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رفقا مسعود احمدزاده، امیرپرویز پویان و عباس مفتاحی 





تـــقـدیـم بـــه بـــرادر کـمـونیـسـتـم کـه از 
نـوجـوانی اش بـراي مـن هـم پـدر بـود و هـم از 
هـمان کودکیم آمـوزگـاري دانـا و دلـسوز. 
تــقدیم بــه چــریک فــدائی خــلق بهــروز 
دهـقانی که وجـودش بـا عـشق بـه رهـائی 

کارگران و زحمتکشان عجین بود.  

تــا زمــانی که مــبارزه بــراي رفــع ســتم و 
اسـتثمار جـاري سـت نـام بـلند رفیق بهـروز 
دهــقانی، این فــرزنــد رشید کارگــران و 
زحـمتکشان ایران، این سـمبل پـایداري و 
ایمان بـه آرمـان هـاي محـرومـان، هـمواره بـر 

پرچم این مبارزه در اهتزاز خواهد بود. 

« نام تو » 

اي رفیق سترگ زحمتکشان! 
باد، نام همیشه زنده  تو را 

به هر جا که اشک گرسنگان جاري ست 
خواهد برد؛ 

هر جا که خشم 
نعره می کشد 

به هر سیاهچالی که خون، 
فواره می زند، 

از صفیر تازیانه يِ دژخیم 
به هر جنگلی 

که رگبار مسلسل ها 
بر لاشه ارتجاع می رقصد 

باد نام ترا خواهد برد 
تا نهایت ارتفاع! 

نام سترگ تو 
خنجري ست بر قلب شب پرستان؛ 

نام تو 
آتش به خرمن سازش پیشگان نابکار؛ 

نام تو 
تلالو سپیده روشن پیروزي ست! 

اي رفیق زحمتکشان 
نامت بلند باد! 

ع. شفق 
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سخنی با خواننده 

انگیزە من در نوشتن این کتاب و آنچه رنج پرداختن به مسائل مختلف در آن را برای من 
تسهیل نمود بجاگذاشتن تجربەهای مثبت و منفی از فعالیت های انقلابی چریکهای فدائی 
خلق ایران در نیمه اول دهه ۵٠ (که عمده نیروی فعال در جنبش مسلحانه انقلابی جاری 
در آن سال ها بودند) به جوانان و نسل های بعدی است تا این تجربیات را توشه راه سترگ 
خود در مبارزه برای رهائی ایران از سلطه امپریالیسم، نابودی سیستم سرمایەداری وابسته 
و ایجاد جامعەای رها از ستم و استثمار بنمایند، جامعەای که کارگران و زحمتکشان و 

تودە های دربند ایران در آن آزادی و رفاه را توأمان تجربه کنند. 

در این کتاب از یک طرف به عملکردهای بسیار تأثیر گذار چریکهای فدائی خلق‐ از 
مبارزه مسلحانه چریکی  شان که راه اصلی مبارزه (که همانا راه مبارزه مسلحانه تودەای بود) 
را به تودەها نشان می داد و عملیات نظامی ای که علیه دشمنان مردم ایران انجام می دادند، 
تا تبليغات آگاهی دهنده و شورانگيز ی که با بذل بيشترين فداکاری کمونيستی و با شجاعت 
تا  می گرفت،  صورت  ايران  ستمديده  تودەهای  ديگر  و  زحمتکشان  و  کارگران  ميان  در 
با  مختلف  شهرهای  خيابان های  در  خلق  فدائی  چریکهای  دليرانه  مسلحانه  درگيری های 
نيروهای نظامی دشمن، تا مقاومت در زیر شکنجە و در زندان ها که همگی درس قاطعيت 
انقلابی و رزمندگی به مردم در مبارزه با دشمنانشان می آموختند‐ پرداخته شده است و 
همچنین تأثيرات مبارزاتی عميقی که همه این مبارزات بر روی ستمدیدگان بجا گذاشت و 
در ارتقاء آگاهی سياسی تودەها، تربيت انقلابی آنان و ارتقاء روحيه تعرضی و مبارزاتی در 
آنان بسيار مؤثر و تعيين کننده بودند مورد تأکید قرار گرفته است. از طرف دیگر ضمن 
توضیح روندهای مبارزاتی ای که چریکهای فدائی خلق از سال ١٣۵٠ طی کردند خطاها و 
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اشتباهات صورت گرفته که راه پیشرفت سازمان چریکهای فدائی خلق را با مانع مواجه 
ساخت و حتی باعث ضربات جانکاه بر پیکر آن گشت مورد بحث قرار گرفته است. 

آنها سعی خواهند کرد از  بنا به رسم دشمنان مردم و جریانات اپورتونیست، مسلماً 
خطاها و اشتباهات مطرح شده چریکهای فدائی خلق در این کتاب برای کوبیدن آنها به 
نفع خود یعنی برای حفظ شرایط ظالمانه موجود به نفع استثمارگران و حکومت های دار و 
شکنجه استفاده کنند. اما تردیدی نباید داشت که نقد راستین هر چەقدر هم تلخ باشد، راه 
را برای پیشروی های بعدی می گشاید و در نهایت زمینه مرگ و نابودی دشمنان را هموار 

خواهد ساخت. 

در آخر از گفته برتولت برشت، شاعر و نمایشنامەنویس انقلابی آلمان وام بگیرم که 
نوشت: 

"آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید 
که ما را بلعیده است 

وقتی از ضعف های ما حرف می زنید 
یادتان باشد 

از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید."  

اشتباهات  و  خطاها  و  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  گذشته  به  برخورد  در  بەراستی 
و  کارگران  سعادت  برای  چریک  انقلابیون  که  کرد  فراموش  نباید  هرگز  گرفته  صورت 
هیچ  به  ارتکاب  از  بودند که  خون آشام  طرف  و  دیکتاتور  رژیم  یک  با  ایران  زحمتکشان 

جنایتی کوتاهی نمی کرد. این "زمانه سخت" را هم باید مد نظر داشت. 



پیشگفتار 

می تواند  انقلابی  تئوری  یک  وجود  با  انقلابی  جنبش  یک  که  است  شده  گفته  بەدرستی 
وجود داشته باشد. تجربه چریکهای فدائی خلق در دهه ۵٠ به نوبه خود مصداقی بر این 

گفته داهیانه لنین می باشد.  

 ١٣۵٠ سال  فروردین  اواخر  در  که  خلق  فدائی  چریکهای  کمونیستی  تشکیلات 
موجودیت رسمی خود را با انتشار ١٣ اعلامیه به جامعه اعلام نمود، برخوردار از یک تئوری 
مبارزه  "ضرورت  بود:  شده  تدوین  خود  بنیان گذاران  از  تن  دو  توسط  که  بود  انقلابی 
مسلحانه و رد تئوری بقاء" از رفیق امیر پرویز پویان و "تحلیل شرایط جامعه ایران، مبارزه 
به  جنبش  در  اثر  احمدزاده (این  مسعود  رفیق  از  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه 
اختصار با نام "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" شناخته می شود). تئوری های 
مندرج در این دو اثر از آنجا که انطباق خلاق مارکسیسم‐لنینیسم با شرایط جامعه ایران و 
در نتیجه پاسخگوی نیازهای این جامعه برای رشد و تعالی خود بودند، در همان آغاز وقتی 
در  شگفتی ها  مبنا  آن  بر  و  نمودند  ایجاد  انقلاب  مسیر  در  تحولی  شدند،  پیاده  عمل  در 
جامعه ایران آفریده شد. پیشگامان این تحول و شگفتی ها، کمونیست های عاشق رهائی 
کارگران و زحمتکشان از قید استثمار و آزادی همه تودەهای دربند از سلطه امپریالیسم در 
ایران بودند؛ همان ها که بەدرستی نام خود را چریک و فدائی خلق گذاشته و در این راه هر 

رنج و سختی و شکنجەای را متحمل شده و حتی از جان شیرین خود نیز می گذشتند.  

چریکهای فدائی خلق بر پایه تئوری ارائه شده توسط تئوریسین های خود، استراتژی 
خود را سازماندهی و بسیج تودەها در جریان یک جنگ تودەای، متشکل کردن کارگران و 
تأمین رهبری طبقه کارگر در جنبش خلق برای نابودی سیستم سرمایەداری وابسته حاکم 
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و از این طریق پایان دادن به سلطه امپریالیسم در ایران و در نهایت رسیدن به سوسیالیسم 
قرار داده بودند. در عین حال با توجه به جوّ و شرایطی که در آن زمان بر جامعه حاکم بود 
باید در جهت در هم شکستن جوّ یأس و  آغاز  آنها مطرح کردند که مبارزه مسلحانه در 
دیگر  و  کارگران  مبارزات  بر  گسترده  خمود  و  رکود  به  پایان دادن  و  جامعه  در  ناامیدی 
ستمدیدگان از یک طرف و نشان دادن راه اصلی مبارزه و انقلاب یعنی راه مبارزه مسلحانه به 

آنها برای رسیدن به پیروزی بەکار گرفته شود. 

کمونیست های فدائی قبل از اعلام موجودیت تشکیلات خود به جامعه، در قالب دو 
گروهی که جدا از هم عمل می کردند (گروه جنگل و گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده) 
دست به چندین عملیات مسلحانه زده بودند. مصادره چند بانک و بەطور مشخص مصادره 
بانک ونک توسط رفقای گروه پویان، مفتاحتی، احمدزاده و بانک وزرا توسط رفقای گروه 
جنگل صورت گرفته بود. همچنین رفقای شاخه تبریز از گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده، 
در ١٣ بهمن ١٣۴٩ به کلانتری ۵ تبریز حمله کرده و موفق به بەدست آوردن یک مسلسل 
یوزی اسرائیلی گشته بودند. اما هیچ یک از این عملیات در شرایطی که انقلابیون هنوز در 
کار تدارک مبارزه مسلحانه بودند جهت محروم کردن دشمن از اطلاع از وجود تشکل های 
انقلابی شکل گرفته، به جامعه اعلام نشدند. در این اوضاع، در ١٩ بهمن ١٣۴٩ یک دسته 
از انقلابیون مسلح گروه جنگل به پاسگاه سیاهکل واقع در شمال ایران حمله کردند. خبر 
این حمله و نبردهائی که در پی آن در جنگل های شمال بین چریکهای انقلابی و نیروهای 
سلطه  شرایط  در  و  یافت  انعکاس  ایران  سراسر  در  وسیعاً  آمد،  پیش  شاه  رژیم  مسلح 
دیکتاتوری و سرکوب و در شرایطی که رژیم شاه در ذهن تودەها قدرقدرت جلوه می کرد، 
تکان بزرگی به جامعه داد. هر چند مبارزه دلاورانه انقلابیون مسلح دسته کوه گروه جنگل 
ظاهراً شکست خورد ولی این مبارزه مسلحانه درخشان و بسیار تأثیرگذار بلافاصله در سال 
١٣۵٠ توسط تشکیلاتی که خود را چریکهای فدائی خلق نامید در شهرها تداوم یافت و 
باعث شد که واقعه سیاهکل به مثابه سمبلی برای آغاز جنبش مسلحانه در ایران شناخته 

شود.  

سال ١٣۵٠ یک سال تاریخی در ایران به شمار می رود. در این سال در شرایط سیطره 
فضای یأس و ناامیدی در جامعه، در شرایطی که ظلم و ستم دستگاه حاکمه ابدی جلوه 
داده می شد و تصور بر این بود که "در این وادی خاموش و سیاه"، حرکت مرده است و 
به  که  ضربەهائی  با  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  اَعمال  باشد،  داشته  وجود  نمی تواند 



17پیشگفتار     

تودەها  آگاەسازی  و  افشاگری  به  دست  خود  نوشتەهای  با  و  می زدند  شاه  رژیم  دستگاه 
می نمودند، برای تودەها دنیائی از آگاهی و شور مبارزاتی فراهم نمود. تودەهای مبارز ایران 
و روشنفکران انقلابی که در دورەهای پیشین از مدعیان رهبری تودەها جز سازشکاری و 
تازەای  جان  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  حرکت های  مشاهده  با  بودند،  ندیده  خیانت 
گرفتند. این حرکات برای آنها باورنکردنی و شگفت آور بود و در عین تحیر، به آنان شور 

زندگی و مبارزه می بخشید. 

و  شاه  رژیم  علیه  مسلحانه  عملیات  چندین  خلق  فدائی  چریکهای   ١٣۵٠ سال  در 
بەخصوص علیه نیروهای سرکوبگرش انجام دادند، انفجار بمب در مراکز سرکوب، انفجار 
مجسمەهای شاه، انجام عملیات بزرگی چون حمله به کلانتری قلهک در تهران و اعدام 
سرلشکر فرسیو (دادستان "دادگاه" نظامی که حکم اعدام برای ١٣ تن از انقلابیون جنگل 
صادر کرده بود)، حمله به بانک ها و دیگر مراکز ستم و سرکوب، همه، عملیاتی مسلحانه و 
به  را  خود  آنها  با  سیاسی،  مجزای  تبلیغات  با  همراه  چریک  انقلابیون  بودند که  انقلابی 
جامعه شناساندند. در همان حال کوشش انقلابیون مسلح در نا امید کردن دشمن از زنده 
وجود  به  جامعه  در  را  درخشانی  و  الهام بخش  مبارزاتی  صحنەهای  خود،  شدن  دستگیر 
شاه  امنیتی  نیروهای  با  چریکها  مسلحانه  نبردهای  شاهد  خیابان ها  دیگر  حالا  می آورد. 
بودند. این اعمال انقلابی اغلب در روزنامەهای خود رژیم نیز هر چند به صورت ناقص 
منعکس می شد و مردم در سراسر ایران از آنها مطلع می شدند. از طرف دیگر انقلابیون 
چریک به هنگام محاصره خانه تیمی شان توسط مأموران مسلح رژیم، شجاعانه به مقاومت 
مسلحانه دست می زدند. اولین و یکی از تأثیر گذارترین مقاومت ها در این مورد، مربوط به 
نبرد رفقا امیر پرویز پویان و رحمت پیرونذیری در خانه محاصره شده خود در محله نیروی 
هوائی تهران بود که چند ساعت ادامه داشت. از طرف دیگر مقاومت های حماسی چریکهای 
فدائی خلق در مقابل شکنجەهای وحشیانه مأموران امنیتی شاه که به منظور محروم کردن 
شکنجەگران از دست یابی به اطلاعات آنها برای نابودی تشکیلات چریکهای فدائی خلق 
صورت می گرفت، امری بود که توسط خانوادەهای زندانیان سیاسی در جامعه پخش می شد 
مقاومت  از  باید  برجسته  بەطور  زمینه  این  در  می گذاشت.  مردم  روی  انقلابی  تأثیرات  و 
قهرمانانه بهروز دهقانی و شهادت او در زیر شکنجه و نیز از مقاومت های بی نظیر و حماسی 
با  دستگیر شده  فدائی  چریکهای  اساساً  نمود.  یاد  مفتاحی  عباس  و  احمدزاده  مسعود 
نیروهای  با  خود  سلحشورانه  برخوردهای  با  و  شکنجه  زیر  در  خود  جانانه  مقاومت های 
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روحیه  اشاعه  با  انقلابیون  این  آوردند.  وجود  به  زندان  در  جدیدی  مبارزاتی  جوّ  امنیتی، 
رزمجویانه در میان زندانیان سیاسی و با اقداماتی نظیر ایجاد کمون در بین آنان، بر جوّ 
زندان در میان زندانیان سیاسی پیشین که تحرک مبارزاتی خاصی نداشتند، تأثیر مثبتی 
گذاشتند، بەگونەای که با ورود چریکهای فدائی خلق در آغاز سال پنجاه به زندان، در جوّ 

راکد زندان آشکارا تحولی انقلابی ایجاد شد. 

یک  اساس  بر  آگاهانه  کاملاً  بەطور  را  خود  مبارزه  که  آنجا  از  خلق  فدائی  چریکهای 
تئوری انقلابی آغاز کردند، در اوضاع سیاسی جامعه تغییرات بزرگ و چشمگیری به نفع 
چشم  انداز  و  هدف  ترسیم  ضمن  آنها  نمودند.  ایجاد  آنها  مبارزات  پیشبرد  و  تودەها 
استراتژیکی مبارزه مسلحانه، با دست زدن به این مبارزه، شکل اصلی مبارزه در ایران را به 
تودەها و روشنفکران انقلابی نشان داده و راه انقلاب یعنی راه واقعی رسیدن کارگران و 
دیگر ستمدیدگان جامعه به رفاه و آزادی را در جامعەی تحت سلطه ایران گشودند. در سال 
و  نشر  با  خلق  فدائی  چریکهای  سلحشورانه  و  انقلابی  برخوردهای  و  اعمال  همه   ١٣۵٠
اشاعه تحلیل های مارکسیستی و اندیشەهای انقلابی جهت بالابردن آگاهی سیاسی تودەها 
در جامعه همراه بود. مجموعه این اعمال و اقدامات در شرایط خفقان شدید و دیکتاتوری 
می دیدند که  خود  چشمان  مقابل  در  عملاً  تودەها  که  حالی  در  جامعه،  بر  حاکم  سیاه 
"می توان با نيرويی کوچک در برابر دشمنی اين چنين تا دندان مسلح، به پا خاست" (نقل 
از مقدمه رفیق مسعود احمدزاده بر کتاب خویش در خردادماه ١٣۵٠) امید به مبارزه و شور 
ترتیب  این  به  کرد.  زنده  مردم  دل های  در  را  آزادی  و  رفاه  به  رسیدن  برای  مبارزاتی 
چریکهای فدائی خلق در حرف و عمل بن بستی را که مانع از پیشرفت مبارزات تودەها شده 
این  که  بی نظیری  رزمندگی  و  صداقت  همراه  به  واقعیت  این  شکستند.  در هم  را  بود 
همه  و  کارگر  طبقه  رهائی  و  سوسیالیسم  به  رسیدن  برای  مسلح  کمونیست  انقلابیون 
تودەهای در بند ایران از خود نشان دادند، موجب عشق و علاقه توأم با احترام عمیق 
تودەها نسبت به عنصر چریک فدائی خلق شد. درست با توجه به این واقعیت است که 
هنوز هم پس از گذشت حدود نیم قرن از آغاز نبردهای مسلحانه چریکهای فدائی خلق، 
همه نیروهای جنبش با احترام از آنها یاد می کنند و حتی بسیاری از نیروهای راست نیز 

نمی توانند جز این برخورد کنند.  

سازمان  پیوستند که  آن  به  دیگر  مبارز  نیروهای  زود  خیلی  مسلحانه  مبارزه  آغاز  با 
مجاهدین خلق برجستەترین آنها بود. ابتدا نیروهای آگاه جامعه چه به صورت فردی و چه 
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در شکل محافل و تشکل های کوچک مبارزاتی با شور و اشتیاق تمام به جنبش مسلحانه 
پیوستند. اما طولی نکشید که تودەها نیز نسبت به این مبارزه عکس العمل مثبت نشان 

داده و به پشتیبانی معنوی از چریکها دست زدند. 

در اثر جنبش مسلحانه که شکست پذیری دیکتاتوری حاکم را به جامعه نشان داد و در 
پرتو شور مبارزاتی ایجاد شده، دانشجویان و روشنفکران جامعه در دفاع آشکار از مبارزه 
بسیار  جامعه  کل  در  زدند که  دست  چشمگیری  انقلابی  اقدامات  به  چریکها  مسلحانه 
تأثیر گذار بود. از طرف دیگر، به تدریج خبرهائی مبنی بر ایستادگی کارگران و دیگر تودەهای 
شکل گیری  از  خبر  می شد که  پخش  جامعه  در  ستمگران شان  مقابل  در  ایران  رنج دیده 
مبارزات تودەها در اشکال مختلف و روحیه رزمجویانه جدیدی می داد. به تدریج، کارگران و 
تحقق  برای  بود،  خمود  و  رکود  دچار  مبارزات شان  که  قبل  دوره  برخلاف  زحمتکشان 
مبارزه  دستاوردهای  از  یکی  این  شدند.  مبارزه  صحنه  وارد  خویش  برحق  خواستەهای 
مسلحانه چریکی بود که رفیق امیرپرویز پویان، یکی از تئوریسین های چریکهای فدائی خلق 
پیشاپیش نوید آن را داده بود. این بدان معنی بود که چریکهای فدائی خلق به اهداف اولیه 
اقدامات  انجام  و  مسلحانه  مبارزه  تئوری  پشتوانه  با  ترتیب،  این  به  رسیدەاند.  خود 
انقلابی ای که به معنای پیاده کردن این تئوری در عمل بود جنبش مسلحانه به رشد خود 
ادامه داد و باعث شد که جامعەای که سکوت قبرستانی بر آن حاکم بود در مدت کوتاهی به 
جامعەای جوشان از مبارزه و به جامعه شاداب و پُر تحرک از نظر سیاسی تبدیل شود. در 
این میان زنان که علیرغم همه استعدادها و توانائی هایشان، در باور عموم و در کل جامعه، 
غیره  و  بچەداری  و  آشپزخانه  در  درد کار  به  صرفاً  گویا  می شدند که  تلقی  دوم  جنس 
می خورند، با دیدن زنان چریکی که پا به پای مردان چریک در صحنه مبارزه، قهرمانی ها 
می آفریدند، به جنب و جوش در آمدند و بەطور چشمگیر قدم به صحنه مبارزه در اشکال 
گوناگون آن گذاشتند. حتی خانوادەهای زندانیان سیاسی و شهدا نیز که بیشتر مرکب از 
مادران و بعضاً خواهران آنها بودند به حرکت درآمده و اعتراضاتی را علیه رژیم سازمان دادند 

که پیشتر وجود نداشت. 

واقعیت آن بود که پدیده جدیدی در درون جامعه شکل گرفته بود. نیروی انقلابی ای پا 
به صحنه مبارزه گذاشته بود که از مرگ نمی ترسید و با از جان گذشتگی تحسین بر انگیز و با 
به  وابسته  و  دیکتاتور  حکومت  به  شاه،  امنیتی  نیروهای  شکنجەهای  همه  از  آگاهی 
امپریالیسم شاه علناً می گفت که من دشمن تو هستم و بەپاخاستەام تا تودەها را برای 
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غارت  برای  شرایط  آوردن  فراهم  با  تو  که  چرا  بیاورم.  مبارزه  میدان  به  تو  سرنگونی 
سرمایەداری  سیستم  از  حفاظت  با  و  امپریالیست ها  توسط  ایران  مردم  ملی  ثروت های 
وابسته، موجب استثمار وحشیانه کارگران شده و زندگی کارگران و زحمتکشان را با فقر و 
فلاکت مواجه ساختەای و با اعمال ظلم و ستم و دیکتاتوری عنان گسیخته بر مردم ما 
حکومت می کنی. با تداوم مبارزه چریکهای فدائی خلق و رشد کل جنبش مسلحانه شرایط 
نوینی در جامعه به وجود آمد و نشان داده شد که دستگاه امنیتی رژیم شاه ناتوان از مقابله 
با این جنبش می باشد تا آنجا که شاه خود اعتراف نمود که "عزم و اراده آنها در نبرد اصلا 
باور کردنی نيست. حتی زن ها تا آخرين نفس به جنگ ادامه می دهند. مردها قرص سيانور 
در دهانشان دارند و برای اين که دستگير نشوند خودکشی می کنند". (سخنان شاه در مورد 
چريک های فدايی خلق به نقل از اسدالله علم، خاطرات امير اسدالله علم، يادداشت های 
محرمانه دربار سلطنتی ايران، تدوين علينقی عاليخانی، ص ١۴۶، نيويورک، انتشارات سن 

مارتين، ١٣٧١) 

آنچه در فوق آمد تصویری بسیار موجز از تأثیر مبارزات چریکهای فدائی و کل جنبش 
مسلحانه در جامعه ایران در سال های اولیه دهه ۵٠ بود. واقعیت این است که چریکهای 
فدائی خلق به مثابه یک تشکل کمونیستی سیاسی‐نظامی در تاریخ معاصر ایران دارای 
جایگاه ویژەای می باشد. این جایگاه تاریخی از چنان درجەای از اعتبار برخوردار است که 
و  رشد  روی  بر  آنان  انقلابی  تأثیرات  و  خلق  فدائی  چریکهای  عملکردهای  توضیح  بدون 
گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و سایر تودەهای تحت سلطه ایران در دهه ۵٠، 
نمی توان بەدرستی به شرح و توضیح تاریخ معاصر ایران پرداخت. بەخصوص نمی توان نقش 
آنها به مثابه پیشاهنگان انقلاب (موتور کوچک) در به حرکت درآوردن نیروی بزرگ تودەها 
تشکل  این  واقع،  در  نمود.  انکار  را   ١٣۵۶-١٣۵٧ سال های  انقلاب  در  بزرگ)  (موتور 
طول  در  خود  پی گیرانه  و  انقلابی  فعالیت های  با  مسلحانه  جنبش  رأس  در  کمونیستی 
سال ها در کشاندن تودەها به صحنه مبارزه سیاسی که به قیام آنها در ٢١ و ٢٢ بهمن 
با  الزاماً   ١٣۵۶-١٣۵٧ سال های  انقلاب  تاریخ  که  نمود  حاصل  موفقیتی  چنان  انجامید 
عوامل (عامل  تأثیر گذار ترین  از  یکی  که  خلق  فدائی  چریکهای  مبارزات  تشریح  و  توضیح 

ذهنی) در این انقلاب بود، می تواند بەدرستی به نگارش در آید.  

تأثیرات غیر قابل انکار مبارزات چریکهای فدائی خلق و کل جنبش مسلحانه در دهه ۵٠ 
بر روی تودەها و نقشی که این سازمان با عملکردهای خود در جامعه کسب کرده بود را 
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سال های  طی  در  شاه  رژیم  که  کرد  یادآوری  واقعیت  این  ذکر  با  می توان  همچنین 
سیاسی  بحران  و  حاکم  نظام  گریبانگر  اقتصادی  بحران  توانست  بەراحتی   ١٣-١٣٣٩۴٢
صحنه  وارد  فاکتوری   ،۵٠ دهه  آخر  سال های  در  که  حالی  در  بگذراند،  سر  از  را  موجود 
مبارزه شده بود که این رژیم دیگر قادر به عقب راندن تودەها و خاموش کردن شعلەهای 
مسلحانه  مبارزه  آن  رأس  در  و  مسلحانه  جنبش  همانا  فاکتور  این  نشد.  آنها  انقلاب 
چریکهای فدائی خلق بود که تودەهای وسیعی را به میدان مبارزه آورده و اندیشه نبرد 

مسلحانه با دشمن را به ذهنیت عموم تبدیل نموده بود.  

پس از قیام دلاورانه تودەها در روزهای ٢١ و ٢٢ بهمن ١٣۵٧ که در پرتو آن شرایط 
آزاد در جامعه به وجود آمد (این قیام نقشه از پیش آماده شده  شبەدموکراسی و تقریباً 
امپریالیست ها در کنفرانس گوادلوپ برای گذار مسالمت آمیز حاکمیت از رژیم شاه به رژیم 
بتوانند  که  این  از  قبل  خمینی  دسته  و  دار  نتیجه  در  و  زد  هم  به  را  اسلامی  جمهوری 
امکانات و سازماندهی لازم برای اعمال دیکتاتوری سیستم سرمایەداری حاکم را در شکل 
رسمیت  به  را  تودەها  قیام  شدند  مجبور  بگذارند  اجرا  مورد  به  کامل  بەطور  اسلامی اش 
شناخته و حتی خود را بر آمده از قیام آنها جا بزنند) معلوم شد که چریکهای فدائی خلق از 
کردستان و آذربایجان و ترکمن صحرا و سراسر غرب و شمال کشور گرفته تا خوزستان و 
بلوچستان و استان های مرکزی و جنوب و خلاصه در سراسر ایران مورد حمایت تودەها قرار 
سر  بر  تودەها  مهر  با  آمیخته  فدائی  چریک  نام  نیز  دهات  دور افتادەترین  در  حتی  دارند. 
زبان ها بود. تأثیر مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق تا آنجا بود که پس از قیام بهمن به 
درخواست سازمان چریکهای فدائی خلق، به روایتی ١٠٠٠ نماینده کارگری از سراسر ایران 
برای گفتگو با نمایندگان آن سازمان در ستاد فدائی گرد آمدند (برخی این رقم را ٣٠٠٠ و 
برخی۵٠٠ ذکر کردەاند). مهم این است که این تعداد تنها نماینده کارگران در محل های 
مختلف کار و تولید آنان بودند و واقعیت این است که بەطور کلی بخش بزرگی از کارگران 

مدافع و پشتیبان چریکهای فدائی خلق بودند. 

اما، با در نظر گرفتن همه آنچه در بالا در پاسخگوئی تئوری و عملکرد چریکهای فدائی 
خلق به نیازهای جامعه در یک دوره معین گفته شد، واقعیت تلخ آن است که موقعی که 
در سال های ١٣۵٧-١٣۵۶ جامعه را موجی از مبارزات مردم فرا گرفت و در شرایط برآمد 
آشکار تودەها و مبارزات رو به رشد آنان، سازمانی که با نام چریکهای فدائی خلق در جامعه 
شناخته می شد و مورد پشتیبانی وسیع تودەها قرار داشت از ایفای نقش انقلابی در جامعه 
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باز ماند و قادر به اجابت انتظاری که از آن می رفت‐ تا پیشاپیش تودەهای انقلابی قرار 
گرفته و جنبش ضد امپریالیستی و دموکراتیک تودەها را به پیش ببرد‐ نشد. معمولاً گفته 
می شود که دلیل این امر ضربەهای سنگینی بود که کمیته مشترک ساواک و شهربانی در 
سال ١٣۵۵ بر سازمان چریکهای فدائی خلق وارد آورد و رهبری و کادرهای این سازمان را 
از بین برد. اما با اذعان به سنگینی این ضربەها که شدیداً باعث به تحلیل رفتن نیروی 
سازمان و قدرت آن گشت، واقعیت فوق را نمی توان صرفاً با عواقب ضربەهای سال ١٣۵۵ 
توضیح داد. بررسی حرکت مبارزین باقیمانده از آن ضربەها که هنوز هم کمیت نسبتاً بزرگی 
مبارزات  اوج گیری  مقطع  از  قبل  تا  ضربەها  آن  از  بعد  این حال  با  و  می دادند  تشکیل  را 
توجه  قابل  فعالیت های  نه  و  زدند  مسلحانه  عملیات  به  دست  نه   ١٣۵٧ سال  در  تودەها 
انقلابی انجام دادند که تأثیری بر پیشرفت مبارزات تودەها داشته باشد، قاعدتاً هر انسانی را 
باید به تفکر واداشته و با این سئوال مواجه سازد که تفکر غالب بر آن مبارزین چه بود و 
بەطور کلی بر سازمان باقیمانده کدام خط سیاسی‐ایدئولوژیکی حاکم بود که آن را از ایفای 
نقش ضروری و تاریخی خود در یکی از مهمترین مقاطع تاریخ مبارزات مردم ما بازداشت؟ 

واقعیت این است که سازمان باقیمانده از ضربەهای سال ١٣۵۵ با وجود قرار داشتن در 
یک شرایط کاملاً مساعد که پشتیبانی وسیع تودەها از چریکهای فدائی خلق برای آن به 
وجود آورده بود، بەطور رسمی از تئوری و خط سیاسی ای پیروی می کرد که امکان حرکت 
در جهت پیشبرد مبارزات تودەها را به آن نمی داد و بەواقع دست و پای مبارزین متشکل در 
آن سازمان برای ایفای نقش انقلابی ای که از آنها انتظار می رفت را در جامعه بسته بود. آیا 
این سازمان با گسست از سازمان قبل از ضربەها پایبند تئوری دیگری شده و خط جدیدی 
اختیار کرده بود و یا خط سیاسی‐ایدئولوژیک قبل از ضربەها را تداوم می داد؟ پاسخ به این 
سال های  در  شاه  رژیم  طرف  از  که  است  مرتبط  سنگینی  ضربەهای  موضوع  با  سئوالات 
١٣۵۴ و ١٣۵۵ بر سازمان ما وارد آمد و برای اولین بار در این کتاب سعی می شود مطرح و 

بر اساس اسناد و شواهد توضیح داده شود. 

تاریخ گواه آن است که در بهار و تابستان سال ١٣۵۵ که سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران در اوج قدرت خود قرار داشت و نیروهایش از تبریز و قزوین گرفته تا کرج و تهران و 
مشهد و اصفهان و در شهرهای مازندران و گیلان گسترده بودند، مورد حملات شدید و 
پی در پی نیروهای امنیتی رژیم شاه قرار گرفت. حملات وارد شده چنان ضربات سنگینی بر 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران وارد نمود که این سازمان را با همه قدرتش در ورطه 
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نابودی قرار داد. تنها کافی است بدانیم که در جریان ضربات سال ١٣۵۵ همه کادرهای 
مرکزی و قریب به اتفاق کادرها و اعضای سازمان در خانەهای تیمی جان خود را از دست 
دادند. علاوه بر این، ارتباطات زیادی گسسته شد که در نتیجه آن تعدادی از انقلابیون در 
شرایطی که تحت تعقیب ساواک بوده و امکان حفظ خود را نداشتند به تدریج یا در طی 
درگیری مسلحانه با مأموران شاه و یا به گونەای دیگر توسط نیروهای امنیتی شاه دستگیر 

یا کشته شدند.  

در رابطه با دلایل ضربەهای سیستماتیک و سنگین به سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران در سال ١٣۵۵ و همینطور در اواخر سال ١٣۵۴، عمدتاً روی اشتباهات و خطاهای 
تشکیلاتی تأکید می شود. مثلاً گفته شده است که دلیل ضربەهای سال ١٣۵۴ ناشی از 
دستگیری رفیق گرانقدر بهمن روحی آهنگرانی و پیدا کردن دفترچەای شامل شماره تلفن و 
یا آدرس هائی در نزد وی توسط شکنجەگران بوده است. یا در رابطه با ضربات پی در پی 
دشمن به سازمان در سال ١٣۵۵ با حدس و گمان هائی کنترل تلفنِ خانەهای تیمی توسط 
کمیته ضد خرابکاری یا تغییر تاکتیک این کمیته در امر تعقیب و دستگیری چریکها و از این 
می تواند  صرفاً  دلایل  قبیل  این  که  است  این  واقعیت  ولی  است.  شدە  مطرح  قیبل 
توضیح  دهندەی دلایل تکنیکی‐امنیتی این ضربەها باشند. در حالی که اصولاً تکیه صرف 
روی مسائل تکنیکی‐امنیتی یا به عبارت دیگر تشکیلاتی نمی تواند توضیح گر شرایطی باشد 

که سازمان در مقطع مورد بحث خود را در آن قرار داده بود. 

مسلم است که در کار مبارزاتی همواره امکان اشتباهات تشکیلاتی وجود دارد. به قول 
در  خطاست.  رفيق  يک  تشکيلاتی  بر کار آمد  مبالغەآميزی  تکيه  "هر گونه  پویان  رفیق 
حوزه  اين  در  نمی توانيم  باشيم  صادق  و  دقيق  هم  قدر  هر  ما،  از  هيچيک  حقيقت، 
اشتباەناپذير باقی بمانيم… نه تنها اشتباهات خود ما ايجاد خطر می کند، بلکه خطاهای 
ديگران نيز يک جبهه دائمی آسيب پذيری برايمان می گشايد" (ضرورت مبارزه مسلحانه و رد 
تئوری بقاء، چاپ پائیز ١٣٧٩، ناشر: چریکهای فدائی خلق، صفحه ۴۵). در نتیجه اگر 
دلیل ضربەهای ساواک به سازمان چریکهای فدائی خلق در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ صرفاً 
با اشتباهات تشکیلاتی توجیه شود، آنگاه برای هیچ تشکیلاتی در مقابل دشمن نمی توان 
موفقیتی متصور شد. در حالی که تاریخ ثابت کرده است که انقلابیون علیرغم همه قدرت 
دشمن و با وجود ارتکاب به خطاهای تشکیلاتی توانستەاند انقلاب تودەها را به پیروزی 
رهنمون سازند. بنابراین با تأئید امکان وجود اشتباهات تشکیلاتی، برای پی بردن به دلایل 
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اصلی ضربەهای یاد شده باید روی عاملی متمرکز شد که هم می تواند پتانسیل پیشبرد و 
رهنمون آن تشکیلات به سوی پیروزی را دارا باشد و هم عکس آن عمل کند. آن عامل 
سیاسی  تشکل  یک  در  تئوری  آن  مبنای  بر  سیاسی‐ایدئولوژیک  خط  و  تئوری  همانا 

می باشد. 

 ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های  ضربەهای  از  پیش  ما  سازمان  که  است  آن  بیانگر  واقعیت 
عملکردهای مبارزاتی خود را دیگر بر اساس تئوری مبارزه مسلحانه مندرج در کتاب رفیق 
هم  مسلحانه  مبارزه  "تئوری  جز  دیگری  تئوری  بلکه  نمی برد  پیش  احمدزاده  مسعود 
استراتژی هم تاکتیک" راهنمای حرکت آن گشته بود. در واقع از اواخر سال ١٣۵٣ نظرات 
بیژن جزنی و رهنمودهای سیاسی و تشکیلاتی او بر سازمان ما غلبه یافته بود. با برشمردن 
سیاسی  خط  ارتباط  می توان  بەروشنی   ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های  ضربەهای  واقعی  دلایل 
جدید سازمان را با آن ضربەها توضیح داد. تردیدی نیست که در رابطه با تاریخ سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران ناگفتەهای زیادی مطرح می باشند که یکی از آنها توضیح دلایل 
در  سازمان  این  به  شده  وارد  سیستماتیک  و  پی در پی  ضربەهای  سیاسی‐ایدئولوژیک 
سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ می باشد؛ و این امر مهم یکی از نکات تاریک در تاریخ سازمان 

چریکهای فدائی خلق ایران محسوب می شود. 

در ارتباط با بحث فوق، این تجربه هم وجود دارد که در سال ١٣۵٠، در همان آغاز، 
ضربات گستردەای از طرف شهربانی و ساواک رژیم شاه به تشکیلات چریکهای فدائی خلق 
وارد شد. آن ضربات آنقدر سنگین بودند که باعث دستگیری و یا شهادت بنیان گذاران و 
بسیاری از کادرهای با تجربه، کادرهای صاحب نظر و فرهیخته چریک فدائی گشتند. حتی 
کار به جائی رسید که در مقطعی، از کل همه تشکیلات چریکهای فدائی خلق که از سال 
١٣۴۶ به تدریج ساخته شده بود تنها تعدادی انگشت شمار باقی ماندند. با این حال دیدیم 
که علیرغم آن ضربات گسترده و به یک معنا نابود کننده، آن تشکیلات توانست دوباره خود 
را سازمان داده و دست به چنان حرکت های انقلابی در جامعه بزند که موجبات رشد و 
دست اندرکار  تشکیلات  این  که  بود  آشکار  مقطع  آن  در  ساخت.  فراهم  را  شکوفائی اش 
پیادەکردن تئوری انقلابی "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" بود و نشان داده 
شد که این تئوری بەخوبی پاسخگوی نیازهای مبارزاتی جامعه ایران می باشد. بر این مبنا، 
بازسازی رشد یابنده سازمان ما در آن مقطع نمادی از انطباق تئوری و عملکرد چریکهای 
فدائی خلق با شرایط جامعه ایران و پاسخگوی نیازهای آن برای رشد و تعالی آن بود. در 



25پیشگفتار     

حالی که ما پس از ضربەهای سال ١٣۵۵ درست عکس چنین روندی و بەواقع روند افول و 
سقوط را در سازمان چریکهای فدائی خلق شاهد شدیم. سازمان باقیمانده در ١۶ آذر ١٣۵۶ 
با صدور بیانیەای تئوری های درج شده در آثار رفقا پویان و احمدزاده را "تئوری های ناکافی 
اولیه" نامید و اعلام کرد که در جریان یک مبارزه ایدئولوژیک "تئوری های رفیق جزنی به 
عنوان رکن اساسی و رهنمون فعالیت های ما شناخته شد". واقعیت این است که سازمان 
باقیمانده از آن ضربەها خط سیاسی جدیدی در پیش نگرفته بود بلکه اتفاقاً با صدور بیانیه 
١۶ آذر به همان خطی که قبل از ضربەهای سال ١٣۵۵ بر سازمان حاکم شده بود رسمیت 
سیاسی‐ خط  همان  پیرو  را  خود  باقیمانده  سازمان  آن  ترتیب،  بدین  بود.  بخشیده 
ایدئولوژیکی معرفی کرد که به دلیل عدم انطباقش با شرایط جامعه قادر به پاسخگوئی به 
نیازهای جنبش نبود، همان خط سیاسی ای که دست و پای آن سازمان را برای حرکت و 

انجام اقدامات انقلابی بسته بود.  

در  مطرح  مسائل  به  برخورد  در  من  عزیمت  نقطه  می شود  ملاحظه  که  همان طور 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و از جمله سیر نزولی آن بعد از ضربەهای یاد شده، نه 
افراد (هر چند که نمی توان نقش و مسئولیت مبارزین دست اندر کار را نادیده گرفت) بلکه 
بر  حاکم  سیاسی‐ایدئولوژیک  خط  و  تئوری  از  خود  که  است  شرایطی  و  اوضاع  بررسی 
سازمان ما نشأت گرفته بود. باید در نظر داشت که به همان گونه که یک جنبش انقلابی با 
تئوری انقلابی امکان پذیر است، یک تئوری غیرمنطبق با واقعیت های  انقلابی جامعه هم 
می تواند یک جنبش انقلابی را به انحراف برده و در عمل نتایج وخیمی به وجود آورد. با 

این نگاه در اینجا لازم است دو واقعیت مورد بررسی قرار گیرد. 

واقعیت اول بررسی چرائی ضربەهای سیستماتیک و کمرشکن سال های ١٣۵۵-١٣۵۴ 
از  درستی  تصویر  باید  منظور  این  برای  می باشد.  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به 
وضعیت سیاسی و تشکیلاتی سازمان چریکهای فدائی خلق به هنگام وارد آمدن آن ضربات 
بزرگ و سنگین در دست داشت. چرا که دلایل تکنیکی‐امنیتی و موفقیت پلیس رژیم شاه 
در وارد آوردن ضربەهای مزبور به سازمان را نمی توان بی ارتباط با ساختار تشکیلاتی و 
عملکرد مبارزاتی این سازمان بر مبنای خط سیاسی‐ایدئولوژیکی که در سال های یاد شده 
سازمان  ضربەها  آن  جریان  در  دید که  باید  لذا  داد.  قرار  توجه  مورد  بود،  حاکم  آن  بر 
چریکهای فدائی خلق ایران دارای کدام ساختار تشکیلاتی بود و این ساختار را اجرای کدام 
سیاست های عملی (بر مبنای خط سیاسی‐ایدئولوژیک حاکم بر سازمان) به این سازمان 
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تحمیل کرده بود و این که آیا ساختار تشکیلاتی موجود ابزار مناسب برای مبارزه با پلیس 
سیاسی‐ خط  این  از  پیروی  دید که  باید  کلی  بەطور  است؟  بوده  حاکم  طبقه  سیاسی 
ایدئولوژیک حاوی چه خطا یا خطاهائی می توانست باشد. در همان حال باید دانست که 
خطاهای مشخص تشکیلاتی در رابطه با ضربەهای مورد بحث که تأثیر حیاتی بر سرنوشت 
سازمان چریکهای فدائی خلق نهاد چه بودند و آن خطاها در چه شرایطی امکان تأثیرگذاری 
قدرت  این  آیا  بالاخره،  و  باز گذاشت؟  سازمان  به  زدن  ضربه  در  را  پلیس  دست  و  یافته 
ساواک بود که توانست رد پاهائی از چریکها به دست آورده و ضربات جانکاه خود را بر آنها 
وارد سازد؟ و آیا قدرت دشمن به حدی بود که گریزی از چنین سرنوشتی برای این سازمان 
نبود؟ کلاً این سئوال مطرح است که آیا این ضربەها اجتناب پذیر یا اجتناب ناپذیر بودند و 
به چه دلیل؟ همانطور که ملاحظه می شود در رابطه با علت ضربەهای سیستماتیک و 
 ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به  ساواک  بسیار گسترده 

سئوالات اساسی و نکات ناروشن وجود داشته و مطرح می باشند.  

واقعیت دوم آن است که بلافاصله پس از ضربەهای سال ١٣۵۵ عدەای از اعضاء یا 
مرتبطین با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، از این سازمان جدا شده و به گروهی تحت 
داشت  قرار  از کشور  خارج  در  توده  حزب  مرکزی  کمیته  با  ارتباط  در  که  عنوان "نوید" 
پیوستند. از این عده به عنوان "منشعبین" یاد می شود. چرا از دل سازمانی که موجودیت 
خود را در تئوری و عمل در ضدیت با حزب توده بیان و به اثبات رسانده بود، اندیشەها و 
سئوال  این  اهمیت  و  برجستگی  زد؟  بیرون  حزب تودەای  سازشکارانه  عملکردهای 
بەخصوص در آنجاست که بدانیم رفقای اولیه تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق (در گروه 
پویان، مفتاحی، احمدزاده) مرزبندی کاملاً دقیق و مشخص و قاطعی، هم در تئوری و هم 
کتاب  در  جمله  از  موضوع  (این  بودند  کرده  ترسیم  توده  حزب  و  خود  بین  عمل  در 
"چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده" از نویسنده این سطور توضیح داده شده است) 
و اساساً تشکیلات چریکهای فدائی در نفی و در ضدیت با آن به اصطلاح حزب و در جهت از 
در  شرایطی  چه  بەراستی  بود.  گرفته  شکل  جنبش،  در  توده"  حزب  بردن "بختک  بین 
سازمان قبل از ضربەها وجود داشت و چه افکار و نظراتی در آن رسوخ کرده بود که یک 
ضربەها،  از  پس  بلافاصله  که  بود  گرفته  شکل  آن  درون  در  تودەای  گرایشات  با  جریان 
"منشعبین" را به وجود آورد؟ همچنین می دانیم که در شرایط بعد از قیام بهمن ایدەهای 

منحط حزب توده بر سازمان چریکهای فدائی خلق مسلط شد.  
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بنابراین، در اینجا دو موضوع اساسی ظاهراً غیر مرتبط به هم مطرح است. یکی این که 
ریشه و دلیل اصلی موفقیت پلیس شاه در ضربه زدن به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 
در سال ١٣۵۴ و بەخصوص در سال ١٣۵۵ چه بود؟ همان طور که اشاره شد بسیاری پاسخ 
حاضر و آمادەای به این سئوال دارند و آن را صرفاً و بەواقع بەطور سطحی با موضوع عدم 
و  تشکیلاتی  ساخت  به  دیگر  و  می دهند  توضیح  ما  رفقای  توسط  امنیتی  مسائل  رعایت 
شرایطی که سازمان در مقطع مورد بحث، خود را در آن قرار داده بود نمی پردازند. موضوع 
اساسی دوم دلیل و چرائی پیوستن عدەای از آن سازمان به حزب خائن توده بلافاصله بعد 
از ضربەهای ١٣۵۵ می باشد و در همان حال حاکم شدن خط راست و قوت گرفتن افکار و 
اندیشەها و روش های حزب توده در سازمان باقیمانده از آن ضربەها که بعد از قیام بهمن 
١٣۵٧ نمود آشکاری یافت. شکی نیست که ضربه پلیس هر چند سنگین به یک سازمان 
انقلابی به خودی خود افکار و اندیشه حزب تودەای به وجود نمی آورد. بنابراین اصولاً و 
منطقاً باید گفت که افکار و اندیشەهای غیر مارکسیستی حزب تودەای قبل از وارد شدن 
ضربەهای سنگین به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، در درون این سازمان نفوذ کرده 
بود که در شرایطی دیگر زمینه و امکان رشد و نمو یافت و تأثیرات منفی خود را در عمل 
بەطور برجسته آشکار ساخت. به عبارت دیگر نطفه آن افکار و اندیشەها قبل از ضربەهای 
مورد بحث در سازمان موجود بوده است. بر این مبنا نمی توان تردید داشت که مسائل فوق 
با تئوری انحرافی و خط سیاسی‐ایدئولوژیکی ای که سازمان ما قبل از ضربەها در پیش 

گرفته بود، مرتبط می باشند.  

یادآور شوم که در قسمت هائی از این کتاب به برخی از مسائل مربوط به بخش خارج از 
به  منجر  که  پروسەای  و  شده  اشاره  هم  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  کشور 

شکل گیری مجدد تشکیلات چریکهای فدائی خلق گردید مورد بحث قرار گرفته است.  

در جمعبندی باید گفت که مسلماً پاسخ درست و مستند به مسائل مطرح شده در فوق 
اولاً نیازمند پژوهشی دقیق در چرائی و چگونگی موفقیت نیروهای امنیتی رژیم شاه در زدن 
 ١٣۵۴-١٣۵۵ سال های  طی  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به  پی در پی  ضربەهای 
می باشد. ثانیا باید بەطور مشخص و دقیق نشان داد که سازمان چریکهای فدائی خلق در 
اصلی  خط  و  نظرات  از  انحراف  اگر  و  بود  سیاسی  خط  چه  پیرو  ضربەها  آن  مقطع 
بنیان گذاران چریکهای فدائی خلق (مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک) پیش از آن 
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ضربەها در درون این سازمان به وجود آمده بود، دلیل آن چه بود و چه نمودی داشت؟ 
کتاب حاضر وقف پاسخگوئی به این سئوالات و مسائل شده است.  

همین طور  و  ضد انقلاب  نیروهای  به  ما،  سازمان  تاریخ  در  موجود  ناروشنی های 
اپورتونیست ها در درون جنبش کمونیستی امکان داده است که در جهت نفی دستاوردهای 
انقلابی چریکهای فدائی خلق و رد تحلیل ها و اندیشەهای پرولتری آنان به ایجاد اغتشاش و 
ترویج بدفهمی در مورد مسائل مختلف جنبش کمونیستی ایران پرداخته و سدی در مقابل 
رشد آن به وجود آورند. همچنان که در رابطه با تاریخ شکل گیری چریکهای فدائی خلق هم 
دیدیم که نیروهای سازشکار و یا ضد انقلابی در جنبش از نوشته غیر واقعی و سکتاریستی 
بیژن جزنی در رابطه با چگونگی شکل گیری چریکهای فدائی خلق، علیه بنیان گذاران واقعی 
چریکهای فدائی خلق و تئوری مبارزه مسلحانه تدوین شده توسط این رفقا سوء استفاده 
کردند و آن نوشته مبنائی برای تاریخ نویسی نویسندگان مرتجع در جمهوری اسلامی هم 
قرار گرفت (این مورد بەطور مفصل در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ 
جعلی" از نویسنده این سطور، توضیح داده شده است). از این روست که روشنی بخشیدن 
به تاریخ این سازمان در زمینەهای مختلف یک وظیفه انقلابی می باشد. امید است که این 
واقعیت های  در  و کنکاش  مطرح  مسائل  و  سئوالات  مورد  در  بررسی  و  تحقیق  با  کتاب 
و  پی گیری  وظیفه  که  نسلی  با  را  حقایقی  بتواند  خلق  فدائی  چریکهای  تاریخ  به  مربوط 

پیشبرد وظایف ناتمام کمونیست های فدائی را بر دوش دارند، در میان بگذارد. 



آغاز سخن 

نیروی کمونیستی چریکهای فدائی خلق درست در اوج قدرت رژیم شاه، در شرایطی که این 
رژیم توانسته بود خود را قدرتی بەظاهر شکست ناپذیر در ایران جلوه دهد، و در شرایطی که 
پس از کودتای امپریالیستی ٢٨ مرداد هر نیروی مخالفی را سرکوب کرده و حالا دیگر در 
دهه ۴٠ با هیچ اپوزیسیونی روبرو نبود، در مقابل آن قد علم کرد و با اعمال انقلابی و کاملا 

تأثیر گذار خود در جامعه به اپوزیسیون جدی و قاطع در مقابل این رژیم تبدیل شد. 

در رابطه با حاکمیت رژیم شاه سه دوره قابل تشخیص است. شاه در سال ١٣٢٠ در 
بحبوحه جنگ جهانی دوم توسط امپریالیسم انگلیس که امپریالیسم مسلط در ایران بود به 
جای پدرش بر تخت سلطنت نشانده شد. در آن شرایط با توجه به درگیر بودن امپریالیسم 
انگلیس در مخمصه جنگ جهانی، حکومت مرکزی دست نشانده این امپریالیسم یعنی رژیم 
شاه در ضعیف ترین حالت خود به سر می برد. بنابراین ضعف حکومت مرکزی شرایط کاملاً 
مساعدی را برای رشد مبارزات تودەها و پیشبرد امر انقلاب در ایران به وجود آورده بود، 
بەطوری که اگر به جای حزب توده رفرمیست، یک حزب کمونیست راستین نظیر آنچه در 
چین فعالیت می کرد در صحنه مبارزه ایران حضور داشت بەراحتی می توانست از شرایط و 
جهت  در  را  تودەها  مبارزات  و  کرده  استفاده  تودەها  نفع  به  شده  ایجاد  مبارزاتی  فضای 
پیشبرد یک انقلاب دموکراتیک و ضد امپریالیستی رهنمون سازد. اما حزب توده هرگز در 
حزب  یک  نه  داد که  نشان  عمل  در  و  نبود  اجتماعی  انقلاب  و  شاه  رژیم  سرنگونی  فکر 
کمونیست بلکه یک حزب اصلاح طلب بود. در طی ١٢ سال که رژیم شاه یک دوره ضعف و 
خفت را از سر گذراند، حزب توده از این فرصت طلائی تنها برای مبارزات قانونی و رسیدن 
رهبرانش به صدارت و وزارت استفاده کرد و رفرمیسم را جایگزین یک سیاست انقلابی 
جهت رهائی کارگران و دیگر تودەهای تحت ستم ایران از قید سلطه امپریالیسم بر کشور و 
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بەطور  ایران  سراسر  در  ستمدیدگان  دوره  این  در  نمود.  نشاندەاش  دست  رژیم  سرنگونی 
وسیع در اشکال مختلف دست به مبارزه می زدند. از جمله در آذربایجان و شمال ایران 
مبارزات مردم با گستردگی جریان داشت. بەخصوص که در این مناطق حضور ارتش سرخ 
و پشتیبانی اش از مبارزات تودەها فضائی برای رشد مبارزات تودەها به وجود آورده بود. در 
آن مقطع از شاه به عنوان "شاه جوان" یاد می شد که از قدرت خاصی برای سرکوب مبارزات 
تودەها برخوردار نبود. از این رو، او و دربارش (و بەخصوص با فعالیت خواهرش اشرف 
پهلوی) تنها می توانستند در خدمت به ارباب و نیروهای مرتجع داخلی به توطئه چینی علیه 

تودەها و مبارزات آنان دست بزنند. 

 دور دوم حاکمیت رژیم شاه پس از کودتای آمریکائی‐انگلیسی سال ١٣٣٢ علیه دولت 
ملی دکتر مصدق (که مورد پشتیبانی وسیع تودەها بود) شروع شد که طی آن شاه توسط 
امپریالیست های آمریکا و انگلیس مجدداً بر اریکه قدرت نشانده شد. در این دوره با محکم 
شدن جای پای رژیم شاه، دیکتاتوری و اختناق در جهت تأمین منافع امپریالیست ها در 
ایران بر جامعه حاکم گردید. دور سوم از حاکمیت این رژیم از اوایل دهه چهل پس از انجام 
رفرم های دیکته شده توسط امپریالیسم آمریکا به شاه که اصلی ترین آنها اصلاحات ارضی 
بود‐ که دستگاه تبلیغاتی رژیم شاه از آن تحت عنوان "انقلاب سفید" نام می برد‐ آغاز 
گردید. با رفرم های ارضی، سیستم فئودالی (ارباب رعیتی) موجود که از زمان رضا شاه به 
سیستم  و  بست  بر  رخت  جامعه  از  عمده  بەطور  بود،  شده  تبدیل  وابسته"  "فئودالیسم 
سرمایەداری وابسته که از قبل نیز وجود داشت به سیستم حاکم بر جامعه تبدیل گشت. در 
مورد "فئودالیسم وابسته" لازم است توضیح داده شود که با سقوط سلسله قاجار به مثابه 
نماینده فئودالیسم در ایران و روی کار آمدن رضا شاه در اثر کودتای انگلیسی سوم اسفند 
١٢٩٩، در واقع امپریالیسم انگلیس حاکمیت سیاسی را در ایران به دست خود گرفت و یک 
قدرت مرکزی توسط رضا شاه ایجاد شد که همه اعمال و سمت حرکتش در خدمت تأمین 
منافع این امپریالیسم قرار داشت. در این رابطه با جنگ های خونین رضا شاه قدرت های 
فئودالی محلی برچیده شد و فئودالیسم در ایران به فئودالیسم وابسته تبدیل شد، یعنی 
امپریالیسم  منافع  تأمین  خدمت  در  مرکزی  قدرت  آن  خود  که  مرکزی  قدرت  به  وابسته 
انگلیس قرار داشت (در بخش آخر این کتاب توضیح مفصل تری در این مورد داده شده 
سیستم  ارضی،  اصلاحات  طریق  از  ایجاد شده  تحول  و  روند  این  تداوم  در  است). 
چه  هر  استثمار  آن،  با  و  شد  مستقر  کامل  بەطور  ایران  سراسر  در  وابسته  سرمایەداری 
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شدیدتر کارگران و زحمتکشان و غارت ثروت های ایران توسط امپریالیست ها شدت هر چه 
بیشتری به خود گرفت. در این اوضاع، با شدت گیری ظلم و ستم در جامعه، دیکتاتوری 
شدیداً قهرآمیز به منظور مقابله با اعتراضات و مبارزات تودەها در سطح هر چه وسیع تری 
بر جامعه حاکم گردید. در این دور سوم بود که رژیم شاه قدرت فزایندەای یافت و بەدنبال 
آن، دیکتاتوری شدت یافت و فضای رعب و وحشت و اختناق سراسر جامعه را فرا گرفت. 
حالا دیگر، شاه به مثابه دیکتاتور بزرگ و شاه شاهان در صحنه نمایان شد؛ تا آنجا که 
درباریانش خود را علناً خادم و "نوکر خانەزاد" (این عبارت را بەطور برجسته اسدالله علم، 
در  وابسته  سرمایەداری  سیستم  سیطره  با  می خواندند.  او  می برد)  بەکار  شاه  دربار  وزیر 
جامعه، شرایط دیکتاتوری در دهه ۴٠ چنان شدید و قهر آمیز گشت که هیچ کس و هیچ 
نیروئی جرأت مخالفت و ایستادن در مقابل رژیم شاه را به خود راه نمی داد. کما این که در 
این دوره هیچ اپوزیسیونی‐ حتی اپوزیسیون قانونی نیز‐ در مقابل شاه و رژیمش قرار 
نداشت. بی دلیل نبود که در همین دوره اربابان آمریکائی شاه از زبان رئیس جمهور وقت 
آمریکا (جیمی کارتر) شاه را به دلیل آن که از ایران "جزیره ثبات و امنیت" ساخته بود مورد 
تقدیر قرار می دادند، چرا که آن "ثبات" و "امنیت" (بخوان شرایط اختناق و دیکتاتوری 

شدید)، لازمه تأمین منافع آمریکا و جولان سرمایەهای آنان در ایران بود. 

در گذرگاەهای تاریخ و در سیر پرُ پیچ و خم آن، همواره تحولات کوچک و بزرگی رخ 
می دهند که چگونگی برخورد به آن تحولات از طرف نیروهای سیاسی موجود، با روشنی هر 
چه بیشتری موضع و جایگاه طبقاتی آن نیروها را آشکار می سازند. در این پیچ های تاریخی 
است که هر نیروئی با روشنی هر چه بیشتری نشان می دهد که فعالیت های سیاسی اش در 
هر شکلی که جریان داشته در خدمت کدام طبقه اجتماعی قرار دارد و تا چه حد به طبقه 
ستمکشی که آینده جنبش با فعالیت آن طبقه رقم می خورد نزدیک یا دور می باشد. برخورد 
به "انقلاب سفید" شاه با تحولی که در جامعه به وجود آورد یکی از همان پیچ های تاریخی 
روی  ارضی  اصلاحات  تأتیرات  و  دلایل  توضیح  برجسته  بەطور  و  آن  به  بر خورد  که  بود 
گوناگون  سیاسی  نیروهای  طرف  از   ۴٠ دهه  در  اجتماعی  دیگر گروەهای  و  دهقانان 
می توانست نشان دهد که هر یک از آن نیروها در کجا ایستاده، دارای چه موضع طبقاتی 
هستند و در نهایت به نفع چه طبقەای فعالیت می کنند. مثلاً در آن زمان نیروهای چپ 
متشکل در جبهه ملی دوم با این فکر که اصلاحات ارضی با نابودی سیستم فئودالی به نفع 
دهقانان عمل کرده و پیشرفتی در جامعه به وجود آورده، شعار این "جبهه" را سر دادند که 
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قلمداد کردن  مترقی  ضمن  بودند که  کسانی  یا  نه".  دیکتاتوری  آری،  ارضی،  "اصلاحات 
ولی  است،  اصلاحات  این  مدافع  آمریکا  امپریالیسم  می کردند که  تبلیغ  ارضی  اصلاحات 
امپریالیسم  با  باید  ایران  ملت  لذا  می باشد.  فئودالی  سیستم  مدافع  انگلیس  امپریالیسم 
آمریکا متحد شده و از آمریکا در مقابل انگلیس دفاع نماید. این افراد که خود را مارکسیست 
معروف  آمریکائی"  به "مارکسیست های  آمریکا،  نفع  به  موضع گیری  دلیل  به  می خواندند، 
شدند. رفیق مؤمنی در کتاب "شورش نه قدم های سنجیده در راه انقلاب" فردی به نام 
محمود توکلی را بنیانگذار گروه "مارکسیست های آمریکائی" معرفی کرده است. او همچنین 
مطرح کرده است که: "تأکید خاص بر روی مسئله تضاد بین امپریالیست ها و شاخ و برگ 
دادن بیش از حد و غیر لازم به آن اول بار در ایران از طرف خلیل ملکی و سایر رجالەهای 
کثیف و متعفن نیروی سوم انجام گرفت." و از خلیل ملکی نقل می کند که گفته بود باید 
"مراقب بود که در قبال بورژوازی کمپرادور و بەخصوص قشر ضد فئودال آن روشی اتخاذ 
نشود که منجر به تقویت فئودالیزم گردد" و ادامه می دهد: "در حول و حوش علم کردن 
نام  به  بعداً  که  گروهی  که  بود  ارضی  اصلاحات  برنامه  و  سفید"  "انقلاب  بەاصطلاح 
"مارکسیست آمریکائی" معروف شدند، به وجود آمدند. آنها در واقع گروهی بودند که به یکی 
از تئوری های خلیل ملکی در باره تضاد بین امپریالیسم آمریکا و انگلیس چسبیده بودند و 
و  آمریکا  امپریالیسم  طبقاتی  تکیەگاه  کمپرادور  بورژوازی  می گفتند که  آن  بر  مبتنی 
کردن  نابود  برای  بنابراین  است،  انگلستان  امپریالیسم  طبقاتی  تکیەگاه  فئودالیسم 
فئودالیسم و نیز سلطه امپریالیسم انگلیس در ایران باید با بورژوازی کمپرادور و امپریالیسم 
عارف (علی)  خاطرات  گذشت،  من  بر  در کتاب "آنچه  مورد  این  در  شد".  متحد  آمریکا 
پاینده" مطالب قابل توجهی وجود دارد. علی پاینده زندانی سیاسی دوره شاه و از مبارزینی 
یادآور  ابتدا  کتاب  این  در  او  داشت.  قرار  دوره  آن  مبارزات  جریان  در  نزدیک  از  که  بود 
می شود که عنوان "مارکسیست های آمریکائی" اولین بار توسط گروهی در همان دوره به نام 
"گروه اول ماه مه" به جمع محمود توکلی و یارانش داده شده است و سپس مطلب زیر را از 
نوشته محمود توکلی به نام "چه باید کرد؟" نقل می کند که نظر مطرح در دوره اصلاحات 
ارضی بود. "در کتاب "چه باید کرد؟" توکلی می نویسد: "ایران کشوری فئودالی و تحت 
سلطه استعمار است. انگلستان امپریالیسم مسلط و "دشمن درجه اول نهضت ملی" ایران 
است و با حمایت از تداوم فئودالیسم، با هر گونه تغییر و تحول سیاسی و اقتصادی که به 
مناسبات  رشد  مانع  فئودالیسم  تسلط  می کند.  مقابله  بزند  لطمه  موقعیت اش  و  منافع 
از  ایران  در  دوم  درجه  امپریالیسم  آمریکا،  است…  ملی)  و  وابسته  از  سرمایەداری (اعم 
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بورژوازی وابسته حمایت می کند و مخالف فئودالیسم است... از یک سو بورژوازی دشمن 
و  آمریگا  دیگر،  سوی  از  و  می کند  مبارزه  آن  علیه  و  است  فئودالیسم  طبقاتی  و  تاریخی 
و  موافق  ملی،  نهضت  دوم  درجه  دشمن  یعنی  آمریکا  و  تضادند  در  یکدیگر  با  انگلستان 
طرفدار اصلاحات و مبارزه با فئودالیسم است و تلاش می کند که مناسبات سرمایەداری 
وابسته را حاکم کند…". ("آنچه بر من گذشت، خاطرات عارف (علی) پاینده"، پاورقی ٢۴ 

و ٢۵) 

توجیهاتی  چنین  با  آمریکائی"  "مارکسیست های  می شود  ملاحظه  که  همان طور 
اصلاحات ارضی شاه و بورژوازی وابسته و امپریالیسم آمریکا را نیروی پیشبرنده جلوه داده 
و به دلیل از بین رفتن فئودالیسم در اثر اصلاحات ارضی، حرکت انجام شده را مترقی و به 
نام  به  ارضی  اصلاحات  آستانه  در  نظر که  این  می نمودند.  قلمداد  جامعه  پیشرفت  سود 
مارکسیسم اشاعه یافت بر تحلیل افراد سیاسی آن دوره از اصلاحات ارضی تأثیر داشت. از 
جمله در تحلیل رفیق جزنی از اصلاحات ارضی این تأثیر را می توان مشاهده کرد. بیژن 
جزنی علیرغم این که با نظر مارکسیست های آمریکائی نسبت به آمریکا و بورژوازی کمپرادور 
مخالف بود و آن دو را در جبهه ضد انقلاب می دید، این تأثیر را از آن بحث گرفته بود که او 
بورژوازی  جزنی  لفظ  به  یا  وابسته  بورژوازی  شدن  مسلط  و  فئودالیسم  رفتن  بین  از  نیز 
کمپرادور را "تکامل" در روند حرکت جامعه تلقی می کرد و تا آنجا پیش می رفت که بدون 
توجه به ماهیت مترقی انقلاب مشروطیت و ماهیت ارتجاعی اصلاحات ارضی شاه که باعث 
خانەخرابی و شدت گیری فقر و فاقه در جامعه شد آن را تداوم انقلاب مشروطیت خوانده و 
پروسەی  یک  در  می شود،  آغاز  ایران  با انقلاب مشروطیت  که  نوشت: "تحولاتی  جمله  از 
طولانی و پُر فراز و نشیب به مرحلەی رفرم و الغای روابط فئودالی می رسد" (نقل از "نبرد با 
دیکتاتوری شاه به مثابه نیروی عمده امپریالیسم و ژاندارم منطقه"، صفحه ۴). در حالی که 
اصلاحات ارضی به مثابه یک پدیده ارتجاعی که هدفش گسترش سرمایەهای امپریالیستی 
و  ملی  انقلاب  یک  که  مشروطیت  انقلاب  تکاملی  روند  در  هیج وجه  به  بود  ایران  در 

ضد امپریالیستی بود صورت نگرفته بود. 

جامعه  پیشرو  جوان  نیروهای  از  عمدتاً  که  خلق  فدائی  چریکهای  میان  این  در  اما   
تشکیل یافته بود برخورد دیگری از خود نسبت به انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی اش 
نشان دادند. همان طور که می دانیم چریکهای فدائی خلق مبارزه خود را بر اساس نظراتی 
آغاز کردند که در دو اثر جاودان "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" از رفیق پویان و 
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"مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" از رفیق مسعود احمدزاده انعکاس یافته است. 
این نظرات حاصل تلاش های نظری و عملی آگاەترین و متعهدترین کمونیست ها در نقاط 
مختلف ایران یعنی رفقای پایەگذار چریکهای فدائی خلق بود که ضمن مجهز کردن خود به 
شرایط  از  عینی  تحقیق  به  دست  تودەها،  مبارزات  در  شرکت  و  مارکسیسم‐لنینیسم 
جامعه ایران بەخصوص در رابطه با اصلاحات ارضی و "انقلاب سفید" زده بودند. در این 
میان به ویژه باید از تلاش های رفقا صمد بهرنگی و بهروز دهقانی و کاظم سعادتی برای 
درک واقعیت اصلاحات ارضی یاد کرد که حتی قبل از شکل گیری گروه پویان، مفتاحی، 
از  عینی  تحقیق  به  زیاد  زحمات  قبول  با  خلق  فدائی  چریکهای  تشکیل  و  احمدزاده 
روستاهای آذربایجان پرداخته و با این کار عملی خود سنت برخورد عینی با مسائل جامعه 
داشتن  دست  در  با  خلق  فدائی  چریکهای  دادند.  اشاعه  ایران  کمونیستی  جنبش  در  را 
حاصل تحقیقات عینی این رفقا و دیگر رفقای متشکل در گروه یاد شده از نقاط مختلف 
ایران (از جمله تحقیق عینی از روستاهای مازندران) تحلیل واقع بینانەای از آن "اصلاحات" 

ارائه دادند. 

و  شدند)  عرضه  سفید"  "انقلاب  نام  به  (که  شده  یاد  رفرم های  بین  که  رفقا  این 
شدت گیری دیکتاتوری در دهه ۴٠ که نفس ها را در سینه می برید رابطەای کاملاً مشخص و 
معینی می دیدند، هشیارانه این سئوال علمی را مطرح کردند که چه ضرورتی اِعمال چنین 
دیکتاتوری را ایجاب کرده است؟ درست ترین پاسخ به این سئوال را هم چریکهای فدائی 
خلق از زبان تئوریسین کبیر خود رفیق مسعود احمدزاده دادند. رفیق احمدزاده در کتاب 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک بەطور شفاف مطرح کرد که: "هدف به اصطلاح 
"انقلاب سفید" عبارت بود از بسط نفوذ امپریالیسم در شهر و روستا" و این که با گسترش 
سرمایەهای امپریالیستی در ایران تضاد بین کارگران و زحمتکشان و دیگر تودەهای مردم با 
سلطه امپریالیسم (که از کانال رژیم شاه اعمال می شود) به درجەای تشدید شده است که 
برای بقاء و حفظ این سلطه، سرکوب هر چه خشن تر مبارزات تودەها و اعمال دیکتاتوری 

هرچه شدیدتر از طرف رژیم شاه الزام آور گشته است. 

یکی از چهرەهای شاخص در جنبش که بعد ها در زندان با نظرات روشن مارکسیستی 
چریکهای فدائی خلق در مورد اصلاحات ارضی به مخالفت برخاست، بیژن جزنی بود که 
یکی از چپ های متشکل در درون جبهە ملی بود که اصلاحات ارضی رژیم را به نفع دهقانان 
تلقی کرده و به آن "آری" گفته بودند (اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری نه). بیژن جزنی 
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پیشتر در زندان قم با نوشتن جزوه "آنچه یک انقلابی باید بداند" تا حدی نظرش در مورد 
اصلاحات ارضی شاه را بیان کرده بود. اما وی بەطور مبسوط یکی دو سال بعد از اعلام 
در  چریکها  تشکیلات   رشد یابنده  بقای  که  زمانی  یعنی  خلق،  فدائی  چریکهای  موجودیت 
جامعه تضمین شده بود، در شرایطی که رفقای تئوریسین و اغلب رفقای پایەگذار چریکهای 
فدائی خلق در طی برخوردهای قهرمانانه با دشمن در خیابان یا در خانەهای تیمی شهید 
شده و یا پس از دستگیری و حماسەسازی از مقاومت های خود در زیر شکنجه، توسط 
رفرم های  مورد  در  خود  نظرات  زندان  در  بودند،  شده  تیرباران  شاه  رژیم  دژخمیان 
صورت گرفته را که در تقابل با تحلیل ها و نظرات رفقای پایەگذارچریکهای فدائی خلق قرار 
و  سطحی  نگاه  یک  با  که  حالی  در  او  نوشته  آن  در  آورد.  در  تحریر  رشته  به  داشت، 
و  شاه  شخص  به  را  ایران  در  دیکتاتوری  حاکمیت  جامعه،  بەواقعیت های  ژورنالیستی 
مبارزه  هدف  را  شاه"  فردی  "دیکتاتوری  با  مبارزه  می داد،  نسبت  وی  جاەطلبی های 
راه  مقابل  نقطه  در  داد که  ارائه  مبارزه  برای  راهی  اساس  آن  بر  و  کرد  تعیین  مسلحانه 

چریکهای فدائی خلق قرار داشت. 

و  بنیان گذاران  نظرات  با  اساسی  تفاوت  جزنی  بیژن  نظرات  که  است  این  واقعیت 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق داشت. با این حال نوشتەهای او در زندان، در سال ١٣۵٣ 
به درون سازمان ما راه یافت و رهنمودهایش در مورد چگونگی پیشبرد مبارزه، از اواخر آن 
سال به راهنمای عمل رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تبدیل شد. با توجه به 
تأثیر مستقیم آن رهنمودها بر سرنوشت سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، بدیهی است 
که جهت روشنی بخشیدن به تاریخ واقعی این سازمان در دهه ۵٠، انحرافات نظرات جزنی 
طرف  از  نیز  کنون  تا  شود.  داده  توضیح  چەبیشتر  هر  باید  سازمان  این  با  ارتباط  در 
تشکیلات کنونی چریکهای فدائی خلق ایران (تشکیلاتی که در سال ١٣۵٨ صفوف خود را از 
سازمانی که به همان نام مروج اپورتونیسم راست بود، جدا کرد)، از جنبەهای گوناگون به 
آن نظرات برخورد شدە است. در بخش آخر این کتاب نیز انحرافات نظری جزنی در ارتباط 
با این سازمان توضیح داده شده و از جنبه شناساندن هر چه بیشتر نظرات رفیق مسعود 
احمدزاده و تئوری مبارزه مسلحانه از جنبه تئوریک، بەطور مستقل به این امر پرداخته 
خواهد شد. اما موضوع مهمی که در اینجا مورد بحث ماست این نکته می باشد که متأسفانه 
بین رهنمودهای عملی ارائەشده توسط جزنی که توسط سازمان چریکهای فدائی خلق در 
عمل بەکار گرفته شد و ضربەهای وارد شده به این سازمان در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ 
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رابطه کاملاً مشخص و معینی وجود دارد. بنابراین، از این منظر آشکار کردن و پرتو افکندن 
بر تفاوت  نظرات جزنی با تئوری مورد  قبول چریکهای فدائی خلق اولیه، چه به منظور درک 
زمینەها و دلایل سیاسی‐ایدئولوژیک ضربەهای وارد شده به سازمان چریکهای فدائی خلق 
در سال های ذکر شده و چه به لحاظ تأثیری که رهنمودهای عملی و نظرات بیژن جزنی بر 
روند تاریخ این سازمان به جا گذاشت، ضرورتی انکار ناپذیر می باشد. بر این اساس، لازم 
است وضعیتی که سازمان چریکهای فدائی خلق بعد از ورود نظرات جزنی پیدا نمود بەطور 
مستند در طی سال های فعالیت خود مورد برخورد جدی قرار گیرد (یادآور شوم که در طول 
این کتاب منظور از ورود نظرات جزنی به سازمان چریکهای فدائی خلق، اساساً دو نوشته او 
به نام های "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم" و "چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود" می باشد. البته پیش از این دو نوشته، جزوه "آنچه یک 

انقلابی باید بداند" او نیز به درون سازمان راه یافته بود). 

از طرف دیگر باید به تشریح ضربەهائی که نیروهای امنیتی رژیم شاه در همان آغاز 
فعالیت های مسلحانه تشکیلات چریکهای فدائی خلق، یعنی در سال ١٣۵٠ بر چریکها وارد 
آوردند پرداخت تا در قیاس با این ضربات دلایل ضربات وارد به سازمان در سال های ١٣۵۴ 
جریان  در  می تواند  خواننده  برخورد  این  با  بی شک  آشکار گردد.  بیشتر  هرچه   ١٣۵۵ و 
فعالیت ها و تجارب به دست آمده از فعالیت های انقلابی چریکهای فدائی قرار گرفته و درکی 

عینی از حرکت سازمان چریکهای فدائی خلق در دهه ۵٠ به دست آورد. 
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پلیس  تهاجم  مورد  همواره  خود  انقلابی  فعالیت های  بدو  از  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
امنیتی رژیم شاه، ساواک و شهربانی قرار داشتند. بەواقع، فعالیت های انقلابی این نیروی 
کمونیستی در دهه ۵٠ با دستگیری و یا شهادت رزمندگان فدائی همراه بوده است که البته 
خود نشان از اصالت جنبش فدائی دارد. چرا که اساساً در طول تاریخ و در کل جهان، هیچ 
جنش انقلابی با فعالیت های انقلابی مثمر ثمر یا بەواقع اصیل وجود نداشته است که بدون 
تلاش های پر رنج و زحمت رزمندگانش و بدون دستگیری و زندان و یا نثار خون، پیش 

رفته باشد.  

کمونیست های انقلابی فدائی نیز به همان گونه که در عمل نشان دادند در راه رهائی 
طبقه خود (طبقه کارگر) و آزادی کل تودەهای تحت ستم ایران حاضر به فدا کردن جان 
نیز  آنها  نوشتەهای  در  پیشاپیش  که  امری  بودند،  شکنجەها  وحشیانەترین  قبول  و  خود 
شعر  مجموعه  اول  در  که  نابدل  علیرضا  رفیق  معروف  جمله  مثلاً  است.  شده  منعکس 
این  نشانگر  کرده  بیان  است)  دسترسی  قابل  اینترنت  در  شعر  این  "ایشیق" (روشنائی، 
واقعیت است. او نوشته است "من محبت یوللاریندا، جان قویماغا یارانمیشام" (من برای 
فدا کردن جان در راه و گذرگاەهای محبت، آفریده شدەام). رفیق نابدل در شعر "آچیل 
سحرگاه  آن  ترانەیِ   (١٣٨١ اسفند  تاریخ  به   ۴۶ شماره  فدائی  پیام  در  شده  سحر" (درج 
خونین تیرباران خود را هم سروده است: "من، صبح آچیلارکن، کچمه لیم طوفانلاردان، 
اَل ئوزوب جاندان، بو ائل لره، انسانلارا" (ترجمه فارسی: من همان دم که سپيده سر زند، 
در  یا  انسان ها).  و  خلق ها  اين  برای  از جان  دست شسته  بگذرم،  طوفان ها  از  بايستی 
مقدمەای که رفیق مسعود احمدزاده برای کتاب خود نوشته می بینیم که او با بیان ایمان 
خود به این که خلق تحت ستم ایران از مبارزه چریکها حمایت خواهد کرد، مطرح کرده 
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است که چریکهای فدائی خلق جانشان را وثیقه این ایمان قرار داده و بەواقع جان بر کف به 
و  پایەگذاری  مرحله  "در  که  است  نوشته  یا  برخاستەاند.  مردم  دشمنان  علیه  مبارزه 
سنت گذاری مبارزه مسلحانه" چه بسا که خون بسیاری از رفقای فدائی ما برای آبیاری نهال 
انقلاب پیروزمند ایران بر زمین ریخته شود. همچنین، رفیق امیر پرویز پویان با بیان شرایط 
دردناک زندگی کارگران نوشته بود: "آنها در قرن هیجدهم به سر می برند، و فقط این امتیاز 
را دارند که از سلطه پلیس قرن بیستم نیز برخوردارند. اگر ما ستمی را که می کشند با 
کلمات بیان می کنیم، آنها این ستم را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. اگر ما رنج 
آنها را می نویسیم، آنها این رنج را خود بەطور مدام تجربه می کنند...". او با چنین درک و 
از  کارگران  رهائی  برای  و  برداشت  اسلحه  که  بود  کارگران  با  همدردی  عمیق  احساس 
استثمار، با شعار پیروز باد انقلاب، زنده باد کمونیسم با همه توان علیه رژیم وابسته به 
امپریالیسم شاه مبارزه کرد و جانش را در این راه فدا نمود. شاملو، شاعر بزرگ ایران، این 
با  او  نموده.  توصیف  آگاهانند"  خود  مرگ  چرا  به  "آنان  زیبای  عبارت  با  را  انقلابیون 
بود،  آورده  وجود  به  جامعه  در  مسلحانه  مبارزه  که  مبارزاتی ای  شرایط  از  تأثیر گیری 

حماسی ترین شعرهای خود را در وصف این انقلابیون در دهه ۵٠ سروده است. 

اما، اذعان بەواقعیت عکس العمل دشمن با انقلابیون، به هیچوجه ضرورت برخورد به 
هر مورد از ضربات دشمن به چریکهای فدائی خلق را منتفی نمی سازد. اساساً هر ضربه از 
طرف دشمن باید به صورت مجزا و بەطور مشخص مورد بررسی و تفحص قرار گیرد تا 
امکان تعمق روی نواقص کار و بررسی اشتباهات چه از جنبه تکنیکی و امنیتی و چه از 
جنبه سیاسی‐ایدئولوژیک فراهم گردد. بەواقع تنها با تحلیل مشخص از هر ضربه مشخص 
می توان به کشف زوایای گوناگون امر و دستیابی به حقیقت نایل آمد. مثلاً در یک برخورد 
مشخص می توان دید که آیا موفقیت دشمن در وارد آوردن این یا آن ضربه کوچک یا بزرگ 
یا  و  است  بوده  امنیتی  مسائل  رعایت  عدم  یا  تکنیکی  اشتباهات  و  بی تجربەگی  از  ناشی 
اشکال کار در تئوری و سیاست حاکم بر نیروی انقلابی مفروض و نوع سازماندهی نیروهای 
انقلاب بوده است. در تجربه جنبش کمونیستی جهانی، ما با مواردی روبرو بودەایم که در 
جنبش  یک  نادرست،  سیاستی  بکارگیری  و  سیاسی  نارسائی های  دلیل  به  معینی  مقطع 
انقلابی متحمل خسارات زیاد و حتی شکست شده است. برای نمونه در نیمه اول قرن 
بیستم در جریان انقلاب در چین، حزب کمونیست با رهبری چن دوسیو در فاصله بین 
١٩٢۴ تا ١٩٢٧ با بسیج کارگران اقدام به قیام های شهری نمود که نتایج مصیبت باری به بار 
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آورد و موجب کشته شدن تعداد بسیار زیادی گشت. تجربه نشان داد که در چین برپائی 
قیام های شهری راه رسیدن به پیروزی نیست. با جمعبندی این تجربه تلخ بود که مائو 
حزب  و  نمود  مطرح  تودەای  مسلحانه  مبارزه  را  چین  در  انقلاب  ظفرنمون  راه  تسەدون 
به  تا  شد  دشمن  بر  غلبه  و  تودەها  مبارزه  پیشبرد  به  قادر  وی  رهبری  تحت  کمونیست 

پیروزی دست یافتند. 

می توان  انقلابی  نیروی  یک  بر  وارد شده  ضربات  از  مورد  هر  بررسی  با  تنها  بنابراین 
بەطور مشخص به دلیل موفقیت دشمن و در همان حال به ضعف و نارسائی آن نیرو دست 

یافت.  

اگر به تاریخ چریکهای فدائی خلق رجوع کنیم خواهیم دید که چریکهای فدائی خلق در 
همان آغاز اعلام موجودیت خود در اواخر فروردین ١٣۵٠، در شرایطی که پس از تحلیل 
همەجانبه از جامعه و تدوین تئوری انقلاب ایران در مرحلەای که راه مبارزه اصلی را برای 
و  راهیابی  مرحله  در  احمدزاده  رفیق  قول  به  و  می گشودند  ایران  ستم  تحت  تودەهای 
بزرگی  ضربات  این ها  قرار گرفتند.  دشمن  حمله  مورد  پی در پی  بەطور  بودند،  راهگشائی 
بودند که طی آن رهبری سازمان به همراه ارزندەترین اعضاء و کادرهای فرهیخته آن از بین 
رفتند. بەطور مشخص نه فقط سه بنیانگذار سازمان (رفقا امیرپرویز پویان، عباس مفتاحی 
و مسعود احمدزاده) بلکه تشکیل دهندگان اولیه و اغلبِ رفقائی که طی چهار سال با مطالعه 
و کار نظری فشرده و مداوم و در همان حال شرکت در مبارزات جاری در جامعه و با رفتن به 
میان تودەها، کار تحقیق و بررسی شرایط عینی جامعه را از سرگذرانده و در این پروسه 
رفقای  خلاصه  و  بودند،  شده  مجهز  واقعی  و  اصیل  مارکسیسم‐لنینیسم  به  بەراستی 
که  و کادرهائی  مارکسیستی  سواد  دارای  و  اجتماعی  مسائل  و  تاریخ  به  آگاه  صاحب نظر، 
عنوان  به  آنها  از  و  می دادند  تشکیل  را  خلق  فدائی  چریکهای  تشکیلات  اصلی  ستون 
در  یا  رفقا  این  اکثر  قرار گرفتند.  دشمن  حمله  مورد  می بریم،  نام  سازمان  پایەگذاران 
درگیری مسلحانه با نیروهای شهربانی و ساواک و یا پس از دستگیری در زندان در زیر 
شکنجه و یا در میدان تیر چیت گر به شهادت رسیدند. (کلمه شهید و شهادت بعد از روی 
کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که از این کلمات به نفع خود استفاده کرد باعث شده 
است که عدەای از روشنفکران این کلمات را مذهبی بخوانند و سعی کنند کلمات دیگری را 
زبان های  در  شهید  کلمه  اما  نشدەاند.  کار  این  به  موفق  کنون  تا  کنند که  آن  جایگزین 
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مختلف دنیا به کسانی اطلاق می شود که آگاهانه در راه رسیدن به آرمانی جان خود را فدا 
کردەاند. لذا به کار بردن آن در این مفهوم جایز است. بەخصوص که در حال حاضر هیچ 

کلمەای هم در زبان فارسی وجود ندارد که بەطور رسا این مفهوم را برساند). 

همچنین می دانیم که در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ ضربات بزرگی به سازمان چریکهای 
اعضای  و  کادرها  اتفاق  به  قریب  دادن  دست  از  لحاظ  به  شد که  وارد  ایران  خلق  فدائی 
سازمان و از بین رفتن رهبری، با ضربات سال ١٣۵٠، قابل قیاس می باشد. اما واقعیت این 
است که دلایلی که باعث ضربه به تشکل چریکها در سال ١٣۵٠ گردید تماماً با آنچه در 

سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵پیش آمد متفاوت بود. 

در سال ١٣۵٠ دو واقعیت دلیل اصلی موفقیت دشمن در ضربه زدن به چریکها بود. 
اول این که رفقای کمونیست ما در شرایطی دست به مبارزه مسلحانه علیه دشمن می زدند 
که هیچ تجربه و جمعبندی قابل اتکاء از مبارزات پیشین وجود نداشت و به قول رفیق 
احمدزاده، حزب توده حتی برای مراحل بعدی مبارزه یک سابقه تئوریک و تجربی مثبت 
هم فراهم نکرده بود. به همین دلیل رفقای ما اغلب به تجربه انقلابیون مشروطیت رجوع 
کرده و سعی داشتند از تجربه آنها بیاموزند. مثلاً رفیق بهروز دهقانی با درس آموزی از 
مبارزات انقلابیون تبریز در انجمن غیبی در دوره مشروطیت در ملاقات با دو تن از رفقای 
افشانی نقده)،  تقی  و  مفتاحی  اسدالله  احمدزاده (رفقا  مفتاحی  پویان  گروه  به  تازەپیوسته 
جهت رعایت مخفی کاری ساعات ملاقات را در یک اتاق تاریک ترتیب داده بود تا ضمن 
صحبت با هم چهره همدیگر را نبینند. این بیانگر آن است که در سال ١٣۵٠، چریکهای 
فدائی خلق بدون آن که تجربه ملموسی بەخصوص از عملکرد نیروهای امنیتی داشته باشند 
می بایست همەچیز را خود تجربه کنند و همەچیز را از صفر شروع کنند. مسلم است که 

این واقعیت امکان ضربەپذیری آنان را از طرف دشمن بالا می برد.  

دلیل دیگر در رابطه با ضربەهای سال ١٣۵٠ به پروسه گذار از زندگی علنی به زندگی 
مخفی یا نیمەمخفی و گذر از سازماندهی سیاسی به سازماندهی سیاسی‐نظامی مربوط 

می شد.  

در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی" به شرح مفصل این 
 ١٣ با صدور   ١٣۵٠ سال  فروردین  اواخر  در  را  خود  که  تشکیلاتی  که  پرداختەام  موضوع 
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اعلامیه به نام چریکهای فدائی خلق به جنبش معرفی نمود، تشکیلات ساختەشده توسط 
گروهی بود که در سال ١٣۴۶ شکل گرفته و در نقاط مختلف ایران فعالیت می کرد و در 
رأس آن رفقا پویان، مفتاحی، احمدزاده قرار داشتند. در آن کتاب توضیح داده شده است 
که بەطور واضح، تشکیلات چریکهای فدائی خلق در اساس تشکیلات ساخته شده توسط 
گروه پویان، مفتاحتی، احمدزاده در طی ۴ سال مبارزه مخفی بود. همچنین یادآور شده 
است که رفقای این گروه پیش از دست یابی به تئوری مبارزه مسلحانه سال ها برای یافتن 

راه درست مبارزه و انقلاب در ایران، دست به فعالیت های گوناگون مبارزاتی زده بودند. 

گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده برخلاف گروەهای متعلق به چپ در دهه ۴٠ که هر 
یک خود را پیرو راه انقلابات شوروی، چین و کوبا می نامیدند، پیرو راه انقلابات هیچ یک از 
این کشورها نبود بلکه کوشش می کرد با "آموزش مارکسیسم‐لنینیسم و تحلیل شرایط 
اقتصادی‐اجتماعی میهن" راه انقلاب در ایران را خود کشف نماید. (نقل از کتاب رفیق 
مسعود احمدزاده). در طی ۴ سال پروسەای که عمده رفقای اولیه تشکیل دهنده و پایەگذار 
چریکهای فدائی خلق از سر گذرانده بودند را می  توان بەطور خلاصه به این صورت توضیح 
داد که آنها در طی ۴ سال نه فقط در حوزه سیاسی‐ایدئولوژیک به کار فشرده مطالعه آثار 
مارکسیستی، مطالعه تاریخ معاصر و گذشتەهای دور ایران، مطالعه تجربه انقلابات موفق 
پیشین در جهان پرداخته بودند بلکه با دست زدن به کار تحقیق و کند و کاو در شرایط 
عینی جامعەای که در آن می زیستند و بحث و تبادل نظر در ارتباط با شناخت از جامعه 
ایران در حالی که هدف از همه این تلاش ها را پیدا کردن راه اصلی مبارزه منطبق با شرایط 
جامعه قرار داده بودند، موفق به تحلیل شرایط اقتصادی‐اجتماعی ایران گشتند. در این 
پروسه از دانش و تجربه عینی انقلابیونی سود برده شد که سال ها در میان تودەها زیسته و 
بهروز  و  بهرنگی  صمد  رفقا  گروه  این  در  مشخص  بەطور  بودند.  مبارزاتی  تجارب  دارای 
دهقانی و کاظم سعادتی حضور داشتند که از اغلب رفقای گروه مسن تر و مجرب تر بودند. 
آنها بەدلیل سال ها زندگی در میان زحمتکشان و ارتباط با کارگران (در ضمن، خود آنها 
متعلق به خانوادەهای کارگری بودند)، شناخت لازم را از شرایط زندگی، فرهنگ و روحیات 
آنها داشتند و در همان حال مدت ها برای ارتباط با کارگران و جذب آنها به مبارزه سیاسی 
تلاش نموده و تجربەهائی را از سر گذرانده بودند. انتقال این تجارب که بیانگر بی ثمری 
مبارزه صرفاً سیاسی در جامعه مختنق و دیکتاتور زده ایران بود همراه با مشاهدات عینی و 
تجارب رفقای دیگر و بەخصوص رفقای کارگر در این زمینه، به کار رفقا پویان و احمدزاده 
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احمدزاده  رفیق  قول  به  گروه  این  تشکیل دهنده  رفقای  آمد.  تئوری های شان  تدوین  در 
"مبارزه مسلحانه را امری ناگزیر" می دانستند ولی تا کسب اطمینان از درستی در پیش 
گرفتن این شکل از مبارزه که ضرورت آن از نظر این رفقا می بایست در تئوری توضیح داده 
شود، به خود اجازه نمی دادند دست به سلاح ببرند. آنها علاوه بر انجام تلاش های گسترده 
برای یافتن راه انقلاب در ایران که مربوط به فعالیت های درون گروهی می شد، همچون 
همه مبارزین انقلابی آن دوره، به فعالیت های آگاەگرانه و افشاءگرانه بەخصوص با نوشتن 
مقالات و ترجمه آثار مترقی و انقلابی و شرکت در مبارزات دانشجوئی و مبارزات تودەای که 
مهمترین آنها در دهه ۴٠ تظاهرات مربوط به اعتراض وسیع تودەها نسبت به ادعای رژیم 
مبنی بر خودکشی جهان پهلوان تختی، تظاهرات اعتراض به گران شدن بلیط اتوبوس و 
مبارزه  تئوری  به  گروه  این  رفقای  که   ١٣۴٩ سال  در  نتیجه  در  می پرداختند.  بود،  غیره 
مسلحانه دست یافتند و تشکیلات ساختەشده توسط آنان از شکل مبارزه سیاسی به مبارزه 
سیاسی‐نظامی گذر نمود، مجموعه فعالیت هائی که آنها پیش از گذر به مبارزه سیاسی‐
نظامی انجام داده بودند الزاماً حاوی رد پاهائی برای ساواک بود. برای نمونه، در پروسه 
فعالیت های پیشین، برخی رفقا از هویت همدیگر آگاهی داشتند. واضح است که این امر 
انقلابیون  آن  از  یکی  دستگیری  صورت  در  لازم،  مخفی کاری های  همه  رعایت  علیرغم 
می توانست باعث شناخته شدن دوستان وی شده و میزان ضربەها را بالا ببرد. این امر 
طبیعتاً در مورد هر گروه دیگر در آن زمان و از جمله گروه جنگل نیز صادق بود. چرا که 
رفقای تشکیل دهنده این گروەها، پیش از گذر به سازماندهی سیاسی‐نظامی به عنوان 
و  اسم  به  را  همدیگر  دور  زمان های  از  اغلب  خود  زندگی  محل  در  جامعه  در  علنی  افراد 

مشخصات کامل می شناختند، یا در محیط دانشگاه با همدیگر آشنا شده بودند.  

در مورد گروه جنگل، لازم است توضیح داده شود که رفقای این گروه در حالی که از 
انقلابیونی با دانش سیاسی و آگاه به مسایل مبارزه تشکیل شده بود ولی پیش از این که در 
تئوری به ضرورت مبارزه مسلحانه برسند در تجربه این ضرورت را درک کرده و گروه خود را 
اساساً به منظور تدارک و انجام مبارزه مسلحانه سازمان داده بودند. گروه جنگل در پروسه 
تماس با گروه احمدزاده با نظرات و تئوری تدوین شده توسط این گروه که در نوشتەهای 
مختلف و بەطور برجسته در دو اثر درخشان "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" و 
را  نظرات  آن  و  شده  آشنا  بود،  شده  ارائه  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  "مبارزه 
پذیرفتند. علاوه بر این، در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده مقالات مختلفی وجود داشت 
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شناخت  در  عمیق  بحث های  جمله  از  بود.  پرداخته  جامعه  گوناگون  مسائل  به  که 
سرمایەداری ایران که از آن به عنوان سرمایەداری وابسته نام برده شد، در این گروه صورت 
گرفته بود. در مورد گروه جنگل نیز گذر به سازماندهی سیاسی‐نظامی در شرایطی که 
به  منجر  داشتند  اطلاع  همدیگر  مشخصات  و  نام  از  طبیعی  بەطور  افراد  آن  از  پیش 
دستگیری بخش شهری گروه جنگل در سال ١٣۴٩ شد که برخی از آنان در ٢۶ اسفند 
همراه با انقلابیون مسلح کوه اعدام شدند. همان طور که می دانیم پس از همه ضربەهای 
صادقی نژاد،  اسکندر  رفقا  از  بودند  عبارت  ماندند که  باقی  رفیق   ۵ جنگل،  گروه  به  وارد 
محمد صفاری آشتیانی، رحمت پیرو نذیری، منوچهر بهائی پور و حمید اشرف. این رفقا به 
صورتی که در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی" توضیح داده 
شده در سال ١٣۵٠ به همراه دو رفیق علنی مرتبط با خود یعنی رفقا شیرین معاضد و 
محمدعلی پرتوی به تشکیلات ساخته شده توسط گروه پویان مفتاحی احمدزاده پیوستند 

که حال تشکیلات چریکهای فدائی خلق نامیده شد.  

نمونه بارز دیگر از موفقیت نیروهای امنیتی رژیم شاه در ضربه زدن به چریکها به دلیل 
گذر آنان از پروسه فعالیت های علنی سیاسی به فعالیت های مخفی چریکی را می توان در 
رابطه با دستگیری رفیق علیرضا نابدل در جریان درگیری مسلحانەاش با مأموران رژیم شاه 
توضیح داد. این رفیق پس از دستگیری تا مدتی حتی اسم و مشخصات واقعی خود را برای 
بالاخره  ولی  شناساند.  آنها  به  رضائی"  "محسن  اسم  به  را  خود  و  نکرد  آشکار  دشمن 
نیروهای امنیتی به هویت واقعی رفیق نابدل دست یافتند و با شناسائی وی به ارتباطات او 
نیز در تبریز پی بردند. با بەدست آوردن چنین سرنخی بود که نیروهای امنیتی به تلاشی 
همەجانبه و گسترده برای به دام انداختن دوستان و رفقای او و دست یابی به دیگر اعضای 
می دادند،  تشکیل  آذربایجان  در  را  ملاحظەای  قابل  تعداد  که  خلق  فدائی  چریکهای 

پرداختند.  

البته باید بدانیم که گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده از همان آغاز که به تئوری مبارزه 
به  اقدام  جامعه  در  سیاسی‐نظامی  مبارزه  پیشبرد  با  متناسب  یافت  دست  مسلحانه 
سازماندهی ساختار تشکیلاتی جدیدی نمود که پایەاش را تیم های سەنفره تشکیل می داد. 
در واقع، رفقای گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده با آغاز جنبش مسلحانه به ایده مهم و 
بسیار تأثیر گذاری دست یافتند و آن در پیش گرفتن زندگی مخفی و تشکیل خانەهای تیمی 
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بود که این امر امکان تداوم مبارزه در شرایط دیکتاتوری حاکم را به انقلابیون کمونیست 
مسلح داد.  

در رابطه با تیم های سەنفره با توجه به این که رفیق حمید اشرف به دلیل عدم اطلاع 
از چرائی تشکیل آن تیم ها در نوشته "جمعبندی سەساله" و در نشریه "نبرد خلق" درک 
دیگری از آنها تحت عنوان "تیم های مثلث" ارائه داده است در اینجا بهتر است جهت دادن 
شناخت از این تیم ها خاطرەای را بیان کنم. در مورد تیم های سەنفره، در همان زمان 
رفیق بهروز دهقانی توضیحاتی به من داده بود. با این پیش زمینه، من زمانی که در زندان 
اوین چند تن از رفقا که در آستانه اعدام بودند که یکی از آنها رفیق کبیر مسعود احمدزاده 
بود را دیدم، در فرصت محدودی که وجود داشت از رفیق مسعود در این مورد پرسیدم و او 
از "ساختار خوشەای" که در آن زمان اساس تشکیلات چریکهای فدائی خلق را تشکیل 
می داد به من گفت. بر اساس ساختار خوشەای تشکیلات، در هر تیم، هر رفیق تنها با دو 
رفیق در ارتباط قرار می گرفت و رفیق مسئول تیم نیز یا مستقیماً و یا تنها از طریق رفیق 
رابط خود با مرکزیت در تماس بود. در آن زمان این ساختار تازه داشت جا می افتاد که 
می توانست نواقص گذر از تشکل سیاسی به تشکل سیاسی‐نظامی را تا حدی مرتفع سازد. 
رفیق حمید اشرف تشکیل این تیم ها را به پیش از تدوین تئوری مبارزه مسلحانه نسبت 
داده و وظایفی هم برای آنها بر شمرده است. او با به کار بردن اصطلاح "تیم های مثلث"، 
مطرح کرده است که گویا وظیفه آن تیم ها، مطالعه متون مارکسیستی، انتشار و ترجمه آثار 
این  است.  بوده  آنها  مارکسیستی  تربیت  و  و کارگران  روشنفکران  روی  و کار  مارکسیستی 
تعبیر کاملاً اشتباه می باشد. در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده قبل از سازماندهی برای 
انجام مبارزه سیاسی‐نظامی هیچ تیم مثلت یا سەنفره وجود نداشت. اساساً در شرایط 

زندگی علنی تشکیل چنان تیم هائی نه ضرورت داشت و نه امری عملی بود. 

در رابطه با باز ماندن دست دشمن در ضربه زدن به چریکها در آغاز فعالیت های خود در 
سال ١٣۵٠، اگر چه ما با درک جدی بودن مبارزه انقلابی ای که در پیش گرفته بودیم حتی 
در رابطه با نزدیک ترین اعضای خانواده هم مسائل امنیتی را کاملاً رعایت می کردیم ولی 
استفاده ساواک از عناصر سست عنصر در خانواده و به خدمت گرفتن آنها برایمان یک 
تجربه عینی نبود. این مورد در رابطه با دستگیری من (نویسنده این سطور) و به طریقی 

دیگر دستگیری رفیق بهروز دهقانی، تجربەای را به دست می دهد.  
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پلیس امنیتی پس از پی بردن به این امر که من و رفیق بهروز از اعضای چریکهای 
فدائی خلق هستیم، عمه و یکی از زن داداش های ما که ساکن تهران بودند را برای یافتن 
رفیق بهروز دهقانی و من به خدمت گرفتند، امری که در آن زمان تصور نمی رفت افراد 
خصائل  داشتن  و  خفت  و  ترس  دلیل  به  (بی شک  آگاهانه  این چنین  غیر سیاسی، 
غیر انقلابی) خود را آلوده جنایات پلیس بکنند. امنیتی های شهربانی، عمه و زن داداش من 
و  می نشاندند  گشت  ماشین های  در  می زدند  چشم  به  دودی  عینک  که  حالی  در  را 
خیابان های تهران را گشت می زدند تا آنها ما را شناسائی کرده و به پلیس نشان دهند. حتی 
این دو عنصر را به دانشسرای عالی سپاه دانش، محلی که تصور می کردند من در آنجا 
مشغول تحصیل هستم برده بودند تا مرا به پلیس نشان دهند. من از این موضوع بعدها از 
طریق زندەیاد رفیق مرضیه احمدی اسکوئی که در آن زمان در آن دانشسرا درس می خواند 
مطلع شدم که شرحش در کتاب "حماسه مقاومت" آمده است. البته مرضیه فکر کرده بود 
که آنها مأموران رژیم هستند که خود را عمه و زن داداش من معرفی می کردند. اما من بعد 
از قیام بهمن ١٣۵٧، از طریق خانوادەام متوجه همکاری آن زن داداش و عمەام در تهران با 
مأموران شهربانی شدم. این نکته هم قابل ذکر است که وقتی من در شکنجەگاه شهربانی 
کل کشور رژیم شاه تازه از شکنجه به هوش آمده بودم، همان زن داداش همراه برخی دیگر 
از اعضاء فامیل و آشنایان را هم در آنجا دیدم. اتاق شلوغ بود و او در فرصتی بالای سر من 
که روی تخت بودم آمد و یواشکی به من گفت: "اشرف، تو را همسایه ما لو داد". در آن 
زمان من حرف او را باور کردم و هرگز فکر نکردم که او برای رد گم کردن و پنهان کردن 
نقش خود در دستگیری من چنان حرفی را به من زده است. در کتاب "حماسه مقاومت" 

هم علت دستگیریم را مطابق آنچه از آن زن داداش شنیده بودم مطرح کردم.  

اما اگر پلیس موفق به دستگیری رفیق بهروز دهقانی از طریق عمه و زن داداش ما 
نشد، با به دست آوردن سرنخی که در زیر توضیح می دهم توانست رفیق بهروز را غافلگیر 
کند. اگر چه او علیرغم غافلگیری به روی مأموران دشمن اسلحه کشید و یکی از آنان را 
زخمی کرد (مأمور زخمی شده، در شکنجەگاه شهربانی در حالی که با عصا راه می رفت به 
من می گفت گلوله برادر تو باعث این وضع من شده است). اما جریان دستگیری رفیق 

بهروز، بیان یک تراژدی واقعی است. 
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پویان،  گروه  سیاسی‐نظامی  سازماندهی  اساس  بر   ١٣۴٩ سال  در  که  هنگامی  من 
مفتاحی، احمدزاده (گروهی که من در آن عضو بودم)، قرار بود به تهران بروم در مورد 
دوست دوران معلمی ام در روستاهای آذربایجان یعنی نزهت روحی آهنگرانی با رفیق بهروز 
صحبت کردم و به او گفتم که نزهت یک دختر انقلابی است و می تواند در کنار ما مبارزه 
کند. رفیق بهروز به من گفت این موضوع را در تهران با رفیق رابط خودت در میان بگذار 
تا هر اقدامی لازم است صورت بگیرد. در تهران رابط من با سازمان، رفیق جواد سلاحی 
بود که با او در مورد نزهت صحبت کردم. ولی متأسفانه او برخورد درستی نکرد و علیرغم 
همه اصرارهای من خواست مرا به گوش رفقای مرکزی نرساند. من بعدها که با رفیق پویان 
هم تیم شدم در مورد نزهت با او صحبت کردم و او برخورد کاملاً بەجا و درستی کرد و گفت 
که در اولین فرصت به سراغ نزهت بروم. اما با دستگیری رفیق علیرضا نابدل که یکی دیگر 
از  پس  نشد.  مهیا  زودی  به  فرصت  این  تیم،  پاشیدن  هم  از  و  بود  ما  تیم  اعضای  از 
دستگیری رفیق نابدل، رفیق بهروز به تهران آمد. در این دوره من به همراه برادر انقلابیم 
برای اجاره یک خانه مرتب به بنگاەها سر می زدیم که ماجراهای خاطرەانگیزی را هم از سر 
دهیم.  تشکیل  تیم  یک  جمشیدی رودباری  عباس  رفیق  با  تن  دو  ما  بود  قرار  گذراندیم. 
بالاخره خانه تهیه شد ولی هنوز رفیق رودباری به آن خانه نیامده بود که من در حالی که 
مشغول شناسائی یکی از مزدوران سرسپرده رژیم (رئیس دانشگاه تهران به نام علی نقی 
عالیخانی) بودم، دستگیر شدم (رفیق حمید اشرف در "جمعبندی سەساله"، این تیم ما را 
"تیم دوم انتشارات" نامیده است. ولی در واقعیت امر در آن زمان تیم ها معمولاً یک وظیفه 
نداشتند. همانطور که خود من از یک طرف در حال شناسائی یک عنصر وابسته به رژیم 
بانک  مصادره  عمل کننده  رفقای  با  همزمان  که  داشتم  مأموریت  دیگر  طرف  از  و  بودم 
آیزنهاور در جلوی این بانک حضور یافته و ضمن مراقبت از اوضاع، از چگونگی برخورد 
مردم و اتفاقات پیش آمده گزارشی تهیه کنم. رفیق حمید اشرف در همان نوشته، از تیمی 
که از من و رفقا پویان و نابدل تشکیل شده بود هم به عنوان "تیم انتشارات" نام برده 
است. اما، اگر چه درست است که رفقا پویان و نابدل در آن خانه تیمی اعلامیه می نوشتند 
و من تایپ می کردم ولی این، همه کار ما نبود. در آن خانه، ما خود را برای گروگان گیری 
سفیر یکی از دولتهای غربی آماده می کردیم. رفیق پویان به من جملات انگلیسی که باید 
از  یکی  نیز  اعلامیه  پخش  همچنین  می داد.  یاد  را  شود  مطرح  گروگان  آن  با  ارتباط  در 
وظایف ما بود. در ضمن رفیق حمید اشرف، تیم ما را با نام بردن از رفیق جواد سلاحی، ۴ 
نفر ذکر کرده است که اینطور نبود و رفیق سلاحی با ما هم تیم نبود و از مکان دیگری به 
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همراه رفیق نابدل برای پخش اعلامیه رفته بودند. اشتباهات دیگری نیز در "جمعبندی 
سەساله" وجود دارد که مسلماً جای بحث اش در اینجا نیست). 

به  و  گرفته  تماس  نزهت  با  بهروز  رفیق  اطلاع  با  من  دستگیریم  از  قبل  فاصله  در 
خانەاش رفتم و رفقا اعظم و بهمن، خواهر و برادر نزهت را هم ملاقات کردم. می خواستم 
ببینم که آنها به لحاظ سیاسی در چه وضعیتی هستند. دیدم که این رفقا کاملاً تحت تأثیر 
جنبش مسلحانه قرار دارند هر چند که با تئوری چریکهای فدائی خلق بەطور دقیق آشنا 
نبودند. تماس من بیشتر با نزهت و اعظم بود. در آن زمان روزنامەها در مورد شهادت 
یک  شهادت  از  تأسف  ابراز  ضمن  نزهت  مورد  این  در  بودند.  نوشته  سلاحی  جواد  رفیق 
چریک فدائی خلق با شور و عشقی تمام از مبارزین مسلح حرف می زد. اعظم هم چنین 
وضعی داشت. با توجه به دوستی صمیمانه و عمیقی که بین ما برقرار بود و با اطمینانی که 
این دو عزیز نسبت به من داشتند پیش من آشکار کردند که چطور اعلامیەهای چریکهای 
فدائی خلق را شبانه در محلەهائی در تهران پخش کردەاند. من از فعالیت های سیاسی خود 
چیزی به آنها نگفتم ولی قرار گذاشتم که دوباره آنها را ببینم که با دستگیریم این امر عملی 
نشد. پس از برگشت از خانه آن رفقا، مشاهدات و برداشتم از نزهت و محیط دور و برش را 

با رفیق بهروز دهقانی در میان گذاشتم.  

بعد از دستگیری من، رفیق بهروز در صدد تماس با نزهت بر می آید. اما این در زمانی 
بود که پلیس چه با حمله به خانه ما در تبریز و چه با حمله به خانه برادر و زن داداشم در 
تهران به دوستی من با نزهت پی برده بودند. البته نه من و نه رفیق بهروز از حمله پلیس 
به خانەمان در تبریز و یا به خانه برادرم در تهران مطلع نبودیم. در این فاصله ساواک نزهت 
را برای چند روز دستگیر و بعد آزاد کرده و در همان حال تلفن خانەاش را تحت کنترل 
گرفته بود. رفیق بهروز بی خبر از چنین وقایعی جهت تماس با نزهت به منظور جذب او به 
چریکهای فدائی خلق به خانه او تلفن می کند. ولی موفق نمی شود با خود نزهت صحبت 
کند و به او گفته می شود که روز بعد زنگ بزند که رفیق بهروز این کار را می کند. ولی در این 
هنگام پلیس در خانه نزهت به کمین نشسته بود. این بار نزهت گوشی را برداشته و با اصرار 
پلیس های امنیتی متأسفانه قرار ملاقاتی با بهروز می گذارد و همراه پلیس بر سر قرار رفیق 
بهروز حاضر می شود. بهروز، نزهت را در سر قرار می بیند ولی حالا دیگر رفیق گرانقدر و 
فرهیخته ما در محاصره پلیس قرار داشت. رفیق بهروز بی محابا به روی نیروهای دشمن 
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اسلحه می کشد و موفق به زخمی کردن یکی از مأموران شهربانی می شود. ولی بالاخره در 
آن نبرد نابرابر، این یار صدیق و شجاع کارگران و زحمتکشان که وجودش سرشار از عشق 
به رهائی آنان و کینه بس عظیم نسبت به دشمن بود در حالی که آن مأموران برای زنده 
دستگیر کردن اش به پای او شلیک کرده بودند، اسیر دست دژخیمان شهربانی می شود 

(چقدر یادآوری این تراژدی و نوشتن در مورد آن برایم دردناک است!). 

لازم است یادآوری کنم که طبق شنیدەهایم نزهت با مشاهده مقاومت مسلحانه رفیق 
بهروز در مقابل امنیتی های رژیم و سپس با مطلع شدن از مقاومت قهرمانانه او در زیر 
شکنجه که منجر به شهادت وی شد، به لحاظ روحی شدیداً دچار رنج و عذاب شده بود 
مصمم  رفقایش  کمک  با  وی  بعداً  بود.  کرده  هم  خودکشی  به  اقدام  حتی  که  بەطوری 
می شود که خطای خود را با خونش پاک کند که چنین هم شد. نزهت در اواخر سال ١٣۵١ 
به چریکهای فدائی خلق پیوست و با شایستگی تمام در صفوف این سازمان مبارزه کرد. در 
سال ١٣۵٣ یک تیم نظامی از چریکهای فدائی خلق موفق به مجازات علی نقی نیک طبع که 
دژخیم قاتل بهروز و قاتل و شکنجەگر رفقای دیگر بود، گردید. در کار این مجازات، نزهت 

یکی از اعضای تیم عمل کننده بود.  

مبارز  یعنی  چریک  نام  با  که  جوانانی  مثابه  به  خلق)،  فدائی  (چریکهای  ما  برای 
سیاسی‐نظامی و فدائی خلق، قدم در راه یک مبارزه سترگ گذاشته بودیم بدون آن که از 
پیشینیان بلافاصله خود به دلیل مبارزات رفرمیستی شان تجربەهای مبارزاتی عملی دریافت 
کرده باشیم، قابل تصور نبود که پلیس برای دستگیری من یا رفیق بهروز به سراغ دوست 
من که دیگر در تبریز و آذربایجان نبود و از حدود یک سال پیش ارتباط معینی با من 
دستگیری  داد که  نشان  دیگر  تجربەهای  هم  و  تلخ  تجربه  این  هم  اما  برود.  نداشت، 
انقلابیون مسلح برای پلیس دارای چنان اهمیت حیاتی بود که آنها به این منظور به هر 
برای  امنیتی  نیروهای  همەجانبه  تلاش های  حد  با  رابطه  در  می زدند.  دست  اقدامی 
و  توجه  قابل  هم  ما  ارزنده  رفقای  برای  که  ذکر کنم  هم  را  مورد  یک  ما،  به  دست یابی 
ناباورانه بود. موضوع آن بود که رفیق احمد فرهودی با شناسنامەای که از اداره ثبت احوال 
ساری برداشته بود (پدر وی در آنجا کار می کرد) ماشینی خریداری کرده بود که تیمی از 
این  رفقا  بودند.  زده  بانک  مصادره  عملیات  به  دست   ١٣۴٩ مهر   ٢٨ در  آن  با  ما  رفقای 
ماشین را پس از انجام عملیات به دلیل آن که در حادثەای گلوله خورده بود در خیابان رها 
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کرده بودند. بعداً معلوم شد که پلیس آن ماشین را در خیابان پیدا کرده و توانسته است به 
رفیق  نام  طریق  این  از  یابد.  دست  است،  شده  خریداری  آن  با  ماشین  که  شناسنامەای 
فرهودی برای پلیس شناخته شد. در نتیجه این امر، رفیق فرهودی اولین رفیق فدائی بود 
که مجبور به زندگی مخفی شد. اینهم تجربه جدیدی بود. ما با این تجارب آشنا نبودیم و 

بەواقع نسبت به چگونگی کارکرد پلیس کاملاً بی تجربه بودیم. 



دلایلی دیگر در مرحله راهیابی و راهگشائی 

موضوع دیگر در رابطه با علت ضربەهای سال ١٣۵٠ به نداشتن شناخت عینی از شکنجه 
در رابطه با انقلابیون چریک بر می گردد. برای ما وجود شکنجه در سیاهچال های رژیم شاه 
امری محرز بود و تا حدی از چگونگی آن اطلاع داشتیم. از جمله در مقطع قبل از اعلام 
مورد  در  پاک نژاد که  شکرالله  زندەیاد  دفاعیه  رفقا  همه  خلق  فدائی  چریکهای  موجودیت 
شکنجەهای اعمال شده توسط ساواک بر خود وی توضیح داده بود را خوانده بودند (این 
دفاعیه در اینترنت قابل دسترسی می باشد. شکرالله پاک نژاد از اعضای گروه فلسطین بود 
که پس از آزادی از زندان شاه توسط مأموران رژیم جمهوری اسلامی دستگیر و به دست 
این رژیم اعدام شد). می توان گفت که در مجموع شناخت ما از شکنجه در زندان های شاه 
کم و بیش در همان حدی بود که بر مبارزین قبل از آغاز مبارزه مسلحانه اعمال می شد. در 
حالی که پس از آغاز مبارزه مسلحانه، شکنجه شدت و ابعاد گستردەتری یافت و مزدوران 
امنیتی شاه شکنجەهائی به مراتب شدیدتر و خشن تر از آنچه مطرح می شد و در دفاعیه 
پاک نژاد هم آمده بود بر انقلابیون مسلح اعمال می کردند. بەخصوص شکنجەگران شهربانی 
با درندەخوئی و وحشی گری بیشتری نسبت به مأموران شکنجەگر ساواک عمل می کردند. 
ولی ما در آن مقطع، بەطور کلی از میزان و چگونگی شکنجه در سیاهچال های رژیم شاه 
پس از آغاز مبارزه مسلحانه شناخت عینی نداشتیم. نقل یک مورد در این زمینه از کتاب 
"حماسه مقاومت" موضوع را هر چه عینی تر در اختیار خواننده قرار می دهد. این موضوع از 
یک طرف به چگونگی برخورد ما پس از دستگیری رفیق نابدل بر می گردد و از طرف دیگر 

مقاومت قهرمانانه رفیق نابدل را در چنگال دژخیمان رژیم شاه عیان می سازد. 

اقدامی  کوچکترین  بی آنکه  شدیم.  ناامید  نابدل  رفیق  مراجعت  از  آنکه  از  "بعد 
بکنیم، شب را در همان خانه به صبح رساندیم. صبح فردا به جمع و جور کردن 
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وسائل و سوزاندن پارەای مطالب پرداختیم. من ساعت یک بعد از ظهر به تبریز 
رفتم. ولی رفیق پویان با رفیقی دیگر همانجا ماندند و آنشب را نیز در آن خانه 
گذراندند و صبح روز دیگر ساعت ٩ خانه را ترک نمودند. روشن است که اگر رفیق 
نابدل شب دستگیری یا فردای آن روز درباره آدرسِ خانه اطلاعی به دشمن می داد، 
درگیری خیابان نیروی هوایی که منجر به شهادت رفیق پویان شد، همانجا اتفاق 
می افتاد و چه خوب که دیرتر به وقوع پیوست، چرا که هر ساعتی از زندگی رفقای 
انقلابی، مخصوصاً رفیقی چون پویان، ارزشمند و در پیشبرد جنبش مؤثر بود. من 
آن روز به تبریز رفتم و رفقای تبریز را از دستگیری نابدل باخبر ساختم ولی نه من 
و نه رفیق بهروز برای مخفی شدن اقدامی نکردیم. دو روز بعد طبق قرار قبلی که با 
رفیق پویان داشتم به تهران آمدم و چون رفیق را ندیدم دوباره به تبریز برگشتم. 
این رفت و برگشت من از دو نظر اشتباه بود: یکی بعد از دستگیری رفیق نابدل، 
من می بایست با وجود اطمینانی که به او داشتم، مخفی می شدم و احتمالاً دشمن 
به  چون  اینکه  دوم  می داد.  قرار  کنترل  تحت  را  خانوادەام  من،  دستگیری  برای 
به  کردن  مسافرت  سال  اواسط  می خوانم،  درس  تهران  در  بودم  گفته  خانوادەام 
تبریز، آن هم دوبار به فاصله دو روز برای آنها تعجب آور و مشکوک بود و من به 
این نکته توجهی نمی کردم. به هر صورت، یک هفته در تبریز ماندم و بعد طبق 
هم  باز  و  آمد  تهران  به  بعد  روز  سه  دو  بهروز  رفیق  آمدم.  تهران  به  قبلی  قرار 
اسم  نگفتن  خاطر  به  موقع  آن  در  نابدل  رفیق  بدانیم  اینکه  بدون  و  بی خیال 
رفقایش، چه شکنجەهائی را تحمل می کند، آزادانه می گشتیم. تک تک اقدامات ما 
این  ناگزیر  آغاز کار،  بی تجربگی  اما  بود.  اشتباه  نابدل،  رفیق  دستگیری  از  بعد 
اشتباهات را به بار می آورد. در آن موقع، نبودن هیچ گونه تجربه عملی از نحوه 
عمل دشمن و تصور ذهنی داشتن از سیستم پلیسی، خوش خیالی هایی به وجود 

آورده بود." ("حماسه مقاومت"، چاپ جدید، بهار ١٣٨٣، صفحه ۵٠)  

از  پس  تیمی  خانەهای  بەموقع  تخلیه  عدم  باعث  شکنجه  از  عینی  شناخت  نداشتن 
آگاهی از احتمال دستگیری یک رفیق می شد. با آغاز مبارزه مسلحانه، برای شکنجەگران 
خدمت گزار رژیم شاه دست یابی به اطلاعات مبارز انقلابی دستگیر شده امری حیاتی و به 
مثابه مسئله مرگ و زندگی مطرح بود و به همین خاطر آنها (پلیس امنیتی) بی محابا به هر 
روش وحشیانه شکنجە متوسل می شدند تا بتوانند از انقلابیونی که در ارتباط با جنبش 
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بەطور  درنده،  جانوران  چون  آنها  نمایند.  کسب  اطلاعاتی  بودند  شده  دستگیر  مسلحانه 
چندین  مقصودشان  به  رسیدن  برای  و  می افتادند  اسیر  انقلابی  جان  به  دستەجمعی 
بسیار  رفقای  حتی  که  بودیم  شاهد  شرایطی  چنین  در  می دادند.  شکنجه  را  او  شبانەروز 
صادق و شجاع و سرشار از کینه و نفرت نسبت به دشمن نیز پس از مقاومت های طولانی 
مجبور به دادن اطلاعاتی می شدند. شکنجه یک واقعیت مادی بود و میزان مقاومت در 

مقابل آن به یک حد و به یک شکل نبود. 

واقعی  و  عینی  تصور  شکنجه  از  ما   ،١٣۵٠ سال  در  دستگیری ها  آغاز  از  قبل  اما، 
نداشتیم. نمونه مثال زدنی که بەطور برجسته در جنبش مطرح شده عدم تخلیه خانه واقع 
در نیروی هوائی تهران از طرف رفیق پویان علیرغم آگاهی از دستگیری رفیقی که آن خانه 
رحمت  رفیق  همراه  به  پویان  رفیق  چند ساعته  قهرمانانه  نبرد  می باشد.  می شناخت،  را 
در  بود   ۵٠ دهه  در  نوع  این  از  نبرد  اولین  که  خود  محاصرەشده  خانه  در  پیرونذیری 
روزنامەها انعکاس یافت و تأثیر بسیار مثبتی روی تودەهای آگاه و روشنفکران مبارز به جای 
گذاشت. اما، در هر حال، رفیق پویان پس از دستگیری رفیق حمید توکلی با این استدلال 
که "دهان حمید دژ است" در همان خانه ماند. من در بیرون از زندان با رفیق حمید از 
که  بود  عجین  او  وجود  با  بی نظیری  صداقت  و  پاکی  بەراستی  و  بودم  شده  آشنا  نزدیک 
انسان را تحت تأثیر قرار می داد. رفقائی که وی را از نزدیک می شناختند نیز همین نظر را 
داشتند. از این رو می توان گفت که رفیق پویان در مورد او اشتباه نمی کرد و واقعیت هم 
این است که رفیق حمید در مقابل دژخیمان شکنجەگر به مقاومت قهرمانانه دست زده 
بود. در آن زمان با این که رفقا تعیین کرده بودند که هر رفیقی پس از دستگیری باید 
را  خود  جابەجائی  امکان  دیگر  رفقای  تا  کند  مقاومت  شکنجه  زیر  در  ساعت   ٢۴ حداقل 
داشته باشند ولی رفیق حمید برای این که فرصت دهد تا رفقا خانه را تخلیه کنند ٣۶ 
ساعت در زیر وحشیانەترین شکنجەها لب به سخن نگشود. این تجربه بیانگر آن است که 
رفیق پویان به دلیل عدم شناخت از شدت و چگونگی شکنجه در زندان های رژیم شاه پس 

از آغاز مبارزه مسلحانه، مرتکب چنان خطائی شد. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که رفیق حمید اشرف در "جمعبندی سەساله" در 
دستور  از  پویان  رفیق  "سرپیچی"  از  بحث  مورد  خانه  در  پویان  رفیق  ماندن  با  ارتباط 
"مسئول تیم" سخن گفته است. ولی واقعیت این است که موضوع بی انضباطی و سرپیچی 
از دستور مسئول تیم مطرح نبود. واقعیت این است که آن تیم، که رفیق حمید اشرف آن 
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مسئول  عنوان  به  پویان  رفیق  داشت.  مسئول  دو  است،  خوانده  اسکندر"  رفیق  را "تیم 
سیاسی و رفیق صادقی نژاد به عنوان مسئول نظامی تعیین شده بودند. خود رفیق حمید 
اشرف نیز در همین نوشته خود (یکی دو صفحه پیش تر)، مطرح کرده است که "رفیق 
پویان به عنوان مسئول سیاسی به تیم رفیق اسکندر پیوست". بەطور مشخص رفیق حمید 
اشرف نوشته است: "عدم انضباط نظامی در تیم رفیق اسکندر باعث شد که رفیق پویان از 
بلکه  نبود،  چنین  اما  بماند".  هوائی  نیروی  خانه  در  و  کند  سرپیچی  تیم  مسئول  فرمان 
اساساً تعیین دو مسئول برای یک تیم کار اشتباهی بود. پس از دستگیری رفیق حمید 
توکلی نظر رفیق اسکندر به مثابه مسئول نظامی به درستی تخلیه خانه بود در حالی که 
رفیق پویان به مثابه مسئول سیاسی مخالف این امر بود، در نتیجه معلوم نبود نظر کدام 
مسئول می بایست اجرا شود. بنابراین در اینجا نباید از "عدم انضباط نظامی" و "سرپیچی" 
صحبت به میان آید بلکه اشتباه و تجربه تلخی که به جا گذاشته شد آن بود که تیم مذکور 
می بایست یک مسئول می داشت. تعیین دو مسئول برای یک خانه تیمی، بعداً با آن تجربه 

خونین در سازمان تصحیح شد. 

خانەای که رفقا پویان و پیرو نذیری در آن دست به مقاومت زدند علاوه بر این دو رفیق، 
تیمی مرکب از رفقا سعید آریان، شهین توکلی، احمد زیبرم، عباس جمشیدی رودباری و 
عنوان  به  صادقی نژاد  اسکندر  رفیق  شد  گفته  که  همان طور  که  بود  توکلی  حمید  رفیق 
مسئول نظامی و رفیق امیر پرویز پویان به عنوان مسئول سیاسی آن تیم بودند. با توجه به 
اختلاف نظر بین دو مسئول، رفقا پویان و پیرو نذیری در آن خانه ماندند و رفقای دیگر از 

آن خانه رفتند.  

رفیق پویان با توجه به ایمان راسخ اش به ضرورت مبارزه مسلحانه و دید وسیع اش از 
استراتژی این مبارزه، برای پیشبرد مبارزه مسلحانه طرح هائی می داد و با شوریدگی تمام و 
با همه وجود برای این منظور تلاش می کرد. نوشته رفیق حمید اشرف در رابطه با خانه 
تیمی او و رفقای دیگر در محله نیروی هوائی تا حدی بیانگر این امر می باشد. رفیق حمید 
نوشته است: "تیم اسکندر پس از پیوستن رفیق پویان برنامەهای زیادی را مورد توجه قرار 
کارهای  آلات  و  ابزار  تهیه  عکاسی،  وسائل  تهیه  گریم،  وسائل  تهیه  زمینه  در  رفقا  داد. 
دستی، تهیه لوازم برای ساختن بمب های ساعتی اقدام کرده و به آزمایش می پرداختند. 
ضمناً رفقا روی طرح اشغال کارخانجات "پارس آمریک" شناسائی می کردند. رفقا با تخلیه 
آب انبار خانه تیمی نیروی هوائی که مدت سه روز با کار دستەجمعی صورت گرفت قصد 
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داشتند یک کارگاه کوچک تراشکاری در زیرزمین این خانه ایجاد کنند. ...به خاطر حل 
حرکت  حال  در  مرتب  پویان  رفیق  مشهد،  شاخه  رفقای  سازماندهی  به  مربوط  مسائل 
بود" (حمید اشرف،"جمعبندی سەساله"). این نوشته رفیق حمید اشرف بیانگر پُرکاری 
ضمن  در  نمی شناختند.  پا  از  سر  معروف  قول  به  جنبش  پیشبرد  برای  که  رفقاست  این 
به  حمله  بر  مبنی  پویان  رفیق  طرح  آمریک،  پارس  کارخانجات  اشغال  طرح  از  منظور 
كارخانجـات (پارس آمريك) و اشغال آن به منظور سخنرانی برای کارگران و آگاهی دادن و 
برخلاف  واقعیت،  این  ضمن  در  بود.  آنها  به  خلق  فدائی  چریکهای  اهداف  شناساندن 
و  کارگر  طبقه  به  آغاز  همان  از  خلق  فدائی  چریکهای  توجه  بیانگر  معمول  سم پاشی های 
تنها  نیروهای "سیاسی کار"  که  امری  می باشد،  کارگران  آگاهی  سطح  ارتقای  در  کوشش 
حرفش را می زنند و قدمی برای به عمل در آوردن حرف خود بر نمی دارند. بدون شک، در 
تصمیم نادرست رفیق پویان برای ماندن در آن خانه، اشتیاق شدید و دلبستگی رفیق پویان 
به انجام چنان تحرکات و نقشەها و همچنین این واقعیت که او شدیداً خواستار اجرای طرح 
گروگان گیری سفیر یکی از دولتهای غربی بود که در خانه مشترک با من و رفیق نابدل به 
ثمر نرسیده بود، کاملاً مؤثر بودند و او به نادرست نمی خواست باور کند که با دستگیری 

رفیق حمید توکلی آن خانه هم از دست رفته است.  

عدم  و  مسلحانه  جنبش  شروع  از  بعد  شکنجه  چگونگی  با  رابطه  در  تجربه  فقدان 
شناخت از میزان متفاوت مقاومت انقلابیون در زیر آن شکنجەها، اغلب باعث می شد که 
رفقا علیرغم عدم مراجعت رفیقی در سر موعد به خانه تیمی، دچار خوش خیالی شده و شب 
در همان خانه بمانند که این خوش خیالی دست دشمن را در زدن ضربه به چریکها باز 
می گذاشت. بەطور کلی باید گفت که بی تجربگی در آغاز جنبش مسلحانه یکی از اصلی ترین 

دلایل موفقیت مأموران رژیم شاه در وارد آوردن ضربه به انقلابیون مسلح فدائی بود.  

مراجعه  آنها  به  خانه  اجازه  برای  ما  که  ملکی  معاملات  بنگاەهای  طریق  از  رفتن  لو 
می باشد.  بحث  مورد  زمینه  در  دیگر  مورد  نیز  آنها  با  برخورد  در  بی تجربگی  و  می کردیم 
ساواک به بنگاهی ها که صاحبان آنها اغلب اُستوارهای بازنشسته ارتش بودند سپرده بود که 
موارد مشکوک در اجاره کردن خانه را به ساواک اطلاع دهند. در رابطه با ضربه خوردن 
رفقای ما در این رابطه، دو مورد را می توان ذکر کرد. یکی مربوط به دستگیری رفیق کارگر 
اصغر عرب هریسی می باشد. این رفیق با دو رفیق دیگر (تقی افشانی نقده و محمد تقی زاده) 
در خانەای مشترک مستقر بودند. آنها بعد از اطلاع از دستگیری رفیق بهروز دهقانی که 
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مسئول و رابط آنها با سازمان بود، شب را در آن خانه می مانند ولی تصمیم می گیرند صبح 
خانه را تخلیه کرده و برای گرفتن پول پیش قسطی که پرداخته بودند به بنگاهی مراجعه 
کنند. صبح، پس از تخلیه وسایل لازم در آن خانه، رفیق اصغر عرب هریسی به بنگاهی 
و  بود  شده  اجاره  تازه  خانه  آن  که  این  به  توجه  با  بنگاهی  صاحب  ولی  می کند.  مراجعه 
تخلیەاش به آن زودی غیر معقول بود و به هر دلیل دیگری، به وی مشکوک شده و با اطلاع 
از  بیرون  در  دیگر که  رفیق  دو  و  می شود  اصغر  رفیق  دستگیری  موجب  پلیس  به  دادن 
بنگاهی منتظر رفیق اصغر بودند با مشاهده دستگیری او از مهلکه می گریزند. مورد دیگر در 
یک  همکاری صاحب  به  مربوط  پلیس،  با  بنگاهی ها  از صاحبان  برخی  همکاری  با  رابطه 
خاصی  اضطراری  شرایط  در  ما  رفقای  از  تن  چند  که  بود  شرایطی  در  ساواک  با  بنگاهی 
می خواستند خانەای اجاره کنند که منجر به درگیری مسلحانه و شهید شدن رفیق کارگر 
اسکندر صادقی نژاد و دستگیری سعید آریان و شهین توکلی گردید. در جریان آن درگیری، 
سعید آریان گلوله خورد و رفقا عباس جمشیدی رودباری و احمد زیبرم موفق به فرار شدند. 

این واقعه در سوم خرداد ١٣۵٠ پیش آمد.  

بررسی مورد به مورد از دستگیری و یا درگیری های منجر به شهادت چریکهای فدائی 
دلایل  در آمدەاند،  تحریر  که بعضاً به  در سال ١٣۵٠  خلق با نیروهای امنیتی رژیم شاه 
مشخص این ضربەها را در معرض دید همگان قرار می دهد. اما علیرغم همه بی تجربگی ها 
 ١٣۵٠ سال  در  سیاسی‐نظامی،  مبارزه  به  سیاسی  مبارزه  شکل  از  گذر  بودن  ناگزیر  و 
کوشش در تحلیل مشخص از هر ضربه مشخص باعث تجربەگیری و ارتقای آگاهی می شد. 
شهادت  یا  دستگیری  از  پس  که  داشت  وجود  رسم  این  خلق  فدائی  چریکهای  میان  در 
رفیقی، بر اساس اطلاعات موجود به بررسی امر پرداخته شود. سعی می شد تا با درس گیری 
از تجارب هر ضربه مشخص، آن تجارب توشه راه مبارزه انقلابی قرار گیرد. همین امر باعث 
شد که با این که در آغاز جنبش مسلحانه بی تجربگی نسبت به روش ها و چگونگی عملکرد 
دشمن غالب بود، با بررسی و تعمق روی مواردی از ضربەها تجربه جدیدی آموخته شود. 
بەطوری که در همان سال ١٣۵٠ در چگونگی اجرای قرار ها و یا خالی کردن خانەهای تیمی 
بر  بود.  قبل  از  متفاوت  کاملاً  شد که  گذاشته  جدیدی  مقررات  رفیقی  دستگیری  از  پس 
مبنای تجربه دستگیری ها و درگیری های مسلحانه چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ بود 
می پرداختند.  دشمن  با  خود  برخوردهای  شیوه  تصحیح  به  مرتب  بەطور  ما  رفقای  که 
قرار های ٢۴ ساعته، به ١٢ ساعته و بعد ۶ ساعته برای تخلیه خانه پس از دستگیری یک 
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از  یکی  هم  طولانی  زمان  مدت  برای  یکدیگر  با  ملاقات  قرار  گذاشتن  شد.  تبدیل  رفیق 
مواردی بود که به دلیل نداشتن دید عینی از شکنجه و روش کار نیروهای امنیتی صورت 
با  بعد  ولی  نداشت  پشتوانه  خیابانی،  قرارهای  همچنین  شد.  تصحیح  بعداً  که  می گرفت 
تجربەگیری در این زمینه، علاوه بر قرار اول، قرار دوم آن هم در دو مکان متفاوت گذاشته 
می شد. در تکامل این امر همچنین پیش از اجرای قرار خیابانی، رفیق اجرا کننده قرار باید 
در محلی علامت سلامتی از خود به جای می گذاشت و رفیق دوم پس از دیدن علامت 
سلامتی او مبادرت به اجرای قرار اول و در صورت عدم موفقیت در دیدن رفیق مورد نظر، 
ساعتی بعد سر قرار دوم می رفت. بەطور کلی توجه جدی به دلیل مشخص هر ضربه و 
جمعبندی اشتباهات صورت گرفته تجارب زیادی به رفقای ما می آموخت. ولی مدتی زمان 
برد تا آن تجربەها در وجود انقلابیون دست اندر کار جا بیفتد. در حقیقت آنچه بعدها در 
سازمان چریکهای فدائی خلق به اجرا گذاشته می شد، حاصل تجربەهای خونین سال ١٣۵٠ 
بود. بەراستی که در نبود تجربه از مبارزات پیشین، این سخن یکی از رفقای آن سال تا چه 

حد واقعی و تعمق بر انگیز است: "ما خود تجربەایم". 
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با اندکی تأمل روی تجربەهای به دست آمده در سال ١٣۵٠ به قیمت خون بهترین فرزندان 
راستین خلق و تعمق در کوشش انقلابیون دست اندرکار در تنظیم و تکامل مقرارت لازم 
برای کار چریکی و بەواقع تصحیح اشتباهات صورت گرفته، با قاطعیت می توان گفت که 
بیشتر ضربەهای مورد بحث در جریان فعالیت های چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ به 
دلیل عدم آگاهی از روش کار پلیس و بی تجربەگی در این زمینه به وجود آمدند، واقعیتی 
که اجتناب از آن ممکن نبود. به همین خاطر باید گفت که ضربەهای دشمن به چریکهای 
فدائی خلق در شروع مبارزات خود در سال ١٣۵٠، اجتناب ناپذیر بودند. این موضوع را 
مرحله  "در  است:  کرده  بیان  چنین  خود  کتاب  مقدمه  در  نیز  احمدزاده  مسعود  رفیق 
اجتناب ناپذير  گزاف  چنين  قربانی هائی  دادن  مسلحانه  مبارزه  سنت گذاری  و  پايەگذاری 
دشمن  برابر  در  مرگ  پای  تا  دليرانه  که  ما  شهدای  دادەايم،  ما  که  قربانی هايی  است. 
مقاومت کردەاند، اسرای ما که قهرمانانه در برابر شکنجەهای قرون وسطائی دژخيمان شاه 
که  گردد،  شکوفان  ايران  انقلاب  نهال  شد که  خواهند  باعث  قطعاً  می ورزند،  مقاومت 

فرزندان خلق به پا خيزند، و آنگاه جنگ تودەای دير يا زود آغاز گردد."  

در رابطه با فعالیت های انقلابی چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ این را هم باید 
دانست که آنها بەواقع با دست خالی و بدون آن که اسلحه کافی در اختیار داشته باشند کار 
می شد  خریداری  قاچاقچی ها  از  که  اسلحەهائی  تازه  آغاز کردند.  را  خود  مبارزاتی  عظیم 
دارای نقص های فنی جدی بودند. بنابراین برخی از رفقا به هنگام مواجه شدن با دشمن 
مسلح نبودند و یا اسلحەهای قدیمی و از کارافتادەای در اختیار داشتند که امکان دفاع از 
خود و احیاناً فرار را از آنها سلب می کرد. در آغاز کار هم هنوز به سیانور جهت زنده به دست 
مبارزەمان،  و  سازمان  به  مربوط  اطلاعات  از  دشمن  کردن  محروم  و  نیفتادن  دشمن 
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دسترسی نداشتیم. نکته قابل توجه دیگر این است که رژیم که اطلاعاتی از چریکها نداشت، 
تماماً سعی می کرد که انقلابیون را زنده دستگیر نماید تا از طریق شکنجه آنها به چند و 
چون کار چریکها پی ببرد. به همین خاطر در آغاز، پلیس امنیتی در درگیری های مسلحانه 
بین خود و چریکها، به پای انقلابیون مسلح شلیک می کردند. حتی در مواردی که رفیقی 
مسلح نبود برای جلوگیری از فرار وی سعی در شکستن پای او می کردند، امری که نمونه 
سوالونی  رفیق  ذکر کرد.  می توان  سوالونی  مهدی  رفیق  دستگیری  هنگام  به  را  آن  بارز 
کاراتەباز ماهری بود و به همین دلیل موقعی که نیروهای امنیتی او را محاصره کرده و قصد 
دستگیریش را داشتند او شروع به دفاع از خود نمود بەطوری که آن نیروهای مزدور قادر 
به دستگیری او نبودند. در این هنگام حسینی، شکنجەگر معروف ساواک، همان مردک 
غول پیکر با چهره بسیار کریه که ریاست زندان اوین را به او سپرده بودند، از همان محل 
درگیری، میلەای گیر آورد و با آن بەطور محکم به ساق پای رفیق سوالونی ضربه زد و 
پایش را شکست. مأموران امنیتی تنها در این هنگام موفق به دستگیری رفیق سوالونی 

شدند. یاد عزیز این چریک فدائی خلق دلاور گرامی باد! 

جمعبندی مطالب فوق بیانگر آن است که تغییر سازماندهی از شکل سیاسی به شکل 
سیاسی‐نظامی و یا اگر بەطور مشخص گفته شود گذر انقلابیون کمونیست  از زندگی علنی 
به زندگی مخفی و نیمەمخفی از یک طرف و فقدان تجربه از عملکردهای پلیس امنیتی و از 
جمله نداشتن شناخت عینی از شکنجه در مورد انقلابیون مسلح در سیاهچال های رژیم 
شاه، و از طرف دیگر عدم آگاهی و شناخت از تاکتیک های دشمن برای به دام انداختن 
انقلابیون، اصلی ترین دلیل ضربەهای  سنگین وارد به چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ 

بود.  

این را هم باید بگویم که در برخی نوشتەهای مربوط به فعالیت رفقای ما در سال ١٣۵٠ 
دلیل ضربەهای آن سال به زیادی حرکات انقلابی این رفقا نسبت داده شده بدون آن که 
دلیل و فاکت معینی که چنین ادعائی را ثابت کند ارائه شود. یا به رفقای دلیر چریکهای 
در  خود  چرا  که  است  شده  ایراد گرفته  ما  بنیانگذار  رفقای  به  بەخصوص  و  خلق  فدائی 
عملیات مسلحانه شرکت می کردند و حتی به پخش اعلامیه می پرداختند، چون این کارها با 
خطر دستگیری و یا شهید شدن آنها همراه بود در حالی که این رفقا باید حفظ می شدند. 
اما ایرادات مورد اشاره، یک واقعیت مهم تاریخی در سال ١٣۵٠ را نادیده می گرفت؛ و آن 
این بود که در جنبش ما، خیانت های حزب توده که از عوامل مهم در شکست مبارزات 
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تودەها و غلبه ارتجاع شاه بود، بەطور برجسته باعث سرخوردگی تودەها از مبارزه سیاسی و 
عدم اعتماد آنها به روشنفکران گشته بود. البته در این میان تبلیغات منفی دستگاەهای 
رژیم شاه نیز این وضع را تقویت می کرد. بر اساس تجربه تلخ خیانت رهبری حزب توده، در 
نفی کار تشکیلاتی این تبلیغات رواج یافته بود که گویا رهبران، خود در پشت صحنه قرار 
می گیرند و توده سازمانی را به جلوی صحنه می فرستند. یا این نظر غالب شده بود که گویا 
سازمانی  توده  عمل  در  ولی  می زنند  بەدل نشین  و  خوب  ظاهراً  حرف های  رهبران  همه 
کارهای مبارزاتی انجام می دهند. واضح است که اگر قرار بود به بن بستی که جنبش دچار 
آن شده بود پایان داده شده و در جنبش انقلابی راهگشائی صورت گیرد در درجه اول 
می بایست چنان تفکراتی که در میان تودەها ریشه دوانده بود، هم در تئوری و هم در عمل 
در هم شکسته می شد. رهبران و کادرهای فرهیخته چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ 
پاسخ به این وظیفه مهم انقلابی را بر دوش خود می دیدند و به همین دلیل بی محابا به 
انجام  را  انقلابی  فعالیت های  بیشترین  خود  و  پرداخته  تشکیلات  در  هر کار لازم  انجام 

می دادند. 

در اثر شکست مبارزات تودە ها و غلبه چنان ذهنیت نادرست در اثر خیانت حزب توده 
و ندانم کاری های نیروهای رفرمیست در جبهه ملی، در دهه ۴٠، رکود و خمود بر مبارزات 
مردم مستولی شده بود. در آن زمان برخی از افراد سیاسی که چگونگی کار و زندگی شان 
طوری بود که به آنها امکان در آمیختن با تودەها و مشاهده واقعیت زندگی مملو از رنج و 
درد کارگران و زحمتکشان را نمی داد، دلیل رکود و خمود مبارزات کارگران و کلاً بی تحرکی 
شکوفائی  دوره  یک  ارضی  اصلاحات  از  پس  گویا  می کردند که  تعبیر  این گونه  را  تودەها 
اقتصادی در جامعه به وجود آمده است. اینان در نفی نظر رفیق احمدزاده و پایەگذاران 
چریکهای فدائی خلق مطرح می کردند که عوامل روبنائی نمی تواند مانع از حرکت مبارزاتی 
تودەها بشود. در این برخورد که با واقعیت انطباق نداشت دید ماتریالیسم مکانیکی آنها 
آشکار بود. با چنان دیدی آنها تنها عوامل زیربنائی را موجب حرکت تود ەها می دانستند. در 
حالی که بر اساس آموزش مارکسیسم و تعلیمات مشخص انگلس در این مورد بر زمینه 
وجود شرایط مادی لازم و با وجود آن زمینه مادی، در شرایطی عوامل روبنائی می توانند 
سد راه حرکت تودەها بشوند و یا موجب آن گردند. در جامعه ایران در دهه ۴٠ علیرغم 
عوامل  می کرد،  طلب  را  آنان  مبارزاتی  تحرک  که  تودەها  وخامت بار  مادی  زندگی  شرایط 

روبنائی که توضیح داده شد، سد راه بود. 



60     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

در سال ١٣۵٠ چریکهای فدائی خلق پیشاپیش در تئوری مرز قاطعی بین خود و حزب 
توده ترسیم نموده بودند. اما لازم بود که در عمل نیز تفاوت یک رهبری انقلابی و واقعاً 
کمونیستی با رهبران ترسو و عافیت طلب حزب توده به مردم نشان داده شود. برای این 
منظور انقلابیون چریک مجبور بودند که در عمل آثار خیانت و ننگ های بەجا مانده از آن 
به  را  خود  وفاداری  خویش  جان  قیمت  به  و  بشویند  خویش  خون  نثار  با  را  خائن  حزب 
اولیه  رفقای  را  عظیم  کار  این  نمایند.  اثبات  ایران  بند  در  و  ستم  تحت  تودەهای 
چریک  برجسته  و کادرهای  رهبری  رفقای  جمله  از  خلق  فدائی  چریکهای  تشکیل دهنده 
راه  در  برکف  جان  انقلابیون  این  ایثارگری  و  فداکاری  درجه  شدن  آشکار  با  دادند.  انجام 
مبارزه با دشمنان مردم و با نشان دادن نهایت صداقت و یکرنگی با تودەهای تحت ستم، 
چریکهای فدائی خلق در عمل نیز خط فاصل کاملاً آشکار و مشخصی را بین خود و خائنین 
حزب توده بر همگان عیان نمودند. به این ترتیب، با حضور چریکهای فدائی خلق در سال 
١٣۵٠ در صحنه مبارزه تفکر منفی و پاسیفیستی ای که علیه روشنفکران در میان تودەها 
ریشه دوانده بود به تدریج از بین رفت و جای آن را حمایت تودەای از چریکها و عشق و 
رفقای  از   ١٣۵٠ سال  در  گرفت.  فدائی  کمونیست های  به  نسبت  زاید الوصف  علاقەای 
بنیانگذار چریکهای فدائی خلق و کادرهای برجسته ما گرفته تا دیگر اعضا و رفقای تازەکار 
در همه کارهای مبارزاتی از ظاهراً کارهای کوچک گرفته تا بزرگ شرکت داشتند. کارهای 
مبارزاتی، از طرح ریزی برای انجام عملیات مسلحانه و شرکت در چنان عملیاتی گرفته تا 
حتی پخش اعلامیه، همه توسط تئوریسین ها و دیگر رفقای برجسته چریک فدائی صورت 
می گرفت. مثلاً اولین اعلامیەهائی که امضای چریک های فدائی خلق را داشت هم توسط 
رفقای بنیانگذار و هم کادرها و اعضای دیگر سازمان پخش شدند. شهادت رفیق جواد 
سلاحی و دستگیری رفیق علیرضا نابدل هم در جریان پخش اولین اعلامیەها پیش آمد. به 
گفته رفیق حمید اشرف "جمعاً ٣٠٠٠ اعلامیه در عرض چند روز پخش گردید". او ضمن 
رفیق  با  همراه  احمدزاده  مسعود  رفیق  توسط  اعلامیه  پخش  مورد  در  موضوع  این  ذکر 
غلامرضا گلوی نوشته است: "اعلامیەها توسط رفقای دیگر سازمان از جمله رفیق مسعود 

و... رفیق گلوی پخش می گردید." (حمید اشرف، "جمعبندی سه ساله") 

در رابطه با ضربات سال ١٣۵٠ موضوع مهمی نیز قابل تأکید است و آن این که پس از 
ضربەهای سنگین مزبور به چریکهای فدائی خلق، تقریباً بعد از درگیری مسلحانه در خیابان 
تنها  جنگید،  دشمن  نیروهای  با  قهرمانانه  آنجا  در  ابراهیمی  مهرنوش  رفیق  که  ابطحی 
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عباس  نوروزی،  حسن  رفقا  از  بودند  عبارت  ماندند که  باقی  سازمان  در  رفیق  هشت 
معاضد،  شیرین  صفاری آشتیانی،  محمد  اشرف،  حمید  زیبرم،  احمد  جمشیدی رودباری، 
فریدون جعفری و فرخ سپهری. این ها رفقائی بودند که کاملاً برای پلیس شناخته شده 
بودند. اما این انقلابیون برخلاف دوره قبل که مبارزین جهت در امان ماندن از ضربات 
ساواک اغلب راهی فلسطین می شدند، جهت تداوم مبارزه، در ایران ماندند. آنها توانستند 
شیوه زندگی مخفی، شیوەای که با ابتکار و همت رفقا عباس مفتاحی، امیر پرویز پویان و 
مسعود احمدزاده به مثابه بنیان گذاران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به شیوەای از 
تداوم  را  شده  آغاز  نوین  مبارزه  راه  و  داده  ادامه  همچنان  را  شد  تبدیل  ایران  در  مبارزه 
بخشند. تازه، رفقای باقیمانده در سازمان در سال ١٣۵٠ در شرایطی به تداوم راه پرداخته و 
دست اندرکار پیشبرد خط سیاسی خود (تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک) 
حضور  و  نداشتند  خلق  فدائی  چریکهای  از  شناختی  هنوز  تودەها  شدند که  جامعه  در 
چریکهای فدائی خلق و بەطور کلی انقلابیون مسلح در صحنه مبارزه علیه رژیم شاه هنوز 
تجربەهای  از  برخی  که  همان گونه  به  نتیجه  در  نبود.  شده  شناخته  تودەها  همه  برای 
ذکر شده مربوط به آن دوران نشان می دهند، مأموران شاه می توانستند از ناآگاهی تودەها 
سوء استفاده کرده و با دزد و اشرار خواندن چریکها از کمک مردم برای دستگیری انقلابیون 
مسلح بهرەمند شوند. در حالی که در سال های بعد با رشد جنبش مسلحانه و حمایت 
در  حتی  تودەها  که  بەطوری  داشت.  وجود  فوق  واقعیت  عکس  جنبش،  این  از  تودەها 
درگیری بین چریکها و نیروهای دشمن آگاهانه به کمک چریکها می شتافتند. در این زمینه 
٢ نمونه بارز و برجسته برای مقایسه بین دو شرایط متفاوت در آغاز جنبش مسلحانه و بعد 

تأثیرگذاری این مبارزه روی تودەها در سال های بعد قابل ذکر می باشد. 

در نمونه "زد و خورد با پلیس در محل تقاطع خیابان های امیری و بابائیان" که یک زد 
و خورد طولانی و قهرمانانه رفیق فریدون جعفری و دو رفیق دیگر با نیروهای مسلح امنیتی 
در مهرماه سال ١٣۵٠ بود، پلیس با فریب مردم آنها را علیه رفقای ما به تحرک واداشته بود 
(شرح این زد و خورد در کتاب "پارەای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران" درج 
شده است. این کتاب در سایت سیاهکل دات کام در دسترس می باشد)، در حالی که در 
نمونه دوم یعنی فرار رفقا حمید اشرف و صبا بیژن زاده و علیرضا کلانترنیستانکی و نادره 
احمد هاشمی از خانه محاصرەشده در خیابان شارق توسط نیروهای امنیتی و جنگ و گریز 
این رفقا با نیروهای دشمن در سال ١٣۵۵ عکس مورد اول را شاهدیم، بەطوری که رفقا در 
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جریان جنگ و گریز با دشمن از حمایت تودەها برخوردار بودند. در این درگیری، رفیق 
حمید اشرف به همراه رفقای نامبرده زد و خورد طولانی و قهرمانانه دیگری را از سر گذراند 
شرایط  ضمن  در  مقایسه  این  است.  آمده   "٧ شماره  خلق  "نبرد  در  آن  کامل  شرح  که 
از اواخر سال ١٣۵٢ برای رشد سازمان به وجود آمده بود را بەطور هر  مساعدی که تقریباً 

چه عینی تر خاطر نشان می سازد. 

در سال ١٣۵٠، رفقای باقیمانده از ضربەهای پلیس امنیتی، علیرغم همه دشواری ها، 
به دلیل در دست داشتن یک تئوری انقلابی به انجام چنان فعالیت های انقلابی پرداختند 
که باعث شد که تشکل چریکهای فدائی خلق نه تنها از حرکت باز نماند بلکه یک دوره رشد 

و شکوفائی را طی کند. 
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یک بار دیگر در طی سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ پلیس امنیتی موفق به وارد آوردن ضربات 
سنگین و بزرگی به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شد. این در شرایطی بود که سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران نیروی گستردەای را حول خود سازمان داده و در شهرهای 
مختلف از تهران و تبریز و اصفهان و مشهد گرفته تا کرج و قزوین و شهرهای کوچک و 
بزرگ مازندران و گیلان خانەهای تیمی داشت. در این مقطع، سازمان بەطور سیستماتیک 
ضد خرابکاری"،  مشترک  "کمیته  در  شاه  رژیم  امنیتی  نیروهای  تهاجم  مورد  پی در پی  و 
کمیتەای که با گسترش مبارزات چریکی و رشد جنبش مسلحانه از ادغام نیروهای امنیتی 
ساواک و شهربانی به وجود آمده بود، قرار گرفت (اولین رئیس این کمیته، رئیس شهربانی 
را  او  جای  زندی پور  رضا  سرتیپ   ١٣۵٢ سال  در  که  بود  صدری  جعفر قلی  سپهبد  وقت، 
گرفت، اما در عمل پرویز ثابتی، رئیس دایره سوم ساواک، این کمیته را هدایت می کرد. در 
اسفند سال ١٣۵٣ سرتیپ رضا زندی پور توسط رزمندگان مسلح سازمان مجاهدین خلق 
ایران، اعدام انقلابی شد و به سزای اعمال ننگین و وحشیانەاش علیه فرزندان مبارز ایران 

رسید).  

برای این که خواننده از وسعت و سنگینی ضربەهای سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ تصویر 
سازمان  به  دشمن  حملات  جریان  در  که  شود  یادآوری  است  لازم  باشد،  داشته  روشنی 
چریکهای فدائی خلق در زمستان سال ١٣۵۴، در گرگان و آمل و ساری تعدادی از چریکها 
آنها  با  مرتبط  مبارز  افراد  از  تعدادی  و  شهید  شاه،  امنیتی  پلیس  با  درگیری  جریان  در 
رفتند،  بین  از  همراهش  امکانات  و  تیمی  خانه  چندین  نەتنها  نتیجه  در  شدند.  دستگیر 
ارتباطاتی هم گسسته شد و رفقائی آواره و در معرض خطر مواجهه با نیروهای امنیتی قرار 
گرفتند. در سال ١٣۵۵ ضربەها حتی گستردەتر و سنگین تر بود. در این سال رهبران و 
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اسارت  به  هم  زیادی  مبارزین  و  شدند  شهید  سازمان  اعضای  دیگر  و  از کادر ها  بسیاری 
و  اعضاء  از  زیادی  تعداد  و  شد  گسسته  ارتباطات  از  بسیاری  همچنین  در آمدند.  ساواک 
مبارزین مرتبط با سازمان نیز در نتیجه این گسست و در شرایطی که تحت تعقیب ساواک 
بوده و امکان حفظ خود را نداشتند به تدریج یا در طی درگیری مسلحانه با مأموران شاه 

کشته شدند و یا در دام نیروهای امنیتی شاه گرفتار شده و به اسارت دشمن در آمدند. 

کاری ترین تهاجم ساواک به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در هشتم تیرماه ١٣۵۵ 
صورت گرفت. در این روز، رفقای مرکزیت سازمان و جمعی دیگر از انقلابیون چریک‐ 
بی شک در بین آنها رفقائی قرار داشتند که در شرایط حملات پی در پی مأموران رژیم شاه به 
چریکهای فدائی خلق، خانەهای تیمی خود را از دست داده و طی جنگ و گریز با دشمن 
جان سالم از آن درگیری ها به در برده بودند‐ در خانەای در تهران واقع در مهرآباد جنوبی 
مستقر بودند. بەطور برجسته، در این خانه رفیق حمید اشرف حضور داشت که یکی از ٩ 
انقلابی ای بود که حکومت شاه در فروردین ١٣۵٠ با اعلام نام و عکس آنها در روزنامەها و 
در اماکن مختلف، برای دستگیری شان، از مردم در ازای پرداخت صدهزار تومان (پول 

هنگفتی در زمان خود) استمداد طلبیده بود. 

در سال ١٣۵۵، پس از ضربه ٨ تیر، رهبری به اتفاق قریب به اتفاق کادرهای سازمان و 
بسیاری از اعضای آن، تا حدی همانند آنچه در سال ١٣۵٠ اتفاق افتاده بود، از بین رفتند. 
با این حال با توجه به گستردگی نیروی سازمان، هنوز تیم هائی در مشهد، اصفهان و تهران 
باقی ماندند. درست است که در آن دوره، دیکتاتوری همچنان بر جامعه حاکم بود و ارتجاع 
سازمان  دیگر  جنبه  از  ولی  بود  انقلابیون  شکار  صدد  در  بیشتری  چه  هر  هشیاری  با 
لحاظ  به  چه   ١٣۵٠ سال  ضربەهای  از  بعد  دوره  به  نسبت   ١٣۵۵ ضربەهای  از  باقیمانده 
و  تودەها  میان  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  شدن  شناخته  به  توجه  با  چه  تعداد، 
نیروهای انقلابی در جامعه و برخوردار از پشتیبانی آنان، در شرایط و موقعیتی به مراتب 
بهتری قرار داشت. بر این اساس، این سازمان باقیمانده می بایست رشد و پیشرفت سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران را همانطور که رفقای باقیمانده بعد از ضربەهای سال ١٣۵٠ 
سازمان  ضربەها  آن  از  بعد  که  است  این  واقعیت  اما  می کرد.  ضمانت  بودند،  داده  انجام 
باقی مانده هرگز نتوانست قد علم کند. پس از آن ضربەها این سازمان در خود فرو رفت و تا 
آستانه انقلاب تودەها حرکت انقلابی قابل توجهی از آن مشاهده نشد. سازمان باقی مانده از 
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ضربەهای سال ١٣۵۵ در چنین وضعی به سر می برد که انقلاب تودەها و قیام مسلحانه 
دلاورانەشان در بهمن ١٣۵٧ صورت گرفت. پس از قیام بهمن، فضای سیاسی بازی در 
جامعه به وجود آمد و تودەها در وسعتی زیاد در سراسر ایران بەطور کاملاً چشمگیر به 
سوی این سازمان باقیمانده که با نام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شناخته می شد، 
روی آوردند. اما، واقعیت آن بود که سازمان باقی مانده از ضربەهای سال ١٣۵۵ حالا تنها 
تابلوئی از آن سازمان را با خود حمل می کرد. این سازمان با روی آوری جوانان مبارز و 
تودەهای انقلابی به سوی آن، به قولی "زنده" شد، اما با این زنده شدن، سازمان مذکور در 
واقعیت امر انحطاط خود و مرگ سازمان واقعی چریکهای فدائی خلق را به نمایش گذاشت. 
عملکردهای این سازمان باقیمانده در همان سال های اول بعد از قیام بهمن نشان داد که 
"سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" با آن پیشینه درخشان و افتخار آفرین اش اکنون به 
یک سازمان رفرمیست مماشات طلب تبدیل گشته که حرکت های عملی خود را با تبعیت از 
از  بسیاری  بر  تدریج  به  پروسه،  این  در  می برد.  پیش  توده  حزب  رهنمودهای  و  ایدەها 
نیروهای جنبش نیز آشکار شد که سازمان باقیمانده از ضربەهای سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ 
نه تنها خواهان تداوم و پیشبرد انقلاب تودەها نیست بلکه با عملکردهائی حتی بدتر و 
قبلی  دست آوردهای  بردن  بین  از  به   ٣٠ و   ٢٠ دهەهای  در  توده  حزب  از  تر  فاجعەآمیز 
وضعیت  به  توجه  با   ٢٠ دهه  مبارزاتی  شرایط  در  است.  مشغول  نیز  کمونیستی  جنبش 
تضعیف شده امپریالیسم انگلیس (ارباب اصلی شاه) که مشغول جنگ با امپریالیست های 
دیگر بود، رژیم شاه در موقعیت بسیار ضعیفی به سر می برد. در آن موقعیت، حزب توده به 
جای استفاده از شرایط مساعدی که پیش آمده بود و سازماندهی و بسیج تودەها برای 
(نظیر  زد  دست  فاجعەباری  حتی  و  غیر انقلابی  برخوردهای  به  دشمنانشان،  با  مبارزه 
همراهی با یکی از نوکران انگلیس به نام قوام السلطنه در مسئله آذربایجان که منجر به 
قتل عام فجیع و بسیار گسترده مردم شهرها و دهات آن دیار شد؛ و کارهای غیر انقلابی 
دیگر نظیر خواباندن اعتصاب کارگران نفت در جنوب به نفع کمپانی های انگلیس و رژیم 
حاکم). با همه این ها، در آن دوره برخی کارهای اصلاح طلبانه نظیر کمک به کارگران در 
تشکیل سندیکا و یا تشکیل سازمان زنان در رابطه با حزب توده صورت گرفت. در حالی که 
در سال های آخر دهه ۵٠، بعد از قیام بهمن که فضای نسبتاً بازی در جامعه به وجود آمد، 
سازمان باقیمانده از چریکهای فدائی خلق با باند تبهکاری که بر سر آن حاکم بود حتی یک 
عملکرد اصلاح گرانه نیز انجام نداد و جز مماشات با ارتجاع حاکم و دست زدن به اقداماتی 
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داشت،  قرار  اسلامی  جمهوری  توسط  انقلابی  تودەهای  مبارزات  سرکوب  خدمت  در  که 
چهره دیگری از خود به نمایش نگذاشت.  

حال با توجه بەواقعیت های بر شمرده در فوق پرسیدنی است که بەراستی چه رمزی در 
کار بود که رفقای باقیمانده از ضربەهای سنگین سال ١٣۵٠ با تعدادی اندک و در موقعیتی 
دشوار توانستند دوباره خود را سازمان داده و همچنان به حرکت انقلابی خود ادامه دهند؟ 
جامعه  در  مبارزه  گسترش  در  بەسزائی  تأثیر  آنها  فعالیت های  که  بود  کار  در  عاملی  چه 
گذاشت و یک دوره شکوفائی در جنبش به وجود آورد؟ اما، چرا پس از ضربەهای سال 
١٣۵۵ عکس این امر دیده شد و سازمانِ باقی مانده در لاک خود فرو رفت و نمود انقلابی 
قابل توجهی از خود به جامعه نشان نداد؟ پاسخ بی مقدمه و سر راست این است که رفقای 
باقیمانده از ضربەهای سال ١٣۵٠ دست اندرکار پیاده کردن یک تئوری انقلابی منطبق بر 
شرایط جامعه ایران، یعنی تئوری تدوین شده توسط رفقا پویان و احمدزاده که به بهترین 
وجه پاسخگوی نیازهای جامعه بود، بودند. چریکهای فدائی خلق در این دوره با رهنمود 
مبارزه  به  زدن  دست  با  تاکتیک،  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  تئوری  از  گرفتن 
مسلحانه و بردن نظرات انقلابی به میان تودەها آنهم با حرکت های مبتکرانه، شرایط نوینی 
در جامعه به وجود آورده و باعث دورەای از رشد جنبش و گسترش سازمان چریکهای فدائی 
خلق گردیدند. این امر، نمادی از انطباق تئوری و عملکرد چریکهای فدائی خلق با شرایط 
و  شد  دیده  امر  این  عکس   ١٣۵۵ سال  ضربەهای  از  پس  که  حالی  در  بود.  ایران  جامعه 
سازمان باقی مانده دست به حرکتی نزد که از آن انتظار می رفت؛ و هرگز نتوانست در عرصه 
نبرد با رژیم همچون سال های اول شکل گیری چریکهای فدائی خلق تأثیرات انقلابی به جا 
گذاشته و شاهد رشد و تعالی خود گردد. برعکس همانطور که همگان شاهد شدند آن 
سازمان در روندی به یک سازمان رفرمیستی استحاله پیدا کرد. بسیاری ریشه ضعف و 
نقصانی که باعث چنین وضعی شد را صرفاً در افراد و ضعف های آنان جستجو می کنند. هر 
چند که بی شک نقش افراد و ضعف و قدرت و حتی خصائل آنها در رابطه با پیشبرد امور در 
یک سازمان غیر قابل انکار است، اما باید افراد را با شرایطی که در آن قرار می گیرند مورد 
سازمان  آن  بر  حاکم  سیاسی  ـایدئولوژیکی  خط  اساسی  مسئله  نتیجه  در  داد.  قرار  توجه 

می باشد که امکان حرکت در این یا آن جهت را به افراد متشکل در خود می دهد. 
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واقعیت این است که خط سیاسی  ـایدئولوژیکی مورد قبول رفقای باقیمانده از ضربەهای 
سال ١٣۵۵، "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" نبود بلکه خطی بود که با شرایط 
آن  بر  حاکم  خط  گوید.  پاسخ  جامعه  نیازهای  به  نمی توانست  و  نبود  منطبق  جامعه 
سازمان، رفقای جان بەدر برده از ضربەها را در بن بست قرار داده و بی تحرکی را به آنها 
بود. این رفقا در ١۶ آذر سال ١٣۵۶ بیانیەای صادر کردند و در حالی که  کرده  تحمیل 
سازمان خود را پیرو نظرات بیژن جزنی اعلام نمودند در همان حال به گونەای اذعان کردند 
مورد  این  در  داشت.  وجود  سازمان  در  بحث  مورد  ضربەهای  از  قبل  جزنی  نظرات  که 
متأسفانه واقعیتی بیان شده بود، و آن این که قبل از ضربەهای سال ١٣۵۵ تئوری دیگری 
به جای تئوری انقلابی قبلی در سازمان ما برای خود جا باز کرده بود. در حقیقت می توان 
گفت که افراد باقیمانده از ضربەهای سال ١٣۵۵ با صدور بیانیه ١۶ آذر  ١٣۵۶ و با اعلام 
رسمی و علنی عدم پیروی خود از تئوری "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" (که 
سازمان چریکهای فدائی خلق بر اساس آن بنیان گذاری شده بود) به آنچه قبل از ضربەهای 
سال ١٣۵۵ در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران رخ داده بود رسمیت داده و واقعیتی را 
علنی کردند. در زیر با بررسی شرایطی که سازمان چریکهای فدائی خلق تا مقطع ضربەهای 
سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ از سر گذراند خواهیم دید که واقعیت جز این نیست و سازمان در 
یک دوره نه تئوری "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" بلکه رهنمودهای عملی در 
نوشتەهای "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم" و "چگونه 
بود.  داده  قرار  خود  حرکت  راهنمای  را  جزنی  رفیق  از  می شود"  تودەای  مسلحانه  مبارزه 
بەخصوص بررسی این موضوع در رابطه با ضربەهای آن سال ها حائز اهمیت می باشد؛ چرا 
که اگر موضوع بر سر کشف دلیل و منشاء اصلی ضربەهای وارد آمده به سازمان در سال های 
١٣۵۴ و ١٣۵۵ باشد این امر مهم را باید در رابطه با تئوری ای که در مقطع آن ضربەها 
راهنمای سازمان چریکهای فدائی خلق بود مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر باید دلایل 
سیاسی  ـایدئولوژیکی ضربەهای سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. از 
این جهت، کشف این امر که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در مقطع ضربەهای مورد 
خط  چه  اساس  بر  و  چگونه  فعالیت هایش  و  داشت  قرار  وضعیتی  چه  در  بحث 
سیاسی  ـایدئولوژیکی انجام می شد، دارای اهمیت اساسی است. از این رو لازم است شمائی 
از پروسه فعالیت های این سازمان و مسائلی که از سر گذرانده تا مقطع آن ضربەها به دست 

داده شود. 
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"سال ١٣۵٠، سالی که زنگ بزرگ خون به صدا در آمد و طوفان شکوفه داد" (قطعه ای از 
شعر "کارنامه خون" این شعر با نام "سرود سال ۵٠" در سایت سیاهکل دات کام موجود 
است)، یک سال تاریخی در جنبش انقلابی خلق های ایران به شمار می رود. با نگاه کلی به 
این سال که سال چریکهای فدائی خلق نامیده شده، می بینیم که جامعه با ورود چریکهای 
فدائی خلق به صحنه مبارزه، خود را با یک پدیده جدید مواجه دید. در آن سال جوانانی در 
و  حیرت  مایه  می زدند که  دست  انقلابی  عملکردهای  چنان  به  یافتند که  حضور  جامعه 
از  تودەها  قبلی  ذهنیت  با  انقلابی  جوانان  این  بود.  همگان  شورانگیز  شگفتی های 
روشنفکران سیاسی (رهبران حزب توده و وابستگان به جبهه ملی) بسیار متفاوت بودند. 
اغلب آن روشنفکران ترسو و ناصادق بودند که ثمرەای جز ناامیدی و دلسردی از مبارزه 
در  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  عملکردهای  اما  بودند.  نیاورده  همراه  به  تودەها  برای 
صحن جامعه، از انجام عملیات نظامی متهورانه گرفته تا درگیری مسلحانه با پلیس در 
خیابان ها تا مقاومت شان در زیر شکنجەهای وحشیانه رژیم شاه و حفظ روحیه رزمجویانه و 
تهاجمی خود نسبت به رژیم ددمنش و دیکتاتور شاه در زندان ها، همه و همه به همراه 
پخش کتاب ها و جزوات و اعلامیەهائی که توضیح گر اهداف و نظرات این انقلابیون بود، در 
همان سال ١٣۵٠ چریک فدائی خلق را به مثابه عنصری صادق و صمیمی با تودەها، فداکار 
و بی باک و شجاع به جامعه شناساند که مُهر تأئید تودەها از فرزندان راستین خویش را به 

همراه آورد.  

باید  آغاز  در  مسلحانه  مبارزه  که  بود  این  ما  تئوریسین  رفقای  تأکید   ١٣۵٠ سال  در 
سرشت تبلیغی داشته باشد. بنابراین باید اهدافی را برای انجام عملیات مسلحانه انتخاب 
کرد که باعث از بین بردن جوّ ترس و یأس و ناامیدی در میان تودەها گشته و در خدمت 
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در هم شکستن "دو مطلق" در ذهن آنان باشد. تأکید بر آن بود که تودەها باید ببینند که 
رژیم خلاف آنچه خود را قدرقدرت جلوه می دهد کاملاً آسیب پذیر است و می شود با این 
"غول" دیکتاتور، با این رژیم وابسته به امپریالیسم مبارزه کرد؛ و راه اصلی مبارزه نیز همانا 
مبارزه مسلحانه می باشد. در این سال علاوه بر انجام عملیاتی چون حمله به کلانتری ها، 
مصادره بانک ها، مجازات یک عنصر ضدخلق (سرلشکر فرسیو)، چندین عملیات مسلحانه 
دیگر نظیر بمب گذاری در پاسگاەها از جمله منفجر کردن پاسگاه پلیس در مخبرالدوله و 
منیریه با توجه به این که چند روز قبل از این عمل راننده یک وانت بار به دلیل زورگویی این 
پاسگاه خودسوزی کرده بود، بمب گذاری زیر مجسمەهای شاه از جمله در تبریز و گنبد و 

گرگان و ساری و لاهیجان و برخی دیگر از شهرهای شمال صورت گرفت.  

اما مهمتر از همه این اعمال انقلابی، رژیم در این سال به برگزاری "جشن ٢۵٠٠ ساله 
شاهنشاهی" پرداخت که مقدماتش از سه سال پیش تدارک دیده شده بود. برگزاری این 
جشن برای رژیم شاه جهت قدرت نمائی و به تسلیم واداشتن تودەها در مقابل به اصطلاح 
قدر قدرتی خود از اهمیت زیادی برخوردار بود. بنابراین برهم زدن این جشن می توانست 
یکی از موفقیت های چریکها در شکستن قدرقدرتی رژیم در ذهن تودەها باشد که چریکهای 
فدائی خلق از طریق بمب گذاری زیر دکل های برق و ایجاد خاموشی موقت و در نتیجه با 
ناکام گذاشتن شاه و دست اندرکاران رژیم اش از برگزاری بی دردسر این جشن، این موفقیت 
میان  در  تبلیغ  با  رابطه  در  خلق  فدائی  چریکهای  اقدامات  اولین  این  نمودند.  کسب  را 
تودەها از طریق اعمال قدرت انقلابی علیه مراکز سرکوب و ستم شاهنشاهی با تبلیغات 
مجزای سیاسی، به منظور تقویت روحیه مبارزاتی تودەها و نشان دادن راه مبارزه به آنها، 
همراه بود. اتفاقاً این منظور را چریک فدائی خلق رفیق اسدالله مفتاحی در دفاعیه خود که 
به عنوان یک سند نمونەای از چگونگی برخورد چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ در 
بیدادگاەهای رژیم شاه می باشد، آشکار ساخته است. او در بی دادگاهی که در این سال برای 
وی و یارانش ترتیب داده شده بود، شجاعانه مطرح کرد: "من یک بمب باروتی به داخل 
پاسگاه راهنمایی انداختم تا شیشەهای پاسگاه را بشکند. این عمل برای این بود که غول 
دستگاه را جلوی چشم مردم بشکنیم. این عمل هر چند به عنوان تلنگری بیش به حساب 
نمی آید ولی از نظر گاه ما ذهنیت مبارزه مسلحانه را در مغز تودەها تثبیت می کند. آن روزها 
پاسگاه راهنمایی سمبل ظلم و ستم بر علیه مردم به حساب می آمد، مثلاً کارگری صبح از 
خانه بیرون می آید تا به سر کارش برود مأمورین پاسگاه جلوی موتورش را می گرفتند و مبلغ 
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فوق العاده زیادی از او درخواست می کردند. خیلی ها به خاطر نداشتن پول مجبور می شدند 
موتورشان را رها کنند. در چنین حالتی وقتی به گوش این کارگر می رسد که این پاسگاه 
منفجر شده معلوم است که چه حالی به او دست می دهد. او نه تنها خوشحال می شود بلکه 
خود را بیش از پیش به عاملین انفجار نزدیک می بیند و بەعلاوه ما با این عمل راه مبارزه را 
به او نشان دادەایم." (متن مفصل این دفاعیه در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق 

و نقد تاریخ جعلی" در دسترس است). 

در سال ١٣۵٠ مقاومت در خانەهای محاصرەشده توسط نیروهای مسلح رژیم از دیگر 
پدیدەهای جدید در جامعه بود. در این رابطه یکی دو مورد برجسته قابل ذکر است. یکی 
مقاومت رفقا امیرپرویز پویان و رحمت پیرونذیری است که چه به دلیل نام شناختەشده 
پویان در میان قشر آگاه جامعه و چه به دلیل مقاومت قهرمانانه این دو رفیق در اولین خانه 
محاصرەشده چریکهای فدائی خلق که به گفتەای شش ساعت به طول انجامید، تأثیر بسیار 
خانه  در  مسلحانه  مقاومت  از  دیگر  حماسی  نمونه  گذاشت.  جای  به  جامعه  در  مثبتی 
و  جمشیدی رودباری  عباس  بهائی پور،  منوچهر  رفقا  دلاورانه  رزم  به  مربوط  محاصرەشده 
رفیق مهرنوش ابراهیمی در خانه محاصرەشده خود در خیابان ابطحی در ٩ مهرماه همان 
سال می باشد که در روزنامەهای رژیم هم منعکس شد. دلاوری رفیق مهرنوش در جریان 
این نبرد مسلحانه تأثیر بەسزائی بەخصوص بر روی زنان زحمتکش و آزادیخواه جامعه بەجا 
چریکهای  تشکیلات  در  زنی  وجود  از  زحمتکش  زنان  بەخصوص  تودەها  آگاهی  گذاشت. 
فرهنگ  به  محکمی  ضربه  می کند  مبارزه  شاه  رژیم  با  مردان  دوشادوش  که  خلق  فدائی 
مردسالاری در جامعه زد. در جریان این نبرد، رفیق منوچهر بهائی پور یکی از رفقای "١٠٠ 
هزار تومانی" و رفیق مهرنوش ابراهیمی به مثابه زن کمونیست چریک فدائی به شهادت 

رسیدند و رفیق عباس رودباری موفق به فرار گردید.  

مواجهه  هنگام  به  اغلب  که  یاد کرد  خیابانی  مسلحانه  درگیری های  از  باید  همچنین 
چریکها با مأموران رژیم رخ می داد. از جمله باید از اولین درگیری مسلحانه که به هنگام 
پخش اولین اعلامیەهای چریکهای فدائی خلق توسط رفقا علیرضا نابدل و جواد سلاحی 
پیش آمد، نام برد که منجر به شهادت سلاحی و دستگیری نابدل شد. روزنامەهای رژیم با 
آب و تاب در مورد این درگیری نوشتند و با توجه به این که رفیق جواد سلاحی یکی از 
"١٠٠ هزار تومانی" ها بود، رژیم شهادت این رفیق را موفقیتی برای خود خواند. اما بر 
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حضور  و  مسلحانه  مبارزه  تداوم  معنی  به  مردم  برای  خبر  این  شاه  رژیم  خواست  خلاف 
چریکها در جامعه و در نتیجه امید بخش بود. نیروهای آگاه از این درگیری انرژی مبارزاتی 
گرفته و سعی کردند خود را برای ایفای نقش هر چه بیشتری در مبارزه آغاز شده آماده 
کنند. درگیری مسلحانه رفیق کارگر، اسکندر صادقی نژاد با نیروهای مسلح رژیم با این که 
منجر به شهادت این رفیق در سوم خرداد سال ١٣۵٠ شد باز تأثیر بەسزائی در تقویت 
روحیه مردم داشت و نیروهای آگاه جامعه را هر چه بیشتر در گرفتن اسلحه به زمین افتاده 
این رفیق، مصمم تر ساخت. درگیری های مسلحانه برخی رفقا به هنگام دستگیری چون 
مورد رفیق بهروز دهقانی که شجاعانه به سوی نیروهای سرکوبگر شلیک کرد و موجب 
میان  در  نمی شدند  منعکس  روزنامەها  در  اگر  حتی  نیز  شد  آنها  از  یکی  زخمی شدن 
روشنفکران مبارز و اقشار آگاه جامعه بازتاب مبارزاتی داشتند. البته در این دوره بسیاری از 
وقایع پیش آمده در روزنامەهای رژیم منعکس می شد و آن روزنامەها تفسیر خود را از آن 
می نامیدند.  "خرابکار"  را  دست اند کار  انقلابیون  و  داده  ارائه  مسلحانه  درگیری های 
درگیری های طولانی خیابانی چون "جنگ و گریز در بیابان های جنوب غربی تهران" و "زد 
و خورد با پلیس مزدور دشمن در محل تقاطع خیابان های امیری و بابائیان" در این سال 
آمده  ایران"  در  شهری  چریکی  جنگ  تجربیات  از  کتاب "پارەای  در  واقعه  دو  این  (شرح 
است) همگی برای مردم نشان از حضور چریکها در جامعه و نشانه آغاز دور جدیدی از 

مبارزه علیه دشمنان شان بود. 

این را هم باید متذکر شد که روزنامەهای رژیم ضمن انعکاس خبرهای مربوط به مبارزه 
مسلحانه چریکها، گاه برای فریب آنها دست به ترفندهای حیلەگرانه می زدند. یک نمونه در 
این مورد مربوط به کشتن رفقا سیروس سپهری و شاهرخ هدایتی در زیر شکنجه و اعلام 
خبر دروغ در مورد آنها در روزنامەهای خود بود. رفیق سیروس سپهری در ١٨ شهریور 
١٣۵٠ در جریان محاصره خانه تیمی اش توسط نیروهای امنیتی رژیم با این که زخمی شده 
بود با درگیری مسلحانه با آن نیروها به دو رفیق هم تیم اش، رفقا فرخ سپهری و شاهرخ 
هدایتی امکان داده بود تا در زیر آتش او علیه دشمن از معرکه جان سالم به در ببرند. اما 
خود وی در همانجا دستگیر و زیر شکنجه مأموران شکنجەگر شاه به شهادت رسید. مدتی 
بعد در مهرماه همان سال رفیق شاهرخ هدایتی دستگیر و شکنجەگران شاه او را نیز به 
دلیل مقاومت جانانەاش در زیر شکنجه به قتل رساندند. ترفند رژیم آن بود که پس از 
گذشت چند ماه از شهادت این دو چریک فدائی خلق در زیر شکنجه، در دی ماه آن سال 
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در  واقع  ملی  بانک  مصادره  برای  خلق  فدائی  چریکهای  از  رفقائی  تلاش  جریان  در  وقتی 
خیابان انصاریه، دو تن از سرسپردگان رژیم در جریان حمله به چریکها و درگیری با آنها 
کشته شده بودند، رژیم این واقعه و کشته شدن آن دو مأمور رژیم را جهت تبلیغ علیه 
رفیق  عکس  همانجا  در  و  کرد  منعکس  خود  روزنامەهای  در  تفصیل  و  طول  با  چریکها 
شاهرخ هدایتی را به عنوان یکی از "مهاجمان" به بانک مذکور معرفی کرد و حتی برای 
دستگیری وی جایزه هم تعیین نمود. در حالی که خودشان می دانستند که رفیق شاهرخ 
هدایتی را در زیر شکنجه کشته بودند. در ادامه این ترفند، چند روز بعد در روزنامەها یک 
خبر ساختگی را عنوان کردند که مطابق آن خبر گویا نیروهای امنیتی رژیم به خانه چریکها 
در کوی کن حمله کرده و کسانی که به بانک ملی ایران در خیابان انصاریه حمله کرده 
بودند را دستگیر کردەاند. سپس با درج این پیروزی دروغین برای رژیم دیکتاتور شاه، نام 
یکی از دستگیرشدگان را شاهرخ هدایتی که گویا در جریان آن درگیری شدیداً مجروح شده 
بود اعلام کردند و رفیق سیروس سپهری را هم که قبلاً در زیر شکنجه به قتل رسانده 
بودند چریکی نامیدند که گویا در جریان آن درگیری کشته شده بود. در رابطه با واقعه فوق، 
مطلبی از رفیق فریبرز سنجری که در این مورد نوشته است را در اینجا نقل می کنم. او 
ضمن آن که می نویسد: "ساواک با این نیرنگ کثیف، هم ریاکارانه یک پیروزی به حساب 
خود نوشت و جشن پیروزی گرفت و هم مسئولیت شهادت دو رفیق فدائی در زیر شکنجه 
فداکاری های  و  رزمندگی  حد  می کند که  اشاره  موردی  به  برداشت"،  خود  دوش  از  را 
چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ در زیر شکنجەهای وحشیانه مزدوران رژیم شاه را 
عینی تر می سازد. او نوشته است: "اجازه دهید که همین جا خاطره رفیق شاهرخ هدایتی را 
گرامی بدارم. من خود در زندان در جریان مقاومت قهرمانانه این رفیق قرار گرفتم. یکی از 
بازجویان به یکی از رفقا برگ بازجوئی نشان داده بود و با فحش های رکیکی که به شاهرخ 
می داد گفته بود: "این هم شد بازجوئی؟ تنها نوشته است که من چریک فدائی خلق شاهرخ 
هدایتی هستم. همین!" (نقل از کتاب "هماره زندگان تاریخ، برگهائی از تاریخ چریکهای 

فدائی خلق ایران"، صفحه ٣۶) 

نام رفقا شاهرخ هدایتی و سیروس سپهری، این دو چریک فدائی خلق، در همان سال 
١٣۵٠ به عنوان رفقای مقاوم در زیر شکنجه زبانزد نیروهای کمونیست و آزادیخواه بود و 
خشم و کینه نسبت به دشمن را در دل آنها شعلەور می ساخت. بەراستی که نام "چریک 



73فعالیت هاي چریکهاي فدائی خلق سال به سال     

چنین انسان هائی که تا دم مرگ به راه رهائی کارگران و  خون های پاک  خلق" با  فدائی 
زحمتکشان ایران پایبند بودند، در هم تنیده شد و محبوبیت یافت. 

در سال ١٣۵٠ پخش اخبار زندان ها و مقاومت های تا پای جان چریکهای فدائی خلق به 
مثابه کمونیست های راستین ایران در مقابل دشمن یکی از پدیدەهای بسیار تأثیر گذار در 
جامعه برای تداوم مبارزه علیه رژیم حاکم بود. از جمله در این سال شرحی جسته گریخته 
از دادگاه ٢٣ نفر در روزنامەها انتشار یافت. در این دادگاه دو تن از رهبران چریکهای فدائی 
خلق، رفقا مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی به همراه رفقای گرانقدر دیگر با برخوردهای 
شجاعانه، قهرمانانه و سلحشورانه خود آن دادگاه را به محکمەای برای محاکمه خود رژیم 
شاه تبدیل نمودند؛ بەطوری که علیرغم همه کوشش سانسورچی های روزنامەهای رژیم که 
به هیچ وجه اجازه نمی دادند واقعیات در آن روزنامەها منعکس شوند، رفقای ما با چنان 
صراحت و قاطعیت به محکوم کردن رژیم شاه و دفاع از خلق در آن دادگاه پرداخته بودند 
که هرکس از لابلای متن همان روزنامەها هم می توانست به حد رزمندگی و وفاداری این 
رفقا نسبت به خلق خویش یعنی کارگران و زحمتکشان و دیگر تودەهای تحت ستم ایران 

پی ببرد. 

بەدنبال برگزاری دادگاه ٢٣ نفر، رژیم که قصد اعدام تعدادی از این رفقا را داشت برای 
ایجاد زمینەسازی در میان مردم اقدام به برگزاری یک تظاهرات دولتی در تاریخ ١٠ اسفند 
١٣۵٠ در تهران نمود (زمان برگزاری چنین تظاهراتی در شهرستانها در ١١ اسفند بود) تا با 
از  کارگران  همچنین  و  دانش آموزان  جمله  از  و  مدارس  و  ادارەها  در  شاغل  مردم  آوردن 
کارخانجات به این تظاهرات اینطور جلوه دهد که گویا اعدام انقلابیون چریک (رفقا مسعود 
احمدزاده، عباس مفتاحی، اسد مفتاحی، مجید احمدزاده، غلامرضا گلوی، حمید توکلی، 
سعید آریان، بهمن آژنگ، مهدی سوالونی، عبدالکریم حاجیان سەپله که در ١١ و ١٢ اسفند 
همان سال اعدام شدند و علیرضا نابدل، مناف فلکی، محمد تقی زاده، اصغر عرب هریسی، 
اکبر مؤید، حسن سرکاری، علی نقی آرش، جعفر اردبیل چی، یحیی امین نیا که آنها را در ٢٢ 
اسفند تیرباران کردند)، خواست عمومی تودەها بوده است. اما چریکهای فدائی خلق با 
انفجار ١۵ بمب صوتی این نمایش مسخره را بر هم زده و کاسه و کوزه رژیم را در  هم 
شکستند، بەطوری که یکی از بمب ها خود تریبون این نمایش را در هم ریخت. در نتیجه 
دست اندرکاران رژیم شاه مجبور شدند تظاهراتی را که قرار بود ٣ ساعت طول بکشد پس از 
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٢٠ دقیقه پایان دهند. این عملیات که بیانگر قدرت نمائی چریکها بود باعث شادی مردم 
آگاهی گشت که به زور به آن تظاهرات آورده شده بودند. 

چنین بود که در پرتو همه رزمندگی های جانانه و برخوردهای سلحشورانه چریکهای 
فدائی خلق، هم در بیرون از زندان و هم در زندان و زیر شکنجه، سیمای سیاسی جامعه در 
همان سال ١٣۵٠ به ضرر دستگاه دیکتاتور رژیم شاه و به نفع تودەها تغییر کرد و تودەهای 
تحت ستم ایران چریکهای فدائی خلق را به مثابه فرزندان راستین خلق در دل خود جای 
دادند. در این سال انقلابیون برجستەای چون همایون کتیرائی، ناصر مدنی، ناصر کریمی، 
چون  انقلابیونی  و  خلق  آرمان  گروه  در  ترگل  هوشنگ  طاهر زاده،  بهرام  کریمی،  حسین 
محمد حنیف نژاد، ناصر صادق، محمد بازرگانی، علی میهن دوست، علی باکری از اعضای 
برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران نیز با مبارزه مسلحانه انقلابی خود سهم مهمی در 

ایجاد جوّ انقلابی در جامعه به ضرر رژیم شاه ایفاء نمودند. 

دوره  سیاسی  زندانی  عنوان  به  آزادی"،  سرشناس "نهضت  افراد  از  بازرگان  مهندس 
آخرین  ما  که  بود  گفته  دادگاه  در  خلق،  فدائی  چریکهای  آمدن  میدان  به  از  قبل  شاه، 
این  فاصله  در  البته  برگزیدەایم.  را  مسالمت آمیز  مبارزه  راه  که  هستیم  سیاسی  زندانیان 
دادگاه تا دادگاه ٢٣ نفر چریکهای فدائی خلق، ما با دادگاه گروه جزنی مواجه هستیم که اگر 
چه مبارزین این گروه در آن دادگاه هنوز در چهارچوب قبول قانون اساسی رژیم حاکم به 
دفاع از خود پرداختند، اما در واقعیت امر این گروه با درک ضرورت مبارزه مسلحانه، در 
تدارک انجام چنین مبارزەای بود ولی پیش از آن که بتواند دست به عملی بزند اعضای این 
گروه همگی به جز دو تن که توانستند از کشور خارج شده و به فلسطین بروند، دستگیر 
شدند. البته یادآور شوم که مبارزینی نیز با این گروه در ارتباط بودند که برای پلیس شناخته 
نشدند که بەطور مشخص باید از رفقا غفور حسن پور و حمید اشرف و اسکندر صادقی نژاد 

نام برد که خود آنها نیز روابطی در حول خود داشتند. 

پرتو  در  که  بود  ایران  جامعه  در  مسلحانه  مبارزه  سنت  پایەگذاری  سال   ١٣۵٠ سال 
باسواد ترین  و  آگاەترین  بی نظیر  فداکاری های  و  جسورانه  و  شجاعانه  بسیار  برخوردهای 
کمونیست های ایران انجام شد و از این طریق راه سیاهکل به مثابه سمبل آغاز جنبش 
مسلحانه، تداوم یافت. به این ترتیب چریکهای فدائی خلق از سال ١٣۵٠ به بعد همراه با 
انقلابیون مسلح دیگری که به صحنه مبارزه انقلابی پا گذاشتند با مبارزات مسلحانه خود 
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خوف و هراس شدیدی در دل استثمارگران به وجود آورده و مرگ را در مقابل چشمان رژیم 
شاه قرار دادند. گردانندگان رژیم شاه در هراس از این مبارزه و پدیده جدیداً شکل گرفته در 
جامعه که برای سرنگونی این رژیم نه از مرگ می هراسید و نه باکی از شکنجەهای وحشیانه 
نیروهای  امنیتی شاه داشت، به هر تلاشی متوسل می شدند تا وضع سابق و دوره قدرقدرتی 
ظاهراً مطلق خود را مجدداً بر قرار سازند. ولی قادر به این کار نبودند. با توجه به تأثیرات 
در  ستمدیدگان  روی  به  مسلح  انقلابیون  دیگر  و  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  مبارزات 
جامعه، شرایط به گونەای به نفع تودەها تغییر یافته بود که باز گرداندن وضع سابق هرگز 

امکان پذیر نبود. 
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چریکهای فدائی خلق در شرایطی وارد سال ١٣۵١ شدند که فضای سیاسی جامعه آشکارا به 
نفع تودەهای دربند ایران و به ضرر رژیم شاه تغییر کرده بود. در ایجاد چنین شرایطی نه 
تنها خود چریکهای فدائی خلق بلکه سازمان مجاهدین خلق ایران و اقشار آگاه جامعه از 
شاعران و نویسندگان گرفته تا خانوادەهای زندانیان سیاسی که منتقل کننده اصلی اخبار 
جنبش  طرفدار  دانشجویان  همچنین  و  بودند  برعکس  و  زندان  از  بیرون  به  زندان ها 
مسلحانه که با مبارزات دانشجوئی دلیرانه خود و سر دادن شعارهای رادیکال نقش بارزی 

در تقویت فضای مبارزاتی داشتند، سهیم بودند. 

از اواخر سال ١٣۵٠ و در اوایل سال ١٣۵١ برخی از رفقا که به دلیل ضربەهای سال 
١٣۵٠ ارتباطاتشان با تشکیلات چریکهای فدائی خلق قطع شده بود توانستند مجدداً به 
تشکیلات وصل شوند که از آن جمله باید از رفیق اسدالله بشردوست نام برد که در تابستان 
سال ١٣۵٠ ارتباطش قطع شده بود. این رفیق مبارز علیرغم همه محدودیت ها و بی امکانی 
در شرایط قطع ارتباط، به زندگی مخفی روی آورده و مدتی به کار کارگری پرداخته بود. او 
در همان حال با توجه به رهنمود رفیق مسعود احمدزاده در مقدمه کتاب مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک، به سازماندهی افراد مطمئنی که می شناخت اقدام نمود و یک 
واحد چریکی در اصفهان به وجود آورد. این واحد آماده انجام عملیات مسلحانه بود که 

ارتباطش با بقیه رفقای فدائی دوباره وصل شد.  

در این سال رفیق کارگر، یوسف زرکاری که قبلا در ارتباط با چریکهای فدائی خلق 
بود  توانسته  شکنجه  مقابل  در  مقاومت  ضمن  که  حالی  در  بود،  شده  زندانی  و  دستگیر 
بازجویان ساواک را فریب دهد پس از حدود ١١ ماه از زندان آزاد شد. او بلافاصله پس از 
آزادی از زندان دوباره به تشکیلات چریکهای فدائی خلق پیوست. با پیوستن چنین رفقای 
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انقلابی، تشکیلات چریکهای فدائی خلق که در سال ١٣۵٠ متحمل ضربات سنگینی شده 
بود، تا حدی تقویت گردید.  

در اواخر سال ١٣۵١ رفقا کیومرث سنجری و محمد رضا یثربی هم که با دستگیری 
رفیق فریبرز سنجری در مرداد سال ١٣۵٠ ارتباط شان با تشکیلات قطع شده بود مجدداً 
امکان ارتباط با بقیه رفقا را یافتند. در همین مقطع رفیق خشایار سنجری نیز که از جمله 
دانشجویان مبارز دستگیر شدەای بود که با شعار "فرسیو مرگت مبارک"، مرگ آن جلاد به 
دست چریکهای فدائی خلق را به وسیله مبارزه علیه رژیم و پشتیبانی از چریکهای فدائی 
خلق تبدیل کرده بودند، یک سال محکومیت اش در زندان به پایان رسید. او که به سربازی 
فرستاده شده بود، از سربازی فرار کرد و توانست به رفقای فدائی وصل شود. همچنین در 
عبدی،  عباس  رفقا  پیوستند که  خلق  فدائی  چریکهای  به  دیگری  انقلابیون  مقطع  این 

ابراهیم پوررضا خلیق، اسماعیل خاکپور، جلال فتاحی و پوران یداللهی از آن جملەاند. 

با توجه به مصادره چند بانک و اتومبیل حامل پول در اواخر سال ١٣۵٠ توسط رفقای 
باقیمانده از ضربات سال ١٣۵٠، تشکیلات تا حدودی از لحاظ مالی تأمین شده بود. در 
این دوره با افزایش تعداد انقلابیون فدائی، چریکهای فدائی خلق موفق به انجام چندین 

عملیات مسلحانه شدند که اغلب ماهیت آشکار ضد  امپریالیستی داشتند. 

در خرداد ماه ١٣۵١ ریچارد نیکسون به عنوان رئیس جمهور آمریکا وارد ایران شد. 
پیش از این، وی در آذرماه ١٣٣٢ در مقام معاون رئیس جمهور به ایران آمده بود و از آنجا 
که نقش مؤثری در کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیه مصدق و قدرت گیری مجدد شاه داشت، 
دانشجویان مبارز تظاهرات پُرشکوهی را علیه وی ترتیب داده و با سرکوب خونین مواجه 
شده بودند، واقعەای که ١۶ آذر ١٣٣٢ را به عنوان یک روز تاریخی در جنبش دانشجوئی 
ایران رقم زد. اکنون در خرداد ماه ١٣۵١ دانشجویان مبارز یک بار دیگر علیه این نماینده 
میان،  این  در  زدند.  تظاهرات  به  دست  رژیم اش،  و  شاه  پشتیبان  و  آمریکا  امپریالیسم 
دانشجویان مبارز طرفدار جنبش مسلحانه اولین نیروئی بودند که اعتراض مردم ایران علیه 
ورود او به ایران را با تظاهرات خشماگین خود علیه این مهره امپریالیسم منعکس نمودند. 
این دانشجویان با ترتیب تظاهرات پُرشکوه و سر دادن شعارهای ضد امپریالیستی، فضای 
مبارزاتی گستردەای را در صحن دانشگاەها به وجود آوردند که در بیرون از دانشگاه نیز 
انعکاس یافت. رژیم شاه به مقابله با چنین تظاهراتی برخاست و تعداد زیادی از دانشجویان 
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را دستگیر نمود بەطوری که ناگهان زندان ها از این دانشجویان مبارز پر شد. اما نتیجه این 
دستگیری ها آن بود که بخشی از این دانشجویان با توجه به تجربەهای مبارزاتی که در 
زندان آموخته بودند، پس از سپری کردن دوران محکومیت خود از زندان آزاد شده و به 

چریکهای فدائی خلق پیوستند. 

در همان مقطع، چریکهای فدائی خلق با آگاهی از این امر که قرار است نیکسون با 
هیأت همراهش به محل دفن پدر شاه (رضا خان قُلدر، پدر شاه) برود، تیمی از رفقا اقدام به 
بمب گذاری در مسیر حرکت او به آن محل نمود که منجر به ایجاد انفجارهائی در آن مسیر 
شد. در این سال چریکهای فدائی خلق با توجه به این واقعیت که تودەهای مردم به درستی 
امپریالیست ها را دشمن خود می دانستند (چرا که آنها تجربەهای تاریخی گذشته و از جمله 
نقش  و  شاه)  (رضا  میرپنج  خان  رضا  و  طباطبائی  ضیاءالدین  سید  انگلیسی  کودتای 
امپریالیست های آمریکا و انگلیس در کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ و روی کار آوردن دوباره 
محمد رضا شاه را در حافظه تاریخی خود داشتند) در جهت تأکید بر این امر و نشان دادن 
علیه  مسلحانه  عملیات  چند  به  ایران  ضد امپریالیست  تودەهای  از  خود  پشتیبانی 
ضد  مبارزه  اهمیت  به  چریکها  نگرش  دادن  نشان  منظور  به  زدند.  دست  امپریالیست ها 
امپریالیستی متن اطلاعیه چریکها در این مورد در ضمیمه {١} خواهد آمد. چریکهای فدائی 
خلق در این سال چندین مؤسسه امپریالیستی در ایران از "شرکت نفت مارین" و دفتر 
شرکت های عامل نفت گرفته تا "هتل اینترنشنال" را مورد حمله قرار دادند و همچنین با 
اقدامات خود به وسایل تردد مستشاران نظامی آمریکا آسیب رساندند. در مورد این عملیات 
اعلامیەهائی نوشته و در بین مردم پخش گردید که برخی از آن اعلامیەها در "پارەای از 
اعلامیەهای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" که به همت هواداران چریکهای فدائی 

خلق در خارج از کشور منتشر شده، موجود است.  

یکی دیگر از اقدامات ضدامپریالیستی رفقای ما در سال ١٣۵١ اقدام به انفجار بمب در 
مسیر مستشاران نظامی آمریکا بود که متأسفانه با موفقیت قرین نشد. در این مورد نکته 
جالب توجهی وجود دارد و آن این است که در این مقطع همکاری نزدیکی بین سازمان ما و 
سازمان مجاهدین خلق برقرار بود بەطوری که سعی می شد عملیات مسلحانه دو سازمان 
در ارتباط با هم و در زمان های تعیین شده صورت بگیرد. مثلاً این دو سازمان در دو نوبت 
این  که  چرا  پرداختند،  راهنمائی  پاسگاەهای  به  حمله  به  تهران  در  متوالی  روز  دو  در  و 
پاسگاەها ضمن زورگوئی به رانندگان زحمتکش با پلیس سیاسی نیز همکاری داشتند. در 
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مورد مستشاران نظامی آمریکا نیز رفقای ما در حالی که شناسائی های خود برای انجام 
عملیات علیه این مستشاران را در اختیار سازمان مجاهدین قرار داده و مواد منفجره لازم 
بنابراین  نمودند.  آنها  مسیر  در  بمب گذاری  به  اقدام  نیز  خود  بودند،  داده  آنها  به  هم  را 
این  علیه  عملیات  دست اندرکار  ما  سازمان  که  مکان  همان  در  و  زمان  همان  در  درست 
دشمنان خلق های ایران بود که به دلیلی موفق نشد، سازمان مجاهدین خلق موفق به 
انفجار بمب شد که در اثر آن یکی از آن مستشاران آمریکائی به نام ژنرال پرایس به سزای 
تحت  اعلامیەای  ما  رفقای  رابطه  همین  در  رسید.  خود  سرکوبگرانه  و  ضد مردمی  اعمال 

عنوان "اعلامیه همبستگی در باره حمله مجاهدین خلق به ژنرال پرایس" منتشر نمودند. 

در آن زمان انجام این عملیات علیه منافع آمریکا در ایران که در روزنامەها هم منعکس 
از  را  زیادی  پشتیبانی  و  گردید  خلق  مجاهدین  سازمان  برای  بزرگی  موفقیت  باعث  شد، 
طرف تودەها به سوی این سازمان جلب نمود. شرحی از این عملیات و چگونگی همکاری 
بین دو سازمان را من در کتاب "بذرهای ماندگار" صفحات ٩٧-٩۵ توضیح دادەام. رفیق 
حمید اشرف نیز در "نوارهای گفتگو بین دو سازمان" به این موضوع اشاره کرده است. 
تأکید بر این امر از آنروست که نشان داده شود که هم مجاهدین خلق و هم چریکهای 
انجام  برای  عملی  اقدام  و  امپریالیسم  با  مبارزه  ضرورت  به   ١٣۵١ سال  در  خلق  فدائی 

عملیات ضد امپریالیستی توجه داشته و برای آن اهمیت خاص قائل بودند.  

حسن  و  اشرف  حمید  رفقا  با  همراه  جمشیدی رودباری  عباس  رفیق  مقطع  این  در 
نوروزی در رأس چریکهای فدائی خلق قرار داشت. رفیق رودباری یکی از رفقای بازمانده از 
گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده، رفیقی بسیار شجاع و بی باک بود. او به تئوری "مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" اشراف کامل داشت و علاوه بر قابلیت های نظامی 

برجستەاش یک تیپ تئوریک به شمار می رفت. 

در سال ١٣۵١ علاوه بر انجام عملیات مسلحانه، به انجام کارهای نظری نیز پرداخته 
شد. در این سال رفیق رودباری پیشگفتاری بر کتاب رفیق مسعود احمدزاده نوشت که در 
آن با تکیه بر شناخت خود از رفیق احمدزاده او را در این جمله زیبا و قابل تعمق توصیف 
نمود: "آگاهی هر آینه با صداقت انقلابی توأم شود منشاء ایمانی تزلزل ناپذیر می گردد". 
وجود رفیق رودباری در سازمان پس از شهادت رفقای تئوریسین و اکثر رفقای اولیه، در 
حفظ سلامت ایدئولوژیکی چریکهای فدائی خلق بسیار مؤثر بود. مثلاً تا زمانی که وی زنده 
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بود به آموزش تئوریک رفقا اهمیت لازم داده می شد و در همان حال در رابطه با نیروهای 
مبانی  می بایست  که  داشت  وجود  مقررات  این  می پیوستند،  تشکیلات  به  که  جدیدی 
تئوریک چریکهای فدائی خلق را مطالعه کنند و در این رابطه آموزش ببینند. به همین 
دلیل برخی از نوشتەهای بەجا مانده از رفقای پایەگذارسازمان که نقش برجستەای در رشد 
و گسترش جنبش مسلحانه داشتند، در اختیار رفقای تازه پیوسته قرار می گرفت. در این 
سال آثار رفقا امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده توسط تشکیلات چریکهای فدائی خلق 

تجدید چاپ شده و مجدداً در جنبش پخش گردید.  

رفیق یوسف زرکاری نیز در این سال به نوشتن خاطرات خود از زندان اقدام نمود. 
تجربیات این رفیق کارگر فدائی از زندان به صورت یک کتاب با نام "خاطرات یک چریک در 
زندان" در همان سال توسط سازمان منتشر شد (این کتاب در سایت سیاهکل دات کام در 

دسترس می باشد). 

در همان حال در پاسداری از تجربیاتی که در مبارزه خونین چریکهای فدائی خلق با 
دشمن تا آن مقطع به دست آمده بود، رفقا تصمیم به انتشار برخی از آن تجربیات جنگ 
چریکی نمودند که حاصلش کتابی با نام "پارەای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران" 
از  "پارەای  عنوان  تحت  چریکی  آموزش های  برخی  با  رابطه  در  جزوەای  همچنین  بود. 

تجربیات تکنیکی" تهیه گردید. 

در جهت شناساندن هر چه بیشتر شخصیت مردمی و انقلابی چریکهای فدائی خلق 
شهید اقدام شد که یک نمونه از آن انتشار مطلبی در مورد رفقا امیر پرویز پویان و اسکندر 
سازمان  اعلامیەهای  از  به "پارەای  شود  بود (رجوع  آنها  شهادت  سالگرد  در  صادقی نژاد 
چریکهای فدائی خلق ایران"). نمونه دیگر انتشار زندگی نامەهائی از رفقای شهید چریک 
فدائی بود که به صورت جزوەای تحت نام "یادنامه رزمندگان شهید چریکهای فدائی خلق" 
منتشر شد. در این جزوه تا حدی در مورد زندگی و شهادت ١٠ چریک فدائی خلق که در 

سال ١٣۵١ به شهادت رسیده بودند نوشته شده است.  

دیگر  و  زحمتکشان  و  کارگران  میان  در  اعلامیەها  و  جزوەها  و  کتاب ها  این  پخش 
تودەهای مردم در شرایط سلطه اختناق و دیکتاتوری وحشیانه رژیم شاه خود به معنی 
انجام عملیات نظامی بود که رفقای کمونیست ما با همه وجود به آن می پرداختند. در این 
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سال چریکهای فدائی خلق امکان یافتند با عناصری از میان تودەها ارتباط برقرار بکنند. اما 
این ارتباطات تودەای هنوز بسیار اندک بود. همچنین ارتباط با زندان که از قبل نیز تا 

حدی وجود داشت سر و سامان یافت. 

در سال ١٣۵١ با توجه به پشت سر نهادن دوره "پایەگذاری و سنت گذاری" مبارزه 
مسلحانه در سال ١٣۵٠ که رفیق مسعود احمدزاده در مقدمه کتابش به آن اشاره کرده 
است، و در پرتو به کار بستن تجربیاتی که به قیمت رنج و زحمت و خون رفقای شهید 
سازمان در سال تاریخی ١٣۵٠ به دست آمده بود، از تعداد ضربەهای پلیس به سازمان 
بەخصوص در ارتباط با دلایلی که در گذشته موجب این امر می شد، کاسته شد. با این حال 
در این سال نیز سازمان رفقای ارزندەای را از دست داد. اغلب این رفقا یا به دلیل شرایط 
درگیری  طی  و  قرار گرفته  رژیم  وحشی  مأموران  سوء ظن  مورد  تهران  در  پلیسی  شدیداً 
خیابانی به شهادت رسیدند (مثلاً رفیق اسدالله بشردوست در جریان درگیری مسلحانه 
خیابانی دستگیر شد و شکنجەگران رژیم او را در زیر شکنجه کشتند. رفیق فریدون شافعی 
نیز در جریان حرکت در تهران با یک موتور مستعمل به راهبندان پلیس برخورد و به دلیل 
مشکوک شدن پلیس به او، مجبور به درگیری مسلحانه با پلیس شد و در جریان یک نبرد 
نابرابر شهید شد) و یا حادثەای ناگوار موجب شهادت شان گردید (مورد چریکهای فدائی 
خلق پوران یداللهی و بهروز عبدی که در حالی که در تدارک یک عمل انفجاری در سالگرد 
رفیق  شهادت  باعث  شد که  منفجر  خانه  در  دست سازشان  بمب  بودند،  سفید"  "انقلاب 
عبدی و دستگیری رفیق پوران یداللهی که زخمی شده بود گردید. اما رفیق پوران جهت 
ناکام ساختن رژیم از دست یابی به اطلاعات وی، در همان مسیری که دژخیمان رژیم وی 

را به شکنجەگاه می بردند با خوردن سیانور به زندگی خود پایان داد). 

در سال ١٣۵١ یکی دیگر از درگیری های مسلحانه چریکهای فدائی خلق در خیابان، 
سال  این  در  زیبرم  احمد  رفیق  قهرمانانه  مسلحانه  درگیری  به  مربوط  برجسته  بەطور 
می باشد. رفیق احمد زیبرم در روز ٢٨ مرداد ١٣۵١ (در این روز اقدامات امنیتی شدیدتری 
اعمال می شد) در حالی که "قصد داشت یک عمل ضربتی انقلابی را سازماندهی کند" (نقل 
از "یادنامه نامه رزمندگان شهید" صفحه ۵٩)، در محله نازی  آباد تهران با مأموران رژیم شاه 
مواجه شده و به درگیری با آنها پرداخت. احمد زیبرم، فرزند رنج و زحمت و رفیقی از میان 
صیادان زحمتکش بندر انزلی بود. جالب است که درگیری حماسی او را یکی از خبرنگاران 
کیهان با شرحی کامل در روزنامه نوشت. رفیق زیبرم در درگیری با پلیس زخمی می شود و 
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وقتی خود را در محاصره نیروهای دشمن می بیند با همان تن زخمی خود را به خانەای 
رسانده و برای این که بتواند زخمش را ببندد از صاحب خانه چادری می گیرد و در همانجا 
پولی بابت آن چادر به او می دهد. سپس با خونسردی، تمام اهالی خانه را به زیرزمینی که 
در آن خانه بود رهنمون می شود و خودش به بالای پشت بام رفته و در آنجا سنگر می گیرد. 

رفیق زیبرم در پشت بام آن خانه در جریان درگیری نابرابر با دشمن به شهادت می رسد. 

برخورد شجاعانه و قهرمانانه چریک فدائی خلق، احمد زیبرم با نیروهای رژیم شاه از 
یک طرف و انسانیتی که وی در برخورد با اهالی خانه ذکر شده از خود نشان داده بود برای 
تودەهای مردم ایران که از طریق روزنامه وسیعاً در جریان آن قرار گرفتند، بیانگر چهرەای 
واقعی از عنصر چریک فدائی خلق بود که رژیم شاه با لفظ "خرابکار" از آنها یاد می کرد. 
بەخصوص که رفیق زیبرم یکی از ٩ رفیقی بود که رژیم در اوایل سال ١٣۵٠ برای دستگیری 
آنها پاداش ١٠٠ هزار تومانی تعیین کرده بود و بنابراین وی برای مردم آگاه چهره شناخته 
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شدەای از چریکها بود. بدین سان پخش وسیع خبر چگونگی درگیری مسلحانه رفیق احمد 
زیبرم با مأموران مسلح رژیم شاه و آشکار شدن برخورد انسانی او با افراد یک خانواده، بیش 
از پیش بر محبوبیت چریکهای فدائی خلق در میان تودەهای دربند ظالمان و ستمگران 

ایران افزود و مِهر چریک  فدائی را بیش از پیش در دل آنان حک نمود.  

عباس  رفیق  خود  گرانقدر  رفیق  خلق،  فدائی  چریکهای   ١٣۵١ سال  تیرماه  در 
جمشیدی رودباری را نیز از دست دادند. از دست دادن این رفیق با توجه به تئوریک بودن 
و  مهم  ضربەای  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  "تئوری  به  اشراف اش  و 
جبران ناپذیر برای تشکیلات چریکهای فدائی خلق بود. به یقین وجود او چه از این جنبه و 
چه به دلیل موقعیت تشکیلاتی اش (عضو مرکزیت) می توانست سدی در مقابل نفوذ ایدەها 
و راه و روش های مبارزاتی غیر منطبق با شرایط جامعه ایران به درون سازمان گردد. رفیق 
برای  تمام  شجاعت  با  شد که  دستگیر  شرایطی  در   ١٣۵١ تیرماه   ٢۴ روز  در  رودباری 
شناسائی مهره معروف ساواک، پرویز ثابتی به خیابان لالەزار رفته بود. اما مورد محاصره 
مأموران محافظ ثابتی قرار گرفت و بلافاصله با سنگر گیری در یک پاساژ به درگیری با آن 
مأموران پرداخت. اما در جریان رد و بدل گلوله، تیری به جمجمه رفیق اصابت کرد و 
بیهوش گردید. به این ترتیب او زنده به دست دشمن اسیر شد. روزنامەهای رسمی ضمن 
آن  در  رودباری  رفیق  کردند که  مطرح  ساواک  دستور  به  پیش آمده  درگیری  خبر  درج 
درگیری کشته شد. اما بعدها با اطلاعات دریافت شده از زندان، به گونەای که در "نبرد 
خلق" شماره ۴ آمده است: "عناصر دشمن بلافاصله به دستور مستشاران اسرائیلی، رفیق 
جمشیدی را با هواپیما به تل آویو بردند تا تحت مداوای پزشکان ماهر صهیونیست بهبود 
نسبی یافته و آماده شکنجه شود. رفیق را در اسرائیل پس از مداوای اولیه تحت شکنجه 
تحمل  را  تدریجی  شکنجه  سال  دو  مقاومت  قهرمان  این  جمشیدی  رفیق  دادند...  قرار 
کرد… ولی دشمن پس از دو سال با به کار بردن تمام شیوەهای غیر انسانی اش نتوانست 
عباس  رفیق  شاه  رژیم  دژخمیان  بشکند".  هم  در  را  رفیق  انقلابی  شخصیت 
جمشیدی رودباری را در دوم مرداد ماه ١٣۵٣ به جوخه آتش سپرده و تیربارانش کردند. در 
ادامه مطلب در نشریه "نبرد خلق" ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، جملەای از 
رفیق رودباری نقل شده است که حد رزمندگی چریکهای فدائی خلق و تعهد آنان به مثابه 
کمونیست های راستین ایران نسبت به تودەهای تحت ظلم و ستم ایران را در خود منعکس 
اگر  می گفت  که  را  جمشیدی  رفیق  گفته  این  نمی کنیم  فراموش  "هرگز  است:  کرده 
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خون بهای ما آگاهی خلق است بگذار از خون ما رودخانەای خروشان جاری شود. رفیق 
جمشیدی به گفته خویش عمل کرد و علیرغم تمام رنج هائی که بر بدن زخم خورده و 

سوختەاش وارد ساختند هرگز به خلق پشت نکرد." 

این  مبارزه،  مشقت های  و  رنج  نوع  همه  تحمل  این همه  خود گذشتگی ها،  از  این 
مقاومت های تا پای جان در زندان و زیر شکنجەهای وحشیانه رژیم شاه، همه اینها راه 
تودەها برای ورود به صحنه مبارزه برای ایفای نقش انقلابی خود را هموار نمود و راه برای 
سرنگونی رژیم شاه و دگرگونی کامل شرایط اقتصادی‐اجتماعی ظالمانه حاکم یعنی برای 
شجاعت،  صداقت،  حد  توصیف  در  کلمات  بەراستی  خورد.  صیقل  اجتماعی  انقلاب  یک 
قاطعیت، فداکاری و پاک باختگی رفقای ما در راه به ثمر رساندن آرمان های طبقه کارگر و 
حفظ و اعتلای تشکیلات چریکهای فدائی خلق که تنها تشکیلات متعلق به طبقه کارگر 
بود قاصر است. خود این رفقا در مقدمه "یادنامه رزمندگان شهید چریکهای فدائی خلق" در 
سال ١٣۵١ ایمان خود به راهی که می پیمودند را به این نحو بیان کرده اند: "وقتی که 
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انقلاب پا می گیرد و رو به بالندگی و گسترش می گذارد، آنچه که اهمیت دارد دوام و رشد آن 
است، و این امر برای یک انقلابی از هر امری جدی تر و مهم تر است. هم از این روست که 
او خود را فدا می سازد تا انقلاب به زندگی بالنده و پهنەگستر خود ادامه دهد. مبارز انقلابی 
آنگاه که سینه خود را در مقابل گلولەهای ضد انقلاب سپر می کند، به پاسداری انقلاب 
برخاسته است. او از مرگ خود آگاه است ولی نیک می داند که مرگ او زندگی انقلاب را غنا 
می بخشد و روح تازەای به آرمان انقلاب می دمد. از این رو به هنگام مرگ "نه به خود بل به 
اقیانوس خلق می اندیشد". با چنین ایمان و در عمل با چنین برخوردهای سلحشورانه بود 
تودەها  برای  وسیع تری  چه  هر  سطح  در  ایران  جامعه  در  خلق  فدائی  چریک  عنصر  که 
شناخته شد، اعتبار عظیمی در نزد آنان یافت و تودەها مِهرشان را در قلب بزرگ خود جای 
دادند. بدین سان چریکهای فدائی خلق با توجه به انرژی مبارزاتی بی کران خود، علیرغم 
همه محدویت هائی که داشتند کار مبارزه سترگ جنبش مسلحانەای که سرنوشت تودەها به 

آن وابسته بود را به پیش می بردند. 

به  جعفری  (فریدون)  علی اکبر  رفیق  جمشیدی رودباری،  عباس  رفیق  دستگیری  با 
عضویت مرکزیت در آمد. در این دوره پایگاەهائی در مشهد و اصفهان زده شد. مسئول 
شاخه مشهد رفیق جعفری و مسئول شاخه اصفهان رفیق حسن نوروزی گردید و تهران 
تحت مسئولیت رفیق حمید اشرف قرار گرفت. در این دوره رفقا شیرین معاضد و نسترن 
آل آقا نزدیک ترین افراد به مرکزیت بودند. در این سال چریکهای فدائی خلق با فعالیت های 

تا حد مقدور حساب شده خویش، به پیشروی خود در جنبش ادامه دادند. 

یکی از مشخصەهای سال ١٣۵١، تلاش محافل و گروەهای صادق و مبارزی که با آغاز 
جنبش مسلحانه، راه اصلی مبارزه را دریافته بودند برای پیوستن به سازمان های جنبش 
میان  این  در  بود.  ایران)  خلق  مجاهدین  و  خلق  فدائی  چریکهای  (سازمان  مسلحانه 
با  می دیدند که  وظیفە مند  و  متعهد  را  خود  مارکسیسم‐لنینیسم  به  معتقد  انقلابیون 
پیوستن به چریکهای فدائی خلق و با گذاشتن نیرو و امکانات خویش در اختیار آنها به 
تقویت این تنها سازمان مدافع طبقه کارگر ایران بپردازند. در این راستا بود که در اواخر این 
سال و اوایل سال ١٣۵٢ بەطور عمده ٢ گروه با تعدادی چشمگیر به چریکهای فدائی خلق 
پیوستند. یکی از آنها گروهی بود که نزهت روحی آهنگرانی و برادرش بهمن همراه با حمید 
مؤمنی به وجود آورده بودند، و دیگری گروهی در شهر بابل بود که عباس کابلی در رأس آن 

قرار داشت. 
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فرار "اشرف دهقانی" از زندان قصر در تهران در تاریخ ۵ فروردین ١٣۵٢، و پیوستن مجدد 
او به تشکیلات چریکهای فدائی خلق اولین موفقیت در آغاز این سال برای چریکهای فدائی 
روحیه  ارتقای  در  بەسزائی  تأثیر  فرار  این  شدم  متوجه  بعدها  من  که  جائی  تا  بود.  خلق 
انقلابی تودەهای مبارز گذاشت و در زندان ها عزم زندانیان سیاسی را برای مقاومت هر چه 
بیشتر در مقابل ارتجاع حاکم راسخ تر کرد. این فرار نه فقط بر اعتبار چریکهای فدائی خلق 
در جنبش افزود بلکه برای کل جنبش مسلحانه به مثابه یک موفقیت بزرگ غیر قابل انکار 
با  همراه  فرار  این  خبر  پخش  مورد  این  در  سازمان  کارهای  اولین  از  شد.  محسوب 
توضیحاتی از طریق یک اعلامیه بود. بعدها به خواست رفقا کتاب "حماسه مقاومت" نوشته 
شد که در آن سال توسط اعضاء و مبارزین مرتبط با سازمان هم در تهران و برخی شهرها 
پخش شد و هم موقعی که سازمان از امکان استفاده از یک رادیو (رادیو میهن پرستان) 
برخوردار گردید، از آن طریق نیز مطالب این کتاب به گوش مردم در سراسر ایران رسید. 
آغاز  در  اگر  کشاند.  خلق  فدائی  چریکهای  سوی  به  را  زیادی  جوان  نیروهای  کتاب  این 
خواندن کتاب های صمد بهرنگی انگیزه اولیه بسیاری از نیروهای جوان در به دست گرفتن 
سلاح و مبارزه با رژیم شاه بود، حال این نقش را خواندن کتاب "حماسه مقاومت" ایفاء و 
اوج گیری  شرایط  در  که  نوجوانانی  و  جوانان  گفتەهای  اساس  بر  بعدها  می کرد.  تکمیل 
مبارزات تودەها در سال های  ١٣۵۶ و ١٣۵٧ به جنبش پیوسته بودند معلوم شد که تجارب 
نهفته در این کتاب در آن سال ها و در شرایط پس از قیام بهمن ١٣۵٧ نقش برجستەای در 
رژیم  علیه  مبارزه  صحنه  به  انقلابی  پسر  و  دختر  نوجوانان  از  نسلی  جذب  و  کشاندن 
اسلامی  جمهوری  سیاهچال های  در  نسل  این  دلاورانه  مقاومت های  و  اسلامی  جمهوری 

ایفاء کرد. 
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در آستانه سال ١٣۵٢ با افزایش تعداد اعضاء، چریکهای فدائی خلق از توانائی بیشتری 
برای پیشبرد اهداف خود برخوردار شده بودند. البته در آغاز بیشترین وقت رفقای کادر و 
مرکزیت صرف سازماندهی تیم های جدید، آموزش رفقای تازەپیوسته بەخصوص از جنبه 
آثار  مطالعه  به  آموزش ها  آن  بر  علاوه  نیز  تازەپیوسته  رفقای  می شد.  نظامی  و  تکنیکی 
سازمان جهت درک هر چه بهتر نظرات چریکهای فدائی خلق مشغول می شدند. البته با 
 ١٣۵٢ سال  در  کلی  بەطور  که  گفت  می توان  دوره  این  تشکیلاتی  فعالیت های  به  نگاهی 

بیشترین انرژی سازمان در خدمت انجام کارهای تدارکاتی و سازماندهی صرف شد. 

در مشهد تحت مسئولیت رفیق علی اکبر (فریدون) جعفری یک کارگاه نارنجک سازی 
ایجاد شد که رفیق ابراهیم پوررضا خلیق همراه با دو رفیق دیگر (جلال فتاحی و اسماعیل 
خاکپور) در آن مشغول به کار شدند. بوشن هائی که در کار لولەکشی به کار می رود از طرف 
این رفقا یا رفیق جعفری تهیه شده و در این کارگاه با تراشکاری به صورت نارنجک در 
می آمد. مواد منفجره این نارنجک ها نیز در مشهد توسط خود من و دو رفیق هم تیم ام تهیه 
می شد. رفیق جعفری نارنجک ها و مواد منفجره ساختەشده را به تهران می برد. بنابراین، 
در این دوره سازمان از لحاظ یکی از سلاح های مورد نیاز و ضروری اش برای انجام مبارزه 
سال  اوایل  در  نمی شد.  تهیه  مشهد  در  تنها  منفجره  مواد  البته  شد.  خود کفاء  مسلحانه 
وجود  مواد  این  از  زیادی  مقدار  آنجا  در  بودم  مرکزیت  خانه  در  تهران  در  من  که   ١٣۵٣

داشت. این نشان می داد که رفقای دیگری نیز به تهیه این ماده انفجاری مشغول بودند. 

یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان که در نیمه دوم سال ١٣۵٢ عملی گردید ایجاد پشت 
جبهه در منطقه خاورمیانه بود که با همت رفیق کارگر ایرج سپهری یکی دیگر از فرزندان 
مبارز خانواده سپهری ها میسر گردید. رفیق ایرج سپهری که در سال ١٣۵٠ مدتی در زندان 
به سر برده و فکری جز خدمت به تودەها و پی گیری راه برادران فدائی اش، سیروس و فرخ 
در سر نداشت، پس از آزادی از زندان از آنجا که تلاشش برای ارتباط با چریکهای فدائی 
خلق به ثمر نرسید تصمیم گرفت به جنبش خلق فلسطین بپیوندد. وی با آشنائی قبلی ای 
که از نواحی مرزی داشت، یک تنه از مرز گذشت و پس از تحمل رنج های فراوان توانست 
خود را به جبهه نبرد فلسطین برساند. در آنجا وی به یکی از سازمان های فلسطینی دارای 
به  کل"  فرماندهی  فلسطین‐  آزادی  برای  خلق  "جبهه  نام  به  سوسیالیستی  اعتقادات 
رهبری احمد جبریل پیوست. رفیق ایرج که در میان رفقای فلسطینی اش به "ابوسعید" 
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ایرانی مشهور بود شجاعت ها و قهرمانی ها در جنگ با دولت صهیونیست اسرائیل از خود 
نشان داد تا جائی که "جبهه" او را به درجه سروانی مفتخر ساخت. پس از مدتی نبرد با 
دولت اشغالگر اسرائیل که دشمن مشترک مردم ایران و فلسطین بود (و می باشد)، رفیق 
ایرج حدوداً در نیمه دوم سال ١٣۵٢ به ایران برگشت و این بار موفق به تماس با چریکهای 
فدائی خلق شد. او تجربیاتش را در اختیار سازمان گذاشت و بر این اساس مرکزیت سازمان 
که کماکان از رفقا حسن نوروزی، فریدون جعفری و حمید اشرف تشکیل می شد با توجه به 
آشنائی او به عبور از مرز و تجربیاتش از منطقه تصمیم به ایجاد یک پشت جبهه در منطقه 
خاورمیانه گرفت. رفیقی که برای استقرار در منطقه انتخاب شد رفیق محمد حرمتی پور 
بود. رفیق ایرج سپهری برای آشنا کردن رفیق حرمتی پور به منطقه و وصل کردن او به 
ارتباطاتی که داشت، یک بار همراه وی از مرز گذشته و به منطقه رفتند. در ٢ شهریور 
١٣۵٣ هنگامی که این دو رفیق از مرز زمینی ایران و عراق وارد شهر آبادان شده بودند خود 
را در تور پلیس امنیتی یافتند. این در شرایطی بود که رفیق ایرج گرما زده شده و مریض 
بود. پس از جنگ و گریز طولانی، رفیق حرمتی پور موفق به فرار شد ولی در آن درگیری 
رفیق ایرج سپهری به شهادت رسید. نحوه شهادت این رفیق، اخلاق والا و بی نظیر یک 
کارگر کمونیست فدائی را به نمایش گذاشت. رفیق ایرج وقتی در مقابله با مأموران دشمن 
انفجار  با  می توانست  که  این  با  بودند  شده  جمع  محل  آن  در  مردمی شد که  متوجه 
نارنجک اش راهی برای فرار پیدا کند ولی برای آن که آسیبی به مردم وارد نشود نارنجک را 
در شکم خود منفحر نمود. این عمل انسانی و قهرمانانه رفیق ایرج تأثیر بەسزائی روی 
مردمان تحت ستم آبادان گذاشت بەطوری که سال های سال آنها یاد این چریک فدائی 
خلق را به مثابه یکی از فرزندان دلیر خود همواره گرامی می داشتند. در رابطه با درگیری 
مسلحانه رفقا در آبادان، رژیم با تبلیغات دروغین در رسانەهایش سعی کرد کشته شدن 
رفیق ایرج را یک پیروزی برای خود جا بزند. اما واقعیت این است که چنین درگیری های 
قهرمانانه بر محبوبیت چریکهای فدائی خلق در میان تودەهای مردم می افزود و سمپاتی 
در آبادان  درگیری  در رابطه با  که  جلب می کرد. بەخصوص  چریکها  تودەها را نسبت به 
این  زد.  روشنگری  و  آگاهی رسانی  به  دست  و  کرده  صادر  اطلاعیەای  زود  خیلی  سازمان 
اطلاعیه تحت عنوان "جاودانه باد خاطره رفیق ایرج سپهری، ستاره خونین طبقه کارگر 
ایران" در همان زمان توسط رفقای دلیر دیگر در میان مردم پخش شد. این را هم باید در 
نظر داشت که در شرایط سلطه خفقان و دیکتاتوری حاکم در آن زمان پخش هر اعلامیه یا 
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اطلاعیه و کتاب با خطر دستگیری و درگیری با پلیس همراه بود و خود به مثابه انجام یک 
عمل مسلحانه شمرده می شد. 

در اواخر سال ١٣۵٢ سازمان ٢ چریک فدائی خلق گرانقدر دیگر را نیز از دست داد. در 
١٩ دی ماه رفیق کارگر، حسن نوروزی یکی از بازماندگان گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده و 
عضو مرکزیت سازمان، در یک درگیری در لرستان به شهادت رسید. در بهمن همین سال 
چریک فدائی خلق رفیق کارگر دلیر، یوسف زرکاری نیز که قبل از آغاز مبارزه مسلحانه 
توسط رفیق نوروزی برای گروه عضوگیری شده بود، در جریان یک درگیری مسلحانه با 
مأموران امنیتی رژیم در اصفهان، شهید شد. دلیل هر سه این درگیری ها و شهادت رفقای 
ما شرایط شدیداً پلیسی جامعه و کوشش نیروهای امنیتی رژیم شاه برای دستگیری این 

رفقا به دلیل مشکوک شدن به آنها بود. 

بر  زدند.  نظامی  عملیات  چند  به  دست  خلق  فدائی  چریکهای   ١٣۵٢ سال  اواخر  در 
اساس اطلاعیەهای منتشر شده "در تاریخ بیستم بهمن مرکز ستاد ژاندارمری کل کشور که 
محل تجمع مستشاران نظامی آمریکا و مرکز توطئەچینی رژیم دست نشانده شاه بر علیه 
دهقانان ایرانی است، با سه انفجار پیاپی که توسط یک واحد از "چریکهای فدائی خلق" 
انجام گرفت، به لرزه در آمد و بساط توطئەگران رژیم و اربابان نظامی آمریکائی آنان را بر 

هم ریخت".  

انجام چند انفجار در مراکز دشمن در اعتراض به سفر سلطان قابوس به ایران، یکی 
اجرای  جهت  در  شاه  رژیم  زمان  این  در  بود.  سال  این  در  نظامی  عملیات  از  دیگر 
سرکوب  جهت  قابوس  سلطان  به  کمک  به  موظف  منطقه،  در  امپریالیستی  سیاست های 
تودەهای مبارز ظفار شده بود. در همین رابطه در اسفند ماه ١٣۵٢ سلطان قابوس، پادشاه 
عمان وارد ایران شد. چریکهای فدائی خلق جهت اعتراض به این سفر و پشتیبانی از جنبش 
انقلابی مردم ظفار، دست به انجام چند انفجار زدند. یکی از انفجارها در سفارت عمان در 
تهران صورت گرفت. همچنین "به منظور اعتراض به سیاست مزورانه دولت انگلیس در 
جنگ های عمان و مداخلات مستقیم و غیر مستقیم این دولت در جنگ های آزادیبخش 
عمان، مقر شرکت هواپیمائی انگلیس در تهران با انفجار بمب در هم ریخته شد." و " 
شرکت  دفتر  مقابل  در  عمان  جنگ های  در  نفتی  انحصارات  مداخله  به  اعتراض  بەمنظور 
شرکت  این  گرفت.  صورت  انفجاری  است،  عمان  نفت  سهامدار  بیشترین  که  شلِ  نفتی 



90     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

مسئولیت دامن زدن به جنگ های ضد انقلابی عمان را به عهده دارد." (مطالب توی گیومه 
برگرفته از متن اعلامیەای است که چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٣ به مناسبت اعلام 

همبستگی با مبارزات خلق ظفار صادر کردند). 

در سال ١٣۵٢ علاوه بر صدور اعلامیەهائی در توضیح عملیات صورت گرفته و در مورد 
شد.  منتشر  پویان  رفیق  یاد  در گرامی داشت  نیز  اعلامیەای  سال،  همین  شهید  رفقای 
امپریالیسم،  نقش  "در باره  تحلیلی  بیانیه  یک  انتشار  به  مبادرت  سازمان  همچنین 
صهیونیسم و سایر مرتجعین و ضرورت اتحاد نیروهای انقلابی در منطقه" نمود. در این 
بیانیه به تحرکات امپریالیسم جهت سرکوب جنبش های انقلابی در منطقه از جنبش خلق 
فلسطین گرفته تا مبارزات انقلابی در ترکیه و ایران اشاره شده و در میان دولت های مرتجع 
منطقه از ایران و اسرائیل به مثابه دو پایگاه عمده امپریالیسم در منطقه نام برده شده 
است. در همان حال با افشای سرمایەگذاری سرمایەداران اسرائیلی در ایران در حوزەهای 
مختلف و تأکید بر دشمنی دولت صهیونیستی اسرائیل با مردم ایران از ضرورت مبارزه 
هماهنگ و متحد نیروهای انقلابی در منطقه در مقابل دشمنان مشترک سخن گفته شده 
است. همچنین در بهمن ماه سال ١٣۵٢ چریکهای فدائی خلق دست به انتشار نشریەای با 

نام "نبرد خلق" زدند که عنوان "نشریه داخلی" داشت. 

همه اقدامات و فعالیت هائی که در فوق به آنها اشاره شد بیانگر عزم راسخ چریکهای 
فدائی خلق برای تداوم مبارزه مسلحانه در جامعه بود. درست در اثر این اقدامات که با 
قبول رنج و محرومیت و زحمات بی دریغ و در سایه شجاعت و فداکاری های بی نظیر تک 
تک رفقای سازمان در زیر چنگال خون آشام مأموران رژیم شاه امکان پذیر شده بود و از 
طرف دیگر با تلاش های فداکارانه دیگر انقلابیون مسلح در جامعه، جنبش مسلحانه بیش 
از پیش در میان تودەها مقبولیت یافت و روحیه مبارزاتی و رزمندگی در جامعه بالا گرفت. 
نکته اساسی در درک حقیقت فوق این است که عدم موفقیت رژیم شاه در نابودی جنبش 
مسلحانه و سازمان های آن در طی سه سال بعد از آغاز این جنبش، ضعف رژیم را در مقابل 
قدرت انقلابی چریکها آشکار ساخته بود؛ و این امر به تصور قدرت مطلق دشمن در ذهن 
تودەها ضربه بزرگی وارد ساخته بود. تحت تأثیر همین واقعیت، جامعه ایران از سال ١٣۵١ 
شاهد گسترش مبارزات تودەها بود که اخبار آنها برخاً در نشریات سازمان های جنبش هم 
منعکس می شد. از جمله در شماره اول "نبرد خلق" از اعتصاب کارگران در چند کارخانه از 
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جمله اعتصاب در کارخانجات کفش ملی، کارخانه ارج، قرقره زیبا، کارخانجات درخشان و 
اعتصاب کارگران نفت جنوب و تهران که در سال ١٣۵١ رخ داده بود خبر داده شده است. 
در این نشریه همچنین از بالا رفتن روحیه تعرضی کارگران حتی در این حد که کارگران 
رؤسای خود را در صورت عدم تحقق خواستەهایشان تهدید به کشتن صاحب کارخانه و 
حرکت های  چنین  است.  شده  گفته  سخن  می کنند،  امور  مسئولین  ماشین  زدن  آتش 
مبارزاتی و چنین روحیه تهاجمی به هیچوجه قبل از شروع مبارزه مسلحانه سابقه نداشت. 
نه فقط رشد چنین مبارزات کارگری در جامعه بلکه پشتیبانی معنوی و گاه مادی تودەها از 
تصور  و مشخصاً  تعریف شده از طرف رفیق پویان  که "دو مطلق"  چریکها بیانگر آن بود 
قدر قدرتی رژیم شاه، در حد زیادی در ذهن تودەها درهم شکسته شده است. درک این 
واقعیت از جانب سازمان ما مسلماً تأثیر قطعی در چگونگی پیشبرد مبارزه مسلحانه داشت. 
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رفیق  و  بود  گفته  سخن  آن  تبلیغی"  "سرشت  از  مسلحانه  مبارزه  آغاز  در  پویان  رفیق 
احمدزاده مطرح کرده بود که مبارزه مسلحانه "در آغاز عمدتاً جنبه تبلیغی دارد." بنابراین 
تصورات  هم شکستن  در  منظور  به  را  مسلحانه  تاکتیک  آغاز  در  خلق  فدائی  چریکهای 
نادرستی که طی سالیان در ذهن تودەها نقش بسته بود، از جمله این تصور که "نمی شود 
مبارزه کرد"، به کار گرفته بودند. این تصورات در ذهن تودەها قبل از آغاز مبارزه مسلحانه 
از آنجا ناشی شده بود که مردم، قدرت دشمن را مطلق و ضعف خود را نیز مطلق تصور 
که  بن بستی  که "در  بود  تأکید کرده  جامعه  شرایط  تحلیل  با  احمدزاده  رفیق  می کردند. 
تودەها در برابر آن قرار دارند، تنها عمل مسلحانه می تواند شکاف وارد آورد. امکان نابودی 
قدرت سرکوب کننده را در عمل بايد نشان داد. پيشرو مسلح بايد از خود قدرت نشان دهد 
تا تودەها را به قدرت خود متقاعد کند". اما اکنون در سال ١٣۵٢، حدوداً سه سال از آغاز 
مبارزه مسلحانه گذشته بود و همانطور که گفته شد تحت تأثیر مبارزه بی امان نیروهای 
انقلابی مسلح، با فداکاری هائی که صورت گرفته بود و با خون هائی که بر زمین ریخته شده 
بود، فضای سیاسی در جامعه کاملاً به نفع تودەها تغییر کرده بود و "دو مطلق" مانع از 
حرکت مبارزاتی آنها نبود. از این رو، حالا دیگر انجام عملیات مسلحانه صرفاً به منظور 
تبلیغ جهت در هم شکستن "دو مطلق" در میان تودەها نمی توانست موجب رشد و 
اعتلای جنبش مسلحانه گردد، بلکه این جنبش برای اعتلا و پیشروی هرچه بیشتر خود 
عملیات  کارگیری  به  نیازمند  می گرفت،  صورت  که  انقلابی  اقدامات  همه  بر  علاوه 
مسلحانەای بود که می بایست اهداف عالیتری را تعقیب کند. بر این اساس، باید دید که 

قدم بعدی برای رشد این سازمان و جنبش مسلحانه چه می بایست باشد؟ 
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در "تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" با در نظر گرفتن این امر که یکی 
از وظایف اساسی پیشاهنگ نشان دادن راه اصلی مبارزه به تودەها می باشد، تأکید شده بود 
که در ایران، پیشاهنگ با اقدام به مبارزه مسلحانه باید راه اصلی مبارزه را در میان تودەها 
مبارزه  استثمار  و  ستم  از  آنان  رهائی  راه  تنها  که  سازد  متقاعد  را  تودەها  و  کند  تبلیغ 
مسلحانه می باشد. اما، در پرتو انجام این وظیفه مهم، چشم انداز سازماندهی مسلح تودەها 
در جهت تشکیل ارتش خلق در مقابل پیشاهنگ قرار می گرفت. در مقطع سال ١٣۵٢ همه 
واقعیات بیانگر آن بود که حرکت برای تحقق این چشم انداز به وظیفه اصلی چریکهای 
فدائی خلق تبدیل شده بود. بنابراین، در این مقطع، حفظ و تضمین خصلت رشد یابنده 
سازمان چریکهای فدائی خلق در این امر نهفته بود که بدون این که انجام عملیات در شهر 
به منظور تبلیغ و ضربه زدن به دشمن و اقدامات افشاگرانه و آگاەگرانه خود را کنار بگذارد، 
می بایست به اقدامات جدیدی دست بزند تا بتواند قدمی به جلو بردارد. در واقع، رشد و 
اعتلای جنبش مسلحانه در آن مقطع در گرو حرکت در جهت تحقق استراتژی مورد تأکید 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق بود. می دانیم که استراتژی مطرح شده در کتاب مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، پیشاهنگ مسلح را موظف به رفتن به روستا و ایجاد 
کانون های چریکی در آنجا می کرد؛ و منظور از ایجاد چنان کانون هائی هم، کشاندن تودەها 
به مبارزه مسلحانه و سازماندهی مسلح آنها و در همان حال تقسیم و پراکنده ساختن هر 
چه بیشتر نیروهای نظامی دشمن با هدف تشکیل ارتش خلق بود. بەطور خلاصه باید گفت 
که جنبش مسلحانه در سال ١٣۵٢ به حدی از رشد خود رسیده بود که ضرورت های عینی 

انجام چنین حرکتی را برای رشد بعدی خود در مقابل چریکهای فدائی خلق گذاشته بود. 

اتفاقاً در نشریه "نبرد خلق" که در فوق به آن اشاره شد رفیق نویسنده سرمقاله نشان 
می دهد که متوجه آغاز دور جدیدی در تکامل جنبش مسلحانه می باشد. در آنجا در توضیح 
و  مطالعه  و  بررسی  به  "احتیاج  که:  است  شده  گفته  سازمانی"  "نشریه  انتشار  ضرورت 
جمعبندی تئوریک تغییراتی که جنبش مسلحانه در زمینەهای مختلف ایجاد کرده ما را 
وامی داشت که به هر حال با امکانات موجود، چنین کاری را آغاز کنیم". یا با وضوح کامل 
نوشته شده است: "جنبش از لحاظ عملی بسیار رشد کرده است و تجربیاتی کسب نموده 
بدون این که این تجربیات جمعبندی شود و نتایج تئوریک و مشخص از آنها گرفته شود. 
تئوری های رفقا پویان و احمدزاده که قبل از شروع عملیات انقلابی تدوین شدەاند در کوره 
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عمل آزموده شده و رشد و استحکام یافتەاند بدون این که این رشد و استحکام در جزوەای 
تئوریک جمع بندی شود". 

مسلماً در اوایل سال ١٣۵١ با توجه به محدود بودن نفرات و امکانات، رفتن به روستا و 
ایجاد کانون های چریکی مقدور نبود. اما صرف نظر از این که آیا در سال ١٣۵٢ تشکیلات ما 
بەطور عملی از امکان حرکت در جهت تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
تاکتیک برخوردار بود، و یا این که آیا رفقای مرکزیت اساساً در فکر انجام این امر بودند یا 
نه، واقعیت این است که در سال ١٣۵٢ نیز در جهت تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه 

قدمی بر داشته نشد. 

از نظر من سال ١٣۵٢، یک سال سرنوشت ساز برای چریکهای فدائی خلق و جنبش 
مسلحانه در ایران بود. در بهمن سال ١٣۵٢ در اولین نشریه "نبرد خلق" که به عنوان 
نشریه درونی منتشر شد، موضوعی مهم و پیشنهاد خلاقانەای مطرح شده بود که عمل به 
آن می توانست پیامدهای مثبتی برای سازمان و کل جنبش مسلحانه به بار آورد. در آنجا 
آمده بود: "برای غنی تر کردن تئوری های مبارزه مسلحانه بود که چند نفر از رفقا پیشنهاد 
کردند که مقالەای تحت عنوان "مناظره یک چریک با یک اپورتونیست" تنظیم شود. به این 
صورت که اپورتونیست نظرات خود را مطرح می کند و چریک به او جواب می دهد. مسلماً 
با  و  داشتەاند  کار  و  سر  مختلف  قماش های  از  اپورتونیست  عناصر  با  رفقا  از  یک  هر 
استدلال های آنها آشنائی دارند. بنابراین هر یک از رفقا می توانند بخشی از این مقاله را 
تنظیم نمایند و سئوال و جواب هائی را مطرح سازند. این نوشتەهای رفقا از طریق این 
نشریه منتشر می شود و سرانجام مرکزیتی مرکب از دو یا سه نفر آنها را تنظیم و احیاناً 
تصحیح خواهند کرد و به صورت مقاله "مناظره یک چریک با یک اپورتونیست" در خواهند 
آورد". در همین نشریه تأکید شده بود که: "درست است که عمل تنها معیار حقیقت و تنها 
محک و معیار تمام ادعاهاست؛ و باز هم درست است که تنها در جریان عمل انقلابی روز 
به روز فاکت های بیشتری در اثبات اثرات مثبت "اعمال قدرت انقلابی" بر مبارزات خلق در 
دست داریم، اما تجربیات عملی را نیز باید جمعبندی کرد و نیاز به مبارزه ایدئولوژیک 
روحیه  وجود  از  ناشی  طرف  یک  از  برخورد  این  که  است  واضح  است".  مطرح  همواره 
به  آنها  پایبندی  از  دیگر  طرف  از  و  بود  فوق  طرح  پیشنهاد دهنده  رفقای  در  دموکراتیک 
ضرورت پیشبرد کارها با مشارکت جمعی و آگاهی بر ضرورت جریان مبارزه ایدئولوژیک در 
بەجا و  پیشنهاد  سازمان حکایت می کرد. اما با ابراز تأسف باید گفت که این ضرورت و 
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خلاق و درستِ "چند نفر از رفقا" هیچوقت در سازمان عملی نشد. هیچوقت اعضای 
سازمان برای این منظور مورد خطاب قرار نگرفتند و حتی از آنها خواسته نشد نظرشان 
بنویسند. واقعیت این  داشت،  داخلی  نشریه  عنوان  که  نشریەای  سرمقاله  مورد  در  را 
پیشبرد  جهت  در  انقلابی اش  وظایف  پیشبرد  ضمن  ما  سازمان  مقطع،  این  در  که  است 

جنبش، ضعف ها و اشتباهاتی داشت که در سرنوشت آن دخیل بودند.  

بەطور کلی، در سال ١٣۵٢ سازمان ما از دو ضعف اساسی که تأثیرات منفی خود را در 
سرنوشت نه تنها خود این سازمان بلکه در کل جنبش مسلحانه به جا گذاشت در رنج بود. 
ضعف مهم اول به عدم سوخت و ساز فکری لازم در درون تشکیلات مربوط می شود. این 
به  تماماً  سازمان  اعضای  که  نمود  بیان  جمله  این  در  می توان  خلاصه  بەطور  را  واقعیت 
کارهای عملی در جهت پیشبرد جنبش و تأثیر گذاری در جامعه مشغول بودند و در این راه 
رنج و محرومیت زیادی را تحمل کرده و با مایه گذاشتن از جان خود عمل می کردند. اما 
نقص کار این بود که انجام کارهای عملی وقتی برای بحث و گفتگو در مورد مسائل سیاسی 
و تعمق بر راهی که سازمان می رفت و یا می بایست برود و در نتیجه جریان یافتن یک 
مبارزه ایدئولوژیک در این زمینه مهم و اساسی باقی نمی گذاشت. البته این وظیفه رهبری 
بود که می بایست با طرح مسائل نظری (نظیر آنچه در فوق در رابطه با "پیشنهاد برخی 
رفقا" در "نبرد خلق شماره یک" به عنوان نشریه داخلی مطرح شد)، بکوشد ذهن رفقای 
سازمان را به مسائل جنبش جلب نموده و در حالی که یک مبارزه ایدئولوژیک را در سازمان 
استفاده  جنبش  مسائل  حل  برای  اعضاء  استعداد های  و  توانائی ها  از  می سازد،  جاری 
بکند. در این مقطع اگر از استثناها بگذریم در میان رفقای سازمان (تا آنجا که من شاهد 
جریان  سیاسی  بحث  سیستماتیک  و  جدی  بەطور  هم  عمومی  مسائل  روی  حتی  بودم) 
نداشت. بی شک قرار داشتن سازمان در زیر تهدید دائمی دشمن و ضرورت انجام کارهای 
عملی برای پیشبرد مبارزه از عواملی بودند که در عدم طرح ایدەهای جدید و در فقدان 

نظرات بدیع برای ارتقای سطح سیاسی رفقا در درون سازمان نقش داشتند. 

در اوایل سال ١٣۵٢ یک سیستم برنامەنویسی روزانه از طرف مرکزیت به همه تیم ها 
ابلاغ شد. رفقا در هر تیم شب ها موظف به برنامەنویسی و تنظیم کارهای روز بعد خود 
بودند و به این منظور آنها می بایست هر شب یک جلسه جمعی برگزار کنند. در این جلسه 
جمعی، کارها و وظایف تعیین شده برای هر رفیق در روز بعد ساعت به ساعت بر روی 
کاغذ نوشته می شد. سپس برنامه روز در شب بعد در جلسه جمعی بررسی می شد و برنامه 
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روز بعد ریخته می شد. ورزش و نگهبانی و تهیه غذا (که به صورت نوبتی انجام می شد)، 
برنامه ثابت بود. این برنامەنویسی روزانه بەواقع یک سیستم تربیت افراد از جبنه نظامی بود 
و بەراستی در هوشیار و منضبط نگاه داشتن رفقا و برخورد جدی کردن به وظایف خود 
بسیار مؤثر بود. اما نقص اصلی این برنامه آن بود که به دلیل فقدان سوخت و ساز فکری 
لازم در کل سازمان و فقدان یک مبارزه ایدئولوژیک سیال، لاجرم بحث در مورد مسائل 
سیاسی در این برنامه جای نداشت. در جلسات شبانه هم همه بحث ها روی وظایف عملی و 

اگر نقصی در کار بود روی انتقاد و انتقاد از خود متمرکز بود. 

در طول سال ١٣۵٢ تنها یک جزوه در اواخر پائیز یا در دی ماه همان سال در اختیار 
تیم ما و بالطبع تیم های دیگر قرار گرفت. این جزوه "تحلیل یک سال مبارزه چریکی در 
شهر و روستا" نوشته رفیق حمید اشرف بود که البته در آن زمان نام نویسنده در پای آن 
از آن ناراحت و  نبود. من در آن جزوه مطالب غیر واقعی و برخورد نادرست دیدم و شدیداً 
عصبانی شدم. در این موقع، از دو رفیق هم تیم ام نظرشان را راجع به این جزوه خواستار 
شدم. آنها نظر خاصی نداشتند؛ و وقتی من به آنها گفتم که مطالب نادرستی در این جزوه 
وجود دارد آنها کنجکاوی نشان ندادند و در نتیجه بحث خاصی هم بین ما به وجود نیامد. 
بعدها در صحبت با رفیق نسترن آل آقا متوجه شدم که رفیق حسن نوروزی هم که یکی از 
رفقای پرورش یافته در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده بود برخوردهای آن جزوه را نادرست 
خوانده بود و با مطالب آن توافق نداشت. نسترن گفت که خودم آن جزوه را تایپ کرده 
بودم ولی به خاطر مخالفتی که با آن وجود داشت انتشار بیرونی نیافت. در اواخر پائیز یا در 
دی ماه ١٣۵٢ هم آن نوشته ("تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و روستا") به عنوان 

یک جزوه داخلی در اختیار رفقای سازمان قرار گرفته بود. 

برای این که شمائی از کمبود آشکار سوخت و ساز فکری در سازمان در این سال به 
دست داده شود، بر پایه تجربه خودم در این مورد اندکی توضیح می دهم.  

با  و  دل  و  جان  با  پور رضاخلیق)  ابراهیم  و  خاکپور  من (اسماعیل  هم تیم  رفیق  دو 
داشتن پشتکاری ستودنی در کار، خود را وقف پیشبرد وظایف عملی سازمان نموده بودند و 
از این نظر شدیداً برای من مورد احترام بودند. ولی این سئوال برایم مطرح بود که چرا آنها 
به مسائل نظری توجه ندارند و یا چرا نواقص کار سازمان در زمینه عدم پرداختن به مسائل 
نظری و سیاسی ذهن آنها را به خود مشغول نمی کند! من از فقدان یک جریان فکری در 
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سازمان شدیداً در رنج بودم. ولی با مشاهده کارهای عملی  ضروری که صورت می گرفت، 
مسئلەای  چنین  که  هستم  روشنفکری  خصلت های  دارای  من  شاید  می گفتم  خود  پیش 
برایم مطرح است و از این نظر گاه خودم را سرزنش  می کردم. این موضوع یک دوره جنگ و 
جدل درونی من را تشکیل داده بود. البته ما روزنامه می خواندیم و به اخبار رادیو هم گوش 
می دادیم ولی مسلماً صحبت در مورد مسائل مطرح شده در این رسانەها، آن هم به صورت 
کوتاه و گذرا، نمی توانست جای خالی آنچه امروز با نام "سوخت و ساز فکری" از آن یاد 
را  نقصی  چنین  بودند که  هم  دیگری  رفقای  سازمان،  در  شک  بدون  بگیرد.  را  می کنم 
احساس می کردند. شاید آنها هم مثل من به نادرست سعی می کردند نقص را در خودشان 
جستجو کنند تا در سازمان و رهبری آن. اما از آنجا که این نقص یک واقعیت بود، حتماً به 
شکلی خود را نشان می داد. در مورد من، بالاخره فشار درونی روی خودم را در این رابطه 
به حدی یافتم که دیگر با هیچ توجیەکاری و سرزنشِ خود نمی توانستم وضعی که آن را 
"وضع راکد" در سازمان می نامیدم را تحمل کنم. بر این اساس، نظرم را با رفیق جعفری به 
مثابه مسئول شاخه مشهد و یکی از اعضای مرکزیت در میان گذاشتم. از نادرست بودن 
وضع حاکم به او گفتم و این که همەاش کارهای عملی صورت می گیرد و حتی مطالعه هم 
در برنامه ما وجود ندارد. رفیق جعفری حرف های مرا تأئید کرد و گفت که برخی رفقا هم 
چنین حرف هائی می زنند و می گویند که ما "تکنیسین" شدەایم، یعنی فقط کارهای عملی 
انجام می دهیم. در مورد پیشبرد خط سازمان هم تا حدی صحبت کردیم که ضعف اساسی 
دوم سازمان را در خود نهفته داشت. یعنی ضعف عدم دخالت اعضا در چگونگی پیشبرد 
تئوری سازمان. در این مورد رفیق جعفری از طرحی که دارد (در مرکزیت) تدوین می شود 
صحبت کرد و گفت که با اجرای آن طرح به این نقص ها پرداخته خواهد شد. رفیق جعفری 
جزئیات آن طرح را هم برای من تشریح کرد. خلاصه این که مطابق آن طرح رفقای کادر  و 
امکان  و  قرار گرفته  سازمان  مختلف  مسائل  جریان  در  دارند،  مسئولیت هائی  که  کسانی 
نظر دهی و بحث و گفتگو خواهند داشت. طرحی که آن سال رفیق جعفری در مورد آن به 
من گفت همان طرح ایجاد "شورای عالی سازمان" بود که متأسفانه موقعی شکل گرفت و به 
اجرا در آمد که حکم "نوش دارو بعد از مرگ سهراب" را پیدا کرد. چون زمانی که آن شورا 
شکل گرفت یک خط سیاسی‐ایدئولوژیک دیگر بر اساس نظرات رفیق جزنی بر سازمان 
حاکم شده بود. در نتیجه رفقائی که قبل از این تغییر خط با توجه به سابقه مبارزاتی خود از 
آگاهی و تجاربی برخوردار بودند و می توانستند در ارتباط فکری با هم قرار گرفته، روی هم 
فکری  خط  تعیین  در  انقلابی شان  نظرات  و  مارکسیستی  دید  به  توجه  با  و  تأثیر گذاشته 
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رفقای  جمله  از  بین،  این  در  شدند.  محروم  امکانی  چنین  از  باشند،  تأثیر گذار  سازمان 
قاعدتاً  که  و...  احمدی اسکوئی  مرضیه  معاضد،  شیرین  کابلی،  عباس  چون  گرانقدری 
شده  شهید  و  نبوده  سازمان  در  دیگر  باشند،  سازمان  شورای عالی  اعضای  از  می بایست 
بودند. تا جائی که به یادم مانده رفیق جعفری در مورد شورای عالی این توضیح را داد که از 
مسئولین تیم ها یک دسته تشکیل می شود و در این دسته یک رفیق مسئول دسته خواهد 
بود. رفقای مسئول دستەها یک شاخه تشکیل می دهند و رفقای مسئول شاخەها اعضای 
شورای عالی خواهند بود. البته رفقای دیگری هم که وظایف خاصی به عهده دارند می توانند 

عضو شورا باشند. مرکزیت از میان اعضای شورا انتخاب می شود.  

بعدها که من در خارج از کشور بودم پس از یک دوره قطع ارتباط طولانی بین رفقای 
داخل با خارج، بعد از وصل شدن ارتباط (دی ماه ١٣۵۴)، در دومین تماس، رفیق حمید 
اشرف از تشکیل شورای عالی سازمان برای ما نوشت و اطلاع داد که من و رفیق حرمتی پور 

از طرف رفقا به عنوان اعضای این شورا انتخاب شدەایم. 

در مورد نتیجه عملی صحبت آن روز من با رفیق جعفری بگویم که قرار شد ما در 
برنامەنویسی مان در تیم خود مطالعه را هم بگنجانیم. شب موقع برنامەنویسی ساعتی را 
برای مطالعه اختصاص داده و جزوەای از لنین که در خانه تیمی مان موجود بود را برای 
مطالعه جمعی انتخاب کردیم. اما جالب است که در همان اولین جلسه مطالعه که من با 
اشتیاق داشتم سخنان لنین را توضیح می دادم متوجه حالت خواب آلوده و چرت زدن دو 
رفیق هم تیم ام شدم. صحبتم را قطع کردم و به آن وضع اعتراض نمودم؛ و به آنها گفتم که 
من موقعی که با رفیقی نوشتەای از لنین را مطالعه می کردیم (که منظورم رفیق بهروز 
با  و  تمام  اشتیاق  با  و  می کردم  برابر  چند  را  آن  داشتم  حواس  یک  اگر  بود)  دهقانی 
حواس جمعیِ کامل به مطالب توجه می کردم، ولی شما برعکس، انگار این برنامه مطالعه 
فرصتی برای چرت زدن است. یکی از آن رفقا در مقابل این سخن من به موضوع قابل 
با  ما  امروز  وضعیت  می کردید  مطالعه  شما  که  موقعی  حتماً  او گفت  کرد.  اشاره  تعمقی 
بی خوابی های موجود را نداشتید. در این سخن واقعیتی وجود داشت. با همه فعالیت های 
روزانه، مدت خواب ما شش ساعت بود آنهم با بیدار شدن در وسط شب برای نگهبانی 
دادن. تازه برخی از شبها که رفیق جعفری هم حضور داشت برای اجتناب از این که مبادا 
بر  علاوه  ما  از کارهای  دیگر  یکی  چون  بشوند‐  ما  از کارهای  برخی  متوجه  همسایەها 
ساختن مواد منفجره (اسید پیکریک) درست کردن یک ماده شیمیائی بود که در مرحلەای 
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گازی از آن بیرون می زد که بسیار بدبو بود، و یا استفاده از پلی کپی که سر و صدا داشت‐ 
و خلاصه به دلیل رعایت مسائل امنیتی، مجبور بودیم از شب تا صبح هم بیدار بمانیم و 
کار کنیم. من از بی خوابی های آن دوره صحنەهای خاصی را به یاد دارم. مثلاً یکی از رفقا 
موقع چاپ در حالی که یک دست اش روی دسته دستگاه بود و در دست دیگر کاغذ، به 
همان شکل که روی دستگاه خم شده بود خوابش برده بود، انگار هنرمندی مجسمەای به 
آن شکل تراشیده بود. یا در مورد خودم در حالی که داشتم حرف می زدم و برای این که 
خوابم نبرد در اتاق راه می رفتم، یک لحظه (واقعاً یک لحظه) نا خودآگاه به خواب رفتم. از 
رفیق گرانقدر مرضیه احمدی اسکوئی هم یاد کنم که در اسفند ماه سال ١٣۵٢ با او در یک 
خانه تیمی دیگر در مشهد بودم. او تکنیکی را برای مقابله با بی خوابی به کار می برد، و به 
من گفت وقتی چند دقیقه چشمانت را ببندی این باعث ذخیره انرژی در بدن می شود و با 
این روش می توان با بی خوابی مقابله کرد. خود رفیق جعفری از انرژی بی کرانی که واقعاً 
برخوردار  داشت  او  که  العادەای  فوق  انرژی  از  که  همه  ولی  بود.  برخوردار  بود  بی نظیر 
رفیق  شد  مشخص  هم  بعدها  که  همانطور  می آمد.  حساب  به  می بایست  این  و  نبودند 
جعفری پرکارترین و فعال ترین رفیق در سازمان به شمار می رفت. این رفیق قدرت جذب و 
سازماندهی بالائی داشت و به قول رفیق حمید اشرف "نه تنها منبع بيکرانی از انرژی و 
خلاقيت انقلابی بود بلکه قادر بود این امتيازات خود را به رفقای دیگر نيز انتقال دهد و 
شور و شوق بی پایان رفقا را به فعاليت ها و تلاش های پی گير رهنمون شود." (نقل از نشریه 
"نبرد خلق شماره ۶"، فرزندان راستین خلق). با توجه به این واقعیت، رفیق جعفری از 
محبوبیت زیادی در سازمان برخوردار بود و بسیاری از رفقا شدیداً وی را دوست داشتند. 
این امر بدون شک تحمل شرایط سخت زندگی در خانەهای تیمی در آن دوره را برای رفقا 

تسهیل می کرد. 

از میان سه رفیق مرکزیت در سال ١٣۵٢، یکی رفیق جعفری بود که اولین تجارب 
مبارزاتی اش را در سازمان از رفیق حسن نوروزی کسب کرده بود. در مورد رفیق نوروزی، 
رفیق حرمتی پور که مدتی در اصفهان تحت مسئولیت او کار کرده بود با عشق تمام صحبت 
می کرد و همواره با ستایش از این رفیق که یک کارگر کمونیست فدائی بود، یاد می کرد. 
آنچه رفیق حرمتی پور از درایت و کاردانی رفیق نوروزی و شوری که در خانه تیمی در میان 
رفقا به وجود می آورد می گفت، در مورد رفیق جعفری هم صادق بود. برای من روشن 
نیست که با توجه به وسعت کار و وظایفی که بر دوش رفقای مرکزیت بود آنها تا چه حد 
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فرصت و امکان مطالعه می یافتند. ولی می دانم که رفیق جعفری با رفیق مؤمنی در مورد 
برخی مسائل سیاسی بحث هائی داشت که گاه در مورد آنها به من می گفت. اما در مورد 
در  جمشیدی رودباری  عباس  رفیق  دستگیری  از  پس  که  بگویم  باید  اشرف  حمید  رفیق 
تقسیم کار صورت گرفته در مرکزیت، کار نوشتن اعلامیه و بیانیه و غیره به عهده رفیق 
انجام  را  کار  این  معاضد  شیرین  رفیق  کمک  با  وی  که  بود  شده  گذاشته  اشرف  حمید 
می داد. مسلم است که انجام این وظیفه به معنی درگیری او با مسائل نظری بود. از طرف 
دیگر من خود بر این امر آگاهم که رفیق حمید اشرف از هر فرصتی برای مطالعه سود 
می جست. خود من در مواقعی که در تهران بودم در فرصت هائی مقالاتی را دو نفری با هم 
که  داشت  نام  خود بیگانگی"  از  دارم "علل  یاد  به  که  مقالات  آن  از  یکی  کردیم.  مطالعه 
خواندنش برای ما خوش آیند بود بەطوری که رفیق حمید اشرف در مورد آن گفت که 
جالب است یک فرد تروتسکیست چنین مقالەای نوشته است. نویسنده آن مقاله ارنست 
مندل بود. با توجه به این که رفیق شیرین معاضد هم آن مقاله را خوانده بود ما سه نفر در 
مورد آن مقاله بحث کردیم. به یاد دارم که در جریان بحث سەنفره، رفیق شیرین با ذکر 
یک مثال کاملاً قابل لمس در رابطه با موضوع از خود بیگانگی صحبت کرد و شکلی از بروز 
از خود بیگانگی را تشریح کرد. او از رانندگان ماشین های کرایەای و مردمی که در میدان 
فوزیه برای سوار شدن به آن ماشین ها در آنجا می ایستادند، به ما گفت. در آن زمان کرایه 
ماشین های مذکور ۵ ریال بود. شیرین به ما گفت فکر می کنید رانندگان این ماشین ها چه 
نگاهی می توانند نسبت به این مردم داشته باشند؟ بی شک آنها هر یک از این انسانها را به 
صورت ۵ ریالی می بینند و می توانند تعداد پنج ریالی هائی که در آن میدان صف بستەاند را 

بشمارند (به جای تعداد انسان هائی که در آنجا هستند). 



« کتاب دشمن » و جاي خالی نامه هاي ضروري 

صفحه   ،١٣۵٧ بهمن  تا  کنش ها  نخستین  از  خلق  فدائی  دشمن" (چریکهای  در "کتاب 
۶۵۵) نامەای با امضای "کمیته مرکزی‐ دبیر سازمان" درج شده و گفته شده است که 
شده  گذاشته  نامه  این  زیر  در  که  تاریخی  باشد".  باید  اشرف  حمید  نامه،  این  "نویسنده 
است، تاریخ ١٣۵۵/٣/٢٠ می باشد. نامه مذکور با این جمله شروع می شود: "امروز درست 
٢ سال است که از نگارش و تنظیم نامەی ۵٣/٣/٢٠ می گذرد. در آن روزها سازمان ما در 
آستانه یک تحول کیفی قرار داشت و نامەی ٣/٢٠ چهارچوب های این تحول را مشخص 
شده  سعی  که  دشمن  کتاب  در  کذائی  امضای  آن  با  نامەای  چنان  درج  می نمود." 
نویسندەاش رفیق حمید اشرف معرفی شود، یکی از دروغ ها و جعلیات وزارت اطلاعات 

جمهوری اسلامی است. 

بدون آن که لازم باشد به محتوای این نامه پرداخت و دروغ ها و تناقضات آن را آشکار 
نمود، تنها توجه به تاریخ ١٣۵٣/٣/٢٠ که نامه ساخته شده توسط وزارت اطلاعات مدعی 
است که گویا حمید اشرف در آن تاریخ (آنهم با عنوان ناشناخته و غریب در سازمان ما 
یعنی "کمیته مرکزی‐ دبیر سازمان") نامەای خطاب به اعضای سازمان نوشته و چون در 
آن روزها "سازمان ما در آستانه یک تحول کیفی قرار داشت"، آن نامه "چهارچوب های این 
تحول را مشخص می نمود"، کافی است تا در افشای دروغین بودن این نامه بگویم که در 
خرداد ١٣۵٣ من در پایگاهی در مشهد که رفقا حمید مؤمنی و صبا بیژن زاده اعضای اصلی 
آن پایگاه بودند حضور داشته و با آن رفقا به صورت چشم باز در ارتباط بودم. هیچ کدام از 
ما از وجود این نامه ادعائی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که گویا خطاب به اعضای 
سازمان و در روزهائی که "سازمان ما در آستانه یک تحول کیفی قرار داشت"، نوشته شده 
بود، خبر نداشتیم. این موضوع در مورد رفیق نسترن آل آقا نیز که در تیرماه آن سال، به 
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پایگاه مشهد آمد و ما همدیگر را باز در آنجا دیدیم صادق است. این رفقا که از آنها نام بردم 
در  اطلاعات  وزارت  که  نامەای  چنان  اگر  بنابراین،  بودند.  سازمان  برجسته  از کادرهای 
کتاب خود گنجانده واقعیت داشت، مسلم است که بحث در مورد محتوای آن نامه موضوع 
صحبت های ما با همدیگر قرار می گرفت. در حالی که چنین چیزی نبود. تازه من با رفیق 
جعفری و بعد حدوداً در اوایل شهریور سال ١٣۵٣ در تهران با رفیق حمید اشرف در ارتباط 
بودم که نه او و نه رفقای دیگر نیز از چنان نامەای که در واقعیت وجود نداشت صحبتی 
نمی کردند. بنابراین، عدم اطلاع من و رفقائی که از آنها نام بردم از وجود چنان نامەای، 
آشکارا جعلی بودن کل نامه درج شده در کتاب دشمن را نشان می دهد. مسلم است که 
وزارت اطلاعات به منظور هدف شومی و به قصد قبولاندن دروغ ها و جعلیاتی که در این 
کتاب علیه سازمان چریکهای فدائی خلق در دهه ۵٠ و بەواقع علیه کارگران و تودەهای 
ستمدیده ایران، نوشته شده است، نامە جعلی خود ساخته به تاریخ ٢٠ خردادماه ١٣۵۵ 
یعنی تقریباً یک ماه بعد از ضربات پی درپی ساواک در ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت ١٣۵۵ را تنظیم 
و در کتاب خود گنجانده است. قابل توجه است که تاریخ این نامه (٢٠ خرداد ١٣۵۵) از 
جریان  در  شجاع  و  متعهد  رفیق  این  که  است  شرایطی  در  اشرف  حمید  رفیق  زبان 
درگیری اش با عوامل دشمن تیر خورده و زخمی بود و در همان حال در رابطه با آن ضربەها 
می بایست به مسائل گوناگونی بپردازد. اتفاقاً بر اساس گزارشی از یکی از بازماندگان آن 
ضربەها، رفیق حمید پس از رهائی از ضربات روزهای آخر اردیبهشت ١٣۵۵، وقت خود را 
عمدتاً برای بازسازی نوشتەهای "نبرد خلق شماره ٧" که در خرداد همان سال منتشر شد 
صرف می نمود. در نتیجه وی دیگر فرصتی برای نوشتن آن نامه پرطمطراق جعلی چند 
صفحەایِ ادعائی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را نداشت. در گزارش ذکر شده در فوق 

آمده است:  

"... دقیق بیاد ندارم چند روز بعدتر، شاید یک هفته بعد رفیق نسترن حمید را به 
آن خانه آورد و ما همگی ٩ نفر بودیم که از درگیری های مختلف گریخته بودیم و از 
پس دربدری های فراوان به آنجا آمده بودیم. این خانه چون تلفن نداشت ظاهراً از 
جاهای دیگر امن تر بەنظر می رسید. حمید را در طبقه بالا جا دادند. فقط رفیق 
نسترن بود که با او تماس داشت، او را می دید. به محض این که کمی حال حمید 
بهتر شد، شروع کرد تا بخشی از مطالب "نبرد خلق شماره ٧" را که من سوزانده 
بودم، دو باره بازنویسی کند. او مطالب را توسط نسترن برای من می فرستاد و من 
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و کیومرث سنجری سخت مشغول تایپ و ادیت و چاپ آنها بودیم. حمید معتقد 
بود در این شرایطی که رژیم ادعا می کند همه چریک ها را گرفته و کشته و تارومار 
کرده، ما باید نشان بدهیم که هستیم و راه رفقایمان را ادامه می دهیم. او می گفت 
باید هر چه سریعتر آن را در میان مردم مخصوصا دانشجویان پخش کنیم تا آنها 

روحیه بگیرند. 
من و کیومرت خستگی ناپذیر در آن زیرزمین گرم و نفس گیر فعال و پرانرژی کار 
"سیلک  چاپ  با  کیومرث  رفیق  و  رسید  پایان  به  نشریه  بالاخره  تا  می کردیم 
اسکرین" با رنگ سرخ و شفاف علامت داس و چکش را روی تک تک نشریه ها 
حک می کرد و بعد می پرسید، "ببین شمسی خوب شده؟" من دقیق نگاه می کردم 
و می گفتم نه این کم رنگ است پر رنگ ترش کن. هر دو می خندیدیم و از دور نگاه 
می کردیم و وقتی زیبایی و شفاف بودن رنگ را تایید می کردیم راضی می شدیم و 
نسخه بعدی را شروع می کردیم. خلاصه نشریه ها با عشق و تارهائی از وجودمان 
آماده شدند، نسترن برای بردن آنها آمد، همه خوشحال بودیم که می توانیم از این 
طریق فریاد برآوریم که ما هستیم دوباره می روئیم و راه ادامه دارد." (مرضیه شفیع 
(شمسی)، "به مناسبت ٨ تیر ١٣۵۵، روز شهادت رفقا حمید اشرف و نه تن از 

یاران") 

بی شک وزارت قاتل جمهوری اسلامی فکر نمی کرد که با ذکر تاریخی که گویا توسط 
رفیق حمید اشرف درست دو سال بعد از تاریخ ٢٠ خرداد ١٣۵٣ خطاب به "رفقا" نوشته 
شده، روزی جعلی بودن کل نامەاش و دروغ هایش افشاء خواهد شد. اما ضمن تکذیب این 
نامه جعلی و خود ساخته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، باید بگویم که ای کاش نه فقط 
مختلف  موقعیت های  در  بلکه  بار  یک  نه  و   ١٣۵٢ سال  در  بلکه  تاریخ "۵٣/٣/٢٠"  در 
نامەهائی از طرف رفقای مرکزیت در توضیح وضع سازمان خطاب به اعضاء نوشته می شد. 
درحقیقت این وظیفه رفقای مرکزی به مثابه هدایت کننده امور سیاسی‐نظامی سازمان بود 
منظور  به  اعضاء  میان  در  نظری  مسائل  طرح  اهمیت  و  ضرورت  درک  با  می بایست  که 
هشیار و حساس کردن آنها نسبت به روندی که سازمان طی می کند، به چنین اقدامی دست 
می زدند. انجام این کار، امکان تبادل نظر بین رفقا را به وجود آورده و باعث دخالت هر چه 
سرنوشت  در  واقع  در  و  سازمان  در  جاری  سیاسی‐ایدئولوژیک  امور  در  آنها  آگاهانەتر 
سازمان می شد. در حالی که همانطور که اشاره شد حتی در رابطه با پیشنهاد "چند نفر از 
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رفقای  همفکری  به  نیاز  آن  در  که  یک")  شماره  خلق  نشریه "نبرد  در  رفقا" (درج شده 
سازمان و ضرورت جریان مبارزه ایدئولوژیک به وضوح مطرح گشته بود نیز اقدامی صورت 
نگرفت. بەراستی جای یک نشریه درونی خالی بود و "نبرد خلق" که در آغاز به عنوان نشریه 
داخلی منتشر شده بود، در شماره بعدی به ارگان سازمان تبدیل شد. همه این واقعیات، 
آشکارا از وجود یک ضعف بزرگ در سازمان ما حکایت می کند و نشان می دهد که رفقای 
مرکزی ما در حالی که در دوره مورد بحث مشغول انجام کارهای انقلابی بودند، متوجه 
بخش مهمی از وظایف خود که در فوق به آن اشاره شد نبودند. باید اذعان کرد که این رفقا 
با وجود برخورداری از سواد سیاسی و دید مارکسیستی و با همه خلاقیت ها و قابلیت های 
آنها  از  ایران  راستین  و  صمیمی  و  صادق  کمونیست های  بەراستی  که  توصیف ناپذیرشان 
قابلیت های  از  برخوردار  یا  و  تئوریسین  سازمان،  بنیان گذاران  همچون  ولی  بود،  ساخته 
تئوریک لازم نبودند و اهمیت تئوری و کار نظری را هم درک نمی کردند. لذا این کمبود، 
شرایط ضروری برای هدایت سیاسی‐ایدئولوژیک سازمان را از آنها سلب کرده بود. البته 
این کمبود می توانست با کمک گیری از کادرهای سازمان تا حدی جبران شود که چنین نیز 
نشد. در این میان رفیق حمید اشرف بنا به مسئولیت اش در انجام کارهای نظری سازمان 
بەطور جدی تلاش و تقلا می کرد. ولی واقعیت این است که او وظیفەای به دوش گرفته بود 
و یا بر دوش اش افتاده بود که برای انجام درست و موفقیت آمیز آن، از زمینه لازم برخوردار 

نبود و آمادگی نداشت.  

که  تاریخی  حساس  شرایط  از  مقطعی  در   ،١٣۵٢ سال  در  که  باید گفت  کلی  بەطور 
چریکهای فدائی خلق به دلیل فعالیت های پرثمر خود و رشد جنبش مسلحانه در آن قرار 
گرفته بودند، جای بحث های داغ سیاسی‐ایدئولوژیک و به عبارت دیگر سوخت و ساز 
فکری در مورد مسائل مبارزاتی و این که سازمان به کجا می رود و انجام چه کارهائی 

باعث رشد و گسترش آن خواهد شد، در سازمان ما خالی بود. 

ضعف مهم دیگر سازمان ما در سال ١٣۵٢ که آن نیز تأثیرات منفی خود را در سرنوشت 
چریکهای فدائی خلق و جنبش مسلحانه به جا گذاشت، عدم سازماندهی درست نیروها 
بود. در درجه اول، با توجه به ضرورت حرکت در جهت تحقق خط استراتژیک چریکهای 
فدائی خلق، خطی که به وضوع در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک توسط 
رفیق مسعود احمدزاده توضیح و تشریح شده است، سازمان می بایست با توجه به اهمیت 
حیاتی ایجاد کانون های چریکی در خارج از شهر، نیروئی را برای این کار اختصاص داده و در 
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به  منظور  همین  به  نوروزی  رفیق  می رسید که  نظر  به  البته  می کرد.  تلاش  جهت  این 
روستائی در لرستان رفته بود که با توجه به شرایط پلیسی گسترده در تمام دهات، مورد 
شک قرار گرفت و در آنجا با نیروهای مسلح رژیم شاه درگیر و شهید شد. من در سال 
١٣۵٢ همواره گوش به زنگ بودم که خبری در زمینه ایجاد کانون چریکی در کوه توسط 
سازمان به اطلاع ما برسد؛ و پس از شهادت رفیق نوروزی به این فکر می کردم که او برای 
این منظور به لرستان رفته بود. متأسفانه علیرغم همه کنجکاوی و اشتیاقم برای دریافت 
خبری در این مورد، بر اساس این اصل که در شرایط سلطه دیکتاتوری عنان گسیخته رژیم 
شاه، اطلاعات مبارزین الزاماً می بایست محدود باشد، به اطلاعات موثقی دست نیافتم. در 
زندگی نامه مفصل و با ارزشی هم که بعد از شهادت این رفیق نوشته شده تنها به درگیری 
مسلحانه این رفیق با نیروهای دشمن در لرستان اشاره شده است. در نتیجه با قاطعیت 
نمی توان دلیل سفر رفیق حسن نوروزی به یکی از روستاهای لرستان را به منظوری که 
حرکت  مبین  که  ندارد  وجود  نیز  دیگری  نشانه  ضمن،  در  نمود.  تعبیر  شد  اشاره  بدان 

سازمان در این سال در جهت تحقق اهداف استراتژیک خود باشد. 

در زمینه نقص در امر سازماندهی نیروها یک مورد برجسته دیگر را باید در رابطه با 
رفیق مؤمنی ذکر کرد. این رفیق از دانش وسیع مارکسیستی برخوردار بود. اگر یک کار 
مشترک نظری لازم بین این رفیق و رفقائی که دارای زمینه تئوریک بوده و تئوری مبارزه 
مسلحانه را هم می شناختند جریان می یافت، هر دو طرف تأثیر مثبت از یکدیگر می گرفتند. 
پختەتر  چه  هر  و  رفقا  این  مارکسیستی  دانش  سطح  ارتقای  در  می توانست  مؤمنی  رفیق 
برخورد کردن آنها نسبت به مسائل جاری سازمان بسیار مؤثر باشد و از طرف دیگر رفیق 
مؤمنی نیز در رابطه با شناخت دقیق تر تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر رفیق احمدزاده، از 
انداختن  جریان  به  امکان  هم  با  ارتباط  در  رفقائی  چنین  می گرفت.  تأثیر  رفقائی  چنین 
در  سازمان  در  سیال  ایدئولوژیک  مبارزه  دیگر  زبان  به  یا  سیاسی‐ایدئولوژیک  بحث های 
رابطه با چگونگی پیاده کردن تئوری مبارزه مسلحانه و پیشبرد اهداف سازمان را می یافتند. 
مثلاً می شد سازماندهی نیرو به صورتی باشد که این رفقا به کار مشترک جهت نقد نظرات 
حزب توده که آموزگار همه اپورتونیست های ایران بود، بپردازند. نتیجه این کار می توانست 
به بالا بردن سطح آگاهی رفقای سازمان و صیقل خوردن نظرات شان کمک نماید. اما در 
آن زمان مرکزیت متوجه اهمیت این امر نبود و ضرورت چنین کاری را درک نمی کرد. به 
همین جهت متأسفانه رفیق مؤمنی در ارتباط با مصطفی شعاعیان قرار داده شد و وقت و 
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انرژی این رفیق با آن دانش چشمگیر مارکسیستی اش، صرف مبارزه ایدئولوژیک با فردی 
دید  با  مغایر  و  متضاد  کاملاً  دیدی  با  آنهم  مسلحانه  مبارزه  شیوه  قبول  در  جز  شد که 
و  ایدئولوژی  و  نداشت  اشتراک  ما  سازمان  با  زمینەای  هیچ  در  خلق،  فدائی  چریکهای 
نظراتش نه تنها با نظرات و ایدئولوژی چریکهای فدائی خلق مغایرت داشت بلکه در ضدیت 
با آن بود. اساساً راه دادن چنین فردی به درون سازمان (هر چند وی پس از ضربه خوردن 

گروه نادر شایگان در شرایط دشواری قرار گرفته بود) اشتباه بزرگی بود. 

درضمن این را هم بگویم که من در یک دوره در ارتباط با رفیق مؤمنی قرار گرفتم. ولی 
این، یک دوره موقت بود و ما کار مشترک نظری در رابطه با پیشبرد مسائل سیاسی‐
ایدئولوژیک سازمان انجام نمی دادیم. در آن زمان قرار بود من برای کمک به رفقای پشت 
جبهه به منطقه بروم. در نتیجه کار نظری ما به مطالعه برخی آثار مارکسیستی و بحث و 
گفتگو حول مسائل عمومی جنبش کمونیستی که ممکن بود من در خارج از کشور با آن 

مسائل مواجه شوم محدود بود. 

با قاطعیت باید اذعان کرد که ضعف های اساسی و مهم یاد شده در فوق در سازمان ما 
در مقطع سال ١٣۵٢، که موجد آثار منفی بزرگی در مراحل آتی حرکت این سازمان شد، 

یک واقعیت انکار ناپذیر بود. 

این را هم نباید فراموش کرد که برای نیروهای انقلابی در یک جامعه طبقاتی، مبارزه 
که  صورت  هر  به  خود  دلخواه  به  بتوانند  آنها  که  نمی گیرد  صورت  یک طرفه  جاده  در 
می خواهند به جلو بتازند و بی هیچ مانعی به سمت پیروزی حرکت کنند، بلکه در این جاده 
بی رحمانه  سرکوب  با  بەخصوص  و  ترفند  هزاران  با  که  دارد  قرار  دشمن  مقابل  در طرف 
انقلابیون، از حرکت آنان جلوگیری می کند. به عنوان مثال، شرح وقایع دردناکی که در 
این  می تواند  آمد  پیش  مشهد  در  خلق"  "نبرد  شماره  اولین  انتشار  اول  روزهای  همان 
نشریه "نبرد  که  زمانی  همان  در  درست  سازد.  عینی تر  چه  هر  خواننده  برای  را  موضوع 
خلق" تازه منتشر شده بود وضعیتی به وجود آمد که منجر به دستگیری دو رفیق (جلال 
فتاحی و اسماعیل خاکپور) و بعد دستگیری رفیق مادر شایگان شد. برای آگاهی خواننده 

مبارز این وقایع را در صفحات بعد به تفصیل توضیح خواهم داد. 



خطاي تئوریک در تشخیص استراتژي جنبش 

در مورد درک رهبری سازمان از استراتژی مورد نظر رفقای پایەگذار چریکهای فدائی خلق 
در سال ١٣۵٢ باید واقعیت هائی را مورد تأکید قرار داد. در این رابطه اگر ملاک را انتشارات 
چریکهای فدائی خلق در این دوره قرار دهیم در سرمقاله شماره اول "نبرد خلق" به تاریخ 
و  تئوریک  کار  ضرورت  به  سرمقاله  این  در  می کند.  توجه  جلب  مطلبی   ١٣۵٢ بهمن ماه 
برخورد به مسائل جامعه اشاره شده و نویسنده از "احتیاج به مطالعه و جمعبندی تئوریک 
تغییراتی که جنبش مسلحانه در زمینەهای مختلف ایجاد کرده" سخن گفته است. مهمتر 
از همه نویسنده در این مقاله نشان داده است که متوجه گذار جنبش مسلحانه به مرحله 
جدیدی می باشد. او با تأئید "تئوری های" رفقا "پویان" و "احمدزاده" و این که آن تئوری ها 
"در کوره عمل آزموده شده و رشد و استحکام یافتەاند" بر ضرورت جمعبندی این "رشد و 
را  عملی  تجربیات  از  تئوریک  جمعبندی  ضرورت  اساس  این  بر  و  تأکید کرده  استحکام" 
مطرح می کند تا بتوان "نتایج تئوریک و مشخص از آنها" گرفت. در سرمقاله مورد بحث به 
مبارزات خودبەخودی تودەها که از سال ١٣۵١ در حال گسترش بود نیز توجه شده است. 
در همان حال با ذکر نقل قول "خودت را بشناس، دشمن را بشناس، آنوقت شکست ناپذیر 
خواهی شد" از مائو تسەدون، ضرورت شناخت از دشمن مورد توجه قرار گرفته و بەخصوص 
تأکید شده است که در جریان روند جنبش مسلحانه "پلیس نیز در برخورد با ما صاحب 
تجارب زیادی گشته است". اما در این سرمقاله نویسنده نشان نمی دهد که از تئوری مبارزه 
مسلحانه همان دیدی را دارد که در این تئوری موجود است. برعکس، این سرمقاله عدم 
درک نویسنده از استراتژی مورد نظر تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک را 
بیان می کند، تا آنجا که در آن "تبلیغ مسلحانه و شکستن سد خفقان سیاسی"، استراتژی 
با   ... ما  "سازمان  است:  چنین  جمله  عین  است.  شده  نامیده  خلق  فدائی  چریکهای 
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استراتژی روشن تبلیغ مسلحانه و شکستن سد خفقان سیاسی، مبارزه مسلحانه را در ایران 
آغاز کرد". این نظر آشکارا خلاف نظر بنیان گذاران و پایەگذاران چریکهای فدائی خلق بود. 
از نظر سازمان ما مبارزه مسلحانه در آغاز در خدمت در هم شکستن "سد خفقان سیاسی" 
هم  در  خلق  فدائی  چریکهای  استراتژی  ولی  بود  عمده  آن  تبلیغی  جنبه  و  داشت  قرار 
شکستن نیروی نظامی دشمن با تشکیل ارتش خلق و از این طریق کسب قدرت سیاسی 
سازماندهی  برای  پیشاهنگ  تلاش  بستر  در  خود  که  طبقەای  بود،  کارگر  طبقه  توسط 
مسلح تودەها و در جریان مبارزه مسلحانه تودەای می توانست متشکل شده و رهبری 
مبارزات ضد امپریالیستی کل خلق را به عهده بگیرد. بر این اساس هم، رفیق مسعود 
احمدزاده تأکید کرده بود که مبارزه مسلحانه در روستا تودەای می شود. به یقین درک 
اشتباه رفیق نویسنده سرمقاله از استراتژی چریکهای فدائی خلق در صورت جریان داشتن 
و  خلق  فدائی  چریکهای  اصلی  نظرات  با  رابطه  در  سازمان  در  ایدئولوژیک  مبارزه  یک 
چگونگی انطباق آن با شرایط جامعه، به چالش کشیده می شد که متأسفانه شرایط و فرصت 

چنین کاری برای اعضای سازمان فراهم نشد. 

شدن  نوشته  از  پیش  نیم  و  سال  یک  حدود  جمشیدی رودباری  عباس  رفیق  اتفاقاً، 
سرمقاله "نبرد خلق شماره یک"، ضمن تأکید بەجا و درست بر این امر که کتاب رفیق 
مسعود احمدزاده در "نهضت انقلابی خلق مان" راهگشائی کرد، به وضوح توضیح داده بود 
حد  چه  تا  خلق  فدائی  چریکهای  مسلحانه  مبارزه  از  مسلحانه"  درک "تبلیغ  داشتن  که 
نادرست و درکی انحرافی است. او نوشته بود که قبل از تدوین "تئوری مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک" از عمل مسلحانه درک واحدی وجود نداشت؛ و ضمن اشاره به 
مورد "دفاع از خود مسلحانه" مطرح کرده بود که "درک عدەای از عمل مسلحانه تا تبلیغ 
مسلحانه فراتر نمی رفت" و نوشته بود: "مراد از تبلیغ مسلحانه، از عمل مسلحانه تنها اثر 
تبلیغی بر روی خلق انتظار داشتن است" و اضافه کرده بود که "چنین درکی دامنه عمل 
مسلحانه را محدود می سازد. ما با عمل مسلحانه به دشمن ضربات نظامی، اقتصادی و 
سیاسی وارد می سازیم" (تأکید از نویسنده این سطور). رفیق رودباری در ضمن متذکر 
شده بود که: "البته تحلیل ما از مبارزه در مرحله کنونی اش در مجموع ماهیت تبلیغی آن را 
نشان می دهد، ولی این مطلقاً بدان معنا نیست که ما عمل مسلحانه را با تبلیغ مسلحانه 
یکسان بگیریم". (نقل از مقدمه رفیق عباس جمشیدی رودباری بر کتاب "مبارزه مسلحانه 

هم استراتژی هم تاکتیک" به تاریخ اول تیر ماه ١٣۵١) 
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اساساً "استراتژی"، سمت فرود آوردن ضربه اصلی به دشمن را مشخص می کند. در 
تئوری ارائەشده از طرف رفیق مسعود احمدزاده نشان داده شده است که از پای در آوردن 
از  عبارت  تئوری  این  در  ترسیم شده  استراتژی  و  بود  خواهد  مسلحانه  مبارزه  با  دشمن 
سازماندهی مسلح تودەها و تشکیل ارتش خلق جهت نابودی ارتش ضد خلق به منظور وارد 
در "تبلیغ  که  حالی  در  می باشد.  سیاسی  قدرت  و کسب  دشمن  به  قطعی  ضربه  آوردن 
مسلحانه" به معنی استراتژی معلوم نیست که ضربه قطعی به دشمن به چه صورت خواهد 
مخدوش  استراتژی  مفهوم  خود  شود  تلقی  استراتژی  مسلحانه  تبلیغ  وقتی  اساساً  بود. 
را  کلمه "استراتژی"  تنها  نه  سرمقاله  نویسنده  رفیق  می دهد که  نشان  این  می گردد. 
بدون توجه به معنی و مفهوم واقعی آن به کار برده بود بلکه به جای "استراتژی روشنِ" 
مورد نظر "سازمان ما" که با آن "مبارزه مسلحانه را در ایران آغاز کرد"، تصور خود را 

نشانده بود. 

متأسفانه درک نادرست سرمقاله مزبور از استراتژی مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی 
مسلحانه  جنبش  مورد  در  او  رهنمودهای  و  جزنی  بیژن  نظرات  با  که  هنگامی  خلق 
در آمیخت، مبنای حرکت سازمان در اواخر سال ۵٣ قرار گرفت. در هر حال، سازمان در 
سال ١٣۵٣ نیز علیرغم داشتن نیروی کافی و امکانات لازم، به هیچ تلاشی در جهت تحقق 
خط استراتژیک رفقای پایەگذار چریکهای فدائی خلق، دست نزد و دامنه عملیات مسلحانه 
را به "تبلیغ مسلحانه" محدود ساخت که مراد از آن "تنها اثر تبلیغی بر روی خلق انتظار 
داشتن" بود، بدون آن که از چگونگی وارد آوردن ضربه قطعی به دشمن و کسب قدرت 
سیاسی سخنی در میان باشد. متأسفانه گم شدن این نشریه ("نبرد خلق شماره یک") در 
مشهد و وقایع بعدی مانع از آن شد که من و دیگر رفقای مشهد در همان زمان آن نشریه را 
در  که  بگویم  دارد  جا  موضوع،  این  با  رابطه  در  کنیم.  تعمق  آن  مطالب  روی  و  خوانده 
بررسی هر نقص و ایرادی در رابطه با تشکیلات چریکهای فدائی خلق در دهه ۵٠ همواره 
دیکتاتوری  سلطه  که  دشواری  بسیار  شرایط  در  مسلح،  انقلابیون  که  داشت  یاد  به  باید 
شدیداً و وسیعاً قهر آمیز رژیم شاه در جامعه به وجود آورده بود دست به مبارزه مرگ و 
زندگی زده بودند؛ و تنها با درک این واقعیت می توان و باید ضعف ها و اشتباهات این دوره 
از جنبش را مورد توجه قرار داد. البته واضح است که دشواری شرایط به هیچ وجه نمی تواند 
توجیەگر ضعف و ایرادات تشکیلاتی گردد. ولی توجه به آن، برای کسانی که آن شرایط 
سخت و مبارزه در زیر چنگال یک دیکتاتوری خون آشام را تجربه نکردەاند می تواند موجب 
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واقع بینی گردد تا در یابند که چریکهای فدائی خلق در اوضاع و احوالی که به مبارزه بی امان 
و تا پای جان با دشمنان وحشی و قسم خورده تودەها مشغول بودند با چه مسائلی روبرو 
چه  و  می داد!  اختصاص  خود  به  را  آنان  مبارزاتی  انرژی  چگونه  مسائل  این  و  می شدند 
به  لازم  توجه  بذل  امکان  که  بود  کرده  احاطه  را  اندرکار  دست  انقلابیون  این  شرایطی 

ضعف ها و کاستی ها را از آنها می گرفت. 
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در اینجا به منظور آن که دیدی هر چه عینی تر از مسائلی که سازمان با آنها روبرو بود ارائه 
شود، به شرح برخی از آنها می پردازم. 

طرف  از  ضربەای  متحمل  مشهد  در  خلق  فدائی  چریکهای   ١٣۵٢ سال  زمستان  در 
نیروهای امنیتی شاه شدند. این ضربه همچون اغلب موارد نه ناشی از قدرت و کاردانی 
دشمن بلکه از اشتباه خود ما‐ این بار از سخت گیری اجباری و شاید غیر لازم ما‐ البته در 
شرایط مبارزه در زیر چنگال یک حکومت دژخیم نشأت گرفت. شماره اول نشریه "نبرد 
خلق" تازه در آمده بود که یکی از رفقای هم تیم من در مشهد (اسماعیل خاکپور) آن را گم 
کرد. او نمی دانست که نشریه از زیر پیراهنش در جلوی مغازه تراشکاری یا در جلوی خانه 
تیمی اش و یا در مسیر بین این دو افتاده است. این رفیق که نشریه را گم کرده بود از شدت 
ناراحتی که غیر قابل توصیف است نمی دانست چه کند. می گفت که چه بسا که نشریه جلوی 
درب خانه تیمی افتاده باشد و در صورتی که یک مأمور رژیم آن را پیدا کند همین خانه 
مورد حمله واقع خواهد شد. اگر هم در جلوی درب کارگاه افتاده باشد، خطر متوجه کارگاه 
خواهد شد. این احتمالات البته غیر واقعی نبود. یک موضوع دیگر هم آن بود که در صورت 
پیدا کردن این نشریه توسط دشمن، آنها از حضور چریکها در مشهد با خبر شده و دست به 
اقدامات امنیتی وسیع تری می زدند. از جمله مسیر تهران‐مشهد و برعکس را شدیدتر از 
رفیق  حضور  با  مضطرب،  و  دلهرەانگیز  شدیداً  شرایط  چنین  در  می کردند.  کنترل  پیش 
جعفری تصمیم گرفته می شود که رفیق خاکپور همراه با رفیقی دیگر (رفیق جلال فتاحی) 
وسایل مشکوک برای پلیس از قبیل پوسته نارنجک های ساختەشده در کارگاه تراشکاری 
سازمان، مواد منفجره ساختەشده در آن خانه تیمی و وسایل دیگر را به خارج از شهر برده 
و در جائی چال کنند. این کار صورت می گیرد. متأسفانه تنها وسیلەای که این رفقا داشتند 
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یک دوچرخه بود. رفتن آن دو رفیق با یک دوچرخه با باری در پشت در هوای سرد مشهد 
در بهمن ماه که برف سنگینی هم باریده بود، توجه روستائیان را جلب می کند و یکی از آنها 
موضوع را به ژاندارم هائی که در آن زمان در ده آنها بودند اطلاع می دهد. ژاندارم ها راه را بر 
رفقای ما می بندند. رفقا اسلحه می کشند ولی اسلحەشان گیر می کند (باید به یاد داشت که 
چریکهای فدائی خلق با کمترین امکانات، مبارزه مسلحانه را در ایران آغاز و کار عظیم 
علیرغم  رفقا  این  بالاخره  و  می دادند)  تداوم  اسلحەهائی  چنان  با  اغلب  را  خود  مبارزاتی 

جویدن سیانوری که در دهان داشتند، زنده به دست دشمن اسیر می شوند.  

به مدت سه روز رفقای باقیمانده، قرارها و خانه تیمی را مورد کنترل قرار می دهند که 
نشان می داد چیزی لو نرفته است. بنابراین برای رفیق جعفری و رفقای دیگر این یقین 
حاصل می شود که آن دو رفیق شهید شدەاند. در این مدت، آن خانه تیمی یک بار توسط 
رفیق مرضیه احمدی اسکوئی و یک بار هم توسط ابوالحسن (یکی از فرزندان رفیق مادر 
شایگان) چک شده بود. آنها حتی به درون خانه رفته و وسائلی را هم از آنجا آورده بودند. با 
این حال با گذشت چند روز برای اطمینان بیشتر از سالم بودن خانه، رفیق مادر شایگان 
تا  پرس و  جو کند  آنها  از  و  برود  همسایەها  خانه  درب  به  توجیهی  با  می یابد که  مأموریت 
متوجه بشود که خانه تیمی سالم است یا نه. متأسفانه رفیق مادر علیرغم واکنش یکی از 
همسایەها که نشان می داد که نیروهای امنیتی به آن خانه دست پیدا کردەاند، آن محل را 
ترک نکرده و به خانه صاحبخانه در همان نزدیکی می رود و متأسفانه در این رابطه دستگیر 
می شود. رفیق مادر بعدها تعریف کرد که در آن روز شهر بەطور عجیبی از نیروهای امنیتی 
پر شده بود. او حتی به موقع فرار از دست صاحبخانه دیده بود که سربازها با مسلسل در 
چهار راه ایستادەاند. واضح است که دشمن با آگاهی از حضور تعدادی از چریکهای فدائی 
برای  را  زیادی  نیروی  دهقانی  اشرف  و  جعفری  رفیق  مشخص  بەطور  و  مشهد  در  خلق 
دستگیری آنها به مشهد ریخته بود و بر اساس مشاهدات رفیق مادر علاوه بر مأموران 
می بردند.  سر  به  کامل  آمادەباش  در  نیز  مشهد  در  دشمن  نظامی  نیروهای  ساواک، 
همان طور که ملاحظه شد در این جریان که سرمنشاء آن یک خطای ناآگاهانه یعنی گم 
شدن اولین شماره نشریه "نبرد خلق" بود، سازمان سه رفیق خود را از دست داد و پس از 
آن با توجه به جوّ شدیداً امنیتی مشهد، رفیق گرامی ابراهیم پور رضا خلیق هم گرفتار دست 
دشمن شد (شکنجەگران شاه این رفیق را در زیر شکنجه کشتند). این وقایع گوشەای از 
دشواری شرایطی که چریکهای فدائی خلق و دیگر انقلابیون مسلح در آن مبارزه می کردند و 
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در چنین اوضاعی اشتباهات کوچک آنها منجر به وقایع دردناکی می شد را نشان می دهد. 
در رابطه با رفیق گرامی ابراهیم پور رضا خلیق جا دارد مطرح کنم که وقتی تیم ما در مشهد 
تشکیل شد، رفیق جعفری مرا به عنوان مسئول تیم به دو رفیق دیگر معرفی کرد. وظایف 
اصلی من در خود خانه تیمی صورت می گرفت و کارهای بیرونی ام بیشتر در رابطه با توجیه 
جعفری  رفیق  به  مدتی  از  بعد  این رو  از  بود.  همسایەها  با  ارتباط  در  بەخصوص  و  خانه 
پیشنهاد کردم که به جای من رفیق ابراهیم مسئول تیم شود. او دلیل این امر را پرسید و 
من گفتم این رفیق کارهای بیرونی انجام می دهد و بهتر است او مسئول تیم شود. بالاخره 
این کار انجام شد و به یاد دارم که رفیق ابراهیم با اطلاع از این امر با چه حالت خجالتی با 

من برخورد می کرد.  

با توجه به سئوالات و ابهاماتی که در رابطه با پیوستن رفیق مادر شایگان همراه با سه 
فرزند خردسال اش به سازمان از یک طرف و حضور یافتن مصطفی شعاعیان در سازمان 
چریکهای فدائی خلق از طرف دیگر وجود دارد، لازم است اندکی به حاشیه رفته و این 
موضوع را توضیح دهم. در مورد مصطفی شعاعیان در رژیم جمهوری اسلامی قلم بەمزد ها 
و نان آلودەخورها برای کوبیدن چریکهای فدائی خلق، سعی کردەاند از مصطفی شعاعیان 
که در حد خود یک فرد مبارز علیه رژیم شاه بود، چهره یک قهرمان بسازند که گویا مورد 
ظلم چریکها واقع شده بود. در این میان "روشنفکران غیر متعهد" (در دهه ۴٠، از این نوع 
روشنفکران  عنوان  به  اصلی،  هیچ  به  عدم پایبندی  و  بی پرنسیبی  دلیل  به  روشنفکران 
از  یکی  گویا  عنوان  به  شعاعیان  مصطفی  نامیدن  با  نیز  می شد)  یاد  "آزاد اندیش" 
تئوریسین های جنبش مسلحانه در کار ایجاد مغلطه و تحریف تاریخ با آنها همراه بودەاند. 
در حالی که در دهه ۵٠ نظرات مصطفی شعاعیان در مورد مبارزه مسلحانه نه مطرح بود و 
نه توجه کسی را به خود جلب کرده بود که بتوان از او هم به عنوان یکی از تئوریسین های 
جنبش مسلحانه در دهه ۵٠ یاد کرد. در ضمن گروهی که رفیق نادر شایگان با رفقایش 
تشکیل داده بودند و مثل دیگر گروەهای مشابه در آن زمان اسم نداشت، بعدها روی آن به 

اشتباه نام "جبهه دموکراتیک " گذاشتند. 

رفیق مادر، آگاهی سیاسی اولیه خود را در ارتباط با پسرش نادر شایگان کسب کرده 
بود. نادر، جوان مبارزی بود که همچون بسیاری از جوانان مبارز آن دوره با مشاهده ظلم و 
ستم و فقر و بدبختی در جامعه و آگاهی از دلایل آن، به مبارزه سیاسی روی آورده بود. با 
شعلەور شدن مبارزه مسلحانه در سیاهکل و پای گیری جنبش مسلحانه، نادر به همراه 
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پروسه،  این  در  آمدند.  بر  ایجاد گروهی  صدد  در  پایداری  جهان بخش  صمیمی اش  رفیق 
جهان بخش دستگیر گردید (رفیق جهان بخش یکی از انقلابیون در زندان مشهد بود که پس 
از آزادی از زندان در سال ١٣۵٣ به سازمان چریکهای فدائی خلق پیوست. او در مرداد ماه 
سال ١٣۵۴ در جریان اجرای سیاستی که در سازمان از آن به عنوان کار نفوذی یاد می شد و 
مبنایش "پای دوم جنبش" بیژن جزنی بود، در حالی که به عنوان پارچەفروش دورەگرد 
درگیری  یک  در  و  شد  واقع  راه  پلیس  شک  مورد  قوچان‐بجنورد  منطقه  در  بود  عازم 
مسلحانه شهید شد) و نادر مجبور شد زندگی مخفی را در پیش بگیرد و به فعالیت در 
گروهی که تشکیل داده بودند، بپردازد. رفیق مادر با سه پسر خردسالش (به ترتیب سن، 
ابوالحسن، ارژنگ و ناصر) با نادر زندگی می کردند. با توجه به مخفی بودن نادر، مادر و سه 
کودکش قبل از پیوستن به چریکهای فدائی خلق یک دوره زندگی سیاسی حدوداً مخفی را 

تجربه کرده و از سر گذرانده بودند.  

گروه نادر شایگان نیز همچون گروەهای مبارز و صادق دیگر که در آن زمان وظیفه خود 
را پیوستن به تشکیلات چریکهای فدائی خلق جهت تقویت این تشکیلات در مقابل دشمن 
می دانستند در این جهت تلاش می نمود. ولی راهی برای ارتباط با آنها پیدا نکرده بود. در 
زمستان سال ١٣۵١، رفیق نادر شایگان با مصطفی شعاعیان آشنا می شود و او به گروه نادر 
شایگان می پیوندد. مصطفی شعاعیان که با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بود از آن 
طریق با سازمان چریکهای فدائی خلق هم در رابطه قرار گرفته بود. با این حال، او پس از 
پیوستن به گروه نادر شایگان نه تنها ارتباط رفقای گروه نادر را با سازمان برقرار نمی کند 
مرضیه  رفقا  همچنین  و  نادر  گروه  مبارزین  پیوستن  از  مختلف  صورت های  به  بلکه 
احمدی اسکوئی و صبا بیژن زاده (که در ارتباط با مصطفی شعاعیان با نادر شایگان و دیگر 
این  می کند.  ممانعت  خلق،  فدائی  چریکهای  سازمان  به  بودند)  شده  آشنا  گروه  رفقای 
موضوع را رفقا مرضیه و صبا پس از پیوستن به سازمان فاش کردند. در ضمن وقتی این 
موضوع از طرف رفیق حمید اشرف با شعاعیان در میان گذاشته شد، او به گونەای که خود 
در نامەهایش نوشته، این توجیه را آورد که از سازمان خواسته بوده که یک رفیق از سازمان 
و یک رفیق از گروه آنها با هم در تماس باشند و سازمان نپذیرفته بود. (رجوع شود به 
"مصطفی شعاعیان، هشت نامه به چریکهای فدائی خلق، صفحه ٩٨. در این نامەها از رفقا 
حمید اشرف، مرضیه اسکوئی و صبا بیژن زاده با نام های فریدون، فاطمه و مهین یاد شده 
است.) در حالی که این امر با موضوع اصلی پیوستن رفقای گروه نادر شایگان همچون 
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گروەهای مشابه در آن زمان به تشکیلات چریکهای فدائی خلق متفاوت است. در مورد 
سنگ اندازی شعاعیان برای پیوستن مبارزین گروه نادر شایگان به سازمان چریکهای فدائی 
به  پیوستن  برای  من  اشتیاق  می گفت  من  با  صحبتی  در  بیژن زاده  صبا  رفیق  خلق، 
چریکهای فدائی خلق و خدمت به پیشبرد مبارزه آنها به حدی بود که می گفتم حتی اگر 
فقط کارهای معمولی خانه چریکها را انجام بدهم باز این کار هم خدمت به مردم است. 
البته چنین اشتیاقی برای تقویت چریکهای فدائی خلق یک امر همگانی در میان جوانان 

انقلابی آن دوره بود؛ و از این رو سخن صبا کاملاً قابل درک بود. 

رفیق نادر شایگان در تاریخ ۵ خرداد ١٣۵٢ در یک نبرد مسلحانه قهرمانانه، شهید شد 
و  خاص  اوضاع  چنین  در  پاشید.  هم  از  گروه  او،  رفقای  از  دیگر  برخی  دستگیری  با  و 
اضطراری، بالاخره مصطفی شعاعیان خواست رفقا مرضیه احمدی اسکوئی و صبا بیژن زاده 
برای پیوستن به سازمان را اجابت کرد و این دو رفیق با قراری که به واسطه شعاعیان با 

رفقای ما گذاشته شده بود، مستقلاً به چریکهای فدائی خلق پیوستند. 

پس از آن مصطفی شعاعیان به همراه رفیق مادر و سه کودک وی که همگی تحت 
تعقیب پلیس بودند و شعاعیان به سختی امکان مخفی کردن مادر و بچەها را از پلیس 
داشت، خواستار آن می شود که به سازمان چریکهای فدائی خلق بپیوندند. در آن مقطع که 
عموم  بەطور  مبارزه  صحنه  در  حاضر  چریک  انقلابیون  بود،  نشده  تودەای  هنوز  مبارزه، 
بسیار جوان و در دهه دوم زندگی خود بودند. از این رو، حضور یک مادر انقلابی با سه 
کودک در صحنه مبارزه پدیده جدیدی در آن شرایط بود. مسلم است که در این اوضاع، 
وجود رفیق مادر تعهدی برای رفقای رهبری ما به وجود آورده بود. در نتیجه، مادر به 
همراه سه کودک و مصطفی شعاعیان در ارتباط با سازمان قرار می گیرند. با مسئولیت 
تحت  و  می روند  مشهد  به  شعاعیان  و  ناصر  و  ارژنگ  فرزندش  دو  با  مادر  جعفری  رفیق 
پوشش سازمان با توجیه مناسب خانەای تهیه کرده و در آنجا ساکن می شوند. فرزند دیگر 
مادر، ابوالحسن بەطور جداگانه در ارتباط با رفقا قرار می گیرد. رهبری سازمان، شعاعیان 
نظرات  با  و گفتگو  بحث  طی  در  تا  می دهد  قرار  مؤمنی  رفیق  با  ارتباط  در  مشهد  در  را 

انحرافی شعاعیان برخورد شود.  

قدم های  نه  "شورش  کتاب  در  را  شعاعیان  با  خود  بحث  حاصل  بعداً  مؤمنی  رفیق 
سنجیده در راه انقلاب" به رشته تحریر در آورد. این کتاب عمق دیدهای غیر مارکسیستی 
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شعاعیان، ایدەآلیسم و روش های غیر انقلابی او را آشکار ساخت. مسلماً رفقای رهبری با 
سازمان  درون  در  فردی  چنین  جای  نماند که  باقی  برایشان  شکی  امر  این  به  اشراف 
بوی  بودنش  ضد لنینی  از  صرف نظر  شعاعیان  نوشته  از  نیست.  خلق  فدائی  چریکهای 
بسیارش  فروتنی  با  مؤمنی  رفیق  می رسید.  مشام  به  پان ایرانیسم  ناسیونالیسمِ  ناشایست 
خواست "سازمان" را اجرا کرده بود که وقت زیادی را برای بحث با او صرف کرد. شعاعیان 
خود را ضد لنین می خواند و نظراتی در کتابش "شورش" (پس از آن که رفیق مؤمنی عنوان 
نقدش بر آن کتاب را "شورش نه قدم های سنجیده در راه انقلاب" تعیین نمود، شعاعیان 
با  قرابتی  هیچ  که  بود  کرده  مطرح  داد)  تغییر  به "انقلاب"  از "شورش"  را  کتابش  اسم 
کمونیسم شناخته شده توسط چریکهای فدائی خلق نداشت. بنابراین، پیشاپیش آشکار بود 
که او نمی تواند در درون سازمان چریکهای فدائی خلق که معتقد به مارکسیسم‐لنینیسم 
والاّ  نبودند.  امر  این  متوجه  ما  مرکزیت  رفقای  می رسد  نظر  به  باشد.  داشته  جائی  بود، 
می بایست طرح دیگری برای برخورد با شعاعیان ریخته می شد و وی به درون سازمان آورده 
نمی شد. شعاعیان با نادیده گرفتن این اختلاف اساسی ایدئولوژیکی که به هیچ وجه در یک 
انتشارات  طرف  از  وی  خود  اسم  به  کتابش  داشت  انتظار  نمی گنجند،  واحد  تشکیلات 
چریکهای فدائی خلق و با آرم سازمان در جنبش پخش شود و جواب رد رفقای ما مایه 

دلخوری اش بود.  

کار اصلی شعاعیان در مشهد بحث با رفیق مؤمنی بود. زندگی در خانەای با رفیق مادر 
و دو کودکش، این فرصت را هم برای وی فراهم آورده بود تا کتابی که با دید ضد لنینی 
خود در مورد مبارزات جنگل در دوره میرزا کوچک خان نوشته بود را برای انتشار آماده کند. 
رفیق مادر نیز کار تایپ و پلی کپی نوشته شعاعیان را انجام می داد. در ضمن مادر به این 
منظور که گویا ارژنگ و ناصر به مدرسه می روند، وقتی را در خارج از خانه با آنها   می گذراند. 
این دو کودک که زندگی مخفی را در گروه نادر شایگان تجربه کرده بودند، در اینجا نیز به 
خوبی متوجه اوضاع بودند و به خوبی مسائل امنیتی را رعایت می کردند. پس از دستگیری 
مادر، سازمان، حفاظت از ارژنگ و ناصر را به عهده گرفت و راهی نیز جز این در مقابل آن 

قرار نداشت، ولی ارتباط خود را با شعاعیان قطع نمود.  

در مورد شعاعیان، نوشته شدن نقد بر کتاب "شورش" او از طرف سازمان باعث شد که 
نام او در ارتباط با چریکهای فدائی خلق مطرح شود. به اعتبار این امر، همانطور که گفته 
شد در رژیم جمهوری اسلامی، "شعاعیان" از جانب قلم بەدستانِ نانِ آلودەخور و همچنین 
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روشنفکران "آزاد اندیش" (یعنی عدم پایبند به اصول و پرنسیب های خاصی) به وسیلەای در 
جهت مخدوش کردن حقایق تاریخی قرار گرفته است.  

راه  در  سنجیده  قدم های  نه  کتاب "شورش  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  دیگر،  طرف  از 
چنین  نقد  موضوع  البته  که  نمی پردازد  جنبش  در  جاری  مسائل  به  کتاب  این  انقلاب"، 
امری را ایجاب نمی کرد. اما، نتیجه زحمات رفیق مؤمنی در رابطه با نقد نوشته شعاعیان و 
اهمیت آن در این است که رفیق مؤمنی با نقد نوشته او معلومات ارزندەای را در اختیار 
خواننده قرار داده و در حالی که نظرات ارزشمند خود را به رشته تحریر در آورده شیوه 
برخورد مارکسیستی در نقد را هم نشان داده است. مطالب آن کتاب ("شورش نه قدم های 
دید  با  مسائل  به  نگرش  چگونگی  با  رابطه  در  بەخصوص  انقلاب")  راه  در  سنجیده 
ماتریالیستی، آموزنده می باشد. بەطور کلی این کتاب از جنبه آموزشی قابل تقدیر است و 

بسیار می توان از آن آموخت. 

مبارز  داشت  که  عقیدەای  و  نظر  هر  با  شعاعیان  مصطفی  که  تأکید کنم  هم  را  این 
نیروهای  که   ١٣۵۴ سال  در  او  می کرد.  مبارزه  شاه  دیکتاتور  رژیم  علیه  که  بود  جسوری 
امنیتی و نظامی، خیابان ها را به قُرُق خود در آورده و در همەجا حضور داشتند از طریق یک 

پاسبان شناسائی شد و در جریان درگیری با دشمن به شهادت رسید.  

مطالب فوق، همانطور که توضیح دادم بیانگر گوشەای از مشکلات و مسائلی است که 
سازمان چریکهای فدائی خلق در مبارزه علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه با آنها مواجه 

بود. 



نقطه عطف در جنبش مسلحانه 

قرار گرفتن  آن،  از  پیش  آغاز کردند که  را   ١٣۵٣ سال  شرایطی  در  خلق  فدائی  چریکهای 
تودەهای مردم در جریان برخی رویدادهای مبارزاتی و اقدامات انقلابیون مسلح همراه با 
در  را  نوینی  شرایط  بود،  مسلحانه  جنبش  رشد  ضامن  که  آنان  سیاسی  مجزای  تبلیغات 
دو  پشت جبهەای  اعضای  حضور  با  زمان  این  در  بەخصوص  بود.  آورده  وجود  به  جامعه 
(رادیو  هم  رادیوئی  عراق،  در  ایران  خلق  مجاهدین  و  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
میهن پرستان) راەاندازی شده بود که کتاب ها و جزوات و کلاً نوشتەهای این دو سازمان را 
اشاعه داده و مبلغ اقدامات انقلابی عملی آنها در صحنه مبارزه در ایران بود. صدای این 
رادیو بەطور رسا در ایران شنیده می شد و مردم به راحتی می توانستند به آن گوش بدهند. 
نمود های  از  یکی  زمان،  این  در  داشت.  قرار  تودەها  مبارزات  رشد  خدمت  در  اینها  همه 
و گسترش  شکل گیری  جامعه  در  جاری  انقلابی  مسلحانه  مبارزه  از  تودەها  تأثیر گیری 
مبارزات خانواده شهدا و زندانیان سیاسی بود که فعالیت آنها به نوبه خود در خدمت تقویت 
جنبش مسلحانه قرار داشت. اما تأثیر گیری تودەها از مبارزات چریکی جاری در جامعه در 

همین حد باقی نبود. 

هر سال که از رستاخیز سیاهکل می گذشت ثمره خون شهدا و همه فداکاری ها و از 
ترویج  و  تبلیغ  زمینه  در  آنها  فعالیت های  با  همراه  مسلح  انقلابیون  جان گذشتگی های 
نظرات انقلابی خود و افشاگری ها و آگاەسازی های آنان باعث رشد آگاهی و روحیه مبارزاتی 
تودەها گشته و بر این اساس بر شکوفائی جنبش مسلحانه افزوده می شد. چریکهای فدائی 
خلق و مجاهدین خلق ایران دو سازمان مسلح عمده جنبش بودند که با گذشت زمان هر 
سیاسی‐ فعالیت های  ادامەکاری  به  توجه  با  و  شده  شناخته  تودەها  برای  بیشتر  چه 
نظامی شان علیه دشمنان مردم، مِهر آنان و مِهر عنصر چریک یعنی مبارز سیاسی‐نظامی 
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در قلب مردم جای می گرفت. انعکاس این واقعیت و رشد جنبش مسلحانه بەطور برجسته 
خود را در رخداد فراموش نشدنی دی و بهمن ١٣۵٢ آشکار ساخت. این رخداد از یک طرف 
تأثیر گسترده جنبش مسلحانه بر نیروهای آگاه جامعه و تودەهای میلیونی و حسُن توجه 
آنها به چریکها را به عینه در مقابل چشم همگان قرار داد، و از طرف دیگر، خود شاخص و 
بیانگر نقطه عطفی در جنبش مسلحانه گردید. برای توضیح این نقطه عطف باید به دی و 

بهمن سال ١٣۵٢ برگردیم.  

رخداد دی و بهمن ١٣۵٢ که جایگاه ویژەای در تاریخ مبارزات مردم ایران داراست 
مربوط به برخوردهای قهرمانانه دو انقلابی، دو فدائی (به مفهوم واقعی کلمه)، کرامت 
دانشیان و خسرو گلسرخی در یک دادگاه علنی می باشد که تودەهای میلیونی در سراسر 

ایران از طریق تلویزیون در جریان آن قرار گرفتند.  

و  روزنامەنگار  تعدادی  آوردن  گرد  با  شاه  رژیم  امنیتی  نیروهای  که  بود  آن  موضوع 
سینماگر و غیره در آن دادگاه به اتهام گویا برنامەریزی آنها برای گروگان گیری "ولیعهد"، 
می خواستند از وجود آنها در آن دادگاه برای قدرت نمائی خود و تقویت روحیه تسلیم طلبی 
کنند.  استفاده  جامعه  در  ناامیدی  و  یأس  فضای  ایجاد  خود  زعم  به  و  مردم  میان  در 
امیدواری دست اندر کاران رژیم به وجود افراد سست پا در میان آنها بود که حاضر به ابراز 
ندامت و درخواست عفو از شاه بودند و رژیم در عین حال می خواست از وجود این عناصر 
که یا افراد غیر انقلابی بودند و یا از روحیه انقلابی لازم برخوردار نبودند برای توجیه کشتار 
"فرزندان راستین خلق" و سرکوب خود خلق سود ببرد. در شب های برگزاری جلسه علنی 
دادگاه، مردم مبارز و آگاه ایران که به خوبی درک می کردند که این دادگاه عرصه جدال بین 
انقلاب و ضد انقلاب و به عبارت دیگر، بین نیروی متعلق به آنها با دشمنان شان می باشد، و 
به حکم غریزه طبقاتی شان می دانستند که نتایج این دادگاه تأثیر مستقیمی در سرنوشت 
آنان خواهد داشت، خود را به هر ترتیب بود به پای تلویزیون می رساندند و با بیم و امید در 
دل، جریان آن دادگاه را دنبال می کردند. چنین بود که تودەهای میلیونی وقتی در جلسه 
این دادگاه، برخورد شجاعانه کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی در مقابل دشمنان شان 
یعنی رژیم شاه و اربابان امپریالیست اش را به عینه مشاهده کردند، و از زبان این دو انقلابی 
جان بر کف شنیدند که با قاطعیت از جنبش مسلحانه جاری در جامعه پشتیبانی می کنند، 
خسرو  و  دانشیان  کرامت  قهرمانانه  پایداری  یافتند.  فزون تری  هم  باز  مبارزاتی  انرژی 



120     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

گلسرخی توطئه رژیم شاه را به شکست کشاند. این دو فرزند شایسته خلق که در همان 
دادگاه خود را فدائی خلق نامیدند، با برخوردهای انقلابی خود و ایراد سخنان آگاەگرانه و 
افشاگرانه علیه رژیم شاه به رشد آگاهی مردم نیز خدمت کردند. از جمله سخنان گرانقدر 
کرامت دانشیان در افشای وجود و عملکرد نیروهای مسلح رژیم شاه فراموش نشدنی است. 
او در آغاز سخنانش صلاحیت آن دادگاه را با شجاعت تمام به این شکل رد نمود: "به دلیل 
نیز  دلیل  همان  به  درست  دارد،  جریان  ما  وطن  در  مخفی  نظامی  حکومت  نوعی  اینکه 
دادگاەهای نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید می کنند..." و در مورد نیروهای 

نظامی به صراحت توضیح داد:  

فعالیت های  و  تولید  زمینه  در  اینکه  بدون  نظامی  نیروهای  در  فرد  "میلیون ها 
اجتماعی نقشی داشته باشند، به بازی بیهودەای مشغولند. بودجه گزافی که صرف 
خرید سلاح و نگهداری این افراد به نام قدرت نظامی می شود، چون همان بازی، 
بیهوده است، این قدرت، جز سرکوب هرگونه آوای رهایی و مردمی، وظیفه دیگری 
ندارد. به گلوله بستن کشاورزان، دهقانان و مبارزان راه مردم جزو وظایف اصلی 
نیز  قدرت ها  بزرگترین  که  است  داده  نشان  مردم  انقلابات  می شود.  محسوب 
با  مداوم  بەطور  جهان  مردم  و  مبارزان  تمام  ندارند.  شکست  جز  سرنوشتی 
نصیب  راه  این  در  که  موفقیت هایی  و  داشتەاند  ستیز  سر  طبقاتی  اختلافات 

خلق های محروم شده است، پیروزی مردم را تأیید می نماید." 

کرامت دانشیان وقتی با عتاب و خطابهای دادستان و رئیس دادگاه امکان نیافت به 
دفاعیه خود از ستمدیدگان ایران ادامه دهد با قاطعیت اعلام کرد که مبارزه مسلحانه علیه 

رژیم حاکم را تأئید می کند.  

خسرو گلسرخی، سخنان اش را با شعری از سرودە های خود آغاز کرد:  

"این استعمار 
این جامه سیاه معلق را 

چگونه پیوندیست 
با سرزمین من؟ 

 " ....
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سپس او یک جمله عربی را بر زبان راند که معنای فارسی اش چنین است: "بەراستی که 
زندگی، عقیده داشتن و در راه آن تلاش کردن است". با توجه به این که انتساب این جمله 
به امام سوم شیعیان، حسین بود که علیه "شمر" (که در نزد مردم، سمبل استبداد و ظلم 
تلقی می شد) جنگیده بود، گلسرخی، از "مولا حسین" به عنوان "شهید بزرگ خلق های 
خاورمیانه" یاد کرد و اضافه کرد "من که یک مارکسیست ‐لنینیست هستم، برای نخستین 
این  در  رسیدم."  سوسیالیسم  به  آنگاه  و  جستم  اسلام  مکتب  در  را  اجتماعی  عدالت  بار 
سخنان، او واقعیتی را بیان نمود. در آن زمان، "مکتب اسلام" در نزد بخشی از مردم مبارز 
ایران (نه در نزد آخوندهای مرتجع که مورد حمایت رژیم شاه قرار داشتند) با مبارزەجوئی 
علیه ظلم و ستم و تلاش مبارزاتی برای از بین بردن ارتجاع و به کرسی نشاندن فکر و 
عقیده مترقی همراه بود. بسیاری از جوانان قبل از این که به مارکسیسم‐لنینیسم دست 
یابند با افکار عدالت خواهانه و ضرورت مبارزه با ظلم که به حسین و علی (امامان اول و 
جمله  خودش از  خسرو گلسرخی نیز به گفته  دادە  می شد، آشنا می شدند.  سوم) نسبت 
مارکس  که  که: "هنگامی  تأکید کرد  دادگاه  در  هم  دلیل  همین  به  و  بود  جوانانی  چنان 
و  گرسنگی  و  فقر  و  می شود  انباشته  سویی  در  ثروت  طبقاتی،  جامعه  یک  می گوید: «در 
فلاکت در سوی دیگر، در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است» و مولا علی می گوید: 
وجود  بسیاری  نزدیکی های  فقیر گردند»،  نفر  هزاران  آنکه  مگر  نمی شود،  پا  بر  «قصری 
دارد." گلسرخی، در آن دادگاه، پس از بیان اعتقادش به سوسیالیسم، سخنان زیر را با 
قاطعیت مطرح کرد: "من در این دادگاه برای جانم چانه نمی زنم، و حتی برای عمرم. من 
مزدک ها،  که  خلقی  هستم.  ایران  مبارز  خلق های  حرمان  از  عظمت،  از  ناچیز  قطرەای 
مازیارها، بابک ها، یعقوب لیث ها، ستار ها و حیدرعموغلی ها، پسیان ها و میرزاکوچک ها، 
ارانی ها و روزبەها و وارطان ها داشته است. آری من برای جانم چانه نمی زنم، چرا که فرزند 

خلقی مبارز و دلاور هستم." او به افشاگری علیه رژیم شاه نیز دست زد و از جمله گفت: 

"اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارک نیست. خود من نمونه صادق این 
کیفرخواست  در  چنان که  فروردین ماه،  در  هستم.  ایران  در  سیاسی  متهم  گونه 
است،  نخوانده  کتاب  یک  حتی  که  کمونیستی  گروه  یک  تشکیل  اتهام  به  آمده، 
می گوید:  نفر  یک  اینجا  (در  می گیرم  قرار  شکنجه  تحت  می شوم.  دستگیر 
«دروغه») و خون ادرار می کنم. بعد مرا به زندان دیگری منتقل می کنند. آنگاه 
هفت ماه بعد دوباره تحت بازجویی قرار می گیرم که توطئه کردەام. دو سال پیش 
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اتهام  می شوم.  محاکمه  دادگاه  این  در  توطئەگر  عنوان  به  اینک  و  زدەام  حرف 
سیاسی در ایران، این است. 

زندان های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و 
همین  دادگاه!  رئیس  آقای  می شوند.  زندانی  و  شکنجه  و  توقیف  خواندن،  کتاب 
دادگاەهای شما آنها را محکوم به زندان می کنند. آنان وقتی که به زندان می روند و 
برمی گردند، دیگر کتاب را کنار می گذارند. مسلسل به دست می گیرند. در ایران، 
انسان را به خاطر داشتن فکر و اندیشیدن محاکمه می کنند. چنانکه گفتم، من از 
خلقم جدا نیستم ولی نمونه صادق آن هستم. این نوع برخورد با یک جوان، کسی 

که اندیشه می کند، یادآور انگیزیسیون و تفتیش عقاید قرون وسطایی است." 

او به افشای "اصلاحات ارضی" شاه نیز پرداخت و با واقع بینی مطرح کرد: "اصلاحات 
ارضی در ایران، تنها کاری که کرده، راهگشایی برای مصرفی کردن جامعه و آب کردن 
اضافه تولید بنجل امپریالیسم است. در گذشته اگر دهقان تنها با خان طرف بود، حالا با 
چند خان طرف است: شرکت های زراعی، شرکت های تعاونی." و "کدام شرافتمند است که 
در گوشه کنار تهران، مثل نظام آباد، مثل پل امامزاده معصوم، مثل میدان شوش، مثل 
دروازەغار، برود، با کسانی که یک دستمال زیر سر دارند، صحبت کند بپرسد شما از کجا 
آمدەاید؟ چه می کنید؟ می گویند ما فرار کردەایم. می گویند «ما فرار کردەایم. از چه؟ از 

قرضی که داشتەایم. نمی توانستیم بپردازیم." 

ذکر این نکته در اینجا ضروری است که در رابطه با دفاعیه زنده یاد خسرو گلسرخی که 
دو تن از امامان معتقدین به مذهب شیعه، علی و حسین را مورد تأئید قرار داد، اولین بار 
را  کمونیست  و  و کارگر  حزب  نام  از کشور (که  خارج  در  ضد انقلابی  ماهیتاً  نیروی  یک 
بی آنکه دارای هیچ یک از این سه مؤلفه باشد، یکجا تصرف کرده  است)، تبلیغاتی علیه 
گلسرخی به راه انداخت که گویا او از اسلام دفاع کرده است. این تبلیغات برای کسانی که 
دارای دید تاریخی نیستند گول زننده می باشد. اما واقعیت این است که هر موضوعی را باید 
با شرایط تاریخی خود مورد توجه و بررسی قرار داد. گلسرخی در شرایطی از علی نام برد که 
او در افکار عمومی مردمان تحت ستم ایران، به عنوان یک شخصیت کاملاً عدالت خواه 
مطرح بود. حسین نیز یک شخصیت مبارز تلقی می شد که علیه شِمر ظالم جنگیده بود. 
بنابراین گلسرخی با نام بردن از آنها از عدالت طلبی و مبارزەجوئی علیه ظلم و ستم دفاع 
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کرد و نه از اسلام که همانند هر دین و مذهب دیگر وسیلەای در دست طبقات مرتجع برای 
فریب زحمتکشان و تسهیل استثمار آنهاست. در شرایط تاریخی کنونی با روی کار آمدن 
جمهوری اسلامی که اعمال جنایت بار خود را با نام علی و حسین و غیره توجیه کرده و 
این دو فرد در افکار عمومی، دیگر همانی تلقی نمی شوند که در دوره شاه  می کند، مسلماً 
مطرح بودند. البته این که در واقعیت امر هر یک از آنها دارای کدام شخصیت بودەاند‐ 
جنایتکار  بسیج  فرمانده  و  پاسدار  نوع  از  بر عکس  یا  و  عدالت خواه  و  ظالم  علیه  رزمنده 
از  وقتی  را  موضوعی  هر  که  است  این  مسئله  نیست.  بحث  موضوع  اسلامی‐  جمهوری 
شرایط تاریخی خود جدا کنی امکان می یابی که در انتزاع هر ایدەای را روی آن سوار کنی و 
به میل خود به آن بتازی که البته این شیوه برخورد غیر مارکسیستی و غیر علمی بوده و از 

هیچ ارزشی هم برخوردار نیست. 

بیدادگاه،  آن  در  گلسرخی  خسرو  و  دانشیان  کرامت  زندەیادان  که  است  این  واقعیت 
نقشه شوم رژیم شاه علیه تودەهای رنج دیده ایران و جنبش مسلحانه انقلابی متعلق به این 
خود به  جان  دادن  دست  قیمت از  جان برکف به  تودەها را بر هم زدند. این دو انقلابی 
طرفداری از تودەهای ستم دیده ایران برخاستند و بر ضرورت مبارزه مسلحانه به عنوان تنها 
راه رهائی تودەهای تحت ظلم و ستم ایران پای فشردند. آنها با برخوردهای سلحشورانه 
خود و عظمت درخشندەای که در آن دادگاه از خود نشان دادند، برای تودەهای ستمدیده 
کرامت  نام  و  شدند  شناخته  خود  مسلح  پیشاهنگان  سمبل های  مثابه  به  ایران  دربند  و 
قول  به  "هر گاو گند چاله دهانی"،  تلاش های  همه  رغم  (به  گلسرخی  خسرو  و  دانشیان 
شاملو، شاعر مردمی) بر صفحات تاریخ مبارزاتی خون بار مردم ایران علیه ستمگران شان 

برای همیشه نقش بست. 

ما در تاریخ معاصر کشورمان از مبارزین سیاسی گرفته تا ادیبان و شاعران انقلابی، 
زندگی  یک  به  مردم  دست یابی  برای  که  داشتەایم  آزادیخواهی  و  کمونیست  انسان های 
سعادت مند، شجاعانه با ارتجاع جنگیده و از جان خود گذشتند. خسرو گلسرخی شاعر و 
کرامت دانشیان، این دو انقلابی فدائی و رزمنده کمونیست نیز از آن نوع قهرمانان بودند. 
ندارم،  دفاعی  خودم  از  و  نمی زند  چانه  جانش  سر  بر  که  گفت  دادگاه  در  وقتی  گلسرخی 
آشکارا اعلام کرد که دفاعش از مردم ایران در مقابل ظلم و ستم ها و دیکتاتوری رژیم شاه 
است. دانشیان، آگاهانه با گفتن این که مبارزه مسلحانه را قبول دارد به مردم اطمینان داد 



124     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

که در کنار تودەها بوده و برای سعادت آنها از مرگ نمی هراسد و حاضر است بمیرد ولی 
چنین  با  بودند که  آگاه  کاملا  آنها  برود.  جلو  به  و  شده  تقویت  ایران  در  انقلابی  جنبش 
مردم  کردند.  را  کار  این  آگاهانه  ولی  می کنند،  امضاء  را  خویش  مرگ  سند  دفاعیەای 
را  برخورد  همین  انتظار  بودند  نشسته  تلویزیون  پای  در  زمان  آن  در  که  ایران  ستمدیده 
از  توده،  حزب  رهبران  خیانت آمیز  و  سازش کارانه  برخورد  آوردن  یاد  به  با  والا  داشتند، 
می رسد  زندان  به  پایش  وقتی  روشنفکری  هر  می کردند که  فکر  و  می شدند  زده  مبارزه 
همچون آن روشنفکران "تودەای"، تسلیم می شود. وجود این دو فرزند راستین خلق با 
جنبش  تأثیر گذاری  از  برجستەای  نماد  و  بیانگر  بیدادگاه  در  سلحشورانەشان  برخوردهای 
مسلحانه روی نیروهای آگاه جامعه بود، همچنان که استقبال مردم از آنها در رشد همین 

جنبش و سازمان های مسلح آن تأثیر بەسزائی گذاشت. 

و  صادق  و  شجاع  انقلابی  دو  این  دانشیان،  و کرامت  گلسرخی  خسرو  شاه،  رژیم 
صمیمی با تودەها را در ٢٩ بهمن ١٣۵٢ تیرباران نمود. اما این دو فرزند راستین خلق در 
میان تودەها زنده ماندند. آنها در دل مردم ایران جای گرفتند، چرا که باعث سربلندی آنها 
و رشد مبارزه انقلابی شدند و به این مردم کمک کردند تا با وقوف به قدرت لایزال خود، 

موفق به سرنگونی رژیم شاه گردند.  

سمبل های  مثابه  به  مردم  نزد  در  که  دانشیان  و  از گلسرخی  تودەای  وسیع  حمایت 
جنبش مسلحانه تلقی می شدند، بیانگر حمایت معنوی تودەهای میلیونی از مبارزین مسلح 
و جنبش مسلحانه بود. نکته مهم و اساسی در اینجا آن است که این واقعیت حاوی پیام 
مهمی به انقلابیون مسلح و در رأس آنها به چریکهای فدائی خلق بود تا در یابند که پس از 
آن دادگاه جنبش مسلحانه بەطور کاملاً عیان وارد مرحله جدیدی از رشد خود شده است. 
این مرحله خود را در شکل گیری شرایط مبارزاتی نوین و امید بخش که در آن تودەها بیش 
دوش  به  برای  جوان  نیروهای  و  می شدند  خود  ستمگران  با  مبارزه  صحنه  وارد  پیش  از 
گرفتن سلاح و مبارزه با رژیم در وسعتی چشمگیر به سوی چریکهای فدائی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق روی می آوردند، نشان  داد. همه این واقعیات نشانگر آن بودند که در روند 

جنبش انقلابی جاری در جامعه نقطەعطفی به وجود آمده است.  

پس از دادگاه گلسرخی و دانشیان، هر کس می توانست به وضوح ببیند که تودەهای 
ستمدیده آشکارا با چه مهری و با چه شور و شوق مبارزاتی از این قهرمانان که در نزد آنان 
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دیگر  حالا  می کنند.  یاد  بودند،  خلق  مسلح  انقلابیون  یعنی  چریکها  از  چهرەای  جلوەگر 
تودەها نه تنها در خلوت دل خود آرزوی موفقیت چریکها را می کردند بلکه به تدریج هر جا 
که امکان داشت عملاً به انقلابیون مسلح یاری رسانده و آنها را از کمک های خود بهرەمند 
زمینه  بر  ایران  ستم  تحت  تودەهای  میان  در  مبارزاتی  روحیه  و  رزمندگی  می ساختند. 
و  شجاعانه  برخوردهای  از  پس  جامعه،  در  مسلحانه  مبارزه  جریان  و  چریکها  حضور 
آگاەگرانه دو انقلابی جسور در آن دادگاه به چنان حدی ارتقاء یافت که دیگر هیچ اقدام و 
افسونی از سوی استثمارگران و رژیم جنایت کارشان قادر به تضعیف آن روحیه نشد و 
ایادی رژیم هرگز نتوانستند آن رزمندگی و شور و شوق مبارزاتی را از این تودەها پس 

بگیرند. 

واضح است که موقعی می توان از به وجود آمدن نقطه عطف در جنبش صحبت کرد که 
تفاوت شرایط مبارزاتی قبل و بعد از آن "نقطەعطف"، حقیقت خود را به صورت آشکار 
شهادت  و  تاریخی  دادگاه  آن  از  پس  ایران  جامعه  که  است  این  واقعیت  سازد.  نمایان 
زندگی آفرین خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان در ٢٩ بهمن سال ١٣۵٢، دیگر جامعه قبل 
از این تاریخ نبود. ما دیدیم که درست بعد از این نقطەعطف بود که تودەها در اینجا و آنجا 
اعتراضات خود را گستردەتر از پیش علناً علیه رژیم شاه بیان نموده و طرفداری خود از 
انقلابیون مسلح را آشکار می کردند. بی شک بررسی اخبار مبارزاتی آن دوره‐ که بخشاً در 
نشریات دو سازمان عمده جنبش، مجاهدین خلق ایران و چریکهای فدائی خلق ایران نیز 
منعکس شده است‐ نمونەهای زیادی در این مورد به دست خواهند داد که اسناد تاریخی 
غیر قابل انکاری می باشند. یک نمونه که بیانگر علنی شدن اعتراضات و رشد مبارزات 
تودەها پس از آن نقطەعطف می باشد در شماره دوم نشریه "نبرد خلق"، ارگان سازمان 

چریکهای فدائی خلق ایران به تاریخ فروردین ١٣۵٣ اینگونه منعکس شده است:  

رفقا  قهرمانانه  مقاومت  از  حمایت  به  تهران  مدارس  آموزان  دانش  "تظاهرات 
"گلسرخی" و "دانشیان" در دادگاەهای ضد خلقی شاه خائن، تعدادی از مدارس 
تهران را در برگرفته است. همچنین به منظور طرفداری از مبارزه آنها و محکوم 
کردن رژیم محمد رضا شاه خائن اقدام به شعار نویسی بر روی در و دیوارهای نقاط 
از  حمایت  مناسبت  به  شعاری  و کنار  هر گوشه  در  و  نمودەاند  تهران  مختلف 

مبارزات کنونی به چشم می خورد."  
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در شماره سوم "نبرد خلق"، اخبار بیشتری در رابطه با رشد مبارزات تودەای ذکر شده 
دانشگاه  "تظاهرات  ری"،  چیت  کارخانه  کارگران  "اعتصاب  مورد  در  جمله  از  است. 
نفت"،  شرکت  و کارکنان  آبادان  نفت  دانشجویان  عظیم  "اعتصاب  اهواز"،  جندی شاپور 
"اعتصاب دانشجویان دانشگاه تبریز" و... اطلاع رسانی شده است. البته در آن مقطع در 
خیابان هم هر کسی می توانست شاهد صحنەهائی از مبارزەجوئی مردم باشد. یک مورد که 
رفیق جعفری خود بەطور عینی دیده و برای من تعریف کرد در رابطه با یک راننده تاکسی 
در اهواز بود که پلیس به ناحق او را جریمه کرده بود. رفیق جعفری گفت که او فریاد می زد 
که همین کارها را می کنید که "خرابکارها" علیەتان بلند شدەاند (در رسانەهای رژیم از 
چریکها به عنوان خرابکار نام برده می شد). آن راننده از سر خشم دور میدان می دوید و 
شعار زنده باد گلسرخی و دانشیان می داد. یکی دیگر از نمونەهای پشتیبانی مردم تحت 
ستم از چریکها مربوط به فرار رفیق محمود خرم آبادی به تاریخ ١٢ اسفند ١٣۵٢ از یک 
درگیری مسلحانه در خیابان ثریا تهران که طی آن درگیری رفیق مجتبی خرم آبادی شهید 

شد، می باشد. آن نمونه را در اینجا نقل می کنم: 

"مجتبی با وجود زخمی شدن و خونریزی زیاد، با تیراندازی، مأموران را سرگرم 
می کند تا محمود فرصت داشته باشد خودش را نجات دهد... محمود در حالی که 
مأموران ساواک تعقیبش می کنند به خیابان می رسد و با وجود آنکه کلت کمری در 
دست دارد و چهره و سر و وضعش آشفته است، رانندەای توقف می کند و او را از 
بیرون  ماشین اش  داشپورت  از  پول  مقداری  راه  بین  در  و  می دهد  نجات  مهلکه 
می آورد و به محمود می گوید: "می دانم که چریک هستی، هر قدر پول لازم داری 
پول  برداشتن  از  محمود  برسانم".  را  تو  تا  بگو  بروی  می خواهی  هر کجا  و  بردار 
امتناع می کند اما راننده با اصرار مبلغ قابل توجهی در جیب های محمود می گذارد 
پیروزی  آرزویم  موفقیت.  امید  به  "برو  می گوید:  و  می رساند  تجریش  تا  را  او  و 
شماهاست". (نقل از "یادهای ماندگار، خاطرات من و همسرم، هوشنگ اعظمی 

لرستانی"، نوشته فریده کمالوند، صفحه ٣٢٣) 

بەراستی، در همان آغاز سال ١٣۵٣ علیرغم مدت کوتاهی که از آغاز مبارزه مسلحانه در 
ایران می گذشت، و علیرغم این که مبارزه مسلحانه در آغاز در اساس نقش تبلیغی داشت تا 
نقش نظامی، این مبارزه تحولی در اوضاع سیاسی جامعه به وجود آورده بود. عدم توانائی 
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رژیم در از بین بردن سازمان های مسلح، هر روز بیشتر از روز پیش افسانه شکست ناپذیری 
دیکتاتوری شاه را در ذهن تودەها می شکست. رشد جنبش و نقطه عطفی که در آن به 
وجود آمده بود پارامترهای جدیدی را وارد عرصه سیاسی ایران کرده بود. مبارزات کارگران 
و زحمتکشان که قبل از آغاز جنبش مسلحانه بەطور عمده در رکود و خمود به سر می برد 
اکنون در حال رشد و گسترش و اعتلاء بود. حرکت هائی در جامعه به وجود می آمد که نشان 
می داد در میان تودەهای تحت ستم، روحیه مبارزاتی و تهاجمی علیه دشمن رشد کرده 
است. درهمین رابطه در زندان ها نیز مقاومت زندانیان سیاسی در مقابل شکنجەگران وجه 

غالب را داشت.  

از بهمن ١٣۵٢ به بعد روند پشتیبانی تودەها از انقلابیون چریک و روی آوری جوانان 
انقلابی به سوی سازمان های مسلح آهنگ هر چه بیشتری به خود گرفت. بنابراین، در این 
مقطع در مقابل سازمان چریکهای فدائی خلق که به دلیل ماهیت پرولتری خود نقش عمده 
و اصلی در پیشبرد جنبش به عهده داشت، چشم انداز رشد دادن هر چه بیشتر جنبش 
مسلحانه، ارتباط با تودەها و بەواقع تبدیل حمایت معنوی تودەها از چریکها به حمایت 
خود بر  تاکتیک های مبارزاتی  در  تغییری  زمان سازمان  تا آن  قرار گرفته بود. اگر  مادی 
اساس شرایط متحول نداده بود، اصولاً می بایست وظایف مبارزاتی خاصی که شرایط جدید 
بعد از نقطەعطف ایجاد شده پس از دادگاه دانشیان و گلسرخی در پیش پای جنبش قرار 
داده بود را شناخته و به آن عمل می کرد. چرا که پس از آن نقطەعطف اکتفا کردن به انجام 
عملیات مسلحانه در شهر و تداوم به کارگیری تاکتیک های مسلحانه به شکل سابق یعنی 
پاسخگوی  تنهائی  به  تودەها  میان  در  تبلیغ  منظور  به  صرفاً  مسلحانه  عملیات  انجام 
جنبش  جدید  شرایط  در  دیگر،  حالا  نبود.  ایجاد شده  مبارزاتی  جدید  شرایط  نیازهای 
"تبلیغ  از  فراتر  مراتب  به  انقلابی ای  وظایف  انجام  و  گرفتن  عهده  به  با  تنها  مسلحانه 
مسلحانه" می توانست قدمی به جلو بگذارد. به یقین، اکنون شرایطی در جامعه به وجود 
آمده بود که جنبش مسلحانه یا می بایست با اتخاذ تاکتیک ها و سیاستی جدید به رشد و 
شکوفائی خود ادامه دهد و یا محکوم به در جا زدن و قرار گرفتن در سراشیب سقوط 

بود. 

اگر بپذیریم که در شرایط نوین ایجاد شده نیاز جنبش برای رشد و پیشرفت خود در گرو 
تبدیل حمایت معنوی تودەها به حمایت مادی از پیشاهنگان مسلح و جنبش مسلحانه بود، 
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این تبدیل به معنی آن بود که حمایت مادی تودەها از چریکهای فدائی خلق و از جنبش 
بکند. اکنون سازمان می بایست این مسئله را  پیدا  سازمانی  تجسم  مسلحانه می بایست 
برای خود مطرح سازد که "از طريق کدام اشکال سازمانی، و اتخاذ چه شيوەهائی از مبارزه 
می توان انرژی انقلابی تودەها را، در مسير درست، در مسيری که به پيروزی انقلاب، به 
سرنگونی ارتجاع، به تصرف قدرت سياسی منجر می شود، انداخت و هدايت کرد؟" (مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، صفحه ٨٢ قطع جیبی). بەطور کلی در مقطع مورد 
بحث، تبدیل کردن حمایت معنوی تودەها از چریکها و جنبش مسلحانه به حمایت مادی 
مطرح بود، امری که در نشریه سازمان با عنوان "تودەای کردن مبارزه" از آن سخن گفته 
و  اصلی ترین  که  است  واضح  بود،  مسلحانه  مبارزه  کردن  تودەای  منظور  اگر  بود.  شده 
تحت  مسلحانه  مبارزه  به  آنها  پیوستن  چریکها  از  تودەها  مادی  حمایت  شکل  مهم ترین 
بود.  مطرح  تودەها  مسلح  سازماندهی  اینجا  در  پس  بود.  خلق  فدائی  چریکهای  رهبری 
بنابراین، سازمان چریکهای فدائی خلق می بایست دست به مبارزەای بزند و آن "اشکال 
سازماندهی  بدهد.  را  تودەها  مسلح  سازماندهی  امکان  آن  به  بکند که  پیدا  را  سازمانی" 
مسلح تودەها هم بەطور اساسی با گسترش مبارزه از شهر به روستا و ایجاد کانون های 
چریکی در روستا توسط پیشاهنگ مسلح حاصل می شد. این اصلی ترین و پر ثمر ترین راه 
نشان  واقعیت  بود.  مسلح  پیشاهنگ  از  مادی  حمایت  به  تودەها  معنوی  حمایت  تبدیل 
می داد و رفیق احمدزاده نیز تأکید کرده بود که مبارزه مسلحانه اساساً در روستا تودەای 
دیکتاتوری  حاکمیت  شرایط  در  که  کرد  اشاره  باید  هم  موضوع  این  به  می شود. 
مبارزات  سازماندهی  برای  امکانی  آمدن  وجود  به  جامعه،  در  شاه  رژیم  عنان گسیخته 
اقتصادی و سیاسی تودەها و بەطور برجسته کارگران در شهر و پیشبرد این مبارزات تحت 
و  رشد  و  بود؛  مسلحانه  جنبش  بیشتر  چه  هر  رشد  به  وابسته  کمونیستی،  رهنمودهای 
پیشرفت جنبش مسلحانه نیز منوط به سازماندهی مسلح تودەها بود و جز از این طریق 
و  اقتصادی  مبارزات  سازماندهی  بین  تقابلی  امر  واقعیت  در  بنابراین،  نمی شد.  حاصل 
بلکه  نداشت  وجود  روستائی  تودەهای  مسلح  سازماندهی  با  شهر  در  تودەها  سیاسی 
موضوع بر سر تقدم تاکتیکی کار در روستا بود تا زمینه و فضای حرکت بەخصوص برای 
آید. از این رو، بەخصوص در شرایط بعد از نقطەعطف  به وجود  متشکل کردن کارگران 
مسلح  سازماندهی  جهت  روستاها  به  مسلحانه  مبارزه  اصلی  عرصه  کشاندن  ایجاد شده، 
تودەها و بەمنظور رشد و پیشروی جنبش، به صورت بارز و برجسته امری اجتناب ناپذیر 
عملیات  به  زدن  دست  با  می بایست  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مرحله،  این  در  بود. 
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مسلحانه علیه پایگاەهای نظامی ارتجاع حاکم به منظور وارد آوردن ضربات نظامی به رژیم 
شاه (و نه صرفاً به منظور تبلیغ)، پروسەای از مبارزه را آغاز کند تا قادر شود که طی آن 
را  آنها  مسلح  سازماندهی  امکان  چریکها،  از  روستائیان  حمایت  جلب  با  تدریج  به  مبارزه 
بیابد. تودەهای روستائی در آن زمان اگر چه از ستم فئودالی رها شده بودند ولی شدیداً 
تحت ستمِ بوروکراسی زورگو و فاسد رژیم شاه قرار داشتند. این بخش و همچنین کارگران 
کشاورزی که در زمین های بزرگ سرمایەداران کار می کردند، کاملاً جهت مبارزه برای رفع 
ستم هائی که به آنان می شد و برای بهبود شرایط زندگی شان آمادگی داشتند. بنابراین در آن 
مقطع، بەطور اکید نیاز جنبش شدیداً می طلبید که چریکهای فدائی خلق بی هیچ درنگی به 
اقداماتی برای کشاندن این تودەهای روستائی به مبارزه مسلحانه دست بزنند و با کوشش 
در ایجاد کانون های چریکی، در جهت سازماندهی مسلح آنها بکوشند. باز تأکید کنم که 
موفقیت در انجام این کار که رشد مبارزه مسلحانه در جامعه را نشان می داد در عین حال 
در خدمت تقویت مبارزه در شهر و تسهیل ارتباط سازمان با کارگران و زحمتکشان قرار 
می گرفت و به چریکهای فدائی خلق امکان می داد به کار تبلیغ و ترویج در میان کارگران و 

دیگر تودەهای ستمدیده پرداخته و در جهت ایجاد رابطه با آنها حرکت کنند. 

و  سازمان"  از "تثبیت  خلق  فدائی  چریکهای  ادبیات  در   ١٣۵٢ سال  اواخر  از  تقریباً 
ضرورت تودەای کردن مبارزه سخن گفته می شد. اما هیچ طرح و برنامه مشخصی برای 
نمودار  که  نبود  میان  در  هم  نشانەای  هیچ  و  نمی شد؛  ارائه  ضرورت  این  به  پاسخگوئی 
جهت  در  و کوشش  چریکی  ایجاد کانون های  جهت  در  سازمان  طرف  از  قدمی  برداشتن 
سازماندهی مسلح تودەها باشد. در حالی که اکنون شرایطی به وجود آمده بود که سرپیچی 
قرار  خطر  با  را  مسلحانه  جنبش  و کل  مسلح  پیشاهنگان  ضرورت،  این  به  پاسخ گوئی  از 

گرفتن در بن بست مواجه می ساخت. 
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سازمان چریکهای فدائی خلق در فروردین سال ١٣۵٣ موفق به انتشار دومین شماره نشریه 
"نبرد خلق" شد و آن را "ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" نامید. در این نشریه، 
نظر  دو  از  نشد که  داده  توضیحی  داشت،  داخلی  نشریه  عنوان  که  اول  شماره  مورد  در 
برخورد نادرستی بود. اول این که اگر "نبرد خلق"، نشریه داخلی بود و ضرورتی آن را ایجاب 
کرده بود چرا ادامه نیافت. دوم باید دلیل تبدیل نشریه داخلی به ارگان سازمان به مخاطب 

توضیح داده می شد. 

در سرمقاله شماره دوم گفته می شود که: "در این مرحله ما می بایست کار توضیحی را 
در رابطه با عملیات مسلحانه هر چه بیشتر گسترش دهیم و بدین ترتیب بیشترین بازده را از 
دلیل  به  تا کنون  اگر  که  شده  مطرح  و  آوریم"،  دست  به  تودەها  آگاەسازی  و  تبلیغ  نظر 
"فشارهائی که از جانب رژیم وابسته به امپریالیسم شاه" به سازمان ما وارد شده و کمبود 
باشیم  داشته  مطلوبی"  پیشرفت  توضیحی  کار  زمینه  "در  بودیم  نتوانسته  لازم"،  "توان 
اکنون در رفع این امر، "انتشار نبرد خلق بخشی از کوشش های ما در این زمینه را تشکیل 
می دهد". بدون شک انجام کار توضیحی برای آگاەسازی تودەها همواره مهم و لازم بود و 
در هر شرایطی می بایست انجام شود. اساساً کار تبلیغ و ترویج به مثابه فعالیت معمول و 
همیشگی کمونیست ها مطرح است که با همه توان باید به آن پرداخت. اما در فروردین 
سال ١٣۵٣ (تاریخ انتشار "نبرد خلق شماره ٢")، در شرایط نوین ایجاد شده در جامعه، 
نظامی  اقدامات  با  همراه  سیاسی...  توضیحی  "کار  دیگر  عبارت  به  و  امر  این  انجام 
پیشاهنگ" در محدوه شهر، آن حلقەای نبود که با به دست گرفتن آن می شد سازمان و 
جنبش مسلحانه را به مرحلەای بالاتر از آنچه بود ارتقاء داد. بر عکس، قرار دادن این وظیفه 
به مثابه کار اصلی به معنی عقب افتادن از جنبش مسلحانەای بود که رشد کرده و به مرحله 

جدیدی، یعنی به مرحله تودەای کردن مبارزه مسلحانه وارد شده بود.  
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در "نبرد خلق " شماره ٢، اخبار داخلی و بەخصوص اخبار خارجی زیادی درج شده 
است. یکی از اخبار جالب توجه خارجی مربوط به ربوده شدن دختر یکی از ثروتمندترین 
انقلابی  مخفی  سازمان  یک  توسط  هرست  راندولف  ویلیام  نام  به  آمریکا  سرمایەداران 
آمریکائی به نام "ارتش آزادیبخش سمبیونز" می باشد. این سازمان مخفی، با پُر کردن نواری 
با صدای دختر هرست (پاتریسیا) تقاضاهای خود را مطرح کرده بود. در "نبرد خلق" آمده 
است: "متن نوار که در آمریکا بەطور وسیع در مطبوعات و رادیو و تلویزیون پخش شد، 
این چنین شروع می شود: "شاه ایران دو نفر دیگر را اعدام کرد". این مسئله اشاره به اعدام 
گلسرخی و دانشیان در ٢٩ بهمن ماه ۵٢ و نشانه همبستگی خلق های جهان است". "نبرد 
از  یکی  عنوان  به  بود  فاشیست  و  ضد کمونیست  شدیداً  فرد  یک  که  "هرست"  از  خلق" 
دوستان شاه نام برده است. "هرست" در آن زمان صاحب یک سلسله روزنامه و مجله و 
ایستگاه رادیوئی و به عبارت روشن تر "صاحب امپراتوری رسانەای" در سطح جهان بود. او 
که فردی شدیداً مرتجع بود و با هیتلر هم دوستی داشت در رسانەهای خود (در چندین 
روزنامه و هفتەنامه و ایستگاه رادیویی و غیره) مرتب به نشر اکاذیب علیه اتحاد جماهیر 
شوروی در دوره استالین و علیه خود استالین می پرداخت. امروز آشکار شده است که آن 
علیه  زمان  طول  در  که  است  کتاب هائی  یا  مقالات  اکثر  اصلی  و  اولیه  منبع  نوشتەها 
استالین و شوروی زمان وی به رشته تحریر در آمدەاند. بەواقع این موضوع معلوم گشته 
است که قریب به اتفاق تبلیغات و نوشتەهای بعدی علیه استالین و شوروی زمان وی، از 
شده  کپیەبرداری  امپریالیستی،  قدرت های  رسانەای  امپراطور  این  دست "هرست"،  روی 
امام جمعه  نیما  از  معصوم اند!"  کلمات  "چقدر  مقاله  به  بیشتر  اطلاع  (برای  است. 
(کوهبنانی)، وکیل کارگران در دادگستری که در رژیم جمهوری اسلامی در سنین جوانی به 
 Mario از نشد"  آشکار  که  "حقیقتی  مقالەیِ  به  همچنین  و  کرد،  فوت  مشکوکی  طرز 
Sousa، حزب کمونیست سوئد (م.ل) ارگان کارگر به تاریخ ١٩٩٨، ترجمه پیام پرتوی که 
در اینترنت "مجله هفته، مجله سیاست بین المللی‐سال هفدهم، موجود است، رجوع 

شود). 

مقاله دیگرِ "نبرد خلق شماره ٢"، "بیانیه سازمان چریکهای فدائی خلق به مناسبت 
سالگرد آغاز جنبش مسلحانه در ایران" می باشد. در این بیانیه که در تاریخ ٢٠ بهمن ١٣۵٢ 
به مناسبت انجام سه انفجار از طرف چریکها در "مرکز ستاد ژاندمری کل کشور که محل 

تجمع مستشاران نظامی آمریکا..." بود، صادر گشته با ارائه فاکت هائی گفته شده است:  
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"امروز عناصر پیشرو خلق عملاً از مبارزه مسلحانه حمایت می کنند و این امر انرژی 
لازم را برای اجرای مراحل استراتژیک بعدی که همان تودەای کردن هر چه بیشتر مبارزات 

نوین رهائی بخش است، تأمین می نماید". 

است.  شده  مطرح  برجستەگی  با  سازمان  ضد امپریالیستی  مواضع  مقاله  این  در 
همچنین، در این شماره از منافعی که امپریالیست ها و بەخصوص امپریالیسم آمریکا در 
مقاصد  اجرای  آلت  بهترین  مثابه  به  "شاه  معرفی  با  و  شده  گفته  سخن  دارد،  ایران 
امپریالیستی"، تأکید شده است که "ما برای رهائی از قید ستم امپریالیسم و ارتجاع راهی 
دشوار و طولانی در پیش داریم". قابل ذکر است که این موضع گیری های ضدامپریالیستی، 
بعدها با ورود نظرات جزنی به سازمان که در "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن خلق 
و ژاندارم منطقه" مطرح کرده بود که گویا "شعار مرگ بر امپریالیسم آمریکا و سگ های 
زنجیری اش" برای مردم مبهم است و لبه اصلی مبارزه باید علیه دیکتاتوری فردی شاه 

باشد، به تدریج کمرنگ شد.  

مقاله درج شده دیگر در شماره ٢ "نبرد خلق"، "اندیشه رفیق مائو تسەدون و انقلاب 
ما" نام دارد. نکته مهم این مقاله که توسط رفیق دیگری جز نویسنده سرمقاله شماره یک 
نوشته شده (از نظر من رفیق مؤمنی)، آن است که در آن نشان داده می شود که نویسنده 
بر این امر واقف است که: "در انقلاب ما جنگ تودەای طولانی وجود خواهد داشت، در 
چین نیز چنین بوده است، انقلاب ما با رهبری حزب کمونیست به ثمر خواهد رسید، در 
چین نیز چنین بوده است. پایگاه نظامی ارتش تودەای ما در مناطق روستائی خواهد بود، 
در چین نیز چنین بوده است. انقلاب ما فقط با اتحاد کارگران و دهقانان و خردەبورژوازی 
شهر و با رهبری طبقه کارگر عملی است، در چین نیز چنین بوده است. اما انقلاب ما 

ویژگی های خاص خود را نیز داراست ..." 

همان طور که ملاحظه می شود در این مقاله به ضرورت جنگ تودەای طولانی و تشکیل 
ارتش خلق و لزوم رهبری طبقه کارگر برای به ثمر رساندن انقلاب اشاره شده است که 
آشکارا خلاف مطلبی است که در سرمقاله شماره یک "نبرد خلق" مطرح شده بود که 
با  بود.  کرده  اعلام  مسلحانه"،  "تبلیغ  نادرست  به  را  خلق  فدائی  چریکهای  استراتژی 
این حال در این مقاله هم با این که گفته شده است که "انقلاب ما ویژگی های خاص خود را 
نیز داراست" کمترین توضیحی در این مورد داده نشده تا معلوم شود از نظر نویسنده، 
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ارتش خلق در جامعه ایران در چه مسیری تشکیل می شود و چگونه طبقه کارگر امکان 
رهبری جنبش برای "به ثمر رساندن انقلاب" را به دست خواهد آورد. متأسفانه نوشتەها و 
نظرات  و  خلق  ارتش  تشکیل  ایده  از  آن  شدن  دور  بیانگر  سازمان  بعدی  عملکردهای 
مطرح شده‐ هر چند به صورت کلی‐ در مقاله "اندیشه رفیق مائو تسەدون و انقلاب ما" 
می باشد. به این موضوع هم اشاره کنم که نوشتەهای بەجا مانده از رفیق مؤمنی که با اسم 
خود وی منتشر شدەاند، تأکید و تأئید او از استراتژی مورد نظر چریکهای فدائی خلق در 
تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک را آشکار نمی سازند و آن نوشتەها نشان 
نمی دهند که رفیق مؤمنی از پروسه تشکیل ارتش خلق در ایران دارای همان نظری بود که 

رفیق احمدزاده مطرح کرده بود. 

در نشریه "نبرد خلق شماره ٢" در کنار اعلامیه مفصل مربوط به "اعلام همبستگی با 
جبهه خلق برای آزادی عمان و خلیج اشغال شده"، عکس هائی نیز از صحنەهای مبارزاتی 
انقلابیون زن و مرد ظفار درج شده است که توسط رفقای پشت جبهه سازمان تهیه شده و 

برای رفقای داخل کشور فرستاده شده بود. 

در  حرمتی پور  رفیق  استقرار  از  پس  که  دهم  توضیح  جبهه  پشت  رفقای  با  رابطه  در 
مستعار  نام  (با  نوربخش  محسن  و  (داداشی)  خسروی اردبیلی  محمدعلی  رفقا  بغداد، 
چنگیز) نیز به او پیوستند. البته این دو رفیق نقش رابط را داشتند و دائماً بین ایران و 
عراق در حرکت بودند. در آن زمان با توجه به تیرگی روابط بین ایران و عراق، دولت عراق 
امکاناتی در اختیار نیروهای اپوزیسیون قرار می داد. سازمان ما نیز با توجه به حضور رفیق 
حرمتی پور به عنوان نماینده چریکهای فدائی خلق توانست از چنان امکاناتی که دریافت شان 
کاملاً بی قید و شرط بود، برخوردار شود. در این مقطع دو رفیق دلاور و جان برکف یعنی رفقا 
نوربخش و داداشی در حالی که همواره برای گذشتن از مرز در معرض تیراندازی نگهبانان 
مرزی ایران و حمله سگ های این نگهبانان قرار می گرفتند با خریدن این خطر به جان، 
کولەهای حاوی اسلحه که گاه وزن آنها به ۶٠ کیلو می رسید را شبانه به ایران می بردند. این 
که  بود  گازی  شعلەهای  عراق  طرف  به  آنها  واقعی  راهنمای  ولی  داشتند  قطب نما  رفقا 
همیشه روشن بود و موقع رفتن به ایران پس از طی مسافتی لامپ کوچکی روی یک تیرک 
در جاده آبادان‐خرمشهر بود که همیشه با نوری هر چند ضعیف روشن بود. یاد رفیق 
بسیار عزیز، داداشی گرامی باد که همیشه می گفت "با خدمتی که این تیرک به پیشبرد 
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مبارزه ما می کند، در انقلاب دموکراتیک نوین ایران باید پرچم سرخ به این تیرک پوشاند و 
آن را به یک سمبل مبارزاتی تبدیل کرد. با تلاش و تحت مسئولیت رفیق جعفری، در اهواز 
خانەای تهیه شده بود که رفیق فراموش نشدنی عباس کابلی در آن ساکن بود که بعداً رفیق 
زهرا آقانبی قلهکی نیز به او پیوست. رفقا داداشی و نوربخش پس از گذشت از مرز به این 
خانه رفته و در آنجا می ماندند. اسلحەها بعداً توسط رفیق جعفری به تهران منتقل می شد. 
این را هم اضافه کنم که در چند ماهه آخر که هنوز امکان ارتباط بین ایران و عراق وجود 

داشت، رفیق نسترن آل آقا در اهواز مسئول این بخش شد. 

دیگر  و  خوب  اسلحەهای  از  خلق  فدائی  چریکهای  مقطع،  این  در  که  است  واضح 
و  آنها  مبارزه  تسهیل  خدمت  در  می توانست  شدند که  برخوردار  پشت جبهەای  امکانات 
چریکهای  سازمان  پایەگذار  رفقای  مورد نظر  مسلحانه  مبارزه  استراتژی  تحقق  بەخصوص 
فدائی خلق قرار گیرد. در همان حال همان طور که قبلاً هم اشاره شد رادیوئی نیز به نام 
"رادیو میهن پرستان" از بغداد در دفاع از جنبش مسلحانه برای مردم ایران برنامه پخش 
می کرد و کتاب و دیگر نوشتەهای چریکهای فدائی خلق که توسط رفقا داداشی و نوربخش 
جبهه  پشت  ثابت  عضو  حرمتی پور  رفیق  می شد.  خوانده  رادیو  در  می شدند  برده  آنجا  به 
سازمان در منطقه، دست تنها بود و نیاز شدیدی وجود داشت که رفقائی چه برای تقویت 
رادیو میهن پرستان و چه برای پیشبرد امورات دیگر برای کمک به او فرستاده شوند. بر 
مبنای این نیاز مبرم، رفیق حرمتی پور مرتب از رفقای مرکزیت تقاضا می کرد که رفقائی را 
پیش او بفرستند. در چنین وضعی بود که مرکزیت، من (نویسنده این سطور) را برای رفتن 

به منطقه در نظر گرفت. 

یکی از موفقیت های سازمان که من در فروردین و اوایل اردیبهشت سال ١٣۵٣ در 
جریان آن قرار گرفتم دست یابی به بی سیم های "کمیته مشترک ضد خرابکاری" رژیم شاه 
بود. به این معنا که ما می توانستیم از طریق رادیوئی همه صحبت های مأموران امنیتی 
مربوط به دستگیری و حمله به مبارزین را بشنویم. این امکان در جریان همکاری بین دو 
بود  قرار گرفته  ما  سازمان  اختیار  در  مجاهدین  سازمان  طرف  از  جنبش  عمده  سازمان 
(تاریخ آن ممکن است اواخر سال ١٣۵٢ بوده باشد). دستگاه مربوطه در خانه مرکزیت قرار 
داشت و زمانی که من در آنجا بودم با رفقا شیرین و مرضیه به نوبت پشت رادیو می نشستیم 
رفیق  بار  یک  که  می کرد  تعریف  شیرین  رفیق  می آوردیم.  کاغذ  روی  را  گفتگوها  همه  و 
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جعفری در تهران می بایست با فردی که تازه با وی ارتباط گرفته شده بود قرار اجرا می کرد. 
ولی در اثنائی که او خود را برای رفتن بر سر آن قرار آماده می کرد رفیق شیرین از طریق 
گوش کردن به گفتگوهای مأموران امنیتی متوجه لو رفتن قرار رفیق جعفری می شود و به 
این ترتیب رفیق جعفری بر سر آن قرار نرفته و بەواقع از معرکەای که بی شک در آن گرفتار 
می شد، جان سالم به در می برد. شنیدن گفت وشنودهای نیروهای امنیتی از بی سیم آنها، 
همچنان ادامه داشت تا زمانی که یکی از مبارزین سازمان مجاهدین خلق که در رابطه با 
سازمان خود از این امر مطلع بود، دستگیر شد و این امکان لو رفت. بعداً معلوم شد که 
متأسفانه بین لو رفتن این امکان و قراری که رفیق شیرین در تهران داشت، فاصله بسیار 
 ۶ روز  در  قضیه،  رفتن  لو  و  مجاهد  مبارز  آن  دستگیری  از  اطلاع  بدون  ما  بود.  اندکی 
اردیبهشت ١٣۵٣ که رفیق شیرین می بایست سر قراری برود، دور رادیوی مربوطه جمع 
بودیم. در آن روز در اثر یک برخورد نادرست و ارزیابی اشتباه از طرف رفیق مسئول که 
رفیق حمید اشرف بود، رفیق شیرین عازم قرار لو رفته شد که منجر به وقایع دردناکی گردید 
(شهادت رفیق مرضیه احمدی اسکوئی و اسیر شدن رفیق شیرین معاضد، قطع ارتباط من 
با سازمان و امکان دسترسی دشمن به خود رفیق حمید اشرف). در مورد این وقایع، پیش 
از این در کتاب "بذرهای ماندگار" (صفحه ١٠٢) نوشتەام و در اینجا تکرار نمی کنم. رفیق 
حمید اشرف بعداً به شدت از برخورد آن روز خود که واقعاً عجولانه و نابەجا بود انتقاد کرد 
و این جمله را اظهار داشت که من آن روز خلاف تمام تجربیات موجود برخورد کردم. 
از  برخی  را  مجاهدین  و  ما  توسط  رژیم  مأموران  بی سیم های  شنود  رفتن  لو  (موضوع 
مرتبطین با سازمان مجاهدین به صورت وارونه مطرح کرده و گفتەاند که گویا دستگیری 
یکی از رفقای فدائی باعث اطلاع رژیم از این امر گشته بود. در حالی که همان طور که گفتم 
دستگاه موجود در خانه مرکزیت سازمان ما قرار داشت و از وجود آن جز رفقائی که از آنها 
نام بردم و رفیق جعفری و احیاناً نسترن آل آقا هیچ کس دیگر اطلاع نداشت و هیچ کدام از 

این رفقا هم دستگیر نشده بودند).  

از  پس  مرکزیت  ترمیم  عدم  ما  سازمان  در  تشکیلاتی  ایرادات  از  یکی  دوره،  این  در 
شهادت رفیق حسن نوروزی در ١٩ دی ١٣۵٢ بود که همچنان تا تشکیل "شورای عالی" 
مسئولیت های  گرفتن  خواهان  نسترن  رفیق  نوروزی،  رفیق  شهادت  از  پس  یافت.  ادامه 
بیشتر و خواهان پر کردن جای خالی رفیق نوروزی در مرکزیت بود. رفیق نسترن که در 
سال ١٣۵٠ به سازمان پیوسته بود، در آغاز، تحت مسئولیت رفیق حسن نوروزی و همراه 
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با رفقا فریدون جعفری و احمد زیبرم به کارهای مبارزاتی بسیار مؤثر و قابل توجهی دست 
زده بودند. او در جریان انجام برخی کارهای عملی و از جمله تهیه بمب و کار گذاشتن آن در 
مراکز دشمن، نشان داده بود که تا چه حد رفیق فداکار و شجاعی بوده و در انجام وظایف 
تشکیلاتی اش به قول معروف زبر و زرنگ می باشد. تا زمانی که رفیق نوروزی زنده بود او 
همراه این رفیق فعالیت می کرد و یکی از رفقای مؤثر در رابطه با یک بخش از فعالیت های 
سازمان تحت مسئولیت این رفیق مرکزیت به شمار می رفت. یکی از برجستگی های رفیق 
نسترن، جسور بودن او بود. بی شک خواست او برای گرفتن مسئولیت بیشتر و حتی حضور 
در مرکزیت ناشی از چنین جسارتی بود. البته این هم مطرح است که رفیق نسترن از همان 
سال ١٣۵٠ در ارتباط با رفقای مرکزیت قرار داشت و رابطه کاملاً صمیمانه و خودمانی بین 
آنها وجود داشت. او از نزدیک در جریان کار و برخوردهای رفقا حمید اشرف و فریدون 
جعفری قرار داشت و احتمالاً در این رابطه دلیلی نمی دید که با توجه به شهادت رفیق 
چنان  هیچوقت  مورد  این  در  جز  من  که  بگویم  هم  را  این  نباشد.  مرکزیت  در  نوروزی، 
خواست مشابهی را از هیچ رفیقی در سازمان سراغ ندارم و در مورد هیچ رفیقی ندیدم که 

چنین درخواستی را طرح کند. 

در موقعیت هائی که در تهران بودم شاهد بحث ها و به گونەای جدل های رفیق نسترن 
با رفیق حمید اشرف بودم، البته بدون آن که مستقیماً در بحث و جدل های این دو رفیق 
دخالت داشته باشم. یک بار که این دو رفیق در حیاط نشسته و حالت جرو بحث شان و 
بەخصوص اعتراض نسترن کاملاً مشخص بود وقتی رفیق نسترن به اتاق آمد به او گفتم در 
حیاط ممکن است همسایەها صدای شما را بشنوند. آیا این کار اشکال نداره؟ او در جواب 
گفت نه مهم نیست. همسایەها فکر می کنند دعوای زن و شوهری است. در روزهای آخر 
خروجم از ایران بود که متوجه اصل موضوع آن جدل ها شدم و دانستم که خواست رفیق 
نسترن به عهده گرفتن مسئولیت های بیشتر و حتی شرکت در مرکزیت بود و رفیق حمید 
اشرف شدیداً با خواست او و حضورش در مرکزیت مخالف بود. رفیق حمید اشرف اگر چه 
به همه قابلیت های رفیق نسترن واقف بود ولی برخی ضعف ها و ایرادات در وجود او می دید 
و در برخورد او با رفقای دیگر ناپختگی سراغ داشت. به نظر می رسد که اینها دلایل اصلی 

مخالفت حمید اشرف با نسترن برای حضور وی در مرکزیت بود.  
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از شهادت رفیق نوروزی به مثابه عضوی از مرکزیت مدت طولانی گذشته بود. ولی در 
این مدت نه رفیق نسترن آل آقا و نه هیچ رفیق دیگری به مرکزیت راه نیافته بود. این وضع 
ادامه  باشد  گرفته  صورت   ١٣۵۴ سال  اوایل  در  باید  که  سازمان  شورای عالی  تشکیل  تا 
خود،  مسئولیت  تحت  تیم های  اداره  مشغول  عمدتاً  جعفری  رفیق  مدت  این  در  داشت. 
ارتباط گیری با افراد جدید، سازماندهی نیروها و بەواقع در کار گسترش صفوف سازمان بود 
و رفیق حمید اشرف نیز کماکان عمدتاً به کارهای نظری می پرداخت و در همان حال به 
آموزش نظامی برخی از رفقا مشغول بود و آنها را برای انجام عملیات مسلحانه در شهر 
آماده می کرد. در این دوره رفقا حمید مؤمنی و نزهت روحی آهنگرانی همراه با رفیق حمید 
اشرف در ارتباط با انتشار "نبرد خلق" و امور نظری سازمان کار می کردند. ولی در تقسیم 
کار صورت گرفته، رفقای دیگری که در واقع کادرهای سازمان بودند در حوزه کار نظری 
دخالتی نداشتند و از آنجا که مورد نظرخواهی هم واقع نمی شدند، نمی توانستند تأثیری در 
این زمینه مهم و اساسی داشته باشند. در مورد رفیق مؤمنی بگویم که او یک کمونیست 
فرهیخته و در همان حال بسیار متواضع بود (تواضعی در وجود او بود که معمولاً در میان 
کسانی که در شرایط فقر و محرومیت زندگی کرده بودند، دیده می شد). وقتی من او را بعد 
از نوشتن کتاب "شورش نه، قدم های سنجیده در راه انقلاب" دیدم به من  گفت که اگر او 
در جائی متوجه شود که نظرش با نظر سازمان فرق دارد، حتماً نظر شخصی اش را کنار 
گذاشته و نظر سازمان را می نویسد. این بیانگر صداقت رفیق مؤمنی بود. او با توجه به 
سابقه مبارزاتی درخشان رفقای مرکزیت هیچوقت خودش را در جایگاه مرکزیت نمی دید. اما 
درست آن بود که می بایست وی در شرایطی قرار بگیرد که متوجه شود که چه نظری واقعاً 
نظر سازمان یا نظر این یا آن رفیق مرکزیت است تا به گفته این یا آن رفیق مرکزیت نظر 

شخصی اش را کنار نگذارد و آن را در بین رفقای سازمان مطرح نماید.  

رفیق مؤمنی پس از رهائی از مبارزه ایدئولوژیک با مصطفی شعاعیان، از طرف مرکزیت 
برای انجام کار مشابه دیگری سازماندهی شد و آن برخورد به نظر مبارزینی در خارج از 
کشور بود که با عنوان "جبهه  ملی در خاورمیانه" در منطقه حضور داشته و در ارتباط با 
سال  در  شوروی"  جامعه  در  بوروکراسی  مسئله  و  مقاله "استالینیسم  بودند.  ما  سازمان 
١٣۵٣ توسط رفیق مؤمنی در پاسخ به سئوالات این مبارزین نوشته شد (این کتاب در 
سایت سیاهکل دات کام، سایت چریکهای فدائی خلق ایران در دسترس می باشد). در آن 
از  شعاعیان  مصطفی  برخلاف  داشتند  که  ایراداتی  و  انحرافی  نظر  هر  با  افراد  این  دوره 
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حرمتی پور  رفیق  با  ارتباط  در  دوره  یک  در  و  می کردند  پشتیبانی  خلق  فدائی  چریکهای 
کمک های قابل توجهی به بخش پشت جبهه سازمان کردند. تلاش صادقانه رفیق مؤمنی در 
برخورد به سئوالات و نظرات آنها باعث شد که اطلاعات ارزشمند و قابل توجهی در رابطه با 
شوروی دوره استالین در اختیار رفقای سازمان و بعد که آن نوشته در جنبش پخش شد در 
اختیار نیروهای مبارز گذاشته شود تا با اتکاء به مطالب مطرح شده در نوشته رفیق مؤمنی 
با دستی بازتر بتوانند به مقابله با نظرات انحرافی که تحت عنوان "استالینیسم" مطرح 
می شد و می شود، برخیزند. این نوشته رفیق مؤمنی نیز همچون مورد قبل (در رابطه با 
درون  رفقای  نظرات  انسجام  باعث  و  نمود  کمک  رفقا  دانش  سطح  ارتقاء  به  شعاعیان) 
مؤمنی  رفیق  توسط  نوشتەشده  کتاب های  که  نیست  شکی  کلی  بەطور   گشت.  سازمان 
اهمیت و ارزش خاص خود را دارا هستند و هر کسی هم از ورای این کتاب ها می تواند 
گستردگی و عمق دانش سیاسی رفیق مؤمنی و توانائی وی در برخورد به مسائل و تجزیه و 

تحلیل آنها بەطور دیالکتیکی را دریابد. 

اما در حالی که رفیق مؤمنی در برخورد به مبارزین آن زمان "جبهه ملی در خاورمیانه" 
در دفاع از کمونیسم و رد نظرات انحرافی با عنوان "استالینیسم" زحمت زیادی کشید ولی 
انجام مبارزه ایدئولوژیک با کسانی (اعم از شعاعیان و افراد جبهه ملی) که در این جنبش 
تأثیری  و  دخالت  ایران  در  جاری  جنبش  درونی  رویدادهای  در  عملاً  و  نبودند  مطرح 
نداشتند، نمی توانست نتیجه مهم و معینی در رابطه با پراتیک در جامعه و روشن کردن 
وظایف عملی سازمان و رشد آن داشته باشد و نداشت. در حالی که آن افراد طرف مبارزه 
جامعه برخوردار بود (و این  در  عظیم  اعتباری  از  که  کمونیست  یک نیروی  ایدئولوژیک 
از  شده  ریخته  خون های  و  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  انقلابی  عملکرد  حاصل  اعتبار 
و  صداقت  نشان دادن  و  فداکاری ها  سایه  در  و  بودند  خلق  فرزندان  بهترین  که  اعضایش 
صمیمت شان با تودەهای تحت ستم به دست آمده بود)، قرار گرفتند و به این اعتبار، چه 
در مورد شعاعیان و چه در مورد افراد جبهە ملی که هیچ گونه هم خوانی ایدئولوژیکی با 
سازمان ما نداشتند، این امکان به وجود آمد که آنها بتوانند از این موقعیت علیه سازمان ما 
دلاورانه  و  صادقانه  مبارزات  تخطئه  به  آنها  که  بعد ها  موقعیت،  همین  جویند.  سود 
چریکهای فدائی خلق پرداخته و علیه این سازمان تبلیغ می کردند، باعث شد که نظرات 

نادرست شان  در سطحی مورد توجه واقع شود. 



انعکاس عدم درك استراتژي مبارزه مسلحانه 
در « نبرد خلق » ارگان سازمان  

در اینجا قبل از بررسی نتایج عملی حاصل از نقصان های سازمان که در صفحات پیش به 
آنها اشاره شد، بهتر است به مطالب نشریه شماره ٣ "نبرد خلق" نیز که در تاریخ خرداد 
١٣۵٣ منتشر شد، نظری بیافکنیم. مطالب درج شده در این نشریه به خوبی رشد ارتباطات 
سازمان با جامعه و بەطور کلی رشد نیروی خود سازمان و گسترده شدن باز هم هر چه 
کارگران  اعتصابات  از  "تحلیلی  شماره،  این  در  می سازد.  آشکار  را  آن  صفوف  بیشتر 
کارخانجات کفش ملی" و گزارشی مفصل در باره این اعتصاب با انعکاس گفتەها و نظرات 
خود کارگران اعتصابی نوشته شده است. همچنین در نوشتەای تحت عنوان "مختصری از 
با  می گذشت  شاه  زندان های  در  که  مسائلی  از  برخی  شاه"  رژیم  سیاسی  زندانیان  وضع 
اخبار  و  شده  توجه  فلسطین  خلق  مبارزات  به  است.  شده  گذاشته  میان  در  خواننده 
قابل توجهی از مبارزات دیگر خلق های جهان از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا و آسیای 
مرکزی در نشریه درج شده است. سرمقاله این شماره به نقش طبقه کارگر در انقلاب تأکید 
اولین  اخیر  ساله   ۴ در  کارگری  اعتصابات  که "بروز  می شود  گفته  یک جا  در  است.  کرده 
نشانەهای تحرک جدید طبقه کارگر ایران است" که واقعیتی انکارناپذیر در آن دوره بود. 
همگون  برنامه  "یک  که:  کرد  مشاهده  جمله  این  در  می توان  را  سرمقاله  اصلی  بحث 
سیاسی‐نظامی که با تحلیل مشخص از مسائل کارگری طرح ریزی شود آگاهی طبقه کارگر 
را شکل داده و رشد آن را تسریع خواهد کرد". از این جمله می شد این برداشت را کرد که 
مبارزه مسلحانه باعث شکل دادن به آگاهی طبقه کارگر بوده و رشد آن را تسریع خواهد 
کرد. البته "یک برنامه همگون سیاسی‐نظامی"، سخن کلی بود و اگر چه معلوم نبود که 
منظور چه نوع حرکت "سیاسی‐نظامی" است ولی به عنوان یک مطلب کلی ایرادی به آن 
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وارد نبود. اما این سرمقاله دارای یک ایراد اصلی بود، همانطور که دیگر مطالب نوشتەشده 
در سازمان در این دوره آن ایراد اصلی را دارا بودند. ایراد در این نوشتەها، عدم بیان آن 
ضرورتی بود که موجب رشد و پیشرفت سازمان می شد. به سخنی روشن تر، ایراد همانا عدم 
ارائه درک استراتژیک از تئوری مبارزه مسلحانه و چگونگی برداشتن گام های عملی در آن 

جهت بود.  

بعدها واقعیت نشان داد که طرح ریزی "یک برنامه همگون سیاسی‐نظامی" با مسائل 
کارگری و یا تأکید بر ضرورت کار توضیحی همراه با عملیات مسلحانه، در خدمت همان به 
اصطلاح استراتژی ای قرار دارد که رفیق نویسنده سرمقاله شماره یک "نبرد خلق " تحت 
به  رفیق  آن  اشراف  عدم  بیانگر  و  بود  کرده  مطرح  مسلحانه"  تبلیغ  "استراتژی  عنوان 
"تئوری مبارزه مسلحانه" مورد نظر پایەگذاران و تئوریسین های چریکهای فدائی خلق بود. 
مسلح  سازماندهی  استراتژی  جای  به  را  خود  مورد نظر  موهوم  "استراتژی"  ناآگاهانه  او 
تودەها و جنگ تودەای طولانی که در نظرات اولیه این سازمان تبیین و پذیرفته شده بود 

نشانده بود. 

در سال ١٣۵٣ انجام چند عملیات مسلحانه درخشان همراه با ابتکار پخش اعلامیه 
مربوطه در صحنه عمل و بعد توضیح مفصل در مورد چرائی آن عملیات و پخش آن در حد 
نسبتاً وسیع در جامعه، از یک طرف بیانگر عزم راسخ چریکهای فدائی خلق جهت تداوم 
نمایش  به  سازمان را  امکانات  افزایش  و  نیروگیری  دیگر  از طرف  و  بود  مبارزه مسلحانه 
برای  تلاش  از  سازمان،  فعالیت های  از  ثمرەای  دوره  این  انقلابی  اقدامات  گذاشت. 
ارتباط گیری با مبارزین انقلابی در جامعه و سازماندهی آنها گرفته تا آموزش های نظامی و 
همان حال،  در  و  بود؛  شهر  در  حرکت  و  مسلحانه  عملیات  انجام  برای  نیرو  کردن  آماده 
و  منفحره  مواد  تهیه  از  مختلف  زمینەهای  در  رفقا  دیگر  فعالیت های  از  انعکاسی 
نارنجک سازی گرفته تا تماس با مردم و تهیه اخبار و پخش مطالب منتشر شده از طرف 
سازمان در دانشگاەها و در میان کارگران و زحمت کشان، و همچنین ثمره فعالیت های 
رفقای پشت جبهه و بەطور کلی نمود فعالیت های کل اعضای سازمان بود. در آن زمان 
همواره در سازمان گفته می شد که نباید صرفاً عمل در صحنه را کار مبارزاتی به حساب 
آورد؛ و تأکید می شد که برای این که گلولەای از طرف سازمان به سوی دشمن شلیک 
شود انجام کارهای دیگر که رفقا در حوزەهای مختلف انجام می دهند، ضروری است و 
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بدون چنین کارهائی عملیاتی وجود نخواهد داشت و گلولەای به سوی دشمن شلیک 
نخواهد شد. 

اولین عملیات چریکهای فدائی خلق در این سال در ٢٠ مرداد ١٣۵٣ با اعدام انقلابی 
یک سرمایەدار به نام محمد صادق فاتح یزدی صورت گرفت. فاتح، صاحب کارخانجات گروه 
دلیل  به  چیت  جهان  کارگران  که   ١٣۵٠ سال  ماه  اردیبهشت  در  که  بود  جهان  صنعتی 
استثمار وحشیانه و شرایط بسیار ظالمانه کار دست به اعتصاب زده و برای بردن شکایت 
خود به وزارت کار از کرج عازم تهران بودند، او نیروی سرکوب شاه را برای مقابله با کارگران 
کارگران  سنگی)  کاروانسرا  (در  راه  نیمه  در  شاه  مسلح  نیروهای  و  خواند  فرا  اعتصابی 
اعتصابی را به خاک و خون کشیدند. در جریان این کشتار بر مبنای گزارشات منتشر شده و 
گزارش "نبرد خلق شماره ٣"، بیش از ٢٠ نفر از کارگران به شهادت رسیدند و دەها نفر از 
آنها مجروح شدند. اعدام این سرمایەدارِ همدست رژیم شاه توسط چریکهای فدائی خلق 
درست به دلیل همکاری اش با نیروهای سرکوب و کشتار کارگران بود. در اعلامیەای که 
رفقای عمل کننده در صحنه عمل پخش کردند گفته شد که "سازمان چریکهای فدائی خلق، 
اعلام  ایران  سراسر  کارگران  حق طلبانه  مبارزات  از  را  خود  بیدریغ  و  مسلحانه  پشتیبانی 
می دارد و به صراحت به دشمن هشدار می دهد که هیچ گونه جنایتی را در حق کارگران ایران 
بی جواب نخواهد گذاشت". در عین حال در "خطابیەی توضیحی سازمان چریکهای فدائی 
خلق به کارگران ایران در رابطه با اعدام صاحب جنایتکار کارخانجات جهان" در یازده مورد 
توضیحاتی داده شده است که عبارتند از : "شمەای درباره دشواری زندگی کارگران و فقر 
روز افزون آنان"، "چه کسی مسئول این فقر و حوادث خونینی است که در کارخانەها اتفاق 
می افتند؟" و "شاه و دولتش چه رابطەای با سرمایەداران دارند؟"، "کارگران مبارز ایران در 
مقابل تشدید فقر روزافزون خود به چه مبارزاتی دست می زنند؟"، "عکس العمل دولت شاه 
بیگانەپرست و سرمایەداران وابسته به آمریکا و انگلیس در برابر مبارزات کارگران چه بوده 
است و دولت شاه به چه شیوەهائی برای برهم زدن مبارزات کارگران دست می زند؟"، "فاتح 
صاحب جنایت کار کارخانجات جهان که بود؟ و چه می کرد؟"، "رابطه فاتح با دولت شاه"، 
کامل  مالیاتی"، "شرح  بخشایش  با  آن  ارتباط  و  فاتح  خیرخواهانه  اصطلاح  به  "اقدامات 
جنایت جهان چیت که با همکاری کامل فاتح و دولت شاه صورت گرفت"، "عکس العمل 
سازمان چریکهای فدائی خلق به پشتیبانی از مبارزات کارگران و گرفتن انتقام خون کارگران 

شهید"، "در باره مبارزات نوین مسلحانه خلق ایران". 
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این عملیات، تأثیر بسیار مثبتی نه تنها روی کارگران بلکه روی دیگر اقشار خلق و 
نیروهای مبارز در جامعه گذاشت. در گزارشاتی که رفقای ما بعد از انجام این عملیات در 
رابطه با کارگران تهیه کردند ابعاد تأثیر این عملیات روی کارگران و بحث هائی که در بین 
آنها برانگیخته بود را آشکار ساخت که بیانگر استقبال کارگران از مبارزه مسلحانه پیشاهنگ 
و برخوردهای بسیار امید بخش آنها بود. در ادامه این گزارش در سرمقاله شماره ۵ "نبرد 

خلق" به تاریخ دی ماه ١٣۵٣ نوشته شده:  

"رفقا! مگر ما چه ثمرەای از یک عمل انتظار داشتیم؟ اثرات مثبت اعدام فاتح روی 
کارگران بالاتر از انتظارات و پیش بینی های ما بود. در ارتباط با این عمل چه بسا کارگرانی 
که به برنامەهای رادیو میهن پرستان علاقەمند شده و نسبتاً مرتب به رادیو گوش می کنند" 
و در مورد کارگران آگاه و پیشرو گفته شده که "آنها رادیو میهن پرستان را می شناسند و 
مرتباً برنامەهای آن را گوش می کنند و ضرورت مبارزه مسلحانه را تأئید می نمایند"، و در 
ادامه گفته شده است: "در مواردی دیده شده که کارگران با مشاهده پشتیبانی از جانب یک 
نیروی سیاسی‐نظامی طرفدار کارگران، با احساس قدرت هر چه بیشتری با کارفرماهای 
خود برخورد کرده و عزم شان برای مبارزه با سرمایەداران جهت افزایش دستمزد و برآورده 

ساختن دیگر خواست های اقتصادی خود راسخ تر شده است". 

در سرمقاله یاد شده همچنین از تأثیر اعدام انقلابی فاتح بر روی روشنفکران و نیروهای 
آگاه نیز سخن گفته شده که در اینجا عیناً نقل می کنم: 

"هنوز دو سه روز از پخش اعلامیه سازمان از رادیو میهن پرستان نگذشته بود که 
چندین نوع اعلامیه پلی کپی دستی در دانشگا ها و محلەهای خلقی پخش گردید. 
از دانشجویان، اعلامیەها را از طریق رادیو ضبط و تکثیر کرده و  گروەهائی عمدتاً 
در سطح شهر پخش می نمودند. حملەهای دانشجویان به ساختمان "بنیاد فاتح" 
توده  شجاعانه  تأئید  آن  شیشەهای  کردن  خرد  و  تهران  دانشگاه  کوی  در  واقع 
دانشجو از عمل اعدام بود. مسئولین کوی دانشگاه بارها شیشەها را ترمیم کردند 

ولی باز هم با حمله غافلگیرانه دانشجویان مواجه شدند". 

عملیات بسیار مؤثر دوم چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٣ اعدام یکی از شکنجەگران 
اطلاعات شهربانی و همکار ساواک، دژخیمی به نام علی نقی نیک طبع بود. در همان حال، 
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رفقای ما بعد از این عملیات بمبی در ماشین وی کار گذاشتند که منجر به کشته شدن دو 
مزدور دیگر "کمیته مشترک" گشت و بر رعب و وحشت نیروهای دشمن از چریکها افزود. 
قدرت  قرار گرفتند،  آن  جریان  در  که  وسیعی  تودەهای  برای  نیز  متهورانه  عملیات  این 
چریکهای فدائی خلق و زبونی دشمن را آشکار و عشق و شور فراوانی برای مبارزه در جهت 

سرنگونی رژیم شاه را در آنها برانگیخت. 

از  پس  هم  امروز  خلق"،  در "نبرد  عملیات  این  انجام  چگونگی  صرف  خواندن  حتی 
گذشت سالیان و در شرایط مشاهده جنایات و یکەتازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی 
علیه کارگران و دیگر مردم تحت ستم ایران، هر انسان آزادیخواهی را به تحسین چریکهای 
نهایت  و  قاطعیت  شجاعت،  صداقت،  والای  بسیار  درجه  به  اذعان  و  خلق  فدائی 
صمیمیت شان با کارگران و دیگر تودەهای در بند ایران وادار می کند. بەراستی باید درود 

فراوان نثار این کمونیست های جسور فدائی، این فرزندان راستین خلق های ایران نمود.  

در ٢٠ مرداد سال ١٣۵٣ که چریکهای فدائی خلق عملیات فاتح را انجام دادند، حدود 
شش ماه از نقطەعطف ایجاد شده در جنبش مسلحانه می گذشت. در طی این مدت مبارزه 
آوای  کشور  هر گوشه  از  و  می جوشید  جامعه  بطن  در  پیشرو  انقلابی  نیروهای  و  تودەها 
مبارزه کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار و طبقات مردم شنیده می شد. اخبار برخی از این 
این  در  است.  شده  منعکس   (١٣۵٣ مرداد  تاریخ  خلق" (به  ۴ "نبرد  شماره  در  مبارزات 
نشریه از اعتراضات و اعتصابات کارگران در نساجی شماره ٢ شاهی و نساجی بهشهر خبر 
داده شده. همچنین در سرمقاله نوشته شده است: "هر روز خبری از گوشه و کنار کشور در 
باره بەپا خاستن گروەهای مسلح برعلیه رژیم می شنویم. در بروجرد، همدان، قزوین، قم، 
دزفول، نهاوند،...". در این نشریه از اقدام "بازماندگان گروه شهید عباد خدا  رحمی، فرزند 
ارتش،  دادرسی  دادستان  انقلابی  اعدام  "جهت   ١٣۵٣ تیرماه  اواسط  در  نهاوند"  دلاور 
سرلشکر خواجەنوری" خبر داده شده است. همچنین نوشته شده که "در ماه گذشته یکی 
از مزدوران رژیم شاه، سرگرد اهتزازی که فرماندهی یک اکیپ گشتی کمیته به اصطلاح 
از  نشریه  همین  در  شد".  اعدام  چریکی  گروه  یک  رزمندگان  وسیله  به  بود  ضد خرابکاری 
درگیری مسلحانه رفیق مجتبی خرم آبادی و بعد تحت عنوان "نبرد چریکی در لرستان نطفه 
می بندد" از "درگیری طولانی" دکتر هوشنگ اعظمی و یارانش در لرستان خبر داده شده و 
گفته شده است "با این که این واحد چریکی هنوز جا نیافتاده و هنوز برخوردهای نظامی 
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در  رژیم…  با  لر  خلق  تاریخی  و  شدید  تضادهای  علت  به  زیادی به خود ندیده، لیکن 
البته  سطور).  این  نویسنده  از  (تأکید  است"  برانگیخته  را  چشم گیری  حمایت  منطقه 
تضادهای شدید و تاریخی خلق لر با رژیم های پهلوی واقعیتی غیرقابل چشم پوشی می باشد. 
ولی رفیق نویسنده این گزارش از تأکید بر این واقعیت غافل مانده که اگر روستائیان تحت 
ظلم و ستم رژیم حاکم قرار نداشتند و در مبارزه چریکی دکتر اعظمی امیدی برای رهائی 
خود از وضع ظالمانه حاکم نمی دیدند، این گونه به حمایت از این مبارزه بر نمی خاستند. 
عدم درک اهمیت مبارزات روستائیان، در گزارش فوق خود را نشان می دهد. اتفاقاً در 
همان نشریه "نبرد خلق" در رابطه با یک حرکت مسلحانه دیگر در روستا این خبر نیز در 
نشریه درج شده است: "در مرداد ماه امسال خبر از حرکت یک واحد چریکی به فرماندهی 

رفیق انصاری در روستاهای فارس و بختیاری داریم".  

نمونەهای درج شده در نشریه نبرد خلق در ارتباط با برپائی حرکت مسلحانه در روستا 
با  روستائیان  منافع   تضاد  بازگوکننده  و  داشت  قرار  روستائیان  پشتیبانی  مورد  کاملاً  که 
سلطه رژیم شاه و قرار داشتن آنها تحت ظلم و ستم شدید دستگاەهای دولتی بود، آشکارا 
بیانگر آن بود که اگر چریکهای فدائی خلق با رعایت همه قوانین و فنون کار و با سازماندهی 
لازم به تلاش هائی درجهت زدن کانون های چریکی در منطقەای از سرزمین پهناور ایران 
دست می زدند، می توانستند پشتیبانی تودەهای تحت ستم روستا را به خود جلب کرده و در 
اما  بردارند.  قدم  عمل،  در  مسلحانه  مبارزه  تئوری  استراتژیک  خط  کردن  پیاده  راستای 
تبلیغی  سرشت  شهر که  در  مسلحانه  اقدامات  به  تنها  زمان  این  تا  سازمان  که  می دانیم 
داشتند مبادرت کرده بود و در سال ١٣۵٣ نیز حتی علیرغم مشاهده پشتیبانی روستائیان 
تلقی  دید که  خواهیم  برنداشت.  جهت  این  در  قدمی  روستا،  در  مسلحانه  حرکت های  از 
نادرست برخی از رفقای دست اندرکار سازمان ما در حوزه کار نظری در مورد امکان ایجاد 
ارتباط تشکیلاتی با کارگران و سازماندهی آنان در شهر در شرایط عدم جاری بودن جنگ 

در روستاها و از این طریق رشد جنبش مسلحانه، موجب چنین برخوردی شد. 

در ارتباط با واقعیت های فوق، نکته مهم و اساسی این است که اگر تا مقطع به وجود 
آمدن نقطەعطف در جنبش مسلحانه، سازمان به هیج اقدامی در جهت تحقق استراتژی 
تعیین شده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" که خروج به روستا اساس 
آن را تشکیل می داد، دست نزده بود، و اگر تا آن زمان عدم انجام چنین حرکتی و بەواقع 
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آن  از  پس  اکنون  بود،  نگذاشته  جای  به  ناگواری  چندان  اثرات  کمبود  یا  نقصان  این 
نقطەعطف، چنان شرایط مبارزاتی در جامعه به وجود آمده بود که ادامه روش های قبلی 
از جنبه تبلیغی و سیاسی موجب در  مبارزه و بەطور مشخص انجام مبارزه مسلحانه صرفاً 
جا زدن و رکود جنبش مسلحانه می شد. اکنون شرایط جدید بەطور اکید ایجاب می کرد که 
نیروی پیشاهنگ از وضعیتی که تا کنون در آن قرار داشت و در چهارچوب آن عمل می کرد، 
عبور کند. به این معنا که بەطور عمده انجام وظایفی را در مقابل خود بگذارد که علاوه بر 
عبور  این  آورد.  وارد  دشمن  به  اقتصادی  و  نظامی  ضربات  تودەها،  روی  تبلیغی  تأثیر 
مبارزه  گسترس  با  تنها  شد  تأکید  و  گفته  آن  در باره  هم  این  از  پیش  که  بەهمان گونه 
مسلحانه به خارج از شهر و ایجاد کانون های چریکی در روستاها امکان پذیر بود. از این 
طریق می شد به جامعه نشان داد که جنبش مسلحانه در حال گسترش و پیشروی است و 
همین امر کار روی طبقه کارگر و امکان تماس تشکیلاتی با آنها را تسهیل می نمود. در عین 
حال، این بەواقع تلاشی برای ایجاد و باروری نطفەهای جنگی بود که بر اساس تئوری 
مبارزه مسلحانه باید با حضور تودەها به پیش برده می شد که مفهوم واقعی تودەای شدن 

مبارزه مسلحانه نیز همین امر بود. 
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و  شکنجەگر  نیک طبع  رساندن  مجازات  به  فاتح یزدی،  انقلابی  اعدام  مسلحانه  عملیات 
عملیات درخشان دیگر در سال ١٣۵٣ و پخش نسبتاً وسیع نوشتەهای توضیحی در مورد 
آن عملیات، قدرت سازمان و رشد کمی نیروهای آن را به تودەها و نیروهای مبارز آشکار 
ساخت. موفقیت در انجام این عملیات و سر کشیدن شعلەهای مبارزه مسلحانه و دیگر 
اشکال مبارزاتی تودەها که در این سال در هر گوشه کشور جریان داشت و خود را آشکار 
ساخته بود، دشمن زبون را بیشتر از قبل در هراس و وحشت فرو برد و رژیم شاه را بیش از 

پیش به سرنوشت محتوم خویش که همانا شکست و سرنگونی اش بود، واقف ساخت. 

با توجه به اثبات حقانیت جنبش مسلحانه در میان تودەها، اکنون جوانان انقلابی 
زیادی برای برگرفتن سلاح و جنگ با رژیم وابسته به امپریالیسم شاه با سازمان های مسلح 
جنبش ارتباط می گرفتند. در همان حال امکان برقراری ارتباط با عناصر آگاه جامعه که در 
حین زندگی عادی خود امکاناتی در اختیار سازمان قرار می دادند، در مقیاسی به مراتب 
بیشتر از قبل برای چریکهای فدائی خلق به وجود آمده بود. اخبار فراوان درج شده در 

"نبرد خلق شماره ۵" مؤید این واقعیت است.  

روی آوری نیروهای انقلابی در جامعه به سوی سازمان چریکهای فدائی خلق که بعد از 
نقطه عطف ایجاد شده در جنبش مسلحانه هر چه بیشتر شده بود، در طی سال ١٣۵٣ 
آهنگ باز هم شدیدتری به خود گرفت. انعکاس این واقعیت را می توان در سرمقاله "نبرد 
خلق شماره ۴" که در مرداد ماه سال ١٣۵٣ منتشر شد، بەطور آشکار مشاهده نمود. در 
آنجا این سئوال که "چه مسائل و مشکلاتی برای عضوگیری و جذب گروەهای داوطلب 
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وجود دارد" مطرح و به آن برخورد شده است. مثلاً در رابطه با جذب این نیروها گفته 
شده: 

"با توجه به زیاد شدن گروەهای داوطلب در جامعه، امکانات ما از این لحاظ خواه نا 
خواه محدود است... از یک طرف برای سازماندهی این گروەها می بایستی اقدام کنیم و از 
طرف دیگر به اندازه کافی کادرهای با تجربه و ورزیده برای سازماندهی گروەهای داوطلب 

که مرتباً در جامعه افزایش می یابند، در اختیار نداریم". 

جهت  کاردان  و  پر کار  جعفری  رفیق  فعالیت های  شدت  بر  که  است  دوره  این  در 
ارتباط گیری با این نیروها و سازماندهی آنها افزوده می شود و با تلاش های شبانەروزی او، 
صفوف سازمان باز هم گسترش می یابد، بەطوری که از تهران گرفته تا شهرهای کوچک و 
بزرگ شمال کشور خانەهای تیمی برپا می شود. اما حتی این تلاش ها و آن حد از گسترش 
سازمان تکافوی کثرت نیروی انقلابی روی آور به سوی سازمان جهت سازماندهی آنها را 
از  آزاد شده  سیاسی  زندانیان  از  برخی   ١٣۵٣ سال  دوم  نیمه  در  که  بەخصوص  نمی داد. 
زندان، با احساس مسئولیت انقلابی جهت بر گرفتن سلاح افتاده از دست رفقای پیشین، 
خواستار پیوستن به سازمان پرولتری جنبش و تداوم راه شهدای چریکهای فدائی خلق 
بودند. از طرف دیگر با توجه به گسترش فعالیت های انقلابی در اشکال مختلف در سطح 
جامعه، افرادی دستگیر می شدند و رفیق و یا رفقای آنها برای در امان ماندن از دستگیری 
سازمان  به  پیوستن  خواستار  و  گشته  شدن  مخفی  به  مجبور  خود،  به  پلیس  یورش  و 
می شدند و سازمان با توجه به احساس مسئولیت خود در برابر نیروهای جنبش، به ناچار 
آنها را مخفی و عضوگیری می نمود. به این ترتیب اکنون سازمان چریکهای فدائی خلق به 
نیروی بزرگی دست یافته و صفوفش بسیار گسترده شده بود. اما با توجه به این که رهبری 
انجام  صدد  در  و  نمی کرد  فکر  شهرها  محدوده  در  صرفاً  آن هم  مسلحانه"  به "تبلیغ  جز 
با  را  سازمان  شهرها،  در  بزرگ  نیروی  این  سازماندهی  نبود،  دیگری  انقلابی  فعالیت 
مشکلات عدیدەای مواجه ساخته بود. حالا سازمان خود را با "بحران زیادی نیرو" مواجه 
مضیقه قرار گرفته بود.  در  نیرو  می دید. شرایطی به وجود آمده بود که سازمان از وفور 
بەواقع مثل معروف از "وفور در مضیقه"بودن شرح حال این دوره از تاریخ سازمان ماست. 

واضح است که در مقطع یاد شده، سازمان چه از نظر برخورداری از نیروی انسانی و چه 
قرار  مناسبی  موقعیت  در  شهر،  از  خارج  به  مبارزه  گسترش  برای  لازم،  امکانات  نظر  از 
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داشت. به زبانی دیگر، برای تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه تعیین شده توسط پایەگذاران 
چریکهای فدائی خلق، از لحاظ نیروی انسانی، اسلحه و امکانات دیگر، چیزی کم نداشت. 
بنابراین، اگر قرار به حرکت بر مبنای تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک بود، 
سازمان باید ضمن سازماندهی بخشی از نیروهای خود در شهر برای تداوم فعالیت های 
انقلابی که صورت می گرفت، بخش دیگر را برای شناسائی و تحقیق برای یافتن راهی جهت 
تداوم مبارزه مسلحانه در خارج از شهر روانه می کرد؛ و در هر جا که ممکن بود یک تعداد 
از رفقای انقلابی مان را با سرپرستی و مسئولیت یکی از کادرهای سازمان برای ضربه زدن 
جمله  از  می کرد.  گسیل  چریکی  کانون های  زدن  و  دشمن  نظامی  و  اقتصادی  مراکز  به 
که  بود  کردستان  شود،  گسیل  آنجا  به  انقلابی  پیشاهنگ  نیروی  می شد  که  مناطقی 
همانطور که بعد از قیام بهمن ١٣۵٧ آشکار شد و همگان به عینه دیدند، کردستان شرایط 
کاملاً مساعدی برای رشد نیروی چریکی داشت. ما دیدیم که بعد از قیام بهمن، علیرغم 
این که سازمان به اقدامی در این منطقه دست نزده بود خلق رزمنده کرد در کردستان 
بەطور وسیع از چریکهای فدائی خلق پشتیبانی می کرد. اتفاقاً رفیق مسعود احمدزاده با ذکر 
این امر که "اصلاً شهری که در ایران بەطور مشخص برای فعالیت وسیع چریک شهری 

مناسب باشد تهران است"، کردستان را مورد توجه قرار داده و در کتابش نوشته بود: 

مسلحانه  مبارزه  به  دست  می خواهند  و  مستقرند  کردستان  در  که  انقلابیونی  "پایگاه 
بزنند، عمدتاً باید در روستا قرار داشته باشد. گر چه در شهر نیز می توان نیروی کوچکی را 
برای یک رشته کارهای سیاسی‐نظامی بسیج کرد". ولی متأسفانه گوئی در این مقطع 
فراموش شده بود که سازمان چریکهای فدائی خلق از وجود تئوریسین بزرگی چون رفیق 
مسعود احمدزاده برخوردار است و می توان با رجوع به کتاب او از رهنمودهای ارزشمند 
این رفیق برای حل مسائل و مشکلاتی که سازمان با آن روبرو شده بود، کمک گرفت. اما 
رهبری که تصورش از سازماندهی نیروها صرفاً در خانەهای تیمی در شهر بود از کمبود 
"کادرهای با تجربه و ورزیده برای سازماندهی گروەهای داوطلب که مرتباً در جامعه افزایش 
با  نظر،  حوزه  در  دست اندرکار  رفقای  و  رهبری  متأسفانه،  می کرد.  شکایت  می یابند"، 
بی اعتنائی به رهنمودهای ارزشمند کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، و 
دست نزدن به هیچ اقدامی در جهت تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه ترسیم شده در این 
کتاب، از انجام وظیفه اساسی این مقطع از جنبش که نقش تعیین کننده بر سرنوشت آن 
داشت، سر باز زدند. اگر قرار به انجام این وظیفه اساسی بود، لازم بود از مبارزه مسلحانه 
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دید استراتژیک داشت و آن را صرفاً به مثابه یک تاکتیک ضروری به حساب نیاورد. اما، 
کارهای  حوزه  در  سازمان ما  دست اندرکار  شد، رفقای  داده  عمل نشان  در  که  همانطور 
نظری و بەطور مشخص رفیق حمید اشرف که مسئولیت امور سیاسی‐تئوریک سازمان را 
به عهده گرفته بود فاقد دید استراتژیک از مبارزه مسلحانه بود. امروز مشخص شده است 
که رفقای بنیان گذار چریکهای فدائی خلق به این ضعف رفیق حمید اشرف واقف بودند. در 
این مورد گفتەای از رفیق عباس مفتاحی که وی در سال ١٣۵٠ در اتاق معروف شماره ۵ 
اوین‐ اتاقی که رفقای رهبری و تعدادی از کادرهای اولیه دستگیر شده در آن سال در آنجا 

جمع بودند‐ مطرح کرده بود را در اینجا نقل می کنم:  

"در مورد قابلیت رفقای خارج از زندان صحبت می شد و در همین رابطه از رفیق عباس 
جمشیدی رودباری به عنوان یک رفیق با قابلیت تئوریک و از رفیق حمید اشرف به عنوان 
یک رفیق با قابلیت تشکیلاتی صحبت به میان آمد. اتفاقاً در بحث مربوط به گروه جنگل، 
رفیق عباس مفتاحی ضمن تأکید بر برخورداری رفقا مسعود و پویان از دید استراتژیک 
دید  فاقد  رفیق  این  که  گفت  اشرف  حمید  رفیق  مورد  در  مسلحانه  مبارزه  به  نسبت 
استراتژیک از این مبارزه می باشد و دید او بیشتر تاکتیکی است. و وقتی از او سئوال شد که 
نیمەاستراتژی– هم  من  دید  خُب  گفت:  شوخی  به  عباس  رفیق  چی،  خودت  پس 
نیمەتاکتیک است (شوخی بر مبنای عبارت نیمەفئودال–نیمەمستعمره)". (رجوع شود به 

کتاب "هماره زندگان تاریخ"، فریبرز سنجری، صفحه ٢۶١) 

آشکار است که خطای رفیق حمید اشرف یک خطای تئوریک بود. چه بسا که دلیل 
گروه  کوه  دسته  شکست  تجربه  سنگینی  روستا  در  مبارزه  سازماندهی  از  او  روی گردانی 
جنگل (سیاهکل) بود. در نوشتەای از این رفیق تحت عنوان "جمعبندی سەساله" مشاهده 
رهبری  رفقای  توسط  شهر  از  خارج  در  چریکی  کانون  انداختن  راه  هر بار که  که  می شود 
سازمان در سال ١٣۵٠ مطرح می شده است او به مخالفت بر می خاست. این را هم نمی توان 
از نظر دور داشت که چه بسا قبول "رهنمود" جزوه "آنچه یک انقلابی باید بداند" نوشته 
بیژن جزنی، در روی گردانی او از سازماندهی نیروی چریکی در روستا دخالت داشت. آن 
جزوه در سال ١٣۵١ به درون سازمان آمده بود (من آن را در فروردین ١٣۵٢ در خانه 
داد که  من  به  را  آن  جدید  نوشته  یک  عنوان  به  معاضد  شیرین  رفیق  و  دیدم  مرکزیت 
بخوانم). در آن جزوه تأکید شده بود که بعد از اصلاحات ارضی، زمینه برای مبارزه در 
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روستاها از بین رفته است و دهقانان به این زودی ها  به مبارزه کشیده نمی شوند. جزنی 
فعلی پیرامون زمینەهای بالفعل  خیال پردازی در اوضاع  مشخصاً نوشته بود که "هر گونه 

انقلاب دهقانی و جنگ های چریکی دهقانی با ناکامی روبرو خواهد شد".  

در اینجا لازم است خاطرەای را نقل کنم که بەطور عینی نشان می دهد که اگر مبارزه 
در خارج از شهر در نزد رفیق حمید اشرف کنار گذاشته شده بود، در ذهن او تفکر جدیدی 
جایگزین خط پیشین سازمان شده بود. این خاطره مربوط به زمانی است که عملیات اعدام 
فاتح تازه انجام شده بود و من در اواخر مرداد ١٣۵٣ یا روزهای اول شهریور همان سال از 
مشهد به تهران رفته و در خانەای مستقر شدم که رفقا حمید اشرف، نسترن آل آقا، فریدون 
جعفری در آنجا بودند و البته یکی دو رفیق دیگر هم در آن خانه بودند که ما نسبت به هم 
چشم بسته بودیم (با توجه به حضور ناصر و ارژنگ، رفقای کودک ما در آنجا، احتمالاً آن 
خانه در تهران نوقرار داشت و رفیق مادر، عزت غروی نیز که من به او چشم بسته بودم در 
آن خانه بود). بحثی در آنجا جریان یافت که گویا ادامه بحثی بین نسترن و حمید بود. من 
از آن بحث این را به یاد دارم که رفیق حمید اشرف روی متشکل کردن طبقه کارگر در حال 
حاضر تکیه داشت و رفیق نسترن می گفت که طبقه کارگر در بطن مبارزه کل خلق می تواند 
متشکل شود. به یاد دارم که رفیق حمید در پاسخ به رفیق نسترن با لحنی که در آن نوعی 
تمسخر بود گفت "خلق، خلق"!! از آنجا که من از ابتدا در جریان آن بحث قرار نداشتم، 
بەراستی متوجه عمق موضوع نبودم و تنها در مقابل لحن رفیق حمید در مورد "خلق" 

گفتم: خُب، خلق از طبقات مختلف تشکیل شده و طبقه کارگر در درون آن قرار دارد.  

امروز می توان گفت که در واقعیت امر، نظری که رفیق حمید ارائه می داد در نقطه 
مقابل این نظر تئوریسین کبیر سازمان ما قرار داشت که: "مبارزه سياسی در جامعه ما 
ناگزير بايد مسلحانه باشد. پس طبقه کارگر نه در يک جنبش کارگری بلکه در يک مبارزه 
مسلحانه تودەای تشکل پيدا می کند و خود آگاهی می يابد؛ و بدين ترتيب حزب طبقه کارگر 
ايجاد می گردد. مبارزه مسلحانه که امروز توسط گروهها آغاز می شود هدف خود را نه بسيج 
مبين  و  کند  تکيه  خلق  تمام  بر  بايد  دهد.  قرار  بايد  خلق  کل  بسيج  بلکه  کارگر  طبقه 
خواست های عمومی تمام خلق باشد. هر جا که بهتر بتوان مبارزه کرد و بهتر خلق را بسيج 
کرد، به همانجا بايد رفت. برای ما کمونيست ها هيچ لزومی نيست که مثلاً نخست در 
ميان طبقه کارگر پايگاه ايجاد کنيم، آنها را بسيج کنيم و بعد مبارزه خود را به روستاها 
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نيز  روستاها  به  را  خود  مبارزه  می توانيم  امروز  همين  از  ما  باشد  اگر لازم  کنيم.  منتقل 
بکشانيم." (نقل از کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، قطع جیبی صفحه 
١۵٨). آنچه رفیق احمدزاده در این جا مطرح کرده دقیقاً بر مبنای تجربه انقلابات پیروزمند 
چین و ویتنام و کوبا می باشد. اما، متأسفانه در سازمان ما اکنون دیگر این کتاب، رهنمای 
کار رهبری قرار نداشت. عدم درک نظر فوق از رفیق احمدزاده توسط رفیق حمید اشرف را 
می توان در "نبرد خلق شماره ۶" به تاریخ اردیبهشت ١٣۵۴ نیز مشاهده کرد که با درج 
مطلبی در رابطه با "تبلیغ مسلحانه"ای که در مبارزات خلق قهرمان ویتنام در جریان یک 
تودەای صورت می گرفت، این تصور مطرح شده است که گویا "تبلیغ مسلحانه"  جنگ 
سازمان در آن مقطع، همان تبلیغ مسلحانه خلق ویتنام است. در حالی که برای خلق 
رزمنده ویتنام، آن تبلیغ مسلحانه در جریان یک جنگ تودەای که مستقیماً برای کسب 
قدرت سیاسی سازمان یافته بود، انجام می شد و نه "تبلیغ مسلحانه" در شهر به منظور 
گویا ایجاد زمینه برای سازماندهی کارگران! و تازه آن هم بدون معلوم کردن این امر مهم که 

طبقه کارگر در چه پروسەای می تواند قدرت سیاسی را کسب نماید.  

رفیق نسترن در سال ١٣۵٠ موقعی به عضویت سازمان پذیرفته شده بود که نشان داده 
بود از کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک درک درستی دارد. در آن زمان 
کمرنگ  پذیرش این اثر یکی از معیارهای مهم عضویت در سازمان بود که متأسفانه بعداً 
شده و سپس کاملاً از بین رفته بود. در مقطع مورد بحث رفیق حمید اشرف بیشتر با رفقا 
نزهت و بهمن روحی آهنگرانی در تهران از نزدیک در ارتباط بود. آنچه رفیق حمید اشرف در 
این زمینه می گفت و در خارج از چهار چوب نظرات پایەگذاران چریکهای فدائی خلق قرار 
داشت، از جنبەای در هم نظری با آن رفقا بود. من شخصاً پیش از پیوستن  آنها به سازمان 
(در اواخر سال ١٣۵١) با نظرات این رفقا و تأکیدشان برای کار با کارگران آشنا بودم. رفیق 
مؤمنی در مشهد بود و از دور با نوشتن مقاله برای نشریه "نبرد خلق" با رفیق حمید اشرف 
در ارتباط بود و در نتیجه نمی توانست تأثیر مستقیمی روی نظرات این رفیق داشته باشد.  

کار  فاتح یزدی،  انقلابی  اعدام  عملیات  و  طرح ریزی  با  همزمان  که  بگویم  می  توانم 
مستقیم در میان کارگران همراه با "تبلیغ مسلحانه" عملاً (نه در جریان بحث و گفتگو و 

تبادل نظر بین همه رفقا)، به خط سازمان تبدیل شد.  
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"مبارزه  تئوری  از  اشرف  حمید  رفیق  روی گردانی  از  بارز  و  برجسته  نمونه  یک  اما 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" به موقعی بر می گردد که نظرات بیژن جزنی به درون 
سازمان ما راه یافته بود. در آن زمان من دیگر در ایران نبودم. این مورد را مستقیماً از متن 
سخنرانی ای که به مناسبت چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل (بهمن ماه ١٣٨٠ برابر با ۵ 
فوریه ٢٠١١) تحت عنوان "درس هائی از سیاهکل" در شهر تورنتو در کانادا داشتم (رجوع 

شود به نشریه پیام فدائی شماره ١۴٠ به تاریخ بهمن ١٣٨٩)، در اینجا نقل می کنم:  

از  یکی  اونجا،  بودم،  خاورمیانه  منطقه  در  من  که   ١٣۵٣ زمستان  اوایل  "تقریباً 
مبارزین بلوچ که به قول خودش به صداقت چریکهای فدائی خلق ایمان داشت، به 
ما گفت که مبارزینی را در بلوچستان می شناسه، اسلحه و امکانات دیگه هم وجود 
داره، ولی ما به وجود افرادی احتیاج داریم که بتوانند رهبری کنند مبارزات رو. او 
امکانات،  اون  اختیار گرفتن  در  با  برند  که  می خواست  خلق  فدائی  چریکهای  از 
مبارزه رو در روستاهای بلوچستان شروع و رهبری بکنن. ما این موضوع را به 
رفقامون در ایران اطلاع دادیم. حالا این که این موضوع هر جنبەای هم داره، 
من به اونا کار ندارم، نکته اصلی که مورد نظر منه جواب رفیق ما، حمید اشرف به 
این پیشنهاد بود که نوشته بود کار در میان پرولتاریا، اساس کار ماست و ما فعلاً 

نمی تونیم به روستا بپردازیم". 

جالب است یادآور شوم که آن مبارز بلوچ در تأئید چریکهای فدائی خلق می گفت که در 
بین شما از همه ملیت ها هستند و با افتخار نام رفیق غلامرضا گلوی، یکی از پایەگذاران 
چریکهای فدائی خلق در شاخه مشهد را ذکر می کرد که اهل زابل بود. این را هم بگویم که 
با پاسخ رفیق حمید اشرف، با تأسف به این امر پی بردم که برپائی کانون یا کانون های 
چریکی در روستا، امری که مدام انتظارش را می کشیدم، در دستور کار سازمان قرار ندارد. 
همچنین با پاسخ او مبنی بر این که "کار در میان پرولتاریا، اساس کار ماست و ما فعلاً 
در  که  همانطور  چون  شد.  برانگیز  سئوال  برایم  واژه "ما"  بپردازیم"  روستا  به  نمی تونیم 
صفحات قبل بەتفصیل توضیح دادم سازمان چریکهای فدائی خلق در آن مقطع از عدم 

تبادل نظر و فقدان جریان مبارزه ایدئولوژیک در رنج بود.  

سرپیچی سازمان ما از تداوم راه بنیان گذاران و پایەگذاران چریکهای فدائی خلق اثرات 
بسیار ناگواری در جنبش به جا گذاشت. باز ماندن از ایجاد کانون های چریکی در خارج از 
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شهر در جهت تشکیل ارتش خلق، در واقعیت امر به معنی باز ماندن از متشکل کردن 
طبقه کارگر بود که در جریان یک جنگ تودەای می توانست تحقق یابد. واقعیت آن بود که 
ارتش  با  مقابله  در  و  جنگی  چنین  جریان  در  تنها  ایران  جامعه  شرایط  در  کارگر  طبقه 
و  یافته  تشکل  امکان  می گشت  دشمن  قدرت  تضعیف  به  منجر  که  موجود  ضد خلق 
می توانست با قطع هر گونه نفوذ امپریالیست ها از ایران به کسب قدرت سیاسی و پیروزی 
نایل آید. در همان شرایط سال ١٣۵٣، رشد و اعتلای هر چه بیشتر حرکت های مبارزاتی 
جاری در جامعه و به وجود آمدن شرایطی که چریکهای فدائی خلق بتوانند با جنبش های 
اجتماعی تودەها از نزدیک ارتباط بر قرار کنند، در گرو رشد و تکامل جنبش مسلحانه در 

همان مسیری بود که توسط بنیان گذاران این سازمان ترسیم شده بود.  

شد که  باعث  اول  درجه  در  بود  جامعه  نیاز  بەواقع  که  وظیفەای  به  نکردن  عمل  اما 
جنبش مسلحانه از رشد و شکوفائی خود باز ماند و در نتیجه پروسه پس رفت و انحطاط آن 
آغاز شود. در رابطه با این انحراف، معلوم و مشخص نیست که تا چه حد ارتباط رفیق 
حمید اشرف یا رفقای دیگر با بیژن جزنی در زندان (از طریق افرادی در خارج از سازمان) 
در این امر نقش داشت. ولی بی هیچ تردیدی سرپیچی رهبری از تداوم راه اصیل چریکهای 
فدائی خلق، در شرایط فقدان جریان سیال بحث و گفتگو در درون سازمان در رابطه با 
تئوری مبارزه مسلحانه و مسائل سیاسی در جامعه، یا به عبارت دیگر در فقدان یک مبارزه 

ایدئولوژیک فعال در میان اعضای سازمان، عملی گردید. 



با این همه نیرو چه کار باید کرد؟ 

اکنون به فضائی که در سرمقاله "نبرد خلق شماره ۴" به تاریخ مرداد ١٣۵٣ در رابطه با 
متوجه  اینجا  در  برگردیم.  شده  ترسیم  سازمان  سوی  به  فزاینده  و  زیاد  نیروی  روی آوری 
می شویم که بحران مربوط به "وفور نیرو" در این زمان یک مسئله کاملاً جدی و عینی بود 

که الزاما می بایست برای آن راه حلی پیدا نمود. 

در این شماره "نبرد خلق" مشکلات موجود در رابطه با پیوستن نیروهای جدید به 
برای   ..." که  است  شده  نوشته  مورد  این  در  و  گشته  مطرح  بەطورواقعی  تشکیلات 
سازماندهی آنها ناچاریم از رفقای با تجربه و تعلیم دیدەی خود استفاده کنیم. ولی با توجه به 
محدود  نا خواه  خواه  لحاظ  این  از  ما  امکانات  جامعه  در  داوطلب  گروەهای  شدن  زیاد 
است... در نتیجه برای سازمان دهی و تشکل آنها مجبور هستیم برخی از واحدهای منسجم 
و آماده به کار خود را تقسیم نموده و با شرکت رفقای تعلیم دیده و با تجربه این واحدها، 
واحدهای جدید را بر پا سازیم... بدین سان وسعت بخشیدن به عملیات سیاسی‐نظامی 
بەطورموقت با امر گسترش تشکیلات در تضاد قرار می گیرد". در ابتدا هم گفته شده است 
که: "در مورد جذب و سازماندهی گروەهائی که با ما ارتباط دارند ما با یک تضاد روبرو 

هستیم". 

مسلم است که در سیستمی که می خواهد همه نیروهای داوطلب پیوستن به سازمان را 
در شهر و در خانەهای تیمی سازمان بدهد، چنان "تضادی" امری واقعی بود. اما آیا در 
صورت اختصاص نیرو برای حرکت در خارج از شهر و انجام عملیاتی مثلاً علیه پایگاەهای 
نظامی و اقتصادی دشمن در خارج از شهر، باز هم چنان تضاد و تناقضی می توانست مطرح 
باشد؟ اساساً لازم است روی این موضوع تأمل شود که در شرایط سال ١٣۵٣، سازماندهی 
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نیرو در خانەهای تیمی نمی توانست تنها شکل سازماندهی نیروهای انقلابی ای باشد که 
برای بر گرفتن اسلحه و مبارزه با دشمن به سوی سازمان چریکهای فدائی خلق روی آورده 
بودند. همانطور که در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی" توضیح 
داده شده است پس از کشف راه مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک توسط گروه 
پویان، مفتاحی، احمدزاده در سال ١٣۴٩، روی آوردن به زندگی مخفی در خانەهای تیمی، 
ابتکار بدیع این گروه و راه نوینی برای انجام مبارزه مسلحانه بود. واقعیت و تجربه نیز 
عملی بودن و درستی آن را در همان سال های اول جنبش مسلحانه نشان داد. اما نه هرگز 
گفته شده بود که زندگی انقلابیون مسلح در خانەهای تیمی تنها شکل برای انجام مبارزه 
مسلحانه می باشد و نه استراتژی ترسیم شده توسط رفقای پایەگذار سازمان ما، چنین امری 
را طلب می کرد. اما در روند رشد سازمان، با تمرکز مبارزه در شهر جهت "تبلیغ مسلحانه"، 
از زندگی چریک در خانه تیمی نیز دگم ساخته شد، انگار مبارزه مسلحانه یعنی زندگی در 

خانەهای تیمی!! 

اگر رهبری سازمان پایبند تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر بنیان گذاران و رفقای اولیه 
به  تازەپیوسته  رفقای  میان  از  می توانست  می ماند  باقی  خلق  فدائی  چریکهای  پایەگذار 
سازمان با مسئولیت یک رفیق باتجربه یک دسته پارتیزانی و یا حتی دستەهائی را برای 
اعزام به کوه سازماندهی نماید. آیا همه مبارزینی که به سازمان می پیوستند الزاماً باید در 
خانەهای تیمی سازماندهی شده و در آن خانەها تعلیمات نظامی می دیدند؟ مسلماً چنین 
ضرورتی مطرح نبود. به عنوان مثال، می دانیم که رفقای دلیر دسته جنگل به غیر از رفیق 
علی اکبر صفائی فراهانی که در فلسطین دوره نظامی دیده بود، پیش از حرکت در کوه در 
راه  به  برای  سازمان  بحث،  مورد  مقطع  در  بودند.  ندیده  نظامی  تعلیم  تیمی  خانەهای 
لازم  امکانات  از  دستەها  این  برای  سلاح  تأمین  لحاظ  به  پارتیزانی  دستەهای  انداختن 
برخوردار بود. رفقای کادری چون بهمن روحی آهنگرانی، خشایار سنجری و رفقائی نظیر 
عهده  به  را  چریکی  دستەهای  مسئولیت  بودند  قادر  داشتند که  حضور  سازمان  در  آنها 
بگیرند. یا حتی خود رفیق فریدون جعفری با آن شجاعت بی نظیرش و با کاردانی و قدرت 
سازماندهی اش به خوبی می توانست فرماندهی یک دسته چریکی را در کوه عهدەدار شود. 
شد.  کار گرفته  به  بەطورنادرست  و  دیگر  جهت  در  رفقا  این  مبارزاتی  انرژی  که  حالی  در 
چگونگی شهادت برخی از این رفقا نیز مؤید این امر است. رفیق جعفری که از سلامت و 
انرژی بی نظیر و اعجاب آوری برخوردار بود به دلیل انجام کارهای متعدد و کثرت آنها و کم 
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خوابی مفرط (در آخرین خانه تیمی که در تهران همراه با رفقا حمید اشرف و نسترن و 
جعفری و... بودم موقع نوشتن نوبت های نگهبانی در شب، یک رفیق برای ساعت آخر کم 
آمد. در این موقع رفیق جعفری فوری گفت من در آن ساعت هم نگهبانی می دهم. در حالی 
که او واقعاً به خواب بیشتری نیاز داشت) دچار حادثه شد. در این مورد در "نبرد خلق 
شماره ۶" در زندگی نامه او آمده است: "حادثەای ناشی از کار مداوم و پی گیرش شهادت اش 
را به دنبال آورده است. رفیق جعفری در حالی  که برای انجام مأموریتی عازم مشهد بود بر 
اثر خستگی ناشی از کار مداومش لحظەای در پشت فرمان اتومبیل به خواب رفت و همین 

باعث بروز تصادفی شد که به شهادت رفیق منجر گردید.". 

یا رفیق خشایار سنجری، کادر با تجربه سازمان که سال ها به مفهوم واقعی کلمه در 
میان خون و آتش پرورده شده بود در جریان تعلیم دادن به سه تن از مبارزین تازەپیوسته 
به سازمان که هنوز علنی بوده و به خاطر داشتن سابقه زندان برای پلیس شناخته شده و 
بەطور مشخص با تعقیب یکی از آنها، پلیس به خانه تیمی رفیق خشایار دست یافت، در یک 

درگیری قهرمانانه با نیروهای امنیتی در قزوین شهید شد. 

بنابراین، سازمان ما در این دوره حتی به قیمت کاهش موقت عملیات نظامی خود به 
سازماندهی نیرو در خانەهای تیمی جهت گسترش سازمان پرداخت. اما بحرانِ ازدیاد نیرو 
به این صورت قابل حل نبود. از میان همه مسائل، سئوال اساسی که پاسخ عملی می طلبید 
تا  گرفته  بزرگ  شهرهای  از  می شد  چقدر  باید کرد؟  چەکار  نیرو  این همه  با  که  بود  این 
شهرهای کوچک پشت سر هم خانه تیمی یا به صورتی که در سازمان مرسوم بود "پایگاه" 
به راه انداخت؟ تازه، علاوه بر صرف هزینه برای این منظور، مشکلات عملی دیگری نظیر 
پیوستن  با  رابطه  در  تازه،  بود.  مطرح  هم  تازەپیوسته  مبارزین  نظامی  و  سیاسی  تعلیم 
جوانان انقلابی به سازمان، حتی خارج از همه مسائل و مشکلات این کار با توجه به اصرار 
رهبری در سازماندهی آنها در خانەهای تیمی در شهر، یکی از موضوعات مهم این بود که 
شود؟ در واقع، صفوف سازمان با  انجام  انقلابی  وظایف  کدام  بود  قرار  خانەها  این  در 
نیروهای جدیدی که به آن می پیوستند گسترش می یافت بدون آن که رهبری بتواند انجام 
وظایفی را به آنها واگذار کند که باعث تحولی در جنبش مسلحانه و رشد و پیشرفت این 

جنبش بشود. 
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همان طور که ملاحظه می شود مسائل و مشکلاتی که با پیوستن نیروهای جدید به 
سازمان به وجود آمده بود مسائل و مشکلات جدی بودند که تنها با ارائه راەحل عملی 
می شد از پس آنها برآمد. ولی رهبری که خود را در حصار "تبلیغ مسلحانه" قرار داده بود 
قادر به پاسخگوئی به آن مسائل نبود. رهبری با چنین مشکلی روبرو بود که نوشتەهای 
"نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم" و "چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود" بیژن جزنی به درون سازمان راه یافت. جزنی در "چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود" برای سازماندهی نیروهائی که روی دست سازمان مانده 
بودند ظاهراً راەحل ارائه داده بود، راه حلی که ایده اصلی مربوط به آن، پیش تر در نوشته 
ژاندارم  و  خلق  دشمن  عمدەترین  مثابه  به  شاه  دیکتاتوری  با  "نبرد  نام  به  او  دیگر 
اصطلاح  به  این  در  بود.  شده  داده  توضیح  جنبش"  دوم  "پای  عبارت  با  امپریالیسم" 
"راەحل"، با جدا کردن امر سیاسی از امر نظامی، مبارزه سیاسی‐نظامی چریکهای فدائی 
خلق در اساس به مبارزه سیاسی تبدیل می شد و البته با اضافه کردن یک چاشنی به آن 
یعنی انجام عملیات مسلحانه با "سرشت تبلیغی"! در مورد "پای دوم جنبش"، یا تز ایجاد 
"یک جناح سیاسی"، او نوشته بود: "برای یک سازمان ایجاد شاخەهای مجزا با وظایف 
معین ضرورت دارد و برای جنبش ایجاد یک جناح سیاسی، جناحی که به مثابه پای دوم 
جنبش مسلحانه خواهد بود". (منبع فوق، قطع جیبی، صفحه ۴١، تأکید از نویسنده این 

سطور)  

برداشت  دو  بر  متکی  جنبش"  دوم  "پای  عنوان  با  سیاسی"  جناح  "یک  ایجاد  تز 
غیر واقعی از شرایط جامعه ایران بود. جزنی بر خلاف بنیان گذاران و رفقای اولیه سازمان ما 
که نظرات خود را در پرتو سال ها تحقیق عینی از جامعه تدوین نموده بودند و یقین 
داشتند که در صورت رشد و گسترش مبارزه مسلحانه پیشاهنگ، این پتانسیل در تودەها 
وجود دارد که به این جنبش بپیوندند، اساساً منکر پتانسیل لازم در نزد تودەها برای دست 
فرمان  به  نیستند  قادر  "تودەها  که  می نوشت  رو  این  از  بود.  مسلحانه  مبارزه  به  زدن 
پیشاهنگ دست به مبارزه مسلحانه بزنند" و اعمال قهر انقلابی پیشاهنگ "اگر چه روی 
می دهد  پایان  رژیم  مطلق  قدرت  به  و  آنان  مطلق  ضعف  به  و  می گذارد  جدی  اثر  مردم 
معذالک قادر نیست که آنان را در صفوف نظامی خود جای دهد" (نقل از نبرد با دیکتاتوری 
شاه... صفحه ۴٠). در رابطه با تز "پای دوم جنبش" (ایجاد "یک جناح سیاسی") آنچه در 

فوق از جزنی نقل شد اولین برخورد غیرواقعی او به شرایط جامعه ایران بود.  
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دومین برخورد در رابطه با تز ایجاد "یک جناح سیاسی" در جنبش، این بود که جزنی 
بەطورغیر واقعی مبلغ این نظر بود که در شرایط دیکتاتوری عنان گسیخته رژیم شاه که به 
قول رفیق پویان "کارخانەها را هم به سربازخانەهائی" تبدیل کرده بود که "يک انضباط 
سربازخانەای" بر کارگران اعمال می شد، گویا از طریق کار سیاسی‐صنفی می شد در میان 
کارگران کار تودەای کرد و با آنها ارتباط تشکیلاتی برقرار نمود؛ و یا در میان تودەها نفوذ 
کرده و آنها را متشکل ساخت و دست به سازماندهی حرکات سیاسی و صنفی مردم زد. 
جزنی علیرغم اعتراف به این که "اختناق پلیسی و نظامی امکان رشد و تکامل" به "کار 
سیاسی و حرکت جمعی" نمی دهد با این حال مطرح کرد که "جنبشی که اساساً بر اِعمال 
قهر انقلابی متکی است قادر است از این حرکات پراکنده مردم جنبشی تودەای و متحد 
به وجود آورد که مستقیماً رژیم را مورد حمله قرار دهد"؛ و گویا به صرف انجام عملیات 
رهبری  "زیر  می توانست  تودەها  مسالمت آمیز  مبارزات  تبلیغی،  سرشت  با  مسلحانه 
پیشاهنگ که در حال حاضر شکل سیاسی‐نظامی دارد، قرار بگیرند" ("نبرد با دیکتاتوری 
شاه..."، قطع جیبی، صفحات ٣٨ و ٣٩ و ۴٠ و ۴١ و ۴٢، تأکید از نویسنده این سطور). 

این نظرات به هیچ وجه با واقعیت جامعه ایران منطبق نبودند.  

دوم  عنوان "پای  با  سیاسی"  جناح  ایجاد "یک  تز  در  دید که  می توان  دقت  کمی  با 
جنبش"، انجام کار سیاسی یک شاخه و انجام کار نظامی شاخه دیگر را تشکیل می داد و 
سیاسی‐نظامی  مبارزه  تز،  این  بەواقع  می گشت.  جدا  نظامی  وظایف  از  سیاسی  وظایف 
مورد نظر چریکهای فدائی خلق را به مبارزه سیاسی ای تبدیل می کرد که عملیات مسلحانه با 
نظر  با  متضاد  آشکارا  نظر  این  بگیرد.  صورت  آن  با  همراه  می بایست  نیز  تبلیغی  سرشت 

چریکهای فدائی خلق بود. رفقای پایەگذارسازمان ما تأکید کرده بودند:  

"جنگ چريکی نه تنها از نقطەنظر استراتژی نظامی، و به منظور شکست ارتش 
منظم و نيرومند، بلکه از نظر استراتژی سياسی به منظور بسيج تودەها نيز لازم 
ادغام  هم  در  ارگانيک  و  اجتناب ناپذير  نحو  به  نظامی  امر  و  سياسی  امر  است. 
می شوند. از يکطرف شرط پيروزی مبارزه مسلحانه بسيج تودەها است– چه از نظر 
مبارزه  راه  از  جز  تودەها  بسيج  ديگر  طرف  از  و  نظامی–  نظر  از  چه  و  سياسی 
مسلحانه امکان پذير نيست". (کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، 

صفحه ٨۵) 
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مسلم است که منظور رفیق مسعود از مبارزه مسلحانه درک نازل از آن یعنی صرفاً 
و  ویتنام  کمونیست های  تجربه  عمدتاً  نظری  چنان  بیان  در  او  نبود.  مسلحانه  تبلیغ 
سطح  در  ایران  در   ١٣۵٧ بهمن  قیام  از  بعد  نیز  ما  داشت.  نظر  در  را  چین  انقلابیون 
محدودی در رابطه با ادغام ارگانیک امر سیاسی با امر نظامی تجربه پیشمرگەهای مبارز 

خلق کرد را داشتیم که مبین ادغام مبارزه نظامی با مبارزه سیاسی در کردستان بود. 

با  بەطوروسیع  می توانست  موقعی  کمونیست  مسلح  پیشاهنگ  که  است  این  واقعیت 
سازماندهی  امکان  و  قرار گرفته  ارتباط  در  کارگر)  خود (طبقه  طبقه  با  ویژه  به  و  تودەها 
مبارزات آنها تحت رهبری خود را بیابد که توانسته باشد توازن قوا را در حد زیادی به نفع 
تودەها و علیه دشمنان شان بر هم بزند که این امکان به صرف انجام چند عملیات مسلحانه 

در شهر به دست نمی آمد. 
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بیژن جزنی با تقلید ناشیانه از رفیق پویان هدف از عملیات مسلحانه مورد توصیەاش را از 
بین بردن "دو مطلق" مورد نظر رفیق پویان مطرح کرده بود. رفیق پویان برای آشکار کردن 
دلیل رکود و خمودی که در دهه ۴٠ بر مبارزات کارگران حاکم بود به زیبا ترین و گویا ترین 
وجه از "دو مطلق" در ذهن آنها سخن گفته بود (مطلق دیدن قدرت دشمن و مطلق دیدن 
و  کارگران  آوردن  و  جامعه  در  ناامیدی  و  یأس  جوّ  شکستن  هم  در  برای  و  خود)  ضعف 
تودەها به صحنه مبارزه ضرورت اعمال قدرت انقلابی که موجب در هم شکستن دو مطلق 
در ذهن تودەها می گردد را مطرح کرده بود. البته سخنان بدیع رفیق پویان مربوط به بهار 
سال ١٣۴٩ یعنی تاریخ نوشته شدن مقالەاش بود و بەواقع به سال های بعد از آغاز مبارزه 
مسلحانه مربوط نمی شد. در ضمن در ادامه نوشته رفیق پویان در کتاب "مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک" تأکید شده بود که نقش مبارزه مسلحانه صرفاً در هم شکستن 
دو مطلق در ذهن تودەها نیست. اما جزنی با دگم ساختن از "دو مطلق" مورد نظر رفیق 
پویان، نوشته بود: "خصلت دیگر مبارزه مسلحانه سرشت تبلیغی اعمال قهر انقلابی در این 
مرحله است... مفهوم سرشت تبلیغی این است که با وارد ساختن ضربات نظامی به رژیم 
در روحیه تودەها به سود مبارزه اثر بگذاریم. انتخاب هدف ها در این مرحله باید چنان 
خصوصیاتی داشته باشد که قدرت مطلق رژیم را در چشم تودەها تضعیف کند و متقابلاً به 

ضعف مطلق تودەها خاتمه دهد." ("نبرد با دیکتاتوری شاه..."، صفحه ۴٣) 

جزنی در شرایطی چنین سخن می گفت که پس از آغاز و تداوم مبارزه مسلحانه در طی 
چند سال، شرایط مبارزاتی نوینی در جامعه به وجود آمده و کارگران و دیگر تودەهای تحت 
ستم ایران تحت تأثیر اقدامات سلحشورانه انقلابیون مسلح دست به حرکت های مبارزاتی 
حال  جدید  شرایط  در  و  بود  حاکم  جامعه  بر  قبل  از  متفاوت  سیاسی  فضای  و  می زدند 
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ضرورت ایجاب می کرد که مبارزه مسلحانه وظایفی فراتر از در هم شکستن دو مطلق در 
ذهن تودەها به عهده بگیرد. در ضمن، نقل قولی که از کتاب "نبرد با دیکتاتوری..." در 
اینجا ذکر شد تنها یک نمونه از روش برخورد جزنی نسبت به آثار رفقا پویان و احمدزاده 
می باشد. در اینجا او ایده بدیع رفیق پویان را بدون ذکر مأخذ بەگونەای تکرار کرده است که 
خوانندەای که جزوه رفیق پویان را نخوانده باشد خیال خواهد کرد که گویا ایده خود جزنی 
است. اساساً تأمل در همه نوشتەهای جزنی در زندان نشان می دهد که او جز به کار بردن 
اصطلاحاتی که در نوشتەهای تئوریسین های چریکهای فدائی خلق مطرح شده بود و تکرار 
برخی از سخنان آنها همراه با تحریف آن سخنان به سود توضیح و تشریح نظرات خود، 
هیچ ایده جدیدی ارائه نداده است. تز ایجاد یک "جناح سیاسی" تحت عنوان "پای دوم 
جنبش" و توصیه انجام کار صرفاً سیاسی از طرف او نیز تکرار ایده ورشکسته قدیمی خط 
"سیاسی کاری" بود که حال جزنی مبارزه مسلحانه "با سرشت تبلیغی" را به عنوان یک 
چاشنی به آن اضافه کرده بود. البته این هم واقعیتی است که بیان همین چاشنی باعث آن 

بود که نظرات او در نزد نیروهای انقلابی مدافع مبارزه مسلحانه مقبول جلوه کند.  

(بخش  بخش  یک  سازمان  که  بود  کرده  توصیه  جزنی  نیرو،  سازماندهی  زمینه  در 
بزرگی) از نیروهای خود را غیر مسلح کرده و آنها را برای انجام کارهای سیاسی‐صنفی در 

میان کارگران و صنف های مختلف سازماندهی کند. او نوشته بود که: 

کارمندان  فرهنگیان،  مثل  کارمندان  اصناف  کارخانەها،  مدارس،  و  "دانشگاەها 
بانک ها، اصناف، پیشەوران، کسبه، صنف های کارگری سنتی مثل خیاط، کفاش و غیره 
زمینه تشکیل این گروەها و هستەهاست." ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود؟"، 
قطع جیبی، صفحه ٢٣) و توضیح داده بود که: "وظیفه اساسی این گروەها سازماندهی 
اعتراضات و حرکت های عمومی در صنف های مختلف است. تعداد این تشکل ها و کمیت 
مجموع آنها در این مرحله بیش از جریان های متشکل سیاسی‐نظامی است... از جمله 
این سازمان بندی ها، کمیتەهای پشت جبهه اهمیت ویژه داشته و در این زمینه می توان از 

سلول های انتشاراتی نام برد". (همان منبع، صفحه ١٨)  

چه چیزی بهتر از این برای رهبری سازمان ما!؟ این رهبری در شرایط دشواری که به 
دلیل کثرت نیروهائی که خواهان پیوستن به سازمان بودند، در آن قرار گرفته بود حال در 
از  واقعی  بەطور  که  شرایطی  در  پس  یافت.  خود  روی  به  گشوده  دریچەای  مزبور  جزوه 
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رزمندگان  بالاخص  و  انقلابی  رزمندگان  همه  قبال  "در  خود  مسئولیت  احساس 
مارکسیست ‐لنینیست" سخن گفته و مطرح کرده بود که "گروەهای زیادی وجود دارند که 
بدون این که ارتباطی با سازمان های چریکی داشته باشند، کار را از صفر آغاز می کنند و 
گروەهای زیادی نیز وجود دارند که با سازمان های چریکی از طرفی ارتباط گرفته و آمادگی 
خود را برای پیوستن به سازمان اعلام می کنند" (سرمقاله "نبرد خلق شماره ۴")، حال 
افزایش  جامعه  در  مرتباً  که  داوطلب  "گروەهای  سازماندهی  برای  تا  شد  آماده 
می یابند" (همانجا)، رهنمودهای ارائەشده در جزوه مزبور از جزنی را مو به مو به مرحله 
مسلحانه  مبارزه  از "چگونه   "٧ شماره  خلق  در "نبرد  که  نیست  بیهوده  آورد.  در  عمل 
تودەای می شود" به عنوان "جزوه درخشان رفیق شهید بیژن جزنی" یاد شده و مطالعه آن 
"قویاً به همه نیروهای جنبش مسلحانه توصیه" شده است. حالا با بەکار گیری رهنمودهای 
دادن  قرار  برای  رهبری  دست  می شود"  تودەای  مسلحانه  مبارزه  در "چگونه  جزنی  بیژن 
"وظیفه" در مقابل اعضای خانەهای تیمی کاملاً باز بود. حالا می شد اعضای سازمان را با 
توجیهات لازم و با پوشاندن لباس های مناسب به کارخانەها، یا به توصیه جزنی به میان 
کفاشان و خیاطان و کارمندان بانک و غیره فرستاد تا گویا اعتراضات و حرکت های عمومی 
در صنف های مختلف را سازماندهی کنند، امری که البته تحت سلطه دیکتاتوری رژیم شاه 
بەهیچوجه امکان پذیر نبود و واقعیت نیز همین را نشان داد و به اثبات رساند. سازماندهی 
اعضای سازمان در حوزه انتشارات یکی دیگر از رهنمودهای جزنی بود که به آن عمل شد. 

به نتایج حاصل از این امر در سازمان در صفحات بعد خواهم پرداخت.  

بەطور خلاصه زمینەای که موجب نفوذ نظرات بیژن جزنی به درون سازمان ما شد را 
اولاً باید در این امر دید که رهبری سازمان پیشاپیش از بەکارگیری رهنمودهای تئوری 
"مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" سر باز زده و با قائل شدن نقش صرفاً تبلیغی 

برای مبارزه مسلحانه، انجام این مبارزه را محدود به شهر ها نموده بود.  

ثانیاً، در شرایط روی گردانی رهبری از پیاده کردن تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر 
به  بەطورفزاینده  که  انقلابی  نیروهای  سازماندهی  خلق،  فدائی  چریکهای  تئوریسین های 
سوی سازمان روی می آوردند، به معضلی در سازمان تبدیل شده بود. این واقعیات زمینه را 
برای نفوذ نظرات جزنی به سازمان ما امکان پذیر ساخت. تز "پای دوم جنبش" جزنی ظاهراً 
می توانست معضل رهبری را حل نماید. در نتیجه، راەحل ارائەشده از طرف جزنی مورد 
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استقبال رهبری و بەطورمشخص رفیق حمید اشرف که پیشاپیش بیژن جزنی را می شناخت 
و سمپاتی زیادی هم نسبت به وی داشت، قرار گرفت (برخلاف داستانی که فرخ نگهدار در 
مورد گویا رابطه تشکیلاتی رفیق حمید اشرف با جزنی بافته و مدعی شده است که رفیق 
حمید عضو گروه جزنی بود و گویا جزنی فرخ نگهدار را در بخش سیاسی و حمید اشرف را 
جزنی  بیژن  از  وقتی  اشرف  حمید  رفیق  اتفاقاً  بود!!  کرده  سازماندهی  نظامی  بخش  در 
صحبت می کرد رابطەاش را با او در حد دیدار عمومی در دانشگاه مطرح می کرد و می گفت: 
"جزنی به دانشگاه می آمد و ما او را می دیدیم" در حالی که اگر او عضو گروه جزنی بود و 
در  او  دیدن  نه  می گفت  را  همین  بود،  کرده  سازماندهی  بخش "نظامی"  در  را  او  جزنی 
شدن  مقبول  با  رابطه  در  هم  را  نکته  این  دانشجویان).  عمومی  جمع  در  دانشگاه 
رهنمودهای عملی جزنی از طرف رهبری سازمان ما، یادآور شوم که جزنی نام جزوه خود را 
به این دلیل "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" انتخاب کرده بود که در شمارەهائی 
از "نبرد خلق" مرتباً تکرار شده بود که ما مرحله تثبیت سازمان را پشت سر گذاشتەایم و از 
وارد شدن به مرحله تودەای کردن مبارزه مسلحانه گفته شده بود. با این حال از طرف 
داده  توضیحی  هیچ  می شود  تودەای  مسلحانه  مبارزه  چگونه  که  این  مورد  در  سازمان 
نمی شد. از نظر رهبری، اکنون ظاهراً جزنی این جای خالی را با نوشتن جزوه مزبور پُر کرده 

و ابهام سازمان در این مورد را برطرف ساخته بود. 

در اینجا باید تأکید کرد که پذیرش "راەحل" جزنی از طرف رهبری، به هیچ وجه به 
معنی قبول همه تحلیل ها و نظرات او در سازمان نبود. مثلاً در صفحه ٨٠ نشریه شماره ۵ 
"نبرد خلق" که پس از ورود نوشتەهای او به درون سازمان، انتشار یافته، به درستی از 
آمادگی تودەها برای انقلاب سخن رفته است و مشخصاً نوشته شده است که "خلق زیر 
ستم ما که سال ها در زیر ضربەهای کمر شکن استثمارگران خونخوار خم شده، تحقیر گشته 
و رنج کشیده است، خواستار انقلاب است و برای این خواست خود نیز از گوشت و پوست و 
رگ و پی خود مایه می گذارد". در حالی که جزنی عمدتاً به دلیل شرایط زندگی خود در 
بیرون از زندان و شغلی که داشت امکان در آمیختن با زندگی ستمکشان را نیافته بود؛ و به 
همین دلیل هم به عمق رنج و محرومیت کارگران و زحمتکشان و تودەهای ستمکش و 
آمادگی آنها برای مبارزه جهت دگرگون کردن وضع موجود، واقف نبود و نمی دانست که 
"تودەها به علت شرایط مادی زندگی شان، بالقوه حاضرند که بار انقلاب ضد امپریالیستی را 
حمل کنند" (مسعود احمدزاده، "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، صفحه ٧۴ 
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قطع جیبی). بیگانگی و عدم آگاهی جزنی از شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان به حدی 
بود که وی برخلاف آنچه از "نبرد خلق شماره ۵" نقل شد که حاصل گزارشات عینی رفقای 
ما از تأثیر اعدام انقلابی فاتح یزدی (سرمایەدار خونخوار و عامل سرکوب کارگران جهان 
چیت در ٨ اردیبهشت سال ١٣۵٠) در میان کارگران و زحمتکشان بود، همان طور که ذکر 
شد این توده تحت ستم را در وضعیتی نمی دید که برای تغییر زندگی محنت بارشان دست به 
مبارزه قهر آمیز زده و "از گوشت و پوست و رگ و پی خود مایه" بگذارند، بلکه اصرار داشت 
و مدام تکرار می کرد که تضادها (گویا بعد از اصلاحات ارضی) در جامعه به حدی نرسیدەاند 
که مردم خواهان انقلاب باشند. ای کاش جنایت ساواک در تپەهای اوین اتفاق نمی افتاد و 
این فرد انقلابی با همه نظرات انحرافی اش زنده می ماند تا به چشم خود می دید که مردم 
ایران با انقلاب خود در سال های ۵٧ -١٣۵۶ فراتر از هر بحث تئوریک، مهر باطل بر نظرات 
او زدند و نشان دادند که برخلاف گفتەهای او اصلاحات ارضی تضادهای اجتماعی را در 
جامعه "تعدیل" نکرده بود بلکه به همان گونه که رفیق مسعود احمدزاده نشان داده و تأکید 
تودەهای  می دید که  و  بود  زنده  او  ای کاش  بود.  کرده  را "تشدید"  تضادها  آن  بود  کرده 
ستمدیده ایران "به علت شرایط مادی زندگی" خود، بەراستی با همه وجود خواهان انقلاب 
و دگرگونی وضع موجود بودند و درست بر اساس این زمینه مادی و تأثیر گیری از جنبش 

مسلحانه (به مثابه عامل ذهنی)، دست به انقلاب زدند. 



مشکلات عبور از مرز 

از وجود  نوشتەهای جزنی در تابستان ١٣۵٣ به درون سازمان ما راه یافت. من شخصاً 
چنان نوشتەهائی اطلاع نداشتم و رفقائی که تا اواخر تابستان ١٣۵٣ با آنها در ارتباط بودم 
نیز همین وضع را داشتند. با قاطعیت می توان گفت که تا آن تاریخ چنین آثاری در بین 
رفقای سازمان پخش نشده بود. من در بهار و تابستان آن سال علاوه بر رفقا حمید اشرف 
و فریدون جعفری با رفقا شیرین معاضد، مرضیه احمدی اسکوئی، صبا بیژن زاده، حمید 
بەطور  (داداشی)  خسروی اردبیلی  محمدعلی  و  نوربخش  محسن  آل آقا،  نسترن  مؤمنی، 
چشم باز ارتباط داشتم. با برخی از رفقا هم بەطور چشم بسته در تماس بودم. ولی در بین 
هیچ کدام از این رفقا سخنی هم از اثر یا آثار جدیدی که در سازمان بوده باشد، در میان 

نبود. 

بی شک نوشتەهای جزنی پس از ورود به سازمان می بایست از حالت ریز نویس در آمده و 
تایپ و تکثیر شوند که انجام این کار زمانی را به خود اختصاص می داد. بنابراین در این 
مدت آن نوشتەها صرفاً در اختیار رهبری قرار داشت که مدتی بعد بدون ذکر اسم نویسنده 
در اختیار اعضاء قرار گرفته بود؛ و احیانا بین هواداران مرتبط با سازمان هم پخش شده 
بود. پس از جنایت ساواک در کشتار ٩ زندانی سیاسی، در "نبرد خلق شماره ۶" (به تاریخ 
اردیبهشت ١٣۵۴) از ارتباط سازمان با بیژن جزنی در زندان سخن رفت و هر چند تاریخ 
مشخصی برای دریافت آن نوشتەها ذکر نشده ولی گفته شده است: "رفیق جزنی این آثار را 
از زندان برای سازمان می فرستاد و ما آن را در سطحی محدود تکثیر و در اختیار  مرتباً 
اعضاء و طرفداران سازمان قرار می دادیم". در این زمان من دیگر در ایران نبودم. اما در 
دی ماه سال ١٣۵٣ که رفقای رابط (زندەیادان داداشی و نوربخش) از ایران به نزد ما در 
منطقه برگشتند و "نبرد خلق شماره ۵" که تازه منتشر شده و عکس رفیق بهروز دهقانی در 
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ما  برای  هم  را  نوشتەای  داخل  رفقای  آوردند،  ما  برای  را  بود  شده  داده  قرار  آن  پشت 
فرستاده بودند که اساساً وجودش در سازمان برای من سئوال برانگیز شد. من وقتی آن 
نوشته که امضای نویسنده زیر آن قرار نداشت را خواندم اولین جملەای که بر زبانم آمد این 
بود که "از این نوشته بوی گند حزب توده به مشام می رسد"؛ و این سئوال که رفقا به چه 
دلیل چنین نوشته سخیف و مغایر با نظرات کمونیستی چریکهای فدائی خلق را برای ما 
فرستادەاند، برایم به معمائی تبدیل گشت! متأسفانه ارتباط ما از آن زمان به بعد با سازمان 
استراتژی  مبانی  و  جامعەشناسی  نوشته "طرح  وقتی  که  بود  بعد  مدتها  من  و  شد  قطع 
جنبش انقلابی خلق ایران" جزنی که با نام "تاریخ سی سالەسیاسی ایران" نیز منتشر شده 
است را خواندم به نظرم آمد که آن نوشته ارسالی به ما، بخشی از آن بود. در آن نوشته، با 
سمپاتی نسبت به حزب توده برخورد شده بود. مثلاً این را به یاد دارم که در رابطه با 
کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، با کمونیست خواندن حزب توده ظاهراً با "بخشش و بزرگواری" 
گفته شده بود که چون مسئولیت کمونیست ها بیشتر است پس ما در مقایسه با جبهه ملی 
به برخوردهای این حزب می پردازیم. همچنین در آن نوشته از اتحاد جماهیر شوروی به 
عنوان یک کشور سوسیالیستی یاد شده بود. این مواضع و کل مطالب آن نوشته همگی با 
آموختەهای من در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده مغایرت داشتند. واقعیت این است که 
سازمان چریکهای فدائی خلق با نفی چنان ایدەهائی پایەگذاری شده بود. از این رو معما 
برای من این بود که پس چنان جزوەای به چه مناسبت به درون سازمان ما آمده و برای ما 

فرستاده شده بود!!؟  

قبل از ادامه بحث در مورد ورود نظرات رفیق جزنی به درون سازمان ما، برای آشنائی 
خواننده با مشکلات مربوط به عبور از مرز، لازم است اندکی در این مورد توضیح بدهم. 

طرف  از  سازمان  برای  جبهه  پشت  ایجاد  برای   ١٣۵٢ سال  در  که  حرمتی پور  رفیق 
مرکزیت به منطقه اعزام شده بود، در آنجا دست تنها بود. در حالی که انتظار از وی آن بود 
که برای سازمان امکاناتی تهیه کند و در همان حال سازمان را به نیروهای مبارز موجود در 
منطقه بشناساند و کلاً وظایف تعیین شده از سوی سازمان در پشت جبهه را انجام دهد. 
اما همانطور که ذکر شد او دست تنها بود و مرتب از مرکزیت می خواست که رفقائی را برای 
کمک به وی به آن منطقه بفرستند که عملی نشده بود تا این که مرکزیت از من خواست که 
به آن منطقه بروم. رفیق حرمتی  پور در ارتباط با افرادی از جبهه ملی خاورمیانه که خود را 
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یک گروه مارکسیست ‐لنینیست و معتقد به جنبش مسلحانه در درون آن جبهه معرفی 
می کردند، توانسته بود کارهای لازم در آن منطقه را به پیش ببرد. این افراد متعلق به 
طبقات بالای جامعه (عمدتاً فئودال زاده و بورژوا زاده) بودند که در آمریکا و اروپا تحصیل 
کرده و زبان انگلیسی می دانستند و از این لحاظ کمبود رفیق حرمتی پور و رفقائی چون 
زحمتکش  و  تهی دست  بسیار  خانوادەهای  به  تعلق  دلیل  به  را (که  نوربخش  و  داداشی 
فرصت و امکان یادگیری زبان انگلیسی یا دیگر زبان های زنده دنیا را نداشتند)، جبران 
می کردند. افراد جبهه ملی مرتبط با رفیق حرمتی پور در آن زمان مبارزینی بودند که با توجه 
به اتوریته سازمان چریکهای فدائی خلق در جنبش، هر یک مستقلاً و نه به عنوان یک 
در  منطقه  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  نماینده  مثابه  به  حرمتی پور  رفیق  با  تشکل 
و  سیاسی  نیروهای  با  ارتباط گیری  در  جمله  از  کارها  انجام  در  و  داشتند  قرار  ارتباط 
گروەهای فلسطینی در منطقه و همچنین در کار گرداندن رادیو میهن پرستان (برای مثال 

تأمین گوینده برای رادیو) یاری می رساندند. 

و  صمیمانه  بسیار  حالت  آن  هرگز  رسید.  فرا  منطقه  به  من  رفتن  زمان  بالاخره 
خودمانی ای که رفیق حمید اشرف در آخرین روز رفتنم از تهران با من داشت را فراموش 
کاملا  حالت  با  او  روز  آن  ولی  داشت،  وجود  متقابلی  احترام  همواره  ما  بین  نمی کنم. 
خودمانی با من صحبت می کرد. از دوران کودکی اش برای من تعریف کرد که با توجه به 
شغل پدرش (رئیس راەآهن تبریز) در تبریز زندگی کرده است. با شنیدن این موضوع با 
توجه به علاقەام به زبان ترکی فوری پرسیدم، پس تو باید ترکی بلد باشی! و او گفت آره، من 
ترکی بلدم. این برایم هیجان انگیز بود. از مسائل مختلف صحبت می کرد و از جمله این که 
تیپ او به گونەای نیست که احساسات اش را به راحتی بروز دهد. می گفت این در جائی 
می تواند مفید باشد ولی نه همیشه و بەخصوص در ارتباط با رفقای سازمان. راستش من 
انتظار چنین صحبت های خودمانی را از او نداشتم. بعد از این صحبت ها او در رابطه با 
کارهائی که من می توانم در منطقه انجام دهم گفت و در این بین در رابطه با مسئولیت من 
در آنجا مطلبی گفت که در آن زمان برای من بیانگر آگاهی این رفیق به برخی مسائل 
اجتماعی و سیاسی بود که معمولاً جوان هائی در سن و سال او به آن توجه نداشتند. او 
گفت که در روابط سیاست مداران، یک کسانی کارهای اجرائی انجام می دهند و روی صحنه 
هستند. ولی فرد یا افرادی هم در پشت صحنه قرار دارند که کارها را هدایت می کنند و از 
آنها به عنوان "مرد پشت پرده" یاد می شود. با این گفته، رفیق حمید اشرف تأکید کرد که 
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من در منطقه نقش "مرد پشت پرده" را ایفاء کنم. این سفارش، بعداً در رابطه من با رفیق 
و  داداشی  رفقا  که  بودم  رفته  منطقه  آن  به  تازه  من  شد.  واقع  مفید  بسیار  حرمتی پور 
نوربخش بعد از این که همراه من از مرز ایران و عراق گذشته بودند، بار دیگر به ایران 
رفتند. آنها وقتی دوباره به نزد ما آمدند، نامەای از رفقا آوردند که در آن نوشته شده بود که 
من مسئول قسمت پشت جبهه سازمان خواهم بود. این موضوع برای رفیق حرمتی پور 
ناخوش آیند بود. چون تا آن زمان او کارها را با مسئولیت خودش پیش برده بود. در این 
رفیق  به  او،  سفارش  و  داشتم  اشرف  حمید  رفیق  با  که  صحبتی  یادآوری  با  من  وضع، 
تو  و  شد  نخواهد  ایجاد  تو  کارهای  در  تغییری  هیچگونه  من  آمدن  با  گفتم،  حرمتی پور 
کماکان مسئولیت خودت را انجام بده ولی هم در انجام هر کاری من را در جریان بگذار و 
تصمیم  و  می کنیم  مشورت  هم  با  است  تصمیم گیری  به  لزوم  که  موردی  هر  در  هم 

می گیریم. رفیق از این برخورد راضی بود و بعد از آن هم ما هیچوقت مشکلی نداشتیم. 

روز موعود، با رفیق جعفری به اهواز رفتیم و در خانەای که رفیق عباس کابلی در آنجا 
تهیه کرده بود ماندیم. در آن خانه با رفقا محمدعلی خسروی اردبیلی (داداشی) و محسن 
رد  عراق  و  ایران  مرز  از  بەطورمخفیانه  شبانه  آنها  با  من  بود  قرار  که  نوربخش (چنگیز) 
بشوم، آشنا شدم. چند روزی در آن خانه بودیم و بعد رفیق جعفری با ماشین ما را تا دم 
جاده اهواز‐خرمشهر برد. درست یادم نیست چه تاریخی بود. این را به خاطر واقعەای که 
به  نارنجک  و  بر کلت  علاوه  که  حالی  در  همراهم  رفیق  دو  و  من  می گویم.  افتاد  اتفاق 
کلاشینکوف هم مسلح بودیم در تاریکی شب در بیابانی که به سوی شهر بصره در عراق 
می رفت به راه افتادیم. مدتی راه رفتیم و ناگهان با زمین خیس زیر پایمان مواجه شدیم که 
در تجربه رفقا سابقه نداشت و به همین خاطر برایشان عجیب و سئوال برانگیز بود. به راه 
خود ادامه دادیم ولی هر چه جلوتر رفتیم خیسی زمین بیشتر شد. با این حال به راه خود 
ادامه دادیم. ظاهراً چارەای نبود و راه برگشت نداشتیم. اما هر چه بیشتر به جلو رفتیم 
هنوز  داداشی  و  نوربخش  رفقا  شد.  تبدیل  گل آلود  خیس  مسیر  یک  به  راه  اولیه  خیسی 
امیدوار بودند که این زمین خیس و گل را رد خواهیم کرد و به زودی به خشکی می رسیم. 
اما باز هر چه جلوتر رفتیم با وضعیت بدتری مواجه شدیم. حالا دیگر زمین کاملاً گل آلود 
بود. مجبور بودیم که باز هم جلو برویم و رفتیم. ولی حالا دیگر وضع طوری شده بود که تا 
زانو در گل فرو می رفتیم و به زحمت می توانستیم پای خود را از گل در بیاوریم. این گونه راه 
رفتن مسلماً از سرعت حرکت ما می کاست. اگر به همان صورت به راهمان ادامه می دادیم و 
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که  را  مرز  می خواهیم  وقتی  که  داشت  وجود  خطر  این  نمی شد  هم  آن  از  بدتر  راه  وضع 
نگهبانان با سگ های پرورش یافتەشان در آنجا بودند را رد کنیم هوا روشن شده باشد که در 
این صورت به راحتی مورد هدف و حمله آنها واقع می شدیم. اما خطر جدی تر آن بود که با 
رفتن به جلو در زمینِ گلی گیر کنیم و دیگر نه راه پیش و نه راه پس داشته باشیم. شبانه در 
وسط بیابان گیر کرده بودیم. با هم مشورت کردیم که چه بکنیم. رفیق نوربخش مسئول 
راه و مجرب تر بود. به پیشنهاد او تصمیم گرفتیم برگردیم. بەطورمعمول، رفقا داداشی و 
نوربخش موقع آمدن از عراق به ایران، حرکت خود را طوری تنظیم می کردند که صبح به 
جاده خرمشهر‐اهواز برسند. پیشاپیش نیز رفیق جعفری از طریق رمزی که از طریق رادیو 
میهن پرستان دریافت می کرد برای آوردن رفقا به خانه، با ماشین بر سر جاده می آمد. او یک 
لاستیک بزرگ ماشین را در جاده می انداخت تا رفقا در محلی که لاستیک را می بینند برای 

سوار شدن در ماشین آماده شوند. اما حالا چنین قراری در کار نبود.  

از راهی که رفته بودیم به طرف ایران برگشتیم. وقتی به نزدیکی جاده رسیدیم هوا هنوز 
تاریک بود. با استفاده از تاریکی هوا، در نقطەای در حالی که مراقب بودیم زمین را کندیم و 
اسلحەهای کلاشینکوف خود را که قابل پنهان کردن در زیر لباس نبودند در آنجا چال 
کردیم. چه به خاطر انجام این کار و چه به دلیل گیر کردن در گلِ، لباس های مان کثیف 
شده بود و وضع عادی نداشتیم. قرار گذاشتیم من و رفیق نوربخش سر جاده آمده و با 
توجیهی سوار اتوبوس یا مینی بوس  هائی بشویم که معمولاً در آن جاده حرکت می کردند؛ و 
رفیق داداشی از ما جدا شود و خودش به تنهائی، خود را به خانه تیمی در اهواز برساند. 
رفیق داداشی به سمت دیگر جاده رفت. من و رفیق نوربخش وقتی هوا کمی روشن و صبح 
شد سر جاده آمدیم. توجیەمان آن بود که زن و شوهر جوانی هستیم که ماشین مان در راه 
خراب شده و مجبور شدەایم که آن را ول کنیم و با وسیله نقلیه عمومی خودمان را به اهواز 
برسانیم تا بعد فکری به حال ماشین مان بکنیم. این توجیه شاید چندان مورد قبول راننده 
و مسافرها واقع نمی شد. ولی چه توجیه دیگری در آن صبح سحر در مورد دختر و پسری که 
اولین  کرد!  درست  می شد  بودند،  مینی بوسی  یا  اتوبوس  منتظر  جاده  یک  راه  وسط  در 
ماشینی که آمد یک مینی بوس بود. دست بلند کردیم. ایستاد و ما سوار شدیم. بلافاصله 
راننده دلیل ایستادن ما در آن جاده که بەراستی غیر معمول بود را پرسید و رفیق نوربخش 
همان توجیهی که درست کرده بودیم را آورد و با آب و تاب تمام از خراب شدن "ماشین 
ژیانمان" به آنها گفت. متوجه شدیم که این توجیه برای مسافرهائی که در کنار ما ایستاده 
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بودند چندان معقول به نظر نمی رسید. معلوم بود که آنها کارگرانی هستند که در آن صبح 
زود سرِ کار می رفتند. می پرسیدند ماشین شما کدام طرف جاده بود؟ ما ماشینی در جاده 
ندیدیم که خراب شده باشد! من و رفیق نوربخش هر کدام با خونسردی به آنها جواب 
می دادیم و مطمئن شان می کردیم که واقعیت همان است که می گوئیم. در چنان وضعی، 
من شدیداً نگران داداشی بودم. او انسانی زحمتکش و بسیار باصفا و دوست داشتنی بود. در 
توصیف صفای او می توانم بگویم که او رفیقی به دور از همه تحمیل های جامعه طبقاتی 
بود، با همان طبیعت انسانی که یک انسان باید دارا باشد. خوشبختانه وقتی به اهواز و به 
خانه تیمی رسیدیم دیدیم که او زودتر از ما به آنجا رسیده بود. مدتی در اهواز ماندم. 
یادداشت هائی از رفیق ایرج سپهری را در آن خانه دیدم که خاطرات وی از دوره مبارزه و 
رزم جانانەاش در فلسطین بود. به یاد آن رفیق گرامی شروع به تنظیم آن یادداشت ها کردم 
که بعداً سازمان آن را به صورت یک کتاب با عنوان "از جبهه نبرد فلسطین، خاطرات رفیق 
کارگر فدائی شهید ایرج سپهری" چاپ کرد. رفیق جعفری به اهواز آمد و من با او دوباره به 
تهران برگشتم. به یاد دارم که در تهران وقتی در مورد رفیق داداشی صحبت شد، رفیق 
حمید اشرف با خنده رضایت بخشی که با آوردن نام داداشی بر لبانش نقش بست گفت او 
"مثل یک فرشته است"، دنیائی از پاکی و صفا در وجود اوست. این سخن در ضمن نشانگر 

و حاکی از عشق رفیق حمید اشرف به تودەهای زحمتکش بود.  

با رفیق جعفری از تهران به مشهد رفتیم و در خانەای که رفقا حمید مؤمنی و صبا 
و  سنجری  کیومرث  رفیق  به  و  چشم باز  رفقا  این  به  من  ماندم.  بودند  آنجا  در  بیژن زاده 
ابوالحسن شایگان که در آن خانه بودند، چشم بسته بودم. بلافاصله پس از وارد شدن از در 
اصلی  ساختمان  تا  اتاق  این  بین  می ماندم.  آنجا  در  من  که  داشت  وجود  اتاقی  ورودی، 
حیاطی بزرگ با حوضی بزرگ در وسط آن فاصله بود. چه خاطراتی اکنون از آن حیاط با 
درخت آلبالوی اش، با چهره خندان صبا و مؤمنی، پریدن ها از طول و عرض آن حوض در 
ذهنم زنده می شود! این رفقا بسیار از دست ابوالحسن شاکی و ناراحت و بەواقع عاصی 
بودند. می گفتند که به حرف کسی گوش نمی دهد و کارهائی می کند که برای امنیت خانه 
خطرناک است. صبا او را از گروه نادر شایگان می شناخت و در رابطه با آن گروه مدتی با او 
و ارژنگ و ناصر زندگی کرده بود. در رابطه با این بچەها در گروه نادر شایگان، در یک دورە 
بود  مخفی  که  شایگان  نادر  رفیق  به  آنها  مدرسه  طریق  از  پلیس  مبادا  که  این  خاطر  به 
دسترسی پیدا بکند، رفیق مادر، با توجیهی پروندە آنها را از مدرسه گرفته بود و این بچەها 
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دیگر به مدرسه نمی رفتند. در این دوره، رفیق صبا در خانه به آنها درس داده و از آنها 
مواظبت کرده بود. با توجه به این سابقه، صبا تا حدی قادر به کنترل ابوالحسن بود. ولی 
رفقا همچنان با او مشکل داشتند. بەراستی با حضور یافتن اجباری این بچەها در سازمان، 

چه کار می شد کرد و سازمان چه می توانست بکند!؟  

بالاخره زمانی رسید که من همان مسیر مشهد به تهران و از تهران به اهواز را همراه 
رفیق جعفری طی کردم. دوباره همراه رفقا داداشی و نوربخش به شکلی که توضیح دادم با 
همان تجهیزات نظامی از جاده اهواز‐خرمشهر، شبانه برای گذشتن از مرز ایران و عراق 
حرکت کردیم. این بار زمین خشک بود ولی خطری دیگر که توضیح می دهم در کمین ما 
بود. با سرعت حرکت کردیم تا قبل از روشن شدن هوا، خود را به نزدیکی نگهبانان مرزی 
سمت ایران برسانیم. می بایست خیلی با احتیاط به گونەای که نگهبانان متوجه نشوند مرز 
را رد کنیم. تا اینجا اتفاق خاصی نیفتاده بود تا این که به نزدیکی مرز رسیدیم. در سر مرز، 
یکباره نورافکن های نگهبانان محوطه را روشن کرد. به دستور نظامی رفیق نوربخش، دراز 
کشیدیم و سعی کردیم خود را در زیر بوتەهای کوچکی که وجود داشتند پنهان کنیم و 
بی حرکت بمانیم. چند بار نورافکن روشن شد و نور خود را به آن محوطه که در تاریکی 
کامل فرو رفته بود، انداخت. در این مدت ما همچنان بی حرکت در آنجا پشت بوتەها دراز 
کشیده بودیم. بعد از خاموش شدن نورافکن ها، در حالی که کلاشینکوف هایمان را روی 
سینه قرار داده بودیم، با حالت سینەخیز نظامی به جلو رفتیم و پس از مدتی که خطر را 
رفع شده دانستیم بلند شده و به راه خود ادامه دادیم. مدتی دیگر راه رفتیم تا این که به 
محوطه بازی رسیدیم و رفقا گفتند که حالا دیگر مرز را رد کردەایم و در طرف خاک عراق 
هستیم. رفقا نوربخش و دادشی که یادشان گرامی و همیشه در خاطره مردم ایران زنده 
باد، این راه پُر مخاطره را بارها طی کرده و برای سازمان امکانات حمل می کردند. آنها بیش 
لبخند  با  جدی  یا  شوخی  به  دادشی  بودند.  ناراحت  نگهبانی  سگ های  وجود  از  همه  از 
می گفت باید هر بار که این مسیر را طی می کنیم روغن بَبر به تنمان بمالیم تا سگها با بو 

کشیدن آن بترسند و به ما نزدیک نشوند. 
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بیانگر  خود  که  بود  فاصله   "۵ و   ۴ شمارەهای  خلق  انتشار "نبرد  بین  ماه   ۶ یا   ۵ حدود 
به  مسلماً  مشکلات  از  یکی  بود.  مواجه  آنها  با  درون  در  سازمان  که  است  مشکلاتی 
سازماندهی نیروهای تازه پیوسته به سازمان بر می گشت. اما علاوه بر آن باید به مسائلی 
هم توجه داشت که با ورود نظرات جدید طبیعتاً به وجود می آمد. مثلاً تناقض بین نظرات 
که  سازمان  در  رفقائی  مخالفت  با  نمی توانست  خلق  فدائی  چریکهای  نظرات  با  جزنی 
چریکهای فدائی خلق را با نظرات رفقا پویان و احمدزاده می شناختند و به این نظرات مجهز 
بودند، روبرو نشود. بەخصوص رفقائی که اشراف بیشتری به مارکسیسم‐لنینیسم داشته و 
تلاش شان همواره این بود که نسبت به امور برخورد علمی و واقع گرایانه داشته باشند، 
نمی توانستند تحلیل های جزنی را که بەراستی فاقد پایه علمی بودند به راحتی بپذیرند. مثلاً 
واضح بود که چنین رفقائی با تحلیل های انحرافی جزوه "نبرد با دیکتاتوری شاه..." مخالف 
از  ناشی  را  ایران  در  دیکتاتوری  علت  نپذیرند که  را  جزنی  سخن  این  جمله  از  و  باشند 
جاەطلبی های شاه می دانست. تردیدی نیست که به همان گونه که نوشتەهای جزنی در 
زندان و اشاعه آن در بین زندانیان سیاسی موجب دو دستەگی بین زندانیان سیاسی طرفدار 
چریکهای فدائی خلق شده بود، در درون سازمان ما نیز همین وضع را به وجود آورده و 
موجب بحرانی در درون سازمان گشته بود. کمااین که قبل از ضربەهای سال ١٣۵۵ و در 
زمان حیات رفیق حمید اشرف، به اعتراف برخی از افراد باقیمانده از آن ضربەها از انتشار 
"نبرد با دیکتاتوری شاه..." از جانب سازمان جلوگیری شده بود و این جزوه تنها بعد از آن 
ضربەها توسط "مرکزیت سوم" در جامعه پخش شد. (برخی از افراد باقیمانده از آن دوره، 
تاریخ اولین انتشار آن جزوه را نیمه دوم سال ١٣۵۶ ذکر کردەاند و برخی دیگر ضمن تأئید 

انتشار آن در سال  ١٣۵۶ در دوره مرکزیت سوم، تاریخ زودتری را مطرح کردەاند). 
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نامه رفیق جعفری به من در تاریخ دیماه ١٣۵٣ نیز مبین بحران ایجاد شده در سازمان 
و نگرانی این رفیق بود. او نوشته بود که وضع بسیار بدی در سازمان به وجود آمده است و 
گفته بود که وجود تو در این شرایط بسیار لازم بود و ای کاش اینجا بودی و برنامه سفر تو 
همه  و  بود  صبور  و  خوددار  بسیار  رفیقی  جعفری،  رفیق  نمی شد.  ریخته  منطقه  به 
عملکردهای او در سازمان نشانگر قدرت تحمل سختی ها از طرف وی بدون ابراز کمترین 
شکایتی بود. من با شناختی که از این رفیق داشتم از نامەاش بسیار متعجب شدم و با 
احساس نگرانی از وضع سازمان به خود گفتم چه شرایط بد و بحرانی باید در سازمان به 
وجود آمده باشد که رفیق جعفری را وادار به نوشتن چنین نامەای کرده است. او همواره در 
این  سختی ها.  و  ناملایمات  از  شکایت  تا  بود  ساختن  و  مشکلات  برای  حل  راه  فکر 
خصوصیت همراه با خصوصیات انقلابی دیگر رفیق جعفری باعث شده بود که وی در میان 
رفقائی که با او کار می کردند و تعدادشان هم زیاد بود، بسیار محبوب باشد و می توانم بگویم 
دریافت  از  بعد  متأسفانه  می رفت.  شمار  به  رفقا  اکثر  میان  در  فرد  محبوب ترین  او  که 
نامەیاد شده، با عقد قرارداد الجزایر بین رژیم شاه و دولت عراق در تاریخ ١۵ اسفند ١٣۵٣، 
راەهای ارتباطی ما با رفقای داخل کشور بسته شد و دیگر امکان نامەنگاری و تبادل نظر 
بین ما به وجود نیامد و ارتباط ما با رفقای داخل بالکل قطع شد. با غم و تأسف بسیار، 
رفیق جعفری هم در دوم اردیبهشت ١٣۵۴ به شهادت رسید. او رفیقی بود که به لحاظ 
استاد  بەواقع  و  می شد  محسوب  سازمان  ستون  سازماندهی،  امر  در  و  امکانات  ایجاد 
که  بگویم  می توانم  اطمینان  و  یقین  با  می ماند  زنده  جعفری  رفیق  اگر  بود.  امکان سازی 
جعفری و  فقدان رفیق  حتماً راهی برای برقراری ارتباط با ما پیدا می کرد. متأسفانه در 
شرایط جدیدی که در سازمان به وجود آمده بود، قطع ارتباط ما با رفقای داخل یک سال 

به طول انجامید. 

شکی نیست که بین رفقای قدیمی که با خون دل و تحمل رنج و زحمت بسیار سازمان 
را تا آن موقع حفظ کرده و رشد داده بودند و برخی از آنان سازمان را با تئوری های رفقا 
مسعود احمدزاده و امیر پرویز پویان شناخته بودند با رفقای تازه پیوسته که علیرغم قبول 
آشنائی  خلق  فدائی  چریکهای  پایەای  نظرات  با  بەراستی  چریکها  مسلحانه  مبارزه  شیوه 
چندانی نداشتند، تفاوت وجود داشت. در همان حال برخی از زندانیان سیاسی که در زندان 
از جزنی طرفداری کرده و آشکارا علیه رفیق مسعود احمدزاده و نظرات اولیه سازمان بودند 
به عضویت سازمان در آمده بودند که از آن جمله می توان از رفیق فرهاد صدیقی پاشاکی نام 
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برد. تردیدی نمی توان داشت که سخنان و نظرات آنها حتی اگر مستقیماً هم از "بیژن" یا 
"مسعود" اسم برده نمی شد موجب برخورد رفقای طرفدار نظرات رفیق احمدزاده شده و 
مسائلی را در درون سازمان به وجود می آورد. کما این که نوشتە   ای که در آخرین تماس بین 
داخل و خارج برای ما فرستاده شده بود و بعد معلوم شد از آن جزنی است مورد توافق ما، 
چهار رفیقی که در منطقه بودیم قرار نداشت و این امر الزاماً بین ما و رفقای حامل نظرات 
رفیق جزنی برخورد ایجاد می کرد. همچنین باید بدانیم که بعد از ورود نوشتەهای بیژن 
جزنی و حضور مبارزین حامل نظرات او در سازمان، موضع قاطع و شناختەشده چریکهای 
فدائی خلق نسبت به حزب توده دستخوش تغییر شد که خود را در جزوەای که سازمان در 
اسفند ١٣۵٣ به مناسبت اعدام عباس شهریاری (جاسوس و عنصر کار کشته ساواک) منتشر 
نمود، آشکار ساخت. آیا این امر نیز موجب اختلاف بین رفقا نگشته بود؟ فقط می توانم به 
نامه یاد شده از رفیق جعفری استناد کنم که آشکارا مبین وجود بحرانی در درون سازمان 
بود. در آن زمان، من وقتی با این جمله نامه رفیق جعفری مواجه شدم که "وجود تو در 
این شرایط می توانسنت خیلی مؤثر باشد و کاش در اینجا بودی"، به سختی می توانستم 
بین این آرزو و حسرت رفیق جعفری که می دانستم برای بحث ها و نظراتی که گاه با او 
و  سازمان  در  نامناسب  شرایط  آمدن  وجود  به  با  بود  قائل  زیادی  ارزش  می کردم  مطرح 
مطالب جزوەای که در آخرین تماس برای ما فرستاده شده بود و معلوم شد از آن جزنی 

است، ارتباط برقرار کنم. 

رفیق جعفری که در سال ١٣۵٠ در ارتباط با رفیق چنگیز قبادی به سازمان وصل شده 
و بعد در تیمی که به یاد رفیق پویان به نام وی نامیده می شد، با مسئولیت رفیق حسن 
نوروزی به فعالیت پرداخته بود حامل همان نظراتی بود که رفقا قبادی و نوروزی به عنوان 
رفقای اولیه تشکیل دهنده چریکهای فدائی خلق به آن مسلح بودند، یعنی به تئوری های 
تدوین شده توسط رفقا پویان و احمدزاده. می توان تصور کرد که سازمان در مرحلەای از 
رشد خود از یک طرف با تضادها و تناقضاتی روبرو گشته بود، و از طرف دیگر نظرات جدیداً 
وارد شده به سازمان (نظرات رفیق جزنی) و خط سیاسی و عملکردهای خاص مربوط به 
آن، در مغایرت با نظراتی که سازمان چریکهای فدائی خلق با آن شناخته می شد و همچنین 
در  را  خود  خاص  مشکلات  و  مسایل  و  تضادها  موجود،  کارهای  سبک  و  عملکردها  با 
سازمان به وجود آورده بودند. هرچه بود رفیق جعفری به خاطر رعایت مخفی کاری، مسایل 
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را کلی مطرح کرده بود و از آن نامه بەطور کلی می شد به وضع نابسامان پیش آمده در 
سازمان پی  برد.  

این موضوع نیز مطرح است که اختلاف عقیده و نظر در یک سازمان ممکن است 
انعکاس خود را نه الزاماً در بحث نظری بلکه صرفا در رفتار و برخورد رفقا با هم نشان دهد. 
در اینجا به یک نوشته از رفیق نسترن آل آقا هم باید اشاره کنم که در همان دیماه ١٣۵٣ در 
آخرین تماس، برای ما یعنی رفقائی که در منطقه بودیم فرستاه شد. بەطورغیر منتظره و 
امری که در سازمان دیده نشده بود آن نوشته حاوی انتقاد از خود کتبی رفیق نسترن و 
بەطورکلی نسبت به برخوردهای گویا "خودخواهانه" خود با رفقای دیگر بود. این نامه نیز 
حاکی از رشد تضادهائی در سازمان و به وجود آمدن شرایط بحرانی در سازمان بود و نشان 
می داد که رفیق گرانقدری چون نسترن آل آقا در شرایط بحرانی خاص بەطورکتبی به انتقاد 

از رفتار و برخوردهای خود پرداخته است.  

رفیق نسترن کمی دیرتر از رفیق جعفری ولی در همان سال ١٣۵٠ به عضویت سازمان 
در آمده بود. او به همراه رفیق جعفری و احمد زیبرم یکی از اعضای "تیم پویان" تحت 
در  بەسزائی  نقش   ١٣۵١ سال  در  که  بود  تیمی  همان  این  بود.  نوروزی  رفیق  مسئولیت 
پیشبرد فعالیت های سازمان ایفاء کرد. رفیق نسترن رفیقی بسیار جسور، دارای قابلیت های 
عملی زیاد و بەراستی فداکار بود. شاید در مورد فداکار بودن که یکی از برجستگی های یک 
چریک فدائی خلق بود لازم به تأکید نباشد ولی ذکر این خاطره می تواند این امر را هر چه 
عینی تر سازد. به یاد دارم که در سال ١٣۵٢ که تازه پس از فرار از زندان به سازمان پیوسته 
بودم در بحثی متوجه شدم که رفقا در مورد خانەای شک دارند که آیا لو رفته است یا نه. 
می دانیم که اجاره خانه، هم از لحاظ صرف هزینه برای انقلابیون مسئله بود و هم از آن 
مهمتر به خاطر مسایل امنیتی برای اجاره یک خانه جدید هر بار باید ریسکی را متحمل 
می شدیم. از این رو حفظ خانه قبلاً اجارەشده از اهمیت برخوردار بود. در این بحث من 
شاهد بودم که نسترن بی هیچ درنگی آمادگی خودش را برای گذراندن شب به تنهائی در آن 
خانه اعلام کرد. به یاد ندارم که موضوع آن خانه به چه صورتی حل شد ولی این برخورد 
رفیق که نشان از جسارت و روحیه فداکاری او بود را هرگز فراموش نکردم. او و رفیق 
شیرین معاضد در شرایطی که تقریباً همه رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق یا شهید شده یا 
در زندان بودند و تعداد محدودی عضو در سازمان وجود داشت و در شرایطی که در جهت 
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حفظ سازمان و رفیق حمید اشرف‐ که تنها بازمانده از گروه جنگل و رفیقی با تجربه در 
امور نظامی و تشکیلاتی بود و نامش نیز در جنبش به عنوان یکی از "صد هزار تومانی ها"، 
مطرح شده بود‐ می بایست احتیاط های امنیتی دقیقی را به کار برد و به طریقی از ضربه 
دشمن در سر قرارها جلوگیری نمود، مدتها به عنوان کوپل در سر قرارهای رفیق حمید 
اشرف در تهران حاضر می شدند؛ و در مواقعی هم یکی از این دو رفیق، ابتدا محل قرار 
رفیق حمید را برای اطمینان از سالم بودنش چک می کردند و رفیق حمید پس از آن سر 
قرارش می رفت. این برخورد در آن مقطع در مواردی در مورد رفیق جعفری هم صورت 

می گرفت.  

بەطورخلاصه باید گفت که با توجه به این واقعیت که راه یافتن نوشتەهای رفیق جزنی 
(بەطور عمده دو نوشته او یکی "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و 
سازمان  درون  به  می شود")  تودەای  مسلحانه  مبارزه  دیگری "چگونه  و  منطقه"  ژاندارم 
چریکهای فدائی خلق ایران با پیوستن مبارزین جدیدی به سازمان همراه بود که برخی از 
آنها یا مستقیماً حامل آن نظرات بودند و یا مشخصاً طرز فکر و گرایشات حزب توده را با 
با  واردین  تازه  قبیل  این  بین  مشکلاتی  که  است  قابل تصور  کاملاً  می کردند،  حمل  خود 
 ١٣۵٣ سال  اواخر  در  بەطورکلی،  آید.  پیش  نداشتند  را  نظراتی  چنان  که  قدیمی  رفقای 
تحولی چشمگیر در خط و برنامه سازمان در شرف وقوع بود و طبیعی است که این امر با 

خود مسائل و تناقضات خاصی را به همراه داشته باشد.  

سازمان  که  است  این  تصورشان  که  کسانی  برای  موضوعی  چنین  طرح  بی شک 
چریکهای فدائی خلق در همه دوران فعالیت خود و قبل از ضربەهای سال ١٣۵۵ مشغول 
پیاده کردن تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک در جامعه بوده، عجیب به 
سازمان چریکهای فدائی خلق تا آن  رسمی  نظر خواهد آمد و آنها خواهند گفت که خط 
مقطع خطی بود که توسط مسعود احمدزاده تدوین شده بود. اما واقعیت چنین نیست. 
درست است که قبل از سال ١٣۵۵ در زمان حیات رفیق حمید اشرف تغییر خط سازمان 
 ١٣۵٣ سال  در  که  است  آن  بیانگر  موجود  اسناد  ولی  بود  نشده  اعلام  جنبش  به  رسماً 
مطالب نوشتەشده توسط بیژن جزنی در زندان به درون سازمان چریکهای فدائی خلق راه 
یافته و از نیمه دوم یا اواخر آن سال به رهنمون عمل رهبری سازمان تبدیل شده بود. در 
نتیجه حرکت مبارزاتی سازمان از آن تاریخ به بعد بر اساس رهنمودهای بیژن جزنی سازمان 
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داده شد. در مورد این موضوع هم که چرا بعد از ورود نظرات جزنی به درون سازمان و 
حرکت رهبری بر اساس آن نظرات، کنار گذاشته شدن تئوری تدوین شده توسط رفقای 
اولیه سازمان و جایگزین کردن آن با نظرات و رهنمودهای جزنی علناً و رسماً به جنبش 
اعلام نشد، ضمن قبول وجود اختلاف نظر در بین رفقای سازمان در رابطه با نوشتەهای 
جزنی، واقعیت این است که رهبری سازمان در این زمینه آگاهانه یا ناآگاهانه از روش و 
منشی تبعیت کرد که جزنی معرف آن بود و در نتیجه طرد و کنار گذاشتن تئوری مبارزه 

مسلحانه تدوین شده توسط رفیق احمدزاده با صراحت به جنبش اعلام نشد. 

ورود نظرات جزنی به درون سازمان ما در عین حال که مسائلی را در سازمان به وجود 
دادن  نشان  و  برخورد  از  مانع  که  ذکر کرد  می توان  را  واقعیت  دو  حداقل  ولی  آورد 
عکس العمل خاصی در بین رفقای قدیمی نسبت به آن نظرات انحرافی شد. اول این که پس 
از شهادت جزنی و رفقای هم گروهش (همراه با دو مجاهد خلق)، در "نبرد خلق شماره 
۶" (به تاریخ اردیبهشت ١٣۵۴) آنها "وابسته" به سازمان چریکهای فدائی خلق معرفی شده 
و کتاب "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" جزنی مورد تعریف و تمجید قرار گرفت. از 
این رو، کمتر کسی ممکن بود که نوشتەهای او را "اپورتونیستی" بخواند. این نیز واقعیتی 
است که در آن زمان، زندانی سیاسی، "به صرف زندانی سیاسی بودن اش" از اعتبار بسیار 
بسیار زیادی برخوردار بود. بیژن جزنی هم به عنوان زندانی سیاسی ای که به رژیم سر خم 
نکرده و از چریکهای فدائی خلق و شیوه مبارزه مسلحانه آنها دفاع می کرد، مورد توجه قرار 
داشت. بەخصوص او در نزد رفیق حمید اشرف و رفقائی که از سال ها قبل با نام وی آشنائی 
داشتند، جایگاه معتبرتری داشت. از این رو می توان گفت که شهادت جزنی در رابطه با 
جنایت بی سابقه ساواک در مورد وی (و ٨ تن دیگر از زندانیانی سیاسی مقاوم) در تسهیل 
اشاعه نظرات او در سازمان کاملاً مؤثر واقع شد. در حاشیه بگویم که در مورد این جنایت، 
در کتاب "در جدال با خاموشی، تحلیلی از زندان های جمهوری اسلامی در دهه ۶٠" (از 
نویسنده این سطور) با اشاره به سیاست مشترک رژیم های شاه و جمهوری اسلامی که "زیر 
پا نهادن هر قانونی و یا بەطورکلی عدم پایبندی به هیچ قانونی، خصیصه ذاتی ناشی از 
وابستگی آنها به امپریالیسم می باشد"، توضیح داده شده و در مورد اقدام بسیار ظالمانه 
توجه  "با  که:  است  شده  گفته  وی  همراه  دیگر  مبارزین  و  جزنی  حق  در  شاه  رژیم 
بەواقعيت های فوق و بر مبنای سياستی که از آن صحبت شد، باید دانست که بعضی از 
زندانيان مبارز حکم گرفته‐ چه خود به آن می اندیشيدند یا نه و در واقع بدون آن که خود 
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حکم  یک  این  بودند.  شده  محکوم  اعدام  به  شاه  رژیم  طرف  از  بەطورغيابی  بدانند‐ 
غير واقعی نيست. اولين کاندیدهای این حکم، مرگ ٩ تن از زندانيان سياسی مبارز، رفقا، 
ابراز  برای  سياسی  زندانيان  از  برخی  که  بود  لفظی  سورکی" (این  جزنی، "پاپا جان  بيژن 
محبت نسبت به رفيق عباس سورکی به کار می بردند. چرا که وی به خاطر برخوردهای 
عزیز  ضياء ظریفی،  حسن  بود)،  محبوب  زندانيان  بين  در  بسيار  انقلابی اش  و  مردمی 
سرمدی، سعيد (مشعوف) کلانتری، احمد افشار، محمد چوپان زاده و دو مجاهد خلق، 
مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذوالانوار بودند که در فروردین ١٣۵۴ توسط خود کادرهای 
ساواک در تپەهای اوین به گلوله بسته شدند.". در همان کتاب گفته شده است که جنایت 
این  تداوم  اسلامی  جمهوری  توسط   ١٣۶٧ سال  در  سیاسی  زندانیان  دستەجمعی  کشتار 

سیاست شاه در مورد ٩ زندانی سیاسی حکم گرفته بوده و از یک ماهیت برخوردارند".  

واقعیت دوم این است که جزنی ضمن ایرادگیری به نظرات رفیق مسعود احمدزاده و 
تحریف آن نظرات، آگاهانه از بردن نام این رفیق در نوشتەهایش خودداری کرده و در عین 
حال به همسان سازی بین نظرات خود با نظرات رفقای تئوریسین چریکهای فدائی خلق 
هم پرداخته بود. همان طور که می دانیم (بر اساس گزارشات زندانیان سیاسی آن دوره) 
رفیق  رهنمودهای  و  نظرات  نفی  متوجه  که  فدائی  انقلابیون  مقابل  در  زندان  در  جزنی 
مسعود احمدزاده بەطور غیر صریح از طرف او بودند و این واقعیت را بیان می کردند، خود 
جزنی این حقیقت را انکار می کرد. شیوه کار او چنین بود که بدون ذکر نام رفقا پویان و 
احمدزاده، ایدەهای آنها را در توجیه خط سیاسی خود به عاریت می گرفت؛ و با سوار کردن 
نظرات خود روی آن ایدەها و به کار بردن کلمات و اصطلاحاتی که در نوشتەهای رفقای ما 
به کار رفته بود، طوری سخن می گفت که گویا موضوع از اول به همان صورت بوده است 
که او اکنون توضیح می دهد و با این روش نظر خود را که در مغایرت با نظر چریکهای 
فدائی خلق قرار داشت را مطرح می نمود (جا دارد بگویم که برای من مفهوم "اپورتونیسم 
خزنده" که بی سر و صدا در یک حزب یا سازمان پرولتری برای خود جا باز می کند، در این 
برخورد تداعی می شود). با توجه به چنین روش های غیر پرولتری، واضح است که افراد به 
می شدند.  بود  کرده  خلق  فدائی  چریکهای  نظرات  به  جزنی  که  حملەای  متوجه  سختی 
بنابراین، برای همه رفقای درون سازمان ما (بەخصوص برای رفقائی که نسبت به تئوری 
مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک اشراف کامل نداشتند) آن هم در شرایطی که 
برای بحث و گفتگو با همدیگر هم شرایط لازم را نداشتند (هم به دلیل اوضاع امنیتی که 
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دیکتاتوری رژیم شاه تحمیل کرده بود و هم در فقدان جریان فعال بحث و تبادل نظر در 
بین رفقا) تشخیص این امر که آن نظرات مغایر و در تضاد با تئوری تدوین شده توسط 

پایەگذاران چریکهای فدائی خلق می باشد، آسان نبود.  

لازم است اشاره شود که به گفته شاهدان عینی از میان زندانیان سیاسی آن دوره و 
همچنین بر اساس برخی اسناد منتشر شده، نه تنها دو اثر تئوریسین های چریکهای فدائی 
خلق در زندان در اختیار جزنی قرار داشت بلکه حتی اعلامیەهای منتشر شده از طرف 
سازمان چریکهای فدائی خلق نیز به دست وی می رسید. از جمله در گزارشی از ساواک به 
تاریخ ٢٩ آبان ماه ١٣۵٣، گفته می شود: "جزوات مضره زیادی از قبیل هم استراتژی هم 
تاکتیک، رد تئوری بقا، تاریخچه حزب کمونیست شوروی و چین در زندان قصر وجود 
و کوچک  کم  صفحات  در  که  را  جزوات  است  آرام  زندان  اوضاع  که  هنگامی  داشته… 
ریرنویس شده بین دو یا سه صفحه از یک کتاب معمولی که لبه صفحات آن به هم چسبیده 
جمع می کنند و در محل اختفای دائم آنها قرار می دهند. نظریه شنبه: از وجود جزوات که 
روشنفکر،  سرمدی،  ظریفی،  جزنی،  بیژن  می گیرد  قرار  مطالعه  برای  زندانیان  اختیار  در 
توسلی و چند نفر دیگر اطلاع دارند." (نقل از "چپ در ایران به روایت اسناد ساواک"، 
در  پاینده"  عارف (علی)  خاطرات  گذشت،  من  بر  کتاب "آنچه  در  همچنین   (۴۴ صفحه 
رابطه با زندان عشرت آباد در سال ١٣۵١ که بیژن جزنی هم در آن زندان بود نوشته شده 
حتی  بروشور ها،  جزوەها،  بود.  ما  اختیار  در  التحریر  لوازم  و  روزنامه  و  "کتاب  است: 
اعلامیەها و تراکت هائی که در بیرون از زندان پخش می شد به دست ما می رسید. چندین 
رادیو داشتیم و همه ایستگاەهای رادیوئی را می توانستیم بشنویم. هرچه می خواستیم وارد 
زندان می شد و هر چه می خواستیم از زندان بیرون می فرستادیم." در این مورد نویسنده 
کتاب مزبور توضیح داده است که "لازم به تأکید است که این وضعیت زندان عشرت آباد در 
سال ١٣۵١ است. این شرایط در دیگر بازداشت گاەهای ساواک وجود نداشت" (صفحات 
آثار مسعود احمدزاده،  ١٩۶ و ١٩٧). او در زندان قصر از "جاسازی" جزوەها که "عمدتاً 
امیرپرویز پویان و بیژن جزنی بود" یاد کرده است (صفحه ٣٩١) و همچنین نوشته است: 
"هربار که در زندان قصر بازرسی می کردند مقدار زیادی جزوەها و مطالب ریزنویسی شده به 
دست می آوردند و می بردند. بچەها دوباره می نوشتند... پلیس نسبت به این جزوەها چندان 
واکنشی نشان نمی داد. البته بعضی مطالب ریزنویسی شده خیلی اهمیت داشت و نباید به 
دست پلیس می افتاد. مثلاً ریزنویسی برخی از اعلامیەهائی که در بیرون از زندان منتشر 
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شده و به نحوی به داخل زندان آمده بود. اگر این نوع ریزنویسی ها لو می رفت مشخص 
می کشید".  ساواک  توسط  بازجوئی  به  کار  و  دارند  ارتباط  بیرون  با  زندانیان  می شد که 

(صفحات ٣٩٣ و ٣٩۴)  

در نوشته "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، جزنی در حالی که ظاهراً همانند 
رفیق احمدزاده تأکید کرده بود که مبارزه مسلحانه در روستا تودەای می شود، اما بر خلاف 
از  اساساً  و  نگفته  ضدخلق  ارتش  با  مقابله  برای  خلق  ارتش  تشکیل  از  سخنی  رفیق  آن 
چگونگی درهم شکستن نیروهای مسلح ضدخلقی به مثابه تکیەگاه اصلی رژیم حاکم، بحثی 
به میان نکشیده بود. او در ضمن معلوم نکرده بود که با تودەای شدن این مبارزه در روستا 
نقش طبقه کارگر در این میان چه بود و انقلاب با رهبری چه طبقەای و چگونه قرار بود به 
پیروزی دست یابد؟ اساساً چه در این جزوه و چه در "نبرد با دیکتاتوری شاه..." و دیگر 
نوشتەهای جزنی به هیچ وجه سخنی از ضرورت رهبری طبقه کارگر در انقلاب در میان 
نیست که این نیز یک تفاوت بارز بین نظرات جزنی با نظرات بنیان گذاران و رفقای اولیه 

چریکهای فدائی خلق می باشد. 
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جزنی مبارزه مسلحانه مورد نظر چریکهای فدائی خلق را در حد تنها یک تاکتیک آنهم با 
داشتن نقش صرفاً تبلیغی تنزل داده و اساس مبارزه چریکها را انجام کار سیاسی‐صنفی 
بود.  قدیمی  ورشکسته  سیاسی کاری  شیوه  همان  واقع  در  که  بود  داده  قرار 
"سیاسی کارها" (که پس از آغاز جنبش مسلحانه به این عنوان معروف شدند) بر اساس 
برداشت ذهنی خود از چگونگی کار بلشویک ها در روسیه مدعی بودند که در ایران قرن 
بیستم تحت سلطه دیکتاتوری امپریالیستی رژیم شاه (یعنی یک دیکتاتوری عنان گسیخته و 
شدیداً قهر آمیز) و علیرغم تجاربی که بورژوازی در سطح جهان جهت مقابله با مبارزات 
به  روشی  همان  به  درست  می شد  گویا  بود،  نموده  کسب  آنها  تشکل یابی  و  کارگران 
سازماندهی مبارزات طبقه کارگر و تشکیل حزب این طبقه پرداخت که لنین و بلشویک های 
بودند.  کار گرفته  به  تزاری)  (استبداد  عقب مانده  حکومت  یک  تحت   ١٩ قرن  در  دیگر 
"سیاسی کارها" نمی توانستند درک کنند که کارگران در زمان لنین به دلیل شرایط موجود 
آن  با  تماس  طریق  از  بلشویک ها  و  بودند  کرده  پیدا  طبقاتی  تشکل  امکان  جامعه  در 
تشکل ها می توانستند با توده وسیع کارگران در ارتباط قرار گرفته و به کار تودەای در میان 
حاضر  واقعیت، "سیاسی کارها"  این  به  آگاهی  عدم  یا  درک  عدم  دلیل  به  بپردازند.  آنها 
و  تبلیغ  کارگران  میان  در  یافتند  امکان  خاصی  شرایط  در  بلشویک ها  بپذیرند که  نبودند 
ترویج سوسیالیستی بکنند و قادر به سازماندهی اعتراضات و مبارزات کارگران شدند. در 
حالی که آن شرایط خاص در ایران وجود نداشت و لذا لازم بود از طریق دیگری به انجام 
کاری که بلشویک ها در روسیه در ارتباط با طبقه کارگر انجام دادند، پرداخت. واقعیت 
این است که در برداشت ذهنی "سیاسی کارها" از کار بلشویک ها در روسیه، بیژن جزنی نیز 
علیرغم همه تأکیداتش بر "دیکتاتوری فردی شاه"، با آنها مشترک بود. منتها وی بر آن بود 



182     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

که "مبارزه مسلحانه با سرشت تبلیغی" گویا قادر به معجره بوده و می تواند باعث شود که 
به  "سیاسی‐صنفی"  کار  انجام  با  خلق)  فدائی  (چریکهای  کارگر  طبقه  مدافع  نیروی 
"سازماندهی اعتراضات و حرکت های عمومی در صنف های مختلف" دست زده و "حرکات 
سیاسی و اقتصادی را در جهت جنبش انقلابی هدایت کنند" ("چگونه مبارزه مسلحانه 
تودەای می شود؟"، صفحه ٢٢). اما این سخنان یا "رهنمود ها" نیز کاملاً ذهنی بوده و در 
شرایط دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً قهرآمیز حاکم بر جامعه ایران که با خشونت ها و استبداد 
تزاری فرق اساسی داشت، عملی نبود. امکان کار تودەای در میان کارگران و کل تودەهای 
ستمدیده و سازماندهی اعتراضات و حرکت های "سیاسی و اقتصادی" آنها و بەطور کلی 
ایجاد شرایطی به این منظور در ایران، با توسل به مبارزه مسلحانەای امکان پذیر بود که 
دشمن را بەطور همەجانبه مورد آماج ضربات خود قرار دهد یعنی علاوه بر تبلیغ، به تعرض 
علیه پایگاەهای اقتصادی و نظامی دشمن نیز بپردازد. در حالی که از مبارزه مسلحانه صرفاً 
به منظور تبلیغ مورد نظر جزنی ایجاد چنان شرایطی ساخته نبود. جزنی حتی توسل به 
"امکانات قانونی مثل اتحادیەهای قلابی و ظاهری دستگاه" (همان منبع، صفحه ٢۴) را 
از  باز  که  می کرد  توصیه  تودەها  مبارزاتی  حرکت های  و  اعتراضات  سازماندهی  برای  هم 
ذهنی گرائی او و عدم شناخت ماهیت چنان نهادهائی ناشی می شد. در این مورد آخر بد 
نیست بدانیم که اتفاقاً با اوج گیری مبارزات تودەها در سال ١٣۵٧ یکی از خواست های 
"شوراهای  همچون  که  بود  دستگاه"  ظاهری  و  قلابی  "اتحادیەهای  انحلال  کارگران، 
و  بودند  شاه  رژیم  در  کارگران  سرکوب  ارگان های  اسلامی،  جمهوری  در  کار"  اسلامی 

فرسنگ ها با اتحادیەهای زرد کارگری در روسیه فاصله داشتند.  

تودەای  مسلحانه  مبارزه  "چگونه  جزوه  در  مطرح شده  فرضیات  عالم  از  اگر  حال 
می شود؟" جزنی خارج شده و پا روی واقعیت های زمینی بگذاریم، حتی تجربه سال های 
قبل از آغاز جنبش مسلحانه نشان داده و ثابت کرده بود که تمرکز روی کار ”سیاسی‐
قرار  خطر  معرض  در  را  جامعه  در  مبارز  نیروهای  همان "سیاسی کاری"،  یا  و  صنفی" 
می داد. در تجربه نشان داده شده بود که اغلب این گروەها به محض اقدام به حرکتی مورد 
حمله رژیم واقع می شدند. حتی این شیوه کار، دست دشمن در نفوذ در تشکل آن نیروها و 
ضربه زدن به آنها را باز می گذاشت. تجربه گروەهائی چون ساکا که سال ها بەطور پیگیر 
خود را مشغول رفتن به کارخانەها و عضو گیری از میان کارگران نموده بود (پلیس در این 
جریان "سیاسی کار" نفوذ داشت و در حالی که گذاشته بود این جریان همچنان به کار خود 
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ادامه دهد هر از چند گاهی افراد مبارز صادق مرتبط با این گروه را شکار می کرد) و تجربه 
مبارزه  انجام  برای  تدارک  از  قبل  که  جزنی  گروه  خود  تجربه  جمله  از  دیگر  گروەهای 
مسلحانه به کار ”سیاسی‐صنفی" مشغول بود و پلیس امکان نفوذ در آن گروه را یافته 
بود، همگی بیانگر ناکام بودن شیوه "سیاسی کاری" بود. نادرستی و بەواقع خطرناک بودن 
این سبک کار در ایران را تجربه تاریخی به اثبات رسانده بود و انجام صرفاً "عملیات 
مسلحانه با سرشت تبلیغی" نیز در کنار این شیوه "سیاسی کاری" قادر به برطرف کردن 
این خطر نبود. این نکته بسیار مهمی است که متأسفانه در اواخر سال  ١٣۵۴ و نیمه اول 
سال ١٣۵۵ دامن سازمان ما را هم گرفت که در این زمینه بعداً بیشتر توضیح داده خواهد 

شد. 

یک نمود آشکار از نفوذ نظرات جرنی به سازمان ما را می توان در مقاله "مختصری 
در باره اثرات اجتماعی اعدام انقلابی فاتح" که به جای سرمقاله در شماره ۵ "نبرد خلق " به 
چاپ رسید، مشاهده کرد. اما قبل از پرداختن به این موضوع جا دارد در اینجا مطالبی از 
این مقاله در رابطه با تأثیر گذاری عملیات درخشان فوق "روی روشنفکران" و "بر روی توده 
کارگر" به اطلاع خواننده رسانده شود تا به عینه ببینند که تبلیغات کسانی که چریکهای 
فدائی خلق را نسبت به کارگران و مسائل آنان بی توجه جلوه می دهند تا چه حد پوچ و 
به  بەطوراساسی  ما  سازمان  اولیه  رفقای  که  همان طور  ببینند که  و  می  باشد؛  مغرضانه 
کارگران توجه داشتند، این رفقا نیز برای ارتقای مبارزات آنان به هر تلاشی دست می زدند. 
در این رابطه همچنین با پی بردن به عمق شجاعت و صداقت رفقای ما متوجه شوند که 
پذیرش یک نظر اپورتونیستی از طرف این رفقا، خطای تئوریک و ناشی از عدم آگاهی 
آنها بەطورکامل نسبت به نظرات اولیه چریکهای فدائی خلق بود. البته پذیرش یک نظر 
اپورتونیستی از طرف این رفقا فارغ از دلیل آن خواه نا خواه تبعات مخرب خود را به 

همراه داشت.  

تأثیر  با  رابطه  در   ١٣۵٣ دی ماه  تاریخ  به   ۵ شماره  خلق "  در "نبرد  مزبور  مقاله  در 
عملیات فاتح روی "روشنفکران مترقی و نیروهای پیشرو انقلابی"، از این امر سخن رفته 
است که پس از پخش اعلامیه در این مورد توسط خود چریکهای فدائی خلق، این نیروها 
برخورد  به  ضمن  در  نمودند.  فاتح  مورد  در  سازمان  اعلامیه  باز پخش  به  اقدام  بلافاصله 
شجاعانه آنها در خرد کردن شیشەهای ساختمان "بنیاد فاتح" واقع در کوی دانشگاه تهران 
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اشاره شده و گفته شده است که "مسئولین کوی دانشگاه بارها شیشەها را ترمیم کردند 
ولی باز هم با حمله غافل گیرانه دانشجویان مواجه گردیدند". همچنین نوشته شده است 

که: 

"مبارزات دانشجویان دانشگاەهای تهران در ١۶ آذر امسال بەطور غیر مستقیم از 
عمل مسلحانه فوق تأثیر گرفت… . امسال عمدەترین شعارهای دانشجویان مبارز 
در تأئید و تبلیغ ضرورت مبارزه مسلحانه دور می زد. مبارزات پرشور دانشجویان، 
امسال، گذشته از این که از لحاظ گسترش و خشونت با سال های گذشته قابل 
بود.  شدن  تودەای  جهت  در  آگاهانه  کوشش  عمدەاش  خصلت  نبود،  قیاس 
و  شلوغ  خیابان های  در  قبلی  نقشه  با  دانشجویان  از  نفری   ١۵-٢٠ گروەهای 
پُر جمعیت خلقی و در جلوی کارخانجات داخل شهر اجتماع می کردند و شعارهائی 
در تبلیغ مبارزه مسلحانه و افشای حکومت فاشیستی شاه می دادند. سپس وقتی 
کار به هجوم نیروهای پلیس می رسید عقب نشینی تاکتیکی می کردند در حالی که 
موجی از شور و شوق در مردم محل و کارگران به جا گذاشته بودند. شکوه دقایقی 
که فرزندان خلق زحمت کش ما، دانشجویان شجاع و مبارز به میان خلق می رفتند 
و از برق سرنیزه شاه مزدور کوچکترین هراسی به دل راه نمی دادند وصف ناشدنی 

است". 

در رابطه با تأثیر عملیات اعدام فاتح بر روی کارگران هم که در مورد آن "یک اعلامیه 
تک برگی در قطع کاغذ پلی کپی و یک خطابیه توضیحی در قطع یک چهارم در ۴٧ صفحه" 
در میان کارگران پخش گردید، بر اساس گزارشات عینی رفقا از برخورد کارگران، مطالب 

جالبی درج شده که برخی از آنها را در اینجا ذکر می کنم: 

"... در محل هائی که دوبار اعلامیه پخش شد، کارگرانی که با نام سازمان ما آشنا 
شده بودند، با شور و شوق و علاقه نام سازمان را بر زبان می آوردند. بەخصوص در 
کارخانجات متعلق به فاتح که کارگران با اشتیاق بیشتر جریان را دنبال می کردند، 
یکی از کارگران گفته بود: "مثل این که چریکهای فدائی خلق روی کارگران جهان 
و  خطابیەها  دوم  بار  برای  وقتی  کارگران  فرزندان  و  می کنند"  حساب  چیت 
اعلامیەهای سازمان را دیدند با فریادهای "هورا چریکهای فدائی خلق" خطابیەها 
دستگاه  دوم  بار  برای  وقتی  ری  چیت  کارخانه  در  کردند...  تقسیم  خود  بین  را 



185دو راه متفاوت براي سازماندهی و بسیج توده ها     

و  کرد  عمل  ناقص  صورت  به  دستگاه  بودیم،  کار گذاشته  را  اعلامیەپخش کن 
اعلامیەها را در فضا پخش نکرد بلکه فقط دو سه اعلامیه را به اطراف دستگاه 
ریخت. با اینحال کارگران با صمیمیت خاصی می گفتند "باز چریکها آمدن اعلامیه 
گذاشتن" و کارگر جوانی اعلامیه را به رفیق اش نشان داده و در حالی که به رنگ 
سرخ آرم سازمان اشاره می کرد گفت: "ببین این خونه" و سپس مسلسل را نشان 
داده گفت: "اینهم مسلسل". برای ما این که کارگران سازمان را بشناسند و بدانند 
که ما مسلسل به دست در مبارزه رویاروی با دشمنان خلق، از ریختن خون خود 
که  این  فکر  فاتح  به  متعلق  کارخانجات  در  بود...  پیروزی  نداریم،  ابائی  نیز 
چریکهای فدائی خلق چه کسانی هستند تا مدتها ذهن کارگران را به خود مشغول 
کرده بود... ما از دهان همان کارگرانی که راجع به دولتی بودن سازمان شک کرده 
خودمان  مملکت  مردم  از  همشون  خلق  فدائی  چریکهای  "این  شنیدیم:  بودند 

هستن، خارجی هم نیستند". " اینها همان خرابکارا هستن و طرفدار کارگرند". 

در ارتباط با عملیات فاتح، در مقاله یاد شده نوشته شده است که: "ما معتقدیم که 
سازمان انقلابی پیشاهنگ با عملیاتی که در رابطه با مسائل ملموس و روزمره کارگران 
است اعتماد تودەهای کارگری را جلب کرده و آنها را آماده پذیرش آگاهی سیاسی می نماید 
و سپس با پخش اعلامیەهای توضیحی و با حمایت از هر نوع مبارزه صنفی‐اقتصادی‐
سیاسی طبقه کارگر زمینه را برای به میدان کشیدن تدریجی وسیع ترین نیروهای طبقه 
فراهم می آورد". در مورد این مطلب در مقاله فوق باید گفت که مسلم است که این نظر 
مسلحانه،  عملیات  قبیل  این  محدوده  در  نیز  این  از  پیش  بود.  درست  بەخودی خود 
جائی  به  و  درست  ایدەهای  خود  جای  در  که  بود  شده  مطرح  خلق"  در "نبرد  ایدەهائی 
بودند. مثلاً اگر ایده "یک برنامه همگون سیاسی‐نظامی که با تحلیل مشخص از مسائل 
خواهد  تسریع  را  آن  رشد  و  داده  شکل  را  کارگر  طبقه  آگاهی  شود  طرح ریزی  کارگری 
کرد" (مطرح شده در سرمقاله "نبرد خلق" شماره ٣) را به تنهائی و به عنوان یک تاکتیک 
در نظر بگیریم، خواهیم دید که اتفاقاً ایده خلاقانه و درستی بود و در نتیجه هیچ ایرادی به 
آن وارد نیست. همین طور تأکید "نبرد خلق شماره ٢" بر ضرورت توضیح نظرات سازمان 
در ارتباط با عملیات مسلحانه امری کاملاً لازم و اقدامی آگاەگرانه بود. با این حال اشکالی 
در این میان وجود داشت. اشکال کار بەخصوص در سال ١٣۵٣، محدود کردن حرکت 
برای  را  شرایط  نبودند  قادر  تنهائی  به  که  بود  اقداماتی  چنین  حصار  در  سازمان 
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محدود کردن  با  نمایند.  مهیا  سازمان  توسط  کارگران  مبارزات  رهبری  و  سازماندهی 
حرکت سازمان در چهارچوب این اقدامات، در واقعیت امر چه رهبری به آن آگاه بود و چه 
نبود، سازمان در راستای خطی حرکت می کرد که در نشریه شماره یک مطرح شده بود و در 
آن از "تبلیغ مسلحانه" به عنوان یک استراتژی یاد شده بود بدون آن که توضیح داده شود 
که با این بەاصطلاح استراتژی چگونه می شد ارتش ضد خلق که تکیەگاه سلطه امپریالیسم 
عباس  رفیق  نوشته  به  پیش تر  نمود!  سرنگون  را  شاه  رژیم  و  کرد  نابود  را  بود  ایران  در 
جمشیدی رودباری اشاره شد که فرق بین "تبليغ مسلحانه" (مراد از تبليغ مسلحانه، از 
مبارزه  تئوری  با  را  است)  داشتن  انتظار  خلق  روی  بر  تبليغی  اثر  تنها  مسلحانه  عمل 
مسلحانه مورد نظر چریکهای فدائی خلق و تأکید بر این که "ما با عمل مسلحانه به دشمن 
ضربات نظامی، اقتصادی و سياسی وارد می سازيم" را توضیح داده بود. اما حال، علیرغم 
این سخنان روشن، واقعیت هائی (فقدان جریان سوخت و ساز فکری و مبارزه ایدئولوژیک 
چریکهای  اهداف  پیشبرد  چگونگی  سر  بر  سازمان  تشکیل دهنده  رفقای  بین  در  پرولتری 
فدائی خلق و البته تحت شرایط سخت مبارزه در زیر سلطه یک رژیم خون آشام)، باعث 
شده بود که رهبری هم فراموش کند که چریکهای فدائی خلق در پرتو کدام تئوری شکل 
هم  مسلحانه  مبارزه  از کتاب  آموزش  و  مطالعه  این،  از  پیش  اگر  بی شک  بود.  گرفته 
استراتژی هم تاکتیک، توسط مرکزیت در دستور کار اعضای سازمان قرار داده می شد، این 
امکان که هم خود رهبری و هم کل سازمان به تئوری مبارزه مسلحانه مندرج در این کتاب 
مجهز شده و قادر به مقابله با نظرات انحرافی شوند، می توانست وجود داشته باشد. اما در 
شرایط جریان نداشتن مبارزه ایدئولوژیک در سازمان، با خواندن مطالب مطرح شده در 
و  دست اندرکار  رفقای  و  رهبری  انحراف  متوجه  نمی توانستند  رفقا  همه  خلق"  "نبرد 

منتشر کننده "نبرد خلق" از خط اصلی چریکهای فدائی خلق گردند. 

بر  مبنی  ما  سازمان  استراتژیک  خط  آشکارا  سازمان،  درون  به  جزنی  نظرات  ورود  با 
ضرورت تشکیل ارتش خلق جهت نابودی ارتش ضد خلق از طریق دست زدن به حرکت های 
تودەای منجر شود و بر زمینه آن  جنگ  یک  به  زدن  دامن  به  که  انقلابی ای  مسلحانه 
به  گردد،  فراهم  کارگر  طبقه  حزب  تشکیل  و  کارگر  طبقه  شدن  متشکل  برای  شرایط 
فراموشی سپرده شد و خط سیاسی دیگری جایگزین خط روشن و انقلابی پیشین چریکهای 
فدائی خلق گردید. جزنی بر آن بود که تا رسیدن به مرحلەای که در آن مبارزه مسلحانه 
تودەای شود، جنبش مسلحانه با توجه به "خصلت تاکتیک های نظامی خود" که از نظر وی 
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جنبش های  از کانال  تودەها  حرکت  برای  را  "راه  می داشتند،  تبلیغی  سرشت  باید  صرفاً 
اقتصادی و سیاسی می گشاید و کوشش می کند رهبری این جنبش را در جهت تکامل آن به 
جزوه  همین  در   .(٣٧ صفحه  می شود،  تودەای  مسلحانه  مبارزه  (چگونه  بگیرد"  دست 
(صفحات ٣۴ و ٣۵) وی مخالفت خود با این نظر تئوریسین های چریکهای فدائی خلق که 
توسط رفیق رودباری به وضوح بیان شد ("ما با عمل مسلحانه به دشمن ضربات نظامی، 
آن  به  اینجا  در  می کند: "ما  مطرح  این گونه  به  را  می سازيم")  وارد  سياسی  و  اقتصادی 
ویژگی های مبارزه مسلحانه می پردازیم که برای عناصر و جریان هائی در خارج از جنبش 
مسلحانه تا به امروز نادیده مانده و از جانب برخی عناصر و جریان های داخل جنبش مورد 
ادامه  کرده  اشاره  پیشاهنگ  نیروهای  وجود  به  بعد  و  است"،  نگرفته  قرار  کافی  توجه 
می دهد: "وظیفه انقلابی عمده این نیروها در نبودن مبارزه وسیع تودەای عبارت است از 
آگاه ساختن و بر انگیختن تودەها، بسیج و سازماندهی آنها. در این مبارزه وارد ساختن هر 
ضربه نظامی به رژیم نه به خاطر نابود ساختن گوشەای از نیروی بزرگ دشمن بلکه به 
طولانی  قدرت نمائی  اثر  بر  که  است  سدی  شکستن  و  ضربەپذیری  دادن  نشان  خاطر 
دستگاه حاکمه و شکست های پیاپی جنبش در مقابل هر حرکت تودەای ایجاد شده و 
کشانده  آن  برابر  در  تحمل  و  تسلیم  و  دشمن  بر  پیروزی  از  نومیدی  به  را  توده 
است." (تأکید از نویسنده این سطور). او این سخنان را در شرایطی مطرح می کرد که 
خودش نیز آگاه بود که در تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر چریکهای فدائی خلق، اگر چه 
مبارزه مسلحانه در آغاز می بایست ضربەپذیری دشمن را به تودەها نشان می داد اما پیمودن 
این راه اصلی مبارزه اتفاقاً در گرو وارد آوردن ضربات اقتصادی و نظامی به دشمن در جهت 
نابودی آن بود. جا دارد باز یادآوری کنم که ای کاش بیژن جزنی، این توانائی را داشت که 
صراحتاً بگوید نظر مسعود احمدزاده و رفقای پایەگذار چریکهای فدائی خلق در مورد 
بزرگ  نیروی  از  باید "گوشەای  و  زد  اقتصادی  و  نظامی  ضربات  دشمن  به  باید  این که 
دشمن" را زیر ضرب گرفت، نادرست است و نظری که من (بیژن جزنی) می گویم  (که 
تازه در کلمات و جملات رونویسی از آن رفقا بود) درست می باشد. چنین برخوردی به 
نیروهای آگاه امکان تعمق و رجوع به کتاب رفیق مسعود را می داد که ببینند او چه گفته 

است و این باعث یک مبارزه ایدئولوژیک سالم پرولتری در جنبش می شد. 

می شود"  تودەای  مسلحانه  مبارزه  جزوه "چگونه  در  مطرح شده  نظری  مسائل  از  اگر 
بگذریم، واضح است که لازمه به کار بستن رهنمودهای این جزوه آن بود که سازمان مبارزه 
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مسلحانه مورد نظر رفقای پایەگذار چریکهای فدائی خلق را بەطور قاطع و بی هیچ تردیدی 
تبلیغی تبدیل نماید و بعد انجام کار های ”سیاسی‐صنفی" را به  صرفاً به یک تاکتیک 
عنوان وظیفه سازمانی بخش بزرگی از اعضای سازمان که حال در شهرهای مختلف در 

خانەهای تیمی به سر می بردند، قرار دهد. 



درجا زدن در گذشته 

مقاله نوشتەشده در "نبرد خلق شماره ۵" تحت عنوان "مختصری در باره اثرات اجتماعی 
اعدام فاتح" که پس از ورود نوشتەهای بیژن جزنی به سازمان به تحریر در آمده است، نظر 
فوق الذکر از جزنی را در خود منعکس کرده است. اگر جزنی پس از گذشت سال ها از آغاز 
مبارزه  داشت  سعی  جامعه،  در  مبارزه  این  تأثیرات  به  توجه  بدون  مسلحانه،  مبارزه 
پیشاهنگ مسلح را در محدوده انجام عملیات به منظور تبلیغ (جهت از بین بردن شرایطی 
که قبل از آغاز مبارزه مسلحانه در ایران وجود داشت و رفقا پویان و احمدزاده در آثار خود 
به بهترین وجه به توصیف آن پرداخته بودند)، محصور نماید، در مقاله "نبرد خلق شماره 
اتوریته  "خدشەدار کردن  در  را  انجام شده  مسلحانه  عملیات  اهداف  نویسنده،  نیز   "۵
دشمن"، "ممکن بودن مبارزه"، و این که مبارزه مسلحانه پیشاهنگ و از از جان گذشتگی 
وی، دیگر "جائی برای بدبینی و بی اعتمادی نسبت به پیشاهنگ باقی نمی گذارد"، "کارگر 
آماده استقبال و پذیرش آگاهی سیاسی می گردد"، مطرح نموده است که در واقع همان 
سخنان رفیق پویان در بهار سال ١٣۴٩ می باشد. اما واقعیت این است که از زمان نوشتن 
شدن مقاله رفیق پویان حدود پنج سال از آغاز مبارزه مسلحانه می گذشت و در اثر فعالیت 
خود چریکهای فدائی خلق و نیروهای انقلابی مسلح دیگر در جامعه که در گزارشات "نبرد 
خلق" هم منعکس است، پیشاهنگ تا حد زیادی به اهداف بر شمرده در فوق دست یافته 
بود. در این مقطع شرایط نوینی در جامعه شکل گرفته بود که اتفاقاً فاکت های مطرح شده 
در مقاله همین "نبرد خلق" که در صفحات پیشین به بخشی از آنها اشاره شد بەطور روشن 
مبارزه  میدان  به  پا  جامعه  آگاه  نیروهای  اکنون  می نماید.  ثابت  را  موضوع  این  آشکار  و 
گذاشته بودند. کارگران و زحمتکشان دست به اعتراض و اعتصاب می زدند و عملاً نشان 
نیست.  آنها  مبارزاتی  حرکت های  از  مانع  دشمن"  "اتوریته  سابق،  برخلاف  می دادند که 
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ستمدیدگان نشان می دادند که پس از مطلع شدن از آنهمه فداکاری و صداقت پیشاهنگانی 
که به قیمت جان خویش با رژیم شاه به مثابه دشمن زحمتکشان و تودەهای تحت ستم 
می جنگیدند، نه فقط به پیشاهنگ مسلح بدبین و بی اعتماد نیستند بلکه خواهان اقدامات 
نشان  آنها  بگشاید؛  آنان  طبقاتی  سازماندهی  بر  را  راه  تا  می باشند  پیشاهنگ  این  بعدی 
می دادند که دیگر دوره تسلیم طلبی و تحمل وضع نکبت بار موجود به سر آمده است و بنا به 
بنابراین  می باشند.  سیاسی"  آگاهی  پذیرش  کارگران "آماده  که  بود  معلوم  فاکت ها  همان 
اکنون نمی بایست بدون توجه به تحولاتی که جنبش مسلحانه در طی این مدت در جامعه 
ایجاد کرده بود به تکرار سخنان رفیق پویان که قبل از آغاز مبارزه مسلحانه به نگارش در 
نیروهای  مقابل  در  مسلحانه  مبارزه  شروع  از  قبل  که  مسائلی  و  پرداخت  بود،  آمده 
کمونیست در جامعه قرار داشت را تکرار کرد. این نشانه پیشرو بودن نبود بلکه به معنی یک 

عقب گرد و به جا ماندن در گذشته بود. 

بەطورکلی باید تأکید کرد که مطالب فوق در مقاله "نبرد خلق شماره ۵"، در شرایطی 
ابراز می شد که علیرغم سلطه دیکتاتوری و جوّ شدیداً مختنق در جامعه، در همه جای 
کشور جوشش مبارزاتی به چشم می خورد تا جائی که خود رفقای ما در مرداد ١٣۵٣ در 
نشریه "نبرد خلق شماره ۴" با اشاره به روی آوری جوانان انقلابی به سوی مبارزه مسلحانه، 
می نوشتند که "هر روز خبری از گوشه و کنار کشور در باره به پا خاستن گروەهای مسلح بر 
علیه رژیم می شنویم. در بروجرد، همدان، قزوین، قم، دزفول، نهاوند…"، و یا از پای گیری 
مبارزات مسلحانه تودەای که نمونه آن در روستاهای فارس و بختیاری "به فرماندهی رفیق 
انصاری" بود خبر می دادند. یا از نطفه بستن مبارزه چریکی در لرستان که به همت انقلابی 
از  یا  می گفتند.  سخن  بود،  شده  انداخته  راه  به  اعظمی  هوشنگ  دکتر  فراموش نشدنی 
مبارزات پُر شور دانش آموزان و حرکت های جسورانه و رادیکال دانشجویان، و از برخوردهای 
امید بخش کارگران در رابطه با اعدام فاتح سرمایەدار خبر می دادند. چنین وضعی در زمانی 
که رفیق پویان جزوەاش را می نوشت وجود نداشت ولی اکنون با رشد جنبش مسلحانه به 
و  نظر  ابراز  در  آنها  دادن  دخالت  عدم  و  واقعیت ها  این  نادیدەگرفتن  بود.  آمده  وجود 
تحلیل های خود آشکارا مبین نادیده گرفتن پیشرفت های جنبش (علیرغم اعتراف به 
آن) بود که معنایش عقب ماندن از حرکت تودەها و در پشت سر آنها حرکت کردن بود. به 
معنی پس رفت بود و نه گذاشتن قدمی به جلو و پیشاپش تودەها قرار گرفتن و رهنمون 
ساختن مبارزات آنها به سوی پیروزی. بنابراین، این نوع برخورد نمی توانست به ممانعت 
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از رشد و پیشرفت جنبش و ایجاد سدی در مقابل آن منجر نشود. بر این اساس مطلب 
اشاره شده در فوق در مقاله "نبرد خلق شماره ۵" را می توان سرآغاز کاملاً عیان و آشکار 

انحراف سازمان ما از خط اصیل پرولتری خود به حساب آورد. 

بررسی نوشتەهای این دوره سازمان بیانگر آن است که کتاب "مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک" اساساً کنار گذاشته شده و تنها نوشته رفیق پویان "ضرورت مبارزه 
مسلحانه و رد تئوری بقاء" که خود پیش درآمدی بر کتاب رفیق مسعود احمدزاده بود، 
مورد توجه قرار دارد. اما، واقعیت این است که پس از پیش قدمی رفیق پویان در طرح 
ضرورت مبارزه مسلحانه پیشاهنگ در جامعه که به درستی اولین بار در نوشته او توضیح 
داده شد، در مورد زوایای مختلف این ضرورت مدت ها در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده 
بحث و تبادل نظر به صورت کتبی و شفاهی ادامه داشت. خود رفیق پویان با توجه به این 
واقعیت در همان جزوه نوشته است: "اين مقاله در بهار نوشته شد... در اين سە ماهی که 
از نوشتن مقاله می گذرد، ما دەها بار مشی عمل مسلحانه را مورد بررسی قرار دادەايم و 
طبعاً هر بار برخورد نظراتمان چيزهای تازەای به ما آموخته است". در واقع، پس از دەها 
بار بررسی و تفحص در رابطه با دست زدن پیشاهنگ به مبارزه مسلحانه، ضرورت مبارزه 
مسلحانه بەطورکامل و همەجانبه در اثری دیگر که توسط رفیق مسعود احمدزاده به نگارش 
در آمد، تشریح گردید. در این کتاب توضیح داده شده است که مبارزه مسلحانه به مثابه 
تاکتیک چگونه باید در خدمت استراتژی مبارزه مسلحانه جهت نابودی دشمن و دست یابی 

تودەها به رفاه و آزادی قرار گیرد.  

به این نکته هم باید اشاره کنم که در "نبرد خلق" شماره ۵، نویسنده در حالی که برای 
امکان  دادن  نشان  دشمن،  اتوریته  تبلیغی (خدشەدار کردن  صرفاً  نقش  مسلحانه  مبارزه 
مبارزه، از بین بردن بدبینی و بی اعتمادی نسبت به پیشاهنگ و...) قائل شده است، در 
چهار چوب نظرات جزنی از نقش تاکتیک مبارزه مسلحانه و هدف از آن سخن گفته و در 
واقع خط جدید سازمان را به این شکل توضیح داده است: "ما با اعلام حمایت از هر نوع 
تدریجی  کشیدن  میدان  به  برای  را  زمینه  کارگر  طبقه  سیاسی  اقتصادی،  صنفی،  مبارزه 
از  یعنی  بالا  سطح  به  پائین  سطح  از  مبارزات  چهار چوب  در  طبقه،  نیروهای  وسیع ترین 
مبارزات اقتصادی به مبارزات سیاسی فراهم می کنیم... ما همچنین آگاەترین اقشار کارگری 
یک  تشکیل  را که با درک مفاهیم انقلابی سازمان به ما می پیوندند سازمان داده و در 
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حرفەای که با تمام قواعد فن به مبارزه سازمان یافته ادامه  انقلابیون  از  وسیع  سازمان 
می دهد، گام بر می داریم". در پاورقی هم ضمن نقل قولی از لنین در کتاب "چه باید کرد" 
گفته شده است که: "ما امروز با درک عمیق مفاهیم لنینی انقلاب و انطباق آن با شرایط 
ویژه میهن خود معتقد به ایجاد آن چنان سازمانی از انقلابیون حرفەای هستیم که ضمن 
کشیدن  میدان  به  برای  را  تعرض به دشمن و در هم شکستن سلطه مطلق او شرایط 
وسیع تودەها فراهم آورد". (تأکید ها از نویسنده این سطور می باشد). در این نظر آشکارا 
گفته می شود که منظور از عملیات مسلحانه چریکهای فدائی خلق ایجاد زمینه برای به 
میدان آوردن تدریجی طبقه کارگر و ارتقای مبارزات آنها "از مبارزات اقتصادی به مبارزات 
خدمت  در  آن که  جای  به  مسلحانه  تاکتیک  ارائەشده،  تز  در  همچنین  است.  سیاسی" 
از  وسیع  سازمان  یک  را "تشکیل  خود  وظیفه  قرار گیرد،  مسلحانه  مبارزه  استراتژی 
انقلابیون حرفەای" و به عبارت دیگر گسترش سازمان چریکهای فدائی خلق قرار داده 
است. این نظر و چنین برخوردی نسبت به مبارزات تودەها، آشکارا در مغایرت با نظر 
تئوریسین ها و رفقای اولیه سازمان ما قرار داشت. به یاد آوریم که رفیق احمدزاده نقش 
مبارزه مسلحانه را صرفاً در به میدان مبارزه آوردن تودەها خلاصه نکرده بود. او از بسیج و 
سازماندهی تودەها و در رأس آنها طبقه کارگر از طریق مبارزه مسلحانه سخن گفته و این 
ضرورت را با استراتژی مبارزه مسلحانه تودەای به منظور در هم شکستن "ستون فقرات" 
رژیم توضیح داده بود. در حالی که رفیق نویسنده مقاله فوق، هدف جنبش مسلحانه را در 
"به میدان کشیدن وسیع تودەها" محدود و محصور نموده و قدم و قدم های بعدی که 
اصولاً باید چگونگی بسیج و سازماندهی تودەها برای سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی 
توسط طبقه کارگر باشد را از نظر دور داشته است که البته در انطباق با نظرات جزنی و در 

آن چهارچوب قرار داشت. 

جای تردید نیست که انجام عملیاتی چون اعدام یک سرمایەدار خونحوار و یا "اعدام 
عملیات  همچنین  و  بودند  قهرمانانه  بەواقع  عملیاتی  که  جنایت پیشه"  نیک طبع  انقلابی 
انفجار در مراکز مختلف رژیم در سال ١٣۵٣ توسط سازمان چریکهای فدائی خلق تأثیرات 
بسیار مثبت  روی تودەها به جا گذاشتند و در خدمت تقویت فضای مبارزاتی در جامعه قرار 
گرفته و در کشاندن هر چه بیشتر کارگران و روشنفکران انقلابی به صحنه مبارزه و به سوی 
سازمان چریکهای فدائی خلق نقش مؤثری ایفاء نمودند. همچنین دیدیم که این عملیات 
رشد  و  کارگران  مبارزات  روی  تأثیر گذاری  به  قادر  داشتند  تبلیغی  خصلت  که  مسلحانه 
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مبارزات خودبەخودی آنها بودند. در همان حال این عملیات مسلحانه و کارهای آگاەگرانه و 
و  آگاەسازی  در  می دادند  انجام  خطرات  همه  قبول  با  ما  سازمان  رفقای  که  افشاگرانەای 
ایجاد شور مبارزاتی در میان کارگران و دیگر ستمدیدگان و کشیدن آنها به صحنه مبارزه 
بسیار مؤثر بوده و حمایت کارگران و تودەهای ستمدیده را به سوی چریکهای فدائی خلق 
جلب می نمود. حتی چنین فضای مبارزاتی در مواردی به کارگران آگاه امکان می داد دور هم 
جمع شوند و محافل کارگری به وجود آورند. بنابراین، باید تأکید شود که به کارگیری این 
تاکتیک های مسلحانه و تبلیغ و توضیح در مورد آنها اموری ضروری و لازم بودند. ولی 
همانطور که خود واقعیت نشان داد صرف انجام چنین فعالیت هائی نمی توانست شرایط را 
برای کار تودەای و سازماندهی مبارزات و اعتراضات آنان به قول مقاله "نبرد خلق شماره ۵ 
فراهم  سیاسی"  مبارزات  به  اقتصادی  مبارزات  از  یعنی  بالا  سطح  به  پائین  سطح  "، "از 
در  ساواک  مأموران  دائمی  حضور  و  حاکم  خشن  دیکتاتوری  شرایط  در  که  چرا  نماید؛ 
کارخانجات، خود کارگران آگاه هم امکان سازماندهی دیگر کارگران را نداشتند. در شرایط 
دیکتاتوری موجود، کارگران آگاه نه قادر به تبلیغ و ترویج وسیع در میان سایر کارگران 
بودند و نه می توانستند به ایجاد سندیکا و یا اتحادیه در محل کار خود دست بزنند. در 
نتیجه مبارزه مسلحانه در ابتدا می بایست در سد دیکتاتوری حاکم شکاف ایجاد کند. یعنی 
مبارزه مسلحانه می بایست چنان گسترش یافته و تا به آن حد رشد کند که موجب تضعیف 
قدرت رژیم شود و سد دیکتاتوری را که مانع از رشد مبارزات تودەها "از سطح پائین به 
سطح بالا یعنی از مبارزات اقتصادی به مبارزات سیاسی" بود را در هم بشکند. چرا که 
بدون دست یابی به این امر، منظور فوق عملی نمی گشت. در حالی که با گسترش مبارزه 
نفع  به  آن گونه  ضد انقلاب  و  انقلاب  بین  قوا  توازن  می بایست  شهر  از  خارج  به  مسلحانه 
تودەها تغییر کند که کارگران بتوانند در ارگان های صنفی یا سیاسی خود تشکل طبقاتی پیدا 
نمایند، تا نیروهای کمونیست هم با اتکاء به چنان تشکل هائی بتوانند با دستی باز به بردن 
آگاهی سوسیالیستی در میان کارگران پرداخته و به سازماندهی و رهبری مبارزات آنان فائق 
آیند. بەواقع در چشم انداز استراتژی چریکهای فدائی خلق آزاد کردن مناطقی از سلطه رژیم 

وابسته به امپریالیسم قرار داشت. 

دی ماه  تاریخ  به  خلق"  ۵ "نبرد  شماره  سرمقاله  بررسی  که  باید گفت  بەطورخلاصه 
مطالب  برخی  طرح  ضمن  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  می دهد که  نشان   ،١٣۵٣
درست و انجام عملیات انقلابی بسیار تأثیر گذار در جامعه، قدم به راهی گذاشته بود که 
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مغایر با تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر چریکهای فدائی خلق پایەگذار این سازمان بود. 
حال، سازمان ما به جای حرکت در جهت گسترش مبارزه مسلحانه در کوه و شهر و در 
سراسر ایران و کوشش در آزاد کردن مناطقی، گسترش سازمان را در شهرها وظیفه خود 
قرار داده بود و می خواست این وظیفه را با متحقق کردن تز "پای دوم جنبش" جزنی به 
اضافه اقدام به تبلیغ مسلحانه عملی سازد. اما، آنچه رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق در 
طی چهار سال (از سال ١٣۴۶ تا ١٣۴٩) تلاش برای یافتن راه اصلی مبارزه در جامعه ایران 
به آن دست یافته بودند مبتنی بر آن بود که مبارزه مسلحانه در مرحله اول ضمن تحقق 
ایدەهائی که بەطور برجسته در نوشته رفیق پویان مطرح شده، می بایست بن بست موجود 
در جامعه را در هم بشکند و ضمن تغییر فضای مبارزاتی جامعه به نفع تودەها، راه اصلی 
مبارزه را به تودەها نشان دهد. راه اصلی مبارزه همانا مبارزه مسلحانه بود که با کوشش 
خط  این  اساس  بر  بنابراین،  شوند.  کشیده  آن  به  تودەها  می بایست  مسلح  پیشاهنگ 
سیاسی، وظیفه تاکتیک مسلحانه صرفاً از بین بردن یأس و ناامیدی در جامعه، شکستن 
دو مطلق در ذهن تودەها که در دهه ۴٠ به مثابه مسائل واقعی مطرح بودند، نبود؛ و یا 
هدف از بەکارگیری این تاکتیک صرفاً در خدمت گسترش سازمان قرار نداشت و یا صرفاً 
گشودن راه برای جنبش های اقتصادی و سیاسی تودەها نبود. بلکه در حالی که همه این 
امور مد نظر بودند، بەطورکل اصل موضوع بر سر بسیج و سازماندهی تودەها چه به لحاظ 
سیاسی و چه به لحاظ نظامی بود. مطابق نظر تئوریسین های سازمان ما، پیشاهنگ مسلح 
ضربات  آوردن  وارد  جهت  چه  و  تبلیغ  منظور  به  چه  مسلحانه  تاکتیک  بردن  کار  به  با 
اقتصادی و نظامی به دشمن (بر خلاف نظر جزنی که گویا مبارزه مسلحانه نمی بایست "به 
خاطر نابود ساختن گوشەای از نیروی بزرگ دشمن" به کار گرفته شود)، در سد دیکتاتوری 
حاکم شکاف ایجاد می کرد. در نتیجه نه فقط زمینه را برای به میدان کشیدن تدریجی 
وسیع ترین نیروهای طبقه کارگر و تودەهای تحت ستم به منظور بسیج و سازماندهی آنها 
فراهم می کرد، بلکه امکان سازماندهی مسلح تودەها را نیز شکل داده و به بر پائی جنگ 
تودەای موفق می گردید. این یعنی قرار گرفتن تاکتیک مسلحانه در خدمت استراتژی مبارزه 
مسلحانه و غلبه بر دشمن توسط تودەهای مسلح در جریان یک جنگ تودەای. روشن 
است که آنچه در مقاله "نبرد خلق شماره ۵" آمده است در مقابل این تئوری قرار داشت، 
این  از  را  جلو  به  قدمی  گذاشتن  و  شد  مسلحانه  جنبش  درجازدن  به  منجر  که  واقعیتی 

جنبش سلب نمود. 



سال هاي 1354 و 1355 

(١. تغییر نظر در مورد حزب توده) 

اکنون ببینیم که با توجه به استقبال رهبری از رهنمودهای جزنی و خط سیاسی ای که 
برای سازماندهی نیروهایش در شهر در پیش گرفته بود، سازمان چریکهای فدائی خلق 

ایران، قبل از ضربەهای سال ١٣۵۴ و ١٣۵۵ در چه وضعیتی قرار داشت.  

در نشریه "نبرد خلق شماره ۶" که در اردیبهشت ١٣۵۴ پس از جنایت تپەهای اوین و 
به قتل رساندن بیژن جزنی منتشر شده، شاهد تعریف و تمجیدهای زیادی از نوشتەهای 
جزنی می باشیم. از جمله در این نشریه در مورد نوشتەهای جزنی آمده است: "این آثار از 
و  واقع بینی  با  آثار  این  یا "در  و  بود"  سازمان  رفقای  تئوریک  آموزشی  کتاب های  بهترین 
آگاهی عمیق مارکسیست ‐لنینیستی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تشریح 
شده است و برای مبارزه رهنمودهای ارزندەای ارائه گردیده". اما بر خلاف نظر نویسنده 
سطور فوق در "نبرد خلق"، واقعیت این است که تحلیل های ارائەشده از جانب جزنی در 
تحلیل های  با  زیادی  فاصله  ایران،  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  اوضاع  با  رابطه 
مارکسیست ‐لنینیستی دارد، و بەواقع آنها را باید تحلیل های ژورنالیستی خواند که صرفاً در 
سطح باقی مانده و اغلب با دید ایدەآلیستی، ظاهر و سطح قضایا را مورد برخورد قرار داده 
است. در اثبات این امر و در برخورد به نظرات جزنی علاوه بر نقدی که در سال  ١٣۵۶ در 
نوشته "در باره شرایط عینی انقلاب" در اعتراض به بیانیه ١۶ آذر  ١٣۵۶ "مرکزیت سوم" 
صورت گرفت، پس از شکل گیری مجدد چریکهای فدائی خلق (در سال ١٣۵٨) نیز تا کنون 
از طرف اعضاء و هواداران این تشکیلات مقالات روشنگرانە بسیاری که واقعیت فوق را 
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ثابت می کند، نوشته شده است. در بخش آخر این کتاب نیز باز از زوایائی به نقد تئوریک 
نظرات او پرداخته خواهد شد. 

در اردیبهشت سال ١٣۵۴ تبلیغ به نفع نظرات غیر مارکسیستی جزنی از طرف سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران، سازمانی که به دلیل گذشته پر افتخار و اعمال انقلابی اش از 
اعتبار چشمگیری در جامعه برخوردار بود کاملاً به ضرر طبقه کارگر و نیروهای پرولتری در 
که  است  آن  حقیقت  قرار گرفت.  اپورتونیستی  نظرات  و  ایدەها  رواج  جهت  در  و  جنبش 
سازمان ما در اواخر سال ١٣۵٣ با به کار گیری رهنمودهای عملی بیژن جزنی، از هر نظر از 
تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک عدول کرد که این جز به معنی انحراف از 
همچنین  و  سازمان  درون  به  جزنی  نوشتەهای  ورود  با  نبود.  ما  سازمان  پرولتری  خط 
مبارزینی که حامل نظرات او بودند، نظرات حزب تودەای نیز در سازمان چریکهای فدائی 
خلق برای خود جا باز کرد که نمود بارز آن را می توان در کتابچەای که رفقای ما با عنوان 
"اعدام انقلابی عباس شهریاری مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان 
امنیت ایران به وسیله سازمان چریکهای فدایی خلق و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب 

توده" در اسفند ماه ١٣۵٣ منتشر نمودند، مشاهده کرد. 

و  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  درون  به  جزنی  نظرات  ورود  تأثیر  بەطورکلی، 
"رهنمودهای ارزنده" ادعائی را می توان در سه حوزه بررسی نمود. اول تأثیر آن در حوزه 
و  تشکیلاتی  حوزه  در  دوم  است.  گشته  منعکس  هم  سازمان  انتشارات  در  نظر که 

سازماندهی نیروها و سوم در حوزه پراتیک و فعالیت های بیرونی سازمان. 

در حوزه نظر، تأثیر "رهنمود ها" و نظرات جزنی دو پیامد چشمگیر در خط سیاسی‐
ایدئولوژیک سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به بار آورد که هر دو در انحراف این سازمان 
از خط پرولتری و لذا در سرنوشت آن نقش اساسی ایفاء نمودند. پیامد اول، به تغییر خط 
سیاسی سازمان از "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" به "تبلیغ مسلحانه محور 
تمام اشکال مبارزاتی خلق ما" مربوط می شد. پیامد دوم مربوط به تغییر نظر سازمان ما 

نسبت به حزب توده به نفع این حزب خائن بود. در اینجا ابتدا به پیامد دوم می پردازم. 
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١. تغییر نظر در مورد حزب توده 

بعد از کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ رسوائی ها و خیانت حزب توده به مردم ایران آنقدر 
عیان شد که حتی در فضای نسبتاً باز سال های ١٣٣٩-١٣۴٢ هیچ روشنفکری حاضر به 
مبارزه زیر پرچم این حزب نشد (حتی افرادی چون جزنی که از نوجوانی عضو حزب توده 
بودند حاضر نشدند تحت نام این حزب فعالیت کنند. لذا آنها در سازمان دانشجوئی جبهە 
ملی به فعالیت پرداختند). بعد از کودتا، حزب توده بەطور آشکار به مجری سیاست های 
راه  و  نموده  پشت  سوسیالیسم  به  که  شوروی ای  همان  شد،  تبدیل  "شوروی"  خارجی 
سرمایەداری را می پیمود و سیاست هایش علیه کارگران و دیگر تودەهای تحت ستم ایران 
بود. در دهه ۴٠، حزب توده به سد راه پیشرفت جنبش کمونیستی ایران و خطر بزرگی 
برای آن تبدیل گشته بود، تا آنجا که "بدون برداشتن سد حزب توده از مقابل جنبش 
کمونیستی نه می شد به خطاها و سردرگمی ها در میان روشنفکران چپ پایان داده و از به 
هرز رفتن انرژی مبارزاتی آنها جلوگیری نمود و با اهمیت کاملاً حیاتی، نه امکان داشت با 
آنها  به  را  روشنفکر  نیروهای  به  نسبت  تودەها  بین رفته  از  اعتماد  نکبت،  سد  این  وجود 
برگرداند و جدائی غم انگیز بین توده و پیشاهنگان انقلابی اش را به پیوند مبارزاتی تبدیل 
نمود، تا از این طریق بتوان به پیشرفت مبارزات تودەهای در بند ایران و به حرکت تاریخ به 
واقعاً  جوانان  عهده  از  تنها  معضلی،  چنین  به  پاسخگوئی   ۴٠ دهه  در  رساند.  یاری  جلو 
کمونیستی ساخته بود که از هر نظر برای انجام چنان وظیفه سنگین و خطیری آمادگی 
داشتند." (مطالب توی گیومه از کتاب نگارنده به نام "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب 
همان  فوق،  در  توصیف شده  کمونیست"  "واقعاً  جوانان  گردید).  نقل  خائن"  توده 
کمونیست های فعال در نقاط مختلف ایران (آذربایجان، مازنداران، تهران و مشهد) بودند 
که گروهی که امروز با نام رفقا پویان، مفتاحی، احمدزاده شناخته می شود را تشکیل دادند. 
با ورود چریکهای فدائی خلق به صحنه مبارزه قاطع با رژیم شاه تفاوت بین جنبش اصیل 
کمونیستی با به اصطلاح کمونیسمی که با نام حزب توده (با خیانت ها و پشت کردن این 
حزب به مردم) شناخته می شد، آشکار گردید، چرا که چریکهای فدائی خلق توانستند هم در 
تئوری و هم در عمل، مرز قاطعی بین خود و حزب توده ترسیم نمایند. اما متأسفانه با 
ورود نظرات بیژن جزنی به درون سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اواخر سال ١٣۵٣ 
درست همین مرزبندی قاطع چریکهای فدائی خلق با حزب توده مخدوش گردید و نظرات 
روشن، مستدل و منطبق بر واقعیت سازمان ما در مورد حزب توده دستخوش تغییر شد.  
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برخلاف چریکهای فدائی خلق، جزنی نه فقط حزب توده را در دهه ٢٠ حزب کمونیست 
مدافع طبقه کارگر معرفی می کرد بلکه حتی در شرایطی که طشت رسوائی این حزب به مثابه 
نوکر و خدمت گزار "شوروی رویزیونیست" از بام افتاده بود، هنوز از آن به عنوان نیروئی در 
درون جنبش آزادیبخش نام می برد و آن را نیروئی علیه تودەهای تحت ستم ما به حساب 
را  توده  حزب  وی   (١٠٨ (صفحه  شاه..."  دیکتاتوری  با  "نبرد  کتاب  در  نمی آورد. 
"اپورتونیست راست" خواند و این امتیاز را برای آن قائل شد که گویا خطرش برای جنبش 
از خطر "اپورتونیسم چپ" (که منظورش مدافعین راستین تئوری ارائەشده توسط رفیق 
مسعود احمدزاده بود) کمتر می باشد و نوشت: "در حال حاضر مبارزه با اپورتونیسم راست 
که در بیرون از جنبش مسلحانه کمین کرده است از کانال مبارزه با اپورتونیسم چپ درون 

جنبش انقلابی مسلحانه می گذرد".  

سازمان  درون  به  توده  حزب  با  رابطه  در  جزنی  بیژن  نظرات  نفوذ  آشکار  انعکاس 
سابقه  با  ارمغانی  بهروز  چون  مبارزینی  یافتن  حضور  با  که  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
"تودەای" در این سازمان همراه بود را به راحتی می توان در کتابچەای از رفقای خودمان 
و  شاه  رژیم  به  جانانه  ضربەای  که  درخشان  عملیات  یک  انجام  از  پس  که  کرد  مشاهده 
دستگاه امنیتی اش بود (منظور اعدام انقلابی عباس شهریاری نژاد، یکی از مشاورین عالی 
ساواک که در رأس تشکیلات پلیسی "تشکیلات تهران حزب توده" هم قرار داشت)، منتشر 
هزار چهره،  مرد  شهریاری،  عباس  انقلابی  "اعدام  است:  چنین  کتابچه  آن  عنوان  شد. 
بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران به وسیله سازمان چریکهای فدائی 

خلق و پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده".  

در آن کتابچه به راحتی، یعنی بی هیچ نقد و توضیحی، نظرات شناخته شده سازمان 
چریکهای فدائی خلق زیر پا گذاشته شده و بر اساس نظرات جزنی در مورد حزب توده 
نوشته شده است: "تا قبل از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، حزب توده، حزب طبقه کارگر ایران 
بود که به علت شرایط خاص داخلی و بین المللی آن دوره از تاریخ ایران همواره عدەای از 
کارگر،  طبقەی  انقلابی  مبارزەی  جریان  در  که  این  بدون  بورژوازی،  خرده  روشنفکران 
پالایش پرولتری یافته باشند، رهبری آن را به تصرف خود در آورده بودند و خط مشی آن را 
به انحرافات اپورتونیستی و دنبالەروی و غیره کشانده بودند". کتابچه البته دیگر پاسخگوی 
این سئوال نیست که اگر معترف است که رهبران حزب توده روشنفکران خردەبورژوازی 
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بودند و همواره خط مشی حزب را به انحرافات اپورتونیستی می کشاندند، پس به چه دلیل 
آن حزب را حزب طبقه کارگر می خواند؟ مگر یکی از نشانەها در شناخت ماهیت یک حزب 
عملکرد آن و ماهیت رهبری اش نیست؟ پس نویسنده مطلب فوق ضمن اقرار به ماهیت 
خردەبورژوائی رهبری و عملکردهای اپورتونیستی حزب مذکور، با چه معیار و بر اساس چه 
انشای  با  البته  سخنان  این  می خواند؟  ایران  کارگر  طبقه  حزب  را  توده  حزب  فاکت هائی 
اندکی متفاوت همان سخنان بیژن جزنی در "طرح جامعەشناسی و مبانی استراتژی جنبش 
انقلابی ایران" می باشد (برای اطلاع بیشتر به کتاب "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب 

توده خائن" از نگارنده این سطور رجوع شود). 

در شرایطی که در آثار سازمان ما نظرات حزب توده به مثابه نظرات کاملاً رفرمیستی و 
خلاف منافع طبقه کارگر و کل خلق ایران توصیف شده بود، در کتابچه مزبور با نادیده 
گرفتن آن نظرات تحت عنوان دفاع از "عناصر صادق حزب توده"، خط سیاسی رفرمیستی 
اعضای حزب توده کتمان و لاپوشانی شد. شکی نیست که تا آنجا که به دهه ٢٠ مربوط 
است، در میان اعضای حزب توده مبارزین انقلابی وجود داشتند که در میان آنها بەطور 
برجسته نام خسرو روزبه مطرح است. این انسان مبارز پس از کودتای ٢٨ مرداد بر خلاف 
رهبری خائن حزب توده، در ایران ماند و هنگامی که مأموران رژیم شاه در صدد دستگیری 
وی بر آمدند به درگیری مسلحانه با آنها پرداخت. همین عملکرد وی و ایستادگی اش پس از 
دستگیری در زندان در مقابل رژیم شاه باعث شده است که نام وی در یاد مردم ایران زنده 
و جاوید بماند. اما آنچه در کتابچه منتشر شده از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق در 
اسفند ١٣۵٣ جلب توجه می کند این است که تحت عنوان "عناصر صادق حزب توده" به 
دفاع و تجلیل از کسانی پرداخته شده است که در دهەهای ۴٠ و ۵٠ (به تاریخ ها توجه 
شود) کارشان تبلیغ و ترویج نظرات منحط و ضدانقلابی "کمیته مرکزی" یعنی مرکزیت 
تشکیل شده از اعضای خائن و فراری حزب توده بود. در واقع، این عناصر "صادق حزب 
توده" چه به دلیل سادەاندیشی و نا آگاهی و چه به هر دلیل دیگری جز پیشبرد مقاصد 
ارتجاعی رهبران فراری حزب توده در ایران که تماماً بر ضد مردم ایران و چریکهای فدائی 
خلق قرار داشت کاری انجام نمی دادند و یا ناآگاهانه خدمت گزار "تشکیلات تهران حزب 
توده" به مثابه یک تشکیلات پلیسی بودند. عباس شهریاری نژاد، مشاور عالی ساواک که 
توسط رفقای ما اعدام انقلابی شد و در رأس این تشکیلات بود اتفاقا توسط همین عناصر 
"صادق حزب توده" به شکار انقلابیون می پرداخت. از جمله وی در دو نوبت وقتی رفقای 
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گروه جزنی از طریق یکی از همان افراد "صادق حزب توده" به نام دکتر ایرج واحدی پور با او 
تماس گرفتند در هر دو نوبت آنها را گرفتار دست ساواک ساخت. بار اول وقتی رفیق حسن 
ضیاء ظریفی در خانه دکتر ایرج واحدی پور با عباس شهریاری نژاد تماس گرفت، آن "مشاور 
عالی ساواک" پس از آن دیدار، این رفیق و رفیق احمد جلیل افشار را تحویل ساواک داد. 
محمد  و  کلانتری  (مشعوف)  سعید  رفقا  آن که  از  پس  شهریاری نژاد  عباس  دوم  بار 
چوپان زاده و مجید کیانزاد از طریق همان دکتر به مثابه عنصر "صادق حزب توده"، با او در 
دستگیر  آنها  و  کرد  فراهم  را  ساواک  توسط  آنان  دستگیری  ترتیب  قرار گرفتند،  ارتباط 

شدند. 

در رابطه با افراد "صادق حزب توده" و "تشکیلات تهران حزب توده" جا دارد یک 
خاطره جالب توجه را از زبان یکی از زندانیان سیاسی دوره شاه در اینجا نقل کنم: "در 
بهمن ماه ١٣۴٩، در اتاق شماره یک بند عمومی قزل قلعه دور بخاری زغال سنگی نشسته 
بودیم. پرویز صادقی از اعضای سالم تشکیلات تهران هم در این اتاق بود. همیشه به عباس 
شهریاری فحش می داد و می گفت ما را گول زدند. نمی دانستیم اسباب دست و بازیچه چه 
سیاستی هستیم و... تهرانی، بازجوی ساواک، روزها می آمد و به سلول های انفرادی و بند 
عمومی قزل قلعه سرکشی می کرد. آن روز هم طبق معمول به بند عمومی سرکشی کرد. در 
اتاق ما را باز کرد و نگاهی به داخل اتاق کرد. چشمش به پرویز صادقی افتاد. چند لحظه 
که  مایه  این  در  چیزی  یک  و  زد  لبخندی  تهرانی  و  کردند  نگاه  هم  به  پرویز  و  تهرانی 
"شناختی" به پرویز گفت و در را بست و رفت. پرویز سرش را به پائین انداخت. کنجکاو 
این  گفت:  چیست؟  جریان  شد،  چه  پرویز  پرسیدم  است.  قرار  چه  از  قضیه  که  شدیم 
مادر قحبه در تشکیلات تهران هم حوزەای من بود." (نقل از "آنچه بر من گذشت، خاطرات 
عارف (علی) پاینده"، صفحه ٧۵). در ضمن، تهرانی که نام اصلی اش بهمن نادری پور بود، 
یکی از اعضای برجسته ساواک و همان شکنجەگری است که در سال ١٣۵٨ در دادگاه 

جمهوری اسلامی به برخی از جنایاتش در ساواک اعتراف کرد. 

به  نفر  دو  از  شهریاری نژاد،  عباس  انقلابی  اعدام  با  رابطه  در  بحث  مورد  کتابچه  در 
عنوان "عناصر صادق حزب توده" یاد شده است. این دو تن کسانی بودند که در "تشکیلات 
شهریای نژاد،  عباس  واقعی  هویت  از  آن که  بدون  و  می کردند  فعالیت  توده"  حزب  تهران 
"بزرگترین جاسوس و مشاور عالی سازمان امنیت ایران" اطلاع داشته باشند توسط همین 
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جاسوس دستگیر شده بودند. نویسنده این بخش از کتابچه مزبور در رابطه با دادگاه این 
افراد حزب تودەای و دفاع آنها از حزب توده با استفاده از ادبیاتی که در مورد رفقای ما در 
چنان  از  سخن  گوئی  که  است  برخورد کرده  گونەای  به  می رفت،  کار  به   ١٣۵٠ سال 

کمونیست های شجاع مدافع کارگران و زحمتکشان در میان است. 

می دانیم که در سال ١٣۵٠ اغلب رفقای کمونیست متعلق به چریکهای فدائی خلق در 
دادگاه شجاعانه از عقاید و نظرات خود دفاع می کردند. بەطوربرجسته رفقای کادر و رهبری 
چریکهای فدائی خلق در دادگاه معروف به ٢٣ نفر که کمونیست های راستین و جان بر کف 
ایران چون رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، بهمن آژنگ، حمید توکلی، غلامرضا 
گلوی و... در آن حضور داشتند، یا در دادگاەهائی که رفقائی چون علیرضا نابدل، اصغر 
عرب هریسی، محمد تقی زاده در آنها محاکمه می شدند، با چنان شجاعت بی نظیر به دفاع 
دادگاه  رؤسای  و  رئیس  با  مقابله  به  و  پرداخته  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  نظرات  از 
برخاستند که موجب شگفتی و حیرت خود مزدوران رژیم شاه بود. در آن سال نه فقط این 
و  عقاید  از  دفاع  با  ما،  رفقای  دیگر  بلکه  دادگاه  آن  در  دلاور  و  راستین  کمونیست های 
نظراتشان در دادگاه خود بەواقع بەطور جانانه از کارگران و ستمدیدگان ایران دفاع می کردند 
تبدیل  رژیمش  و  شاه  خود  علیه  دادگاهی  به  را  شاه  بیدادگاەهای  اساس  این  بر  و 
می نمودند. حال، نویسنده نوشته مورد بحث این گونه از دو تن عناصر "صادق حزب توده" 
تجلیل به عمل آورده که آنها در دادگاه "از اعتقادات خود و از حزب توده دفاع کردند". 
بی شک این امر که افراد مذکور تن به خفت ندامت و یا همکاری با رژیم شاه نداده و در 
مقابل رژیم سرخم نکردند، بیانگر تفاوت آنها با رهبران نادم حزب توده می باشد. بنابراین، 
در اینجا سخن در مورد خود این افراد نیست بلکه بحث بر سر نویسنده مطلب فوق در 
کتابچه مذکور است که سعی کرده با ادبیاتی که در مورد دفاع جانانه کمونیست های فدائی 
در دادگاه از منافع کارگران و زحمتکشان به کار می رفت با آن ادبیات، دفاع عناصر حزب 
تودەای از عقاید غیر انقلابی شان و از خود حزب توده خائن را به عنوان امری پسندیده به 
خواننده القاء کند و بەواقع نوعی همسانی و همانندی را نشان دهد! اما مگر پایبندی به 
نظرات حزب توده و دفاع از حزب توده بدون توجه به ماهیت نظراتی که اشاعه می داد، 
افتخاری در بر داشت که کتابچه مزبور چنین امتیازی را به آن "عناصر صادق حزب توده" 
اعطاء کرد؟ این بخش از کتابچه مذکور قاعدتاً باید توسط رفیقی نوشته شده باشد که در 
زندان با آن افراد آشنا و اطلاعاتی در مورد آنها داشت. از این رو با توجه به شناختم از 
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رفقائی که در کار نظری فعال بودند، احتمال نزدیک به یقین این است که چنین مطالبی 
در مورد "عناصر صادق حزب توده" توسط بهروز ارمغانی که در زندان از نزدیک با آن افراد 
در تماس بود و قبل از دستگیری اش با عباس شهریای نژاد  در ارتباط بوده و دارای افکار و 
گرایشات تودەای بود، نوشته شده است. ولی پرسیدنی است که دیگر رفقای سازمان در این 
مورد چه نظری داشتند و چگونه چنین مطالبی در سازمان ما امکان انتشار یافته بود؟ 
برخورد  مقابل  نقطه  در  آشکارا  تودە  حزب  عناصر  با  برخورد  نوع  این  که  است  واضح 
چریکهای فدائی خلق اولیه قرار داشت که عناصر مرتبط با حزب توده را به درستی افرادی 
غیر انقلابی و رفرمیست می خواندند؛ و ارتباط با تودەای ها‐ حتی با "عناصر صادق" آن  که 
در خدمت یک جریان منحط قرار داشتند‐ را نه تنها جایز نمی شمردند بلکه با آگاهی به 
ضرباتی که از طرف "تشکیلات تهران حزب توده" به مبارزین وارد می شد، دوری گزیدن از 
افراد تودەای را توصیه می کردند؛ تا آنجا که شعار پذیرفتەشده در میان رفقای اولیه این بود 

که "هر تودەای پلیس است مگر آن که عکس اش ثابت شود". 

اما در کتابچه مزبور عنصر حزب تودەای، تحت عنوان "عناصر صادق حزب توده" با 
مسلحانه  عملیات  پرتو  در  و  جنبش  در  خلق  فدائی  چریکهای  انقلابی  اتوریته  بر  تکیه 
درخشانی که صورت گرفته بود، مورد تطهیر قرار گرفت. با توجه به برخی اطلاعات ارائه 
شده و انشای مطالب، نمی توانم تردید داشته باشم که در نوشتن این کتابچه علاوه بر 
بهروز ارمغانی حداقل دو رفیق دیگر هم شرکت داشتند. در هر حال، جای سئوال و تعجب 
و تأسف است که چرا رفقای انقلابی ما متوجه نبودند که با برخورد غیر واقعی و غیر مُجازی 
که در آن کتابچه با عناصر حزب توده و به نفع آنها شده بود، قُبح تودەای بودن در درون 
سازمان ما و در کل جنبش از بین می  رود و این بەطور قطع به نفع حزب توده و در جهت 
تقویت این جریان منحط و نوکر دست به سینه شوروی رویزیونیست و به ضرر ستمدیدگان 

ما و چریکهای فدائی خلق به مثابه کمونیست های صادق ایران قرار دارد!  

از طرف دیگر، تطهیر عنصر متعلق به حزب تودە و یا از بین بردن قُبح تودەای بودن، 
خواه ناخواه در خدمت تقویت تفکرات حزب تودەای در درون سازمان چریکهای فدائی خلق 
بود و می توانست فضا را در کل جنبش به نفع حزب توده تغییر دهد. در این کتابچه پاسخی 
هم از طرف رفقای ما به نامه حزب توده به سازمان چریکهای فدائی خلق داده شده است 

که آن نیز تماماً به سود حزب توده و علیه سازمان ما و جنبش انقلابی بود.  
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و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  دو  بین  نوار گفتگو  در  اشرف  حمید  رفیق 
مجاهدین خلق ایران– بخش مارکسیست، که تاریخ آن در حدود سال ١٣۵۴ می باشد، در 
مورد حزب توده با همان اندیشه انقلابی که در دهه ۴٠ در میان کمونیست های راستین 
می تونه  این  هست...  خطرناکی  کاملاً  جریان  این   ..." می کند:  مطرح  داشت  وجود 
سوسیالیزم پلیسی را در ایران ایجاد بکنه، که در آینده خطرناکه... اگر حالا چیزی نباشه... 
و این می تونه بعد و از همین حالا هم باید نوکشونو چید... مسأله روزمره مهمی نیست." 
توسط  مزبور  انتشار کتابچه  که  نبود  متوجه  عزیز  رفیق  این  که  است  دردناک  چقدر  اما 
از  ریختەشده  پاک  خون های  اعتبار  با  و  داست  قرار  رأس اش  در  وی  که  سازمانی 
در  آنهم  جنبش،  در  خلق  فدائی  چریکهای  محبوبیت  بر  تکیه  با  و  فدائی  کمونیست های 
ارتباط با عملیات اعدام انقلابی یک مهره مهم ساواک، به نفع همان جریان به قول خودش 
کاملا خطرناک حزب توده قرار داشت که می توانست "سوسیالیزم پلیسی را در ایران ایجاد 
بکنه". اتفاقاً دیری نگذشت که خطری که رفیق حمید اشرف از آن سخن گفته بود اتفاق 
افتاد و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه با دیدن عملکردهای حزب توده در خدمت به رژیم 

جنایتکار جمهوری اسلامی، مفهوم "سوسیالیزم پلیسی" را تماماً درک نمودند.  

در جلسه بحث بین دو سازمان چریکهای فدائی خلق و سازمان مجاهدین خلق، یکی از 
مبارزینی که در کنار رفیق حمید اشرف نشسته بود، بهروز ارمغانی بود. او در زمانی که به 
عنوان یک طرفدار حزب توده فعالیت می کرد و خود در رأس یک محفل با نظرات حزب 
تودەای قرار داشت، همان  طور که اشاره شد با عباس شهریاری نژاد در تماس بود. وی پس 
از دستگیری در سال ١٣۵٠، در زندان از نزدیک ترین یاران جزنی گشته و شیوه مبارزه 
مسلحانه را با تحلیل مورد نظر جزنی پذیرا شده بود. اما واضح است که از این طریق و به 
صرف قبول شیوه مبارزه مسلحانه، نظرات "تودەای" او نمی توانست پالایش یافته و از بین 
حساب  و او  قرار نداشت  حمید  و آگاهی رفیق  توجه  رفته باشد. متأسفانه این امر مورد 
نمی کرد که قرار گرفتن بهروز ارمغانی در رده بالا و در موقعیت یکی از رهبران سازمان 

می تواند باعث اشاعه نظرات حزب تودەای در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران گردد.  

چریکهای  سازمان  در  ارمغانی  بهروز  که  برجستەای  منفی  نقش  به  توجه  با  اینجا  در 
فدائی خلق ایران ایفاء کرد، لازم است، کمی به حاشیه رفته و تا حدی به معرفی او پرداخت.  
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از میان افرادی که در نیمه دوم سال ١٣۵٣ به عضویت سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران در آمدند که یا مستقیماً حامل نظرات رفیق جزنی بودند و یا در سابقه خود داشتن 
نظرات حزب تودەای و پرورش با آثار تودەای ها را دارا بودند، بەطور برجسته باید از رفیق 
بهروز ارمغانی نام برد. بر اساس اطلاعات موجود، او در تابستان سال ١٣۵٣ از طریق فردی 
به نام ایوب موحدی پور که دارای زندگی معمول علنی بود و با رفیق جعفری تماس داشت، 
در ارتباط با سازمان قرار گرفت و در پائیز آن سال به دلیل اطلاع یافتن از حساسیت ساواک 
نسبت به خود، جهت جلوگیری از دستگیری مجدد، مخفی شد و به عضویت سازمان در 
آمد. بهروز ارمغانی که اهل تبریز بود اولین آموزش ها و تجارب سیاسی اش را در دهه ۴٠، 
در ارتباط با شاخه آذربایجان "تشکیلات تهران حزب توده" کسب کرده بود. در آن زمان 
سران حزب توده در اروپای شرقی زندگی می کردند و از طریق رادیوئی به نام "پیک ایران" 
برای مردم در ایران، برنامه پخش می کردند. آنها مفتخر بودند که تشکیلاتی در داخل ایران 
دارند. اما "تشکیلات تهران حزب توده" که شاخەهائی هم در آذربایجان و خوزستان به 
وجود آورده بود بەواقع تشکیلات ساواک بود. به این معنا که در رأس آن یکی از افراد حزب 
توده به نام عباس شهریاری که به خدمت ساواک در آمده بود قرار داشت. عباس شهریاری 
با سران حزب توده در خارج و با رادیو پیک ایران ارتباط داشت و از این امر به عنوان 
پشتوانه استفاده کرده و دست به ایجاد ارتباط با جوانان مبارزی که خواهان مبارزه با رژیم 
شاه بودند می زد و به تدریج در مواقعی که لازم می دید آنها را گرفتار ساواک می نمود. بهروز 
ارمغانی یکی از آن جوانان بود که مستقیماً با عباس شهریاری ارتباط داشت و کتاب ها و 
جزوات حزب توده را از طریق وی دریافت می کرد. وی از طریق این فرد تودەای سابق و 
پلیس سیاسی خدمت گزار ساواک بەواقع در دام "تشکیلات تهران حزب توده" قرار گرفته 

بود.  

شکوفائی  شرایط  در  خلق،  فدائی  چریکهای  تاریخی  سال   ،١٣۵٠ پُر التهاب  سال  در 
و  تفکر  هر  با  که  گرفت  عناصری  همه  دستگیری  به  تصمیم  ساواک  مسلحانه،  جنبش 
اندیشەای– حتی با اندیشه خالص حزب تودەای‐ فعالیت هائی علیه رژیم شاه داشتند. در 
این سال، بهروز ارمغانی نیز که پیشاپیش توسط عباس شهریاری نژاد به عنوان مبارزی علیه 
نیز  او  با  مرتبط  افراد  از  برخی  و  دستگیر گردید  بود،  شده  معرفی  ساواک  به  شاه  رژیم 
دستگیر شدند. با توجه به این که خود ارمغانی و برخی دیگر از هم محفلی های او مهندس 
بودند، آنها در زندان به عنوان "گروه مهندسین" با داشتن نظرات تودەای و گرایش به 
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حزب توده معروف و شناخته می شدند. بهروز ارمغانی پس از دستگیری به دو سال زندان 
محکوم شد و در سال ١٣۵٢ از زندان آزاد گردید.  

بهزاد کریمی که در دهه ۴٠ با بهروز ارمغانی رفیق و هم محفل بود، در مقالەای به نام 
"شناخت از بهروز ارمغانی در پانزده پرده" در مورد سابقه مبارزاتی وی می نویسد: "تمامی 
سال ۴۶ را و به مفهوم واقعی کلمه، همه روزه با او بودم... در همین سال هم بود که بر 
بستر شرایط باز و رو آمدن علاقمندی ها و استعدادهای بعد آن اعتصاب {منظور اعتصاب 
دانشجویان دانشگاه تبریز} کامیاب، موفق شد با طیف متنوعی از متعلقان به طیف چپ 
درون دانشگاه و بیرون از آن، هم در سطح شهرمان و  هم در شهرهای دیگر، مناسباتی 
هدفمند و گسترده برقرار کند... از دل محفلی گستردە با انواع ارتباطات شاخەای که هر 
یک از ما حول خود می پروراندیم، شبکەای شکل گرفت و قوام یافت که محوریت در آن با 
و  تولیدی  ادبیات  از  عمدتاً  را  مارکسیستی اش  آموزش  که،  گروهی  بود.  ارمغانی  بهروز 
ترجمەای حزب توده  ایران به ارمغان برده بود اما در رویکرد سیاسی جاری خود، اعتراض 
نوع  به  بود  منتقد  و  شکست  مرداد  سربزنگاه  در  حزب  دیروز  رهبری  انفعال  به  داشت 
نام  به  دیگر  نوشتەای  در  فرد  همین  روز!".  سیاست  در  آن  غیرنافذ  پراتیک  و  سیاست 
"ابراهیم در آتش" مثلت اولیه محفل یاد شده با ارتباطات وسیع را خود وی، بهروز پوررضا 
خلیق و بهروز ارمغانی ذکر کرده است (بهزاد کریمی و بهروز پوررضا خلیق، بعدها در باند 
فرخ نگهدار قرار گرفته و از رهبران "سازمان فدائیان خلق اکثریت" شدند). بهزاد کریمی به 
چنان  برقراری  زمان  و  کرده  اشاره  نیز  شهریاری  عباس  با  ارمغانی  بهروز  داشتن  ارتباط 
رابطەای با آن جاسوس را نیمه اول دهه ۴٠ ذکر کرده است. در این مورد، وی می نویسد: 
از  هر  دیداری  رابطه  در   ،۴٠ دهه  اول  نیمه  در  خود  چپ  فعال  دوستان  از  یکی  "توسط 
چندی با عنصر نفوذی معروف ساواک، همان عباس علی شهریاری معروف قرار می گیرد. 
این "مرد هزار چهره" در پی ارایه انواع جزوات دست چپی به بهروز، همکاری برای رساندن 
مقالات  به  شود  می کشد..." (رجوع  پیش  را  علاقمند  افراد  دست  به  ضد رژیمی  اعلامیه 

"شناخت از بهروز ارمغانی در پانزده پرده" و "ابراهیم در آتش" از بهزاد کریمی). 

افراد دیگری هم در مورد سابقه فعالیت های سیاسی بهروز ارمغانی نوشتەاند. از جمله 
یکی از نزدیکان وی به نام محمد رضا جوشنی در مورد خود و محفلی که بهروز ارمغانی در 
رأسش قرار داشت می نویسد: "در ماەهای اول ورودم به دانشگاه تبریز (دانشکده پزشکی) 
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جذب تشکیلات نەچندان فعال جبهه  ملی شدم... توسط یکی از افراد نزدیک جبهه با یک 
محفل چپ با گرایش به حزب توده آشنا شدم... همراهی من با این محفل چپ «تودەای» 
تا پایان دوره تحصیلی دانشگاه ادامه داشت… دستگیری اعضای محفل در سال ۵٠ که 
بعد ها در زندان «گروه مهندسین» لقب گرفت، محفل را عملاً از هم پاشاند". (از مقاله 

"سال های اضطراب، آرمان و "عاشقی"). 

 ،١٣۵٣ پائیز  در  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به  ورود  از  پس  ارمغانی  بهروز 
تعدادی از رفقای نزدیک به خود با افکار تودەای در محفل گذشتەاش و یا کسانی که قبلا با 
آنها در رابطه بود را نیز به درون سازمان آورد و یا در ارتباط با سازمان قرار داد. ورود چنین 
افرادی با تفکر تودەای به درون سازمان کمونیستی ما به شرطی که تحت تعلیم نظرات 
کمونیستی این سازمان قرار می گرفتند، ممکن بود مانع از اشاعه نظرات تودەای شان در 
سازمان ما گردد. اما در سازمان چریکهای فدائی خلق در مقطع مورد بحث وضع دیگری 
برقرار بود که نه فقط چنان تیپ هائی را در خود حل نکرد بلکه با خط سیاسی ای که در 
پیش گرفته بود راه را برای اشاعه نظرات تودەای در سازمان و عملکردهای مطابق آن باز 
قربان علی  یافت  راه  ما  سازمان  به  ارمغانی  بهروز  توسط  که  کسانی  از  یکی  گذاشت. 
عبدالرحیم پور (مجید) از هم محفلی های سابق ارمغانی بود که به گفته خودش در اسفند ماه 
سال ١٣۵٣ توسط او در ارتباط با سازمان قرار گرفت. فرد مزبور پس از ضربەهای سال 
در  ضربەها،  آن  از  باقیمانده  با تجربه  و  قدیمی  رفقای  از  دیگری  تعداد  شهادت  و   ١٣۵۵
مرکزیت سومی که بعد از همه آن ضربەها تشکیل شد یکی از اعضای آن مرکزیت شد و یکی 
از کسانی بود که بعد از قیام بهمن ١٣۵٧ در اتخاذ سیاست مماشات و سازشکاری "سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران" با رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی، نقش ایفاء 
باند  در  کسانی  جمله  از  اکثریت  ضد انقلابی  سازمان  رهبران  از  یکی  عنوان  به  بعد  کرد؛ 

تبهکار فرخ نگهدار بود که آن سازمان را به آستان بوسی بورژوازیِ هار ایران بردند. 

بهروز ارمغانی در زندان با رفیق جزنی آشنا شد و با تفکرات تودەای که داشت از جمله 
افراد نزدیک به او گشت، بەطوری که وقتی در سال ١٣۵٢ از زندان آزاد شد، پیرو نظرات 
جزنی و حامل آن نظرات بود. او در شرایط اشاعه نظرات جزنی در سازمان ما و اعتماد 
رفیق حمید اشرف به بیژن جزنی، وقتی به درون سازمان آمد به عنوان یکی از نزدیکان 
جزنی از اعتبار خاصی برخوردار شد و با توجه به ویژگی ها و قابلیت هائی که داشت در شرایط 
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شهادت برخی از کادرهای ارزنده سازمان و بەخصوص شهادت رفیق جعفری، در سطح 
رهبری سازمان ما قرار گرفت و عهدەدار اداره شاخەای در سازمان گردید. از توصیف هائی 
که از بهروز ارمغانی شده است، او فردی با استعداد و دارای قابلیت ها و توانائی هائی بود. 
این خصوصیات همراه با قرار گرفتن در رأس شاخەای از سازمان، به او به مثابه یکی از یاران 
نزدیک جزنی و حامل نظرات او امکان تأثیر گذاری هر چه بیشتری در سازمان داد و وی در 
اشاعه نظرات و منش و شیوەهای کار نادرست جزنی در سازمان چریکهای فدائی خلق 

ایران نقش بارزی ایفاء کرد. 

با برگشت به بحث اصلی، باید یادآور شوم که رفیق حمید اشرف در پرتو فداکاری و ایثار 
کمونیستی و روحیه والای انقلابی اش، سال ها با تحمل رنج ها و محرومیت های بسیار و با 
اعمال انقلابی و قهرمانانه خود، در حفظ و رشد سازمان چریکهای فدائی خلق تلاش کرده 
بود. اما او اکنون متوجه خطراتی که این سازمان را به دلیل پیروی از نظرات بیژن جزنی 
تهدید می کرد، نبود؛ و بەطور مشخص متوجه نبود که با انتشار مطالبی که در کتابچه 
مربوط به اعدام عباس شهریاری نوشته شده نه فقط "نوک" حزب توده چیده نمی شد بلکه 

موجب پروار شدن آن به مثابه یک کرکس می گشت. 

بخش دیگر کتابچه مورد بحث به پاسخ به پیام حزب توده به سازمان چریکهای فدائی 
خلق اختصاص یافته است. حزب توده با توجه به انتشار نوشتەهای بیژن جزنی در نشریه 
١٩" بهمن تئوریک" در سال ١٣۵٣ که بدون نام بردن از اسم نویسندەاش، توسط منوچهر 
کلانتری و محمد عطری در لندن منتشر می شد و هر اطلاع دیگری که کسب کرده بود، با 
شمِ سیاسی و پلیسی خود به وجود نظراتی پی برده بود که اگر چه روش مبارزه مسلحانه 
و  بنیان گذاران  مشی  خط  و  نظرات  علیه  ولی  می کرد  تأئید  را  خلق  فدائی  چریکهای 
دارای  دو  هر  عطری  محمد  و  منوچهر کلانتری  بود.  خلق  فدائی  چریکهای  پایەگذاران 
تکامل گروه پیشتاز  تکوین و  در نوشته "تحلیلی از  جزنی  تودەای بودند. بیژن  گرایشات 
جزنی‐ظریفی“ در مورد منوچهر کلانتری با عنوان "رفیق الف" نوشته است: "در جریان 
این بحث ها بر سر مشی، باز در هسته مرکزی اختلافاتی ظاهر شد. رفیق الف به مشی 
اظهار بی اعتقادی کرد. او که قبلا مشی سیاسی و بی عملی حزب توده را سخت محکوم 
می کرد اکنون عملا جز در مورد شوروی و چین اختلافی با حزب توده و مشی آن نداشت". 
در مورد محمد عطری نیز کسانی که در لندن وی را از نزدیک می شناسند و از جمله افراد 
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فعال و سرشناس "کنفدراسیون" در مورد تودەای بودن وی و این که قبل از آغاز مبارزه 
اطلاع رسانی  می پرداخت،  توده  حزب  تبلیغ  به  لندن  در  هایدپارک  ایران  در  مسلحانه 
کردەاند. حزب توده با آگاهی به مطالبی که توسط این دو فرد منتشر می شد، در پیامش به 
سازمان ما "از روند تجدید اندیشه" در سازمان چریکهای فدائی خلق سخن گفته و خواهان 
اهداف  توده  حزب  که  نیست  شکی  بود.  شده  ما  رفقای  با  زنده"  و  خلاق  "گفتگوی 
ضد انقلابی خود را از چنین خواستی تعقیب می کرد. اما رفقای دست اندر کار سازمان در 
امور نظری، بدون توجه به این امر و با این که قد و قواره این جریان ضدخلقی را هم 
می شناختند (بەطوری که در کتابچه مزبور نوشتەاند که حزب توده از "کمیته مرکزی"، "به 
در  و  است)  شده  تشکیل  از کشور"  خارج  در  آن  بر  و  دور  روشنفکران  از  عدەای  اضافه 
شرایطی که واقعاً این "حزب" وزنەای در جنبش ایران نبود که ضرورتی برای پاسخگوئی به 
پیام آن از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق وجود داشته باشد، متأسفانه و بەطور درد آور 
به پیام این جریان رسوا پاسخ داده و دلیل آن را وجود "عناصر صادق" در حول و حوش 
حزب توده ذکر نمودند. در آخر هم از رهبران حزب توده خواستار "صراحت و شجاعت 
انقلابی"‐که اساساً در ماهیت این حزب نبود‐ شدند تا چنین نامەنگاری هائی ادامه یابد.  

مرد  شهریاری،  عباس  انقلابی  کتابچه "اعدام  نویسندگان  برخورد  نتیجه  بەطورکلی، 
هزار چهره..."، با حزب توده به صورتی که توضیح داده شد نمی توانست باعث تطهیر حزب 
توده و زدودن قبح تودەای بودن نشود و به مقبولیت نظرات منحط حزب توده در میان 
ریاکارانه  پیام  به  پاسخ  دادن  طریق  از  سازمان،  نکند.  کمک  جنبش  و  سازمان  نیروهای 
حزب توده به این جریان منحط ضد  انقلابی اعتبار داد و توجه نیروهای جنبش را به سوی 
آن جلب نمود. در همان حال در شرایطی که حزب توده به هیچ وجه در داخل ایران امکان 
نداشت،  جامعه  در کل  و  مسلحانه  جنبش  نیروهای  میان  در  را  نظراتش  وسیع  پخش 
" ما با توجه به برخورداری اش از امکانات وسیع  "سازمانِ از خط پرولتری منحرف شدهِ
پخش به همت رفقای جان برکفی که با قبول همه خطرات به چنین کاری اقدام می کردند، 
این کمبود و نقص کار را برای حزب توده جبران کرد؛ امری که حزب توده خوابش را هم 
نمی توانست ببیند. قابل ذکر است که متن پیام حزب توده هم در آن کتابچه بەطورکامل 
درج شده بود و از این طریق نیز نظرات گمراه کننده و زهرآگین حزب توده در میان اعضاء 
و هواداران چریکهای فدائی خلق و نیروهای جنبش مسلحانه و کل جامعه پخش شده و 

اشاعه یافت.  
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جای هیچ گونه تردیدی نیست که بدون رواج نظرات بیژن جزنی و حضور مبارزینی با 
منتشر  کتابچەای  چنان  اساساً  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  در  تودەای  حزب  نظرات 
با  مبارزینی  حضور  به  توجه  با  آورد.  همراه  به  خود  با  نیز  ناگوار  اثرات  چنین  تا  نمی شد 
نظرات حزب تودەای در سازمان چریکهای فدائی خلق و بستری که این سازمان به دست 
خود برای اشاعه نظرات حزب توده فراهم نمود (صرف نظر از هر عامل یا عوامل دیگر)، آیا 
جای تعجب است که پس از ضربەهای کمرشکن سال ١٣۵۵ و شهادت رفیق حمید اشرف 
توده  حزب  به  و  شده  جدا  سازمان  از  شدەاند  شناخته  "منشعبین"  اسم  به  که  عدەای 

پیوستند؟ 

هزار  مرد  شهریاری،  عباس  انقلابی  کتابچه "اعدام  محتوای  شد  دیده  که  همان طور 
چهره..." بیانگر تغییر دادن آشکار و ١٨٠ درجەای نظر چریکهای فدائی خلق اولیه نسبت 
به حزب توده بود. قابل تأکید است که پرنسیب های کمونیستی ایجاب می کند که وقتی یک 
جریان کمونیستی نظر قبلی خود را به هر دلیل عوض می کند این را به نیروهای درون خود 
به  برخورد  در  جزنی  که  شیوەای  به  درست  متأسفانه،  اما،  کند.  اعلام  جنبش  کل  به  و 
نظرات سازمان ما انجام داده و طوری برخورد کرده بود که گویا مسائل از روز اول آغاز 
مبارزه مسلحانه در ایران به همان گونه بود که او بعداً مطرح کرد، در اینجا نیز در مورد 
تغییر موضع سازمان در مورد حزب توده به روش جزنی رفتار شد و تغییر نظر در مورد 

حزب توده با صراحت به جنبش اعلام نشد. 

در ضمن، در پیروی از نظر جزنی، چه در آن کتابچه و چه در نشریه "نبرد خلق شماره 
اصطلاح  "به  را  آن  اولیه  خلق  فدائی  چریکهای  که  هم  رویزیونیست  شوروی   ،"٧
در  جزنی  شد.  معرفی  سوسیالیستی  کشور  یک  عنوان  به  بودند،  خوانده  سوسیالیستی" 
نوشتەهای خود از شوروی و چین آن دوره به عنوان کشورهای سوسیالیستی یاد کرده بود 
که البته در سیاست خارجی خود راه خطا می روند و آن سیاست ها را مورد نقد قرار داده 
و  چین  خارجی  سیاست  با  عملی  "برخورد  با  رابطه  در  نیز  مورد بحث  کتابچه  در  بود. 
اغلب  خارجی  سیاست  به  که  می بینیم  کنیم  نگاه  منصفانه  : "اگر  شده  نوشته  شوروی" 
کشورهای سوسیالیستی انتقاداتی وارد است". همچنین در تبعیت از نظر بیژن جزنی بود 
که در ارگان سازمان نیز ("نبرد خلق شماره ٧") از "کشورهای سوسیالیستی برادر" اسم 
برده شد که منظور شوروی و چین آن دوره بود. اما در واقعیت امر، هر دو این کشور ها راه 
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سرمایەداری را طی می کردند و دیگر به هیچوجه کشورهای سوسیالیستی نبودند. بەراستی 
برادر و سوسیالیستی خواندن شوروی رویزیونیست تحت تأثیر ایدەهای جزنی کجا و نوشته 
زیر از دید کارگران و زحمتکشان آگاه ایران نسبت به آن کشور از رفیق علیرضا نابدل (به 
عنوان یکی از پایەگذاران چریکهای فدائی خلق) کجا!؟ رفیق نابدل با استناد به ایجاد رابطه 
دوستی بین شوروی و رژیم دیکتاتور و وابسته به امپریالیسم شاه در دهه ۴٠، نوشته بود:  

نهایت  در  امپریالیسم  عامل  ارتجاع  حکومت  با  "سوسیالیستی"  حکومت  "وقتی 
صلح و صفا به سر می برد و او را از کمک های بیدریغ اقتصادی و سیاسی و نظامی 
ایران  به  هم  سر  پشت  بار  چهار  بهبودف  رشيد  وقتی  می سازد،  برخوردار  خویش 
و  زن  و  پسران  و  دختران  روابط  درباره  آهنگ هایی  وار  دلقک  و  می شود  دعوت 
شوهرهای پير برای بوروکرات های شکم گنده تهران می خواند، وقتی رادیوی "ستاد 
زحمتکشان جهان" ندا در می دهد که خلق های سراسر جهان متفرق شوید دیگر 
ضمن  تدریج  به  را  امپریالیسم  ما  نیست،  خونریزی  و  انقلابی  جنگ  به  نیازی 
مسابقه اقتصادی منکوب خواهیم کرد و بلندگوی "حزب پيشروی ایران" از آلمان 
وزارت کار ایران را متوجه نقائص در طرز عمل اداره کار اصفهان می کند و تقاضا 
دارد که مقررات بيمه را در حق کارگران فلان کارخانه هم اجراء کنند. دیگر کارگران 
میش  و  گرگ  همزیستی  دوره  دوره،  بفهمند که  باید  هم  ایران  رنجبران  و 
است (راستی هم آنها تصور نمی کردند به این سرعت راز کار نزد مردم معلوم گردد 
که میش، میش تقلبی است و در واقع ماده گرگ است که به دامن جفت خود 
از  تأکید   ،١٣۴ صفحه  ملی"،  مسئله  و  از کتاب "آذربایجان  است). (نقل  لغزیده 

نویسنده این سطور. این اثر در سایت سیاهکل دات کام در دسترس می باشد) 

در همین مورد در کتاب رفیق مسعود احمدزاده نیز می خوانیم: "این استدلال مضحک 
حزب توده که کمک به اصطلاح اردوگاه سوسیالیسم به رژیم مزدور‐ به قول آنها به ملت 
ایران‐ موجب رشد صنایع، تسریع رشد پرولتاریا و تقلیل وابستگی رژیم به امپریالیسم 
می شود، نه یک اشتباه تئوریک بلکه توجیه تمایلات عملی آنها است". (قطع جیبی، صفحه 

 (۴٠



سال هاي 1354 و 1355 

(٢. تغییر مشی و خط سیاسی چریکهای فدائی خلق) 

پیامد مهم و اساسی دیگر در رابطه با ورود نوشتەهای جزنی در سازمان ما، تغییر مشی و 
خط سیاسی چریکهای فدائی خلق بود. در مورد این موضوع در ارتباط با مقاله درج شده در 
جزنی،  بیژن  شدن  از کشته  پس  اما  شد.  داده  توضیح  حدی  تا   "۵ شماره  خلق  "نبرد 
نمودارهای آشکارتری ارائه شد که نشان می داد خط سیاسی شهید جزنی جایگرین خط 
ارائەشده  عملی  رهنمودهای  و  مبارزه  شیوه  اینجا  در  است (البته  شده  سازمان  پیشین 
همه  ما،  رفقای  دهد  نشان  که  نیست  دست  در  مدرکی  والّا  است  مطرح  جزنی  توسط 
مثابه  به  شاه  دیکتاتوری  با  "نبرد  نوشته  مندرجات  همه  مثلاً  و  او  سیاسی  تحلیل های 
عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم" را هم پذیرفته باشند. برعکس همان طور که 
اشاره شد با استناد به گفتەهای افراد باقیمانده از آن ضربەها، این اثر قبل از ضربەهای 
سال ١٣۵۵ از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران انتشار بیرونی نیافت. همچنین 
مطرح شده است که رفیق مؤمنی مخالف نظر جزنی مبنی بر فقدان شرایط عینی انقلاب در 
ایران بود. در آن شمارەهای نشریه "نبرد خلق" هم که بعد از ورود نظرات جزنی به سازمان 
منتشر شدند، در اثبات وجود "شرایط انقلاب" در ایران فاکت هائی ارائه شده است). در 
اردیبهشت سال ١٣۵۴ که "نبرد خلق شماره ۶" منتشر شد، روی جلد این نشریه شعار 
"تبلیغ مسلحانه محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما" گذاشته شد که هم در شکل و هم در 
اولیه  رفقای  قبول  مورد  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  "مبارزه  با  مغایر  محتوا 
مبارزه  که  بود  جزنی  نظرات  بر  منطبق  جدید کاملاً  شعار  بود.  خلق  فدائی  چریکهای 
مسلحانه را صرفاً به عنوان یک تاکتیک می شناخت که می بایست محور همه فعالیت های 
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مبارزه  خلق  فدائی  چریکهای  نظر  از  که  حالی  در  باشد.  سیاسی‐صنفی)  مبارزاتی (کار 
مسلحانه فقط یک تاکتیک آن هم صرفا در شکل "تبلیغ مسلحانه" نبود بلکه استراتژی نیز 
بود که می بایست با تشکیل ارتش خلق ضربه قطعی را به سلطه امپریالیست ها در ایران وارد 
نموده و با نابودی ارتش ضد خلق بساط سیستم سرمایەداری  وابسته در ایران را برچیده و 
از بین ببرد. از همان آغاز هم مشخص شده بود که "مبارزه مسلحانه" مورد نظر چریکهای 
فدائی خلق اولیه، تمام اشکال آن را در بر می گیرد. یعنی از تبلیغ مسلحانه و دفاع از خود 
مسلحانه گرفته تا تعرض به پایگاەهای نظامی و اقتصادی دشمن و بەطورواقعی جنگ با 

نیروهای نظامی طبقه حاکم.  

در سرمقاله "نبرد خلق شماره ٧" که در خرداد ١٣۵۵ منتشر شد جایگزین شدن نظرات 
می توان  بیشتر  را  سازمان  در  خلق  فدائی  چریکهای  پیشین  نظرات  جای  به  جزنی  بیژن 
متوجه شد. در این نشریه با زبان بی زبانی یعنی به صورت کاملاً مبهم و غیر شفاف (گویا به 
کنار  باشد)،  نگرفته  صورت  سازمان  تئوریسین های  به  نسبت  بی احترامی  که  این  خاطر 
گذاشته شدن تئوری مبارزه مسلحانه تدوین شده توسط رفیق مسعود احمدزاده اعلام شد. 
برای این منظور با طرح مقدمەای برای اولین بار ناگهان از جزوه "آنچه یک انقلابی باید 

بداند" اسم برده شد. 

جزوه "آنچه یک انقلابی باید بداند" را بیژن جزنی در سال ١٣۴٩ در زندان قم نوشته 
بود و بەطور غیر اصولی نویسنده آن را رفیق علی اکبر صفائی فراهانی، فرمانده دسته جنگل 
ذکر کرده بود. در همان زمان در زندان این بحث در میان زندانیان سیاسی مطرح بود که 
جزنی برای بردن نظرات خودش به درون جنبش از نام و اعتبار فرمانده جنگل (سیاهکل) 
سوء استفاده کرده است. بعدها همسر بیژن جزنی (میهن قریشی) اعتراف کرد که آن جزوه 
را جزنی نوشته بود و توسط خود وی به بیرون از زندان برده شد. در واقع امر نیز توجه به 
این"هشدار" از طرف جزنی که: "هر گونه خیال پردازی در اوضاع فعلی پیرامون زمینەهای 
بالفعل انقلاب دهقانی و جنگ های چریکی دهقانی با ناکامی روبرو خواهد شد" که بیانگر 
آن است که وی حرکت نیروهای انقلابی به مثابه یک نیروی چریکی را در روستاها نادرست 
می دانست با نظر و عملکرد علی اکبر صفائی واقعی که مبارزه مسلحانه در محیط روستا و در 
بین دهقانان را درست می دانست و عملاً هم در این جهت اقدام کرد، مغایرت دارد (برای 
اطلاع بیشتر به نوشته میهن قریشی در "جُنگ جزنی" و همچنین به کتاب "شکل گیری 
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چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی" صفحات ١٠٨ تا ١١١ رجوع شود). با این که 
محتویات این جزوه، ١٨٠ درجه با تحلیل های رفقا پویان و احمدزاده مغایرت داشت اما 
دست اندرکاران نشریه "نبرد خلق شماره ٧" آن را در کنار آثار رفقا امیرپرویز پویان و مسعود 
جنبش  تئوریک  آثار "اساس  این  همه  گفتند که  غیر واقعی  بەطور  و  داده  قرار  احمدزاده 
مسلحانه ایران را تشکیل می دهند". عین جملات "نبرد خلق"، ارگان سازمان چنین است: 

"پیشگامان جنبش مسلحانه که پیشروترین و صادق ترین انقلابیون ایران را تشکیل 
می دادند با تحلیل علمی از اوضاع اجتماعی‐اقتصادی و سیاسی جامعه ایران کار 
خود را آغاز کردند. این تحلیل ها که در آثار "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری 
باید  انقلابی  یک  "آنچه  و  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  "مبارزه  بقاء"، 
بداند" ارائه شدەاند، اساس تئوریک جنبش مسلحانه ایران را تشکیل می دهند". 

(صفحه ٢) 

و کلاً  مطلب  این  نویسنده  رفیق  آیا  که  است  این  می کند  توجه  جلب  اینجا  در  آنچه 
رهبری سازمان قادر نبودند تشخیص دهند که بین مطالب مطرح شده در جزوه "آنچه یک 
انقلابی باید بداند" با "تحلیل علمی از اوضاع اجتماعی‐اقتصادی و سیاسی جامعه ایران" 
مندرج در آثار رفقا پویان و احمدزاده، دنیائی فاصله وجود دارد و در نتیجه همه آنها با هم 
فدائی  چریکهای  جنبش،  این  رأس  در  مسلحانه (و  جنبش  تئوریک  اساس  نمی توانستند 
خلق) در نظر گرفته شوند؟ تازه مگر "آنچه یک انقلابی باید بداند" در جنبش پخش شده و 
اثر  دو  کنار  در  حال  که  بود  آورده  وجود  به  جنبش  از  نیروهائی  برای  تئوریک  اساس 
تئوریسین های چریکهای فدائی خلق گذاشته شد؟ بەراستی انسان در می ماند که به چنین 
رفتاری چه نامی باید بنهد! واضح است که این، یک برخورد غیر واقعی و غیر اصولی بود. 
چرا که اولاً محتوا و نظرات مطرح شده در "آنچه یک انقلابی باید بداند" اساساً در مغایرت 
با دو اثر نامبرده قرار دارد و از این رو نمی توان و نمی شد هر دو این نظرات را "تحلیل 
علمی" قلمداد نمود. ثانیا و از همه مهمتر، واقعیت این بود که تنها دو اثر تدوین شده 
توسط رفقا پویان و احمدزاده اساس تئوریک جنبش مسلحانه بودند و نیروهای جنبش 
انقلابی ایران (چه در طیف کمونیست ها و چه در رابطه با سازمان مجاهدین خلق که در 
آن زمان یک سازمان انقلابی بود) هم با آن آثار جنبش مسلحانه را شناخته و به سوی این 
جنبش کشیده شده بودند. این دو اثر، حتی قبل از اعلام موجودیت چریکهای فدائی خلق، 
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در میان برخی روشنفکران، پخش شده و دست به دست گشته بود و افراد زیادی این دو اثر 
را خوانده و از این طریق با جنبش مسلحانه و چرائی برپائی آن آشنا شده بودند؛ و بەطور 
قاطع، نیروهای آگاه و روشنفکر جامعه با آگاهی به تئوری های مطرح شده در نوشتەهای 
این رفقا و با تأئید درستی آنها، روی به سوی چریکهای فدائی خلق و جنبش مسلحانه 
آورده بودند. نکته قابل توجه دیگر این است که اگر واقعیت غیر از این بود پس چرا قبل از 
ورود نظرات جزنی به سازمان، در مورد آن جزوه سخنی گفته نشده بود؟ در حالی که، این 
اولین بار بود که نام "آنچه یک انقلابی باید بداند" از طرف سازمان ما مطرح می شد؛ و به 
این دلیل است که من کلمه "ناگهان" را در رابطه با نام بردن از این جزوه در "نبرد خلق 
شماره ٧" ذکر کردم. واقعیت این است که تا قبل از خرداد سال ١٣۵۵ (زمان انتشار "نبرد 
خلق شماره ٧") در انتشارات سازمان، تئوری های مندرج در آثار رفقا پویان و احمدزاده به 
مثابه اساس تئوریک جنبش مسلحانه مورد تأکید قرار گرفته بود. اما، حال سرمقاله مزبور، 
ضمن اعتبار دادن به جزوه "آنچه یک انقلابی باید بداند" از طریق یکسان جلوه دادن آن با 
و  پویان  رفقا  نوشتەهای  ناخواسته  یا  خواسته  خلق،  فدائی  چریکهای  جاودان  اثر  دو 
به  مفهوم  این  مطلب  ادامه  در  هدف  این  تعقیب  در  می ساخت.  بی اعتبار  را  احمدزاده 
خواننده رسانده شده است که آن آثار مربوط به "استراتژی مرحله اول جنبش مسلحانه 
ایران" بودند. در ادامه نویسنده "نبرد خلق" مطرح کرده است: "تعیین دقیق مسیر حرکت 
نیروهای انقلابی جامعه ما و کشف ویژگی های انقلاب ایران و بر اساس آن تدوین تئوری 
انقلابی ویژه جامعه ایران تنها در جریان عمل و حرکت میسر بود". در اینجا رفیق نویسنده 
سرمقاله به جای این که بگوید "تئوری انقلابی ویژه جامعه ایران" توسط رفیق مسعود 
"مبارزه  کتاب  چون  می کند که  القاء  خواننده  به  این طور  است،  نشده  تدوین  احمدزاده 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" قبل از آغاز مبارزه مسلحانه تدوین گشته پس تئوری 
درک  و  اساسی  پارامترهای  و  اقتصادی  ساختار  بر  تکیه  با  کتاب  آن  در  ایران  انقلاب 
ویژگی های جامعه، "ویژگی های انقلاب ایران" را کشف نکرده و بر این اساس تدوین نشده 
این  با  بود.  نکرده  مشخص  را  ما"  جامعه  انقلابی  نیروهای  حرکت  "مسیر  و گویا  بود 

مقدمەچینی ها، سرمقاله بالاخره حرف اصلی خود را بیان نموده و مطرح می کند که: 

"وظیفه جمع بندی تجارب جنبش مسلحانه ایران در دوره گذشته اساساً توسط 
رفیق شهید بیژن جزنی با استفاده از امکانات و فرصت های محدودی که در زندان 
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رژیم داشت صورت گرفت؛ و رفیق در رسالات تحلیلی خود تئوری مبارزه مسلحانه 
ایران را گسترش بخشیده و راه آینده را روشن ساخت". 

آری، به این نحو دیپلماتیک و غیر صریح، کنار گذاشته شدن کتاب "مبارزه مسلحانه 
تودەای  مسلحانه  مبارزه  "چگونه  با  آن  کردن  جایگزین  و  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم 
سازمان  نام  به  خلق"  "نبرد   ٧ شماره  سرمقاله  نویسنده  توسط  جزنی،  بیژن  می شود" 

چریکهای فدائی خلق ایران به جنبش اعلام شد. 

همان طور که دیده می شود در سرمقاله مذکور سعی شده بود کتاب "مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک" برای خواننده "نبرد خلق" کتابی مربوط به گذشته و مربوط به 
"استراتژی مرحله اول جنبش مسلحانه ایران"، معرفی شود. در عوض نوشتەهای جزنی به 
مثابه " جمع بندی تجارب جنبش مسلحانه ایران در دوره گذشته" که "راه آینده را روشن" 
دست اندرکار  رفقای  و  نویسنده  رفیق  بەراستی  شود.  قبولانده  مبارز  نیروهای  به  ساخته 
نشریه "نبرد خلق شماره ٧" چه مانعی در مقابل خود می دیدند که نخواسته بودند بەطور 
روشن به رفقای درون سازمان و به جنبش انقلابی اعلام کنند که سازمان چریکهای فدائی 
خلق ایران پیرو نظرات رفیق مسعود احمدزاده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
تاکتیک" نمی باشد؟ برخورد درست و منطبق بر اصول کمونیستی آن بود که اگر رهبری و 
دیگر رفقای سازمان به این نتیجه رسیده بودند که "تعیین دقیق مسیر حرکت نیروهای 
انقلابی جامعه ما و کشف ویژگی های انقلاب ایران و بر اساس آن تدوین تئوری انقلابی ویژه 
جامعه ایران" از طرف رفیق بیژن جزنی "در رسالات تحلیلی خود" صورت گرفته است و 
تئوری مبارزه مسلحانه مندرج در کتاب رفیق احمدزاده از آنجا که گویا مربوط به گذشته 
است، دیگر راهنمای حرکت سازمان نیست، می بایست همین را با صراحت و بەطور کاملاً 
شفاف و بی هیچ ابهامی با نیروهای جنبش در میان می گذاشتند و حتی نگران مخالفت هائی 
که ممکن بود این اعلام صریح برانگیزد نباشند. اگر چنین می شد، این همان برخورد توأم 
با صداقت و صمیمیتی بود که چریکهای فدائی خلق به حق معرف آن بودند. البته، در  این 
بەطور  می شدند  مجبور  خلق"  نشریه "نبرد  دست اندرکار  رفقای  دیگر  و  نویسنده   صورت 
مشروح نظرات مطرح شده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" را توضیح 
دهند و ثابت کنند که در آن کتاب گویا "ویژگی های انقلاب ایران" و "مسیر حرکت نیروهای 
انقلابی جامعه ما" ترسیم نشده است. اما، متأسفانه در این مورد نیز رفقای ما درست به 
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همان شیوەای با نظرات بنیادی سازمان چریکهای فدائی خلق برخورد کردند که بیژن جزنی 
تودەای  مسلحانه  مبارزه  جزوه "چگونه  ابتدای  در  جزنی  که  مطلبی  به  توجه  بود.  کرده 
می شود؟" نوشته است نشان می دهد که نویسنده "نبرد خلق شماره ٧" سخنان او را به 
شکل دیگری تکرار کرده است. جزنی ظاهراً با "شکسته نفسی" نوشته است: "اگر امروز ما 
امکان می یابیم واقعیت ها را عمیق تر و بهتر بشناسیم به دلیل نبوغ ما نیست و اگر باید 
نظرات رفقای قبلی در مواردی اصلاح شده، یا به کلی عوض شود دلیل کمبود معرفت آنها 
رفیق  اصل  در  منظورش  کند که  بیان  روشن  و  صریح  بەطور  آن که  بدون  بعد  و  نیست" 
مسعود احمدزاده و تئوری مبارزه مسلحانه تدوین شده توسط اوست، در دنباله سخنان 
فوق می نویسد: "دلیل عدم مطابقت کامل تئوری با واقعیت در این است که پراتیک با 
موانعی محدود می شود". البته دیگر توضیح نمی دهد که کدام تئوری با واقعیت انطباق 
نداشته و کجا و چگونه آن تئوری مانعی بر سر راه پراتیک ایجاد کرده و آن را محدود ساخته 
است. بی شک اگر قرار بود او منظورش را بەطور واضح بیان کند می بایست بەطور مشخص 
با نظرات رفیق احمدزاده برخورد می کرد و "عدم مطابقت کامل تئوری با واقعیت" را در 
نوشته او نشان می داد. اما، جزنی پیش از این نیز نشان داده بود که با چنین برخوردی 
ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  بنیان گذار  را  خودش  که  رفیق  این  است.  بیگانه 
می پنداشت، حال می خواست تئوریسین آن هم باشد و لازمه این کار را هم با پس زدن 
تئوریسین های واقعی شناختەشده سازمان ما عملی می دید. او برای این منظور می بایست 
دلیل ظاهراً منطقی هم بیاورد و بگوید: "آنچه دیروز برای رفقا قدم دوم به شمار می رفت و 
محسوب  اول  قدم  ما  برای  امروز  داشتند،  کلی  شمای  آن  از  دلیل  همین  به 
می شود..." (نقل قول های فوق از "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود؟"، صفحه ۴ 
می باشد). با توجه به این ادعا ها، بیهوده نیست که طرفداران وی در زندان در یک دوره در 
مقابل زندانیان سیاسی مدافع نظرات اولیه چریکهای فدائی خلق که می گفتند نظرات جزنی 
علیه نظرات احمدزاده و نظرات پایەای چریکهای فدائی خلق است مدعی بودند که چنین 
نیست و ادعا می کردند که جزنی نظرات رفیق احمدزاده را "تکامل" داده است. البته این 
زندانیان سیاسی مدافع نظرات او در بیان خود چندان هم مقصر نبودند، چرا که جزنی 
همانطور که بارها تأکید شد، هیچوقت صراحتاً و در زندان در انظار عموم نمی گفت که با 
نظرات مندرج در کتاب رفیق احمدزاده، نظراتی که چریکهای فدائی خلق بر آن پایه کار 

مبارزاتی خود را آغاز کرده بودند، مخالف است و طرف نقد او آن نظرات پایەای می باشد. 
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در "نبرد خلق شماره ٧" در مورد "تبلیغ مسلحانه" هم توضیح داده شده و در مورد 
عملیات مسلحانه صورت گرفته در سال ١٣۵٣ گفته شده است که این عملیات "راه نفوذ 
جنبش مسلحانه را در میان تودەهای خلق هموار ساختند و در زمینەسازی کار سیاسی‐
تشکیلاتی در میان تودەها نقش تعیین کنندەای ایفاء نمودند". بنابراین، در این سرمقاله با 
آشکاری بیشتری معلوم می شود که نویسنده سرمقاله و رفقای هم نظر وی در این تصور 
بودند که گویا در شرایط سلطه دیکتاتوری رژیم شاه و خفقان حاکم می شود به صرف انجام 
عملیاتی با سرشت تبلیغی در شهر، در میان تودەها و مشخصاً طبقه کارگر، کار سیاسی‐
تشکیلاتی کرد. اما واقعیت آن بود که سلطه دیکتاتوری در ایران، امکان کار سیاسی‐
تشکیلاتی را به انقلابیون کمونیست بەگونەای که مثلاً در روسیه دوره لنین صورت گرفته 
بود، نمی داد و انجام عملیات مسلحانه صرفاً در شهر هم نمی توانست تا به آن حد موجب 
رفیق  در کتاب  اتفاقاً  نمود.  مبادرت  کاری  چنین  به  بتوان  گردد که  دیکتاتوری  تضعیف 
مبارزه  که  نیست  این  "مسئله  بود:  آمده  تصور،  یا  نظر  این  برعکس  احمدزاده  مسعود 
مسلحانه شکلی از اشکال پر تنوع مبارزه است که در شرایط خاصی و با آمادگی های خاصی 
ضروری می شود بلکه مسئله این است که مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمینه 
آن، مبارزه همەجانبه را تشکیل می دهد و تنها در این زمینه است که اشکال دیگر و پرتنوع 
مبارزه ضروری و سودمند می افتد" (صفحه ١٠٧). این نظر اولاً خلاف ادعای کسانی است 
که یا به دلیل بدفهمی و یا اغراض خاص مطرح می کردند که گویا رفیق احمدزاده مبارزه 
مسلحانه را تنها شکل مبارزه می دانسته و به اشکال دیگر مبارزه بی اعتناء بوده است. ثانیاً 
و نکته اساسی دیگر این است که مطابق نظر رفیق احمدزاده با گسترش مبارزه مسلحانه از 
شهر به نقاط دیگر ایران و کوشش در به کار گیری همه اشکال مبارزه مسلحانه و در این 
پروسه بسیج و مسلح کردن تودەها توازن قوا بین تودەها و رژیم شاه به نفع تودەها تغییر 
می کند و در دیکتاتوری حاکم شکاف ایجاد می شود که در این صورت امکان سازماندهی 
کارگران و دیگر تودەهای تحت ستم در اشکال مختلف به وجود می آید و به عبارت دیگر راه 
آماده  جامعه  ستمدیدگان  دیگر  و  کارگر  طبقه  میان  در  سیاسی‐تشکیلاتی“  "کار  برای 
می گردد، امری که همانطور که اشاره شد با انجام عملیات مسلحانه صرفاً در شهر و با 
سرشت تبلیغی حاصل نمی شد. اما سرمقاله "نبرد خلق شماره ٧"، مبارزه مسلحانه مورد 
حصار  این  در  و  کرده  خلاصه  مسلحانه"  در "تبلیغ  را  اولیه  خلق  فدائی  چریکهای  نظر 

محدود کرده بود. 



عرصه عمده مبارزه مسلحانه و انحراف از 
خط سیاسی چریکهاي فدائی خلق 

احتراز رهبری سازمان از گسترش مبارزه مسلحانه به خارج از شهر و مناطق روستائی یکی 
از نمودارهای بارز انحراف آن از خط اصیل چریکهای فدائی خلق می باشد. رفقای اولیه 
تشکیل دهنده سازمان ما پیش از آغاز مبارزه مسلحانه با توجه به دست زدن به تحقیقات 
عینی از روستاها معلوم کرده بودند که زمینه انقلاب همچنان در روستا وجود دارد. آنها 
نشان داده بودند که اصلاحات ارضی دردی از دردهای بیشمار دهقانان را حل نکرده است و 
بەطور مستدل توضیح داده بودند که اصلاحات ارضی تنها سلطه سرمایەهای امپریالیستی 
با  دهقانان  قبلی  تضاد  و  داده  نیز گسترش  روستاها  دور افتادەترین  تا  حتی  ایران  در  را 
فئودال ها را به شکل تضاد بین دهقانان و بوروکراسی دولتی و طبقه سرمایەدار در آورده و 
تشدید کرده است. جمعبندی تحقیقات روستائی رفقای اولیه ما در کتاب رفیق مسعود 
احمدزاده همراه با تحلیل واقع بینانه و واقعاً علمی این رفیق از اصلاحات ارضی شاه و اثرات 
آن، به گویاترین شکل مطرح شده بود. ولی متأسفانه رهبری نه بەواقعیت زندگی دهقانان و 
تضاد آنان با بوروکراسی دولتی و طبقه سرمایەدار توجه داشت و نه به تحلیل ها و نظرات 

رفقای اولیه ما پایبند بود. 

رفیق احمدزاده در اثبات این واقعیت که دهقانان از آمادگی انقلابی برخوردارند و از این 
رو کشاندن عرصه عمده مبارزه به روستا در خدمت پیشرفت روند جنبش انقلابی قرار دارد، 

نوشته بود:  

"خردەمالکی اين شکل از توليد، بەطور عمده در اثر اصلاحات ارضی به وجود آمده، 
اصلی  دشمن  است.  داشته  وجود  هم  ارضی  اصلاحات  از  قبل  مناطقی  در  گر چه 
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اينان بوروکراسی دولتی است. هر جا که دست ارباب کوتاه شده بلافاصله دولت 
وزارت  شکل  به  وابسته،  سرمايەداری  و  بوروکراسی  است.  گرفته  را  او  جای 
شرکت  های  اخيراً  و  مختلف،  بانک های  تعاونی،  شرکت های  ارضی،  اصلاحات 
سهامی زراعی، به اشکال مختلف دهقانان را مورد ستم و استثمار قرار می دهند. 
هر سال سر خرمن، سر و کله ماموران اصلاحات ارضی پيدا می شود که قسط يا 
اجاره زمينی را که به دهقانان فروخته يا اجاره داده شده دريافت کنند. دهقانان 
ستم ديده که معمولاً قادر به پرداخت مبلغ خواستەشده نيستند، روز به روز زير بار 
سنگين تری از قرض و وام های با بهرەهای گزاف قرار می گيرند. هر جا که دهقانان 
به خود جرأتی داده و از تعديه پول خودداری کردەاند، بلافاصله با سرنيزه ژاندارم و 
ضبط زمين از طرف وزارت اصلاحات ارضی و اقدامات سرکوب کننده ديگر روبرو 
شدەاند. در حقيقت تشکيل شرکتهای سهامی زراعی را، که دهقانان به حق در برابر 
آن مقاومت می کنند و ماهيت آنرا با گوشت و پوست خود لمس می کنند، بايد 
توطئه سلب مالکيت از خردەمالکين ناميد، که نتيجه ناگزير اصلاحات ارضی است. 
پيش خريد  با  و  و کود،  بذر  فروش  از طريق  وام  پرداخت  با  نيز  تعاونی  شرکتهای 
محصولات دهقان، حتی از آخرين شاهی دهقان نيز نمی گذرند. و بالاخره بايد از 
"مبارزه  (کتاب  است".  برقرار  هنوز  ارباب رعيتی  رژيم  که  کرد  صحبت  مناطقی 

مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، قطع جیبی, صفحات ۴۵ و ۴۶ ) 

رفیق مسعود حتی با استناد به تحلیل مارکس از اصلاحات ارضی در فرانسه در قرن ١٩ 
در زمان ناپلئون مطرح کرده بود: "اگر در فرانسه دو نسل می بايست می گذشت تا "خرابی 
تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع" محسوس گردد، در اينجا حتی چند سال 
هم زياد بود تا زارع خود را در زير بار سنگينی از قرض بيابد. پرداخت اقساط زمين کوچکی 
که به او داده شده بود، کافی بود تا او را برای سال ها مقروض نگهدارد. وضع بد زراعت، 
خشکسالی و کم آبی، که خردەمالک از همان آغاز با آن روبرو بود، کافی بود او را هر چه 
نه  بيندازد.  وابسته  بوروکراسی  مالی  سلطه  شاخەهای  و  بزرگ  رباخواران  دام  در  بيشتر 
خردەمالکی بلکه سلطه بوروکراسی و سرمايەداری بزرگ وابسته است که عامل ادبار اوست" 
(همانجا، صفحه ۵٠)، و با تکیه بر واقعیت های موجود این نتیجه را ارائه داد که "دهقان 
اينک دارد درک می کند که آنچه عامل اصلی ادبار سابق وی بود، همان دولت است که 

بارها حمايت او را از ظلم و ستم فئودالی مشاهده کرده بود" (همانجا، صفحه ۵٢).  
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با توجه بەواقعیت های برشمرده در مورد وضیعت دهقانان ایران، رفیق مسعود تأکید 
کرده بود که: "به اصطلاح «انقلاب سفيد»... در مقياسی وسيع تضاد رعيت و ارباب را در 
با  ترتيب  بدين  و  کرد،  جمع  دولت  سرکوب کننده  ماشين  و  بوروکراسی  با  دهقان  تضاد 
شدت بخشيدن به اين تضاد و آشکارتر کردن آن، دهقان را در امر شناخت دشمن واقعی 
و ماهيت آن کمک کرد" (همانجا، صفحات ۵٢ و ۵٣، تأکیدات از نویسنده این سطور). در 
آن کتاب، رهنمود چریکهای فدائی خلق اولیه از زبان رفیق احمدزاده در مورد دهقانان به 
این صورت بیان شد: "از آنجا که اصلاحات ارضی در جهت منافع دهقانان کار نکرده، هنوز 
هم مثلاً شعار «زمين به کسانی که روی آن کار می کنند بايد بطور رايگان تعلق بگيرد» و 
صفحه  است" (همانجا،  دهقانان  برای  انقلاب  اساسی  شعار  دولتی»،  باج  هر گونه  «لغو 

 .(۶١

متأسفانه، رهبری و رفقای دست اندرکار "نبرد خلق" کاملاً به تحلیل و رهنمودهای 
مطرح شده در کتاب رفیق احمدزاده بی اعتناء بودند و در سال ١٣۵۵ "رفقای سطح رهبری 
سازمان در مباحث خود استدلال می کردند که به روستا برویم چه کنیم. ما برای روستائیان 
انتشارات  از  ایدئولوژیک،  مبارزه  از  گوشەهائی  رساله"،  "سه  از  (نقل  نداریم"  شعاری 
چریکهای فدائی خلق‐ ٢۵ آذرماه ١٣۵٨. این اثر در سایت سیاهکل دات کام در دسترس 
می باشد) و یا در زندان پس از شهادت بهروز ارمغانی در سال ١٣۵۵ دستگیرشدگان از زبان 
وی نقل می کردند که می گفته است "برویم روستا زمین را از که بگیریم به کی بدهیم؟" این 
سخنان کاملاً با نظرات بیژن جزنی انطباق داشت. بیژن جزنی در رابطه با اصلاحات ارضی 
شاه نظری را ارائه داده بود که حزب توده مطرح می کرد بر این مبنا که فئودالیسم در ایران 
از بین رفته و سیستم سرمایەداری گویا با همان خصایصی که در غرب شکل گرفته بود آغاز 
در  فئودالیسم  سلطه  هنگام  به  دهقانان  اگر  نظری  چنین  اساس  بر  است.  رشد کرده  به 
روستاها، وسیع ترین نیروهای انقلابی جامعه را تشکیل می دادند، با انجام اصلاحات ارضی 
در  انقلاب  زمینه  جزنی  و  توده  حزب  نظر  از  بنابراین،  نبودند.  نقشی  چنین  دارای  دیگر 
روستاها از بین رفته بود. جزنی در پایبندی به این نظر تا آنجا پیش می رفت که تأکید 

می کرد حتی پرولتاریای روستا هم از آخرین ها خواهد بود که به جنبش انقلابی بپیوندد. 

همانطور که پیشتر اشاره شد رفقای دست اندر کار نشریه "نبرد خلق" و بەطور مشخص 
رفیق حمید اشرف چه تحت تأثیر نظر جزنی در مورد دهقانان (با توجه به راه یافتن نوشته 
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"آنچه یک انقلابی باید بداند" او در سال ١٣۵١ به سازمان) و چه به هر دلیل دیگر، بە هیچ  
وجه پایبند تحلیل و نظرات درج شده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" 
نبودند. ما دیدیم که در نیمه اول سال ١٣۵٣ علیرغم برپائی جنبش دهقانی در فارس و یا 
پشتیبانی مردم و روستائیان از دکتر هوشنگ اعظمی در لرستان، سازمان باز نسبت به 
مبارزات دهقانان بی توجه ماند و این رویدادها هم رهبری سازمان ما را متوجه وجود زمینه 
انقلاب در روستاها ننمود و در نتیجه حاضر به پیروی از توصیەهای رفیق احمدزاده مبنی 

بر رفتن به روستا و سازمان دادن کانون های چریکی در مناطق روستائی نشد. 

از جنبه تاریخی این اطلاع هم باید در اختیار خواننده مبارز این سطور گذاشته شود که 
در  اسدیان  سیامک  و  خرم آبادی  محمود  رفقا  با  همراه  اعظمی  دکتر  که  شرایطی  در 
بیشەهای اطراف بروجرد در دەچگنی کُش واقع در جنوب بروجرد تحت محاصره و پیگرد 
با  و  اَشتری  تورج  رفیق  طریق  از  سازمان  داشت،  قرار  رژیم  ضدخلقی  نیروهای  و  پلیس 
تلاش های مبارزاتی او موفق به بیرون آوردن دکتر و دو رفیق دیگر از محاصره دشمن گشت 
(رجوع شود به زندگی نامه رفیق تورج اَشتری در ماهنامه کارگری چریکهای فدائی خلق 
شماره ١٠٩ در سایت سیاهکل دات کام). در واقع دکتر اعظمی با وجود برخورداری از 
پشتیبانی مردم لرستان نه تشکیلاتی داشت و نه از نیروی مبارز و انقلابی بالفعل برخوردار 
بود. به گونەای که رفیق جعفری برای من تعریف کرد دکتر اعظمی در تهران در صحبت با 
خواهان  و  پرداخت  لرستان  در  مسلحانه  مبارزه  به  باید  که  داشت  اصرار  رهبری  رفقای 
پشتیبانی سازمان و فرستادن نیرو به آن منطقه بود. اما رهبری سازمان با توجه به محاصره 
شدید آن منطقه و نیروی زیادی که دشمن در لرستان متمرکز کرده بود به او گفت که در 
شرایط موجود این کار را درست و عاقلانه نمی داند. در اینجا بین دکتر و رهبری سازمان 
عدم توافق ایجاد شد. در نتیجه در حالی که دو رفیق همراه دکتر اعظمی در سازمان ماندند 

خود دکتر، سازمان را ترک گفت.  

صرف نظر از منطقی بودن استدلال رفقا در رابطه با نفرستادن نیرو در آن برهه معین به 
لرستان و در شرایطی که رژیم نسبت به آن منطقه حساس شده و شروع به دستگیری 
گسترده هر کسی که کمترین حرکت ظاهراً مشکوک در او می دید، می نمود، اما این امر که 
رهبری سازمان ما کار در میان دهقانان را کنار گذشته بود، یک واقعیت است و اگر چنین 

نبود می توان احتمال داد که می توانستند در بحث با دکتر اعظمی به توافقاتی برسند. 
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یک جنبه دیگر در رابطه با انحراف سازمان چریکهای فدائی خلق از خط اصیل اولیه 
خود و تغییر مشی آن، مربوط به عدم توجه رهبری به یک رهنمود مهم و اساسی رفیق 
پایەگذار  خلق  فدائی  چریکهای  استراتژیکی  خط  با  ارتباط  در  البته  و  احمدزاده  مسعود 
سازمان بود. این رفیق کبیر خاطر نشان کرده بود که "در مبارزه مسلحانه اصل پراکنده 
کردن نيروهای دشمن، اصلی است بسيار اساسی" (نقل از "مبارزه مسلحانه هم استراتژی 
هم تاکتیک"، صفحه ١۴٧) و هشدار داده بود که "بايد توجه داشت که دشمن با تمام نيرو 
و امکان و با هر چه که در قدرت دارد سعی خواهد کرد اين مبارزه را سرکوب کند. اين است 
که جنبه نظامی مبارزه مسلحانه بەطور روزافزونی اهميت کسب خواهد کرد و هم اين که 
امری  روستاها  به  مبارزه  عمده  عرصه  و کشاندن  روستاها  به  خروج  بشود،  چنين 
تعيين کننده می گردد" (همانجا، صفحه ١۴٨، تأکیدات از نویسنده این سطور). بر اساس 
تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک، انقلابیون چریک علاوه بر انجام عملیات 
مسلحانه و دیگر فعالیت های سیاسی در شهر می بایست در مناطق روستائی به مراکز نظامی 
دشمن حمله کنند و سعی در ایجاد کانون های چریکی در مناطق روستائی بنمایند. این 
نیروی  کردن  پراکنده  و  ایران  مختلف  نقاط  به  مسلحانه  مبارزه  گسترش  حین  در  روند 
دشمن، در خدمت تحقق استراتژی چریکهای فدائی خلق یعنی سازماندهی مسلح تودەها و 

تشکیل ارتش خلق قرار داشت. در این مورد رفیق احمدزاده نوشته است: 

"در شرايط کنونی جامعه، ارتش خلق اساساً در مبارزه چريکی در روستا به وجود می آيد 
و اين امر مستلزم ايجاد کانون های چريکی است (در شرايط عدم وجود جنبش های تودەای 
وسيع، به ويژه در روستا، تسليح فوری تودەها هدف شماره يک نيست. در اينجا منظور از 
کانون چريکی فقط اين است که عمل مسلحانه در روستا در آغاز توسط دستەهای مسلح 
غالباً متشکل از پيشاهنگان انقلابی آغاز می شود)" ("مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
مبارزه  استراتژیک  نقش  کردن  فراموش  با  سازمان  رهبری  اما   .(١٣۶ صفحه  تاکتیک"، 
مسلحانه، متأسفانه به این رهنمودهای ارزشمند بی اعتناء ماند و به جای توجه به این اصل 
بسيار  است  اصلی  دشمن،  نيروهای  کردن  پراکنده  اصل  مسلحانه  مبارزه  "در  که  مهم 

اساسی"، همه نیروهای سازمان را در شهر مستقر نمود.  

قابل توجه است که جزنی در "نبرد با دیکتاتوری شاه..." (ص ۵٠) طبق معمول بدون 
بود:  نوشته  است  احمدزاده  مسعود  رفیق  نظرات  نقدش  موضوع  کند که  مشخص  آن که 
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"محال است که با این دو برداشت بتوان یک مشی داشت و به یکسان عمل کرد... این 
اختلاف چیزی بیش از اختلاف های تاکتیکی است". بەراستی که وی آگاه بود که "مشی" 
مورد نظر وی در ضدیت با مشی چریکهای فدائی خلق قرار داشت و واقعیت هم آن بود که 

دو نظر متفاوت و بەواقع ضد هم نتایج عملی خاص خود را به همراه داشتند. 

در این زمینه که رهبری سازمان ما پس از ورود نظرات جزنی به درون سازمان، بەطور 
آگاهانه کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" را کاملاً کنار گذاشته بود فاکت 
مشخصی در دست است که نشان می دهد رهبری در حالی که خود حاضر نبود رهنمودهای 
کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" را به کار بندد، این امکان را در میان 
رفقای سازمان هم به وجود نیاورده بود که به بحث در مورد مطالب آن بپردازند. فاکت این 
است که رهبری از چاپ مجدد کتاب رفیق مسعود با مقدمەای که رفیق مؤمنی برایش 
تا  شود  داده  اجازه  که  بود  آن  درست  برخورد  که  حالی  در  کرد.  جلوگیری  بود  نوشته 
مبارزه  عبارتی  به  و  یافته  جریان  سازمان  درون  رفقای  بین  در  کتاب  آن  حول  مباحثاتی 

ایدئولوژیک در سازمان جاری شود. 

موضوع جلوگیری از چاپ مجدد کتاب رفیق مسعود با مقدمه رفیق مؤمنی را رفیق 
فریبرز سنجری در زندان شنیده بود. او پس از آزادی از زندان در دی ماه سال ١٣۵٧، در 
تماس با  هادی (احمد غلامیان لنگرودی) که در آن زمان یکی از سه عضو مرکزیت سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران بود، سراغ مقدمەای که رفیق مؤمنی بر کتاب "مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک" نوشته بود را گرفت. خوشبختانه آن مقدمه در سازمان باقی 
مانده بود و به رفیق سنجری تحویل داده شد. ما پس از تشکیل مجدد چریکهای فدائی 
رفیق  خود  نام  با  را  احمدزاده  رفیق  بر کتاب  مؤمنی  رفیق  مقدمە   ،١٣۵٨ سال  در  خلق 
هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  مورد  در  فرصت طلبان  به  عنوان "پاسخ  تحت  مؤمنی 
تاکتیک" در اولین فرصت منتشر کرده و در جامعه پخش نمودیم که هم اکنون نیز در سایت 

سازمان ما، سیاهکل دات کام، موجود است.  

در مقدمه رفیق مؤمنی بر کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، نظرات 
علمی رفیق مؤمنی در مغایرت با نظرات انحرافی جزنی آشکار است که برخی از آنها را در 
اینجا ذکر می کنم. او در نوشته خود این نظر رفیق احمدزاده را مورد تأئید قرار داده است 
تنها  مارکسیست ‐لنینیست،  حزب  یک  از  بود  کاریکاتوری  "فقط  که  توده  "حزب  که: 
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توانست عناصر فداکار و مبارز حزب را به زیر تیغ جلادان بیندازد و خود راه فرار را در پیش 
گیرد". این نظر مغایر با نظر جزنی بود که حزب توده را در دهه ٢٠ حزب طبقه کارگر 
به  را  جامعه  در  سرکوب  و  اختناق  و  دیکتاتوری  وجود  جزنی  اگر  همچنین،  می نامید. 
"اختناق  کرد:  مطرح  خود  مارکسیستی  دید  با  مؤمنی  می داد"،  نسبت  شاه  "جاەطلبی 
موجود ناشی از رشد شرایط عینی انقلاب در کشور ماست. اگر رژیم خطر را در بیخ گوش 
خود احساس نمی کرد، هرگز به اختناق و سرکوب خشن فاشیستی روی نمی آورد. این تنها 
راه نجات او است. درخواست دموکراسی های بیشتر برای او به معنی درخواست تحویل 
حکومت است". در اینجا نشان داده می شود که مؤمنی بر خلاف جزنی که اصرار داشت که 
در ایران "شرایط عینی انقلاب" آماده نیست، وجود و حتی "رشد شرایط عینی انقلاب" را 
مورد تأکید قرار داد. او همچنین در این مقدمه در رابطه با ضرورت دست زدن انقلابیون به 
مبارزه مسلحانه، نوشته است: "در این دوران امپریالیسم با اتکاء بر تجربه تمام انقلاب ها و 
اجازه  است،  فراهم  انقلاب  عینی  شرایط  که  کشورهائی  در  جهانی  گوناگون  جنبش های 
کوچکترین حرکت سیاسی به نیروهای انقلابی را نمی دهد و حربه او در مقابله با حرکت ها و 
جنبش های گوناگون خلق، سرکوب مطلق است. در چنین شرایطی هر گونه حرکت سیاسی 

در نطفەای ترین شکل خود باید شکل نظامی داشته باشد تا بتواند بماند و رشد کند". 

رفیق مؤمنی، به مورد "کار سیاسی با تودەها" نیز پرداخته است که کاملاً در نقطه 
مقابل نظرات و رهنمودهای جزنی قرار داشت. او نوشته است: "اغلب از کار سیاسی با 
تودەها زیاد حرف زده می شود و به کتاب رفیق مسعود و سایر آثار تئوریک ما ایراد می گیرند 
و می گویند که کار با تودەها در شرایط کنونی هم ممکن است" و در رد این نظر (و بەواقع 
در مغایرت با رهنمودهای جزنی به رهبری سازمان ما) توضیح زیر را می دهد: کار سیاسی 
با تودەها اصولاً فقط به دو صورت ممکن است، یکی کار سیاسی منفرد با یک یک آنان و 
جلب شان به گروەها و سازمان های انقلابی، و دیگری هم کار سیاسی با تودەها در سطح 
وسیع و عمومی. نوع اول را نه تنها ما انجام می دهیم. بلکه بنا بر شواهد عینی بهتر از هر 
و  وسیع  سطح  در  تودەها  با  سیاسی  کار  یعنی  دوم،  مورد  در  اما  می دهیم.  انجام  کسی 
همگانی این گونه کار، صرف نظر از کارهایی مانند اعلامیه پخش کردن و غیره که باز آن را 
هم ما بیشتر از هر کسی انجام می دهیم، فقط در رابطه با شکلی از مبارزه امکان پذیر است. 
یعنی باید در مبارزات تودەها شرکت کرد و آن را رشد داد. این کار هم در شرایط کنونی 
علیرغم حرف آنهایی که دور از ماجرا می نشینند و فقط شعار می دهند، مشکل نیست بلکه 
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در  فقط  و  می کند  کنترل  شدیداً  را  تودەها  مبارزه  اشکال  دشمن  زیرا  است.  غیرممکن 
کادری مشخص و محدود اجازه می دهد که جریان داشته باشد. اعتصاب ها و اعتراض های 
دستەجمعی اولاً تحت کنترل و رهبری سندیکاهای وابسته به سازمان امنیت است. دوماً 
دشمن شدیداً بر پرونده، زندگی و حتی روابط خصوصی شرکت کنندگان در این اعتصاب ها و 
اعتراض ها رسیدگی می کند و امکان رخنه گروەها و سازمان های سیاسی در آن وجود ندارد. 
حتی گاهی اعتراض های فردی هم از نظر سازمان امنیت دور نمی ماند. تازه بر فرض این که 
یک گروه سیاسی هم بتواند در یک اعتصاب یا اعتراض دستەجمعی رخنه هم بکند و گیر 
پلیس نیفتد باز این مسئله می ماند که آن گروه قادر نیست شکل مبارزه را ارتقاء دهد، 
زیرا پلیس به بی رحمانەترین شکلی در همان آغاز آن را سرکوب خواهد کرد" (تأکید ها از 
نویسنده این سطور). پس از این سخنان نغز و دقیقاً برخاسته از واقعیت عینی جامعەیِ 
و  کارگران  مبارزات  از  زندەای  نمونەهای  مؤمنی  رفیق  ایران،  واختناق  دیکتاتوری  تحت 

زحمت کشان و چگونگی برخورد ساواک با آنها هم به دست داده است. 

توضیحات رفیق مؤمنی با این نظر که: "به آن شکل کلاسیک با کارگران امکان ارتباط 
به معنی واقعی اش وجود ندارد... نمی توان در میان کارگران کار تودەای کرد" ("مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، صفحه١۵۶) که نتیجه تلاش و تجربه رفقای ما قبل 
از آغاز مبارزه مسلحانه جهت ارتباط با کارگران و بەخصوص حاصل چند سال تلاش رفقا 
صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و کاظم سعادتی برای ایجاد ارتباط با کارگران و سازماندهی 
آنان بود، انطباق دارد. متأسفانه، رهبری سازمان ما در اواخر سال ١٣۵٣ چشم بر همه این 
تجربەها بست و درست در نقطه مقابل نظرات پایەگذاران چریکهای فدائی خلق، حرکت 
مبارزاتی خود را بر اساس نظر جزنی که گویا در زیر دیکتاتوری خشن حاکم می توان از 
"حرکات پراکنده مردم جنبشی تودەای و متحد به وجود آورد" و گویا با "تلفیق اشکال 
غیرنظامی با شکل نظامی مبارزه" (که منظور از "شکل نظامی" هم از نظر جزنی صرفا 
تبلیغ مسلحانه بود) "می توان از آن برای پیوند یافتن مادی توده و پیشاهنگ استفاده کرد" 
("نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم منطقه"، صفحه ۴٢)، 

قرار داد.  

در این مقدمه به مطالب مهم دیگری هم پرداختە شده و نیز مسائلی مطرح شده است 
که از آنجا که در ارتباط مستقیم با موضوع این کتاب نیست از ذکر آنها خودداری می کنم.  
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هم  مسلحانه  "مبارزه  تأئید کتاب  مقدمه  این  در  مؤمنی  رفیق  موضع  کلی  بەطور 
استراتژی هم تاکتیک" می باشد. وی دو انتقاد نیز یکی به مقدمه رفیق رودباری و دیگری 
واحد  جبهه  بطن  در  کارگر  طبقه  "حزب  است  گفته  که  احمدزاده  رفیق  سخن  این  به 
ضدامپریالیستی نطفه می بندد و رشد می کند." قائل شده که خود جای بحث دارد. اما 
که  احمدزاده  رفیق  کتاب  در  مطرح  استراتژیکی  مسائل  به  خود  نوشته  در  مؤمنی  رفیق 
موضوع بسیار اساسی بوده و در پیوند با سرنوشت چریکهای فدائی خلق و جنبش مسلحانه 
قرار داشت، نپرداخته و بحث خود را بیشتر محدود به رد نظرات "سیاسی کاری" در جنبش 

نموده است. 



حوزه تشکیلاتی و سازماندهی نیروها 

با  "نبرد  جزوه  در  سیاسی اش  نظرات  با  انطباق  در  جزنی  عملی  رهنمودهای  از  بخشی 
دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم" منعکس گشته است. او در این 
اثر در رابطه با مسائل تشکیلاتی و چگونگی سازماندهی نیروها، به صورت کلی از ضرورت 
ایجاد "یک جناح سیاسی، جناحی که به مثابه پای دوم جنبش مسلحانه خواهد بود" سخن 
گفته و با اشاره به "اعتراضات پراکنده و اعتصاب های کوچک گاه و بیگاه" مطرح کرده بود 
که "این اشکال مسالمت آمیز مبارزه... باید زیر رهبری پیشاهنگ که در حال حاضر شکل 
سیاسی‐نظامی دارد، قرار بگیرد" و باید "از این حرکات پراکنده مردم، جنبش تودەای و 
متحد به وجود آورد" (صفحه ۴٢) در جهت تحقق هدف فوق، جزنی در جزوه "چگونه 
سازماندهی  چگونگی  توضیح  به  اقدام  مفصل  بەطور  می شود"  تودەای  مسلحانه  مبارزه 
نیروها نمود. او در این نوشته برای "پیشاهنگ مسلح" و بەواقع برای سازمان چریکهای 
فدائی خلق توضیح داد که چطور باید ضمن انجام عملیات مسلحانه با سرشت تبلیغی، در 
جهت ایجاد تشکل های سیاسی‐صنفی (ایجاد "یک جناح سیاسی") اقدام نماید و در رابطه 
با عملکرد و چگونگی سازماندهی نیروها توصیەهای معینی ارائه داد. در جزوه مزبور، جزنی 

نوشته است: 

"پس از گروەهای سياسی‐نظامی نوع ديگری از گروەها و هستەهای مبارز در تكامل 
جنبش و بسيج تودەها نقش دارند. اين جريان های متشکل را سياسی‐صنفی می ناميم. 
اين گروەها بنا بر وظيفه خود فرم مخصوص به خود را دارند. وظيفه اساسی اين گروەها 
نوع  اين  تعداد  است.  مختلف  صنف های  در  عمومی  حركت های  و  اعتراضات  سازماندهی 
تشکل ها و كميت مجموع آنها در اين مرحله بيش از جريان های متشکل سياسی‐نظامی 
است و نيرو هائی كه مستقيماً زير سازماندهی آنها قرار دارند بسيار وسيع است". او در 
سیاسی‐نظامی  متشکل  جریان های  و  که "اگر گروەها  است  داده  توضیح  نوشته  همین 
مارکسیست  لنینیستی را در شرایط فعلی جایگزین نقش حزب طبقه کارگر فرض کنیم"، این 
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"جریان های متشکل سیاسی‐صنفی" نقشی شبیه "اتحادیەهای واقعی" خواهند داشت. در 
جنبش  سازمان بندی،  فرم  دو  این  بر  که "علاوه  است  کرده  اضافه  هم  را  این  او  ضمن، 
انقلابی در حال حاضر به انواع دیگر تشکل ها نیاز دارد... از جمله این سازمان بندی ها، 
کمیتەهای پشت جبهه اهمیت ویژه داشته و در این زمینه می توان از سلول های انتشاراتی 
نام برد" ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحه ١٨) . از نظر جزنی، گروەهای 
سیاسی‐صنفی "به خوبی" می توانستند "حرکات سیاسی و اقتصادی را در جهت جنبش 
انقلابی هدایت کنند" (همان، صفحه ٢٢). در مورد تشکیل این گروەها نیز وی تصریح 
کرد که: "گروەها و هستەهای سیاسی‐صنفی در هر مرکز کار جمعی و یا در هر صنف 
می توانند از عناصر آگاه و مبارز تشکیل شوند. دانشگاەها و مدارس، کارخانەها، اصناف 
صنف های  کسبه،  پیشەوران،  اصناف،  بانک ها،  کارمندان  فرهنگیان،  مثل  کارمندان 
(همان،  هستند"  گروەها  این  تشکیل  زمینه  غیره  و  کفاش  خیاط،  مثل  سنتی  کارگری 

صفحه ٢٣). 

بی شک رهنمودهای مطرح شده در فوق در عالم خیال و بر روی کاغذ بسیار جذاب 
بودند. مگر نه این که برای مؤثر واقع شدن هر مبارزەای تشکل لازم است و مگر نه این که 
وظیفه انقلابیون سازماندهی مبارزات تودەهاست و در نتیجه روشنفکران کمونیست باید 
سعی در ایجاد ارتباط با کارگران بنمایند و در همان حال به میان همه اقشار و طبقات مردم 
بروند! اما واقعیت آن است که در شرایط جامعه ایران برای انجام چنین اعمالی یک مانع 
"سازماندهی  امکان  هیچوجه  به  که  بود  شاه  رژیم  دیکتاتوری  سدِ  آن  و  بود؛  راه  سد 
اعتراضات و حركت های عمومی" را بدون آن که در آن سد (سدِ دیکتاتوری) شکاف ایجاد 
شود، به روشنفکران انقلابی نمی داد تا بتوانند به گونەای که جزنی می گفت حرکات سیاسی 
و اقتصادی را در جهت جنبش انقلابی هدایت کنند. در حالی که در واقعیت، با گسترش 
مبارزه مسلحانه به مناطق مختلف ایران می شد توازن قوا بین خلق و ضد خلق را به هم زد 
و در سدِ دیکتاتوری شکاف ایجاد نمود؛ و تنها در این صورت امکان ارتباط گیری وسیع 
کردن  متشکل  و  سیاسی  و  اقتصادی  جنبش های  هدایت  و  تودەها  با  مسلح  انقلابیون 

کارگران به وجود می آمد. 

رهنمودهای بیژن جزنی برای سازماندهی نیروهای جنبش مسلحانه در نوشته "چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود" موقعی به دست رهبری سازمان ما رسید که این رهبری 
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نمی دانست با نیروی زیادی که به سوی سازمان چریکهای فدائی خلق آمده بودند چه باید 
اثر  در  که  شرایطی  در  بحث،  مورد  مقطع  در  بدهد.  سازمان  را  آنها  باید  چگونه  و  بکند 
عملکردهای انقلابی چریکهای فدائی خلق و کل نیروهای جنبش مسلحانه و فداکاری  های 
ستایش برانگیز رفقای ما و دیگر جوانان انقلابی مسلح، شرایط انقلابی جدیدی در جامعه 
به وجود آمده و به صورتی که مصطلح است این اعمال انقلابی در جامعه "نیرو آزاد کرده 
رهنمودهای  بر  چشم  که  (رهبری ای  رهبری  برای  نیروها  سازماندهی  موضوع  بود"، 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق در کتاب" مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" 
بسته بود) به امری عاجل و غیر قابل اجتناب تبدیل شده بود. بنابراین، نوشته فوق از جزنی 
مشکل گشای رهبری شد. توصیەها و یا به قول نویسنده سرمقاله نشریه "نبرد خلق شماره 
هرگز  امر  واقعیت  در  چه  اگر  تشکیلاتی  امور  در  جزنی  ارزنده"  "رهنمودهای   ،"٧
بودند که  ایدەهائی  حاوی  اما  بود  تصویر کرده  جزنی  برسند که  نتایجی  به  نمی توانستند 
رهبری سازمان در آن راهی برای حل مشکل خود یافت و با بهرەگیری از آن ایدەها دست 

به سازماندهی نیروهایش زد. 

مسعود  رفیق  توسط  ترسیم شده  استراتژی  جهت  در  قدم هائی  برداشتن  به  قرار  اگر 
احمدزاده بود، رهبری می بایست تعدادی از نیروهای جوان زیادی که به سویش روی آورده 
بودند را برای تداوم مبارزه در شهر سازماندهی می کرد و در حالی که از این طریق یک پشت 
جبهه قوی برای گسترش مبارزه در روستا هم ایجاد می کرد، تعدادی دیگر را برای ایجاد 
کانون های چریکی در نقاط مختلف ایران جهت گسترش مبارزه مسلحانه سازمان می داد. 
اما رهبری، تز ایجاد "پای دوم جنبش" جزنی به اضافه "تبلیغ مسلحانه" را در دستور کار 
میان  به  رفتن  برای  شهر  در  را  نیروهایش  همه  می بایست  آن  مطابق  داد که  قرار  خود 
رهبری  "زیر  در  مبارزه"  مسالمت آمیز  "اشکال  رهبری  جهت  زحمتکشان  و  کارگران 
حرکات  این  تا "از  دهد.  قرار  دارد"  سیاسی‐نظامی  شکل  حاضر  حال  در  که  پیشاهنگ 
پراکنده مردم، جنبش تودەای و متحد به وجود آورد". ("نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه 
دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم"، صفحه ۴٢) بر این اساس می بایست سازمان به دو 
بخش تقسیم می شد. بخش کوچکی از آن به کار عملیات  نظامی می پرداخت و بخش دیگر 
سیاسی‐صنفی  تشکل های  بخش  در  بگیرد  دربر  را  وسیعی  نیروهای  می بایست  که 

سازماندهی شوند. 
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بر اساس ایدەهای فوق، سازمان دست به سازماندهی نیروهایش زد. رفقائی برای انجام 
بر  تعدادشان  که  رفقا  بقیه  و  شدند  نظر گرفته  در  مسلحانه")  مسلحانه ("تبلیغ  عملیات 
سياسی‐ متشکل  جريان های  از  باید "بيش  آنها"  مجموع  جزنی، "کمیت  توصیه  اساس 
نظامی" می بود ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحه ١٨)، می بایست "در هر 
مرکز کار جمعی و یا در هر صنف" که جزنی بەطور مشخص از آنها نام برده بود و تعدادشان 
نیز کم نبود (از صنف کفاش و خیاط گرفته تا کسبه و دانشگاەها و مدارس و کارخانەها...) 
مشغول کار شوند. با تلاش و پشتیبانی رهبری، توصیەهای جزنی انجام شد و نیروها در 
بخش های "نفوذی" و "پشت جبهه" و "سلول های انتشاراتی" سازماندهی شدند. در این 
مقطع، برجستەتر از همه باید از بخش کارگری نام برد. البته، در گذشته هم در جهت ایجاد 
قازاریان  مارتیک  و  روحی آهنگرانی  نزهت  رفقا  که  بود  شده  حرکت  کارگران  با  ارتباط 
مسئولیت این بخش کار را بر عهده داشتند. اما حال با توجه به نیروی زیاد موجود یک 
این  مبنای  بر  شد.  ایجاد  کارگران  میان  در  برای "نفوذ"  تهران  در  کارگری  خاص  بخش 
وظایف تعیین شده، سازماندهی نیروها و ساختار تشکیلاتی سازمان چریکهای فدائی خلق 
در سال ١٣۵۴ صورت کاملاً مشخصی یافت. ساختار تشکیلاتی عمدتاً در این رابطه شکل 
گرفت که بر اساس گستردگی نیروهای سازمان در جغرافیای ایران، چند شاخه که هر یک 
از آن شاخەها از چند تیم تشکیل یافته بود به وجود آمد و یک رفیق، مسئول شاخه گردید. 
و  تبریز  از  تیمی  خانەهای  در  مستقر  سازمان  گسترده  نیروهای  بیشترین  مقطع  این  در 
سیاسی‐ در "گروەهای  مازندران  و  گیلان  متعدد  شهرهای  تا  گرفته  اصفهان  و  مشهد 
صنفی" متشکل شدند که البته در سازمان از آنها به عنوان "پایگاەهای نفوذی" اسم برده 
می شد. خواهیم دید که این نوع سازماندهی نیروهای انقلابی در ایران که بەواقع در خدمت 
چاشنی  با  "سیاسی کاری")  همان  (یا  مسالمت آمیز  اشکال  در  سیاسی  صرفاً  مبارزه  یک 
"تبلیغ مسلحانه" قرار داشت در شرایط مبارزه زیر سلطه یک رژیم خونخوار و دیکتاتور چه 
نتایج وخیمی به بار آورد و چگونه دست ساواک و دیگر نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم 
شاه را در ضربه زدن به انقلابیون جان برکف و در نهایت به کل تشکیلات باز گذاشت. با 
اندوه و غم بسیار باید گفت که بخشی از آن انقلابیون، زندانیان سیاسی ای بودند که پس از 
تحمل شکنجه و حبس در سلول و روبەرو شدن با مشکلات و محرومیت های مختلف، بعد 
از پایان دوره محکومیت شان (عمدتاً در سال ١٣۵٣) از زندان آزاد شده و با این امید که 
بتوانند تفنگ رفقای شهید فدائی را به دست گرفته و راەشان را ادامه دهند به سازمان 

پیوسته بودند. 
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همان طور که ذکر شد یکی از اقدامات مهم سازمان در راستای خط سیاسی جدید خود 
ایجاد بخش کارگری بود که در تهران تحت نظر رفیق نسترن آل آقا به عنوان مسئول بخش 

کارگری قرار گرفت و رفقای زیادی در این بخش سازماندهی شدند. 

و  بوده  مدعی  کاغذ  روی  و  حرف  در  ما  جامعه  در  تفکر "سیاسی کاری"  که  می دانیم 
هست که در شرایط دیکتاتوری امپریالیستی حاکم بر جامعه پروسه متشکل کردن کارگران 
در اشکال مسالمت آمیز مبارزه با انجام کار ”سیاسی‐تشکیلاتی" و مثلاً ایجاد "کمیتەهای 
کارخانه"، ممکن و عملی می باشد. این مدعیان با این که مطرح می کردند که باید به میان 
کارگران رفت تا آگاهی سوسیالیستی را به میان آنان برد ولی بەطور عمده، خود قدمی در 
این راه بر نمی  داشتند. اینان در عوض همواره خط مشی مسلحانه شناختەشده چریکهای 
فدائی خلق را مورد حمله قرار می دادند که گویا به کارگران و تشکیل حزب طبقه کارگر 
بی توجه است. اما رفقای ما که اکنون به نادرست همان نظرات "سیاسی کاری" را پذیرا 
کمونیست های  مثابه  به  آن که  دلیل  به  حراف،  مدعیان  آن  بر عکس  درست  بودند،  شده 
فدائی از صداقت انقلابی برخوردار بودند به نظراتی که بر سازمان غلبه پیدا کرده بود عمل 
می کردند. رفقای ما در بخش کارگری با قبول همه خطراتی که این کار می توانست متوجه 
آنها سازد با شناسنامه جعلی و تهیه ملزومات دیگر در کارخانەای استخدام شده و به عنوان 
کارگر مشغول کار می شدند. آنها به هنگام رفتن بر سر کار برای این که بتوانند بازرسی ها را 
رد کنند  کمربند حاوی اسلحه خود را در خانه می گذاشتند و با سیانور پنهان کرده در دهان 
محلەهای  هم  رفقا  این  سکونت  محل  می شدند.  حاضر  سر کار  در  کارگر  یک  عنوان  به 

کارگری بود. 

برای ایجاد ارتباط با دیگر تودەها و بەخصوص زحمتکشان یا به عبارتی برای نفوذ در 
میان آنها، طرح های دیگری ریخته شد و به اجرا در آمد. رفقای انقلابی ما در شهرهای 
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مختلف که در "پایگاەهای نفوذی" سازماندهی شده بودند وظیفه داشتند بسته به شرایط 
محیط با سر و وضع مناسب و توجیهات لازم به ایجاد ارتباط با تودەهای زحمتکش اقدام 
نمایند. اگر امکانش بود می بایست در کارخانه و کارگاهی در محل خود مشغول کار شوند. 
یک مورد از تلاش برای اجرای سیاست جدید سازمان در جهت نفوذ در میان صنف های 
مختلف، اقدام به کارهائی نظیر دست فروشی بود. در این مورد یکی از رفقای آن دوره که 
خود در حوزه کار نفوذی یا همان کار ”سیاسی‐صنفی" مورد توصیه جزنی سازماندهی 

شده بود، تجربه عینی قابل توجهی را مطرح کرده است که در اینجا عیناً نقل می کنم: 

"قرار بود این طرح با شرکت سه نفر: جهان بخش پایداری، ابراهیم خیری و من 
انجام بگیرد؛ به اضافه نوجوانی به نام ابوالحسن شایگان شام اسبی. قرار بر این شد 
که من و خیری با هویت جعلی در کارخانه قند شیروان کار کنیم و خانەای نیز در 
پارچەفروش  عنوان  به  هم  جهان بخش  کنیم.  کرایه  اطراف  روستاهای  از  یکی 
و  سیانور  خیری با  و  باشد. من  داشته  تردد  در روستا  دورەگرد با موتورسیکلت 
نارنجک جیبی و جهان بخش که کادر مخفی سازمان بود با اسلحه و کمربند نظامی 
تیم  ترکیب  در  توجیه  برای  صرفاً  نیز  ابوالحسن  گذاشتیم.  اجرا  به  را  برنامه  این 
تودەای ما گنجانده شده بود. برای شروع کار و گرفتن آمادگی لازم، من و حق نواز 
و جهان بخش و ابراهیم خیری در کوەسنگی مشهد جلسه گذاشتیم. من با برنامه 
کار در کارخانه موافق اما با پارچەفروشی و دورەگردی مخالف بودم و انتقاد داشتم؛ 
پارچەفروشان  به  شباهتی  جهان بخش  روشنفکری  وضع  و  سر  و  قیافه  ویژه  به 
نداشت... ما در مراحل اولیه این طرح بودیم. هنوز کار استخدام مان در کارخانه 
قند شیروان قطعی نشده بود و دنبال خانه مناسبی برای اجاره بودیم که روزی 
پلیس راه به جهان بخش مشکوک می شود و او در یک درگیری مسلحانه کشته 
شدند،  دچار آن  همان منطقه  در  سازمان  که رفقای  دیگری  می شود. با ضربات 
برنامەهای ما هم عملاً منتفی شد. پس از این ناکامی، تیم دیگری برای کار در 
کارخانه نساجی شاهی (قائم شهر) مازندران تشکیل شد که شامل عبدالله سعیدی، 
ابراهیم خیری و من بود. اما این طرح هم با کشته شدن عبدالله سعیدی به وسیله 
قاجار  ناهید  از  (نقل  شد".  منتفی  اولیه  مراحل  همان  در  بندرگز  راه  پلیس 
(مهرنوش)، "سازمانِ محبوبِ من" در کتاب "راهی دیگر"، دفتر نخست، صفحات 

 (١۶١-٨۶٩
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مسئول  حق نواز،  محمد حسین  رفیق  از "حق نواز"،  منظور  بالا،  قول  نقل  در  ‐توضیح: 
شاخه خراسان سازمان در آن مقطع می باشد.  

یک بخش دیگر از کارهای سازمان، ارتباط با دانشجویان بود که رفقای ما کارهای 
مبارزاتی پر ثمری را چه در ارتباط با مسائل دانشجوئی و مبارزه علیه رژیم و چه در تبلیغ و 
ترویج نظرات سازمان انجام می دادند. سازمان با دانشجویان انقلابی فعال در تماس بود و 
از طریق آنها در جنبش دانشجوئی شرکت داشت و در همان حال از میان این دانشجویان 
یا  دوست  و  می شد  دستگیر  دانشجوئی  می آمد که  پیش  هم  مواقعی  می کرد.  عضو گیری 
دوستان وی که می دانستند پلیس امینتی به سراغ آنها خواهد آمد برای گریز از افتادن به 
دست ساواک، از سازمان می خواستند که آنها را مخفی کند و سازمان نیز خود را متعهد 
می دید که به خواست آنها عمل کند. اما، نتیجه این اجبار آن بود که چنین دانشجویانی هم 
که آمادگی مبارزه سیاسی‐نظامی را نداشتند وارد سازمان می شدند و رفقای مسئول، آنها 
را به مثابه اعضای "سیاسی‐نظامی" و به مثابه "افراد حرفەای و مسلح" در خانەهای تیمی 

اسکان می دادند. 

در بخش "پشت جبهه"، رفقا در خانەهای تیمی مختلف که معمولاً از سه یا پنج نفر 
تشکیل می شد به انجام کارهای ضروری برای پیشبرد وظایف سازمان مشغول بودند. در 
تیم های "پشت جبهه" کارهای متعددی از کار در زمینه تهیه شناسنامەهای جعلی و انجام 
دستگاه  ساختن  تا  منفجره  مواد  و  سیانور  ساختن  تا  گرفته  ضروری  جعلیات  دیگر 
اعلامیەپخش کن، صورت می گرفت (این دستگاه که در سال ١٣۵٣ توسط رفقای ما درست 

شد، در کار پخش اعلامیه بسیار مؤثر بود). 

قدرت گیری  بەرغم   ١٣۵۴ سال  در  مسلحانه)،  (تبلیغ  نظامی  عملیات  با  رابطه  در 
سازمان و برخورداری از نیروی زیاد، از تعداد عملیات مسلحانه کاسته شد. در این سال در 
مجموع چهار عملیات از طرف سازمان ما صورت گرفت که عبارت بودند از: انفجار در اداره 
یک  مجازات  مثابه  به  نوشیروان پور  انقلابی  اعدام  اردیبهشت)،  خراسان (١٢  استان  کار 
خائن در ٣١ اردیبهشت ١٣۵۴ (این عملیات البته در ردیف "عملیات نمونەخلقی" که پیش 
قرار  بود،  شده  توصیف  تودەها  و  کارگران  میان  در  نفوذ  برای  زمینه  ایجاد  برای  این  از 
نداشت. نوشیروان پور که قبلاً در گروه جنگل عضویت داشت پس از دستگیری راه خیانت 
طی کرده و به خواست رژیم شاه در پشت تلویزیون به محکوم کردن این گروه و مبارزه 
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مسلحانه در سیاهکل پرداخته بود)، عملیات درخشان اعدام انقلابی ناهیدی، سربازجو و 
شکنجەگر ساواک در مشهد (١۴بهمن)، و عملیات انفجار فرمانداری رودسر در ٢۴ بهمن 

١٣۵۴ (این عملیات به روال سال های قبل به مناسبت سالگرد ١٩ بهمن صورت گرفت). 

حد کم و بەواقع ناچیز عملیات مسلحانه صورت گرفته در سال ١٣۵۴، به نسبت وسعت 
سازمان و تعداد زیاد نیروهایش و در حالی که در سال قبل از آن، سازمان چندین عملیات 
مسلحانه مهم تأثیر گذار انجام داده بود، بیانگر آن است که در این سال کارهای تشکیلاتی 
از جمله جابەجائی و استقرار نیروهای تازەپیوسته، سازماندهی نیروها در حوزەهای مختلف 
چه به منظور کار در میان کارگران و چه کار برای نفوذ در میان دیگر تودەها بر اساس 
نظرات جدید، و چه در حوزه کار پشت جبهه و سلول های انتشاراتی، همه و همه شدیداً 
رفقای انقلابی ما در سطح کادرها و مسئولین را به خود مشغول ساخته و انرژی زیادی از 
انجام  برای  افراد  آمادەسازی  و  نظامی  آموزش  امکان  امر  این  شک  بدون  می گرفت.  آنها 
و کارهای  مسائل  این  همه  نظر گرفتن  در  با  اما  بود.  محدود کرده  را  مسلحانه  عملیات 
ضروری، چرائی کاهش عملیات نظامی در سال ١٣۵۴ با خط سیاسی جدیدی که سازمان 

می پیمود در ارتباط بود. 

فوق  در  ترسیم شده  تشکیلاتی  ساختار  و  نیروها  سازماندهی  چگونگی  و  وظایف  نوع 
عمده به انجام  بیانگر آن است که سازمان چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵۴ بەطور 
مبارزات صرفاً سیاسی مشغول بود تا انجام کار سیاسی‐نظامی. اما این سازمان در بیرون 
در انظار مردم و هواداران، سازمانی با مشی مسلحانه شناخته می شد. چرا که اولاً به چند 
عملیات نظامی مبادرت کرده بود و ثانیاً در این سال درگیری هائی بین رفقا با نیروهای 
مسلح رژیم شاه پیش آمده بود که برخاً در روزنامەهای رژیم نیز منعکس شده و یا مردم 
خود شاهدش شده بودند و خبر آن در جامعه پیچیده بود. در نتیجه، همه اینها چهره 
همان سازمان پیشین چریکهای فدائی خلق را برای مردم و هواداران سازمان چه در بیرون 
و چه در زندان ها ترسیم می نمود. بنابراین، برای افراد در خارج از سازمان چندان آسان 

نبود که متوجه تغییر خط این سازمان بشوند.  

پایەگذاران چریکهای فدائی خلق وقتی از زبان رفیق مسعود احمدزاده مطرح می کردند 
"با تودەهای کارگر چگونه می توان ارتباط برقرار کرد؟ مگر نه اين است که کارگران را بايد در 
جايی پيدا کرد که تشکل طبقاتی پيدا کردەاند، در ارگانهايی که (از محافل کوچک کارگری 
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وجود  به  کارگران  خودبەخودی  مبارزه  جريان  در  غيره)  و  سنديکا  و  اتحاديه  تا  گرفته 
آمدەاند؟" (صفحه ۶۵)، آری، این رفقا وقتی چنین می گفتند و می نوشتند، بر آن بودند که 
دارند از بدیهیات سخن می گویند. رفیق مسعود جمعبندی تجربه بلشویک ها در روسیه را 
کارگران محافل  خودبخودی  جریان مبارزه  در  آنجا  در  که نشان می داد  کرده بود  مطرح 
کارگری شکل گرفت و محافلی از پیشروترین کارگران به وجود آمد که دید وسیع تری نسبت 
به مبارزه طبقاتی داشتند. این محافل از یک طرف با تودەهای کارگر عميقاً تماس داشته 
و امکان تبلیغ و ترویج در میان توده کارگر را داشتند و از طرف دیگر با روشنفکران 
انقلابی "سرچشمه آگاهی سیاسی" در ارتباط بودند. انقلابیون کمونیست در روسیه از 
طریق این محافل و تشکل های طبقاتی دیگر نظیر سندیکا (حتی اگر سندیکای زرد بودند)، 
می توانستند آگاهی سوسیالیستی را به میان کارگران برده و آنها را در حزب متعلق به طبقه 
کارگر متشکل نمایند. در حالی که در ایران در زیر دیکتاتوری حاکم که آگاهانه و با در دست 
کارگران  تشکل  هرگونه  شکل گیری  از  جهان  سطح  در  کارگری  انقلابات  تجربه  داشتن 
جلوگیری می کرد، خود کارگران امکان تشکل طبقاتی نداشتند. بنابراین، در ایران، تماس 
روشنفکران کمونیست با طبقه کارگر به تماس با کارگران منفرد (نه تماس با تشکل های 
در  برخوردار گردد که  کارائی  همان  از  نمی توانست  هرگز  که  بود  محدود  کارگران)  صنفی 
روسیه دوران لنین برخوردار بود. رفیق احمدزاده، با اشراف به دو شرایط متفاوت بین 
روسیه و ایران که جوانب آن را در کتاب خود توضیح داده است، برای ایجاد ارتباط با طبقه 
کارگر راه معینی را جلوی پای انقلابیون کمونیست قرار داد، راهی که بەطور موفقیت آمیز 
ایران،  در  که  شرایطی  در  بود.  شده  تجربه  شکلی  به  و کوبا  ویتنام  و  چین  انقلابات  در 
دیکتاتوری مانع اصلی تشکل یابی کارگران بود، به همان گونه که قبلاً اشاره شد، انقلابیون 
مسلح می بایست از طریق پیشبرد مبارزه مسلحانه در جامعه و البته نه فقط برای "تبلیغ" 
بلکه در همان حال جهت وارد آوردن ضربات نظامی به دشمن، در سلطه این دیکتاتوری 
شکاف انداخته و تودەها را به تدریج وارد صحنه مبارزه نمایند و در پروسەای با سازماندهی 
مسلح تودەها قدرت دیکتاتوری حاکم را هر چه بیشتر تضعیف نمایند تا شرایط سرنگونی 
کامل اش مهیا گردد. در این صورت شرایط به نفع ستمدیدگان تغییر یافته و آنها امکان 
و  محافل  با  ارتباط  ایجاد  با  می توانند  هم  کمونیست ها  و  می کنند  پیدا  طبقاتی  تشکل 
توضیحات  اساس  بر  ببرند.  کارگران  میان  به  را  سوسیالیستی  آگاهی  کارگری  تشکل های 
رفیق احمدزاده در اثر گسترش مبارزه مسلحانه در شهر و در خارج از شهر، شرایط جامعه 
تغییر یافته و امکان ایجاد پیوند تشکیلاتی با کارگران برای کمونیست ها به وجود می آید و 



236     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

در نهایت زمینه برای تشکیل حزب طبقه کارگر ایران فراهم گشته و چنین حزبی شکل 
می گیرد. مطالعه کتاب رفیق احمدزاده به خوبی بیانگر آن است که این رفیق با اشراف به 
تاریخ انقلاب روسیه و نظرات گرانقدر لنین و همچنین با مطالعه تجربیات انقلاب های 
چین و ویتنام و کوبا بر این حقیقت واقف بود که ارتباط کمونیست ها با کارگران به معنی 

ارتباط با تشکل های کارگری است نه ارتباط با تک تک کارگران به صورت منفرد.  

با توجه به این که جزنی و طرفدارانش در زندان از کار سیاسی در میان کارگران درست 
همانند افراد "سیاسی کار" درکی بسیار سطحی و غیر واقعی داشتند و آن را ارتباط با تک تک 
کارگران جدا از هم تلقی می کردند، متأسفانه این نظرات غیر واقعی در سازمان ما نیز رسوخ 
پیدا کرد. با قبول رهنمودهای جزنی و عمل به آن عملکرد رفقای ما هرگز نمی توانست 
منجر به بردن آگاهی سوسیالیستی به میان کارگران و متشکل کردن آنها گردد و نشد. مثلاً 
در بخش کارگری با توجه به حضور ساواک در کارخانجات و جوّ مختنق در محل های کار، 
نتیجەای که از حضور رفقای ما در کارخانجات حاصل می شد محدود به این بود که این 
رفقا با کارخانه و شرایط کار و زندگی کارگران از نزدیک آشنا می شدند، در جریان اخبار 
محل کار خود قرار می گرفتند و حداکثر می توانستند با برخی از کارگران پیوند دوستی ایجاد 
کنند. این نتایج مسلماً در جای خود ارزشمند بود. ولی به یقین انتظار انجام کار تشکیلاتی 
و تودەای با کارگران از این طریق سرابی بیش نبود. بر اساس رهنمود جزنی گویا در جامعه 
مختنق ایران با حضور در کارخانجات و ارتباط گرفتن با کارگران منفرد می شد طبقه کارگر 
و "اشکال  کارگران  مبارزات  روش هائی،  چنان  گرفتن  پیش  در  با  و گویا  کرد  متشکل  را 
مسالمت آمیز مبارزه" می توانست تحت رهبری چریکهای فدائی خلق قرار گیرد و در نتیجه 
گویا این امکان وجود داشت که بتوان از "حرکات پراکنده مردم، جنبش تودەای و متحد به 
وجود آورد". اما، اینها همه حاصل خیال پردازی روشنفکرانه بود که شدت دیکتاتوری و 
تودەهای  دیگر  و  کارگران  شدن  متشکل  از  جلوگیری  در  رژیم  امنیتی  نیروهای  عملکرد 
ستمدیده را به حساب نمی آورد. آن رهنمودها نه تنها امکان عملی شدن نداشتند بلکه با 
صد افسوس نتایج فاجعەبار برای چریکهای فدائی خلق به بار می آوردند که متأسفانه چنین 
رفقای  ایران،  فرزندان  هم شد. در صفحات بعد نشان داده خواهد شد که انقلابی ترین 
ارزنده چریک فدائی خلق، سند ورشکستگی تز "پای دوم جنبش" را با خون خود امضاء 

کردند. 
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یکی از نتایج انحراف سازمان ما از خط مشی "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" 
سال های  در  حتی  را  مسلحانه  عملیات  هدف  دید که  تفکری  ورشکستگی  در  می توان  را 
١٣۵٣ و ١٣۵۴ شکستن "دو مطلق" مورد نظر رفیق پویان مطرح می کرد. در این مورد در 
صفحات قبل بحث شد و توضیح داده شد که چگونه جزنی ضمن کپیەبرداری از تز "دو 
مطلق" رفیق پویان، از آن دگمی برای همه مراحل مبارزه ساخت؛ و چگونه پس از ورود 
نظرات او به درون سازمان ما، در "نبرد خلق شماره ۵" به تاریخ دی ماه ١٣۵٣ نیز ضرورت 
مبارزه  در "ضرورت  پویان  رفیق  سخنان  از  برخی  تکرار  با  مسلحانه،  تبلیغ  به  دست زدن 
مسلحانه و رد تئوری بقاء" و همچنین واقعیت هائی که رفیق مسعود احمدزاده در رابطه با 
"ترس و خفت" تحمیلی از طرف ارتجاع حاکم به تودەها مطرح کرده بود، توضیح داده 
استقبال  مورد  احمدزاده  و  پویان  رفقا  از  معروف  نوشته  دو  پخش   ،١٣۴٩ سال  در  شد. 
نیروهای آگاه جامعه قرار گرفته و تحولی در ذهنیت روشنفکران مبارز به وجود آورده بود که 
باعث استقبال آنها از تئوری مبارزه مسلحانه و روی آوری قشر بزرگی از نیروهای آگاه جامعه 
به مبارزه مسلحانه گشت. در این میان نوشته "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" 
که نثر زیبا و ذهن دیالکتیکی رفیق پویان در آن مستتر بود و واقعیت های جامعه و راەحل 
برون رفت از آن را به گویا ترین و در عین حال به موجزترین شکل بیان کرده بود، حتی در 
میان برخی از روشنفکران رەگم کرده، شور و شوق و کشش به مبارزه ایجاد کرد. به این 
واقعیات هم اشاره شد که موضوع "دو مطلق"، تز بدیع و بسیار کارآمدی بود که رفیق 
پویان در بهار سال ١٣۴٩ با توجه به شرایطی که در دهه ۴٠ پیش از آغاز مبارزه مسلحانه در 
جامعه وجود داشت، مطرح کرده بود. اما، واقعیت آن بود که با دلاوری های رزمندگان 
سیاهکل و تداوم مبارزه مسلحانه در شهر، اکنون شرایط مطلوبی در جامعه به نفع کارگران 
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و دیگر تودەهای تحت ستم ایران شکل گرفته بود. به این امر مهم نیز تأکید کردم که پس 
از دادگاه دو دلاور جان برکف، خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان که در دادگاه از مبارزه 
مسلحانه دفاع کردند نقطەعطفی در جنبش مسلحانه ایجاد شد. تحسین تودەها از این دو 
فدائی شجاع که برای آنها نماد پیشاهنگ مسلح بودند، این واقعیت که جامعه بعد از آغاز 
جنبش مسلحانه دیگر جامعه پیش از آن نیست را بر همگان عیان نمود. تحت تأثیر این 
جنبش حالا تودەها به ضربەپذیری دشمن واقف گشته و خود در اشکال مختلف علیه این 
دشمن مبارزه می کردند. حالا دیگر برخلاف دوره قبل از شروع مبارزه مسلحانه، کارگران 
دست به اعتصاب می زدند و با روحیه رزمندگی و انقلابی تمام با استثمارگران شان برخورد 
می کردند، و تودەهای دیگر نیز در اشکال مختلف به مبارزه روی آورده و بەطور کلی شرایط 
نوینی در جامعه به وجود آمده بود. این موضوع هم عیان بود که حالا دیگر، تودەها نه تنها 
به پیشاهنگ بی اعتماد نبودند بلکه به پیشاهنگ مسلح امید بسته و سرنوشت خود را در 

مبارزات این پیشاهنگ انقلابی جستجو می کردند. 

با یادآوری بحث فوق، اکنون آشکارتر می توان متوجه شد که در شرایطی که جنبش 
مبارزه  ضرورت  توضیح   ١٣۵۴ سال  در  بود،  برداشته  جلو  به  زیادی  قدم های  مسلحانه 
و  داشت  وجود  جامعه  در   ۴٠ دهه  در  که  شرایطی  با  مسلحانه"  "تبلیغ  یا  مسلحانه، 
برای مبارزه مسلحانه "سرشت  آغاز  تئوریسین های چریکهای فدائی خلق بر آن مبنا، در 
امر،  این  بود.  جامعه  واقعیت های  از  افتادن  عقب  حد  چه  تا  بودند،  شده  قائل  تبلیغی" 

مسلماً نمی توانست سازمان را با تناقض روبرو نسازد.  

انجام  تداوم  که  تأکید کرد  باید  فوق،  موضوع  بیشتر  هرچه  شدن  روشن  جهت  به 
تودەها  برای  را  مسلحانه  مبارزه  تداوم  که  بود  ضرورت  یک  شهر  در  نظامی  عملیات 
ایفاء  مبارزه  صحنه  به  آنها  بیشتر  چه  هر  کشیدن  در  مهمی  نقش  و  نموده  خاطر نشان 
می نمود. ولی توضیح ضرورت عملیات مسلحانه در شهر با "دو  مطلق" رفیق پویان، در 
شرایطی که جریان مبارزه مسلحانه در شهر در ابتدا باعث شکستن آن دو مطلق و به هم 
خوردن توازن نیروی موجود بین دشمن و نیروی انقلابی به نفع مردم شده بود، حالا دیگر 
از ضرورت مبارزه مسلحانه نه تنها قادر به  با واقعیت جامعه انطباق نداشت. این تلقی 
گسترش چنان عملیاتی نبود بلکه در پروسه، از آنجا که در انطباق با واقعیت های جامعه 
قرار نداشت و نمی توانست توضیح گر چرائی واقعی ضرورت مبارزه مسلحانه گردد، به سدی 
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در مقابل آن تبدیل می شد. بنابراین، تناقض بین واقعیات جامعه با آنچه سازمان در مورد 
چرائی ضرورت مبارزه مسلحانه مطرح می کرد، به ناچار در پروسه منجر به کاهش و حتی 

توقف انجام عملیات نظامی در شهر توسط سازمان می گشت. 

توضیح ضرورت مبارزه مسلحانه از طرف رفیق پویان همانطور که خود رفیق نیز در 
ابتدای نوشته خود ("ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء") مطرح کرده است پس از 
بررسی های زیاد توسط خود وی و رفقای دیگر تکمیل شد و در کتاب "مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک" از رفیق مسعود احمدزاده، انعکاس یافت. برای تشریح شرایطی که 
سازمان در سال ١٣۵۴ با آن مواجه گشت، خود را ناچار می بینم که بار دیگر تأکید کنم که 
در کتاب فوق از رفیق احمدزاده مطرح شده است که مبارزه مسلحانه اگر چه در آغاز جنبه 
تبلیغی داشته و از جمله به خاطر در هم شکستن دو مطلق در ذهن مردم و کشاندن آنها به 
صحنه مبارزه ضرورت دارد، ولی چریکهای فدائی خلق با دست زدن به مبارزه مسلحانه، در 
اساس راه اصلی مبارزه را به تودەها نشان داده و با کشاندن آنها به صحنه مبارزه و بر پائی 
نظامی آنها به  هم  و  سیاسی  هم  سازماندهی  و  تودەای، زمینه بسیج  مسلحانه  مبارزه 
منظور سرنگونی رژیم شاه و پایان دادن به سلطه امپریالیست ها در ایران را فراهم می سازند. 
اما در این زمان، اعضای سازمان از یک طرف در نوشتەهای جزنی و در نشریه "نبرد خلق" 
تودەها  ذهنیت  که  است  ضروری  دلیل  این  به  مسلحانه"  می خواندند که "تبلیغ  سازمان 
نسبت به خود و به دشمن را تغییر می دهد و باعث می شود تا تودەها دیگر ضعف خود را 
مطلق و قدرت دشمنان خود را نیز مطلق و شکست ناپذیر نبینند. در حالی که اعضای 
بود،  شده  پیش بینی  قبلاً  آنچه  بودند که  شاهد   ١٣۵۴ سال  در  مشخص  بەطور  سازمان 
اکنون متحقق گشته و جامعه ایران دیگر در شرایطی به سر نمی برد که در بهار سال ١٣۴٩ 
قبل از شروع مباره مسلحانه در ایران تصویر شده بود. می دیدند که تودەها حالا دیگر نه 
دچار یأس هستند و نه روحیه تسلیم طلبی بر آنها غالب است بلکه برعکس در میان مردم 
جلوه  غیر دیالکتیکی این طور  جزنی بەطور  دارد.  وجود  غیر قابل انکار  جوشش انقلابی  یک 
داده بود که به دلیل حاکمیت دیکتاتوری در جامعه، یأس و روحیه تسلیم طلبی همیشه در 
بین تودەها وجود خواهد داشت و از این رو با دگم سازی از نظر رفیق پویان، "اعمال قهر 
تسلیم  و  مطلق  نومیدی  از  را  "توده  که  می دانست  لازم  دلیل  این  به  را  انقلابی" 
باز دارد" ("نبرد با دیکتاتوری شاه..."، قطع جیبی صفحه ٣٩)، اما در سال ١٣۵۴ واقعیات 
بەطور برجسته با هزار فاکت زنده به رفقای ما نشان می داد که تودەها در نومیدی به سر 
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نمی برند. بنابراین، حالا دیگر هر چقدر هم رهبری سازمان ما می خواست بر مبنای نظر 
جزنی پیش برود، واقعیت های جامعه به این رهبری یادآور می شد که با چنان استدلال هائی 
نمی توان همچنان به انجام "تبلیغ مسلحانه" پرداخت. مسلماً این امر در مبادرت به انجام 
عملیات مسلحانه تأثیر گذاشته و تمایل به انجام آن را کاهش می داد. در نتیجه، با تأثیری 
که جنبش مسلحانه در تغییر فضای سیاسی جامعه به جا گذاشته و باعث جوشش های 
مبارزاتی آشکار در میان تودەها و تغییر شرایط جامعه به ضرر دیکتاتوری حاکم شده بود، 
توجیه ضرورت مبارزه مسلحانه با تز "دو مطلق" سبب می شد که نیروهای جنبش مسلحانه 
در بیرون و در داخل سازمان با مشاهده واقعیات جامعه، دچار تناقض شوند و پیش خود 
حساب کنند که اگر وظیفه "تبلیغ مسلحانه" همان است که سازمان مطرح می کند پس در 
شرایطی که کارگران و دیگر تودەهای مردم دارای روحیه مبارزاتی هستند و به هر شکل که 
حمایت  هم  مسلحانه  جنبش  و  مسلح  پیشاهنگ  از  و  می زنند  مبارزه  به  دست  می توانند 
می کنند، پس دیگر چه نیازی به دست زدن به "تبلیغ مسلحانه" وجود دارد!؟ و با این 
استدلال فکر کنند که اساساً دیگر برای مبارزه مسلحانه در جامعه، زمینەای وجود ندارد! 
کاملاً آشکار است که در سال ١٣۵۴ این سخنان که هدف از تبلیغ مسلحانه "خدشەدار 
کردن اتوریته دشمن، نشان دادن امکان مبارزه، از بین بردن بدبینی و بی اعتمادی نسبت 
به پیشاهنگ و..." است (نقل از مقاله "مختصری در باره اثرات اجتماعی اعدام فاتح" درج 
شده در "نبرد خلق شماره ۵")، از یک طرف به معنی به حساب نیاوردن تغییرات ایجاد شده 
و عقب ماندن از حرکت جامعه بود، و از طرف دیگر با توجه به عدم انطباق "ضرورت" 
مطرح شده از طرف رهبری با واقعیت عینی جامعه، سازمان را با تناقض روبرو می ساخت؛ و 
در عمل تأثیر مستقیم بر حرکت سازمان گذاشته و از پیشرفت آن جلوگیری می نمود که در 

واقعیت امر هم چنین شد. 

همانطور که ملاحظه می شود در اینجا به حساب نیاوردن تغییرات مثبت ایجاد شده در 
جامعه و فقدان تحلیل از شرایط نوینی که در اثر جنبش مسلحانه به وجود آمده بود باعث 
کاری  چنان  شد.  جامعه  در  جاری  واقعیت های  و  تودەها  حرکت  از  سازمان  ماندن  عقب 
می بایست انجام می شد و قدم های نزدیک بعدی جنبش مسلحانه در یک اثر تئوریک برای 
تودەها و روشنفکران انقلابی توضیح داده می شد. اما عدم توجه و یا ناتوانی در ارائه یک 
مبارزه  چشم انداز  تئوریک  ترسیم  و  جامعه  متحول  شرایط  از  و گویا  درست  جمعبندی 
مسلحانه، به سد و مانعی برای رشد پراتیک مورد نیاز جامعه و بەواقع رشد و پیشرفت 
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جنبش مسلحانه تبدیل شد. با تأکید بر این فقدان، در اینجا نیز می بینیم که وجود یک 
تئوری انقلابی، آشکارا دارای چه نقش مهم و اساسی برای یک جنبش انقلابی می باشد. 

عدم ترسیم سیر بعدی جنبش با تکیه بر تجارب به دست آمده از مبارزه مسلحانه به 
گونەای که بەراستی پاسخگوی نیازهای مبارزاتی جامعه باشد و در جا زدن و عدم گسترش 
مبارزه مسلحانه به نقاط مختلف ایران بەخصوص پس از نقطەعطف ایجاد شده، خلائی در 
درون جنبش مسلحانه بەوجود آورده بود که اپورتونیسم راست با پر کردن آن به رشدی 
قارچ گونه پرداخت. کما این که در زندان، با رواج نظرات جزنی علیه نظرات پایەگذاران 
چریکهای فدائی خلق، برخی از زندانیان سیاسی معتقد به مشی مسلحانه از دو "برداشت" 
متفاوت از مبارزه مسلحانه سخن می گفتند. طرفداران جزنی بدفهمی خود از تئوری مبارزه 
مسلحانه چریکهای فدائی خلق را به این صورت برای خود توجیه می کردند که گویا جزنی 
معتقد است که در کنار انجام عملیات مسلحانه باید به کار سیاسی نیز پرداخت ولی گویا 
مسعود احمدزاده برای فعالیت های سیاسی اعتبار و ارزشی قائل نبود و تنها انجام اقدامات 
نظرات  از  غیر مطلع  و  ناآگاه  افراد  گاه  تبلیغات،  این  مبشرین  می دانست.  لازم  را  نظامی 
تئوریسین های چریکهای فدائی خلق بودند. آنها حتی فرق بین "راه" و "شکل" را متوجه 
نبودند و شعار "مبارزه مسلحانه تنها راه رهائی تودەها" را به معنی مبارزه مسلحانه تنها 
شکل مبارزه است می فهمیدند. بر این مبنا، این مبارزین زندانی در پیروی از نظرات جزنی 
به مقابله با خط پرولتری چریکهای فدائی خلق می پرداختند. اما به تدریج ناکارآمدی تز 
"پای دوم جنبش" جزنی برای پیشرفت جنبش خود را آشکار می ساخت، تا آنجا که در این 
پروسه کار به جائی رسید که تقریباً از اواسط سال ١٣۵۴ کسانی که نظرات رفیق احمدزاده 
را با قبول نظرات جزنی رد کرده بودند و یا تحت تأثیر نظرات جزنی در مورد بود یا نبود 
تردید  مسلحانه  مبارزه  درستی  در  این بار  بودند،  شده  مسئلەدار  انقلاب"  عینی  "شرایط 
نمودند و به این ترتیب، موضع گیری علیه کل مشی مسلحانه در زندان پا گرفت (تمام 
زندانیان سیاسی مرد در دوره شاه که خیلی از آنها اکنون زندەاند از این واقعیت مطلع 
رد"  را  مسلحانه  "مبارزه  خودشان  قول  به  زندان  همان  در  این که  از  برخی  و  می باشند 
کردەاند، به خود می بالند). بدون شک، این روند نمی توانست در سازمان چریکهای فدائی 
خلق اگر چه نه به صورت آشکار اما به هر حال به شکلی دیگر و دیر تر از زندان جریان نیابد. 
انطباق  جامعه  واقعیات  با  مطلق"  مبنای "دو  بر  مسلحانه"  ضرورت "تبلیغ  توضیح  اگر 
نداشت و عدم کارائی خود را نشان داده بود، رفقای انقلابی ما نیز با دیدن اوضاع جامعه به 



242     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

این فکر می افتادند که دیگر زمینه برای "تبلیغ مسلحانه" وجود ندارد. در این روند طبیعی 
است که همانقدر که گرایش به کار صرفاً سیاسی در نزد آنان قوت بگیرد در همان حد از 
اهمیت مبارزه مسلحانه نیز در ذهن آنها کاسته شود. در چنین اوضاعی، در واقعیت امر، 
در درون سازمان چریکهای فدائی خلق نیز روندی که تقریباً از اواخر سال ١٣۵٢ و یا اوایل 
سال ١٣۵٣ در زندان در میان زندانیان سیاسی مدافع چریکهای فدائی خلق طی شده بود با 
یک فاصله زمانی داشت تکرار می شد. در زندان، انعکاس عدم رشد جنبش مسلحانه و در 
جا زدن آن باعث شده بود که عدەای از زندانیان سیاسی در درستی نظرات بنیان گذاران 
نظرات  با  مغایرت  در  نظراتی  جزنی  بیژن  وقتی  نتیجه  در  و  نمایند  تردید  ما  سازمان 
تئوریسین های چریکهای فدائی خلق ارائه کرد، از آنجا که شیوه مبارزه مسلحانه را تأئید 
می کرد، در ابتدا مدافع آن نظرات شدند. اما دیالکتیک سرسخت زمینی در ارتباط با عدم 
انطباق نظرات جزنی و "تبلیغ مسلحانه" مورد نظر رهبری سازمان چریکهای فدائی خلق با 
واقعیات رو به رشد مبارزات تودەها فرصتی برای پافشاری و ایستادن در آن موضع را نیز به 
آن زندانیان سیاسی نمی داد. لاجرم، پس از مدتی در میان زندانیان سیاسی ای که در پیروی 
از نظرات جزنی در زندان از مشی مسلحانه دفاع می نمودند، زمینەهای اولیه تردید نسبت 
به کل این مشی و حتی رد آن آغاز شد. اکنون، با گذشت زمان و در شرایطی که سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران حرکت خود را بر اساس رهنمودهای بیژن جزنی پیش می برد، 
بین  تناقض  بود.  شدن  طی  حال  در  سازمان  درون  رفقای  میان  در  زندان  روند  همان 
واقعیات عینی تغییر یافته جامعه و توضیحی که رهبری از ضرورت مبارزه مسلحانه ارائه داده 
بود، بەطور طبیعی باعث آن بود که رفقائی در ثمر بخشی "تبلیغ مسلحانه" دچار تردید 
بشوند و چه ناخودآگاه و چه آگاهانه تمایلی برای گسترش این نوع عملیات نداشته باشند. 
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مسلم است که واقعیت توضیح دادەشده در فوق به انحاء گوناگون در برخورد سازمان به 
مسائل مختلف نمود پیدا می کرد. یک نمود در این زمینه را می توان در چگونگی تجلیل از 
برخی رفقای شهید در نشریه "نبرد خلق" متوجه شد. از جمله می توان به نشریه شماره ۶ 
که تحت عنوان فرزندان راستین خلق "مختصری از زندگی رفیق کبیر علی اکبر جعفری" در 
آن درج شده رجوع نمود. بدون شک برای کسی که به سازمان به عنوان مدافع مبارزه 
از  پلیس  با  مسلحانه  مقابله  و  مسلحانه  عملیات  در  شرکت  اصولاً  می نگریست،  مسلحانه 
افتخارات یک چریک فدائی خلق به حساب می آمد. لذا انتظار این بود که این موارد در 
زندگی نامه رفیق جعفری با برجستگی طرح شوند. رفیق جعفری در شرایط بسیار دشوار 
سازمان در سال های ١٣۵٠ و ١٣۵١ در چندین عملیات مسلحانه شرکت کرده و همچنین 
همراه با دو رفیق دیگر، درگیری قهرمانانەای را با نیروهای مسلح رژیم در خیابان های 
تهران از سر گذرانده بود که در روزنامەهای رژیم نیز انعکاس یافت (رجوع شود به "پارەای 
از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران، "زد و خورد با پلیس مزدور دشمن در محل 
زندگی نامه  آن  در  واقعیات  این  اما   .(١٣٨ صفحه  بابائیان"،  و  امیری  خیابان های  تقاطع 
بەطور برجسته منعکس نشدند. من در اردیبهشت سال ١٣٩۴ در زندگی نامەای که برای 
رفیق جعفری تحت عنوان "یاد رفیق کبیر فریدون (علی اکبر) جعفری یاد باد!" نوشتەام به 
این موضوع برخورد کردەام که بخشی از آن را که به موضوع فوق مربوط است در اینجا 
رفیق  گسترده  تلاش های  و  بودن  پُرکار  به  توجه  با  که  دانست  باید  ضمن  در  می آورم. 
جعفری، زندگی نامه او در واقع بیان بخش مهمی از تاریخ سازمان چریکهای فدائی خلق از 
سال ١٣۵٠ تا زمان شهادت وی در دوم اردیبهشت ١٣۵۴ می باشد. در آن زندگی نامه (درج 
شده در "شماره ۶ نبرد خلق") در مورد رفیق جعفری توصیف های کلی صورت گرفته و 
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نوشته شده بود که او "به مثابه یک پراتیسین برجسته انقلابی درخشید و با اقدامات پیگیر 
آن  با  رابطه  در  ایفاء کرد".  سزائی  به  نقش  سازمان  تثبیت  و  رشد  در  خود  درخشان  و 

زندگی نامه نوشتەام:  

رفیق  این  جعفری،  فریدون  رفیق  واقعیت  عین  که  توصیف ها  این  کاش  "ای 
با  می کنند  بیان  را  کمونیستی  مبارزه  در  بزرگواری  و  ایثار  سمبل  و  زحمتکشان 
مثال های زندەای هم همراه می شدند و از کارها و تأثیرات غیر قابل انکاری که این 
به  نمونەهائی  نیز  داشت  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  اعتلای  و  رشد  در  رفیق 
زندگی نامه  وقتی   ١٣۵۴ سال  اواخر  در  من  را  موضوع  این  می شد.  داده  دست 
درج شده در نشریه "نبرد خلق شماره ۶" را خواندم و بسیار ناراحت و برآشفته بودم 
که عظمت رفیق جعفری به گونەای که واقعاً بود در این زندگی نامه منعکس نشده 
زندگی نامه  آن  نویسنده  می دانستم  که  اشرف  حمید  رفیق  به  نامەای  طی  است، 
است، در میان گذاشتم. واقعیت این بود که چه برای خود رفیق حمید اشرف و چه 
برای من و همه رفقائی که در درون سازمان با رفیق جعفری کار کرده بودیم، همه 
آن چه رفیق حمید در مورد او نوشته قابل لمس بود و هر کدام از ما معنی واقعی و 
کاملاً  سازمان  مبارزاتی  زندگی  در  را  او  از  حمید  رفیق  کلی  توصیف های  عملی 
می توانستیم نشان دهیم. ولی برای خوانندگان "نبرد خلق" این توصیف ها به نظر 
من می بایست با ارائه نمونەهائی همراه می شدند تا ارزش و اهمیت این رفیق برای 
آنها هم هر چه زندەتر و ملموس تر درک شود. در ضمن من در نامەام به صورت 
که  عملیاتی  اسم  می بایست  حداقل  که  نوشتم  اشرف  حمید  رفیق  برای  انتقادی 
رفیق جعفری در آنها شرکت داشت را بیان می کردی. رفیق حمید اشرف در پاسخ 
نامه من که تاریخ آن اوایل سال ١٣۵۵بود، نوشت که شرح کامل همه کارهای 
او  ولی  نبود.  مقدور  می طلبد  را  زیادی  وقت  که  این  به  توجه  با  جعفری  رفیق 
جملەای را هم در نامه خود نوشته بود که در آن زمان برای من بسیار عجیب بود. 
در مورد این انتقاد من که چرا حداقل از عملیاتی که رفیق جعفری در آنها شرکت 
داشته اسم برده نشده، رفیق حمید اشرف نوشته بود: "رفقا می گویند که نباید زیاد 
روی عملیات مسلحانه تأکید کرد". این جمله برای من که عمیقاً معتقد بودم (و 
هستم) که موجودیت افتخار آفرین چریکهای فدائی خلق در سایه انجام عملیات 
مسلحانه علیه دشمن بر اساس تئوری انقلابی خود حاصل گشته و اساساً سازمان 
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آن  مورد  در  تبلیغ  و  مسلحانه  مبارزه  به  اقدام  بدون  را  خلق  فدائی  چریکهای 
موضوع  این  نبود.  درک  و  هضم  قابل  کنم،  مجسم  خود  ذهن  در  نمی توانستم 
سال ها ذهن مرا به خود مشغول کرده بود تا این که بعد ها مفهوم واقعی آن جمله 
را دریافتم. موضوع از این قرار بود که از اواخر سال ١٣۵٣ به بعد پروسەای در 
سازمان شروع شده و نظراتی مغایر با نظرات پایەای چریکهای فدائی خلق به درون 
سازمان راه یافته بود. در همان حال مبارزینی هم جدیداً به سازمان پیوسته بودند 
مبارزه  استراتژیک  نقش  درک  بدون  که  نظراتی  بودند،  نظرات  آن  حامل  که 
جدا  نظامی  امر  از  را  سیاسی  امر  ما،  سازمان  بنیان گذاران  نظر  مورد  مسلحانه 
می کرد. به نظر می رسد که منظور رفیق حمید اشرف از آن "رفقا"، رفقای حامل آن 
نظر در سازمان بودند که در ارتباط با تز "پای دوم جنبش" رفیق جزنی، به نام این 
عنوان  با  را  خلق  فدائی  چریکهای  بنیان گذاران  نظر  پوشش،  این  تحت  و  رفیق 
"نظامی گری" کنار زده و تبلیغ روی عملیات مسلحانه را نشانەی به اسلحه بیشتر 
فریدون  کبیر  رفیق  "یاد  از  (نقل  می داد".  جلوه  دادن  اهمیت  سیاسی  از کار 

(علی اکبر) جعفری یاد باد! بخش اول، نشریه پیام فدائی، شماره ١٩١) 

با توجه به تاریخ نامه رفیق حمید اشرف به من که مربوط به اوایل سال ١٣۵۵ می باشد 
و با استناد به این جمله که "رفقا می گویند که نباید زیاد روی عملیات مسلحانه تأکید کرد"، 
منطقاً می توان گفت که اگر نمی بایست روی عملیات مسلحانه تأکید کرد پس انجام آن هم 
کاهش  آیا  بگیرد.  قرار  آن  تأکید  مورد  و  سازمان  معمول  کار  سابق  همچون  نمی بایست 
عملیات مسلحانه در سال ١٣۵۴ و عمده شدن انجام کار صرفاً سیاسی و مشکلاتی که در 

آن رابطه وجود داشت با چنین تفکری هم در سازمان مرتبط نبود؟ 

ذکر این نکته هم البته لازم است که گاه به دلیل مقابله با تبلیغات سوء دشمن، از 
مشخص کردن این که یک رفیق شهید در چه عملیاتی شرکت کرده اجتناب می شد. این در 
مواقعی بود که پلیس امنیتی برای این که زبونی خود در مقابل تاکتیک های چریکی را پنهان 
سازد اخباری منتشر می نمود مبنی بر این که گویا موفق به دستگیری یا کشتن رفقائی که 
در  سعی  طریق  این  از  و  است،  بودند گشته  داده  انجام  را  مسلحانه  عملیات  آن  یا  این 
قدرت نمائی دروغین می کرد. مثلاً در رابطه با "درگیری واحد آموزشی چریکی در قزوین" که 
در  امنیتی  نیروهای  داشت،  عهده  به  را  واحد  آن  مسئولیت  سنجری  خشایار  رفیق 
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روزنامەهای رسمی رژیم اعدام انقلابی نیک طبع شکنجەگر را به این واحد نسبت دادند که 
دروغی بیش نبود و سازمان نیز در "نبرد خلق شماره ۶" به افشای آن دروغ پرداخت، اگر 
شکنجەگر  آن  مجازات  درخشان  عملیات  در  سنجری  خشایار  رفیق  امر  واقعیت  در  چه 

جنایت پیشه رژیم شاه شرکت فعال داشت. 

واقعیت آن بود که رفیق خشایار سنجری در چند عملیات مهم سازمان شرکت کرده و 
احیاناً فرماندهی برخی از آن عملیات را هم به عهده داشت. بدون شک اگر سازمان بر 
اساس خط سیاسی قبلی خود حرکت می کرد حتی اگر صلاح می دید که از همه عملیات 
انجام گرفته توسط او نام نبرد، ولی به عنوان یکی از افتخارات زندگی رفیق خشایار، روی 
شرکت او در چند عملیات تأکید می کرد. ولی چنین نبود و "نبرد خلق" از این لحاظ تجلیل 
لازم را از این رفیق به عمل نیاورد. در آن نشریه به جنبەهای دیگر زندگی سراسر مبارزاتی 

این رفیق نیز پرداخته نشده است.  

رفیق خشایار در نوجوانی با شرکت فعال خود در چند مبارزه تودەای که در دهه ۴٠ 
جریان داشت، آگاهی سیاسی و قابلیت های خود را عیان ساخته بود. او در اردیبهشت سال 
١٣۵٠ در رابطه با فعالیت های دانشجوئی که دفاع از جنبش مسلحانه و بەطور مشخص 
دفاع از اعدام انقلابی فرسیو توسط چریکهای فدائی خلق در رأس آن فعالیت ها قرار داشت، 
دستگیر و به مدت یک سال در زندان بەسر برد. او پس از آزادی از زندان به سربازی اجباری 
فرستاده شد، ولی پس از مدتی توانست از سربازی فرار کند. او در اواخر سال ١٣۵١ به 
حمله  مورد  تیمی اش  خانه  که  هنگامی   ١٣۵۴ سال  فروردین   ٢۴ در  و  پیوست  سازمان 
نیروهای مسلح رژیم شاه قرار گرفت قهرمانانه بەطور مسلحانه با آنها جنگید و به شهادت 
رسید. رفیق خشایار سنجری در تمام مدت زندگی مخفی اش به عنوان یک چریک فدائی 
خلق آگاه، منضبط و برخوردار از قابلیت های عملی و نظامی، به رشد و اعتلای سازمان 
خدمت نموده بود. او بەخصوص قابلیت نظامی خود را با شرکت در چند عملیات مسلحانه 
مهم و درخشان که در سال ١٣۵٣ صورت گرفت و تأثیر بەسزائی روی تودەها و نیروهای 
اعدام  بر  علاوه  عملیات،  این  جمله  از  بود.  آشکار کرده  گذاشت،  جا  به  جامعه  روشنفکر 
انقلابی سرگرد علی نقی نیک طبع، یکی از شکنجەگران رژیم شاه، اعدام انقلابی فاتح یزدی، 
سرمایەدار زالو صفت کارخانه جهان چیت (در همان حال صاحب کارخانجات دیگر) بود. اما، 
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همانطور که گفته شد شخصیت کامل این چریک فدائی خلق و اعمال انقلابی او به دلیل 
خط و نظرات انحرافی حاکم بر سازمان به جنبش شناسانده نشد. 

نکته قابل تعمقی هم در این مورد وجود دارد و آن این که در "نبرد خلق شماره ۶" در 
گزارشی با تیتر "در پیرامون درگیری واحد آموزشی چریکی در قزوین"، از چریک فدائی 
خلق، رفیق خشایار سنجری به عنوان "از افراد حرفەای و مسلح سازمان ما" نام برده شد 
(در مورد رفیق جعفری هم این عنوان به کار رفته است). این عنوان تازگی داشت و برای 
کسانی که از تغییر خط سازمان و به عبارت دیگر از منحرف شدن آن از خط اولیه چریکهای 
یک  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  مگر  که  بود  سئوال برانگیز  نبودند،  مطلع  خلق  فدائی 
سازمان سیاسی‐نظامی نیست؟ و مگر همه افراد این سازمان حرفەای و مسلح نیستند؟ 
در حالی که عبارت بەکار رفته این طور القاء می کرد که گوئی سازمان از دو بخش تشکیل 
شده، یک بخش سازمان را "افراد حرفەای و مسلح" تشکیل می دهند و بخش دیگر را افراد 
سیاسی غیر حرفەای و غیر مسلح! گوئی که یک عده کارشان با اسلحه بود و بخش دیگر به 
کار سیاسی می پرداختند. اما این طور نبود. به نظر می رسد که نویسنده با توجه به چگونگی 
یک "جناح  ایجاد  و  جنبش"  دوم  رهنمود "پای  اساس  بر  سازمان  نیروهای  سازماندهی 

سیاسی" مورد توصیه جزنی، آن عنوان را مطرح کرده بود. 
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تداوم مبارزه مسلحانەای که از سیاهکل آغاز شده بود، سال ها تلاش و کوشش بی دریغ 
انقلابیون مسلح که رژیم شاه و اربابان امپریالیست اش را در مخمصه کامل قرار داده بودند، 
مقاومت زندانیان سیاسی در زندان که گاه به مرگ آنها در زیر شکنجه نیز منجر می شد و 
پخش خبر این امر از طریق خانوادەهای زندانیان سیاسی در جامعه و تأثیر انکار ناپذیر این 
مقاومت های جانانه بر روی ستمدیدگان و تشویق آنها به مبارزه، فعالیت های آگاەسازی و 
افشاگرانه چریکهای فدائی خلق و دیگر نیروهای مسلح، نشر کتاب و جزوه و پخش اعلامیه 
در سطحی وسیع و تاثیری که برنامەهای رادیو میهن پرستان در میان تودەها به جا گذاشته 
و  سال،  چند  طی  در  ما  انقلابی  و  جان برکف  رفقای  درخشان  مسلحانه  عملیات  و  بود 
مستشار  دو  انقلابی  اعدام  در  بەخصوص  مجاهد  انقلابیون  تأثیر گذار  عملیات  همین طور 
نظامی آمریکائی در ٣١ اردیبهشت ١٣۵۴، همه و همه در شرایطی که دست اندرکاران رژیم 
شاه به هر توطئەای علیه جنبش انقلابی دست می زدند ولی جز شکست نصیبی نمی بردند، 
ثمره خود را در رشد مبارزات ستمدیدگان و حمایت وسیع تودەها از انقلابیون مسلح هر 
روز بیشتر از روز قبل نشان می داد. بەطور برجسته سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در 
سال ١٣۵۴ بیشتر از سال قبل با استقبال تودەها از خود مواجه گشت. گوئی موج بزرگی از 
دریای بیکران خلق به سوی سازمان چریکهای فدائی خلق خیز برداشته بود. نه تنها از 
میان کارگران آگاه و نیروهای حساس جامعه (دانشجویان و روشنفکران مبارز) به سازمان 
پیوسته و یا با هواداری از این سازمان در شکلی وسیع به اقدامات انقلابی دست می زدند، 
بلکه تودەها از میان اقشار متفاوت خلق عملاً به پشتیبانی از سازمان برخاسته و امکانات 

خود را در اختیار این سازمان قرار می دادند.  
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در سال ١٣۵۴، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به یک سازمان بزرگ با ارتباطات 
وسیع و گسترده تبدیل شده بود؛ تا آنجا که علاوه بر تهران، در شهرهای دیگر نیز از مشهد 
و تبریز گرفته تا اصفهان و گرگان و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ مازندران و بعد در رشت 
و قزوین و کرج دارای خانەهای تیمی بود. در همان حال، سازمان چه در تهران و چه در 
شهرهای دیگر بەطوروسیع با نیروهای مختلف جامعه در ارتباط قرار گرفته و شبکەای از 
فعالیت  سازمان  با  ارتباط  در  عادی  زندگی  داشتن  حین  در  که  علنی (کسانی  نیروهای 
می کردند و یا امکاناتی در اختیار آن قرار می دادند)، حول خود تشکیل داده بود. علاوه بر 
آن، نیروهای زیادی بدون آن که با سازمان ارتباط داشته باشند از آن هواداری می کردند. در 
این مقطع نشانەهای کاملاً آشکاری از تحقق پیش بینی رفیق پویان در مورد تبدیل حمایت 
معنوی تودەها به حمایت مادی از چریکهای فدائی خلق را می شد در جامعه شاهد بود. 
همچنین می شد دید که وقتی رفیق احمدزاده در مقدمه کتابش می نوشت "ما به خلق خود 
و فرزندان پيشاهنگش ايمان داريم و ضامن اين ايمان ما خون ما است"، حقیقتاً چنین 
روزی را پیش بینی می کرد و درست با آگاهی از درستی راه مبارزه مسلحانه به مثابه تنها راه 

رهائی تودەها بود که تأکید می کرد که: 

"پيشاهنگ در شرايط کنونی نمی تواند پيشاهنگ باشد مگر آنکه يک چريک فدائی 
باشد. بگذار تسليم طلبان هر چه می خواهند رجزخوانی کنند. وظيفه هر محفل و 
مبارزه  می تواند  که  شکلی  هر  به  و  دارد  که  امکانی  هر  با  که  است  انقلابی  گروه 
مسلحانه را آغاز کند و ضربات خود را بر دشمن فرود آورد. تجربه نشان داده است 
که راهی نيست جز راه مبارزه مسلحانه و تجربه نشان داده است که خلق از اين 

مبارزه حمايت خواهد کرد." (قطع جیبی، صفحه ٣١) 

بەراستی که خلق تحت ستم ایران حتی خیلی زودتر از آنچه رفقا پویان و احمدزاده و 
دیگر رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق انتظار داشتند با جان و دل از مبارزه مسلحانه 
پشتیبانی کرده و این را در اعمال خود و در پشتیبانی شان از دو سازمان عمده جنبش 
نشان  ایران)  خلق  مجاهدین  سازمان  و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  (سازمان  مسلحانه 

می دادند.  

که  شود  توجه  است  کافی  تنها  خلق  فدائی  چریکهای  از  تودەها  حمایت  درک  برای 
سازمان چریکهای فدائی خلق در یک مدت طولانی نه دست به مصادره بانک زده بود و نه 
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از طریق دیگر امکان مالی دریافت می کرد. با این حال در شرایط گسترده شدن صفوفش و 
منبع  خود  و  می کردند  عمل  حرفەای  انقلابیون  مثابه  به  که  اعضایش  زیاد  نسبتاً  تعداد 
درآمدی نداشتند، به لحاظ مالی کاملاً تأمین بود. این واقعیت نشان دهنده آن است که این 
سازمان تا حد زیادی از کمک های مالی و دیگر مساعدت های تودەها برخوردار شده بود. در 
نویسنده  ساعدی،  غلامحسین  دکتر  یاد  گرامی داشت  با  نیست  بی مناسبت  رابطه  همین 
گرانقدر و انسان مبارز و صمیمی و صادق با ستمدیدگان جامعه، مطلبی از او را در اینجا 
نقل کنم. ساعدی، سازمان چریکهای فدائی خلق را سازمان خود می دانست، سازمانی که 
خون رفقای گرانقدرش چون بهروز دهقانی و کاظم سعادتی برای سرفرازی آن بر زمین 
ریخته شده بود. آنها رفقای بسیار نزدیک و یک رنگ و صمیمی ساعدی بودند و او سال های 
خلق  فدائی  چریکهای  عنوان  به  حال  که  رفقا  این  با  مسلحانه  مبارزه  آغاز  از  قبل  سال، 
شناخته می شدند، کار و مبارزه کرده و با آنها دمخور و ایاق بود. دیگر رفقای او چون مناف 
فلکی و علیرضا نابدل در سازمان چریکهای فدائی خلق برای بقاء و رشد آن سازمان سینه 
خود را در مقابل گلولەهای دژخیمان رژیم شاه قرار داده بودند و ساعدی اصالت و شور 
انقلابی این یاران صادق فدائی برای مبارزه با تباهی و دشمن را ستوده بود. دکتر ساعدی 
با عشق به سازمان چریکهای فدائی خلق در شرایط گسترش فعالیت های آن، توانسته بود 
از طریق یکی از یاران فدائی، با سازمان در ارتباط قرار بگیرد. رابط او زنده یاد چریک فدائی 
خلق فتحعلی پناهیان بود. در بخشی از مصاحبه "ضیاء صدقی" از دانشگاه هاروارد با دکتر 
این  به  حدی  تا  گرفته  صورت  پاریس  در   ١٣۶٣ خرداد   ١٧ در  که  ساعدی  غلامحسین 

موضوع پرداخته شده است:  

"س‐ آقای دکتر ساعدی شما با سازمان چریکهای فدایی خلق از دوران شاه تا 
دوران انقلاب و انشعاب شان به اکثریت و اقلیت روابطی داشتید. لطفاً ممکن است 
که شکل این روابط تان را با سازمان چریکهای فدایی خلق برای ما توضیح بدهید. 

ج‐ آره من رابطه داشتم. من اصلاً با همه رابطه دارم و بدون رابطه هم نمی توانم 
زندگی بکنم. با سازمان چریکهای فدایی من رابطەی خیلی خوبی داشتم. حالا هر 
کاری که از من بر می آمد می کردم. من از زندان که بیرون آمدم، درست در شرایط 
فوق العاده بود که مامورین ساواک دنبالم بودند من توی مطب تقریباً برای آنها کار 
می کردم. می نشستم حتی بروبچەهایی که کشته شده بودند من به صورت داستان 
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اصلاً قصەی اینها را می نوشتم و چاپ می کردم. حتی بامّزه است اگر مثلاً این را 
بدانید که توی آن شرایط منهای این کارها یک کار دیگر هم می کردم. من اگر دو 
هزار تومان توی جیبم بود فکر می کردم که صد تومنش مال من و هزار و نهصد 
تومنش مال آنها. یعنی اینجوری فکر می کردم، هیچ اصلاً چیزی نبود. رابطەی ما، 

آنها احتیاط می کردند. منهم احتیاط می کردم. 

بعد یک پسر کوچولویی بود که خودم بزرگش کرده بودم، اسمش محمود پناهیان 
بود. محمود پناهیان آدم فوق العادەای بود. (توضیح از نویسنده این سطور: نام 
توسط  مصاحبه  آخر  در  که  شده  ذکر  "محمود"  اشتباه  به  اینجا  در  "فتحعلی" 
جوجه  برایش  من  که  بود  پسر کوچولویی  است).  شده  تصحیح  کننده  مصاحبه 
می خریدم، جوجەی یک روزه که با آن بازی بکند. صمد بهرنگی مثلاً او را روی 
زانوانش می نشاند و قصه برایش می گفت، دقیقاً او رفته بود آن خط. او برادر زادەی 
ژنرال پناهیان بود و مادرش فوق العاده ناراحت بود. ما به مادرش خاله می گوییم. 

س‐ ژنرال پناهیان آذربایجان منظورتان است؟ 

ج‐ آره. این یک بچه عجیبی بود، همیشه مسلح بود و کپسول سیانور اینجایش. 
من یکبار او را مجبور کردم که با من نهار بخورد. این حتی حاضر نبود که یک 
لقمه غذا بخورد، خیلی راحت بعد برگشت گفت که… گفته بودم مثلاً از بیرون 
چلوکباب بخرند و بیاورند این بخورد. خیلی راحت گفت که پول این را چرا ندهیم 

به سازمان. بچەهای آن دوره چیزهای عجیب و غریبی بودند. 

غذا که خورده بود حالش جا آمده بود ولی احساس گناه می کرد، عجیب احساس 
guilt وحشتناک. 

س‐ این دقیقاً چه سالی بود؟ سال ١٣۵٠؟ 

ج‐ ١٣۵۴. به نظر من اصلاً فوق العاده بود. می آمد و من یک چیزهایی می نوشتم 
و می دادم. من، بروبچەهای دیگر پول هایی جمع می کردیم و می دادیم. 
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س‐ مطالبی را که شما می نوشتید چه بود؟ مطالب سیاسی و اجتماعی بود برای 
روزنامه یا نشریەشان؟ 

همین  می آمد.  در  مخفیانه  خیلی  صورت  به  موقع  آن  نشریەشان.  برای  آره  ج‐ 
فتحعلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایەدار گردن کلفت کرجی را زد و کشت، او کی 

بود؟ 

س‐ می دانم کی را می گویید ولی اسمش الان یادم نمی آید. 

ج‐ او که چای جهان را داشت، سر آن اعتصاب و اینها. بعداً خودش هم در میدان 
خراسان درگیر شد و ده دوازده تا ساواکی را به مسلسل بست. بچەی حیرت آوری 
بود و نرم و آدم حسابی بود. هیچوقت یادم نمی رود که یکبار مثلاً آمد به من گفت 
که، حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. رابطەی من بیشتر 

رابطەی فرهنگی بود...". 

درستی،  به  نبودند که  کم  ساعدی  دکتر  چون  افرادی  جامعه  آن  در  که  دانست  باید 
جنبش مسلحانه و سازمان چریکهای فدائی خلق را خصم جان رژیم وابسته به امپریالیسم 
شاه می دانستند و برای خلاصی مردم از دیکتاتوری و سلطه ظالمانه این رژیم با همه وجود 
با در اختیار قرار دادن کمک مالی یا هر خدمت دیگر سعی در تقویت آن سازمان می نمودند. 
انتشار اخبار و گزارش های زنده از رویدادهای جامعه در نشریه "نبرد خلق"، ارگان سازمان 
چریکهای فدائی خلق در این مقطع نیز بیانگر و انعکاس رشد سازمان و وسعت ارتباطات 

تودەای آن می باشد.  

در زمانی که من بعد از فرارم از زندان در فروردین سال ١٣۵٢ تا اواخر تابستان یا اوایل 
تیمی  خانەهای  در  می کردم  فعالیت  کشور  داخل  در  سازمان  درون  در   ١٣۵٣ سال  پائیز 
چیزی به اسم اسناد "صفر" و "دو صفر" نداشتیم. اما در گزارشاتی که مربوط به سال 
١٣۵۴ می باشند معلوم می شود که تیم ها دارای چنین اسنادی بودند. توجه به محتوای 
جعبه دو صفر و صفر در گزارشی در این مورد وسعت برخورداری سازمان از امکانات تودەای 

را نشان می دهد: 
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"اسناد دو صفر مربوط به کلیه امکانات و اطلاعات سازمان بود؛ مانند پزشک های 
مورد اعتماد سازمان که حاضر به مداوای اضطراری چریک ها بودند؛ مؤسسات یا 
افراد مشخصی که وسائل پزشکی مانند خمیر دندان سازی (برای درست کردن مُهر 
جعلی) در اختیار سازمان قرار می دادند و یا کسانی که خانه یا ماشین شخصی، 
وسایل چاپ و تکثیر و به ویژه کمک مالی برای سازمان می فرستادند. قرار های 
زندەای که با لو رفتن آنها جان افراد و یا امکانات و یا منابع سازمان در خطر قرار 

می گرفت، اسناد دو صفر محسوب می شدند." 

در این گزارش در مورد اسناد صفر هم گفته شده است: "اسناد صفر مربوط به امکانات 
بالقوه و منابع کمک های  مالی و تدارکاتی بود که با لو رفتن آنها به تدریج مورد شناسائی و 
ضربات ساواک قرار می گرفتیم." (نقل از ناهید قاجار (مهرنوش)، منبع فوق صفحه ١٧٠). 
این موارد به روشنی و با برجستگی هر چه تمامتر از قدرت گیری سازمان و حمایت تودەای 
از آن حکایت می کند که نقش مهمی در تسهیل کار مبارزاتی سازمان داشتند. در مورد 
اسناد دو صفر و صفر دستور اکید تشکیلاتی وجود داشت که در صورت حمله دشمن و فرار 
حتماً باید این اسناد با یک بمب آتش زا سوزانده می شدند که رفقای انقلابی و منضبط ما 

حتی به قیمت جانشان این کار را انجام می دادند. 

در چنان شرایط مطلوبی که با حمایت تودەها از سازمان ایجاد شده بود، با تأسف باید 
گفت که سازمان چریکهای فدائی خلق به دلیل روی گردانی از تئوری "مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک" قادر نبود نیروی انقلابی قابل توجه و چشمگیر حول خود را در 
تحقق  در  کوشش  راستای  در  تا  کار گیرد  به  مسلحانه  جنبش  و گسترش  پیشبرد  جهت 
واقعی  بەطور  خلق، شرایط را  چریکهای فدائی  استراتژی تنظیم شده توسط رفقای اولیه 
نهایت  در  و  کارگر  طبقه  ساختن  متشکل  جمله  از  و  تودەها  بسیج  و  سازماندهی  جهت 

رهبری جنبش در جهت سوسیالیسم فراهم نماید. 
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بستن  کار  به  و  جزنی  نظرات  از  پیروی  در  سازمان  حال  شد  توصیف  که  اوضاعی  در 
رهنمودهای عملی او دچار تناقض شده بود. از یک   طرف سازمان چریکهای فدائی خلق، 
همچنان یک سازمان مسلح محسوب می شد و اعضای انقلابی اش که به زندگی مخفی روی 
آورده و در خانەهای تیمی زندگی می کردند مجهز به سلاح بوده و انضباط درست و به جای 
چریکی همچنان در سازمان حفظ شده بود، و از طرف دیگر با تغییر شرایط جامعه معلوم 
عدم  دلیل  به  بود  شده  آورده  آن  برای  که  توصیفی  با  مسلحانه"  "تبلیغ  که  بود  شده 
در  است،  داده  دست  از  را  خود  ضرورت  دیگر  حالا  جامعه،  عینی  واقعیات  با  انطباق اش 
نتیجه نمی بایست بر انجام مداوم آن پای فشرد و آن را کار معمول سازمان به حساب آورد. 
عملیات  انجام  برای  نه  سازمان  نیروی  عمده  نظر،  مورد  مقطع  در  نیز  امر  واقعیت  در 
مسلحانه بلکه جهت پیشبرد کار صرفاً سیاسی متمرکز شده بود. اما، مسلح بودن در شرایط 
دیکتاتوری شدیداً قهرآمیز حاکم یک ضرورت بود که اجتناب ناپذیر بودن آن را رفقای ما با 
پوست و گوشت خود لمس می کردند. در این اوضاع که تأکید بر انجام عملیات "تبلیغ 
مسلحانه" ضرورت خود را از دست داده بود، واقعیت بەطورطبیعی ایجاب کرد که حال 
مسلح بودن و به کار گیری سلاح در سازمان منظور و هدف دیگری را تعقیب نماید. این 
منظور و هدف همانا "دفاع از خود مسلحانه" در مقابل تهاجم پلیس بود که بەطورطبیعی 
در روندی که طی شده بود، برجستگی یافت. بنابراین، حالا دیگر ضرورت مسلح بودن 
بی آن که بر روی کاغذ نوشته شده و تئوریزه گردد، در واقعیت امر در دفاع از خود خلاصه 
شد. در اینجا به روشنی دیده می شود که عدول از خط "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
تاکتیک"، تبعیت از نظرات و رهنمودهای عملی بیژن جزنی و بر آن اساس اعلام "تبلیغ 
مسلحانه، محور تمام اشکال مبارزاتی خلق ما" و سپس در شرایط تحول یافته جامعه پی 
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بردن به عدم کارآئی صرف "تبلیغ مسلحانه"، روندی بود که کار را در سازمان چریکهای 
فدائی خلق به "دفاع از خود مسلحانه" کشاند و مشی "دفاع از خود مسلحانه" را بر سازمان 
ما تحمیل نمود و رشد و بالندگی آن را متوقف ساخت. دریغا که رفقای انقلابی و دلاور ما با 
قبول یک نظریه غیر منطبق با شرایط جامعه ایران الزاماً به جائی رسیده بودند که انجام 
مبارزه صرفاً سیاسی به کار اصلی آنان تبدیل شده بود و در همان حال این مبارزین انقلابی 
به هنگام مواجه با دشمن، دلیرانه و با شجاعت تمام به دفاع مسلحانه از خود می پرداختند 
تا حتی به قیمت کشته شدن خود در درگیری با پلیس، زنده به دست دشمن نیفتند و 
هرگونه دست یابی نیروهای امنیتی به اطلاعات مربوط به سازمان را از این نیروها سلب 

نمایند. 

منطبق نبودن نظرات جزنی با شرایط جامعه ایران و پیروی سازمان از این خط (از 
اواخر سال ١٣۵٣) همانطور که تشریح شد به ناچار سازمان ما را به عقب راند و در پیش 
گرفتن راهی را بر آن تحمیل کرد که مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق بر ویرانەهای آن 
راه بنا شده بود، یعنی راه "سیاسی کاری". این راه یا بەواقع، "بیراهه"، سال های سال در 
ایران ورشکستگی خود را به اثبات رسانده و جنبش را با شکست های متعدد و ناکامی روبرو 
ساخته بود و همان طور که در آثار اولیه سازمان ما نیز مطرح شده بود جنبش مسلحانه بر 

ویرانەهای چنان شکست ها و ناکامی هائی در ایران شکل گرفته بود. 

قول  به  و  مبارزه"  مسالمت آمیز  "راه  مدافعین  دیگر  عبارت  به  یا  "سیاسی کارها" 
مبارزه  تئوری  علیه  دسته  دو  در  دیر باز  از  ایران،  در  چریکی"  مخالفین "مشی  خودشان 
مسلحانەای که تشکیلات چریکهای فدائی خلق برای تحقق آن ایجاد شد، دست به مبارزه 
چنین  تئوری  این  از  بدفهمی  و  تبلیغات  تأثیر  تحت  اتهام زنندگان  از  اول  دسته  زدەاند. 
می کنند. از اینان باید خواست که زحمت رجوع به آثاری که تئوری مبارزه مسلحانه در آنها 
توضیح داده شده است را به خود بدهند تا به حقیقت دست یافته و نقص خود را برطرف 
سازند. دسته دوم اما بنا به ماهیت بورژوائی یا عمیقاً خردەبورژوائی خود جهت باز داشتن 
طبقه کارگر ایران از دست یابی به راه درست مبارزه، با اغراض به تحریف واقعیات می پردازند 
که در مورد آنها راهی جز افشاء و رو کردن دست شان در نشر اکاذیب و توسل به تحریف و 
دروغ وجود ندارد. از جمله اتهاماتی که آنها اغلب به چریکهای فدائی خلق نسبت دادە اند 
این است که گویا چریکها به کار سیاسی در میان طبقه کارگر و تشکیل حزب طبقه کارگر 
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اعتقاد نداشتەاند. بر این مبنا سعی در ایجاد تشابه بین شیوه مبارزه چریکها با بلانکیست ها 
نموده و چریکهای فدائی خلق را نیروئی که گویا به تنهائی و صرفاً با اتکاء به نیروی خود 
خواستار سرنگونی رژیم و کسب قدرت سیاسی بودەاند، معرفی کردەاند. اما توجه به برخی 
واقعیت ها، کذب ادعاهای تحریف کنندگان را آشکار می کند. اولاً با رجوع به تاریخ چریکهای 
فدائی خلق می توان دید که اساساً مبارزه مسلحانه به این دلیل در ایران شروع و مورد 
حمایت تودەها قرار گرفت که در واقعیت امر، روشنفکران جدا از توده بودند و در شرایط 
مختنق جامعه، هیچ امکانی برای ارتباط با تودەها و جلب اعتماد آنها به سوی روشنفکران 
انقلابی وجود نداشت. بنابراین روشنفکران صادق و کمونیست که به وظیفه تاریخی خود 
در قبال تودەهای ستمدیده ایران و مشخصاً طبقه کارگر واقف بودند، درست به منظور 
بودن  جدا  جمله  از  بود (و  ایجاد کرده  به  جامعه  در  را  وضعی  چنان  که  سدی  برداشتن 
روشنفکران از تودەها)، جهت انجام کار سیاسی در میان تودەها، بردن آگاهی سیاسی به 
میان تودەها و بسیج و سازماندهی آنها و به قدرت تودەها سرنگونی رژیم شاه و پایان 
دادن به سلطه امپریالیسم در ایران، دست به مبارزه مسلحانه زدند. ثانیاً در هر دو اثر 
رفقا پویان و احمدزاده بەطور کاملاً روشن از ضرورت ارتباط با کارگران و تشکیل حزب 
طبقه کارگر در ایران سخن گفته شده و درست بر عکسِ جریانات مدافع "راه مسالمت آمیز 
مبارزه"، راه و چگونگی دست یابی به این امر مهم در شرایط جامعه ایران هم توضیح داده 
شده است. مثلاً رفیق پویان پس از توضیح شرایطی که کارگران را از مبارزه باز داشته است، 
لزوم رابطه با پرولتاریا و کشاندن این طبقه به مبارزه سیاسی را مطرح کرده و نوشته است: 

"رابطه با پرولتاريا، که هدفش کشاندن اين طبقه به شرکت در مبارزه سياسی است، جز 
آنان،  ذهن  در  مطلق  دو  اين  خدشەدار کردن  طريق  از  جز  محاسبه،  اين  تغيير  راه  از 
نمی تواند برقرار شود. پس ناگزیر تحت شرایط موجود، شرایطی که در آن هیچگونه امکان 
ندارد  وجود  کارگر  طبقه  دادن  سازمان  و  سیاسی  آگاهی  ایجاد  تماس،  برای  دموکراتیکی 
روشنفکر پرولتاریا باید از طریق قدرت انقلابی با توده طبقه خویش تماس بگیرد. قدرت 
این  اعمال  و  می کند،  برقرار  معنوی  رابطه  پرولتاریا  و  پرولتری  روشنفکران  بین  انقلابی 
رد  و  مسلحانه  مبارزه  می انجامد." ("ضرورت  سازمانی  رابطه  به  خویش  ادامه  در  قدرت 
تئوری بقاء"، چاپ پائیز ١٣٧٩، ناشر: چریکهای فدائی خلق، صفحات ٣٣ و ٣۴). بنابراین، 
رفیق پویان با تأکید بر نیازمندی پرولتاریا به "سازمان سیاسی خاص خود" چگونگی "پا به 

عرصه حیات" گذاشتن "حزب کارگران" را توضیح داده است. 
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بسيج  ضرورت  از  مسلحانه،  مبارزه  اهمیت  توصیف  در  احمدزاده  رفیق  همچنین، 
تودەها "چه از نظر سياسی و چه از نظر نظامی" سخن گفته است. ما در نوشته این رفیق به 
موضوع "نقب زدن به قدرت تاریخی تودەها" بر می خوریم. رفیق احمدزاده به وضوح در 
صفحات کتاب خود امکان این "نقب زدن" را با انجام کارهای آگاەگرانه و روشنگری در 
میان تودەها و آگاه کردن آنها نسبت به قدرت تاریخی خود یعنی با کار سیاسی مرتبط 
دانسته است. او همچنین در رابطه با ضرورت تشکیل حزب طبقه کارگر، شرایط لازم برای 
این منظور را هم توضیح داده است. خواننده می تواند با تأمل روی سخن زیر از این رفیق 
کبیر در توضیح ضرورت کار سیاسی و ارتباط گیری با تودەها متوجه شود که او دارای چه 

دید عمیقی بود. او نوشت: 

عهده  بر  تاريخ  که  وظيفەای  که  است  اين  نه  مگر  چیست؟  پیشرو  وظیفه  "اصولاً 
رزمندگان پيشرو انقلاب نهاده است، اين است که از طريق عمل آگاهانه انقلابی و ايجاد 
تعيين کننده  که  را  آنچه  و  بزند  توده  تاريخی  قدرت  به  نقبی  حقيقت  در  توده،  با  ارتباط 
سرنوشت نبرد است، وسيعاً به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده بکشانند؟..." و اضافه 
کرد: "اين حکم اساساً درست است که هرگاه آگاهی انقلابی تودەها را فراگيرد، بر زمينه 
شرايط مادی تودەها، به يک نيروی مادی عظيم تبديل خواهد شد، تنها نيروئی که قادر 
است جامعه را دگرگون کند. اما مسئله هميشه اين بوده که اين آگاهی چگونه بايد به ميان 
توده برده شود، چه سازمان ها و وسائلی بايد اين آگاهی را به ميان تودەها ببرند، و از طريق 
کدام اشکال سازمانی، و اتخاذ چه شيوەهائی از مبارزه می توان انرژی انقلابی تودەها را، در 
قدرت  تصرف  به  ارتجاع،  سرنگونی  به  انقلاب،  پيروزی  به  که  مسيری  در  درست،  مسير 
هم  استراتژی  هم  مسلحانه  ("مبارزه  کرد؟"  هدايت  و  انداخت  می شود،  منجر  سياسی 

تاکتیک"، صفحات ٨١ و ٨٢) 

این نقل قول ها همه بیانگر تأکید رفقای تئوریسین ما و کلاً تئوری مبارزه مسلحانه بر 
ضرورت انجام کار سیاسی در میان تودەها می باشد، واقعیتی که در همان حال نادرستی 
تصور زندانیان سیاسی کم سواد و ناآگاه طرفدار جزنی را هم در زندان نشان می دهد که 
می گفتند مسعود فقط به کار نظامی اعتقاد دارد، در حالی که بیژن، هم به کار سیاسی و 

هم به کار نظامی معتقد است.  
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مسعود  رفیق  نظر  مورد  مسلحانه  مبارزه  پیداست،  فوق  مطالب  از  که  همانطور 
نقش  از  جدا  خلق،  فدائی  چریکهای  پایەگذار  و  بنیان گذار  رفقای  دیگر  و  احمدزاده 

استراتژیک خود، برای ایجاد زمینه برای کار سیاسی در میان تودەها بود.  

با در نظر گرفتن مطالب فوق، لازم است که فعالیت رفقای ما که از اواخر سال ١٣۵٣ 
بەطور برنامەریزی شده به انجام کار سیاسی در میان تودەها می پرداختند، با دیدی وسیع تر 
و بەطوردقیق مورد برخورد قرار گیرد. در شرایطی که نیروهای مدافع "کار آرام سیاسی" که 
اکثراً در خارج از کشور متشکل بودند با ادعای پُر طمطراق لزوم کار سیاسی‐تشکیلاتی در 
میان کارگران و غیره، در عمل به تنها کاری که مشغول بودند ایراد گیری از مبارزه مسلحانه 
چریکهای فدائی خلق آنهم با اشاعه نظرات منحط جزوه "چریکهای خلق چه می گویند" 
که  بود  ایران  پیک  رادیو  گفتارهای  سلسله  مجموعه  از  جزوه  (این  بود  توده  حزب 
نویسندەاش "ف.جوان" معرفی شد و در شهریور ١٣۵١ منتشر گردید). در شرایطی که آنها 
بدون برداشتن کمترین قدم عملی برای تحقق آنچه در حرف می گفتند با رو نویسی از جزوه 
مذکور (و البته بدون ذکر مأخذ نوشتەهای شان و در پُز ظاهری مخالفت با خود حزب توده) 
صفحات زیادی را علیه چریکهای فدائی خلق سیاه می کردند، در تمام این مدت، اما این 
چریکهای فدائی خلق بودند که با همه وجود و با تحمل هر رنج و سختی و حتی با گذشت 
از جان خود آنچه مدافعین راه مسالمت آمیز با ادعای "کار آرام سیاسی" در حرف می گفتند، 
در عمل با اختصاص نیرو برای رفتن به میان کارگران، با اختصاص نیرو برای کار در میان 
زحمتکشان، با سازماندهی مبارزات دانشجویان، با ارتباط گیری با اقشار مختلف مردم و کار 
در زمینه افشاگری و روشنگری و آگاەسازی و بالاخره در زمینه کار سیاسی هر وظیفەای را 
انجام می دادند. در این مورد می توان به گزارشات مختلفی که توسط سازمان در رابطه با 
کارگران و اعتصابات آنها تهیه می شد و یا به جزواتی که در مورد مبارزات دانشجویان و 
دانش آموزان نوشته می شد استناد کرد. مثلاً در "نبرد خلق شماره ٧" از انتشار نشریەای 
با  همبستگی  در  دیگر  نشریه  انتشار  و  رفته  سخن  سراسر کشور  دانش آموزان  به  خطاب 
مبارزات آزادیبخش خلق های ظفار و عمان، اطلاع داده شده است. این اعمال از یک طرف 
دال بر آن است که ایرادات و اتهامات نیروهای مدافع "کار آرام سیاسی" به چریکهای فدائی 
خلق از هیچ حقانیتی برخوردار نبود و نیست، و از طرف دیگر باید تأکید کرد که همه 
فعالیت های برشمرده در فوق از رفتن به کارخانەها گرفته تا هر اقدام دیگر برای تماس با 
کارگران و زحمتکشان تا کار در میان دانشجویان تا پخش اعلامیه تا انتشار آثار بزرگان 
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مارکسیسم تا پخش نشریه و جزوات و کتاب و هر اقدام مبارزاتی در این ردیف، همه در 
نفس خود کاملاً در چهارچوب تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک قرار 
تئوری  آن  از  سازمان  این که  از  صرف نظر  فعالیت ها   این  روشن تر،  عبارت  به  داشتند. 
منحرف شده و خط سیاسی دیگری را تعقیب می کرد، از دید تئوری مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک، فعالیت های لازم و ضروری بودند. بنابراین از این دید، به نفس 
چنان فعالیت هائی نه تنها ایرادی وارد نیست بلکه با تأکید باید گفت که اساساً یک نیروی 
اصیل کمونیستی بدون دست زدن به چنان فعالیت های سیاسی قادر به پیشبرد اهداف 
انقلابی خود نمی باشد. بر این مبنا، نقد به سازمان چریکهای فدائی خلق در مقطع مورد 
بحث این نیست که چرا به چنان فعالیت هائی می پرداخت، بلکه این است که فعالیت های 
مذکور را در راستای خط سیاسی "پای دوم جنبش مسلحانه" یعنی بیراهه "سیاسی کاری" 

انجام می داد که منطبق با شرایط جامعه ایران نبود. 

در پیروی از خط سیاسی "پای دوم جنبش مسلحانه"، سازمان خود را در دایره تنگِ 
"خردەکاری" (به قول لنین) قرار داده بود که نمی توانست از فعالیت های خود در زمینه 
ارتباط با تودەها و تبلیغ و ترویج در میان آنان نتیجه مورد نظر خود یعنی سازمان دادن 
کار  اساس  را  مذکور  فعالیت های  رهبری،  که  بود  آن  اصلی  ایراد  آورد.  دست  به  را  آنها 
سازمان قرار داده بود و مبارزه مسلحانه را صرفاً به مثابه یک تاکتیک آنهم در خدمت کار 
صرفاً سیاسی  خود و برای رونق دادن به آن انجام می  داد. در حالی که اگر تلاش در جهت 
رشد و گسترش مبارزه مسلحانه به اقصی نقاط کشور کار اصلی سازمان می بود، در این 
صورت بر زمینه شرایطی که در اثر این مبارزه ایجاد می شد، چریکهای فدائی خلق امکان 
می یافتند اشکال گوناگون و پرتنوع مبارزات تودەها را در جهت رشد و گسترش جنبش 
انقلابی به خدمت بگیرند. پیشاپیش گفته شده بود که "مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه 
است که زمينه آن، مبارزه همەجانبه را تشکيل می دهد و تنها در اين زمينه است که اشکال 
ديگر و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می افتد" (نقل از کتاب رفیق مسعود احمدزاده، 

صفحه ١٠٧). 



کار « سیاسی- صنفی » ، زمینه ساز 
ضربه هاي سیستماتیک به سازمان 

در شرایطی که رژیم برای نابودی جنبش مسلحانه که آن را به حق خصم جان خود می دید 
وسیعاً بر شدت سرکوب های خود افزوده و حتی به برقراری نوعی از حکومت نظامی دست 
یازیده بود، عدول سازمان چریکهای فدائی خلق از تئوری "مبارزه مسلحانه هم استراتژی 
هم تاکتیک" و زیر پا گذاشتن رهنمود داهیانه رفیق پویان که در رابطه با حفظ تشکیلات 
در شرایط پلیسی دیکتاتوری امپریالیستی حاکم مطرح کرده بود "برای اينکه باقی بمانيم 
مجبوريم تعرض کنيم"،  این سازمان را در معرض ضربات متعدد نیروهای مسلح دشمن 
قرار داد. واقعیت این است که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به جای گسترش مبارزه 
مسلحانه به نقاط مختلف کشور و انجام حملات نظامی به مراکز و پایگاەهای نظامی رژیم، 
یعنی به جای ترتیب دادن یک تعرض همەجانبه به دشمن، نیروهای خود را جهت انجام 
کارهای "سیاسی‐صنفی" متمرکز نموده بود. و با این سیاست که مغایر با توصیه داهیانه 
رفیق پویان بود، دست دشمن را برای ضربه زدن به سازمان باز گذاشته بود. از طرف دیگر، 
واقعیت آن بود که تمرکز همه نیروی سازمان در شهرها به نوبه خود امکان ضربەپذیری 

سازمان را بالا می برد. 

به این ترتیب بود که نتایج شوم تهاجم ایدئولوژیکیِ موذیانەای که با تحریف نظرات 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق صورت گرفته و از اواخر سال ١٣۵٣ باعث تحولی نامیمون 

در خط مشی سیاسی سازمان ما شده بود، اینک خود را آشکار می ساخت. 

در سال ١٣۵۴ از یک طرف ارتباط رفقای مسئول با نیروهای علنی گسترش یافته بود و 
از طرف دیگر تعداد پایگاه یا خانه تیمی زیاد شده بود. علاوه بر واحد هائی در شهرستان ها 
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برای کارهای نفوذی از جمله کار در یک کارخانه و کارگاهی در محل، یا مبادرت به هر کار 
دیگری از جمله دستفروشی برای ایجاد تماس با زحمتکشان، در تهران در بخش کارگری 
هم شبکه ارتباطاتی به وجود آمده بود. فعالیت گستردەای نیز در میان دانشجویان از جانب 
آگاه  عناصر  با  ارتباط  در  سازمان  حرکت  از  بخشی  همچنین  می گرفت.  صورت  ما  رفقای 

جامعه بود. 

پایگاه یا خانه تیمی، واحد اولیه تشکیلات چریکهای فدائی خلق بود که معمولاً از سه یا 
پنج رفیق تشکیل می شد. در این خانەها برخی از رفقا فعالیت های بیرونی در ارتباط با 
پیشبرد خط سیاسی حاکم بر سازمان داشتند و بخشی دیگر به انجام کارهای انتشاراتی یا 

آنچه "پشت جبهه" خوانده می شد می پرداختند.  

در مورد خانەهای تیمی، در سال های ١٣۵٢ و ١٣۵٣ که من در آنها زندگی می کردم 
وظایف رفقا بەطورکلی در امور زیر بود: کارهای مربوط به انتشارات (تایپ، پلی کپی و در 
مواردی صحافی و چاپ)، چرم دوزی جهت حفظ و حمل سلاح و کیف های لازم برای حمل 
اعلامیەهای کوچک معرف چریکهای فدائی خلق که می بایست به هنگام مقابله با پلیس که 
سعی می کرد انقلابیون را دزد و خرابکار جلوه دهد در میان مردم پخش شود. مُهرسازی به 
منظور تهیه مدارک جعلی لازم و انجام تمرینات نظامی، که در رابطه با رفقائی که برای 
انجام عملیات نظامی سازماندهی شده بودند با جدیت بیشتری صورت می گرفت. درست 
کردن مواد منفجره که یکی از وظایف مهم این دوره بود. در یک مقطع که سازمان در 
کارهای  در  که  فلزی  بوشن های  کارگاه  آن  در  بود  تراشکاری  کارگاه  یک  دارای  مشهد 
مواد  می آوردند.  در  دستی  نارنجک  پوسته  صورت  به  رفقا  را  می شد  استفاده  لولەکشی 
استفاده  دستی  نارنجک های  این  برای  تیمی  خانەهای  از  برخی  در  ساختەشده  منفجره 
می شد. همچنین درست کردن سیانور که در کپسول های کوچکی جا داده می شد. این 
کپسول ها در اختیار رفقای سازمان قرار داده می شد و هر چریک فدائی خلق برای این که 
دشمن نتواند از طریق شکنجه به اطلاعات او دست یابد در مواقع خطر، این کپسول را 
اطراف،  خیابان های  و  سکونت  محل  شناسائی  نیفتد.  دشمن  دست  به  زنده  تا  می جوید 
یادگیری راندن دوچرخه و موتور، تمرین تیراندازی در خارج از شهر. کوشش در عادی 
همسایەها  با  تماس  طریق  از  معمولاً  و  دختر  رفقای  توسط  عمدتا  که  خانه  دادن  جلوه 
صورت می گرفت، بەعلاوه، نگهبانی دادن در شب. باید دانست که این کارها در شرایط 
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بسیار سخت پلیسی با همه کمبودهای معیشتی و فشارهای مختلف زندگی مخفی، انجام 
می شد. از جمله در خانه تیمی همواره گوش به زنگ حمله پلیس بودی و هر بار که رفیقی از 

خانه بیرون می رفت این دلهره وجود داشت که آیا او سالم به خانه باز خواهد گشت یا نه. 

با رجوع به گزارشات مختلف که وظایف رفقا در خانەهای تیمی در سال  های ١٣۵۴و 
١٣۵۵ را به تصویر کشیدەاند می توان دید که این رفقا نیز تقریباً در شرایط مشابه به انجام 
چاپ،  همان امور می پرداختند. به اضافه این که در این دوره کار انتشارات با صحافی و 
بیشتر شده بود، چرم دوزی شامل کیف کمک های اولیه نیز بود. احتمالاً مُهر سازی هم با 
تکنیک بهتری صورت می گرفت. پیشرفت مهمی نیز در رابطه با پخش اعلامیه با دستگاه 
بمب های  کردن  درست  رابطه  این  در  و  بود  آمده  وجود  به  اعلامیەپخش کن 
اعلامیەپخش کن وظیفەای بود که در خانەهای تیمی انجام می شد. یک فرق دیگر زندگی در 
خانەهای تیمی در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ نسبت به سال های قبل، آن بود که حالا دیگر 
مطالعه در دستور کار قرار گرفته بود که عمدتاً مطالعه آثار مارکسیستی و نوشتەهای بیژن 
جزنی و برخی از آثار مربوط به انقلابات و جنبش های آزادی بخش جهان را شامل می شد. 
نشریه داخلی نیز وجود داشت ولی اثری موجود نیست که حاکی از آن باشد که رفقا با تکیه 
بر تجارب و دست آوردهای رفقای پایەگذار سازمان، ضمن بررسی شرایط عینی جامعه به 
بحث در مورد چگونگی پیشبرد مبارزه پرداخته باشند. بەواقع علیرغم وجود نشریه داخلی، 
هنوز جای تبادل نظر و بحث هائی که منجر به وسیع شدن دید رفقا در رابطه با چگونگی 
پیشبرد مبارزه گردد و جریان یک مبارزه ایدئولوژیک پرولتری، همچنان در سازمان خالی 

بود. 

حجم  انتشاراتی  کارهای   ١٣۵۴ سال  در  که  است  ضروری  هم  واقعیت  این  به  اشاره 
در  مبارزین  از  زیادی  تعداد  حضور  بیانگر  یک طرف  از  امر  این  بود.  کرده  پیدا  وسیعی 
خانەهای تیمی بود و از طرف دیگر می شود آن را نموداری از بن بست سازمان به دلیل 
عدول از خط اصیل خود تلقی کرد که از آنجا که قادر نبود انجام کار و وظیفه انقلابی 
معینی را در پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه و به عبارت دیگر گسترش مبارزه مسلحانه 
در مقابل اعضاء و کادرهای سازمان قرار دهد، آنها را به کارهای انتشاراتی مشغول کرده 
بود. در این مورد نکاتی از نوشته یکی از اعضای "گروه مهندسین" (در مطلب مربوط به 
رفیق بهروز ارمغانی در مورد این گروه توضیح داده شد) به نام محمد رضا حدادپور که در 
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سال ١٣۵٣ به عنوان یک عنصر علنی با بهروز ارمغانی ارتباط داشت، جلب توجه می کند. او 
نوشته است: 

شاخه  مسئول  و  یافت  ارتقاء  سازمان  رهبری  سطح  به  بەزودی  ارمغانی  "بهروز 
تهیه  برای  ایران  شمال  در  کاری  کردن  پیدا  با  که  خواست  من  از  و  شد  گیلان 
امکانات برای شاخه گیلان به آن منطقه بروم... به فاصله کوتاهی شاخه گیلان 
سازمان به شاخه انتشاراتی تبدیل شد. بهروز معتقد بود که بدون یادگیری، مبارزه 
بی معنی خواهد شد و با تکثیر آثار بیژن جزنی، مارکس، انگلس و لنین و توزیع آن 
از  او  بخشید.  بیشتری  عمق  سازمان  تمامی  در  بحث ها  به  سازمان  سطح  در 
نظرات  و  جزنی  بیژن  نوشتەهای  با  رابطه  در  سازمان  رهبری  در  که  بحث هایی 
احمد زاده و پویان جریان داشت، صحبت می کرد و توضیح می داد که با انتشار آثار 
بیژن در سازمان، نظرات او در رابطه با پای سیاسی و نظامی جنبش مورد بحث 
جدی است... او تکثیر کتاب هایی را که فکر می کرد می توانند به تعمیق مباحث 
از  (نقل  داد."  قرار  خود  مسئولیت  تحت  شاخه  برعهده  رسانند،  یاری  سازمان 

محمد رضا حدادپور خیابان، "یاد بعضی نفرات...") 

در ضمن در نقل قول بالا به این نکته هم باید توجه داشت که هم فکران ارمغانی و بعد 
وابستگان به جریان منحط اکثریت همواره طوری جلوه دادەاند که گویا رفقای ما قبل از 
ورود بهروز ارمغانی به سازمان، مطالعات مارکسیستی نداشتند و یا آثار انقلابی و تاریخی و 
غیره نخوانده بودند و گویا افراد بی مطالعەای بودند که صرفاً به عشق اسلحه به سازمان 
چریکهای فدائی خلق پیوسته بودند. با این دید آنها حتی به سازمان ما عنوان ”نظامی‐
سیاسی" دادند که حالا با ورود آنان به سازمان قرار بود ”سیاسی‐نظامی" بشود!! در نفی 
این نظر یا بەواقع اتهام باید اشاره کرد که علاوه بر سطح سواد سیاسی و دانش مارکسیستی 
چشمگیر رفقای پایەگذار سازمان که امروز دیگر کسی نمی تواند منکر آن شود، تنها توجه به 
مکتب  با  مسلحانه  مبارزه  آغاز  از  قبل  سال های  طی  در  که  دیگری  ارزندە  رفقای  نام 
مارکسیست ‐لنینیست پرورده شده و از دانش سیاسی لازم برخوردار بودند و قبل از ورود 
نظرات بیژن جزنی به سازمان در درون آن فعالیت می کردند، کافی است که بی اساس بودن 

چنان تبلیغاتی آشکار شود.  
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در هر حال، با توجه به سندی که حاکی از کثرت بسیار زیاد انتشارات سازمان در این 
گیلان  شاخه  تبدیل  مورد  در  حدادپور  محمد رضا  سخنان  بودن  واقعی  در  است،  دوره 
سازمان به شاخه انتشاراتی توسط بهروز ارمغانی نمی توان تردید داشت. اما می توان دید 
که مبارزی از یاران بیژن جزنی در زندان و دارای تفکرات تودەای پس از ورود به سازمان 
چریکهای فدائی خلق، در عرض مدت کوتاهی به سطح رهبری ارتقاء یافته و یکی از رهبران 
سازمان چریکهای فدائی خلق که در تصور عموم یک سازمان سیاسی‐نظامی است شده 
در  مخفی  رفقای  گیلان)،  (شاخه  سازمان  از  شاخەای  مسئول  عنوان  به  آنگاه  است، 

خانەهای تیمی این شاخه را در کار انتشارات به خدمت گرفته است.  

شکی نیست و مسلم است که اگر سازمان به وظیفه اصلی خود که همانا توسل به 
مبارزه مسلحانه همەجانبه (هم تبلیغی، هم دفاعی و هم نظامی) و گسترش آن بود عمل 
می نمود، انجام کارهای انتشاراتی و توزیع آثار مارکسیستی و دیگر آثار لازم در بین رفقای 
صورت  به  و  اکیداً  آنها  سیاسی  آگاهی  سطح  ارتقای  در  کوشش  طریق  این  از  و  سازمان 
غیر قابل انکار ضروری بود. ولی اشکال کار در اینجا آن بود که رفقای انقلابی در سازمان 
چریکهای فدائی خلق به جای این که عمدتاً برای تعرض مسلحانه به دشمن سازماندهی 
شوند به کارهای دیگر و در اینجا به کار تایپ و انجام کارهای مربوط به انتشارات مشغول 
شده بودند. این نمونه هم، یعنی کار انتشاراتی را به جای کار اصلی سازمان مسلحی که 
انتظاراتی از آن می رفت نشاندن، نشانه دیگری از عدول سازمان چریکهای فدائی خلق از 

خط اصلی خود بود.  

بخش  ایران‐  خلق  مجاهدین  سازمان  رهبران  (از  شهرام  تقی  نوار گفتگوی  در 
مارکسیست لنینیست) با یکی از افراد منشعب از سازمان چریکهای فدائی خلق (رجوع شود 
به "گفتگوی سازمان مجاهدین با گروه منشعبین از سازمان فدائی (معروف به گروه تورج 
بیگوند)" منتشر شده در هشت فایل صوتی در آوریل ٢٠١١ توسط تراب حق شناس)، او که 
به  داشت،  قرار  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  طرف  از  منتشر شده  کتاب های  جریان  در 
حجم وسیع انتشارات رفقای فدائی اشاره کرده و آن را با کار یک مؤسسه انتشاراتی بزرگ 
در تهران (امیر کبیر) مقایسه می کند و می گوید که انتشارات امیر کبیر که اساساً کارش منتشر 
کردەاند.  فدائی  رفقای  نمی کند که  منتشر  کتاب  آنقدر  یک سال  در  است  کتاب  کردن 
انتشاراتی های رسمی دیگر ممکن است در سال چهار کتاب منتشر کنند، ولی رفقای فدائی 
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٢۵ جلد کتاب مارکسیستی منتشر کردەاند. تقی شهرام در برخورد انتقادی به این امر مطرح 
می کند: 

"در این شرایط واقعاً، واقعاً سهمگینه. دست به کار وحشتناکی می زنند که عبارت از 
اینه که نشوندن افراد و کادرها و تایپ زدن و چاپ کردن کتاب هایِ، خیلی از کتاب های 
میگه  کی  شوروی،  کمونیست  حزب  تاریخ  که  نمی گه  هم  هیشکی  باارزش.  مارکسیستی 
جنبش انقلابی پخش  تأکید می کند که: "ولی آیا واقعاً وظیفەی  در ادامه  بی ارزشه؟" او 
کتاب های مارکسیستی در بین جنبش روشنفکریه؟" و در پاسخ به آن فرد منشعب می گوید: 
"... شما باید در رابطه با وظایف دیگەاش ببینید. شما این رو حساب کنید که مگه سازمان 
ما سازمان مارکسیست نیست؟ یک سازمان مارکسیست؛ مارکسیست ‐لنینیستی انقلابی 

وظیفەشو تا سطح یک محفل انتشاراتی، خودش رو تنزل می ده؟" (نقل از نوار شماره ٣) 

سند فوق که به نوبه خود حجم وسیع انتشارات در سازمان چریکهای فدائی خلق را 
آشکار می کند نشانگر و مؤید سازماندهی بخش بزرگی از نیروهای سازمان در سال ١٣۵۴ 
در انجام کارهای انتشاراتی می باشد و نشان می دهد که سازمان به جای بسیج و سازماندهی 
نیروهای مسلح اش برای انجام فعالیت های سیاسی‐نظامی، به قول تقی شهرام اعضاء و 
کادرهای سازمان را در خانەهای تیمی نشانده بود تا کتاب های مارکسیستی را تایپ و چاپ 

بکنند. 

با توجه به شرایطی که در اثر خط سیاسی "پای دوم جنبش" در سازمان به وجود آمده 
بود، تازه اشتغال به کار انتشاراتی وجه مثبت کار بود. واقعیت این است که در برخی از 
خانەهای تیمی، چنان کاری هم صورت نمی گرفت و انرژی رفقا به یک معنا عاطل و باطل 
مانده بود. در گزارشی از یکی از بازماندگان آن دوره، مرضیه تهیدست شفیع با نام مستعار 
"شمسی" که از اوایل سال ١٣۵٢ در درون سازمان فعالیت کرده بود اتلاف وقت و به هدر 
رفتن نیروی انقلابی در اثر خط سیاسی جدید سازمان را بیشتر می توان متوجه شد. او 

تصویر زیر را از وضعیت دو خانه تیمی ارائه داده است:  

"تابستان سال ١٣۵۵ است، خانه تیمی ما خانه کوچکی با حداقل امکانات در شهر ری 
(شاەعبدالعظیم) نزدیکی تهران، و تیم ما چهار نفره بود، با مسئولیت من و عضویت سه نفر 
دیگر، بهنام امیری دوان و دو تن از برادران یوسف زرکاری به نام های غلام عباس و جعفر 
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زرکاری، به مدت ٩ ماه در آنجا زندگی می کردیم با امکاناتی حداقلی. رفیق نسترن آل آقا 
بی تحرکی  و  یکنواختی  از  همه  می زد.  سر  ما  به  یک بار  هفتەای  و  بود  ما  شاخه  مسئول 
گلەمند بودند با شور و شوق برای فعالیت های انقلابی بی تابی می کردیم و رفیق نسترن 
قول داد که بەزودی هر کدام از ما به تیم دیگری منتقل خواهد شد و فعالیت های مبارزاتی 
شدت خواهد گرفت" (توجه شود ٩ ماه زندگی مخفی بدون انجام کار مبارزاتی پرثمر در 
سازمانی که به مثابه یک سازمان مدافع مبارزه مسلحانه شناخته می شد. این یک نمونه از 
به هرز رفتن نیروهای مبارز بود که برای انجام فعالیت انقلابی رو به سوی سازمان آورده 
بودند ولی تز "پای دوم جنبش" نیروی انقلابی آنها را در یک خانه تیمی محبوس و به هدر 

می برد). 

شمسی ادامه می دهد: 

"مرا چشم بسته با ماشین به خانه بزرگی برد، این خانه دو طبقه داشت با حیاط 
ماشین رو، بالکنی بزرگ و اطاق های متعدد و تقریباً خالی از وسایل زندگی. نسترن 
گفت که این یکی از خانەهای انتشاراتی سازمان بوده که هم اکنون افرادش به نقاط 
مختلف منتقل شدەاند و ما موقتاً اینجا خواهیم بود. همه رفقایی هم که به اینجا 
می آیند بەطور موقت می مانند و بعد به جای دیگری منتقل می شوند. خانه جدید 
و  می آمدند  می کردند،  زندگی  مختلفی  رفقای  آن  اتاق های  در  و  داشت  هم  تلفن 
می رفتند، من یکی دو رفیق را می دیدم از جمله کیومرث سنجری و کمی بعدتر 
فاطمه حسینی را که آمد و یک ماهی ماند و به جای دیگری انتقال یافت. رفیق 
خواهر  لادن  می زد،  سر  او  به  نسترن  که  بود  اطاق ها  از  یکی  در  هم  آل آقا  لادن 
نسترن آل آقا بود، البته ما هیج اطلاعی نداشتیم و اجازه هم نداشتیم در مورد 
کسی سئوال کنیم. در مدت دو ماهی که من آنجا بودم رفقای زیادی را نسترن 
جابجا می کرد. ما در آنجا ورزش جمعی، مطالعه جمعی، کارهای دستی و تایپ، که 
عمدتاً کار من بود، انجام می دادیم". (مرضیه شفیع، شمسی، "روز شهادت رفقا 
حمید اشرف و نه تن از یاران"، سایت اخبار روز، ٩ تیرماه ١٣٩٢-٣٠ ژوئن ٢٠١٣) 

در این گزارش نیز می توان بەطور عینی به هرز رفتن نیروهای جنبش در اثر سیاستی 
که رهبری سازمان ما با پذیرش تز "پای دوم جنبش" بیژن جزنی به آن توسل جسته بود، 
پی برد. از طرف دیگر در این گزارش عدم کارآئی و بن بست کار "سیاسی‐صنفی" بر مبنای 
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تز "پای دوم جنبش" هم خود را با آشکاری برملا ساخته است. نشان داده می شود که 
نیروهای انقلابی در درون سازمان بدون آن که امکان تعرض به دشمن داشته باشند در 

شرایط پلیسی حاکم بر جامعه، در معرض ضربه خوردن از جانب پلیس هم قرار داشتند. 

در مقطعی، رهبری بر مبنای سیاست عمومی خود همه مبارزینی که خواهان پیوستن 
به سازمان بودند را مخفی نمی کرد و سعی می کرد افرادی که می توانستند در شرایط زندگی 
تیمی  خانەهای  درون  به  را  دهند  انجام  خدماتی  و  بوده  سازمان  اختیار  در  تماماً  علنی 
که  بود  آمده  وجود  به  انقلابی  افراد  از  شبکەای  سازمان  حول  در  اساس  این  بر  نیاورد. 
سازمان از آنها به مثابه انقلابیون غیر حرفەای و غیر مسلح خود یاد می کرد. از طرف دیگر با 
توجه به غلیان جنبش انقلابی و گسترش فعالیت های مبارزاتی در جامعه، علاوه بر جوانان 
انقلابی ای که آگاهانه برای پُر کردن جای خالی چریکهای فدائی خلق شهید و بر گرفتن سلاح 
از دست افتاده آنان رو به سوی سازمان آورده و با خواست مخفی شدن، عضو آن می شدند، 
همانطور که قبلاً هم اشاره شد مبارزینی نیز بودند که نه سازمان خواست مخفی کردن آنها 
را داشت و نه خود آنها کاملاً آمادگی چنین کاری را داشتند ولی به دلیل شناخته شدن 
برای ساواک یا این که احتمال می دادند که ممکن است توسط ساواک دستگیر شوند، از 
سازمان می خواستند که آنها را مخفی کند و سازمان هم خود را موظف به این کار می دید و 
آنها را در خانەهای تیمی جا می داد. اما با توجه به در پیش گرفتن سیاست غیرمنطبق با 
سپردن  از  ناتوان  سازمان  و  می گذشت  بطالت  به  اغلب  افراد  این  وقت  جامعه،  نیازهای 
وظیفه انقلابی به این نیروها بود. عیب دیگر کار آن بود که افراد با نظرات مختلف امکان 
عضویت در سازمان را می یافتند. البته افرادی که عضو می شدند با معیارهای کلی سازمان 
یعنی قبول مبارزه مسلحانه (حال با هر درکی) و مارکسیست ‐لنینیست بودن هم خوانی 
داشتند. اما، اگر در سال های اولیه بعد از آغاز جنبش مسلحانه مبارزینی عضو سازمان 
بودند که آثار رفقا احمدزاده و پویان را مطالعه کرده بودند و موضع قاطع علیه حزب توده 
داشتند، اکنون شرایطی بود که افراد حتی با تفکرات تودەای نیز به سازمان راه می یافتند. 
و  دوستان  سازمان،  به  ورود  از  پس  ارمغانی  بهروز  مثلاً  که  بود  اوضاعی  چنین  در 

هم محفلی های سابق خود را در ارتباط با سازمان قرار داد.  

نکته قابل تأکیدی هم در اینجا مطرح است. به دلیل بی تجربگی مبارزینی که به اجبار 
به زندگی مخفی روی آورده بودند و نداشتن تربیت لازم برای مبارزه چریکی و زندگی مخفی، 
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بودن شان،  انرژی گیر  از  صرف نظر  که  می گرفت  صورت  آنها  طرف  از  حرکاتی  اجبار  به 
جوانان  ذهن  در  دیگر،  طرف  از  سازد.  مواجه  امنیتی  مسائل  با  را  سازمان  می توانست 
انقلابی ای که با قبول زندگی مخفی به سازمان پیوسته و در خانەهای تیمی جا داده شده 
بودند، مفهوم چریک فدائی خلق بودن فراتر از انجام صرف کارهای انتشاراتی و یا دیگر 
کارهای خانەهای تیمی و یا حتی مشغول شدن به کاری "سیاسی‐صنفی" در خارج از خانه 
بود. در آن زمان شیفتگی نسبت به سازمانی که بەطور مسلحانه با دشمن در حال جنگ 
است امری رایج در میان عموم بود. در نتیجه وجود تناقض بین شناخته شدن سازمان 
سیاسی  مشی  خط  و  سیاسی‐نظامی  سازمان  یک  عنوان  به  خلق  فدائی  چریکهای 
جدیدی که با پیروی از "رهنمودهای" جزنی دنبال می کرد، تأثیر منفی روی آنها داشت. 
در ضمن، اکثر جوانانی که بعد از حاکم شدن نظرات بیژن جزنی به عضویت سازمان در 
آمده بودند درک درستی از مبارزه مسلحانه مورد نظر چریکهای فدائی خلق اولیه نداشتند. 
برای آنها مبارزه مسلحانه عمدتاً در عملیات مسلحانه شهری و درگیری های مسلحانەای که 
در آن دوره مرتب پیش می آمد و اغلب موجب شهادت این یا آن رفیق می گشت، مفهوم 
یافته بود. پس از ضربەهای سال ١٣۵۵ و شهادت رفیق حمید اشرف اینان با انتقادات بەجا 
و بی جائی که به سازمان وارد کردند، همین درک ناقص خود از مبارزه مسلحانه را به نقد 
کشیدند و در درستی "مشی مسلحانه" تردید کردند یا آن را رد نمودند. آنها بەخصوص با 
تکیه بر این امر که نیروهای زیادی از جنبش در درگیری های مسلحانه از بین رفته بودند، 
با نادانی و نابینائی سیاسی کامل و البته با اغراض خاص آن را به گردن تئوری "مبارزه 
این  از  درکی  کمترین  آن که  بدون  البته  انداختند،  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه 

تئوری داشته باشند. 

بی شک اگر سازمان خط سیاسی اولیه خود را تعقیب می کرد نیازی به سازماندهی همه 
نیروهایش در خانەهای تیمی نبود. در آن صورت می توانست بخشی از نیروهایش را با آگاهی 
به ضرورت رشد و گسترش مبارزه مسلحانه در جامعه برای تعرض به دشمن در خارج از 

این خانەها سازماندهی نماید. 



تعرض دشمن و دفاع از خود مسلحانه چریکهاي فدائی خلق 

اگر سازمان تعرض مسلحانەیِ آگاهانه و نظامی علیه پایگاەها و مراکز ستم و سرکوب در 
یک بعُد وسیع را از برنامه خود خارج کرده بود، در جریان حرکت خود دائماً با تعرض پلیس 
به خود مواجه می گشت و به اقتضای واقعیت خود به مثابه یک سازمان مسلح، در مقام 
دفاع، به درگیری مسلحانه با نیروهای مسلح رژیم می پرداخت. واقعیت این است که در 
و  انقلابی  نیروهای  بین  متعددی  مسلحانه  خوردهای  و  زد  شاهد  جامعه   ١٣۵۴ سال 
مأموران رژیم شاه بود که خبر برخی از آنها در روزنامەهای رژیم هم منعکس می شد. در 
برخی از این درگیری ها رفقای ما موفق به ضربه زدن به نیروهای مسلح رژیم و فرار از دست 
آنها می شدند و در مواقعی دیگر در جریان آن درگیری های مسلحانه کشته شده و یا گرفتار 

دست دشمن می شدند. 

در رابطه با درگیری های پیش آمده با پلیس و شهادت و یا دستگیری انقلابیون، قبل از 
هر چیز باید قبول کرد که به قول رفیق احمدزاده "مبارزه با نوعی ریسک همراه است"، به 
این معنا که نمی توان مبارزه کرد و دست به اقداماتی علیه قدرت حاکم زد و انتظار داشت 
که دشمن عکس العملی نشان ندهد و همه کارها بر وفق مراد پیش برود. اساساً باید به یاد 
داشت که چریکها، این انقلابیون جان برکف مدافع منافع تودەهای تحت ستم ایران، در 
سال های خونین دهه ۵٠ در یک جاده یک طرفه به نبرد با دشمن مشغول نبودند بلکه در 
طرف مقابل، رژیم سد راه بود که برای بقای خود به هر تلاشی دست می زد. بنابراین، زد و 
خوردهای پیش آمده، امور طبیعی و اقتضای مبارزه بود که در رابطه با سازمان ما نشان از 
از  ضمن  در  که  ضربات  و  درگیری ها  این  با  رابطه  در  این حال  با  می داد.  آن  بودن  زنده 
می کنند،  حکایت  قهرآمیز  دیکتاتوری  شرایط  در  مبارزه  دشواری های  و  چگونگی 
دست آوردهای سازمان مطرح بود. به زبان دیگر، از سازمان چریکهای فدائی خلق به مثابه 
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سازمان  این  که  بود  آن  انتظار  داشت.  وجود  انتظاراتی  سیاسی‐نظامی  سازمان  یک 
بەطورمشخص و هر چه عینی تر نشان دهد که علیرغم همه ضربەهای دشمن، توانسته 
است مبارزه مسلحانه را رشد و گسترش داده و دشمنان را ناتوان کرده و در مخمصه قرار 
ایران،  فرزندان  بهترین  خون  ضربات،  آن  در  این که  به  توجه  با  بەطورمشخص،  دهد. 
جان های شیفته آزادی و رهائی کارگران و زحمتکشان از قید ستم و استثمار، بر زمین 
ریخته می شد، کسب موفقیت های غیر قابل کتمان برای سازمان در نبرد با دشمن از اهمیت 
به  تعرض  ضمن  دهد  نشان  سازمان  که  بود  آن  انتظار  مثلاً  بود.  برخوردار  زیادی  بسیار 
دشمن، با قدرت گیری در منطقەای و پس زدن نیروهای دشمن به عقب، توانسته است 
نیروی از دست داده خود را جبران کند. اما واقعیت آن بود که سازمان به دلیل تبعیت از تز 
"پای دوم جنبش" و با امید به انجام کار سیاسی‐تشکیلاتی در میان کارگران و سازماندهی 
مبارزات مسالمت آمیز تودەها، بەطور عمده به کار صرفاً سیاسی می پرداخت و در حالی که 
برای مبارزه مسلحانه تنها نقش تاکتیکی جهت تبلیغ و یا دفاع از خود قائل بود، اساساً 
سیاست تعرض به دشمن جهت آزادسازی منطقەای را در برنامه خود نداشت. در نتیجه، 
این سازمان قادر به برآورده کردن انتظاری که در اذهان نیروهای سیاسی آگاه و مدافع 
جنبش مسلحانه از آن می رفت نبود. بر این اساس، در عمل آنچه دیده می شد نه اعتلای 
سازمان و جنبش مسلحانه بلکه در جا زدن و دستگیری و شهید دادن و به هدر رفتن 

نیروهای انقلابی جامعه بود. 

یکی از مواردی که در سال ١٣۵۴ به دشمن امکان وارد آوردن ضربه به سازمان را 
می داد، اشباع شدن شهر از انقلابیون و اِعمال یک نوع حکومت نظامی از طرف رژیم در 
جامعه بود که کثرت بسیار زیاد نیروهای گشت پلیس در خیابان ها و در هر محیط زندگی 
نشانه آن می باشد. توضیح چند دستگیری و درگیری مسلحانه صرفاً در رابطه با چریکهای 
فدائی خلق واقعیت فوق را دقیق تر عیان می سازد. در ضمن با بررسی موارد زیر می توان از 
یک طرف دلیل و زمینه ضربەهای دشمن در سال ١٣۵۴ را شناخت و از طرف دیگر هر چه 

بیشتر متوجه نقص کار سازمان در این دوره شد. 

دستگیری محمد معصوم خانی در ١٧ فروردین ١٣۵۴ یکی از نمونەهائی است که به 
حضور وسیع گشت های پلیس (گشت های کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری) در خیابان ها 
مربوط می شود. رفیق معصوم خانی در حالی که زندگی علنی داشت و مسلح نبود یک ماه 
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بود که در ارتباط با سازمان قرار گرفته بود و در آن روز در حالی که تنها ٣٠ عدد اعلامیه 
سازمان را به همراه داشت در خیابان با گشت های پلیس مواجه و دستگیر شد. نیروهای 
امنیتی شاه به این منظور که شاید از طریق او به رفقائی از چریکهای فدائی خلق دست 
یابند، با چنان وحشی گری به شکنجه وی پرداختند که او را در زیر شکنجه کشتند. این 
نمونه از سبعیت نیروهای امنیتی، از جمله نشان داد که برای رژیم شاه به دست آوردن 
ردی از سازمان چریکهای فدائی خلق از چه اهمیت حیاتی برخوردار بود. پس از دستگیری 
رفیق  دستگیری  پیرامون  "در  عنوان  تحت  نوشتەای  در  سازمان  معصوم خانی،  رفیق 
معصوم خانی" ضمن اطلاع رسانی در مورد دستگیری وی مطرح کرد: "... پنج روز بعد، 
دشمن در نشریات جیرەخوارش با بوق و کرنا رفیق دستگیر شده را یک چریک حرفەای و 
یکی از عاملین اعدام "سروان یدالله نوروزی"، فرمانده مزدور گارد دانشگاه صنعتی اعلام 

کلیشه روزنامه اطلاعات مورخ شنبه 23 فروردین ماه 1354
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کرد تا هم اثرات شکست های خود را در مقابل جنبش مسلحانه در ذهن خلق خنثی کند و 
هم مقدمات اعدام و یا لااقل حبس سنگین را برای رفیق معصوم خانی مهیا سازد. سازمان 
٢۴ ساعت پس از درج خبر دستگیری رفیق در نشریات دشمن، اعلامیەای در افشای این 
از  آن  طی  و  کرد  پخش  دانشجوئی  محیط های  در  سریعاً  و  ساخت  منتشر  رژیم  توطئه 
دانشجویان مبارز درخواست نمود که بر علیه این دسیسه که جان رفیق رزمندەشان را 
تهدید می کند سریعاً وارد اقدام شوند" (نقل از "نبرد خلق شماره ۶"، صفحه ١٢٣). رفیق 
معصوم خانی دانشجوی دانشگاه صنعتی تهران بود که دوستانش از او به عنوان نابغه یاد 
می کردند. شرحی از زندگی او در ماهنامه کارگری چریکهای فدائی خلق شماره ١٠٠ به تاریخ 

١١ اردیبهشت ماه ١۴٠١، آمده است. 

چند نمونه دیگر که شرحی از آنها در "نبرد خلق شماره ٧" آمده است، اشباع شدن شهر 
و حضور وسیع ساواکی ها و گشت های رسمی پلیس در خیابان ها برای دستگیری و مقابله با 
حال  عین  در  البته  نمونەها،  این  می کند.  آشکار  بیشتری  وضوح  با  را  مسلح  انقلابیون 
شجاعت و روحیه تحسین برانگیز رفقای ما در مقابل نیروهای دشمن را نیز عیان می سازد. 
این رفقا با خشمی سوزان ناشی از درک ظلم و ستم بی حد و حصر در جامعه، با قاطعیتی 
درون  در  انقلابی  فرهنگ  و  می پرداختند  شاه  رژیم  مسلح  نیروهای  با  مقابله  به  انقلابی 
سازمان چریکهای فدائی خلق را در مقابله با دشمن که رفیق رزمندەای چون رفیق حمید 
اشرف مبلغ قاطع آن بود را پابرجا نگاه می داشتند. رفقای ما در درگیری با نیروهای مسلح 
رژیم نشان می دادند که بەراستی "چریک فدائی خلق تا پای جان مبارزه می کند و هرگز 
این   .(١١ صفحه   ،٧ شماره  خلق"،  در "نبرد  جمله  از  نمی شود" (منبع:  دشمن  تسلیم 
سبب  چریکها  به  نسبت  را  تودەها  تحسین  مردم  دشمنان  با  قاطع  مسلحانه  مقابلەهای 
می شد و این رزمجوئی ها به مردم در نبرد با دشمنانشان قوت قلب می داد و تودەهای تحت 

ستم ایران از این نبردها درس رزمندگی می آموختند. 

از نمونەهای یاد شده، یکی مربوط به درگیری یک رفیق در گرگان به تاریخ ٢٠ خرداد 
١٣۵۴ می باشد که به دلیل مشکوک شدن مأموران سازمان امنیت رژیم به وی پیش آمد. در 
خود  با  همکاری  به  مردم  تشویق  در  سعی  دزد!"گویان  آی  دزد!  با "آی  ساواکی ها  آغاز 
می نمایند. ولی در شرایط سال ۵۴ که تودە وسیعی از مردم، چریکها را می شناختند و از آنها 
حمایت می کردند، این حیله اثری نداشت. در عوض رفیق ما با فریاد "زنده باد کارگر!، مرگ 
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بر سازمان امنیت"، مردم را متوجه هویت خود ساخته و باعث می شود که کسی از مردم به 
تعقیب او نپردازد. این چریک فدائی خلق پس از چند رودروئی مسلحانه با مأموران دشمن 
و مصادره یک کامیون و سپس یک لندرور و کشاندن مأموران به خارج از شهر موفق به فرار 

از دست آنان می گردد. ("نبرد خلق شماره ٧"، صفحه ١١٩) 

مورد دیگر از این دست رویاروئی با مأموران رژیم، برای دو تن از رفقا در شب ١٧ مرداد 
قصد  و  بسته  رفقا  بر  را  راه  پلیس"  شب "گشتی های  آن  در  آمد.  پیش  مشهد  در   ١٣۵۴
بازرسی ساک های آنها را می کنند که این امر باعث درگیری مسلحانه رفقا و کشته شدن آن 
مأموران می شود. با صدای شلیک، دیگر مأموران پلیس سوت زنان سعی می کنند خود را به 
آن محل برسانند. ولی رفقا سلاح های دو مأمور قبلی که توسط رفقا کشته شده بودند را 
مصادره کرده و علیرغم تعقیب مأموران دیگر موفق می شوند پس از گذراندن خطراتی خود 

را به پایگاه چریکی دیگری برسانند. ("نبرد خلق شماره ٧"، صفحه ١١٢) 

مورد سوم که بیانگر فعالیت شدید و وسیع گشت های پلیس و اشباع شدن شهر از 
یک  قهرمانانه  برخورد  بەخصوص  و  رفقا  حماسی  برخورد  و  یک طرف  از  مسلح  انقلابیون 
چریک فدائی خلق زن، "رفیق پری" می باشد، در بعد از ظهر روز پنجشنبه، ٢۴ مهر ١٣۵۴ 
در منطقه نظام آباد تهران پیش آمد. نکته قابل توجه این است که گشت های پلیس، اتومبیل 
رفقا که به احتمال از قبل ردی از آن داشتند را در گشت زنی خود در خیابان شناسائی کرده 
بودند. شرح کامل این واقعه که نمونەای از دلاوری و روحیه والای رزمندگی رفقای ما در 
آن مستتر است و در "نبرد خلق شماره ٧" تحت عنوان "درگیری در خیابان های تهران"، 
صفحه ١١۴ درج شده است، با عنوان "به یاد گرامی رفیق پری" در ضمیمه {٢} خواهد آمد. 

در مثال ها و نمونەهای فوق در حالی که شجاعت و روحیه تحسین بر انگیز رفقای ما در 
مقابل نیروهای دشمن عیان است این واقعیت که با رشد جنبش مسلحانه، دشمن نیروی 
زیادی را برای گشت در شهرها اختصاص داده و بەواقع نوعی حکومت نظامی در شهر به 
وجود آورده بود نیز بەطورمشخص نشان داده شده است. در همان شماره "نبرد خلق" هم 
مطرح شده است که: "امروزه در اکثر شهرهای ایران نوعی حکومت نظامی پنهانی برقرار 
است، و همه روزه عده زیادی از مردم در خیابان ها مورد بازرسی بدنی و بازجوئی مأموران 

دشمن قرار می گیرند".  
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در چنان شرایطی بود کە رفقائی چون جهان بخش پایداری و عبدالله سعیدی بیدختی 
که در صفحات قبل در ارتباط با تز "پای دوم جنبش" و انجام کار سیاسی‐صنفی از آنها 
یاد شد (لازم است گفته شود که سازمان به جای "کار سیاسی‐صنفی"، اصطلاح "کار 
نفوذی" را به کار می برد)، در برخورد با پلیس راه در طی درگیری مسلحانه به شهادت 

رسیدند. 

نمونەهای دیگری را می توان مطرح کرد که رفقای انقلابی و جان برکف ما به دلیل 
شدیداً پلیسی بودن جامعه و اقدامات امنیتی خاص ساواک، بدون آن که به تعرض آگاهانه و 
از قبل طرح ریزی شده دست بزنند، با نیروهای دشمن مواجه گشته و مجبور به درگیری 
مسلحانه با آنها شدند. مواردی هم وجود داشت که یا به دلیل اشتباه یک رفیق یا با توجه 
به اشباع شدن شهر از انقلابیون و حرکت هائی که صورت می گرفت، دشمن امکان ضربه 
زدن به چریکهای فدائی خلق را می یافت. از جمله محاصره خانه کرج در ۶ تیرماه ١٣۵۴ که 
رفیق  و  عظیمی بلوریان  محمود  رفقا  شهادت  و  روحی آهنگرانی  اعظم  رفیق  دستگیری  به 
کارگر یدالله زارع و دو کادر برجسته سازمان، مارتیک قازاریان و نزهت روحی آهنگرانی منجر 
شد از طریق رد یابی پلیس صورت گرفت. (گم شدن اعلامیەای از سازمان در حوالی محل 
سکونت و رفت و آمد رفقا، باعث شده بود که یکی از مأموران ساواک امکان رد یابی و 

شناسائی خانه کرج را پیدا بکند).  

شناسائی پایگاه رفقا در تبریز در ۶ بهمن ١٣۵۴ و به شهادت رسیدن آنها در طی نبرد 
مسلحانه نیز درست در رابطه با "کشف محل پایگاه رفقا" از طرف پلیس امنیتی شاه به 
وجود آمد. در این درگیری رفقا فاطمه افدرنیا، مسعود پرورش، جعفر محتشمی و مجید 

پیرزادەجهرمی به شهادت رسیدند. ("نبرد خلق شماره ٧"، صفحه ١١٢) 

موارد بر شمرده در فوق و موارد دیگری از این نوع که انقلابیون مسلح با آنها مواجه 
بودند، همگی حاکی از آنند که نیروهای امنیتی در شرایطی امکان ضربه زدن به نیروهای 
سازمان را یافته بودند که آنها از تعرض گسترده به دشمن بازمانده و در چنبره دفاعی، به 
نیروهای دشمن امکان داده بودند که در شرایط اشباع شدن شهر ضربەهای خود را بر 
آنها وارد آورند. در حالی که نیروهای جنبش مسلحانه و بەطورمشخص سازمان چریکهای 
فدائی خلق که موضوع بحث ماست نمی بایست همه نیروهای خود را در شهر آنهم عمدتاً 
برای انجام کارهای صرفاً سیاسی متمرکز نماید. گسترش مبارزه مسلحانه به نقاط مختلف 



275تعرض دشمن و دفاع از خود مسلحانه چریکهاي فدائی خلق     

کشور، نیروی دشمن را پراکنده می کرد و از تمرکز آن نیروها در شهر تا حدی کاسته می شد 
و امکان ضربەپذیری شان را نیز بالا می برد. از طرف دیگر بر اساس توضیحات فوق خواهیم 
دید که دستگیری یکی از رفقای سر شاخه سازمان توسط گشت پلیس که سرآغاز ضربەهای 
سیستماتیک اواخر سال ١٣۵۴ شد، در شرایط اشباع شدن شهر از نیروهای انقلابی، امری 
اتفاقی نبود و کاملاً به تمرکز نیروهای جنبش مسلحانه در شهر و فزونی گشت های پلیس 

ربط داشت. 

سیاسی  خط  یک  پرتو  در  می دهند که  نشان  وضوح  به  فوق  در  برشمرده  نمونەهای 
انحرافی و غیرمنطبق با شرایط مختنق و پلیسی ایران چگونه با گسترش کمّی سازمان و 
تمرکز در شهرها و اشباع شهر از نیروهای انقلابی، امکان ردگیری و شکار نیروهای جنبش 

با هزینه بسیار کمتر در اختیار دشمن قرار گرفته بود. 

کلیشه روزنامه کیهان مورخ سه شنبه 7 بهمن ماه 1354



ضربه هاي سیستماتیک سال 1354 

عدم داشتن دید استراتژیک از مبارزه مسلحانه و نشاندن تاکتیک تبلیغ مسلحانه به جای 
سازمان  در  ویژەای  مسیر  پیمودن  باعث  تاکتیک،  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه 
خدمت  در  آن که  جای  به  مسلحانه  تاکتیک  که  گونەای  به  شد  خلق  فدائی  چریکهای 
استراتژی مبارزه مسلحانه و رشد و گسترش این مبارزه قرار گیرد، در خدمت گسترش 
صفوف سازمان قرار گرفت. سپس بر مبنای رهنمود "پای دوم جنبش"، کار صرفاً سیاسی 
به  باتوجه  گردید.  تبدیل  خلق  فدائی  چریکهای  گسترش یافتهِ  سازمان  عمدەکار  به 
سازماندهی نیروها بر اساس این خط سیاسی، یک رفیق در سطح رهبری که مسئول یک 
دسته از رفقای سازمان بود و در رأس شاخەای از سازمان قرار داشت، به خانەهای تحت 
مسئولیت خود رفت و آمد داشت و آدرس آنها را می دانست. این رفیق مسئول، از طرف 
دیگر در خارج از خانەهای تیمی در روند عضو گیری برای سازمان و یا تهیه امکانات لازم 
برای آن، می بایست با تعدادی از مبارزین علنی در ارتباط بوده و از محل زندگی و احیاناً از 

نام واقعی آنان مطلع باشد.  

در زمستان سال ١٣۵۴ نیروهای امنیتی رژیم شاه موفق به وارد آوردن ضربات گسترده 
تشکیلاتی  ساختار  با  ارتباط  در  که  ضرباتی  شدند،  ما  سازمان  پیکر  بر  سیستماتیک  و 
سازمان قابل توضیح می باشند. در رابطه با وسعت و سنگینی این ضربەها باید دانست که 
تعدادی از چریک ها در آمل و ساری و گرگان در جریان درگیری های خیابانی یا در خانه 
تیمی، جان خود را از دست داده و تعدادی از افراد مبارز مرتبط با سازمان در شهرهای 
امکانات  و  تیمی  خانه  چندین  تنها  نه  اساس  این  بر  شدند.  دستگیر  یا  شهید  هم  دیگر 
همراهش از بین رفتند، ارتباطاتی هم گسسته شد و رفقائی آواره و در معرض خطر مواجهه 

با نیروهای امنیتی قرار گرفتند. 
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از  کامل  شاخه  یک  رفتن  بین  از  باعث  که   ١٣۵۴ سال  در  چریکها  به  دشمن  ضربه 
سازمان و از بین رفتن برخی از رفقای کادر و یا تازه پیوسته به سازمان و دستگیری تعدادی 
دیگر و قطع ارتباط ها و یا اجبار به مخفی شدن تعدادی از مبارزین مرتبط با سازمان گشت، 
با دستگیری رفیق بهمن روحی آهنگرانی و بعد رفیق زهرا آقانبی قلهکی به وجود آمد. رفیق 
بهمن، برادر انقلابی رفقا نزهت و اعظم روحی آهنگرانی در اواخر سال ١٣۵١ از طریق رفیق 
جریان  که  است  ذکر  قابل  نیز  نکته  این  بود.  شده  وصل  سازمان  به  جعفری  فریدون 
ارتباط گیری او با رفیق جعفری به این شکل بود که آنها در دانشکده اقتصاد هم کلاس 
بودند و رفیق بهمن می دانست که رفیق جعفری یکی از چریکهای فدائی خلق می باشد. یک 
را  جعفری  رفیق  خیابان  در  می کرد  نگاه  را  بیرون  و  بود  نشسته  اتوبوس  در  وی  روز که 
می بیند و بدون لحظەای درنگ از اتوبوس پیاده می شود و دنبال رفیق جعفری دویده و 
خود را به او می رساند. از این طریق خود وی و نزهت و اعظم و یکی دو رفیق دیگر چون 
رفقا حمید مؤمنی و زهرا آقا نبی قلهکی با سازمان در ارتباط قرار گرفته و در درون آن به 
فعالیت مشغول می شوند. دلیل دستگیری رفیق بهمن نیز با اشباع نیروهای مبارز در شهر 
و پلیسی بودن شدید شهر و وجود گشت های پلیس که گاه افرادی از میان نیروهای سیاسی 

پشت کرده به مردم را هم به خدمت خود در می آوردند، مرتبط است. 

رفیق بهمن در ١٧ دی ماه ١٣۵۴ هنگام ورود به یک کیوسک تلفن عمومی در تهران 
توسط فردی به نام احمد رضا کریمی که قبلاً در ارتباط با سازمان مجاهدین بود و پس از 
کمیته  مأموران  در گشت زنی های  و  در آمده  ساواک  خدمت  به   ١٣۵٢ سال  در  دستگیری 
مشترک به منظور شناسائی و به دام پلیس انداختن مبارزین انقلابی ای که می شناخت، 
شرکت می کرد، شناسائی گردید و فوراً از طرف اکیپ های گشت کمیته مشترک مورد حمله 
غافلگیر کننده قرار گرفت. رفیق بهمن که به دلیل غافلگیر شدن امکان استفاده از سلاح 
کمری و نارنجک خود را نیافته بود، برای این که زنده به دست دشمن نیفتد سیانور خودش 
را خورد. اما مأموران ساواک رژیم به منظور کسب اطلاعات از او از طریق اعمال شکنجه، 
فوراً رفیق بهمن را به بیمارستان برده و با شستشوی معدەاش توانستند او را زنده نگاه 
دارند. بی مناسبت نیست بگویم که من بهمن را از زمانی که همراه خواهرانش، نزهت و 
با  صمیمت  و  صداقت  کدام  که  می دانم  و  می شناختم  می آمد  ما  خانه  به  تبریز  در  اعظم 
تودەها و چه آگاهی انقلابی پشتوانه مقاومت او در مقابل شکنجەگران پست و بی همەچیز 
ساواک بود. درست به دلیل مقاومت جانانه بهمن، مأموران شاه چنان شکنجەهای شدیداً 
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بی رحمانەای در مورد او اعمال کردند که منجر به قتل این رفیق در زیر شکنجه شد. فاصله 
بین دستگیری او تا روز شهادتش در تاریخ ٢٣ بهمن، فقط ۵ یا ۶ روز بود.  

رفیق بهمن روحی آهنگرانی پس از شهادت رفیق علی اکبر جعفری در دوم اردیبهشت 
١٣۵۴، مسئول شاخه مازنداران سازمان گردیده بود که در شهرهای کوچک و بزرگ این 
استان خانەهای تیمی داشت و علاوه بر ارتباط با رفقای مخفی و مسلح، با افراد علنی 
شماره  حاوی  دفترچەای  بهمن  رفیق  جیب  در  متأسفانه  بود.  تماس  در  هم  سازمان 
تلفن های مختلف و یادداشت هائی که به رمز نوشته شده بودند وجود داشت که به دست 
ساواک افتاد و وسیلەای شد که شکنجەگران برای گشودن آن رمزها و بەطورکلی دست یابی 
به اطلاعات این رفیق، هر بلائی که می توانستند بر سر او بیاورند. اگر چه بهمن به عنوان 
یک چریک فدائی خلق، مرگ دردناک در زیر شکنجه را به ساختن با رژیم و ننگ همکاری 

با آن ترجیح داد اما دشمنان از طریق دفترچه او به اطلاعات قابل توجهی دست یافتند.  

قرار گرفت،  مشترک  کمیته  حمله  مورد  بهمن  دستگیری  از  پس  که  خانەای  اولین 
خانەای در شهر ساری بود که بەواقع کسی در آن زندگی نمی کرد و از آن برای برگزاری 
جلسه استفاده می شد. اما متأسفانه عدم رعایت مسائل امنیتی و خوش خیالی و بەواقع عدم 
پایبندی به انضباطی که در سازمان معمول بود، باعث شد که یکی دیگر از رفقای قدیمی 

یعنی رفیق زهرا قلهکی، در آن خانه زنده به دست دشمن بیفتد.  

نوشتەای از یکی از بازماندگان آن دوره تا حدی ضربه وارد شده در این خانه و جوّ ناشی 
از خوش خیالی و کم بها دادن به دشمن را آشکار می کند: 

"بعد از ضربات مازندران، مصطفی حسن پور به مشهد آمد. حق نواز او را چشم بسته 
به خانه تیمی ما آورد. مصطفی در  باره ضربات مازندران چنین گفت: "من فکر 
می کنم که از طریق بهمن آهنگران ضربه خوردیم. احتمالاً در پلیس راه شناخته و 
احتمالاً  و  خود  سهل انگاری های  علت  به  بهمن  داد که  ادامه  او  شد.  دستگیر 
رانندگی با ماشینی که یک چراغش سوخته و یا نیمەشب در جاده رانندگی کرده و 
توسط پلیس راه کنار زده شده و به این شکل شناسائی و دستگیر شده است. البته 
حق نواز نمی دانست که بهمن از کجا ضربه خورده است. مصطفی ...[می] گفت: 
خانەای که در ساری داشتیم خانه تیمی نبود. این خانه را بهمن و زهرا قلهکی 
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کرایه کرده بودند و کلید آن فقط در اختیار این دو بود. توجیه زن و شوهر خانه را 
(جلسه  هسته  جلسه  بود  ١٣۵۴ قرار  ماه   ١٨ دی  روز   در  بودند.  کرده  درست 
مسئولین تیم های مازندران) در این خانه برگزار گردد. زهرا برای آوردن مصطفی به 
این جلسه قراری داشته است. زهرا می گفت علامت سلامتی خانه توسط بهمن 
زده نشده و بهمن سر قرارش نیز نیامده بود. مصطفی گفت زهرا تأکید داشت که 
مطمئناً چیزی پیش نیامده است و تا دیروز صبح از سلامتی بهمن اطلاع داشته 
است. مصطفی به زهرا گفت که به خانه نرویم ولی زهرا برعکس اصرار داشت که 
مسئلەای نیست. نتیجه این شد که زهرا به تنهائی به خانه مربوطه مراجعه [کرده] 
و پس از زدن علامت سلامتی، مصطفی هم به آن خانه وارد شود. زهرا به خانه 
دستگیر  را  او  سالم  و  زنده  لذا  بود.  منتظر  خانه  در  پلیس  اما  می رود. 
نام  "مهرنوش"،  گزارش  تیر"،   ٨ رویداد  از  "رمزگشائی  جیلو،  (الف.  می کنند." 

مستعارِ ناهید قاجار. این مطلب در اینترنت قابل دسترسی است). 

این خطای رفیق قلهکی اگر مربوط به سال ١٣۵٠ بود می شد آن را ناشی از بی تجربگی 
نامید. ولی این تجربه به بهای خون رفقای گرانقدری در سازمان وجود داشت که بلافاصله 
پس از عدم حضور رفیقی بر سر قرار و یا نزدن علامت سلامتی از طرف وی، باید فرض را بر 
دستگیری آن رفیق گذاشت و تا معلوم نشدن واقعیت امر، احتیاط های لازم را به کار برد. 
نزهت  رفیق  که  تهران  در  دبیرستانی  در  او  نبود.  تازەکاری  رفیق  قلهکی  زهرا  رفیق 
روحی آهنگرانی در آنجا تدریس می کرد، یکی از شاگران وی بود و همراه نزهت و بهمن و 
سازمان  در  قلهکی  رفیق  مبارزاتی  سابقه  بود.  پیوسته  سازمان  به  گروه  این  دیگر  رفقای 
مشحون از عزم و اراده و شجاعت انقلابی اوست. یک مورد از این خصال در رفیق قلهکی، 
به سال ١٣۵٣ و به هنگام شهادت رفیق گرانقدر عباس کابلی که شاعر هم بود، در اثر 
انفجار نارنجک در دستش در یک خانه تیمی در اهواز بر می گردد. در جریان این حادثه 
رفیق قلهکی ضمن حفظ خونسردی خود در نزد همسایەها موفق به جمع آوری وسایل لازم 
و فرار از آن خانه و رساندن خود به تهران می شود. اما در سال ١٣۵۴ عدم رعایت انضباط 
تشکیلاتی و کم بها دادن به دشمن آنهم علیرغم همه اصرارهای بازدارنده رفیق مصطفی 
نیروهای  توسط  شکنجه  زیر  در  او  از  اطلاعاتی  کسب  بی شک  و  وی  دستگیری  موجب 
و  بی احتیاطی  چنان  به  منجر  سازمان  بر  حاکم  سیاسی  خط  آیا  گردید.  امنیتی 
خوشبینی هائی شده و منجر به کم بها دادن به دشمن شده بود!؟ رفیق زهرا آقا نبی قلهکی 
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پس از دستگیری و تحمل شکنجەهای ساواک، در سال ١٣۵۵ توسط رژیم شاه تیرباران 
شد و نامش به عنوان یکی از زنان چریک مدافع طبقه کارگر ایران در تاریخ مبارزاتی مردم 

ایران ثبت شد.  

پس از دستگیری رفیق زهرا قلهکی آنچه بر رفیق عزیز مصطفی حسن پور گذشت از 
یک طرف شرایط بسیار دشواری که انقلابیون چریک تحت دیکتاتوری امپریالیستی حاکم 
در آن مبارزه می کردند را آشکار می سازد و از طرف دیگر از گسترده بودن ضربات زنجیرەوار 
حکایت  سازمان  از کادرهای  تن  دو  دستگیری  از  پس  خلق  فدائی  چریکهای  به  ساواک 

می کند. 

حسن پور،  غفور  رفیق  یادگارهای  از  حسن پور  فاطمه  خواهرش  همراه  به  مصطفی 
سازمانده اصلی گروه جنگل بود. مصطفی که در سال ١٣۴٩ دستگیر شده بود، به تازگی از 
زندان آزاد و جهت ادامه راه انقلابی برادر انقلابی اش غفور و دیگر رفقای فدائی، به سازمان 
چریکهای فدائی خلق پیوسته بود. درک شرایط و رنجی که مصطفی در این برهه تحمل 

کرده بود را می توان در ادامه گزارش فوق از "مهرنوش" متوجه شد:  

"مصطفی پس از دور زدن در شهر و گذار از جلوی خانه، علامت سلامتی مورد نظر 
را مشاهده نمی کند. در نتیجه از ورود به خانه منصرف شده و به گرگان می رود. به 
این ترتیب مصطفی از این مهلکه نجات می یابد. در گرگان سازمان دو خانه تیمی 
ایجاد کرده بود. اولین خانه، خانەای بود که مصطفی، عبدالله سعیدی بیدختی و 
احتمالاً زهرا قلهکی عضو این تیم بودند. این خانه با ضربەای که عبدالله در پلیس 
راه گرگان‐ساری خورد تخلیه شد. ولی به صاحب خانه تحویل داده نشد. بعد از 
اطمینان از کشته شدن عبدالله، حتی گهگاه به عنوان پشت جبهه از آن استفاده 
از  یکی  می رود،  گرگان  به  خانه  این  به  رفتن  قصد  به  مصطفی  که  وقتی  می شد. 
شاید  رفته  خانه  این  به  پلیس  می گوید که  و  دیده  را  او  اتفاقی  بەطور  همسایەها 
قاچاقچی آنجا بوده و غیره. پس، این خانه هم ضربه خورده بود. مصطفی به خانه 
دوم تیمی گرگان که چندان دور از هم نبودند می رود و می بیند که مردم در اطراف 
خانه جمع شده و دود از خانه به هوا می رود. مردم هم می گفتند که یک زن و یک 
مرد چریک چنین و چنان کردند و با شرحی از قهرمانی ها از فرارشان می گفتند. 
مصطفی از گرگان با احتیاط به سمت آمل حرکت می کند. در آمل راننده تاکسی از 
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زدو  از  تعریف  ضمن  همچنین  راننده  کرد.  صحبت  چریک ها  خانه  یک  درگیری 
خورد مسلحانه، از شجاعت زن چریک صحبت می کرد که دارای قدی بلند بود. 
مصطفی متوجه می شود که خواهرش فاطمه حسن پور در این درگیری کشته شده 
است. "مصطفی به آرامی و جداگانه به من گفت که فاطمه (خواهر مصطفی که من 
او را می شناختم) هم رفت!". مصطفی در ادامه گفت که پس از این جریان به خانه 
یکی از علنی ها یا آشنا و یا فامیل رفته و سپس به ساری برای اجرای قرار می رود. 
مصطفی در مورد ضربه آمل گفت که رفیق دیگری در این خانه بود که اسمش در 
لیست کشتەشدەها نیست و احتمالاً فرار کرده است. این رفیق در شب درگیری در 
خانه یک علنی بود و در نتیجه جان سالم به در برده بود. او حسن جان فرجودی 
بود که بعداً خودش این موضوع را گفت. مصطفی در ساری با شمسی نهانی قرار 
داشت. دست شمسی به دلیل شکستگی در گچ بود. شمسی به این قرار نیامد. 
مصطفی از یک مغازەدار نزدیک محل قرار مطلع می شود که زن چریکی دور میدان 
درگیر شده و پس از کشیدن نارنجک کشته می شود. مغازەدار گفته بود که دست 
آن زن در گچ بود. به این ترتیب مصطفی فهمید که شمسی نهانی کشته شده، اما 

نمی دانست سر قرار چه کسی درگیر شده بود" (همان منبع).  

در مورد چگونگی کشته شدن شمسی نهانی گزارشاتی در دست است که بهتر است قبل 
از ادامه مطلب فوق در اینجا آورده شود.  

در کتاب "چریکهای فدائی خلق؛ از نخستین کنش ها تا بهمن ١٣۵٧"، صفحه ۶٣٣، 
دلیل دست یابی ساواک به محل قرار رفیق شمسی نهانی از طریق گشودن رمز دفترچه 
دست اندرکاران  از  دیگری  منبع  در  است.  شده  قید  روحی آهنگرانی  بهمن  رفیق  همراه 

جمهوری اسلامی مطلب زیر قید شده است: 

مدارک  بررسی  در  آهنگران  روحی  بهمن  دستگیری  با  ساواک  اسناد  اساس  "بر 
مکشوفه از وی قرار ملاقات او با یکی از دختران گروه به نام مستعار فران در میدان 
ولیعهد شهرستان ساری بەدست آمد. به همین جهت مأمورین کمیته مشترک در 
ساعت ٣ بعد از ظهر روز ٢١ دی ١٣۵۴ در محل علامت گذاری اولیه مقابل سینما 
و  حاضر  محل  در  چادری  زن  یک  شد  مشاهده  این که  تا  گذاشتند  سپهر کمین 
مشغول علامت گذاری شده است. مآمورین برای دستگیری او اقدام کردند. اما بر 
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تاریخی،  مطالعات  (فصل نامه  شد."  کشته  نهانی  شمسی  نارنجک  انفجار  اثر 
ویژەنامه چریکهای فدائی خلق، قسمت اول، صفحه ١٠٩ ) 

در حقیقت، وقتی رفیق دلاور ما متوجه محاصره خود از طرف دشمن می شود، جهت 
محروم کردن دشمن از اطلاعاتش، به عمل قهرمانانه انفجار نارنجک می پردازد و دشمن را 

از دستگیری خود ناکام می  سازد. 

در ادامه گزارش مهرنوش آمده است:  

"یک مورد دیگر ... مربوط به ابراهیم خیری آبریز است که در هیچ جا نامی از او 
برده نشده است. او اوائل سال ١٣۵۴ پس از آزادی از زندان مشهد مخفی شد. 
مدت کوتاهی در مشهد بوده و بعد در ضربات مازندران در درگیری ها کشته شد. 
ولی در کدام شهر و در کدام خانه هیچ اطلاعی وجود ندارد. مصطفی حسن پور 
گفت که ابراهیم در مازندران بود. او شاید در آمل کشته شده باشد. البته این هم 
برایم یقین نیست. ولی یقیناً در یکی از ضربات مازندران کشته شده است. جسد او 
را که طرف چپ بدنش توسط نارنجک متلاشی شده بود به رحیم کریمیان که در 
زندان اوین بود نشان داده بودند. به هر حال از این رفیق هیچ جائی نامی برده 

نشده است“. (همان منبع) 

گزارش دیگری از شیدا نبوی در رابطه با خانه تیمی دوم در گرگان که ضربه خورد نیز 
زهرا  و  روحی آهنگرانی  بهمن  دستگیری  از  بعد  سازمان  دوره  آن  وضعیت  و  شرایط 

آقانبی قلهکی را نشان می دهد: 

توسط  او  یادداشت  دفترچه  رمز  شدن  باز  و  روحی آهنگران  بهمن  دستگیری  "با 
مأموران ساواک، ضربەها شروع شد. البته در آن موقع ما هنوز نمی دانستیم که 
ساواک چطور به پایگاەهای مختلف در شهرهای مختلف رسیده است؛ ولی یک 
چیز روشن بود، ضربه از دسته شمال شروع شده بود و آن موقع بهمن مسئول 

دسته شمال بود. 

و  اعضاء  و  مخفی  امکانات  و  پایگاەها  و...  گرگان  شاهی،  بابل،  ساری،  در   ...
هواداران علنی سازمان، همه زیر ضرب رفتند. در شهرهای مختلف به پایگاەهای 
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متعدد حمله شد و در درگیری های سختی که پیش آمد، تعداد بسیاری از فداییان 
شهید شدند… برخی از این پایگاەها تازه دایر شده و هنوز حرکتی در آنها صورت 
نگرفته بود و رفت و آمد زیادی نشده بود که ساواک بتواند آن را شناسایی کند. ما 
هم پایگاه گرگان را تازه درست کرده بودیم. این پایگاه هیچ ارتباطی با پایگاەهای 
دیگر نداشت و تنها دو نفر یعنی بهمن روحی آهنگران و زهرا آقانبی قلهکی (لیلا)، 
که به فاصله کوتاهی بعد از بهمن دستگیر شد، آدرس آن را می دانستند. به هر 
حال، ما در آنجا درگیر شدیم و رفیق مسرور فرهنگ در همان جا شهید شد". 
(شیدا نبوی، "ضربه ۵۵؛ از زمستان شمال تا تابستان تهران"، ٢٢ بهمن ١٣٨٩، 

این مقاله در اینترنت قابل دسترسی است). 

در این گزارش این نکته جلب توجه می کند که چه بسا که ساواک با شکنجه رفیق 
قلهکی البته بعد از حدود دو روز به آدرس این خانه دست یافته بود. ولی رفیق بهمن هم 
آدرس این خانه را می دانست و ایراد کار در رابطه با ساختار تشکیلاتی آن بود که رفقای 
رفیق  چون  شوند،  مطلع  بهمن  رفیق  دستگیری  از  نمی توانستەاند  خانه  این  در  ساکن 
مسئولیتش  تحت  خانەهای  به  نزدیک  نەچندان  زمانی  فاصلەهای  در  شاخه  مسئول 

سرمی زد.  

در ادامه مطرح شده است که: "یک غروب، لیلا، مسئول تیم ما، در زمان مشخص 
شده به پایگاه نیامد. و این، در زندگی چریکی معنای شومی دارد. مسرور به پایگاه قبلی، که 
مصطفی  رفیق  نبود.  خبری  نه.  یا  دارد  وجود  علامتی  ببیند  تا  رفت  داشت،  هم  تلفن 
حسن پور به جایی در شهر دیگری تلفن کرد و باز هم خبری نبود. اضطراب و نگرانی بالا 
می گرفت..." در این گزارش قید شده است که "قرار تخلیه بعد از دو ساعت تأخیر یک 
رفیق، در هر شرایطی، اجباری بود". با این حال رفقای ساکن در آن خانه تیمی به اجباری 
که تعیین شده بود عمل نکردند. این در شرایطی بود که لیلا (زهرا آقانبی قلهکی) در دست 
دشمن اسیر شده و برای دادن اطلاعاتش سخت تحت شکنجه قرار داشت. رفقای ساکن 

خانه گرگان در این فاصله به اقداماتی دست زدند:  

"حسن پور گفت به شهر دیگری می رود تا مستقیماً تماس بگیرد. او رفت و ما، مسرور 
فرهنگ، یوسف قانع خشک بیجاری و من، مشغول برنامەهای روزانه خودمان بودیم". 
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بنابراین، این رفقا نه تنها پس از نیامدن رفیق قلهکی همان شب در آن خانه ماندند 
بلکه روز بعد نیز اقدام به ترک آن خانه تیمی نکردند تا این که خانه مورد محاصره نیروهای 
امنیتی رژیم شاه قرار گرفت و یک درگیری مسلحانه خونین بین این رفقا و نیروهای مسلح 
به وجود آمد که طی آن یک رفیق کشته و دو رفیق توانستند جان سالم از آن درگیری بەدر 

ببرند. در این گزارش ذکر شده است که: 

"در شهر گنبد، یوسف به خانه دو رفیق علنی که در بابل می شناخت تلفن کرد تا 
شاید بتوانیم به آنجا برویم. آنها هم ضربه خورده بودند. به هر حال، من و یوسف 
و  اتوبوس  کردن  عوض  بار  چند  و  بسیار  مشکلات  با  زیاد،  دویدن های  از  بعد 
قرار  بعد  روز  دو  برای  و  رساندیم  تهران  به  را  خود  مختلف  شهرهای  از  گذشتن 
گذاشتیم و از هم جدا شدیم تا هر یک برای حفظ خود و ارتباط با سازمان امکانی 

بیابد".  

در ادامه این گزارش آمده است که: 

و  بودند  نوشته  را  درگیری  این  شرح  که  دیدیم  را  روزنامەها  بعد  روز  دو  "یکی 
خانه  و  شده  مشبک  پنجرەها  و  درها  بودند.  کرده  چاپ  هم  را  خانه  عکس های 
صدای  همه  آن  ترسناک  و  واقعی  معنی  تازه  عکس ها  دیدن  از  بعد  بود.  سوخته 
گلوله را فهمیدم! آنها عکس مواد منفجره و شیمیایی و رنگ و وسایل چاپ و 
هرچه را که در خانه یافته بودند به عنوان اسناد جرم "خرابکاران" چاپ کرده و 
نوشته بودند که در این خانه یک دختر و یک پسر کشته شدند، در حالی که فقط 
مسرور کشته شده بود و من گریخته بودم". (شیدا نبوی،"ضربه ١٣۵۵؛ از زمستان 

شمال؛ تا تابستان تهران") 

نشانگر  حدی  تا  گرگان   ٢ شماره  خانه  تخلیه  عدم  و  قلهکی  رفیق  دستگیری  چرائی 
فضای متفاوت حاکم بر رفقا در سال ١٣۵۴ با شرایط و فضائی است که در سال های ١٣۵٢ 
و ١٣۵٣ که خود من در خانەهای تیمی شاهدش بودم، وجود داشت. در آن سال ها وقتی 
رفیقی سر قرارش نمی آمد و احتمال دستگیریش می رفت مسائل امنیتی بەطور اکید رعایت 
تخلیه  بلافاصله  می شناخت  شده  دستگیر  رفیق  که  تیمی ای  خانه  نداشت  امکان  می شد. 
نشود و یا هرگز بدون چک کاملاً هشیارانه، کسی سر قرار رفیق دستگیر شده نمی رفت. ولی 
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در اینجا می بینیم که عدم رعایت مسایل مخفی کاری که اکیداً لازمه کار در یک سازمان 
مخفی آن هم در یک سازمان سیاسی‐نظامی بود و خوش خیالی و کم بها دادن به دشمن 

تا حدی بر رفقای سازمان حاکم شده بود.  

در برخورد اولیه به دلایل ضربەهای سیستماتیک به سازمان در سال ١٣۵۴ ضرورتاً 
کردن  پیدا  که  نیست  تردیدی  مثلاً  می کند.  توجه  جلب  تشکیلاتی  اشتباهات  و  خطاها 
و  روحی آهنگرانی  بهمن  گرانقدر  رفیق  نزد  در  آدرس هائی  یا  و  تلفن  شامل  دفترچەای 
همچنین عدم رعایت انضباط تشکیلاتی از طرف زهرا آقانبی قلهکی و خوش خیالی او که با 
وجود سر قرار نیامدن بهمن به خانەای رفت که اتفاقاً ممکن بود بهمن برای گمراه کردن 
شکنجەگران آدرس آن خانه که خالی از سکنه بود را بدهد، یا عدم تخلیه به موقع خانه 
این  تکنیکی‐امنیتی  دلایل  و  تشکیلاتی  خطاهای  توضیح گر  می توانند  گرگان  در  تیمی 
ضربەها باشند. در بررسی اولیه نیز این موضوع جلب توجه می کند. مثلاً در گزارش یاد شده 

از "مهرنوش" می خوانیم که: 

"مصطفی... نظر خود را در باره علل ضربات زنجیرەای در مازندران ابراز داشت. این 
نظر توسط دیگر رفقا مانند حق نواز و رحیم فرجودی نیز گفته شد. مصطفی می گفت که 
می گفتند که  رفقا  است.  گرفته  صورت  بهمن  سهل انگاری های  دلیل  به  مازندران  ضربات 
بارها به بهمن تذکر دادند که داشتن دفتر چه تلفن خطرناک است و نباید قرارها و ارتباطات 

را حتا با رمز با خود حمل می کرد". 

بی شک این سخنان در جای خود درست هستند. اما، در یک بررسی همەجانبه، اکتفاء 
ضعف  تماماً  نمی توانند  تشکیلاتی  خطاهای  دیگر  عبارت  به  یا  تکنیکی‐امنیتی  دلایل  به 
اساسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در مقطع مورد بحث و شرایطی که در آن قرار 
داشت را آشکار سازند. در رابطه با ضربەهای سال ١٣۵۴ دیدیم که سازماندهی نیروها که و 
ساختار تشکیلاتی موجود چنان بود که اجازه تمرکز اطلاعات و ارتباطات وسیعی را به یک 
رفیق مسئول می داد و غیبت او برای مدتی، طبیعی تلقی می شد. در مورد مشخص فوق 
دیدیم که رفیق بهمن به تنهائی دارای روابط گسترده و اطلاعات زیاد بود و نحوه ارتباط 
هم به شکلی بود که اجازه می داد رفقائی در شهرهای مختلف به کار معمول و روزمره خود 
مشغول باشند بی آن که بدانند مسئول اصلی آنها در تهران دستگیر شده و هر آن امکان 

ضربەپذیری دارند. 
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بنابراین، موضوعی که در این مورد می بایست مورد توجه قرار گیرد این امر است که 
در  متشکل  رفقای  با  سازمان  از  شاخه  یک  مسئول  عنوان  به  بهمن  ارتباطات  کثرت 
خانەهای تیمی و افراد مرتبط با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در مازندران (که از آنها 
به عنوان "علنی ها" یاد می شد) و در نتیجه تعداد شماره تلفن ها و قرارها آنقدر زیاد بود که 
حجم  تمرکز  کار،  اشکال  بەواقع  کند.  حفظ  حافظەاش  در  را  آنها  همه  نبود  قادر  بهمن 
وسیعی از اطلاعات و ارتباطات در نزد یک رفیق بر مبنای سازماندهی موجود بود بدون آن 
با  رابطه  در  باشند.  برخوردار  دفاعی  چتر  از  بەگونەای  وی  مسئولیت  تحت  رفقای  که 
ضربەهای سال ١٣۵۵ نیز معمولاً دلایل تکنیکی چون کنترل تلفنِ خانەهای تیمی توسط 
کمیته ضد خرابکاری، یا تغییر تاکتیک این کمیته در امر تعقیب و دستگیری چریکها و از 
این قبیل، دلیل آن ضربەها عنوان شدەاند. در حالی که تکیه صرف بر چنین اموری در کل 
نمی توانند وضعیت حاکم بر سازمان در مقطع مورد بحث را آشکار ساخته و نشان دهند که 
خطاهای تشکیلاتی در بستر کدام ضعف اساسی در سازمان و در ارتباط با کدام ساختار 
تشکیلاتی امکان وارد آوردن ضربات پی در پی را به پلیس داد تا آنجا که سازمان چریکهای 
و  سیاست  کدام  حاصل  تشکیلاتی  ساختار  این  و  قرار گرفت؛  تلاشی  مرز  در  خلق  فدائی 

تئوری حاکم بر سازمان بود؟ 

در اینجا جهت بررسی عمیق تر موضوع لازم است سخنان گرانقدر رفیق پویان را به یاد 
آوریم که با درایت تمام در رابطه با خطاهای تشکیلاتی و چگونگی غلبه بر آن در اثر جاودانه 

خود "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء" هشدار داده و نوشته بود:  

بر کارآمد  مبالغەآميزی  تکيه  هر گونه  می دهد که  نشان  ما  کوتاەمدت  "تجربه 
تشکيلاتی يک رفيق خطاست. در حقيقت، هيچيک از ما، هر قدر هم دقيق و 
می تواند  آنچه  بمانيم.  باقی  اشتباەناپذير  حوزه  اين  در  نمی توانيم  باشيم  صادق 
اشتباەناپذيری ما را صد در صد تضمين کند فقط بی عملی مطلق است. آنگاه که 
عمل می کنيم، در پی فراگيری مارکسيسم هستيم، در راه اشاعه آن می کوشيم و از 
نوعی ارتباط با ديگران– هر قدر هم محدود– برخورداريم، امکان اشتباهمان نيز 
وجود دارد. نه تنها اشتباهات خود ما ايجاد خطر می کند، بلکه خطاهای ديگران 
با  بالاجبار  کار،  جريان  در  می گشايد.  برايمان  آسيب پذيری  دائمی  جبهه  يک  نيز 
ديگران  و  خود  منافع  حفظ  به  عملاً  که  می کنيم  برخورد  محافلی  و  عناصر 
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بی توجەاند. از آغاز نه شناسائی آنان امکان پذير است، و نه تربيت آنان. من خود را 
از ذکر نمونەهای تجربەشده اين استدلال بی نياز می بينم، زيرا يقين دارم که هر 
رفيق مبارز قادر است موارد متعددی را در اين زمينه برشمارد. بەطورکلی بايد 
گفت که خطر از سوی فرد همواره وجود دارد و اعتماد به افراد و به تربيت آنان، هر 
قدر هم موفق باشد، قادر نيست که آنرا به کلی از ميان بردارد. ولی مسئله اين 
است که خطر در سطح فرد متوقف نمی شود، از فرد آغاز می شود و کل سازمان را 
تهديد می کند. بايد انديشيد که چگونه می توان سازمان را از آن رهائی بخشيد. بايد 
انديشيد که چه چيز قادر است چنان چتر دفاعی ای بر کل سازمان بگشايد که اشتباه 
تلاشی  دچار  را  سازمان  داشت–  را  آن  انتظار  بايد  همواره  که  –چيزی  فرد 
ناشر   ،١٣٧٩ پائیز  چاپ  بقاء،  تئوری  رد  و  مسلحانه  مبارزه  ("ضرورت  نسازد." 

چریکهای فدائی خلق، صفحه ۴۵)  

همانطور که می دانیم راهی که رفیق پویان برای غلبه بر اشتباهات تشکیلاتی مطرح 
که  بود  عنصر گرانبهائی  همان  این  بود.  دشمن  به  مسلحانه  پیگیرانه  تعرض  همانا  کرد 
سازمان ما در مقطع مورد بحث به دلیل پیروی از تز "پای دوم جنبش" بیژن جزنی از انجام 
آن بازمانده بود و به جای سازماندهی تعرض گسترده به رژیم در مقابل تعرض دشمن به 
دفاع از خود مسلحانه مشغول شده بود؛ و به عنوان خط رسمی اش مبارزه مسلحانه را 
صرفا به عنوان تبلیغ آنهم در واقع به عنوان چاشنی برای کار صرفاً سیاسی به کار می برد و 
با  رابطه  در  اصلی  خطای  واقع  در  بود.  سازمان  بر کل  لازم  دفاعی   چتر  فاقد  رو  این  از 
ضربەهای سنگین زمستان سال ١٣۵۴ که به تلاشی یک بخش گسترده از سازمان منجر 
شد به خط سیاسی حاکم بر سازمان و ساختار تشکیلاتی منطبق با آن بر می گردد. حتی 
مهمتر و ویران کنندەتر از این، ضربه به شاخه مازندران پیامدهائی به دنبال داشت که 
امکان ضربات سیستماتیک و کاری به سازمان در بهار و تابستان ١٣۵۵ را برای دشمن 

فراهم نمود. 

پراکنده کردن نیروی دشمن و عدم تمرکز صرفا در شهرها، اصلی بود که سازمان به آن 
عمل نکرد. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد رفیق مسعود احمدزاده بر مبنای تئوری 
پراکندەکردن  حیاتی  بر "اصل  روشنی  به  وی،  خود  توسط  شده  تدوین  مسلحانه  مبارزه 
نیروهای دشمن" تأکید نموده و در این زمینه رهنمودهائی داده بود. بر مبنای خط درست 
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سیاسی‐نظامی، سازمان می بایست برای گسترش مبارزه مسلحانه در سراسر ایران بخشی 
از نیروهای خود را در مناطقی چون کردستان و بلوچستان و مناطق مشابه و یا در شمال 

سازماندهی می کرد. رفیق مسعود گفته بود: 

"گروهی که در کردستان مستقر است طبيعی است که در آنجا بايد عمل کند و اما 
آيا شهرهای کردستان برای فعاليت چريک شهری نقاطی مناسبند؟ مسلماً خير. 
پايگاه انقلابيونی که در کردستان مستقرند و می خواهند دست به مبارزه مسلحانه 
بزنند عمدتاً بايد در روستا قرار داشته باشد. گر چه در شهر نيز می توان نيروی 
کوچکی برای يک رشته کارهای سياسی‐نظامی بسيج کرد. همينطور است در 
غيره مستقرند. اصلاً  و  کشور، آذربايجان  در مناطق شمالی  که  مورد انقلابيونی 
شهری که در ايران بطور مشخص برای فعاليت وسيع چريک شهری مناسب باشد 
تهران است. چندين شهر بزرگ ديگر چون اصفهان و تبريز و مشهد و غيره، بطور 
نسبی و تا اندازەای محدود مناسبند... بايد توجه داشت که دشمن با تمام نيرو و 
امکان و با هر چه که در قدرت دارد سعی خواهد کرد اين مبارزه را سرکوب کند. 
اين است که جنبه نظامی مبارزه مسلحانه بەطور روزافزونی اهميت کسب خواهد 
کرد و هم اينکه چنين بشود، خروج به روستاها و کشاندن عرصه عمده مبارزه به 
روستاها امری تعيين کننده می گردد." (صفحه ١۴٧، تأکید از نویسنده این سطور) 

اما دیدیم که سازمان توجهی به مناطق خارج از شهر نداشت و حتی نخواست نیروهائی 
مسلحانه  مبارزه  سابقه  از  ویژه  به  و  مبارزاتی  سابقه  از  که  کردستان  چون  مناطقی  به  را 
برخوردار بودند گسیل کند. در حالی که تودەها در چنان مناطقی برای بسیج و سازماندهی 

مسلح خود از طرف چریکهای فدائی خلق آمادگی بیشتری داشتند. 
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اثر ضربەهای سال ١٣۵۴ برای سازمان تنها به از دست دادن نیروی زیاد و از بین رفتن یک 
از  وسیعی  اطلاعات  به  شده،  دستگیر  مبارزین  طریق  از  دشمن  نشد.  ختم  کامل  شاخه 
چگونگی سازماندهی و عملکرد سازمان چریکهای فدائی خلق نیز دست یافت. این اطلاعات 
همراه با اطلاعاتی که نیروهای امنیتی در پی آن ضربەها از بخش های دیگر سازمان به 
دست آوردند، در آستانه سال ١٣۵۵‐ درست حدود ۴ ماه پس از ضربەهای سیستماتیک 
جهت تلاشی و نابودی  قادر ساخت دست به برنامەریزی  اواخر سال ١٣۵۴‐ ساواک را 
سازمان چریکهای فدائی خلق بزند. متأسفانه، این در حالی بود که سازمان خود را گرفتار 
کلاف سردرگمی کرده بود که حتی اگر می خواست از ضربەهای وارد شده به شاخه مازنداران 
درس بگیرد و تغییری اساسی در سبک کار خود بدهد به راحتی قادر به چنین کاری نبود. 
دکتر جوشنی، پزشکی که در آن زمان در ارتباط مستقیم با سازمان قرار داشت در رابطه با 
ضربه پلیس به یک خانه تیمی در تبریز در ۶ بهمن ١٣۵۴ دیالوگی را با رفیق حمید اشرف 
نقل کرده است که به نظر من (نویسنده این سطور) غیر واقعی نیست. او نوشته است: 
(گویا  تبریز  ضربه  از  بعد  روز  یک  حمید  با  من  کوتاه  تلفنی  مکالمات  از  "یکی 
صدایی  و  لحن  بیشتر  بلکه  مستقیم،  پرسش  قالب  در  نه  هم  آن  و  بود  زمستان ١٣۵۴)  
ضربه  گویا  آن  از  قبل  چندی  که  چون  بود،  ناراحتی  ابراز  و  تعجب  و  پرسش  از  آمیخته 
مازندران را داشتیم و حمید در این مکالمه گفته بود "ما کارمان این است دیگه" این جواب 
او به نظر من نه بیان علت ضربه بلکه بیشتر برای تسلای خاطر بود." (الف. جیلو، "در 
رمزگشائی از رویدادها"‐ گفتگو با دکتر رضا جوشنی، درج شده در سایت عصر نو). اما در 
واقع امر، رفیق گرانقدر ما، حمید اشرف ناخودآگاه هم بوده باشد با آن جواب ارتباط بین 
آن ضربەها با خط سیاسی حاکم بر سازمان را بیان کرده بود و در همان حال انگار تداوم آن 
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را ناگزیر می دانست. گفته شده است که رفیق حمید اشرف با مشاهده ضربەهای پلیس 
امنیتی به سازمان به یاد رفیق مسعود احمدزاده افتاده و آرزو کرده بود که کاش مسعود 
زنده بود. صرف نظر از این که این سخن را چه کسی نقل کرده و چه هدفی از آن داشته 
است، با تکیه بر شخصیت و واقعیت وجود این رفیق دلیر که با همه وجود خود را وقف 
مبارزه با دشمنان مردم کرده بود و در این راه از تحمل هیچ رنج و سختی و فداکاری و 
بر  حاکم  سیاسی  خط  کارآئی  عدم  او  که  است  فهم  قابل  نداشت  دریغ  ایثار کمونیستی 
سازمان (خط "پای دوم جنبش" که البته در حاکم کردن آن بر سازمان خود نقش اصلی 
مسعود  خلق (رفیق  فدائی  چریکهای  اصلی  تئوریسین  یاد  به  و  کرده  احساس  را  داشت) 
احمدزاده) که در سال ١٣۴٩ و ١٣۵٠ در یک دورە در ارتباط با وی قرار گرفته بود، افتاده 

باشد. 

در بهار و تابستان ١٣۵۵ یعنی مدت کوتاهی پس از ضربەهای زمستان ١٣۵۴، نیروهای 
امنیتی دشمن موفق شدند ضربات جان کاهی بر پیکر سازمان چریکهای فدائی خلق وارد 
آورند. عملکرد دشمن در این برهه را در ٣ حوزه می توان بررسی کرد. ١. ضربه از طریق 
"علنی ها". ٢. از طریق تعقیب و مراقبت برخی از رفقا. ٣. از طریق شنود تلفن که البته این 

سه در ارتباط با هم بودەاند. 

١. انتقال ضربه از طریق مبارزین علنی حول سازمان 

ارتباط با نیروهای مبارزی که به صورت علنی در جامعه زندگی می کنند، امری ضروری 
برای پیشبرد کارهای هر سازمان انقلابی مخفی است. در سال ١٣۵٢ نیز چنین ارتباطاتی 
وجود داشت که من خود در مواردی در جریان آن بودم. مثلاً می دانم که یکی از ارتباطات 
رفیق جعفری با فردی از خانواده زندانیان سیاسی بود. او گاەگاهی به دیدن این عنصر علنی 
می رفت و از طریق او به برخی از اخبار و رویدادهای زندان و حرکت خانوادەهای شهدا و 
زندانیان سیاسی دست می یافت. یکی دیگر از ارتباطات علنی رفیق جعفری که من مستقیماً 
در جریانش قرار گرفتم یک مهندس جوان بود که در کارخانه چیت سازی بهشهر مشغول به 
کار بود. یک بار من به همراه رفیق جعفری به خانه او که مادرش نیز در آنجا حضور داشت 
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رفتیم. اخبار کارگران این کارخانه و کارخانەهای نزدیک به آن از جمله از این طریق در 
نشریه "نبرد خلق" منتشر می شد. در سال های بعد، این ارتباطات وسعت بیشتری به خود 
گرفته بود. افراد علنی در حول سازمان ما کمک های شایانی برای پیشرفت فعالیت های 
موجود می کردند. سازمان از طریق آنها علاوه بر دریافت کمک های مالی و دیگر خدماتی که 
در بالا به آنها اشاره شد در جریان اخبار و رویدادهای جامعه قرار می گرفت. با کارگرانی نیز 
ارتباط وجود داشت، بەطوری که برخی از گزارشات درج شده در مورد مسائل مربوط به 
کارگران در نشریه سازمان را خود کارگران مرتبط با سازمان تهیه می کردند. این امر در 
مورد مسائل مربوط به دانشگاەها و مبارزات دانشجوئی نیز صادق است. بەطورکلی رفقای 
علنی، از یک طرف سازمان را در جریان اوضاع و احوال جامعه قرار می دادند و از طرف دیگر 
بازتاب حرکت های سازمان در محیط خود را به سازمان گزارش می دادند. این هم طبیعی 
است که پلیس با کشف ارتباط چنین افرادی با سازمان، به طرق مختلف از دستگیری و 
شکنجه و به خدمت خود گرفتن برخی از آن افراد یا از راه "تعقیب و مراقبت" پلیسی به 
رفقای سازمان دست یابد. نمونەهائی از ضربەخوردن رفقای چریک از طریق مبارزین علنی 
وجود دارد. مثلاً رفیق فتحعلی پناهیان که در صفحات قبل از او یاد شد، در اواخر سال 
١٣۵۴ از طریق یک ارتباط علنی لو رفت. ساواک با اطلاعی که از فرزی و شجاعت او داشت 
برای دستگیری وی منطقه وسیعی را به محاصره در آورده بود. ولی این رفیق با سرعت 
عمل کامل امکان دستگیری خود را به مأموران نداد و فوری به سوی آنان تیراندازی کرد و 
قرار  ساواکی ها  مسلسل  رگبار  هدف  پشت  از  فرار کند  مهلکه  از  می خواست  که  حالی  در 
گرفت. در این رابطه گزارشی از ساواک وجود دارد که اگر چه به صحت همه مطالب آن 
نمی توان اعتماد کرد و مثلاً در این گزارش از فرد علنی مرتبط با رفیق پناهیان به عنوان 
اعتراف  به  توجه  با  این حال،  با  است،  شده  یاد  ساواک"  اطلاعاتی  منابع  از  "یکی 
به  اعتراف  پناهیان  رفیق  بودن  چابک  و  فرز  حد  مورد  در  ساواکی  گزارش دهندگان 

ناکامی شان در دستگیری وی، گزارش مزبور را در اینجا نقل می کنم:  

"تاریخ: ۵۴/١١/۵ – شهادت یکی از کارمندان ساواک و کشته شدن یکی از 
خرابکاران 

گزارش یکی از منابع اطلاعاتی ساواک حاکی بود فتحعلی پناهیان برادرزاده محمود 
به  خرابکاران  عضو گروه  که  آذربایجان  دموکرات  فرقه  قلابی  ژنرال  پناهیان، 
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طی  چریکی  دوره  فلسطین  در  مدتی  و  می باشد  خلق  فدائی  چریکهای  اصطلاح 
دعوت  مزبور  گروه  در  عضویت  برای  او  از  ملاقات ها  از  یکی  در  است،  می نموده 
نموده است. پس از چند جلسه که منبع مذکور با فتحعلی پناهیان تماس برقرار 
نموده، این نتیجه حاصل شد که مشارالیه فرد ورزیدەای است و تعقیب و مراقبت 
از وی به منظور شناسائی سایر عناصر مرتبط با او بدون نتیجه بوده و امکان دارد 
به منبع ظنین و عملیات به نتیجه مطلوب نرسد. لذا تصمیم گرفته شد در اولین 
تماس بعدی در موقع ملاقات دستگیر شود. روز ۵۴/١١/٢ منبع اطلاع داد که 
فتحعلی پناهیان با وی تلفنی تماس گرفته و قرار گذاشته است در ساعت ٨ روز 
ملاقات  او  با  ژاله  فرح آباد  خیابان  فرعی  از کوچەهای  یکی  در   ۵۴/١١/٣ جمعه 
و  اعزام  محل  به  ساواک  مأمورین  از  اکیپ   ٢ مزبور  فرد  دستگیری  برای  نماید. 
هنگامی که پناهیان در محل حاضر و با منبع تماس برقرار و سرگرم گفتگو بوده، 
مأمورین در صدد دستگیری وی بر می آیند ولی نامبرده که خود را در خطر می بیند 
شروع به تیراندازی به طرف مأمورین نموده و در نتیجه یکی از کارمندان ساواک به 
نام پرویز خدایاری مورد اصابت سه گلوله و کارمند دیگر مورد اصابت یک گلوله و با 
می نمود  مقاومت  شدت  به  که  پناهیان  فتحعلی  مأمورین  سایر  متقابل  تیراندازی 
کشته شد. دو نفر کارمندن ساواک بلافاصله به بیمارسان نیروی هوائی شاهنشاهی 
که در حوالی محل حادثه قرار داشت منتقل ولی پرویز خدایاری پس از نیم ساعت 
فوت و کارمند دیگر که از ناحیه سینه مجروح شده مورد معالجه واقع و وضع وی 

رضایت بخش است. 

عدد  یک  و  اضافی  خشاب  سه  با  تیر   ١۴ اسلحه  قبضه  یک  پناهیان  فتحعلی  از 
نارنجک جنگی و یک کپسول مواد سمی به دست آمده است." (نقل از "چپ در 

ایران به روایت ساواک"، صفحه ٧۶ و ٧٧) 

واقعیت این است که افراد علنی مرتبط با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، در حین 
خدمت به سازمان منبع ضربه به آن نیز بودند. البته همان طور که اشاره شد مسأله مهم آن 
باشد که  برخوردار  تشکیلاتی  ساختار  چنان  از  باید  انقلابی  مسلح  سازمان  یک  که  است 
سازمان  روابط  بقیه  به  آن  از گسترش  و  نموده  مهار  را  پلیس  موردی  ضربەهای  بتواند 
جلوگیری نماید. اساساً در شرایط سلطه دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً قهرآمیز در جامعه تنها 
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یک سازماندهی درست بر مبنای خط سیاسی درست و پاسخگو به نیازهای مبارزاتی جامعه 
می توانست ضربەپذیری سازمان از طرف افراد علنی را کاهش دهد و بتواند دست پلیس 
برای این که خطرات جدی متوجه سازمان سازد را ببندد. اما واقعیت این است که سازمان 
ما در مقطع مورد بحث، به گونەای گسترش یافته و طوری سازماندهی شده بود که قادر به 

چنین کاری نبود.  

درگیری در قزوین در ٢٣ فروردین ١٣۵۴ اولین ضربه هشدار دهنده دشمن در رابطه با 
انتقال ضربه به سازمان از جانب افراد علنی مرتبط با سازمان بود. قضیه این بود که رفیق 
خشایار سنجری عهدەدار تعلیم به سه تن از مبارزین علنی شده بود و آنها به خانه واقع در 
قزوین که رفیق در آنجا بود رفت و آمد داشتند. در نشریه "نبرد خلق شماره ۶" چگونگی 
انتقال ضربه از طرف مبارزین علنی به خانه تیمی در قزوین تشریح گشته و گفته شد: "... 
به این ترتیب که پلیس با تحت تعقیب قرار دادن یکی از آن رفقا به خانه مشترک رفیق 
خشایار با آن ٣ رفیق علنی دست یافت". در نشریه مزبور این شیوه کار (راه یافتن افراد 
علنی به یک خانه تیمی که اتفاقاً یکی از آنها‐ محمود نمازی‐ قبلا در زندان بود و ساواک 
هم روی او حساسیت داشت) مورد انتقاد قرار گرفته است. در جریان درگیری مسلحانه در 
قزوین، رفیق خشایار شهید و سه تن از رفقای علنی دستگیر شدند که دو نفر از آنها، رفقا 
محمود نمازی و منصور فرشیدی توسط شکنجەگران جنایت پیشه شاه به قتل رسیدند 
(پس از سقوط شاه، یکی از شکنجەگران به نام تهرانی در جریان محاکمه خود به قتل آن 

دو رفیق اعتراف نمود). 

علیرغم توجه سازمان به ضربه وارد آمده از طرف رفقای علنی و انتقاد از آن، روند قضایا 
نشان داد که این انتقاد فقط به همان مورد مشخص محدود شد و روی این موضوع تعمق 
نشد که افراد علنی قاعدتاً یکی از منابع دشمن برای دست یافتن پلیس به سازمان بودند. 
پس می بایست به این خطر فکر می شد که پلیس به شکل دیگری نیز مثلاً از طریق تحت 
تعقیب قرار دادن یک رفیق سازمان با عنصر علنی لو رفته می تواند به خانه تیمی دست یابد. 
ساختار  چنان  می بایست  علنی،  عناصر  با  رابطه  حفظ  ضمن  که  بود  آن  راەکار  بنابراین، 
تشکیلاتی وجود می داشت که امکان انتقال ضربه از یک مورد به کل سازمان، از دشمن 

سلب می گردید. 
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سادەترین خطری که از جانب مبارزین علنی سازمان را تهدید می کرد به این صورت 
بود که دستگیر شوند و در زیر شکنجه قرار خود با رفیق مخفی مسلح را لو بدهند که نمونه 
چگونگی لو رفتن رفیق فتحعلی پناهیان از آن جمله است (هر چند در این مورد بر اساس 
گزارش ساواک چه بسا که فرد لو دهنده قرار رفیق پناهیان از قبل با ساواک همکاری 
می کرده و "یکی از منابع اطلاعاتی ساواک" بود). اما خطر بزرگتر آن بود که فرد دستگیر 
شده مجبور به همکاری با پلیس شده باشد و یا حتی پشت به مردم کرده و کاملاً به خدمت 
پلیس در آمده باشد. در این صورت خطری جدی می توانست سازمان را تهدید نماید. یک 
مورد از ترفندهای دشمن برای ضربه زدن به سازمان که بعد از سقوط شاه و در فضای 
مبارزاتی که قیام بهمن به وجود آورده بود، معلوم شد به این صورت بود که دختری که در 
ارتباط با سازمان قرار داشت دستگیر می شود و قول همکاری به پلیس می دهد. او که قبل 
از دستگیری در کارخانەای کار می کرده به این کارش ادامه می دهد و تهرانی، مزدور ساواک 
برای وی خانەای تهیه می کند و مرتب به او سر می زده تا در صورت تماس سازمان با وی 
نقشەاش علیه سازمان را اجرا کند. (این اطلاعات را همان دختر بعد از قیام بهمن در 
گفتگو با چند رفیق که وی را میشناختند در اختیار گذاشت). مورد "محمد کتابچی" که در 

کتاب دشمن در مورد او نوشته شده را نیز در زیر توضیح می دهم. 

٢. ضربه از طریق « تعقیب و مراقبت » پلیس امنیتی 

اطلاعات  وزارت  طرف  از   ١٣٨٧ سال  در  که  دشمن" (کتابی  کننده "کتاب  تنظیم 
جمهوری اسلامی تحت نام "چریکهای فدائی خلق؛ از نخستین کنش ها تا بهمن ١٣۵٧" 
منتشر گردید)، مدعی شده است که ساواک توانسته بود به درون سازمان چریکهای فدائی 
خلق نفوذ کند. البته در آن کتاب هیچ نشانه و اطلاع درستی در رابطه با این ادعا به 
خواننده ارائه نشده است و در نتیجه نمی توان حقانیتی برای آن ادعا قائل شد. در این مورد 
در کتاب مذکور نوشته شده است: "پس از ضرباتی که به دسته شمال چریکها وارد شد، 
خشک بیجاری توانست از آنجا بگریزد. چون ارتباطش با گروه موقتاً قطع شده بود نزد یکی 
از سمپات های خود به نام منوچهر گلپور، دانشجوی پلی تکنیک می رود. گلپور نیز او را به 
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یکی از دوستانش معرفی می کند تا نسبت به اختفای وی اقدام کند. دست بر قضا، این 
دوست گلپور به نام "م.ک" با شماره ١٠٠٢٨ منبع ساواک بود". بعدها عبدالله شهبازی، 
عضو سابق حزب توده و تواب دهه ۶٠ که از همکاران اصلی وزارت اطلاعات جمهوری شد، 
نام واقعی "م.ک" را محمد کتابچی اعلام کرد. بر اساس گزارشی در "خبر آنلاین" به تاریخ 
٢٣ خرداد ١٣٨٩، محمد کتابچی به مثابه یک سمپات و هوادار سازمان چریکهای فدائی 
خلق در رابطه با فعالیت های دانشجوئی دستگیر شده بود. او شکنجه شده و شخصیت 
خوبی در زندان از خود نشان داده بود. با این حال پس از آزادی از زندان به مثابه یک 
جاسوس با ساواک همکاری می کرد. رفیق یوسف قانع خشک بیجاری (که از محاصره خانه 
تیمی اش در گرگان جان سالم به در برده بود) و منوچهر گلپور و محمد کتابچی هر سه 
دانشجوی پلی تکنیک بودند. یوسف تا زمانی که بتواند دوباره با سازمان ارتباط بگیرد در 
خانه محمد کتابچی به سر برده بود و از آنجا برای ارتباط با سازمان تلاش می کرد. تا این 
که یوسف در تاریخ ٢٧ فروردین ماه ١٣۵۵ به گلپور که تحت نظر ساواک بود تلفن زده و 
اطلاع می دهد که ارتباطش با سازمان وصل شده است. واضح است که رویدادهای توصیف 
شده فوق، نفوذ محمد کتابچی به درون سازمان را توضیح نمی دهد بلکه بر مبنای کتاب 
دشمن تماس یوسف قانع خشک بیجاری با جاسوس محمد کتابچی تنها می تواند بیانگر آن 
باشد که ساواک از آن طریق توانسته بود یوسف را تحت تعقیب قرار داده و به ارتباطاتی از 

سازمان دست یابد. 

یک مورد دیگر در رابطه با امکان دست یابی دشمن به ارتباطاتی از سازمان از طریق 
"تعقیقب و مراقبت" در رابطه با رفیق گلرخ مهدوی مطرح است. در این مورد در کتاب 
"فصل نامه مطالعات تاریخی، ویژه چریکهای فدائی خلق"، قسمت اول که از طرف "مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی" جمهوری اسلامی منتشر شده، آمده است: "در خرداد 
سال ١٣۵۵ ساواک از طریق کار اطلاعاتی پی برد دو تن از اعضای سازمان چریکهای فدایی 
با هویت جعلی در کارخانەای به کارگری مشغول هستند. یکی از آنان گلرخ مهدوی بود که 
با نام مستعار لیلا فولادی فر در کارخانه کفش بلا به کار مشغول بود. بنابراین مراقبت از او 
آغاز می شود. پس از مدتی ارتباطات او کشف می گردد. با این کشف، از کمیته مشترک 
خواسته شد طرح ضربەزدن به آنان را تهیه کند..." (صفحه ١۵۵). در کتاب دشمن نیز 
مطرح شده است که: "در خرداد ماه سال ١٣۵۵ یکی از کارمندان ساواک به نام سعید 
موسوی از طریق کار اطلاعاتی در می یابد که دو تن از اعضای چریکهای فدائی با هویت 
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جعلی در کارخانەای به کارگری مشغول هستند. مراقبت از آنان به تیم تعقیب و مراقبت 
سپرده می شود. پس از مدتی کلیه ارتباطات آنان کشف می گردد. با این کشف از کمیته 
مشترک خواسته شد طرح ضربەزدن به آنان را تهیه کند. پس از آماده شدن طرح، در 
در  که  مشترک  کمیته  مأموران   ١٣۵۵\۴\٢ روز   ١٧:٣٠ ساعت  در  تصمیم  این  اجرای 
خیابان عبید زاکانی مستقر بودند پس از پیاده شدن گلرخ (شهرزاد) مهدوی از اتومبیل 
پیکان در صدد دستگیری وی بر می آیند؛ ولی با تبادل آتش میان او و مأموران، گلرخ 
مهدوی کشته می شود" (صفحه ١۵۵). صرف نظر از اغراض دشمن در انتشار مطلب فوق، 
و  تعقیب  طریق  از  ما  رفقای  به  ساواک  دست یابی  امکان  از  تصویری  نمونەهائی  چنین 

مراقبت پلیسی را آشکار می کنند. 

٣. شنود تلفن، وسیله ضربه به سازمان 

نیروهای امنیتی در جبهه دشمن همواره کوشیدەاند واقعیات در رابطه با ضربەهای 
می برند  قلم  به  دست  حقیقت  قصد کتمان  به  که  نیروها  این  نکنند.  بیان  ١٣۵۵را  سال 
این  بر  می دهند.  خواننده  خورد  به  حساب شده  دروغ های  و  غیر واقعی  مطالب  معمولاً 
اساس، در مورد دست یابی به خانەهای تیمی چریکهای فدائی خلق در ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت 
سال ١٣۵۵ در همان محدودەای صحبت می کنند که خود سازمان در همان زمان اعلام 
کرده بود. در "نبرد خلق شماره ٧" که بلافاصله بعد از ضربەهای اردیبهشت منتشر گردید، 
مطلب زیر درج شد: "در روزهای ٢۶ الی ٢٨ اردیبهشت ماه سال جاری دشمن حملات 
برنامەریزی شده خود را بر علیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آغاز کرد. این حملات 
به دنبال کنترل شبکه تلفنی قسمتی از سازمان ما و کشف محل چند پایگاه اصلی و پشت 
جبهه چریکی آغاز گردید". با استناد به این مطلب اغلب تأکید می شود که دلیل دست یابی 
ساواک به آدرس خانەهای تیمی در بهار و تابستان ١٣۵۵ کنترل تلفن این خانەها بوده 
است و گفته می شود با این که مدت مکالمه یک دقیقه بیشتر نبوده (البته به گزارش کسانی 
که از آن ضربه جان سالم به در بردند،  در مواقعی این مدت رعایت نمی شد) پلیس با کنترل 
و  تکنیک "تعقیب  بەکارگیری  با  و  طریق  این  از  و  یافته  دست  چریکها  از  ردی  به  تلفن 
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مراقبت" توانسته است خانەهای تیمی را شناسائی و ضربات خود را وارد نماید. بەطورکلی، 
ارتباط گیری رفقای ما در موارد ضروری از طریق تلفن با یکدیگر، از دلایل ضربه به سازمان 
بەخصوص در بهار ١٣۵۵ عنوان شده است. در "کتاب دشمن" نیز کنترل تلفن به عنوان 
سرنخی برای پیدا کردن تعدادی از پایگاەهای چریکها توسط ساواک مطرح شده است. 
مقایسه برخی از مطالب عنوان شده در کتاب دشمن با مطالبی که برخی از افراد مطلع 
باقی مانده از آن دوره مطرح کردەاند می تواند تا حدی تصویری از آنچه در واقعیت گذشته 

بود را به دست بدهد. 

در آن کتاب گفته شده است که ساواک از طریق کنترل تلفن موفق می شود ردی از 
بهروز ارمغانی یافته و پایگاەهائی که وی به آنجا ها رفت و آمد داشته را شناسائی نماید. این 
پایگاەها در رشت، قزوین، کرج و در خیابان شارق تهران قرار داشتەاند. به ادعای کتاب 
دشمن با این سرنخ و از طریق مکالمات تلفنی، دیگر پایگاەهای چریکها در تهران واقع در 
خیابان خیام در تهران نو و کوی کن نیز مورد شناسائی "کمیته مشترک" قرار می گیرد. 
البته، چه در این کتاب و چه در نوشتەهای دیگری که از طرف نیروهای دشمن به تحریر 
در آمده دیگر به این موضوع پرداخته نشده است که در شرایطی که رفقای باقیمانده از 
ضربەهای ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت به دلیل پی بردن به کنترل تلفن از طرف دشمن، دیگر از 
طریق تلفن با هم تماس نمی گرفتند، پس مأموران "کمیته مشترک" چگونه در ٨ تیر به 
دست  داشت،  حضور  آنجا  در  اشرف  حمید  رفیق  که  جنوبی  مهرآباد  تیمی  خانه  آدرس 
یافتند. در این مورد پرویز ثابتی، رئیس دایره سوم ساواک که عملاً هدایت "کمیته مشترک 
به  وابستگان  از  یکی  قانعی فرد،  عرفان  با  مصاحبه  در  داشت  دست  در  را  ضد خرابکاری" 
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، داستانی در مورد یافتن آدرس یک تلفن عمومی که گویا 
رفیق حمید اشرف از آن استفاده نموده بود و بعد کنترل آن منطقه سر هم بندی کرده که 
بیشتر به یک داستان ساختگی خیالی شبیه است تا واقعیت؛ و اگر حرف کلی او پذیرفته 
شود تنها با حدس و گمان و استفاده از تخیل می شود رابطه بین آن تلفن عمومی و کنترل 
منطقه و دست یابی به آدرسی که رفیق حمید و تعدادی دیگر از رفقا در آنجا بودند را برای 
خود حلاجی کرد. بەطورکلی چه در کتاب دشمن و چه در نوشتەهای دیگر عناصر امنیتی و 
ضد خلق، حداکثر اطلاعات ارائه شده در رابطه با چگونگی دست یابی دشمن به پایگاەهای 
در  چریکها  خود  توسط  شده  مطرح  تلفنی  کنترل  موضوع  همان  محدوده  در  ما،  رفقای 
شماره ٧ نشریه سازمان قرار دارد. بەخصوص در مورد دست یابی به آخرین پایگاه رفیق 
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و  نگذاشته  ایران  مردم  اختیار  در  درستی  اطلاع  جنوبی،  مهرآباد  در  اشرف  حمید 
نمی گذارند. 

در صفحه ۶۴۴ "کتاب دشمن" گفته شده است که با دستگیری برادر بهروز ارمغانی 
برادر  با  ارمغانی  بهروز  ارتباط  به  ضد خرابکاری"،  مشترک  "کمیته  ارمغانی)  (علیرضا 
همسرش (محمدرضا جوشنی املشی) که یک پزشک بوده و مشغول زندگی علنی خود بود 
پی می برد و با کنترل تلفن وی موفق به رد یابی از بهروز ارمغانی و شناسائی پایگاەهائی که 
وی به آنجا ها رفت و آمد داشته می گردد. بهروز ارمغانی به خانه تیمی خیابان شارق که در 
٢٨ اردیبهشت سال ١٣۵۵ مورد حمله پلیس قرار گرفت، می رفته است. همچنین وی به 
پایگاەهائی در رشت، قزوین و کرج که تحت مسئولیت وی قرار داشتند نیز رفت و آمد 
می کرد. عین مطلب کتاب فوق چنین است: "متعاقب دستگیری علیرضا ارمغانی او اعتراف 
می کند که با چریکهای فدائی تماس داشته و همچنین می افزاید که برادرش بهروز گەگاه با 
بنابراین  است...  می کرده  برقرار  تلفنی  تماس  جوشنی املشی  محمد رضا  همسرش،  برادر 
کمیته مشترک به شنود تلفن منزل جوشنی املشی پرداخت و از این طریق توانست منازل 
امن چریک ها در خیابان شارق تهران، کرج، قزوین و رشت را شناسائی کند…". در ادامه، 
کتاب دشمن می افزاید که با این سرنخ و از طریق مکالمات تلفنی، پایگاەهای دیگر چریکها 

در تهران که حمید اشرف به آنجا ها رفت و آمد داشت مورد شناسائی قرار گرفتند.  

با توجه به این که دستگیری علیرضا ارمغانی در فروردین سال ١٣۵۴ صورت گرفته، 
پس بر اساس این کتاب، تعقیب بهروز ارمغانی، کنترل تلفن جوشنی که بهروز از آنجا به 
پایگاهی که رفیق حمید اشرف در آنجا بود تلفن می زده است و رسیدن ساواک به خانەهای 
تیمی که بهروز به آنجا ها رفت و آمد داشت و دست یابی به دیگر ارتباطات ارمغانی باید برای 
ساواک یک سال طول کشیده باشد. در کتاب مذکور البته در مورد این که اساساً چرا 
علیرضا ارمغانی را دستگیر کردند، اطلاعی داده نمی شود. اما مدارکی موجود است که نشان 
می دهند که ساواک به بهروز ارمغانی به عنوان زندانی تازه آزاد شده از زندان حساسیت 
داشت. لذا شاید بتوان گفت که با توجه به مخفی شدن بهروز، ساواک علیرضا را برای 
دست یابی به برادرش دستگیر نموده بود. علیرضا در حالی که با برادرش و رفیق جعفری 
ارتباط داشت، به زندگی علنی و عادی مشغول بود. او دلیل دستگیری اش را با توسل به 
حدس و گمان توضیح داده و مطرح می کند که قبل از دستگیری، به مادر من (آبا) در تبریز 
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تلفن کرده و در مورد یکی از نوەهای آبا که فردی غیر سیاسی و در تبریز همکلاسی علیرضا 
چون تلفن آبا کنترل بوده او را  بوده، صحبت عادی با آبا داشته بود. به تصور علیرضا 
دستگیر کردەاند. البته غیر معقول است که صحبت عادی در پشت یک تلفن حتی اگر تحت 
کنترل بوده باشد دلیل دستگیری کسی بشود. از این رو می توان گفت که علت دستگیری 
او باید امر دیگری باشد. احتمال دارد که او را برای کسب اطلاع از برادرش، بهروز ارمغانی 

دستگیر کرده باشند. 

طبیعتاً  جعفری،  رفیق  با  وی  ارتباط  شدن  روشن  و  ارمغانی  علیرضا  دستگیری  با 
طریق  از  ساواک  همچنین  می شود.  بیشتر  ارمغانی  بهروز  به  نسبت  ساواک  حساسیت 
جاسوس هائی که در زندان داشت از روابط وی با جزنی در زندان اطلاعاتی کسب کرده بود؛ 
و این در شرایطی بود که ادعای جزنی مبنی بر بنیان گذار سازمان چریکهای فدائی خلق 
بودن مورد قبول خیلی از زندانیان سیاسی جوان که از تاریخ سازمان ما غیر مطلع بودند، 
واقع شده و از این لحاظ جزنی در نزد پلیس امنیتی نیز موقعیت برجستەای پیدا کرده بود. 

از این لحاظ نیز احتمال دارد که بهروز ارمغانی مورد توجه ساواک قرار گرفته باشد.  

در رابطه با موضوع ادعای بنیان گذاری سازمان چریکهای فدائی خلق از طرف بیژن 
جزنی، جا دارد در اینجا کمی به حاشیه رفته و اندکی در این مورد توضیح دهم. 

تشکیلات  شکل گیری  مورد  در  واقعی  غیر  و  نادرست  روایت   ١٣۵٠ سال  همان  از 
چریکهای فدائی خلق و حماسه سیاهکل توسط بیژن جزنی مطرح شد. متأسفانه جزنی پس 
از آن که سه سال بود که دستگیر شده و در زندان بود و هیچ اطلاعی از پروسەای که منجر 
به حماسه سیاهکل و اعلام موجودیت تشکیلات چریکهای فدائی خلق گشته بود نداشت، 
وقتی در زندان متوجه شد که برخی از رفقای گروه جنگل قبلا با گروه او در ارتباط بودند و 
مشخصاً رفیق علی اکبر صفائی، فرمانده دسته جنگل قبلاً عضو آن گروه بود، گروهی که 
خود جزنی در رأس اش قرار داشت را به جای گروه جنگل نشاند و بدون آن که کمترین 
اطلاع از روند شکل گیری گروه جنگل داشته باشد وجود این گروه را نادیده گرفت و مدعی 
شد که گروه او و نه گروه جنگل در ارتباط با گروه پویان مفتاحی احمدزاده، چریکهای فدائی 
خلق را تشکیل دادەاند. به این نحو او خود را بنیانگذار چریکهای فدائی خلق معرفی کرد. 
در سال ١٣۵٠ که رفقائی از گروه پویان مفتاحی احمدزاده دستگیر شده و در زندان بودند و 
از چگونگی شکل گیری چریکهای فدائی خلق که خود در پروسه آن قرار داشتند کاملاً مطلع 
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بودند، دست به اعتراض به این تاریخ سازی جزنی زدند. یک نمونه از آن اعتراضات مربوط 
به زندانیان سیاسی مرتبط با چریکهای فدائی خلق در زندان های قزل قلعه و قصر بود که 
وقتی یکی از آن زندانیان (زنده یاد احمدرضا شعاعی) را به زندان عشرت آباد منتقل کردند از 
طریق او به بیژن جزنی که در آن زندان بود اعتراض خود را بیان کرده و پیغام دادند که تو 
بنیانگذار سازمان ما نیستی. از این واقعیت بسیاری از زندانیان سیاسی مرد در آن دوره 
مطلع هستند. در ضمن این موضوع در کتاب "آنچه بر من گذشت، خاطرات عارف (علی) 

پاینده" به این شکل مطرح شده است: 

"قبلاً عدەای از بچەها را از عشرت آباد به قزل قلعه برده بودند و گویا بعضی از آنها 
بنیانگذار  ما  گروه  می گوید که  جزنی  بیژن  بودند که  گفته  قزل قلعه  بچەهای  به 
بود.  شده  منتقل  هم  قصر  زندان  به  مطلب  این  است.  خلق  فدائی  چریکهای 
بچەهای چریکهای فدائی خلق در قزل قلعه و زندان قصر گفته بودند نخیر، گروه 
جزنی بنیانگذار "سازمان" نیست و ما، یعنی کسانی که در سال ١٣۵٠ دستگیر 
شدند، بنیانگذار سازمان هستیم. شعاعی که به عشرت آباد آمد به من که نماینده 
بچەها بودم گفت به جزنی بگو تو بنیان گذار سازمان چریکهای فدائی خلق نیستی. 
از او پرسیدم چه شده؟ گفت جزنی ادعا می کند که بنیانگذار است و این پیغام 

بچەهای قزل قلعه و قصر است" (صفحه ١۵٢). 

ارتباط بسیار نزدیک ارمغانی با جزنی بدون شک از دید جاسوسان رژیم پنهان نبود. از 
جمله بعد از قیام بهمن آشکار شد که مسعود بطحائی که ظاهراً زندانی سیاسی مقاوم به 
نظر می رسید و مورد اعتماد زندانیان سیاسی بود، ارتباطات و وقایع زندان را به ساواک 

گزارش می داده است.  

در مورد حساس شدن ساواک به بهروز ارمغانی می توان به نوشتەهای برخی از رفقای 
بهروز ارمغانی که در اواخر دهه چهل با وی هم محفل بودند، مراجعه کرد. این نوشتەها 
نشان می دهند که بهزاد کریمی و بهروز خلیق از هم محفلی های ارمغانی قبل از دستگیری 
علیرضا، و در زمانی که بهروز ارمغانی بعد از آزادی از زندان هنوز علنی زندگی می کرد، او را 
جریان  در  می رود،  دستگیری اش  احتمال  و  شده  حساس  او  به  ساواک  که  این  مورد  در 
گذاشته بودند. محمدرضا حداد پورخیابان، یکی از نزدیکان بهرور ارمغانی هم در این مورد 
می نویسد: "پس از آزادی بهروز ارمغانی، بهروز خلیق دستگیر شد و طی پیغامی به من 



301عوامل سه گانه ضربات سال 1355      

اطلاع داد که بهروز ارمغانی در خطر است. بهروز با اطلاع از این موضوع بلافاصله مخفی 
شد" (نقل از "یاد بعضی نفرات…"، در سایت بی بی سی). بهزاد کریمی نیز که به گفته خود 
در اردییهشت ١٣۵٣ دستگیر شده بود می نویسد: "از طریق پدرم به بهروز رساندم که به 
هرنحوی که میسر است مخفی شود." ("شناخت از بهروز ارمغانی در پانزده پرده"). به 
گفته او بهروز ارمغانی که در اواسط تابستان ١٣۵٣ با سازمان در تماس قرار گرفته بود در 

اوایل پائیز همان سال مخفی می شود.  

بهزاد کریمی به گفته خودش در جریان بسیاری از مسایل زندگی بهروز ارمغانی قرار 
داشته و از جمله می دانسته که او در سال ١٣۴٩ با خواهر محمد رضا جوشنی املشی به نام 
برای  اطلاعاتی  چنین  بەطورکلی  می باشند.  نیز  فرزند  یک  صاحب  و  کرده  ازدواج  سارا 
که  بهزاد کریمی  تک نویسی  ورقه  در  است.  نبوده  پنهان  ارمغانی  بهروز  مورد  در  ساواک 
توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی جمهوری اسلامی در "فصلنامه مطالعات 
تاریخی، ویژەنامه چریکهای های فدائی خلق، قسمت دوم" چاپ شده معلوم است که امکان 

ارتباط ارمغانی با جوشنی از قبل برای ساواک آشکار بود. 
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ولی  می دهند  قرار  شکنجه  مورد  معمول  طبق  را  او  ارمغانی،  علیرضا  دستگیری  از  پس 
علیرضا مقاومت کرده و قرار خود با برادرش را لو نمی دهد. در نتیجه ساواک که به دنبال 
دستگیری بهروز بود موفق به این کار نمی شود. اما قابل درک است که در جریان بازجوئی 

 { *از او، ساواک به اطلاعاتی در مورد برادرش بهروز و برخی از روابط اش دست یابد.{

تحت تعقیب بودن بهروز ارمغانی واقعیتی است که مدارک و اسنادی برای آن وجود 
دارد. از جمله محمد رضا جوشنی املشی که در سال ١٣۵٣ از طریق بهروز ارمغانی در ارتباط 
با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران قرار گرفته بود اطلاعات مبسوطی ارائه کرده است که 
از خلال آن می توان به برخی از واقعیت ها پی برد. او مطرح کرده است: "در دوره پیش از 
ضربات ۵۵ همزمان با افزایش و گستردگی رابطەهای سازمان میان واحد ها و شاخەها و نیز 
با اعضاء علنی سازمان، استفاده از امکان خط تلفن جهت ارتباط گیری نیز افزایش یافت. 
خبر ها،  برخی  بدل  و  رد  خدمت  در  طرف  یک  از  دولبەای  شمشیر  چون  تلفنی  امکان 
دستورالعمل ها، خبرهای سلامتی و صرفەجویی در انجام قرارهای وقت گیر و انرژی بر و 
خطرآفرین بود و از طرف دیگر راه را برای رژیم و ساواک که مخابرات را در اختیار داشت، 
در دستیابی به چریک ها هموار می کرد. کنترل تلفن افراد علنی سازمان در دوره گسترش 
اعضا و روابط علنی امکان راحت و مطمئنی برای ساواک جهت ردگیری ها بود. بەویژه 
این که برخی از رفقا در استفاده از تلفن میزان زمان مقرر را به هر دلیل رعایت نمی کردند و 
یا با توجیهاتی، ممنوعیت استفاده از تلفن خانەهای تیمی برای ارتباط با سایرین بی توجه 
برای   ۵۵ اردیبهشت  ضربات  از  بعد  اندکی  می کردند.  تخطی  آن  از  بگویم  بهتر  یا  و  بوده 
بوده  تلفنی  ارتباطات  پیگیری  از طریق  آن ضربات  علت  آشکار گردید که  سازمان  رهبری 
است. در دوره مورد نظر، من همچنان علنی بودم. دیدار ها و روابط تلفنی من با بهروز و 
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حمید ادامه داشت" (منطور وی بهروز ارمغانی و حمید اشرف می باشد). جوشنی ادامه 
می دهد: "از "امکان" تلفنی خانه من نیز برای اطلاع از خبر سلامتی آنها از همدیگر و 
رساندن برخی پیام های کوتاه استفاده می شد". در ٢-٣ ماه آخر کمتر یادم می آید که با حمید 
دیدار مستقیم داشته باشم. آخرین تماس تلفنی با رفیق حمید در فاصله ضربەهای تهران 
نو، نظام آباد و میرداماد و ضربەهای رشت و قزوین و کرج در اردیبهشت ۵۵ بود. همزمان 
قبلا  و  بوده  بهروز  با  علنی  ارتباط  در  که  رفقا  از  زیادی  تعداد  و  من  اخیر،  ضربات  با 
شناسایی شده بودیم، دستگیر شدیم." (نقل از "سال های اضطراب، آرمان و عاشقی"، 

تأکید از نویسنده این سطور).  

چگونگی  هم  که  است  دست  در  جوشنی املشی  محمد رضا  از  نیز  دیگری  نوشته 
تماس های او با رفقا حمید اشرف و بهروز ارمغانی را نشان می دهد و هم بیانگر آن است که 
بهروز ارمغانی در ایجاد رابطه با رفقا، خارج از اصول انضباطی که لازمه یک مبارز مخفی در 
یک سازمان چریکی است رفتار می کرده است؛ و مسائل امنیتی را به درستی و آن طور که 

می بایست رعایت نمی کرده است. گفتەهای جوشنی چنین است: 

"علیرضا ارمغانی برادر بهروز، تقریبا یک سال پیش از ضربات اردیبهشت ١٣۵۵ 
دستگیر شده بود. در طول این یک سال و پیش از آن من بارها بهروز را دیدەام و 
چندین بار با حمید قرار اجرا کردەام و یا با او مکالمه تلفنی داشتەام. مکالمەها 
کوتاه و فقط خبر سلامتی بودند. ملاقات های من با بهروز عمدتاً در خانه خودم 
واقع در خیابان شادمان تهران و قرارهای حضوری من و حمید در خیابان صورت 
یا  و  می شد  بهروز گذاشته  طریق  از  یا  حمید  با  من  خیابانی  قرارهای  می گرفت. 
مستقیماً از طریق ما دو تا (حمید و من) در ادامه یک قرار قبلی انجام می گرفت، و 
یکی دوبار هم گویا از طریق علی اکبر جعفری گذاشته شد. زمان این قرارها در طول 
سال  ۵۴  و اوایل سال  ۵۵  بوده است که در رابطه کار تخصصی و امکان من برای 
تهیه دستگاه رادیولوژی پورتابل در تابستان ۵۴ و حضور در خانه تیمی همراه با 

حمید یا دیگران برای مداوای رفیق یا رفقای مجروح بوده است…". 

جوشنی در ادامه مطرح کرده است: 
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"قابل ذکر این که در فاصله دستگیری علیرضا ارمغانی و ضربات اردیبهشت  ۵۵  
مراجعه مشکوکی به آپارتمان چند طبقه محل سکونت سارا (همسر بهروز ارمغانی) 
شده بود و از یکی از همسایەها کسی را جویا شده بودند. آن همسایه که در یک 
طبقه پایین تر از طبقه سارا سکونت داشت گویا اظهار کرده بود که نام شخصی به 
آن  و  گفتەاند،  ارمغانی  حتما  که  بود  این  حدسمان  ما  بردەاند که  را  مقامی  نام 
همسایه مقامی فهمیده بود. بهروز بلافاصله در جریان مسئله قرار گرفته و گویا پس 
از آن دیگر به خانه سارا مراجعه نداشته است. شاید سارا و بهروز همدیگر را در 
بیرون می دیدند. من و سارا از رابطه هر کداممان با سازمان باخبر نبودیم، بنابراین 
علیرغم این که من و سارا با هم در همان شب ضربه به خانه تیمی رشت دستگیر 
شدیم در واقع امر هم پرونده نبودیم." (نقل از الف. جیلو، "در رمز گشائی از رویداد 

٨ تیر"). 

نکاتی که در گزارش فوق جلب توجه می کند یکی این است که بهروز ارمغانی علیرغم 
دستگیری برادرش علیرضا که بی شک دارای اطلاعاتی از او بود که ممکن بود در جریان 
بازجوئی مطرح شده و به کار ساواک بیاید، و علیرغم آگاهی اش از این امر که اساسا چه به 
دلیل زندانی بودن خود وی در سابق و چه در زندان بودن برخی از رفقایش چون بهزاد 
کریمی و بهروز خلیق، ساواک به رابطه فامیلی او با محمد رضا جوشنی واقف بود، باز به 
به  نسبت  ساواک  حساسیت  از  او  است.  می رفته  بود  علنی  عنصر  یک  که  جوشنی  خانه 
خودش هم آگاه بود (و اساساً دلیل مخفی شدن اش هم همین موضوع بود) و با تجربەهائی 
که از زندان داشت اصولاً باید می دانست که پیدا کردن جوشنی بەخصوص با توجه به شغل 
دکتری وی برای ساواک امر دشواری نبود و از طریق او می توانست ارمغانی را مورد تعقیب 
قرار دهد. با همه این احوال، او به خانه جوشنی رفت و آمد داشت و از تلفن او برای 
تماس بەخصوص با رفیق حمید اشرف که اصولاً می بایست در حفظ امنیت او دقت هر 

چه بیشتری به کار می رفت، استفاده می کرد.  

موضوع دیگر این است که در این گزارش آشکار می شود که سارا، خواهر محمدرضا 
بهروز  و  است  می کرده  زندگی  آپارتمانی  در  فرزندش  با  ارمغانی  بهروز  همسر  و  جوشنی 
ارمغانی به آنجا پیش زن و بچەاش می رفته است. بهروز حتی پس از اطلاع از مورد مشکوک 
همسرش  برادر  تلفن  از  باز  همسرش،  طریق  از  ارمغانی  یافتن  برای  ساواک  جستجوی 
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استفاده می کرده است. این در حالی بود که سارا علیرغم دیدن مورد مشکوک، آپارتمانش را 
ترک نکرده بود و بی شک با خانوادەاش و از جمله با برادرش محمدرضا ارتباط داشت و در 
همان حال همسرش، بهروز را هم گویا در خارج از خانه ملاقات می کرد. بنابراین، از این 
طریق زمینه برای ساواک برای تحت تعقیب قرار دادن بهروز کاملاً مهیا بود. این موارد 
تشکیلات  یک  در  مخفی کاری  الزامات  رعایت  عدم  و  ارمغانی  بهروز  سهل انگاری  بیانگر 
مخفی و آن هم تشکیلات مسلح چریکهای فدائی خلق بود. واضح است که این برخورد با 
توجه به موقعیتی که وی در رهبری سازمان پیدا کرده و دارای ارتباطات گستردەای بود، 

کل سازمان را به خطر می انداخت.  

بی شک برای هر کسی که کمترین آگاهی نسبت به اصول مخفی کاری در شرایط زندگی 
مخفی داشته باشد، واضح است که چگونگی ارتباط ارمغانی با همسر و برادر همسرش که 
زندگی علنی داشتند با فعالیت وی در درون سازمان چریکهای فدائی خلق مغایرت داشت. 
وجود  که  سیاسی‐نظامی  سازمان  یک  موجودیت  با  برخوردهائی  و  رفتار  چنین  اساساً 
انضباط آهنین در آن فرض می باشد در تناقض قرار دارد. من می توانم به عنوان یک شاهد 
بگویم که در تمام دوران فعالیتم در سازمان چریکهای فدائی خلق، چه قبل از دستگیریم در 
٢٣ اردیبهست ١٣۵٠ و چه از فروردین ١٣۵٢ که مجددا در درون سازمان قرار گرفتم تا 
اواخر تابستان سال ١٣۵٣، شاهد وجود انضباط سخت در درون سازمان و در بین همه 
رفقائی بودم که با آنان از نزدیک ارتباط داشتم. از این رو می توانم بگویم که برقراری چنان 
رابطه آزاد با خانواده و بی احتیاطی در استفاده از تلفنی که می بایست امکان کنترل آن 
توسط ساواک داده می شد با اصول یک سازمان چریکی همخوانی نداشت و می توانست 
خطراتی نه فقط برای خود ارمغانی بلکه برای رفقائی که وی چه در درون سازمان و از جمله 
رفیق حمید اشرف و چه در بیرون از آن با آنها در تماس بود، به وجود آورد که بەواقع هم 
با  می دهد: "همزمان  نشان  را  واقعیتی  چنین  از  گوشەای  هم  جوشنی  جمله  این  آورد. 
ضربات اخیر، من و تعداد زیادی از رفقا که در ارتباط علنی با بهروز بوده و قبلا شناسائی 
بهروز  بودن  تعقیب  تحت  بر  دال  روشنی  به  واقعیت  این  شدیم".  دستگیر  بودیم،  شده 

ارمغانی توسط ساواک بود. 

شواهد دیگری نیز تحت تعقیب بودن بهروز ارمغانی و مبارزین مرتبط با وی را ثابت 
می کنند. محمد رضا حداد پور که به خواست بهروز ارمغانی خانەای در رشت اجاره کرده بود 
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که به گفته خودش تنها بهروز از آن مطلع بود و به آن خانه آمده بود، بعد از حمله ساواک 
به خانه تیمی در رشت که بهروز ارمغانی نیز در آنجا جانش را از دست داد، می نویسد: 
با  رشت  ساواک  محل  در  و  دستگیر  کارم  محل  به  ورود  محض  به  من  بعد  روز  "صبح 
کیسەهای پر از کتاب های سوخته مواجه شدم." (کیسەهای پر از کتاب های سوخته! بەواقع 
حاصل کار انتشاراتی رفقای ساکن خانەهای تیمی تحت مسئولیت بهروز ارمغانی بوده است 

که قبلاً در موردشان گفته شد).  

باقر ابراهیم زاده نیز که به عنوان یک رفیق علنی با بهروز ارمغانی در ارتباط بود در 
نوشتەای تحت عنوان "یاد جانباختگان سازمان چریک های فدایی خلق در ١٣۵۵ گرامی 
شرح  به  نوشته  آن  در  که  درحالی  می باشد).  دسترس  در  اینترنت  در  نوشته  باد!" (این 
شکنجەهای وحشیانه و طاقت فرسای خود نیز پرداخته است، شواهدی به دست می دهد که 
دال بر تحت تعقیب بودن بهروز ارمغانی و رفقای مرتبط با او می باشد. او نوشته است: "دو 
هفته قبل از ضربات و دستگیری ام، ساعت ٧ صبح با اسماعیل در خیابان پپسی کولا تهران 
قرار داشتیم و بعد از دستگیری ام زیر شکنجەهای وحشیانه ساواک، بازجو محل و روز و 
ساعت قرار را مطرح کرد و گفت که اسماعیل از قزوین آمده بود. همچنین قرار من و 
اسماعیل با بهروز در ساعت ٨ صبح روز ٢۵ اردیبهشت در تهران نورا بازجو زیر شکنجه به 
من گفت" (در اینجا، منظور اسماعیل عابدی و بهروز ارمغانی می باشد. تذکر از نویسنده 
این سطور). گزارش باقر ابراهیم زاده آشکارا نشان می دهد که همه این رفقا پیشاپیش تحت 
تعقیب بودەاند. یک مورد دیگر در این زمینه مربوط به زنده یاد رضا ستوده است که یکی از 
فریبرز  رفیق  گزارش  اساس  بر  بود.   ١٣۵۵ سال  در  سازمان  با  مرتبط  دستگیرشدگان 
سنجری که در آن زمان در زندان بود، رضا ستوده در زندان برای زندانیان سیاسی دیگر 
آشکار ساخت که بازجوها عکسی از او (رضا ستوده) و ارمغانی را موقع ملاقات با هم به وی 

نشان داده بودند. 

با توجه به همه شواهد بر شمرده در فوق، روشن است که ارمغانی کاملاً تحت تعقیب 
ساواک قرار داشت. در نتیجه او بدون آن که خودش بداند همه روابطش را چه با رفقای 
درون سازمان و چه با افراد علنی در بیرون از تشکیلات چریکهای فدائی خلق که با آنها 
اساس  این  بر  است.  می داده  قرار  دشمن  تعقیب  و  شناسائی  معرض  در  می گرفت  تماس 
به   ١٣۵۵ سال  سنگین  ضربەهای  سرمنشاءهای  از  یکی  ارمغانی  بهروز  که  گفت  می توان 
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به  شاه،  دیکتاتوری  شرایط  در  که  رفیق  این  بودن  مبارز  در  مسلماً  است.  بوده  سازمان 
مبارزه با رژیم ضد خلقی و خونخوار حاکم برخاسته بود تردیدی نیست. ولی اگر نگوئیم که 
وی با کار و انضباط لازم در درون یک سازمان سیاسی‐نظامی کاملاً بیگانه بود می توان 
گفت به هیچوجه با آن آشنا نبود؛ و باید گفت که عدم رعایت کامل انضباط تشکیلاتی و 
برخی برخوردهای لیبرالی و سهل انگاری هایش، ریشه در تفکرات تودەای و سابقه سیاسی 

وی داشت. 

حملات  با  رابطه  در  ارمغانی  بهروز  نقش  فوق،  توضیحات  با  رابطه  در  چه  اگر 
ویران کننده ساواک به سازمان چریکهای فدائی خلق در بهار و تابستان سال ١٣۵۵ غیرقابل 
انکار است، با این حال خطاست که آن ضربات سنگین و کمرشکن به این سازمان در آن 
سال را با خطای یک فرد توضیح داد. چرا که در یک بررسی همه جانبه، این سطحی نگری 
خواهد بود که آنچه در سال ١٣۵۵ بر سر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آمد و دلیل 
ضرباتی چنان بزرگ و کاری به چریکهای فدائی خلق و بەواقع به جنبش کمونیستی ایران 
شد را صرفاٌ با رفتارهای غیرمنضبط یک عضو و یا حتی اعضائی از سازمان و خطاهای 
تشکیلاتی آنها هر چقدر هم بزرگ و کاملاً جدی بوده باشند توضیح داد. همانطور که در 
صفحات پیشین با استناد به رهنمود داهیانه رفیق امیرپرویز پویان مطرح شد، هیچ رفیقی 
نمی تواند از خطای تشکیلاتی مصون باشد. بنابراین، همه مسأله بر سر ایجاد چتر دفاعی 
یک  کل  به  ضربه  باعث  رفیق  یک  خطای  تا  است  تشکیلات  یک  سر  بر  لازم  و  محکم 
تشکیلات نشود که در مورد سازمان ما در مقطع مورد بحث چنین نبود. بنابراین، خطای 
اصلی در اساس به خط سیاسی حاکم بر سازمان و ساختار تشکیلاتی حاصل از آن مربوط 
است. مهم این است که توجه شود که در جریان آن ضربەها سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران به لحاظ سیاسی و تشکیلاتی در چه شرایطی قرار داشت، دارای کدام ساختار و روابط 
تشکیلاتی بود و نوع سازماندهی اش چگونه بود و چرا این سازمان پس از اولین حمله یا 
حملات نیروهای رژیم به خود نتوانست از گسترش آن به دیگر بخش های خود جلوگیری 

بکند و ضربەها به صورت زنجیرەوار ادامه پیدا کرد؟ 
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یادداشت: 

} این موضوع هم قابل ذکر است که همزمان با دستگیری علیرضا ارمغانی، مأموران ساواک به خانه  }*

مشترک خواهر من، روح انگیز و مادرم (آبا) در تبریز یورش برده و آبا را دستگیر کردند و سپس او را به 

تهران منتقل نمودند. این را می دانم که در شکنجەگاه تهران آبا را با علیرضا ارمغانی روبرو کرده 

بودند که گویای آن است که آبا را در ارتباط با علیرضا دستگیر کردند. آبا در شرایط بعد از قیام بهمن 

برای من تعریف کرد که در تبریز با بهروز ارمغانی ارتباط داشت و با رعایت مخفی کاری به خانه وی 

می رفته است. به یقین عکسی از بهروز دهقانی که در پشت جلد "نبرد خلق" شماره ۵ درج شده را آبا 

به بهروز ارمغانی داده و از این طریق به دست سازمان رسیده بود. زندگی نامەای هم که در "نبرد 

خلق" شماره ۵ در مورد او درج شده با اطلاعاتی که آبا در اختیار وی گذاشته بود نوشته شده است 

که البته در آنجا این موضوع که بهروز با پدرش برای کار به چاه می رفته اشتباه است. پدر بهروز در 

زمانی که او کودک بود شغل چاەکنی داشت و قبل از بهروز سه پسرش را با خود به چاه می بردە است. 

آبا همیشه تعریف می کرد که اجازه نداده بود پدر در مورد بهروز هم او را با خود برای کار به چاه ببرد. 

یکی از وقایعی که آبا در ارتباط با بهروز ارمغانی برای من تعریف کرد و همواره به صورت یک معما 

برایم باقی مانده است این موضوع می باشد که بهروز ارمغانی به او گفته بود که می تواند در تهران 

ملاقاتی بین آبا و دخترش یعنی من ترتیب دهد و بر این اساس او را از تبریز همراه خود به تهران 

می برد. در این سفر علیرضا ارمغانی نیز همراه آنها بوده است. آبا به عشقِ دیدن دخترش (عشق 

تهران  به  وقتی  نبود.  متصور  برایش  خطری  هیچ  دیگر  و  نمی شناخته  پا  از  سر  می کند!)  چەها 

می رسند، ارمغانی، آبا را در پارکی می گذارد و پس از مدتی برگشته و می گوید نشد! معما این است که 

اگر موضوع بر سر ترتیب دادن ملاقات بین من و آبا بود، این موضوع می بایست پیشاپیش به من 

اطلاع داده می شد و ارمغانی پس از کسب اطمینان از حضور من در تهران و آمادگی ام برای ملاقات با 

آبا به چنان کاری اقدام می کرد، در حالی که من این موضوع را از زبان آبا بعد از قیام بهمن شنیده و 

متوجه شدم.



سازمان چریکهاي فدائی خلق در تور ساواك 

شواهدی نشانگر آن هستند که ساواک قبل از آغاز حملات گسترده و پی در  پی خود به 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در بهار و تابستان ١٣۵۵، از مدتها پیش این سازمان را 
به  توجه  بود.  کرده  پیدا  دسترسی  هم  اشرف  حمید  رفیق  به  و  داده  قرار  خود  تور  در 
دست یابی ساواک به بهروز ارمغانی و ارتباط تلفنی بین محمدرضا جوشنی و رفیق حمید 
اشرف را  حمید  رفیق  به  زدن  امکان ضربه  ساواک پیشاپیش  که  است  آن  اشرف، بیانگر 
داشت. اما با وجود اهمیت دستگیری و یا کشتن این رفیق برای دشمن از آنجا که هدف و 
مسأله اصلی ساواک نابودی کل سازمان چریکهای فدائی خلق بود بلافاصله به این امر اقدام 
نیروهای  با  خلقی  ضد  نهاد  این  دیرینه  آرزوی  علیرغم  ساواک  واقع،  در  بود.  نکرده 
جنایتکارش برای دستگیری یا کشتن رفیق حمید اشرف، صرفاً در صدد ضربه زدن به سر 
تشکیلات چریکهای فدائی خلق نبود بلکه ضربه به کل این تشکیلات را مد نظر داشت. 
بنابراین، صبر می کرد تا بتواند در یک شرایط مقتضی حملات خود را آغاز کند. می توان 
گفت که ساواک با اطمینان از داشتن دسترسی به این رفیق، جهت دست یابی به ارتباطات 
هر چه بیشتر از سازمان و به منظور جلوگیری از هشیاری دیگر رفقا به اقدامی فوری دست 

نمی زد و به کار شنود تلفنی و "تعقیب و مراقبت" خود ادامه می داد. 

تحت  امکان  ساواک  تاریخی  و  مقطع  چه  از  دقیقاً  که  موضوع  این  میان  این  در  اما 
تعقیب قرار دادن بهروز ارمغانی را یافته بود و یا از چه مقطعی به شنود تلفنی پرداخته بود، 
مشخص نیست. در این مورد موضوع قابل تعمقی نیز وجود دارد که مربوط به چگونگی 

شهادت رفیق حمید مؤمنی می باشد.  
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در کتابی تحت عنوان "ساعت ۴ آن روز" که نویسنده (مهین محتاج) شاهد چگونگی 
گلولەباران کردن رفیق مؤمنی در خیابان بود، کاملاً آشکار است که پلیس امنیتی، هم خانه 
تیمی ای که رفیق مؤمنی در آن ساکن بود را می شناخت و هم اطلاعاتی از سازمان داشت 
که نیازی به دستگیر کردن رفیق مؤمنی نمی دید و از قبل قصد کشتن او را داشت. این 
کتاب در سال ١٣٧٨ در زمانی در ایران منتشر شده است که تیغ سانسور وزارت ارشاد 
جمهوری اسلامی امکان نمی داد که حتی اسامی انقلابیون چریک در دوره شاه در کتابی 
یا  خلق  فدائی  چریک های  اصلی  نام  ذکر  جای  به  نویسنده  دلیل  همین  به  شود.  منتشر 
مبارزین دیگر که در مورد آنها در این کتاب نوشته است، برای هرکدام نام دیگری به کار 
برده است. من با توجه به اطلاعاتم از مبارزین دوره شاه در دهه ۵٠ و اشرافم به برخی 
مسائل و رویدادها در آن دهه، متوجه این موضوع شدم. بەراستی با خواندن این کتاب 
به  مربوط  که  برخوردم  رویدادهائی  و  خاطرات  به  یک باره  چون  شدم.  منقلب  بەگونەای 
با  رفقا  این  از  کتاب  این  در  بود.  مؤمنی  حمید  و  روحی آهنگرانی  اعظم  و  نزهت  عزیزانم 
اسامی طلعت (برای نزهت)، اکرم ( برای اعظم) و محمود (برای حمید مؤمنی ) یاد شده 
است. بعدها در ایران، پس از آن که وزارت اطلاعات برای نوشتن کتاب در مورد چریکهای 
فدائی خلق، فضائی برای نوشتن خاطرات از آن دوره به وجود آورد، اسم بردن از انقلابیون 
چریک دیگر غیر معمول نبود. با توجه به این امر امیدوارم کتاب فوق هم دوباره با اسامی 

واقعی چاپ شده باشد. 

مهین محتاج در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رفقا نزهت روحی آهنگرانی 
و حمید مؤمنی همکار و دوست بود. او که در سال ١٣۵۴ مدتی پس از شهادت نزهت 
رفیق  قرار  که  این  از  پس  که  است  کرده  معلوم  بود  قرار گرفته  شکنجه  تحت  و  دستگیر 
مؤمنی با کمال پولادی‐ که رفیق مؤمنی برای ترجمه کتاب "کاپیتال" مارکس به خانه وی 
می رفته است‐ لو رفته بود، مأموران ساواک او را برای شناسائی رفیق مؤمنی برده بودند و 
مهین می بایست رفیق مؤمنی را به آنها نشان دهد. در ضمن او این موضوع را هم تعریف 
کرده است که پیش از آن، وی را به خانه کمال پولادی هم برده بودند، و وی متوجه 
"کنترل تلفن" برای دستگیری رفیق مؤمنی شده بود. به گفته وی، رفیق مؤمنی ماهی 
یک بار به کانون فکری پرورش کودکان که کمال پولادی در آنجا کار می کرد تلفن می زده و 
از این طریق با هم برای دیدار در خانه پولادی قرار می گذاشتند. مهین محتاج در کتاب 
خود مشخص کرده است که مأمورها خط تلفن کانون را به خانه پولادی وصل کرده و 
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پولادی را در آنجا نشانده بودند تا وقتی رفیق مؤمنی زنگ می زند طبق معمول با وی قرار 
ملاقات بگذارد. بقیه مطلب را از خود کتاب یاد شده نقل می کنم: 

"... آرش پشت میزش نشست و به من گفت: "خُب امروز می خوام محمود را به ما 
نشون بدی. همراه مأمورها می فرستمت، اونو هرجا دیدی فوری نشون بده که دستگیر 
بشه خیلی به نفع توست"، حسینی در تأئید حرفهای آرش گفت: "معلومه که باید نشون 
معلوم  کتاب  این  در  هست."  هم  تو  نفع  به  می شه،  خوب  خیلی  پروندەات  اصلاً  بدی، 
برای  هم  را  دیگری  شده  دستگیر  زندانیان  محتاج،  مهین  بر  علاوه  مأمورها  که  می شود 
نشان دادن رفیق مؤمنی به مأمورها که یکی از آنها خود کمال پولادی بود (با نام احمد در 

این کتاب) نیز با خود می برند. 

در ادامه، مهین محتاج می نویسد: "از سید خندان وارد مجیدیه شدیم و خیابان های 
کم عرض و مختلفی را پیمودیم و جلو در یک خانه ایستادیم". نویسنده پس از توضیح این 
امر که چطور مأموران به بهانه دستگیری قاچاقچی خانەهای مردم را به اشغال خود در 

آورده بودند، صحنه به گلوله بستن رفیق مؤمنی را به این صورت توصیف می کند: 

"مرا روی مبلی مشرف به خیابان نشاندند. پردەهای پنجره را کشیدند و فقط کمی 
از آنها را بەطور نامحسوس برای دید باز گذاشتند. خودشان هر کدام مسلسل به 
سرم  بالای  یکی شان  سنگر گرفتند.  داشت  دید  خیابان  به  که  جاهائی  در  دست 
ایستاد و گفت: "هر وقت اونو دیدی فوری به ما نشون بده"... دستهایم را روی 
که  شوم  جابەجا  بودم  نشسته  بی حرکت  ساعتی  که  جایم  در  تا  دادم  تکیه  مبل 
آمد. مأموری که آن طرف پرده ایستاده بود و زودتر از من محمود را  محمود واقعاً 
دیده بود با عجله و به تندی از من پرسید: "ببین، ببین، این نیست؟". در همین 
لحظه بود که محمود در پنجره ما نیز نمودار شد... شاید یک دقیقه از ناپدید شدن 
محمود از پنجرەمان نگذشته بود که صدای تیراندازی برخاست. صدای تیراندازی 
در نظرم مانند انفجارهای بزرگ و پیاپی می آمد. رگبار تیر یک لحظه قطع نمی شد. 
تقریباً یک دقیقه تیراندازی طول کشید و بعد از آن، همه چیز خاموش شد... دو 
مأموری که با بلند شدن صدای تیراندازی به پائین رفته بودند برگشتند. شادمان و 
من  به  داشت  مهربانی  چشمان  و  ترکه  و  سبزه  که  یکی شان  بودند.  زده  هیجان 
گفت: "دیدی بالاخره ما زدیمش". اما به دوستانش گفت: "تیم شاهین زدش. آخه 
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از خرابه اومد، از جلو پنجره ما رد نشد که". (مهین مهتاج، "ساعت ۴ آن روز"، 
صفحات ١٠۶-١٠٠) 

در کتاب دشمن (محمود نادری) در مورد چگونگی شهادت رفیق حمید مؤمنی مطلب 
زیر آمده است:  

"با اعترافات پولادی، کمیته مشترک طرح عملیاتی خود را برای دستگیری مؤمنی 
آماده کرد. این طرح، متضمن تلەگذاری در منزل پولادی و کنترل و شنود تلفن 
کانون پرورش بود. حمید مؤمنی چند بار با کمال پولادی تماس تلفنی برقرار کرد. 
گزارش  برود.  پولادی  منزل  به   ۵۴/١١/٢٣ پنجشنبه   روز  شد که  قرار  بالاخره 

سرپرست اکیپ خشایار به شرح زیر است:  

"محترماً مقام عالی را آگاه می سازد. 

به فرموده در مورخه ۵۴/١١/٢٣ جهت دستگیری متهم حمیدالله مؤمنی در یکی 
از منازل کوچه مبارکی پشت درب حیاط پایگاه بوده در ساعت ١٨ شخص مورد 
نظر وسیله تاکسی بار قرمز رنگ به محل آمد که در فاصله ده متری از خودرو مذکور 
پیاده شد جلوی درب مورد نظر رفته و زنگ را به صدا در آورد. اینجانب به اتفاق 
یکی از مأموران تا فاصله ده متری جلو رفته ولی هیچگونه عکس العملی نکرده که 
اینجانب  شد که  بلند  تیر  صدای  منزل  مقابل  اکیپ های  وسیله  لحظه  همان  در 
تعداد شش تیر فشنگ توسط خودم سرپرست اکیپ و سه تیر فشنگ مأمور پاسبان 
به سمت وی تیراندازی کرده و بعد از افتادن وسایلی را که به همراه داشت (اسلحه 
واحد  به  و  کرده  جمع آوری  اینجانب  سیانور)  و  اضافی  خشاب های  و  نارنجک  و 

اجرائی تحویل شد و خود متهم نیز به بیمارستان اعزام گردید". (صفحه ۶٣٨) 

اما از شادی دشمنان مردم، چه باک! رفیق مؤمنی پیش از آن که این چنین به دست 
دشمنان مردم ایران از دو جانب خانەهای اشغال شده مردم توسط مأموران ساواک گلوله 
باران شده و جانش را در راه رهائی کارگران و تودەهای تحت ستم ایران از دست بدهد، 
خدمات گرانبهایش را به جنبش کمونیستی ایران کرده بود و از این رو یاد گرامی  او هرگز از 

یاد تودەهای رنج دیده و قدر شناس ایران فراموش نخواهد شد. 
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در رابطه با چگونگی شهادت رفیق مؤمنی این نکته جلب توجه می کند که اگر نیروهای 
امنیتی پیش تر دست به هر تلاشی می زدند تا رفقای ما را زنده دستگیر بکنند و با اعمال 
شکنجە بر آنان به اطلاعات شان دست یابند، در مورد این رفیق با این که به درجه اهمیت 
او برای سازمان ما و ارتباطش با رفقای رهبری واقف بودند، گوئی که نیازی به اطلاعات او 
ندارند و حتی گوئی دانستن آدرس خانه تیمی اش نیز برایشان مطرح نبود، به شکلی که 
توضیح داده شد با برنامەریزی قبلی، از دو ضلع متقابل باران گلوله را بر سر او فرود آورده و 
درجا وی را کشتند. رفیق مؤمنی با رفیق حمید اشرف و رفقای دیگر در خانه "کوی کن" 
زندگی می کرد. آیا با توجه به چگونگی شهادت رفیق مؤمنی، می توان تردید داشت که 
پلیس، پیشاپیش به آدرس خانه تیمی او دست یافته بود ولی با نقشەای که داشت هنوز به 

آنجا حمله نمی کرد؟ 

پس از شهادت رفیق مؤمنی، وقتی برای رفقا محرز شد که او زنده دستگیر نشده است، 
خانه "کوی کن" را تخلیه نکرده و همچنان در آن ماندند. این همان خانەای بود که در ٢۶ 
اردیبهشت ١٣۵۵ بعد از خانه تیمی "تهران نو" مورد حمله نیروهای مسلح رژیم شاه قرار 

گرفت. 



شرحی از حملات دشمن به چریکهاي فدائی 
خلق در سال 1355 

 ١٣۵۵ سال  درگیری های  و  خلق  فدائی  چریکهای  به  دشمن  حملات  شرح  به  اکنون 
بپردازیم.  

حملات سیستماتیک و بسیار ضربەزننده نیروهای امنیتی‐مسلح رژیم شاه به سازمان 
چریکهای فدائی خلق در نیمه اول سال ١٣۵۵ هولناک ترین ضربەهائی بود که به عبارتی 
کمر این سازمان را شکست. در ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت ١٣۵۵ چند خانه تیمی در رشت و 
قزوین و کرج و تهران (خیابان شارق) که تحت مسئولیت رفیق بهروز ارمغانی قرار داشتند 
به همراه دو خانه تیمی دیگر در تهران واقع در کوی کن و تهران نو، توسط نیروهای مسلح 
دشمن محاصره و مورد حمله قرار گرفت و درگیری های مسلحانه بین رفقای ساکن در این 
خانەها با نیروهای رژیم در گرفت. به دنبال حملات پلیس، بەطور مشخص بین چریکهای 
فدائی خلق و نیروهای مسلح رژیم شاه در تهران درگیری های مسلحانه و جنگ و گریز در 
خیابان ها رخ داد که در طی آن تعدادی از نیروهای دشمن به دست چریکها به هلاکت 
رسیدند. در جریان این درگیری ها صحنەهای بسیار باشکوهی از رزمندگی چریکهای فدائی 
که  قرار گرفت  همگان  دید  مقابل  در  و  رسید  ظهور  به  آنان  از  تودەها  حمایت  و  خلق 
فراموش ناشدنی است. بەراستی، این درگیری ها، صرف نظر از همه عواقبش، برای تودەهائی 
درس  حاوی  بودند،  خود  دشمنان  با  ما  رفقای  برخورد  عظمت  و  دلاوری ها  شاهد  که 
رزمندگی بود. حملات پلیس امنیتی شاه در ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت باعث کشتەشدن تعداد 
و  بودند  ارتباط  در  سازمان  با  که  مبارزینی  از  کثیری  عده  دستگیری  چریکها،  از  زیادی 



315شرحی از حملات دشمن به چریکهاي فدائی خلق در سال 1355     

گسست ارتباطات تعداد دیگری شد. این حملات، در مجموع ضربات سنگینی به سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران وارد نمود. 

شرحی مختصر از حمله اول، روز ٢۶ اردیبهشت ١٣۵۵ 

در سال ١٣۵۵ اولین تهاجم دشمن به پایگاه یا خانه  تیمی چریکهای فدائی خلق واقع 
در تهران نو در صبح روز یکشنبه، ٢۶ اردیبهشت آن سال پیش آمد. در جریان درگیری 
شدیدی که بین رفقای مستقر در این پایگاه با انبوهی از نیروهای مسلح رژیم شاه صورت 
گرفت، رفقا لادن آل آقا، مهوش حاتمی، فرهاد صدیقی پاشاکی و احمد رضا قنبرپور پس از 
نبردی قهرمانانه با نیروهای مسلح رژیم شاه به شهادت رسیدند. در این درگیری ارژنگ ١٣ 
ساله و ناصر ١١ ساله، دو کودکی که با دستگیری مادرشان (مادر شایگان)، از سال ها پیش 
در نزد رفقای ما زندگی می کردند و به سهم خود نقشی در پیشبرد "جنبش نوین کمونیستی 

ایران" داشتند نیز جانشان را از دست دادند. 

ارژنگ و ناصر، در ارتباط با برادر انقلابی شان، نادر شایگان از همان اوان کودکی زندگی 
سیاسی داشتند، بعد از دستگیری رفیق مادر در مشهد، آنها به تهران برده شدند و در کنار 
کودک  یک  که  محبتی  بیشترین  کودک  دو  این  که  باید گفت  قاطعیت  با  ماندند.  رفقا 
می تواند از بزرگ ترها ببیند را از رفقای سازمان که عاشقانه دوست شان داشتند، دریافت 
که  خانەای  به  حالی  در  شاه  رژیم  امنیتی  نیروهای   ١٣۵۵ سال  اردیبهشت  در  می کردند. 
ارژنگ و ناصر در آن بودند، حمله کردند که از وجود این دو کودک در آن خانه آگاهی 
داشتند. اما آن مزدوران پلید و جنایتکار بی آن که بوئی از حقوق بشر و حق کودک برده 
باشند و در صدد نجات آن دو کودک برآیند، دست به جنایتی بزرگ زده و خانه را با پرتاب 
مدام نارنجک و با مسلسل های آمریکائی و اسرائیلی شان بەطور جنون آسا از هر طرف مورد 
حمله قرار داده و باران گلوله و نارنجک را بر آن خانه فرود آوردند. به این ترتیب، آنها 
ارژنگ ١٣ ساله و ناصر ١١ ساله را همراه با جمعی دیگر از یاران به قتل رساندند. مادر 
شایگان، مادر ارژنگ و ناصر در آن زمان هنوز در دست شکنجەگران رژیم شاه اسیر بود. او 
پس از آگاهی از کشته شدن کودکان خود، این سخن را که: این بچەها به "جنبش نوین 
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کمونیستی ایران" خدمت زیادی کردند، همواره با افتخار بر زبان رانده است. افراد بسیاری 
که با مادر شایگان تماس داشتەاند، بارها این جمله را از زبان او شنیدەاند. 

در خانه تهران نو، رفیق حمید اشرف نیز حضور داشت که علیرغم محاصره شدید پایگاه 
توسط حدود "۵٠٠ مأمور مسلح" (به گزارش "نبرد  خلق شماره ٧")، با توجه به رشادت 
بی نظیر و کاردانی های نظامی اش از پایگاه بیرون آمده و بەطور قهرمانانه "در جریان یک 
نبرد خانه به خانه و کوچه به کوچه و..." در حالی که پایش تیر خورده بود توانست آرزوی 
دشمنان مردم در کشتن وی در آن خانه را به یأس تبدیل بکند و در حالی که از پشتیبانی 

مردم برخوردار شده بود از مهلکه بگریزد.  

شرحی مختصر از حملات دوم و سوم و چهارم، ٢۶ اردیبهشت ١٣۵۵ 

مقارن با حمله به پایگاه تهران نو، نیروهای مسلح رژیم شاه در "کمیته مشترک" دو 
حمله دیگر را به دو پایگاه چریکهای فدائی خلق سازمان دادند. مأموران رژیم در همان 
صبح روز یکشنبه ٢۶ اردیبهشت، پایگاهی در کوی کن که با استناد به "نبرد خلق شماره 
٧"، "در ارتباط تلفنی با پایگاه تهران نو بود" را مورد یورش خود قرار دادند. در جریان 
درگیری مسلحانه بین رفقای این پایگاه با دشمن، همه رفقا به شهادت رسیدند که در میان 
آنان چریک فدائی خلق عزت غروی ۵۵ ساله وجود داشت که به حق با عنوان "رفیق مادر"، 
رفیق و مادر همه چریکهای فدائی خلق بود. او در ضمن داغ دو فرزند خود که توسط 
دژخیمان رژیم شاه به شهادت رسیده بودند را در دل خود داشت. پسر بزرگ او رفیق احمد 
خرم آبادی را دژخیمان رژیم شاه در ١۴ تیر ماه سال ١٣۵٠ تیرباران کردند و فرزند دیگر او 
مجتبی خرم آبادی در سال ١٣۵٢ در جریان یک درگیری قهرمانانه با نیروهای مسلح رژیم 
خون اش را تقدیم راه رهائی کارگران و زحمتکشان کرد. در درگیری خانه کوی کن، رفقا، 
قربان علی زرکاری (برادر رفیق کارگر فراموش نشدنی یوسف زرکاری که خاطرات زندان او در 
چاپ  به  سازمان  توسط  زندان"  در  چریک  یک  "خاطرات  عنوان  تحت   ١٣۵١ بهمن ماه 

رسید)، محمد رضا قنبر پور و جهانگیر باقری پور شهید شدند.  
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حمله سوم در بعد از ظهر همان روز یکشنبه ٢۶ اردیبهشت به پایگاه چریکها واقع در 
ضمن  مهاجمین  گرفت.  صورت  قاسم آباد  و  شارق  خیابان های  حدفاصل  نیازی  کوچه 
محاصره این پایگاه حتی بدون اخطار قبلی آن را با پرتاب نارنجک و شلیک مسلسل مورد 
حمله قرار دادند. رفقائی که در این پایگاه حضور داشتند، (در "نبرد خلق" گفته شده است 
دو دختر و دو پسر) ضمن نبردی شجاعانه حلقه محاصره را شکسته و پس از چند درگیری 
با آن نیروها، با کمک بی دریغ مردم توانستند سالم خود را به پایگاه دیگری برسانند. در 
بودند که  احمد هاشمی  نادره  کلانترنیستانکی،  عبدالرضا  بیژن زاده،  صبا  رفقا  شارق  خانه 
رفیق حمید اشرف نیز با پای خونین ناشی از درگیری با دشمن در صبح همان روز، تازه به 

آنها پیوسته بود. 

در جریان این حمله، رفقا در جریان جنگ و گریز با دشمن صحنەهای شکوهمندی از 
نبردهای سهمگین و بسیار شجاعانه چریکهای فدائی خلق با دشمنان مردم را به نمایش 

گذاشتند.  

در روز ٢۶ اردیبهشت نیروهای امنیتی "کمیته مشترک" به خانه تیمی دیگری که دارای 
ارتباط تلفنی با دیگر پایگاەها بود، یورش بردند ولی رفقای ساکن در این خانه با توجه به 
هشیاری رفیق نسترن آل آقا که از محاصره خانەهای تیمی تهران نو و کوی کن مطلع گشته 
و حدس زده بود که آن حملات به خانەهائی بوده که تلفن داشتند، قبل از حمله دشمن آن 

را ترک کرده بودند. گزارش زیر مبین این واقعه است:  

صدای  برداشتم،  را  گوشی  من  و  زد  زنگ  تلفن  که  بود  صبح   ٩ ساعت  "حدود 
هیجان زده نسترن را شنیدم که می گفت شمسی هر چه که دارید بسوزانید و بزنید 
بیرون، من فرصت نکردم سئوال کنم. جعفر (یکی از برادران جوان زرکاری) را 
سریعاً صدا کردم و دویدم به آشپزخانه، ما همیشه یک سطلی داشتیم که اسناد و 
مدارک مهم را در آن می گذاشتیم، اسنادی که نمی بایست به دست ساواک بیفتد و 
در هنگام حمله به خانه تیمی و یا محاصره حتما باید از بین می رفت، به این سطل 
اسناد مهم اصطلاحاً "پیت دو صفر" می گفتیم، با جعفر دو نفری مشغول سوزاندن 
اسناد بودیم که نسترن دو باره زنگ زد و گفت شمسی دست نگهدارید وسایل را 
بردارید و آماده باشید من می آیم شما را می برم. نسترن به سرعت خودش را به 
صدایش  و  بود  رنگ پریده  نشست.  راهرو  پلەهای  روی  آمد  وقتی  رساند  خانه 
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می لرزید. من پرسیدم رفیق چه اتفاقی افتاده، او گفت همه رفتند، حمید هم رفت. 
من هیجان زده و لرزان از این مصیبت پرسیدم، چه می گوئی تعریف کن چه شده، و 
او گفت که صبح زود می خواستم به خانه تهران نو بروم منطقه به شدت محاصره 
خانه  آن  در  که  رفقایی  همه  احتمالاً  داشت  جریان  شدیدی  درگیری  و  بود  شده 
بودند کشته شدەاند، و او ادامه داد از آنجا به سرعت به خانه کوی کن رفتم آنجا 
هم محاصره بود و درگیری شدیدی جریان داشت در راه به رفقای کوی کن تلفن 
زدم. رفیق غلام عباس زرکاری گفت رفیق نسترن به اینجا نیا ما محاصره شدەایم و 
ادامه دارد، اگر بیایی کشته می شوی. جالب این بود که نسترن  درگیری شدیداً 
این حمله  همان طور که نشسته بود و داشت تعریف می کرد هوشیارانه گفت حتماً 
به خانەهایی که تلفن داشتند صورت گرفته و شناسائی از طریق کنترل تلفن ها 
بوده، حتماً به اینجا هم همین الان حمله می شود باید هر چه سریع تر خانه را ترک 
کنیم. من سریعاً وسایل ضروری را برداشتم و زیر چادرم مخفی کردم و به همراه 
نسترن و رفیق جعفر از خانه خارج شدیم. هنگام خروج تازه متوجه شدم که خانه 
ما در کوچه بن بستی قرار دارد، هنوز منطقه را نمی شناختم، حتی موقعیت خانه را 
خانه  اطراف  به  وقتی  بودم.  شده  آورده  آنجا  به  چشم بسته  چون  نمی دانستم، 
رسیدیم اوضاع غیرعادی بود و افراد لباس شخصی و مشکوک تمام منطقه را پر 
کرده بودند، ساواکی ها داشتند حلقه محاصره ما را تنگ تر می کردند اما ما آرام و 
خونسرد و با هوشیاری از منطقه خارج شدیم. بعدتر شنیدیم که کمی بعد از رفتن 

ما خانه مورد یورش قرار گرفته اما ساواک و شهربانی آنرا خالی از سکنه یافتند. 

بعدها نسترن گفت که در آن محاصره یکی از اهالی محل که جوانی ١٩ ساله بود و 
به رفتار ساواکی ها معترض، در همانجا به دست آنها کشته شده است. بدون تردید 

اگر ما تعلل کرده بودیم همگی کشته می شدیم، اما آنروز شانس با ما یاری کرد. 

ما بعد از این که از منطقه خارج شدیم سر چهار راهی در آن حوالی رفقا مجتبی و 
بهزاد را دیدیم که در وانتی نشسته و منتظر ما بودند. همان یارانی که صبح برای 
سوزاندن کاغذها رفته بودند. آنها ما را سوار کردند و همراه نسترن همگی از منطقه 
خارج شدیم. نسترن گفت ما الان به خانەای می رویم که شما نباید آنرا بشناسید. 
ما چشم بسته به آنجا برده شدیم و بعدها فهمیدیم که آن همان خانه تهران پارس 
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خانه  زیر زمین  به  مرا  کارمند نشین.  منطقه  یک  در  تازەساز  تقریبا  خانەای  بود، 
منتقل کرد، من در آنجا رفیق کیومرث سنجری را دیدم. 

تمام روز از همەجا بی خبر بودیم. غروب نسترن به خانه آمد، روزنامەای در دست 
اسامی  و  و کمال  تمام  را  روز  آن  درگیری های  تمام  روزنامه  بزرگ  تیتر  داشت، 
رفقایی که در آن حمله وحشیانه کشته شده بودند را نوشته بود. در این میان 
نسترن در حالی که با از دست دادن این همه رفیق ناراحت بود ولی گفت خبر خوبی 
بدهم که حمید زنده است. او با افراد ساواک درگیر شده و طی جنگ و گریزی 
طولانی تیر خورده، ولی خوشبختانه جان سالم بە در برده است و اکنون در جای 
امنی به سر می برد. ما هم از این خبر که حمید زنده است خوشحال شدیم". (نقل 
از مرضیه شفیع‐شمسی، "روز شهادت رفقا حمید اشرف و نه تن از یاران"، سایت 

اخبار روز، ٩ تیرماه ١٣٩٢-٣٠ ژوئن ٢٠٢٣) 

شرحی از حمله به پایگاەهای سازمان در رشت و قزوین و کرج 

در بامداد ٢٨ اردیبهشت ١٣۵۵، پایگاەهای کرج و قزوین و رشت نیز مورد حمله قرار 
گرفتند. در جریان درگیری بین رفقای این پایگاەها با نیروهای دشمن در رشت، رفقا بهروز 
ارمغانی، زهره مدیرشانەچی، منوچهرحامدی و... و در قزوین رفقا اسماعیل عابدی و میترا 
بلبل صفت و در کرج، رفقا فریده غروی، حسین فاطمی، و هوشنگ قربانی کندەرودی به 

دست دشمن کشته شدند.  

باقر ابراهیم زاده در مقاله "گرامی باد یاد رفیق حمیداشرف و همرزمانش" (این نوشته 
در اینترنت در دسترس است)، از دستگیری خود و تعداد زیادی از کسانی که در ارتباط با 

بهروز ارمغانی بودند اطلاع داده و نوشته است:  

"چند لحظه بعد از دستگیری ام در ٢٨ اردیبهشت ١٣۵۵ چشم بسته مرا به محلی بردند 
که اجساد سوخته و متلاشی شده حدود بیست نفر از زنان و مردان رفقای فدایی مان را در 
آنجا دیدم و اولین جسد، رفیق اسماعیل عابدی بود. تعداد کثیری هم دستگیر شدیم. اکثر 
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رفقای دستگیر شده با هم ارتباطی نداشتند." گفته شده است که اجساد رفقای شهید در 
کرج و قزوین را هم به تهران آورده بودند. 

تیمی  خانەهای   به  دشمن  حملات  طی  در  که  باید گفت  اعلام شده  اسامی  مبنای  بر 
سازمان در اردیبهشت ١٣۵۵، ١٨ مبارز و به گفته روزنامەهای دولتی ٢١ تن کشته شدند و 
علاوه بر دستگیری ها در اثر این ضربات، مبارزینی هم که در پیوند با مسئولین این خانەها 
قرار  دشمن  تعقیب  تحت  که  حالی  در  و  شد  قطع  سازمان  با  ارتباط شان  داشتند،  قرار 

داشتند در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند. 



حمله به بخش کارگري سازمان 

مدت کوتاهی بعد از ضربات اردیبهشت، در ٣١ خرداد و ٢ و ۵ تیر ماه ١٣۵۵، رفقائی که در 
بخش کارگری سازماندهی شده بودند، در خیابان مورد حمله مأموران رژیم قرار گرفتند. در 
اثر این حملات، درگیری های متعدد خیابانی بین رفقای ما و نیروهای مسلح رژیم شاه 

پیش آمد.  

رفقائی که در بخش کارگری کار می کردند معمولاً در خانەهائی زندگی می کردند که تلفن 
نداشت. پس ساواک از طریق "تعقیب و مراقبت" به رفقای بخش کارگری دست یافته بود. 
نحوه دست یابی دشمن به این رفقا در خیابان و درگیری های پیش آمده نیز نشان می دهد 
که رفقای ما تحت تعقیب مأموران امنیتی قرار داشتند. در یک مورد که بر اساس گزارشی 
به ساواک ادعا شده است که از طریق رفیق گلرخ مهدوی و یک رفیق دیگر در کارخانه 
کفش بلا ردی از چریکها یافته بودند، تاریخ را خرداد سال ١٣۵۵ ذکر کردە اند. در قسمتی از 

این گزارش (متن کامل در صفحات پیشین درج شد) گفته شده است: 

"با این کشف، از کمیته مشترک خواسته شد طرح ضربەزدن به آنان را تهیه کند. 
پس از آماده شدن طرح که در آن قید شده بود "ضربت به آنان لطمەای به عملیات 
اصلی وارد" نخواهد ساخت، کمیته مشترک ضربه به گلرخ مهدوی و نسترن آل آقا 
را در دستور کار خود قرار داد. در ساعت ١٧:٣٠ روز ١٣۵۵/٢/۴ مأمورین کمیته 
مشترک که در خیابان عبید زاکانی مستقر بودند پس از پیاده شدن گلرخ مهدوی 
از اتومبیل پیکان متعلق به نسترن آل آقا در صدد دستگیری وی بر می آیند. ولی با 
پژوهش های  و  مطالعات  ("مؤسسه  شد"  کشته  مهدوی  گلرخ  آتش،  تبادل 
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سیاسی"، "فصل نامه مطالعات تاریخی، ویژه چریکهای فدائی خلق"، قسمت اول، 
صفحه ١۵۵).  

برای  ساواک  که  است  طرح هائی  بیانگر  گزارش  این  در  اصلی"  عبارت "عملیات  ذکر 
ضربه زدن به بخش های دیگر سازمان و بەخصوص به رفیق حمید اشرف در مد نظر داشت. 
این نکته را هم می توان در نظر داشت که مورد فوق تنها امکان رد گیری بخش کارگری 
به  توجه  با  ساواک  که  است  قابل تصور  کاملاً  اساساً،  نبود.  امنیتی  نیروهای  توسط 
دستگیری هائی که مدام از نیروهای آزادیخواه جامعه صورت می داد می توانست به ردی از 
مبارزین علنی مرتبط با بخش کارگری هم برسد و با کار "تعقیب و مراقبت" به رفیق نسترن 
و بقیه رفقای بخش کارگری دست یابد. بەطورکلی یکی از سرمنشاء های ضربەهای ١٣۵۵ را 
باید رابطه اعضاء و مسئولین سازمان با افرادی نام برد که زندگی علنی خود را داشته و به 
صورت های مختلف کمک رسان سازمان بودند. ساواک چه از طریق تحت تعقیب قرار دادن 
برخی از این مبارزین که از جانب ساواک مظنون به داشتن ارتباط با سازمان بودند، و چه 
با دستگیری و تحت فشار قرار دادن آنها می توانست به اعضا و مرکزیت سازمان دسترسی 

پیدا کند. 

در ٣١ خرداد ١٣۵۵، دو رفیق متعلق به بخش کارگری سازمان مورد حمله دشمن قرار 
حسین  و  عباس آباد  خیابان  در  آن روز  صبح  رحیمی علی آبادی  علیرضا  گرفتند. 
موسی دوست دموچالی در خیابان تهران نو در بعد از ظهر همان روز طی درگیری مسلحانه با 
مأموران دشمن شهید شدند. گفته شده است که این دو رفیق در خانەای مشترک زندگی 
می کردند. بنابراین، وقتی این رفقا پس از خروج از این خانه در یک روز و در دو محل 
متفاوت در خیایان، مورد حمله دشمن قرار گرفتەاند، پس خانه آنها پیشاپیش تحت مراقبت 
نیروهای دشمن قرار داشت و در روز ٣١ خرداد از همان خانه توسط مأموران تعقیب شده و 

مورد حمله قرار گرفتەاند. 

در دوم تیر ماه ١٣۵۵، رفیق نسترن آل آقا، عضو شورای عالی و مسئول بخش کارگری 
سازمان، رفیقی که از سال ١٣۵٠ جان بر کف به مثابه یک چریک فدائی خلق شجاع فعالیت 
به  آنان  با  رویاروی  نبردی  جریان  در  و  شد  مواجه  رژیم  مأموران  با  خیابان  در  می کرد، 
شهادت رسید. علاوه بر آن، در این روز همچنین رفقا گلرخ مهدوی و نادعلی پور نغمه نیز 
در خیابان طی نبرد مسلحانه با مأموران رژیم به شهادت رسیدند (در روزنامەهای رژیم به 



323حمله به بخش کارگري سازمان     

جای نادعلی پور نغمه نام حمید رضا هزار خانی را اعلام کردند که در درگیری دیگری شهید 
شده بود).  

در پنجم تیر نیز رفیق مریم شاهی که در خیابان مورد تعقیب مأموران ساواک قرار 
گرفته بود پس از درگیری با آنان مورد حمله مأموران شهربانی واقع شده و در یک نبرد 
مسلحانه با آنان جان خود را از دست داد. از بخش کارگری، مجدداً در نهم تیر ماه رفقا 
حمید آریان و بهزاد امیری دوان در خیابان مورد شناسائی قرار گرفته و ضمن درگیری با 
نیروهای رژیم خون شان در راه آزادی مردم، بر زمین ریخت. مقاومت مسلحانه قهرمانانه 
این رفقا در مقابله با نیروهای ساواک را حتی دشمنان مردم اذعان کردەاند. مثلاً در کتاب 
دشمن در  حالی که در مورد چگونگی شهادت تک تک رفقای بخش کارگری نوشته شده، به 

درگیری های دلیرانه این رفقا هم اعتراف شده است. 

در این روز ابوالحسن شایگان (پسر مادر شایگان، وی در آن زمان نوجوانی ١۵ ساله 
بود) که او نیز در بخش کارگری سازماندهی شده بود، دستگیر می شود. متأسفانه او به 
همکاری با بازجوها (شکنجەگران) خود پرداخته و در دهم تیرماه با آنان به سر قرار خود با 
رفیق نادره احمد هاشمی رفته و او را به مزدوران دشمن نشان می دهد. رفیق نادره وقتی 
خود را در محاصره مأموران مسلح رژیم می یابد، اقدام به تیراندازی به سوی آنها نموده و در 
رفیق  دیگر،  طرف  از  می پیوندد.  فدائی  شهیدان  تبار  به  مردم  دشمنان  با  نابرابر  درگیری 
افسرالسادات حسینی نیز که یک بار موفق به فرار از دست مأموران ساواک گشته بود، در 
همان روز در جریان درگیری مسلحانه با مأموران "کمیته مشترک" به شهادت می رسد. 
(ابوالحسن شایگان پس از دستگیری به خدمت پلیس در آمد. رسولی (ناصر نوذری) که 
یکی از شکنجەگران وحشی و بسیار بدنام ساواک بود او را هدایت می کرد. می دانیم که در 
شدند،  خارج  ایران  از  رسولی  همچون  ساواک  مهرەهای  اکثر  که   ١٣۵٧ انقلاب  شرایط 
را  چندم  درجه  ساواکی های  از  تعدادی  خمینی  تازەاستقرار یاقته  رژیم  دست اندر کاران 
دستگیر و سپس برای انقلابی نشان دادن خود در نزد مردم آنها را اعدام کردند. در مورد 
سرنوشت ابوالحسن تا کنون سخن مشخصی گفته نشده است و حتی امنیتی های جمهوری 
اسلامی در این مورد اظهار بی اطلاعی کردەاند، در حالی که می توانستند به لیست کسانی 
که در اوایل سال ١٣۵٨ به عنوان "ضد انقلاب" اعدام کردند رجوع کنند و ببینند که آیا نام 

ابوالحسن در آن لیست هست یا نه!).  
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حمله دشمن به رفقای بخش کارگری در خیابان و درگیری های مسلحانه خیابانی بیانگر 
خانەهای  در  می کردند  فعالیت  سازمان  کارگری  بخش  در  که  رفقائی  چون  که  است  آن 
برای  دردسرهائی  بود  ممکن  خانەها  آن  محاصره  و  می کردند  زندگی  شهر  پائین  اجارەای 
نیروهای امنیتی ایجاد کند، دشمن پس از مدتها تعقیب آنان و کسب شناسائی های لازم، 
در زمان معین اقدام به محاصره و حمله به این رفقا در خیابان نموده است. همان طور که 
ملاحظه شد دشمن در فاصله کوتاهی موفق به نابودی بخش کارگری سازمان گردید که 
بیانگر آن است که پیشاپیش به محل زندگی این رفقا دسترسی پیدا کرده و از طریق تعقیب 
و مراقبت، رفقای ما را در تور خود قرار داده بود. بخشی دیگر از رفقای بخش کارگری، به 

تدریج بعد از ضربات ٨ تیر به شهادت رسیدند. 

در ٨ تیر ١٣۵۵، محاصره خانه تیمی چریکهای فدائی خلق در مهرآباد جنوبی و درگیری 
جانانه چریکها با مأموران دشمن در خانەای که از زمین و هوا مورد حمله دشمن قرار گرفته 
بود، یک روز تاریخی را در جنبش انقلابی ایران رقم زد. در این روز، رفقای رهبری سازمان 
شرایط  در  داشتند که  قرار  رفقائی  آنها  بین  در  که  چریک‐  انقلابیون  از  دیگر  جمعی  و 
حملات پی در پی مأموران رژیم شاه به چریکهای فدائی خلق، خانەهای تیمی خود را از 
دست داده و طی جنگ و گریز با دشمن از درگیری های پیش آمده جان سالم بەدر  برده 
بودند‐ همگی در خانه مهرآباد جنوبی مستقر شده بودند. بەطور برجسته، در این خانه 
رفیق حمید اشرف حضور داشت. او رفیقی بود که به دلیل نقش برجستەاش در سازمان و 
در کل جنبش انقلابی ایران، و از آنجا که یکی از ٩ چریک فدائی خلقی بود که حکومت شاه 
برای  مختلف،  اماکن  در  و  روزنامەها  در  آنها  عکس  و  نام  اعلام  با   ١٣۵٠ فروردین  در 
خود)  زمان  در  هنگفتی  تومان (پول  صدهزار  پرداخت  ازای  در  مردم  از  دستگیری شان، 
استمداد طلبیده بود، برای نیروهای جنبش به عنوان یک چهره انقلابی سرشناس شناخته 
می شد و برای طرفداران چریکهای فدائی خلق، نشانگر تداوم جنبش مسلحانه بود. از طرف 
دیگر، دشمن سال های سال حسرت به دام  انداختن او را داشت، بەگونەای که شاه هر بار 
ثابتی  پرویز  شکنجەگران،  سردسته  از  چریکها  با  ساواک  درگیری  گزارش  دیدن  از  پس 
می پرسید با "حمید اشرف چه کردید؟" در کتاب "در دامگه حادثه"، پرویز ثابتی مطرح 

کرده است: 
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سازمان  تجدید  دوباره  می دادند  که  تلفاتی  هر  از  پس  خلق  فدائی  "چریکهای 
فرماندهی  هم  و  سازمان  رهبری  هم  زمان  این  در  که  اشرف  حمید  می کردند. 
عملیات را به عهده داشت، فرد بسیار شجاع و ورزیدەای بود که در برخی عملیات 
ترور شخصاً شرکت کرده و چندین بار توانسته بود از صحنه درگیری و محاصره فرار 
کند. ما در گزارش ها برای شاه به نام حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان اشاره 
می کردیم و در نتیجه هروقت عواملی از این سازمان دستگیر و یا در درگیری ها 

کشته می شدند، شاه می پرسید با حمید اشرف چه کردەاید؟" (صفحه ٢۴٨)  

در  که  دشمن  نیروهای   ،١٣۵۵ تیرماه   ٨ در  جنوبی  مهر آباد  تیمی  خانه  محاصره  با 
حملات قبلی علیرغم تعداد کثیر خود و مسلح بودن به تجهیزات زیاد نتوانسته بودند به 
رفیق حمید اشرف دست یابند، این بار که به طریقی از محل استقرار رفیق حمید مطلع شده 
بودند، شدید تر از قبل به محاصره این خانه پرداخته و نیروی هر چه بیشتری را به مصاف 
انقلابیون مسلح فدائی آوردند. هراس دشمنان مردم از رزم جویان چریک فدائی و در رأس 
آنها از چریک فدائی خلق، رفیق حمید اشرف در حدی بود که در جنگ نابرابر بین خود و 
این کمونیست های مدافع طبقه کارگر و زحمتکشان ایران از هلی کوپتر نیز استفاده کردند. 
ساواک و شهربانی، این نیروهای اهریمنی رژیم شاه بەخصوص برای دستگیری یا کشتن 
رفیق حمید اشرف و جلوگیری از فرار وی، در شعاع وسیعی خانه را محاصره کردند و از 
زمین و هوا پایگاه رفقای ما را مورد حمله قرار دادند. باران گلوله و نارنجک از هر سو بر 
خانه باریدن گرفت. اما زنان و مردان چریک در طوفانی که از هجوم گلوله و خون و مرگ بر 
پا شده بود با هر سلاحی که در دست داشتند به مدت چهار ساعت بی وقفه به نبرد با 
اهریمنان پرداختند. در این میدان جنگ نابرابر، دشمنان کارگران و ستمدیدگان ایران تنها 
پس از چهار ساعت مقاومت قهرمانانه چریکها و نبردهای سهمگین آنان که تأثیر بەسزائی 
رزمندگان  این  خون  ریختن  به  قادر  گذاشت،  جای  به  مردم  مبارزاتی  روحیه  ارتقای  در 
کمونیست شدند. در جریان این درگیری، تعدادی از نیروهای دشمن به دست چریکها به 
هلاکت رسیدند. در این درگیری هیچ رفیقی دستگیر نشد و دشمن تنها توانست به جسد 

این رفقا دست یابد. 

تأثیر گذار  بسیار  و  متهورانه  مسلحانه  نبردهای  از  دیگر  یکی  بیانگر   "١٣۵۵ تیر   ٨"
علیرغم  بود.  مردم  دشمنان  با  تیمی شان  خانه  محاصره  هنگام  به  خلق  فدائی  چریکهای 
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موفقیت مأموران امنیتی شاه در کشتن رفیق حمید اشرف و جمعی از یاران، مواجهه با این 
این  که  چرا  آورد.  بار  به  شکست  و  خواری  و  عجز  شاه  رژیم  برای  کمونیست  رزمندگان 
دلاوران رزمنده با مقاومت جانانه خود در مقابل نیروهای مسلح رژیم شاه، نبرد حماسی 
بزرگی را در جریان یک جنگ چریک شهری، جنگ بین نیروهائی که متعلق به کارگران و 
زحمتکشان بودند با نیروهای سرکوبگر دشمنی که از منافع سرمایەداران دفاع می کرد و 
مورد تنفر تودەها بود، در مقابل دیدگان همه به معرض نمایش گذاشتند. دیدیم که رفیق 
حمید اشرف و چریک های قهرمان همراهش تنها زمانی از پای در آمده و در جریان نبرد 
مجبور  را  دشمن  امنیتی  نیروهای  غلطیدند که  خود  خون  در  دشمن  با  خود  قهرمانانه 
از  جلوگیری  برای  نیز  هلیکوپتر  از  مختلف،  سلاح های  بەکارگیری  بر  علاوه  تا  ساختند 

شکستن حلقه محاصره توسط چریکها استفاده کنند. 

در جریان درگیری مسلحانه خانه مهرآباد جنوبی علاوه بر رفیق حمید اشرف دو تن از 
داشتند.  حضور  نیز  یثربی  محمد رضا  و  حق نواز  محمدحسین  رفقا  مرکزی،  کادر  رفقای 
بی شک حضور آنها در آن خانه همراه با رفیق حمید اشرف در شرایط بحرانی به وجود آمده 
به منظور بررسی دلایل ضربەها و اوضاع سازمان بوده است. رفیق حق نواز مسئول شاخه 
خراسان بود و رفیق یثربی مسئول یک شاخه در تهران بود و هر دو از پایگاه خود به آنجا 
آمده بودند. رفقای دیگری که در درگیری تاریخی ٨ تیر شهید شدند، یعنی جان خود را 
آگاهانه در راه مبارزه برای سعادت مردم تحت ستم ایران و رسیدن آنها به رفاه و آزادی فدا 
طاهره  قانع خشک بیجاری،  یوسف  حسینی ابر دهی،  عسگر  فوقانی،  محمد مهدی  نمودند، 
غلام علی  و  حسینی  وزیری اسفرجانی، فاطمه  علی اکبر  لایق مهربانی،  غلام رضا  خرم، 
خراط پور بودند. روزنامەهای رژیم به جای اسم رفیق غلام علی خراط پور به عمد یا به سهو 
نام رفیق محمد حرمتی پور را ذکر کردند که یکی از اعضای شورای عالی سازمان بود ولی در 

آن مقطع در خارج از کشور بەسر می برد. 

اردیبهشت   ٢۶ در  و  شروع  سال  اوایل  از  که   ١٣۵۵ سال  در  وارده  ضربات  مجموعه 
گستردگی بسیار پیدا کرد و ضربه بزرگ ٨ تیر اوج آن بود، باعث از بین رفتن رهبری و 
با  همچنین  ضربەها  این  گردید.  سازمان  اعضای  و  از کادرها  زیادی  تعداد  شدن  کشته 
دستگیری های وسیع از مبارزین مرتبط با سازمان همراه بود. در این میان ارتباطات زیادی 
از هم گسیخته شد که در نتیجه آن انقلابیون در شرایطی که تحت تعقیب ساواک بوده و 
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امکان حفظ خود را نداشتند در شرایط بسیار دشواری قرار گرفتند. هر چند آماری از کشته 
یا دستگیری چنین افرادی وجود ندارد ولی بی شک در چنان شرایط سخت امنیتی برخی از 

آنها طعمه دستگاه جنایتکار ساواک گشتند. 

در یک برخورد جدی و همەجانبه جهت یافتن چرائی باز ماندن دست پلیس در حمله به 
سازمان چریکهای فدائی خلق، و به عبارت دیگر در بررسی دلایل ضربەهای نیمه اول سال 
١٣۵۵ و ضربات پی در پی پلیس امنیتی در زمستان سال  ١٣۵۴ به چریکهای فدائی خلق، 
باید به نوع سازماندهی و ساختار تشکیلاتی سازمان در مقطع مورد بحث توجه نمود و روی 
آن متمرکز شد. این نیز امر واضحی است که نوع سازماندهی و روابط تشکیلاتی در یک 

سازمان از خط سیاسی حاکم بر آن سازمان نشأت می گیرد. 

سازمان  بر  حاکم  تشکیلاتی  ساختار  و  نیروها  سازماندهی  که  است  این  واقعیت 
برنامەهای  و  وظایف  بر  منطبق  بحث  مورد  ضربەهای  مقطع  در  خلق  فدائی  چریکهای 
سیاسی ای بود که از اواخر سال ١٣۵٣ بر این سازمان حاکم شده بود. بر مبنای این خط 
سیاسی که بر اساس رهنمودهای بیژن جزنی در "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن 
خلق و ژاندارم امپریالیسم" و "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" در پیش گرفته شده 
بود، سازمان وظایف عملی ای را در مقابل خود گذاشته و در جهت آن حرکت می کرد که 
آن را با معضلات و تناقضات گوناگون روبرو نموده بود. چرا که آن خط سیاسی پاسخگوی 
ضرورت های جامعه نبود و از این رو سازمان چریکهای فدائی خلق را در بن بستی گرفتار 
کرده بود. رفقای انقلابی و مسلح ما مدام در معرض حملات پراکنده دشمن قرار می گرفتند 
و قهرمانانه به دفاع از خود مسلحانه می پرداختند. اما، در شرایطی که دشمن با تاخت و 
تاز به نیروهای جنبش مرتب به دستگیری و ریختن خون مبارزین بر زمین مشغول بود، 
و  پیشرفت  موجب  که  حرکتی  به  دست زدن  از  ایران،  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

گشایشی در رشد و اعتلای مبارزه مسلحانه و گسترش آن باشد، باز مانده بود. 

در حقیقت، بر اساس رهنمودهای نوشتەهای ذکر شده در فوق از بیژن جزنی، در این 
مقطع، کار صرفاً سیاسی به عمده کار سازمان تبدیل شده بود؛ و درست، این واقعیت بود 
که دست ساواک را برای ضربه زدن به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران باز گذاشت و کار 
این ارگان امنیتی را در انجام وظایف ضدخلقی اش تسهیل نمود. ورشکستگی و خطرناک 
امپریالیستی حاکم بر ایران که  بودن کار صرفاً سیاسی در زیر سلطه دیکتاتوری ماهیتاً 
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قبل از آغاز جنبش مسلحانه خود را آشکار کرده بود، این بار در ابعادی به مراتب بزرگتر و 
خطرناکتر به ثبوت رسید. اگر چه، در مورد سازمان ما در سال ١٣۵۴، کار صرفاً سیاسی با 

معدود عملیات تبلیغ مسلحانه هم همراه بود. 

سال های  طی  در  شاه  امنیتی  پلیس  موفقیت  که  گفت  قاطعیت  با  باید  بنابراین 
١٣۵۵-١٣۵۴ در از بین بردن رهبری و اکثر کادرها و انقلابیونی که سال ها در میان خون و 
آتش پرورده شده بودند و عدەای از آنها زندان و شکنجەهای رژیم شاه را هم تجربه کرده 
اصیل  خط  تداوم  با  سازمان  شک  بدون  نبود.  سازمان  این  محتوم  سرنوشت  بودند، 
چریکهای فدائی خلق اولیه می توانست از آن ضربەها اجتناب کند و در نتیجه سرنوشت 

دیگری را برای خود رقم بزند. 
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سیستماتیک  و  پراکنده  ضربەهای  مجموعه  با  ارتباط  در  باید  که  با اهمیتی  بسیار  نکته 
ساواک به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ و رخدادهای تلخ 
و خونین آن سال ها بیان شود این است که تقریباً تمام اعضا و کادرهای سازمان در مواجهه 
با دشمن و به هنگام محاصره شدن چه در خیابان و چه در خانەهای تیمی، بر اساس 
و  مسلحانه  درگیری  به  و  نشده  دشمن  تسلیم  هرگز  سازمان،  بر  حاکم  انقلابی  فرهنگ 
قهرمانانه با نیروهای مسلح رژیم پرداختند. این انقلابیون دلاور فدائی که تا آخرین گلوله با 
روی  مثبتی  بسیار  تأثیرات  خود  حماسی  نبردهای  با  جنگیدند،  شاه  مزد بگیر  مأموران 
کارگران و زحمتکشان و در ارتقای جوّ انقلابی در جامعه بەجا گذاشتند. این رفقا به هنگام 
و "زندەباد کارگر"، "زندەباد  شاه"  بر  فریاد "مرگ  مردم  میان  در  رژیم  مأموران  با  مقابله 
خلق" سر می دادند و ستمدیدگان جامعه را متوجه ماهیت درگیری خود با مأموران رژیم 

شاه می کردند. 

در اینجا یک نمونه از نبردهای حماسی کمونیست های فدائی که پس از حمله دشمن 
به پایگاه تهران نو در بعد از ظهر همان روز در خیابان های تهران و در مقابل دید مردم رخ 

داد را یادآور می شوم:  

"بعد از ظهر روز يکشنبه ٢۶ ارديبهشت نفرات تازەنفس دشمن كه نزديك به ۵٠٠ 
و  شارق  خيابانهای  فاصل  حد  نيازی  كوچه  در  را  ديگری  پايگاه  می شدەاند  نفر 
قاسم آباد تحت محاصره قرار می دهند و بدون هيچ اخطار قبلی پايگاه را با پرتاب 
نارنجك و شليك مسلسل مورد حمله قرار می دهند. رفقای موجود در اين پايگاه كه 
چهار رفيق (دو دختر و دو پسر) بودەاند بلافاصله طرح دفاعی پايگاه را اجرا كرده و 
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پس از به آتش كشيدن اسناد موجود در پايگاه با دو قبضه مسلسل و يك سلاح 
كمری (يکی از رفقا غير مسلح بوده است) به دشمن حمله كرده و پس از عقب زدن 
مأموران دشمن خط اول محاصره را شکسته و به سمت شمال شرقی پيشروی 
می كنند ولی با خطوط ديگری از مأموران مواجه می شوند. رفقا در اين شرايط با 
همکاری صميمانه مردم زحمتكش و راهنمائی آنها خانه به خانه و كوچه به كوچه 
درگير  ماموران  با  نيز  نقطه  چند  در  و  می گذارند  سر  پشت  را  محاصره  خطوط 
می شوند كه آنها را عقب رانده و راه خود را می گشايند. در يکی از آخرين كوچەهای 
شمالی پايگاه "كوچه امير حسينی" با يکی از ماموران ويژه گارد شهربانی از نزديك 
مواجه می شوند كه او را از پای در آورده و پس از تصاحب سلاح آمريکائی اين مأمور 
ويژه به سمت تقاطع اميرحسينی با شارق پيشروی می كنند. در اين تقاطع با حمله 
مأموران در آخرين خط محاصره آنها را وادار به عقب نشينی در جهت كوچەهای 
غربی شارق می كنند و راه خود را می گشايند. در همين حال سه تن از افراد ويژه 
گارد شهربانی با رفقای ما مواجه می شوند كه قدرت مقابله را از دست داده و با 
تضرع از رفقا می خواهند كه آنها را نكشند. رفقا كه با مأموران جزء دشمن خصومت 
خاصی نداشتەاند، به آنها امان می دهند و اين سه تن دوان دوان خود را در پيچ 
كوچەهای غربی شارق از ديد پنهان می كنند. از آن پس رفقا وارد صفوف مردم 
می شوند كه در خارج از خط محاصره شاهد نبرد رزمندگان خود بودەاند. در اين 
حال رفقا سلاح های شان را بر سر دست گرفتند و با فرياد "مرگ بر شاه!"، "مرگ 
حركت  نظام آباد  سمت  به  آنجا  از  و  صابر  ميدان  سمت  به  مردم!"  دشمنان  بر 
می كنند و فرياد رزمندگی و حق طلبی خود را به گوش مردم می رسانند. در ۴٠ 
شهربانی  مأموران  از  مملو  پيکان  اتومبيل  يك  با  رفقا  صابر  ميدان  شمالی  متری 
مواجه می شوند و چون آنها را آماده مقابله می بينند به آنها يورش برده و با شليك 
مسلسل تمامی آنها را از پای در می آورند و پس از مصادره يك قبضه مسلسل يوزی 
ساخت اسرائيل به پيشروی خود به سمت نظام آباد ادامه می دهند. در تقاطع شارق 
– نظام آباد گشتی ديگری به سرنشينی پنج پليس مسلح راه را بر رفقا می بندند. رفقا 
بدون عقب نشينی به پيشروی خود ادامه می دهند و تنها با شليك يك رگبار كوتاه 
مأموران را فراری می دهند. بەطوری كه مأموران اتومبيل پليس را بەطور آماده و 
روشن تحويل رفقا می دهند. پس از آن رفقا اتومبيل نمره سبز پليس را كه آرم 
مردم  از  نفر  صدها  ديدگان  مقابل  در  است  بوده  منقوش  آن  بدنه  بر  شهربانی 
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زحمتكش و در ميان شادی آنها تصاحب می كنند و همگی به سلامت از منطقه 
خارج شده و خود را به پايگاەهای ديگر می رسانند." (نقل از "نبرد خلق شماره ٧"، 

اعلامیه "پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانه ایران") 

رفقائی که در این نبردهای حماسی شرکت داشتند عبارت بودند از صبا بیژن زاده، نادره 
احمد  هاشمی، عبدالرضا کلانتر نیستانکی و حمید اشرف که در جریان فرار از محاصره پایگاه 

تهران نو، پایش نیز تیر خورده و زخمی بود.  

و  دشمن  سرکوبگر  و  مسلح  نیروهای  با  قهرمانانه  و  شجاعانه  چنان  مقابله  بەراستی 
درگیری های مسلحانه و برخوردهای دلاورانه چریکهای فدائی خلق در جریان آن ضربەها، 
این اجازه و امکان را از دشمن سلب نمود که می خواست با وارد آوردن ضربه به سازمان 
چریکهای فدائی خلق خود را در نزد تودەها به اصطلاح قدر قدرت نشان داده و سلطه رژیم 
مورد تنفر مردم و ضد خلقی خود را جاودانه جلوه دهد. درگیری های دلاورانه و حماسی 
رفقای ما در خانەهای محاصره شده و در خیابان ها موجب شدند که ضربات سنگین و 
گسترده دشمن به سازمان چریکهای فدائی خلق در سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ برای رژیم شاه 
بسیار گران تمام شود. درست است که نیروهای سرکوبگر این رژیم موفق به کشتن تعداد 
زیادی از چریکهای فدائی شدند و یا تعداد زیادی از نیروهای کمونیست مدافع سازمان که 
برای آزادی و رفاه مردم ایران مبارزه می کردند را در زندان های خود به زیر شکنجەهای 
از  مانع  نتوانست  هرگز  ایران  مردم  دشمن  مثابه  به  شاه  رژیم  ولی  کشیدند،  وحشیانه 
تأثیر گذاری نبرد حماسی آن رزمندگان به روی کارگران و زحمتکشانی بشود که جانشان از 
ظلم ها و ستم ها و دیکتاتوری این رژیم به لب رسیده بود. چریکهای فدائی خلق با نبردهای 
تا  پای جان خود با نیروهای مسلح رژیم شاه، یک بار دیگر درس شجاعت و رزمندگی و 
ایستادگی در مقابل دشمنان را به تودەها آموختند، همچنان که رسم چریکهای فدائی خلق 

از آغاز حرکت خود بود.  

کوشش های  با  مسلحانه،  جنبش  آغاز  از  پس  که  است  انکار ناپذیر  واقعیت  یک  این 
مبارزاتی انقلابیون مسلح و در رأس آنها چریکهای فدائی خلق، تودەهای رنجدیده و تحت 
ظلم و ستم رژیم دیکتاتور شاه، از آگاهی انقلابی و روحیه رزمندگی قابل توجهی برخوردار 
شده بودند. آنها اولین مقاومت مسلحانه در مقابل نیروهای مسلح دشمن در یک خانە 
تیمی که تا آن زمان در جنبش انقلابی سابقه نداشت را در سوم خرداد سال ١٣۵٠ به هنگام 
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محاصره خانە تیمی رفقا امیر پرویز پویان و رحمت پیرو نذیری در محله نیروی هوائی تهران 
شاهد شده بودند. این دو رفیق، این دو چریک فدائی خلق که تا آخرین گلوله خود با 
نیروهای مسلح رژیم جنگیدند درسی حماسی به تودەها آموختند. آنها خون خود را برای 
رسیدن به دنیای زیبای کمونیسم تقدیم کارگران و همه خلق های تحت ستم ایران نمودند 

که بەراستی در زمان خود به انفجار آگاهی در جامعه انجامید. 

جنگل های  در   ١٣۴٩ سال  آن  مبداء  که  سلحشورانه  نبردهای  چنان  از  پروسەای  در 
تأثیرات  و  ایجاد گشت  جامعه  در  پرقدرتی  مبارزاتی  جوّ  تدریج  به  بود،  کشور  شمال 
انکار ناپذیری در تضعیف قدرت دیکتاتوری حاکم بەجا گذاشت. در این پروسه، کارگران و 
زحمتکشان و دیگر تودەهای دربند ایران بەتدریج مبارزات چریکهای فدائی خلق را از آن 

خویش دانسته و سرنوشت خود را در پیوند با سرنوشت چریکهای فدائی خلق می دیدند. 



جنبش مسلحانه و نقش زنان چریک 

در اینجا لازم است هر چند بەطور مختصر به نقش زنان چریک فدائی خلق که در دهه ۵٠ 
دوش به دوش مردان چریک فدائی به نبرد با دشمن پرداختند، اشاره کنم. 

از آغاز جنبش مسلحانه، زنان چریک فدائی خلق هم دوش با مردان چریک فدائی خلق 
در مبارزه سترگ خود علیه دشمنان مردم تحت ستم ایران و ایفای نقش انقلابی در این 
مبارزه، در عین حال تأثیر غیرقابل انکاری در تغییر دیدگاه مردسالاری مسلط بر جامعه 
نسبت به زنان بەجای گذاشتند. بەخصوص آنها با بی باکی ها و دلاوری های خود در مقابله 
نیروهای  با  جنگ  در  خیابان ها  در  چه  خود،  محاصرەشده  پایگاەهای  در  چه  دشمن،  با 
مسلح ارتجاع، و چه در شکنجەگاەهای رژیم شاه با مقاومت های جانانه خود و بەطور کلی 
دشمن  علیه  خود  سلحشورانه  نبردهای  با  مسلحانه  جنبش  طول  در  که  حماسەهائی  با 
آفریدند، نه فقط به پیشرفت جنبش کمک شایانی نمودند بلکه به تفکر مرد سالاری حاکم بر 
جامعه ضربەای آشکار و کاری وارد آوردند. رفقائی چون مهرنوش ابراهیمی، پوران یداللهی، 
اعظم  و  نزهت  بیژن زاده،  صبا  احمدی اسکوئی،  مرضیه  آل آقا،  نسترن  معاضد،  شیرین 
روحی آهنگرانی، رفیق مادر شایگان، رفیق مادر عزت غروی، و... و زنان کمونیستی چون 
فاطمه  غروی،  فریده  آل آقا،  لادن  احمد هاشمی،  نادره  شاهی،  مریم  مهدوی،  گلرخ 
حسن پور، شمسی نهانی، میترا بلبل صفت، زهره مدیرشانەچی، زهرا آقانبی قلهکی، مهوش 
حاتمی، طاهره خرم، پروین رەانجام، پروین فاطمی، غزال آیتی، مینا طالب زاده، سیمین 
توکلی و... همه این زنان علاوه بر همه تأثیر گذاری های انقلابی شان، پیشگامانی بودند که 
موجودی  را  زن  که  جامعه  بر  مسلط  ارتجاعی  فرهنگ  بر  محکم  ضربات  آوردن  وارد  در 
ضعیف تر از مرد به حساب می آورد، نقش بەسزائی ایفاء نمودند. آنها زنان سلحشوری بودند 
که در نبرد با رژیم شاه جهت سرنگونی آن، تصویر دیگری از موجودیت و هویت "زن" به جز 
آن که ارتجاع قرن ها رواج داده بود به جامعه ارائه دادند. بعد از قیام بهمن نیز شاهد بودیم 
جامعه  در  چریک  زنان  رزمجوئی  که  تأثیراتی  با  ایران  مبارز  زنان  و  دختران  از  نسلی  که 
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و  دموکراتیک  ماهیتاً  که  (انقلابی   ١٣۵٧ انقلاب  در  وسیع  بەطور  بود،  گذاشته  بەجای 
رژیم  علیه  مبارزه  در  را  خود  مبارزاتی  نقش  سپس  و  کرده  شرکت  بود)  ضد امپریالیستی 
و  توانائی ها  با  بیشتر  هرچه  را  جامعه  خود  نوبه  به  نمودند که  ایفاء  اسلامی  جمهوری 

قابلیت های زن آشنا نمود. 

قبل از آغاز مبارزه مسلحانه و مشخص شدن شرکت زنان در این مبارزه، در جامعه 
مردسالار و فرهنگ مردسالاری ای که در وسعت ایران گسترده بود کاملاً طبیعی به نظر 
می رسید که مرد رئیس خانواده بوده و از امتیازاتی برخوردار باشد که زن از آنها محروم بود. 
تصور جامعه از زن جز این که مادر باشد، بچه بزرگ کند، آشپزی کند و به هر حال وسائل 
راحتی شوهرش و کلاً خانواده را فراهم نماید نبود. اما از سال ١٣۵٠ ضربه بزرگی به این 
تصور از زن وارد شد. جامعه شاهد آن شد که زنان دوشادوش مردان در نبرد مسلحانه 
سهمگین علیه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه شرکت دارند و با رزمندگی خود صحنە های 
درگیری های  می دهند.  نشان  خود  از  دشمن  با  مقابله  در  خود  توانائی هائی  از  پُرشکوهی 
مسلحانه زنان چریک با نیروهای مسلح شاه، بەخصوص نبرد قهرمانانه مهرنوش ابراهیمی 
در مهرماه سال ١٣۵٠ که خبر آن در میان زنان زحمتکش نیز پخش شد، مقاومت های 
قهرمانانه در زندان ها، نقش آفرینی مادران و دیگر زنان خانواده شهدا و زندانیان سیاسی که 
دست به تجمعات اعتراضی علیه رژیم حاکم می زدند و شرکت در اشکال گوناگون مبارزه از 
طرف زنان، همه و همه ضربه بزرگی به فرهنگ مردسالاری زد و اعتبار و مقام واقعی زن را 

برای جامعه آشکار ساخت. 

در دهه ۴٠ شعر "گالیا" از هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه) که پسران جوان را به مبارزه 
علیه ظلم و ستم در جامعه فرا می خواند، ورِد زبان پسران مبارز آن دوره بود و تأثیر کاملاً 
مثبت روی آن  ها داشت. در این شعر یک دختر جوان را در چهره عاشقی می بینیم که در 
گوش معشوقش "فسانه دلدادگی" می خواند و در حالی که پسر خواهان مبارزه علیه وضع 
موجود است از او "ترانه شوریدگی" طلب می کند. این شعر در واقع انعکاس عدم حضور 
آشکار زنان در مبارزه همراه با مردان در جامعه آن روزگار بود و انعکاس این  امر بود که در 
تصور عموم گویا مردان اهل مبارزه بودند و کار زنان عشق و عاشقی و دلدادگی بود. با 
صراحت بگویم که من به عنوان یک دختر جوان در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده ضمن 
تأئید ترکیب شعر و تشبیهات و تصویر سازی های زیبایش و پیام مبارزاتی  خوبی که برای 
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پسران جوان داشت در آن ایراد بزرگی می دیدم و کلاً این شعر هیچوقت مورد تأئید من 
نبود. در آن زمان، به عنوان یک دختر جوان پیش خود می گفتم مگر نمی شود هم عاشق 
بود و هم در صحنه مبارزه بود! مگر یک دختر و پسر جوان نمی توانند عاشق هم باشند و 

در همان حال به فعالیت های مبارزاتی بپردازند!  

شعر "گالیا" از نظر من تصویر درستی از زن ارائه نداده بود و بەواقع وجود زنان مبارز 
در جامعه را نادیده گرفته بود. واضح است که در آن زمان تعداد زنان مبارز در جامعه 
چندان زیاد نبود و از این لحاظ، محتوای شعر بەواقع در انطباق با واقعیت جامعه و فرهنگ 
غالب در آن قرار داشت. بنابراین، مهم است توجه شود که درست بعد از حضور وسیع 
مبارزه  تداوم  و   ١٣۵٠ تاریخی  و  درخشان  سال  در  مرد  و  زن  از  خلق  فدائی  چریکهای 
مسلحانه در دهه ۵٠ بود که شرایطی در جامعه به وجود آمد که زنان چه در مبارزه مسلحانه 
و چه در اشکال دیگر مبارزه بەطور وسیع شرکت کردند و شرکت زنان دوشادوش مردان در 
مبارزه، انکار ناپذیر گردید. حیف که این واقعیت (حضور زنان انقلابی در صحنه مبارزه) در 
شعرهای شاعران شناختەشده ما اگر هم منعکس شد چندان بارز نبود. اگر خودم را صرفا 
به عنوان نمونەای از زنان مبارز آن دوره به حساب آورم می دانم که رفقائی چون عباس 
مرضیه  رفیق  و  می شد)  هم  مبارزش  مادر  شامل  خود (که  اشرف"  شعر "سه  در  کابلی 
دوست  عاشقانه  را  کودکان  که  قهرمان  اشرف  ("به  بلندی  شعر  در  احمدی اسکوئی 
می دارد")، زن مبارز را به توصیف در آوردەاند. همچنین رفیق کرامت دانشیان ترانەهائی بر 
زندان  سلول  در  را  آنها  و  سروده  دهقانی"  "اشرف  به  خطاب  آذربایجانی  ترانەهای  وزن 
می خوانده است و سعید سلطانپور در برگردان "بایاتی"های آذربایجانی به فارسی، در رابطه 

با "اشرف دهقانی" از مبارزه زنان مبارز و انقلابی ایران یاد کرده است. 
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از کرامت دانشیان: 

« اوخوما » 

عشقین حقیقتن نه گوزل اعتباریسان 
بواعتباره، خلقیمیزین، ئوزبالاسیسان 

کئچدین  بو زمان، دوگوشلر صحنه سینه 
باخ، ائل سئوینیرکی، بیراوددان نیشانه سن! 

ترجمه به فارسی: 

« آواز » 

حقیقت عشق را تو زیباترین پشتوانەای 
و به این اعتبار است که فرزند خلق مان هستی 
از آن زمان که نامت به صفحه پیکار ها رفت 

نگاه کن که خلق شادمانه است که 
تو از آتشی نشانەای. 

« ماهنی » 

یوردوموزون گوزل قیزی، طرلان گونه باخ باخ 
ائلیمیزین شان اولدوزی، گولوم خلقه باخ باخ 

مارال اودا باخ باخ 
قلبین ده بیر پارلاخ گون وار، یاز سن اوچون 
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سلامی وار 
ای گئجه ئوله جک، قوشلار اوچه جک 

اوچه جک، اوچه جک 
خلقین گونون، خوش ایسته ین، اشرف، خلقه 

باخ باخ 
دوشمنین یاسین ایسته ین، اشرف، قانا باخ باخ 

مارال اودا باخ باخ 
قاناد گوموش، طرلان اوچوش، خلقین سوزون 

سوروش 
دو گوشلرده گونش اولان، مینلرجه سن 

قارداشین وار 
ای گئجه ئوله جک، قوشلار اوچه جک 

اوچه جک، اوچه جک 

 ***

ترجمه به فارسی: 

« ترانه » 

دختر زیبای وطنمان، ای شاهین، به آفتاب نگاه کن، نگاه کن 
ستاره پرفروغ خلق مان، ای گل من، به خلق نگاه کن، نگاه کن 

ای غزال، به آتش نگاه کن، نگاه کن 
در دل تو خورشید فروزانی است، 

بهار برای تو 
درود و تهنیت می فرستد 

آهای… که شب خواهد مرد، 
پرندگان 

پر خواهند کشید 



338     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

پر خواهند کشید، پر خواهند کشید. 
ای که روزهای خوشی برای خلق می طلبی 

اشرف، خلق را نگاه کن، نگاه کن 
ای که روزهای یأس و شکست برای دشمن می طلبی 

اشرف، خون را نگاه کن، نگاه کن 
ای غزال به آتش نگاه کن، نگاه کن 

ای بال نقرەای، شاهین پرواز، درد خلق را جویا باش 
ای که در نبرد ها درخشان تر می شوی، 

تو هزاران برادر داری 
آهای… که شب خواهد مرد 

پرندگان 
پر خواهند کشید، پر خواهند کشید. 

(رجوع شود به مقاله "به یاد "فدائی مردم" رفیق کرامت الله دانشیان" در سایت سیاهکل دات کام) 

زنده یادان سعید سلطانپور، ابوالفضل قیزل آیاق و عاشیق عبدالعلی نوری، سه قطعه را 
و  او  دکلمه  و  سلطانپور  سعید  فارسی  به  برگردان  با  قیزل آیاق،  ابوالفضل  ترکی  دکلمه  با 
موسیقی و آواز عاشیقی عبدالعلی نوری به شکل زیر خلق کردەاند که حیفم آمد فقط یک 

قطعه آن را بیاورم. 

 

} ائلین بالاسی  *آیدین{
ائلین اوجا قالاسی 

آرزولار گؤزده قالماز 
ائل اینتقام آلاسی 

ترجمه به فارسی, برگردان سعید سلطانپور: 
نهال خلق آذرگونه آیدین  

رو قلهّ، قلَعەیِ ایمونه آیدین 
نمی مونه شرار کینه در دل  
شهید انتقامستونه آیدین 
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حمید باغریر گلیر 

دوشمانین گؤزون دلیر 
هله ده ظلمون ائوی 
هیبت یندن تیترییر 

ترجمه به فارسی، برگردان سعید سلطانپور: 
حمید می غره و توفندەواره 

تو چشم دشمنش خنجر می کاره 
نگاه کن کاخ ظلم و زور و نیرنگ 

هنوز از سایه او لرزەواره 
 

گؤی ده بیر اولدوز پارلار 
کروان بیزی هرآیلار 

ساغ اولسون بئله قئزی 
ائل لر اونا بئل باغلار 

ترجمه به فارسی، برگردان سعید سلطانپور: 
ستاره آسمون گلبرگ باره 
هرای کاروان ها در گذاره 

به دوران زنده باد آن آذرین دخُت 
که خلق آذرین اش دل سپاره 

رجوع شود به "یادگاری از شاعر انقلاب، رفیق سعید سلطانپور"، کانال تلگرامی "بذرهای ماندگار" و 
 https://youtu.be/YvoLwGdtZew :یوتیوب

در سازمان چریکهای  فدائی خلق که من خود شاهد بودم هیچ تفاوتی بین زن و مرد 
وجود نداشت. عضوگیری بر اساس معیارهای مشترک بود و کارها بر اساس توانائی ها و 
قابلیت های هر رفیق صرف نظر از این که زن هست یا مرد تقسیم می شد. مسلم است که در 
جامعه مردسالار آن زمان، زنان چریک وظایف خاصی در ارتباط با حفظ خانەهای تیمی و 
توجیه آن در نزد همسایەها هم برعهده داشتند که بەطور طبیعی از مردان ساخته نبود. این 

نقش بر اهمیت وجود زنان مبارز در جنبش هر چه بیشتر می افزود. 

یادداشت: 

} آیدین نام مستعار بهروز دهقانی بود. }*



تأثیر متفاوت ضربات و درگیري هاي مسلحانه بر روي توده ها و 
طیفی از روشنفکران 

ضربەهای پی در پی دشمن به سازمان چریکهای فدائی خلق بەخصوص ضربه ٨ تیر برای 
بسیار  آن  از  بیرون  در  چه  و  زندان ها  درون  در  چه  سیاسی  افراد  و  روشنفکران  از  طیفی 
جنبش  مخالفین  از  بسیاری  حتی  که  ضربەها  این  عاطفی  بار  از  صرف نظر  بود.  سنگین 
مسلحانه را هم از ریخته شدن خون نیروی بزرگی از رزمندگان بر زمین متأثر ساخت، برای 
اغلب این روشنفکران ضربەهای وارده که با دستگیری های وسیعی هم توأم بود به معنی از 
بین رفتن سازمان و شکست جنبش مسلحانه بود. در سال ١٣۵۵ از یک طرف نیروی بزرگی 
از رزمندگان فدائی که جز برای آزادی ستمدیدگان ایران مبارزه نمی کردند از بین رفته و 
خونشان در طی حملات دشمن بر زمین ریخته شده بود و از طرف دیگر، همان طور که 
دستگیری یا به شهادت رساندن رفیق حمید اشرف برای رژیم از اهمیت زیادی برخوردار 
بود فقدان او برای مبارزین سیاسی طرفدار سازمان هم ضایعه بزرگی بەشمار می رفت. با 
توجه بە این که شهادت رفیق حمید اشرف با ضربەهای پی درپی به سازمان و کشتارها و 
و  دانستند  بزرگی  فاجعه  آن را  مبارز،  سیاسی  نیروهای  شد،  همراه  وسیع  دستگیری های 
شده  نابود  کاملاً  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  نماند که  باقی  شکی  بسیاری  برای 
است. در آن روز غم و اندوه، بر دل های تمامی آزادیخواهان در هر جا که بودند‐ در سراسر 
ایران، در خارج از کشور و یا در زندان ها‐ مستولی شده و سنگینی آن، دل ها را می شکافت 

و اشک ها بی امان از چشم ها روان بود.  

رفیق حمید اشرف به مثابه یک چریک فدائی خلق شجاع و دلیر و رزمنده در میان 
نیروهای سیاسی و تا حدی نیز در میان افراد آگاه جامعه چهره شناختەشده و محبوبی بود. 
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او سالیان سال با شجاعت و استقامت بی نظیر در مقابل دشمن ایستاده و در کوران مبارزه 
چریکی با سختی های بسیاری که متحمل شده بود در زمینەهای مختلف تجربه آموخته و 
به فولادی آبدیده تبدیل شده بود. اما اهمیت او در سال ١٣۵۵ چه برای دشمن و چه برای 
نیروهای مبارز جامعه در این واقعیت نهفته بود که این رفیق که تنها بازمانده از رفقای 
معروف به صد هزار تومانی بود پس از شهادت رفقای بنیان گذار و قریب به اتقاق کادرهای 
چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ و بعد به تدریج دستگیری و شهادت رفقای برجسته 
دیگر چون رفقا عباس جمشیدی رودباری، حسن نوروزی و فریدون جعفری، در سال ١٣۵۵ 
موقعیت کاملاً ویژەای در سازمان پیدا نموده بود؛ و حضور زنده رفیق حمید اشرف به 
نمادی از شکست ناپذیری سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تبدیل شده بود. به همین 
دلیل شهادت این رفیق برای نیروهای مبارز سیاسی به مثابه یک ضربه بزرگ به سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران و کل جنبش انقلابی محسوب می شد، ضربه به سازمانی که به 
عنوان یک سازمان کمونیستی به امید کارگران و دیگر تودەهای محروم ایران تبدیل شده 
بود. شکی نیست که شهادت رفیق حمید اشرف اگر در سال های پیش صورت گرفته بود 
ضایعه فقدان این رفیق همان تأثیری را نمی گذاشت که در سال ١٣۵۵ داشت. اما رفیق 
حمید اشرف در شرایطی قهرمانانه شهید شد که از یک طرف دارای موقعیت ویژەای بود و 
از طرف دیگر همراه وی همه اعضای مرکزی و کادرها و تقریباً بیشتر اعضای قدیمی فدائی 
از  بسیاری  میان  در  واقعیت  این  بودند.  رسیده  شهادت  به  دشمن  حملات  اثر  بر  نیز 
روشنفکران و افراد سیاسی بازتاب بسیار منفی داشت و با توجه به تبلیغات دشمن موجب 
اشاعه یأس و ناامیدی بەخصوص در زندان ها در میان طیفی از زندانیان سیاسی گردید. 
مسلحانه  مبارزه  نادرستی  از  ناشی  را  وارده  ضربەهای  علنی  بەطور  توده  حزب  طرفداران 
خواندند. دیگرانی هم که یا پیشاپیش به رد مبارزه مسلحانه رسیده بودند و یا درکی سطحی 
از ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران داشتند، همان نظر حزب توده را با توجیهات خاص 
خود پذیرا شدند. به این ترتیب، تردید در درستی و حقانیت مشی مبارزه مسلحانه که البته 
از پیش آغاز شده بود، از آن سال به بعد در میان نیروهای سیاسی دامنه هر چه وسیعتری 

یافت. 

اما، ضربات سال های ١٣۵۴ و ١٣۵۵ و درگیری های متعاقب آن روی تودەها تأثیری 
کاملاً متفاوت از نیروهای روشنفکر داشت. آنچه برای تودەها قابل رؤیت بود نه ضربات 
سنگین و کمرشکن بر سازمان چریکهای فدائی خلق بلکه مقاومت مسلحانه و نبردهای 
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و  شاه  رژیم  مسلح  و  امنیتی  نیروهای  مقابل  در  ایران  مختلف  نقاط  در  چریکها  دلیرانه 
پشتیبانی چریکها از مردم بود. تودەها که بعضاً خود مستقیماً شاهد صحنەهائی از نبردهای 
جانانه چریکها با دشمنان خود بودند و یا از طریق روزنامەها از پیکار چریکها با نیروهای 
نظامی شاه به مثابه دشمنان خود مطلع می شدند و در جریان آن قرار می گرفتند، از آن 
این  اثبات  در  می آموختند.  رزمندگی  درس  قهرمانانه  نبردهای  و  مسلحانه  مقاومت های 
درگیری  خبر  روزنامەها  زمانی که   ١٣۵۵ سال  در  که  شود  اشاره  است  کافی  تنها  واقعیت 
مسلحانه چریکهای فدائی خلق و در رأس آنها رفیق حمید اشرف به مثابه یک گُرد دلیر با 
مأموران رژیم را درج نمودند جدا از چاپ های مجدد روزنامەهای مختلف، روزنامه کیهان ٩ 
بار تجدید چاپ شد. این هجوم مردم برای خرید روزنامه و کسب اطلاع از آنچه در ایران 
برای  موضوع  اهمیت  بیانگر  بود،  داده  رخ  شاه  امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  سلطه  تحت 
تودەهای مردم ایران بود و نشانگر آن بود که تودەها آینده خود را در شکست یا پیروزی 
چریکها جستجو می کردند. بەواقع نبردهای قهرمانانه چریکهای فدائی خلق چه در خانەهای 
تیمی محاصره شده و چه در خیابان ها معنای مبارزاتی خاصی برای تودەها داشت. آنها 
که  بەراستی  می جنگند.  دشمن  با  همچنان  و  هستند  چریکها  پس  می گفتند  خود  پیش 

تودەها در سرنوشت چریکهای فدائی خلق، آینده خود را می دیدند.  

شاه و گردانندگان رژیم اش تصور می کردند که با وارد آوردن ضربات سنگین و کمر شکن 
رژیم  ننگین  عمر  بر  دیگر  صباحی  چند  می توانند  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  به 
نبردهای  مسلحانه،  جنبش  آغاز  از  بودند که  آن  از  غافل  اما  بیافزایند.  خود  شاهنشاهی 
دلاورانه و قهرمانانه چریکهای فدائی خلق به همراه دیگر رزمندگان مسلح خلق تا بدان حد 
بر آگاهی سیاسی تودەها افزوده و روحیه رزمندگی در آنها ایجاد کرده بود که بعد از وقایع 
خونین سال ١٣۵۵، بیشتر از دو سال طول نکشید که تودەهای گرسنه، کپر نشین ها و 
حاشیەنشین ها، زندان و شکنجەدیدەها با خانوادەهای شان، کارگران تحت استثمار و اسیر 
دست ساواکی ها، زحمتکشان و همه تودەهای شدیداً تحت ظلم و ستم رژیم شاه و از جمله 
زنان در پرتو آموختەهای خود از پیشاهنگان مسلح خویش، دست به انقلاب علیه رژیمی 
زدند که می دانستند که با همه وجود به امپریالیست ها وابسته بود. این تودەهای بەپا خاسته 
با قدرت لایزال خود شاه را با چشم گریان از ایران بیرون کرده و بساط ننگین شاهان و 

سلطنت را برای همیشه از جامعه ایران برچیدند.  
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این واقعیت که در فضای نسبتاً باز بعد از قیام بهمن تودەها از کارگران و زحمتکشان 
گرفته تا جوانانی از اقشار مختلف مردم به سوی سازمان چریکهای فدائی خلق (سازمانی که 
حالا دیگر فقط نام چریکهای فدائی خلق را با خود یدک می کشید) روی آوردند و باعث 
شدند که آن سازمان چند نفره (با کمیّت محدود) به سازمانی در ابعاد تودەای تبدیل شود 
بەطور غیر قابل انکار بیانگر تأثیر مبارزه مسلحانه چریکی این سازمان به مثابه یک عامل مهم 
بر روی تودەها بود و نشان می داد که مردم تحت ستم ایران در دوره اختناق شاهنشاهی با 
چه مهر و عشقی چریکهای فدائی خلق را نیروئی از خود دانسته و به هر طریق پشتیبان آن 
بودند. اما جدا از این واقعیت، همه کسانی که در آن دورەها زندگی کردەاند خاطرات زیاد و 
گویائی از پشتیبانی تودەهای مردم و قدرتی که آنان برای چریکها قائل بودند، دارند که 

متأسفانه کمتر به نگارش در آمده است. به یک مورد در اینجا اشاره می کنم.  

"چند دقیقه پیش از دستگیری در محل کارم در سال ١٣۵۵ در اتاقی که مهندسین 
و تکنسین های شرکت دور روزنامەای جمع شده و خبر کشته شدن "خرابکاران" را 
می خواندند، یکی از تکنسین ها اظهار داشت: "من می دانم، اینها (با اشاره به کلمه 
خرابکاران در روزنامه) تعدادشان هر روز بیشتر و آن یکی ها کمتر خواهند شد و 
بالاخره اینها پیروز می شوند" و وقتی که در شب ٢٢ بهمن ١٣۵٧ در اتوبوسی که به 
سختی در ترمینال غرب گیرم آمده بود به تبریز می رفتم، مسافری تعریف می کرد 
که امروز عصر ارتشی ها به پادگان فرح آباد حمله کرده و قصد کشتن همافر ها را 
همافر ها  بودند که  کرده  قفل  را  اسلحه  انبارهای  قبلاً  آنها  فرماندهان  داشتند. 
نتوانند به مقابله با ارتش بپردازند تا بتوانند به سادگی همه آنها را از بین ببرند. در 
همین لحظه چریک ها رسیدند و ارتش را پس زده و انبارهای اسلحه را باز کردند و 
به همراه همافر ها به مقابله برخاستند. مسافری از او پرسید: "چریک ها چه کسانی 
آدم های  آنها  نمی دانی؟  پرسید: "واقعا  و  کرده  نگاه  او  به  تعجب  با  او  هستند؟" 
ویژەای هستند. آنها با هر فشنگ باید سه نفر را بکشند و الّا چریک به حساب 
بعضی  "یاد  خیابان،  حدادپور  (محمد رضا  مردمند."  پشتیبان  آنها  نمی آیند، 

نفرات...")  
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جالب است که این خاطره را کسی نقل کرده است که مخالف مبارزه مسلحانه و کار 
چریکی بود و جایگاه بعدیش را هم در صف سازمان ضد انقلابی اکثریت تعیین کرد. مثلاً 

وی در همین نوشته در توصیف بهروز ارمغانی نوشته است:  

"او در کنار و تحت حمایت حمید اشرف توانست ضرورت مبارزه سیاسی به عنوان شکل 
اصلی مبارزه را که به اشکال مختلف در سازمان مطرح و مورد بحث بود، عمق بیشتری 
ببخشد. در عمل این مباحث در راستای پذیرش نظرات بیژن جزنی در مجموعه سازمان و 

حتی پیشروی به سوی رد مشی مسلحانه در رهبری پیش می رفت". (همان منبع)  

چریکی  مبارزه  مخالفین  حتی  می دهند  نشان  دارند که  وجود  نیز  دیگری  نمونەهای 
نمی توانند تأثیر شگفت انگیز این مبارزه در سال های دهه ۵٠ را بر روی مردم کتمان کنند و 
نگویند که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران "در ماەهای آستانه انقلاب به برکت حضور و 
توان مردم بود که جان تازه گرفت و سر افراشت، وگرنه سرنوشت چندان امیدبخشی برای 
سازمان در چشم انداز متصور نبود." (نقل از محمد رضا جوشنی،"سال های اضطراب، آرمان 

و عاشقی")  

البته واقع بینی توأم با صداقت کمونیستی لازم بود تا اعتراف شود که آن "برکت" حاصل 
مبارزه چریکی سازمان چریکهای فدائی خلق بود؛ والّا مردم برای نیروهای "سیاسی کار" تره 
هم خرد نمی کردند. همین حضور و پشتیبانی مردم از سازمان چریکهای فدائی خلق نشان 
داد که مبارزه مسلحانه این سازمان بر خلاف سم پاشی های حزب توده، "جدا از توده" نبوده 
و معلوم شد که نیروهای انقلابی مدافع ستمدیدگان در جامعه دیکتاتور زده ایران تنها با 
مبارزه مسلحانه می توانند پیشرو بودن خودشان را به تودەها شناسانده و با آنها ارتباط 
مبارزه  با  را  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  ایران  مردم  که  است  این  واقعیت  بگیرند. 
مسلحانەاش علیه دشمنان مردم می شناختند و بر این اساس با حضور و توان خود دور 

سازمانی که تصور می کردند همان سازمان محبوب آنهاست جمع شدند.  

می دانیم که نیروهای متعلق به جهان سرمایەداری با رسانەهائی که در اختیار دارند 
کوشیدەاند با طرح مسائلی از این قبیل که آمریکا پیشاپیش قصد ساقط کردن رژیم شاه را 
داشت، خط بطلان بر نقش تودەها در انقلاب ١٣۵٧ و تأثیرات انقلابی ای که آنها از جنبش 
مسلحانه گرفته بودند بکشند. اما واقعیت این است که امپریالیست ها موقعی تن به تعویض 
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رژیم شاه با رژیم جمهوری اسلامی دادند که در شرایط تشدید هرچه فزون تر تضاد بین خلق 
(کارگران و خردەبورژوازی شهر و روستا) و نیروهای مدافع و وابسته به امپریالیست ها در 
ایران (این را عامل عینی می خوانیم)، تودەهای تحت ستم با الهام از پیشاهنگان مسلح 
خود دست به انقلاب زده بودند. در جریان این انقلاب، در شرایطی که مبارزه مسلحانه 
پیشاهنگان انقلابی خلق به مثابه یک عامل ذهنی بسیار تأثیر گذار و مهم در سطح جامعه 
ستمدیدگان را به حرکت در آورده بود، گرایش به انجام مبارزه مسلحانه از طرف تودەها 
برای تحقق خواست های برحق خویش را بر فضای جامعه ایران مسلط ساخته بود. پس، در 
شرایطی که بیم آن می رفت مبارزه مسلحانه تودەای در نقاط مختلف ایران بر پا شود (کما 
این که حتی پس از سقوط رژیم شاه به دلیل وجود زمینەهای لازم، چنین مبارزەای در 
نقاط مختلف از جمله در مناطقی از جنوب کشور، در ترکمن صحرا و کردستان بر پا شد)، 
اجرای  و  سلطنت  تخت  از  شاه  برداشتن  در  را  خود  صلاح  شرکاء  و  آمریکا  امپریالیسم 
این  که  است  این  واقعیت  بنابراین،  دیدند.  خود  سلطه  تحت  ایران  در  دیگر  سیاستی 
تودەهای انقلابی ما بودند که با نشان دادن قاطعیت و روحیه سازش ناپذیر در نبردهای 
خونین شان با رژیم شاه، امپریالیسم آمریکا و دیگر امپریالیست های نگران از برپائی مبارزه 
مسلحانه تودەای در اقصی نقاط ایران را وادار کردند تا نوکر وفادار خود، شاه را چون موش 

مردەای به دور اندازند. 
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از آنجا که من خود شاهد تاثیرات ضربات سال ١٣۵۵ در خارج از کشور بودەام لازم می دانم 
ابتدا در اینجا به این امر اشاره کنم. وسعت ضربەهای دشمن به سازمان در سال ١٣۵۵ و 
بەخصوص به شهادت رسیدن رفیق حمید اشرف، بسیاری را در خارج از کشور به این باور 
رساند که دیگر سازمان چریکهای فدائی خلق از بین رفته است. در این شرایط از چهار 
رفیقی که در بخش خارج از کشور فعالیت می کردند، تنها من و رفیق حرمتی پور باقی مانده 
بودیم. بنابراین، اگر این واقعیت داشت که بەراستی سازمان ما از بین رفته است، این امر 
برای ما مسئولیت و تعهد خاصی ایجاد می کرد که به نحوی زندەبودن سازمان را نشان 
دهیم. در این موقعیت کسانی از افراد جبهه  ملی که با ما همکاری داشتند با تصور از بین 
رفتن سازمان اصرار داشتند که من و رفیق حرمتی پور به عنوان اعضای قدیمی سازمان 
اعلام کنیم که سازمان از بین نرفته است و با همراهی آنان فعالیت در خارج از کشور را با 
نام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به پیش ببریم. اما، ما به چنین کاری اقدام نکردیم 
و برخورد درست را آن دانستیم که صبر کنیم تا خبری موثق از وضعیت سازمان در داخل 
و  نام  که  می شناختم  سازمان  در  را  رفقائی  من  که  بەخصوص  آوریم.  دست  به  کشور 

عکس شان را در لیست کشته شدەهائی که در روزنامەهای رژیم درج می شد، نمی دیدم. 

ارتباط ما با رفقای داخل کشور پس از حدود یک سال قطع رابطه، در اواخر دی ماه 
١٣۵۴ برقرار شده بود. اما حالا پس از ضربه ٨ تیر سال ١٣۵۵ کاملاً از اوضاع سازمان 
بی اطلاع بودیم. در آن زمان که اینترنت وجود نداشت قطع ارتباط موجب بی خبری کامل 

می شد. 

قطع ارتباط بین بخش داخل و خارج سازمان به مدت یک سال زمانی پیش آمد که پس 
خسروی اردبیلی  محمدعلی  رفقا  عراق،  و  ایران  بین   (١٣۵٣ (اسفند  الجزایر  قرار داد  از 
(داداشی) و محسن نوربخش (چنگیز) امکان عبور از مرز عراق را از دست دادند. در این 
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شرایط تنها رفقای داخل کشور می بایست برای ارتباط با ما اقدام کنند، چرا که سازمان در 
کل مخفی بود و هیچ یک از ما امکان ارتباط با سازمان را نداشتیم. تا زمانی که رفیق 
جعفری زنده بود با توجه به تبحری که در امر سازماندهی داشت جهت برقراری ارتباط با ما 
به تلاش هائی دست می زد. یک بار او توانسته بود با رفیق حرمتی پور که در اروپا بود تلفنی 
صحبت کند. این موضوع را حرمتی پور با شادی غیرقابل وصفی به من که در بیروت بودم 
اطلاع داد و گفت: "با خسرو (نام مستعار رفیق جعفری) تلفنی حرف زدم"! و نام "رفعت" 
را برد که ارتباط توسط او صورت گرفته بود. من اسم "رفعت" را که برایم واقعاً عزیز شد از 
آن زمان در ذهنم داشتم که بعدها به نام "رفعت معماران بناب" به عنوان رفیقی در سازمان 
برخوردم که در فروردین سال ١٣۵٧ در درگیری با دشمن شهید شده بود. این رفیق در 
زمانی که رفیق جعفری تلفن زده بود، یک مبارز علنی و ناشناخته برای پلیس بود. معلوم 
شد که رفیق جعفری در ایران از خانه او با شمارەای از خارج که قبلا در اختیار سازمان 
گذاشته شده بود آن تماس را برقرار کرده بود. رفیق جعفری برای ایجاد ارتباط با بخش 
خارج از کشور به سراغ بعضی از مبارزین نیز رفته بود. یکی از آنها سعید قهرمانی (معروف 
به سعید یوسف) بود که از مبارزین مرتبط با رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق در مشهد 

بود که بەتازگی از زندان آزاد شده بود. 

رفقا  می باشد که  خلق  فدائی  چریکهای  معروف  سرود  اصلی  سراینده  یوسف  سعید 
علیرضا نابدل و مسعود احمد زاده در اتاق شماره ۵ اوین تغییراتی در آن دادەاند. این سرود 
نفر)   ٢٣ معروف  بیدادگاه  شاه (در  بیدادگاه  در   ١٣۵٠ سال  در  چریک  انقلابی  رفقای  را 
خواندند. همچنین در همان سال رفقای محکوم به اعدام، با آن سرود بر لب به میدان تیر 

رفتند.  

در گروه پویان، مفتاحی،احمدزاده دو ترجمه از خاطرات ارنستو چەگوِآرا یکی مربوط به 
کوبا و دیگری مربوط به بولیوی وجود داشت که من هر دو آنها را در آن زمان خواندم. 
امروز معلوم شده است که "خاطرات جنگ انقلابی کوبا" از چەگوِآرا را سعید یوسف ترجمه 
کرده بود که ترجمه گویا و سلیسی بود. اما برایم معلوم نیست که خاطرات چەگوِآرا از 
بولیوی را کدام رفیق ترجمه کرده بود. در این گروه کم نبودند رفقائی که مطالب لازم و 
مؤثر در جنبش را ترجمه می کردند. من خود شاهد بودم که رفیق بهروز در یک دوره مرتب 
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به کار ترجمه مشغول بود و حاصل کارش را در کاغذهای نازک که "پوست پیازی" نامیده 
می شد می نوشت. 

موضوع تماس رفیق جعفری به منظور ایجاد ارتباط بین بخش داخل و خارج سازمان 
را خود سعید یوسف در مصاحبەای که رفیق فریبرز سنجری سال ها پیش با وی انجام داده 

بود، شرح داده است که این بخش را از آن مصاحبه در اینجا درج می کنم: 

"سئوال: سعید! بعد از این که آزاد شدی، آیا هیچ تلاشی سازمان کرد که با تو 
تماس بگیرد؟ یا تو سعی کردی که با سازمان تماس بگیری؟  

پاسخ: سازمان این تلاش را کرد. البته، خود من تصورم این بود که با توجه به نوع 
مبارزه که در جریان هست، اگر من همکاری می کنم باید در خارج باشد، نه در 
داخل ایران. چون در داخل ایران من به درد این می خوردم که توی زیرزمین یک 
خانه بنشینم و تایپ کنم، برای رفقا مثلا چیز بنویسم. می دانستم که من یک تیپ 
مبارزەی مسلحانه توی خیابان نیستم و این توهم را نسبت به خودم نداشتم. در 
نتیجه، می دانستم که با توجه به این که رادیو میهن پرستان در خارج از کشور وجود 
دارد، من آنجا می توانم مفید باشم و هنوز البته چیز زیادی از آزادی من نگذشته 
بود و من داشتم اوضاع را عادی می کردم برای خودم. دوباره ثبت نام کرده بودم 
تماس  رفقا  من  با  که  بود  شرایطی  چنین  در  بخوانم.  لیسانس  فوق  و  بروم  که 
گرفتند و ابتدا فکر می کنم که رفیق عباس هوشمند بود که آمد به خانەی من، و 
اصلا تحت این عنوان که از طرف سازمان است و این ها نبود؛ و مثل یک دیدار از 
کسانی که یک زمانی زندان بودند و خاطرات و این ها بود. بعداً که من فهمیدم که 
رفیق در ارتباط با سازمان هست، حدس زدم که احتمالاً این اولین مرحلەی چک 
کردن من بوده. بعد از این، رفیق فریدون جعفری در محل کارم، که در دبیرستان 
بابکان بود در تهران، تلفن زد و گفت می خواهد من را ببیند. یک اسمی گفت که 
من مدتی حیران بودم که این کی می تواند باشد که می خواهد من را ببیند، یا شاید 
احتمالاً کسی هست که آشنایی دارد با یکی از رفقایی که من در زندان باهاش 
بودم. به هر حال، آن قرار را با او گذاشتم و بعد خودش را با اسمی دیگر معرفی 
کرد و گفت که از طرف سازمان است و می خواهد ارتباط را برقرار کند. من یادم 
هست با شک با او برخورد کردم و گفتم من چەطور می توانم مطمئن باشم که شما 
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در ارتباط با سازمان هستید و مثلا از طرف ساواک نیامدید اینجا. خود او هم 
آمادگی برای چنین سئوالی را نداشت و راەحلی به نظرش رسید، این بود که یک 
قرار در خیابان بگذارد، من جایی باشم و بعد با یکی از رفقا مثلاً سعید پایان بیاید 
و عبور کند و من ببینم او را. من گفتم خیلی خوب. البته، این هم چیز مطمئنی 
نیست. چون رفیق سعید پایان می تواند در چنگ پلیس باشد و از او بخواهند که 
چنین کاری بکند. به هر حال به نظر شکل بهتری برای اطمینان دادن به فردی 
که می خواهد با او تماس بگیرید باید وجود می داشت. ولی من پذیرفتم و آن قرار 
هم با سعید پایان گذاشته شد و من برای آخرین بار سعید پایان را سر همین قرار 
دیدم که از مقابل من در خیابان رد شد و من او را دیدم. بعد تا مدتی من با رفیق 
جعفری ارتباط داشتم و یک سری جزوات و چیزهایی که هنوز پیش من بود، در 
به   ،١٣۵۴ نوروز  حوالی  در  آوردم.  برایش  جا  آن  از  کردم  خراسان  به  که  سفری 
آخرین دیدار من با رفیق بود.  بهانەی بازدید نوروزی رفتم به خراسان و این ظاهراً 
من بهش گفتم که با توجه به این که ارتباط بین ایران و عراق دوباره عادی شده و 
رادیو میهن پرستان قطع شده، ظاهرا آن برنامەهائی که ما داشتیم، دیگر منتفی به 
نظر می رسید. او هم قبول کرده بود که من باید خودم را آماده کنم که بیرون 
بروم. او هم گفت که آره به نظر می رسد که آن برنامه فعلا منتفی است. ولی خُب تو 
هنوز خودت را آماده نگەدار و این ها. دیگر رفیق به من سر نزد و من احساس 
می کردم شاید من موجود بی فایدەای بودم. در واقع چیزهائی داشتم به آنها دادم. 

برنامەی رفتن به خارج هم نیست، و من در واقع رها شدم. 

بعداً نزدیک به قیام بود که در دانشکده فنی که در آن نمایشگاه عکس های رفقا، 
من عکس رفیق جعفری را دیدم و متوجه شدم کمی بعد از قرار، رفیق جعفری 

شهید شده اصلاً و ارتباط من این طوری قطع شده". 

طرف  از  دیگری  تلاش  متأسفانه   ١٣۵۴ اردیبهشت  دوم  در  جعفری  رفیق  شهادت  با 
سازمان برای وصل ارتباط با خارج کشور صورت نگرفت. بی توجهی به این امر پس از رفیق 
جعفری، باعث شد که یک قطع ارتباط طولانی با رفقای داخل کشور به ما، چهار رفیقی که 
از طرف سازمان به منطقه فرستاده شده بودیم، تحمیل شود. از قرار، الویت هائی برای 
مرکزیت مطرح بود که ضرورت ارتباط با ما را در سایه قرار داده بود. در هر حال واقعیت 
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هر چه بود، بهاء ندادن رفقای رهبری به ارتباط با بخش خارج از کشور سازمان باعث شد 
که چهار رفیق بی ارتباط با سازمان داخل کشور، به حال خود رها شوند.  

در آن زمان سازمان در حد کاری که انجام می داد اسلحه در اختیار داشت و امکانات 
دیگر را از طریق ارتباطات علنی در خود ایران تأمین می کرد، با توجه به قرار داد الجزایر، 
رادیو میهن پرستان هم دیگر تعطیل شده بود. اما نیاز به ارتباط بین بخش داخل و خارج 
سازمان از بین نرفته بود. با توجه به این که افراد مبارز علنی زیادی در حول و حوش 
سازمان بودند، در صورتی که سازمان از آنها می خواست می توانستند از طریق اروپا و یا از 
طریق سوریه و ارتباط با دفاتر سازمان های فلسطینی با ما ارتباط بگیرند. کما  این که ارتباط 
بخش داخل و خارج سازمان مجاهدین خلق از این طریق ها همواره و بەطورمرتب برقرار 
از این قطع ارتباط در رنج بودیم. ولی راهی برای ارتباط با رفقای داخل  بود. ما شدیداً 
نداشتیم. یکی از ضررهای این قطع ارتباط آن بود که ما از تحولات درون سازمان که از 
بود  آمده  وجود  به  جزنی  "رهنمود"های  از  رهبری  پیروی  دلیل  به   ١٣۵٣ سال  اواخر 
غیر مطلع و برکنار مانده بودیم و نمی دانستیم که سازمان از خط  مشی "مبارزه مسلحانه هم 

استراتژی هم تاکتیک" کاملاً فاصله گرفته بود.  

با  ارتباط  امکان  آن که  بدون  نوربخش  محسن  رفیق   ،١٣۵۵ سال  ضربەهای  از  قبل 
سازمان را داشته باشد، به امید آن که بالاخره خواهد توانست به رفقا دسترسی پیدا کند با 
خریدن همه سختی ها و خطرات به جان، مخفیانه از راه کوەهای ترکیه خود را به ایران 
رساند. بەواقع او برای ایجاد ارتباط، خود را به آب و آتش زد ولی با صد افسوس که بدون 
با  دلاورانه  درگیری  یک  در  و  قرار گرفت  ساواک  شناسائی  مورد  سازمان،  به  دست یابی 

نیروهای دشمن، جان خود را از دست داد. 

همان طور که گفته شد ارتباط رهبری سازمان در داخل کشو با ما در خارج چندان 
مشکل نبود. حتی اگر ارتباط از طریق گذشتن از مرزی به صورت مخفی و یا رفتن به 
سوریه را کنار بگذاریم، یک فرد علنی مرتبط با سازمان هم به شرطی که دارای پاسپورت 
نامه  و  سفر کرده  اروپا  به  بود  قادر  کند  تهیه  پاسپورت  می توانست  راحتی  به  یا  و  بود 
جا سازی شده مرکزیت مثلاً در کیفی را به دست ما برساند که این امر با تجربەهائی که از 
کنترل فرودگاه وجود داشت امکان پذیر بود. بر اساس اطلاعی که امروز در دسترس است در 
دی ماه ١٣۵۴، رفیق بهمن روحی آهنگرانی برای یافتن فردی با چنان مشخصاتی از میان 
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هواداران سازمان تلاش نمود تا از طریق او ارتباط با خارج را برقرار نماید. یک فاکت در 
این مورد ارتباط او با دختری به نام زهره تنکابنی بود که مدتی در لندن به سر برده و به 
ایران برگشته بود. پس پاسپورت داشت و می توانست به اروپا سفر کند. زهره خود فعالیتی 
در رابطه با سازمان ما نداشت. ولی خواهر و شوهر خواهرش که با سازمان ارتباط داشتند 
او را برای این منظور به سازمان معرفی کرده بودند. اما هنوز یکی دو روز از تماس رفیق 
می رود. (زهره  بین  از  امکان  این  و  می شود  دستگیر  بهمن  که  بود  نگذشته  او  با  بهمن 
نام  به  خود  خاطرات  کتاب  در  را  روحی آهنگرانی  بهمن  با  خود  ارتباط  موضوع  تنکابنی، 
"ریشه در خاک" مطرح کرده است). پس از آن، سازمان به سراغ افراد دیگری که امکان 
رفتن به خارج را داشته باشند می رود. در این میان فردی که بعداً در جنبش به نام "حیدر" 
شناخته شد، مناسب برای ایجاد ارتباط بین بخش داخل و خارج سازمان تشخیص داده 

می شود.  

حیدر یک فرد علنی بود و از امکان داشتن پاسپورت قانونی برخوردار بود و با توجه به 
امکاناتش در لندن (خواهر او در لندن زندگی می کرد) این امکان را داشت که در آن شهر 
ساکن شده و آدرس ثابتی داشته باشد تا از این طریق نقش رابط بین ما، اعضای سازمان 
در خارج از کشور با سازمان در داخل را ایفاء بکند. البته در دیماه ١٣۵۴ که وی به خارج از 
کشور آمد از چهار رفیق عضو سازمان، من و رفیق حرمتی پور باقی مانده بودیم. متأسفانه 
در این فاصله محمدعلی خسروی اردبیلی (داداشی)، رفیق دوست داشتنی و بسیار عزیز ما 
در هم رزمی با انقلابیون ظفار در آن منطقه شهید شده بود. رفیق محسن نوربخش هم به 
صورتی که گفته شد به ایران رفته بود. با توجه به این که من و رفیق حرمتی پور در خارج 
هم علنی نبوده و آدرس ثابت و علنی نداشتیم، قرار بود پس از استقرار حیدر، سازمان 
نامەهائی که می خواست به دست ما برسد از طریق رفقای علنی ای که دارای پاسپورت بوده 
و امکان مسافرت به خارج از کشور را داشتند به دست حیدر برساند و او آن نامەها را در 
اختیار من و رفیق حرمتی پور بگذارد، و همین طور نامەهای ما را دریافت کرده و به همان 
ترتیب به رفقای داخل بفرستد. تأکید می کنم که این همه وظیفە ای بود که سازمان برای 
حیدر تعیین کرده بود (این تأکید به خاطر آن است که فرد مزبور طی چند سال اخیر، 
ادعاهای غیر واقعی در رابطه با دلیل آمدنش به لندن مطرح کرده که در جائی از این کتاب 

که مناسب باشد، در باره آن توضیح می دهم). 
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بعد از ساکن شدن حیدر در لندن یک بار امکان رد و بدل نامه بین ما و رفقای داخل 
پیش آمد. نامەهای ما را کامبیز روستا از افراد جبهه ملی مرتبط با ما به دست حیدر در 
لندن رساند تا به رفقای داخل ارسال کند. حیدر هم نامەهای رسیده از رفقای داخل را به 
صورتی که خود نیز مطرح کرده به کامبیز روستا و یا به یکی از مرتبطین با وی (بیژن 
افتخاری) داده بود تا به دست ما برسد. لازم است بگویم که این کاری بسیار اشتباه و 
غیراصولی بود. رد و بدل نامەها می توانست با برقراری ارتباط بین حرمتی پور که بیشتر به 

اروپا سفر می کرد با حیدر بەطور مستقیم بدون نیاز به واسطه صورت بگیرد.  

جا دارد گفته شود که حیدر که نه از قطع ارتباط طولانی ما با رفقای داخل مطلع بود و 
نه از چگونگی ارتباط ما با رفقای مرکزیت قبل از آن قطع ارتباط طولانی مان، ادعا کرده 
است که گویا قبلاً ارتباط ما با رفقای داخل از طریق جبهە ملی بود و با آمدن او به خارج از 
کشور ارتباط بەطور مستقیم صورت گرفت. در حالی که برعکس، واقعیت این است که 
زمانی که ما در منطقه بودیم و رفقا داداشی و نوربخش رابط رفقای داخل با ما و بالعکس 
بودند، افراد جبهە ملی در خاورمیانه دخالتی در این کار نداشتند و تماس ما با رفقا و رفقا با 
ما بەطور مستقیم صورت می گرفت و هرگز نامەهای ما به رفقا و رفقا به ما از کانال افراد 
غیر اصولی  و  نادرست  بەطور  حیدر،  آمدن  با  که  حالی  در  نمی شد.  بدل  و  رد  جبهەای 
نامەهای ما و مرکزیت همان طور که اشاره شد با واسطه جبهه ملی در اروپا به دست طرفین 

می رسید. 

بەطور خلاصه بگویم که با آمدن حیدر به اروپا در دی ماه ١٣۵۴ اولین ارتباط ما بعد از 
یک سال با سازمان برقرار شد. در این مسیر، قبل از ضربەهای اردیبهشت ١٣۵۵ یک بار 
من و رفیق حرمتی پور توانستیم برای رفقای مرکزی نامه ارسال کنیم و یک بار هم مرکزیت 
از همان طریق فرستادن یک فرد علنی به اروپا و در حالی که حیدر نقش واسط بین ما و 
رفقای داخل را داشت توانستند برای ما نامه بفرستند. واضح است که بعد از ضربات بزرگ 

١٣۵۵، ارتباط بین بخش داخل و خارج سازمان دوباره قطع شد.  

در این دوره تغییراتی نیز در وضع ما در خارج از کشور به وجود آمد. روابط ما با جبهە 
ملی که به تدریج رو به گسسته شدن رفته بود بعد از ضربه ٨ تیر ١٣۵۵ کاملاً قطع شد. 
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یکی از وقایعی که در دی ماە سال ١٣۵۴ پیش آمد، دستگیری من توسط پلیس آلمان بود. 
در اینجا در فرصت پیش آمده لازم می دانم در رابطه با این دستگیری، واقعیاتی را بازگو کنم. 
روشنگری در رابطه با این رویداد بەخصوص از این زاویه اهمیت دارد که وزارت اطلاعات 
رژیم جمهوری اسلامی در توجیه و تلاش برای واقعی جلوه دادن نامەهای جعلی منتشره از 
سوی ساواک در بهار سال ١٣۵۵ علیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، مدعی شده 
است که پلیس آلمان در جریان دستگیری من میکروفیلم هائی به دست آورده و آنها را در 
اختیار ساواک قرار داده بود و گویا آن نامەهای ساخته شده توسط کارشناسان ساواک از آن 
ادعای  این  متاسفانه  نبودەاند.  جعلی  نامەهای  و  رسیده  امنیت  سازمان  دست  به  طریق 
و  مرتجع  نیروهای  برخی  میان  در  سال ها  طول  در  اسلامی  جمهوری  اطلاعات  وزارت 
فدایی ستیز، گوش های شنوایی پیدا کرده و توسط چنین نیروهایی در اینجا و آنجا پخش 
شده و بحث هایی را هم دامن زده است. در حالی که بلافاصله پس از انتشار آن نامەها 
صدور  با   ١٣۵۵ سال  خرداد  در  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  ساواک،  توسط 
اعلامیەای آن نامەها را تحت عنوان "جعل اسناد و قلب حقایق کارشناسان سازمان امنیت 
با رسوائی روبر شد" تکذیب نمود و بر دست ساز ساواک بودن آنها تأکید کرد. (رجوع شود 

به "نبرد خلق شماره ٧ " صفحه ١٨٠). 

دستگیری من توسط پلیس آلمان، در آستانه برگزاری کنگره هفدهم کنفدراسیون در 
شهر فرانکفورت در دی ماه ١٣۵۴ صورت گرفت. البته، من در آلمان زندگی نمی کردم و در 
لیبی بودم که با اصرارهای رفیق حرمتی پور به آلمان رفتم. رفیق حرمتی پور معمولاً به اروپا 
و کشورهای دیگر سفر می کرد. ولی این بار مدت طولانی در آلمان همراه افرادی از جبهه 
ملی  در اروپا مانده بود و مدت زیادی می گذشت که به لیبی هم نیامده بود. در آستانه 
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برگزاری کنگره کنفدراسیون، او با تلفن از من خواست که به آلمان (شهر فرانکفورت) بروم. 
می گفت کنگره کنفدراسیون برگزار می شود و تو باید پیامی برای کنگره بنویسی. من پیامی 
نوشتم و آن را از طریق پست برای حرمتی پور فرستادم. اما او چند بار دیگر زنگ زد و اصرار 
داشت که خودم هم به آنجا بروم. بالاخره من به فرانکفورت رفتم و رفیق حرمتی پور را در 

خانه یکی از دانشجویان مرتبط با جبهه  ملی دیدم.  

در آنجا با فضای سیاسی بسیار نامساعدی روبرو شدم. برای نمونه، یکی از سران جبهه 
فضای  ما،  سازمان  علیه  واقع  در  و  استالین  و  مائو  علیه  تبلیغ  با  روستا)  ملی (کامبیز 
مسمومی ایجاد کرده بود. در سال ١٣۵٣، قبل از قطع ارتباط بین بخش خارج و داخل 
سازمان، رفیق حمید مؤمنی در پاسخ به سئوالات "جبهه ملی در خاورمیانه" که شامل 
کامبیز روستا و دوستانش می شد، در مقاله "استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه 
منطقه  در  که  زمان  آن  در  ما  را  شده  یاد  مقاله  بود.  نقد کرده  را  آنها  نظرات  شوروی"، 
خاورمیانه بودیم از طرف سازمان چریکهای فدائی خلق در اختیار آنها قرار داده بودیم. از 
طرف دیگر در نشریه "نبرد خلق شماره ٢" در مقالەای تحت عنوان "اندیشه مائو تسەدون و 
انقلاب ما"، از مائو به عنوان "مارکسیست ‐لنینیست کبیر" نام برده شده بود. بر مبنای 
این زمینه، کامبیز روستا بر له نظرات خودشان و علیه نظرات سازمان چریکهای فدائی 
خلق با لحنی ناپسند تبلیغ می کرد. مسلماً اگر پای یک مبارزه ایدئولوژیک شرافتمندانه در 
کار بود ایرادی نبود که او نظرات درج شده در "نبرد خلق" یا در مقاله یاد شده از رفیق 
مؤمنی را به نقد بکشد. اما چنین نبود. وی از مائو به تمسخر به عنوان یک دهاتی که گویا 
با  استالین  علیه  تبلیغ  می کرد.  یاد  بود،  خر سوار"  و "کمونیست  نمی شده  سرش  چیزی 
برخوردها  مجموعه  از  البته  بود.  شدیدتر  بی رحم،  و  خشن  آدم کش  دیکتاتور  یک  عنوان 
می شد دید که این تبلیغات و نفرت پراکنی علیه مائو و استالین دستاویزی برای کوبیدن 
افراد  میان  در  و  دیگران  نزد  در  روستا  کامبیز  بود.  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
کنفدراسیون خود را طرفدار سرسخت سازمان چریکهای فدائی خلق و پشتیبان آن نشان 
می داد، در حالی که آنچه من از چگونگی برخوردش به سازمان شاهد بودم نه تنها بیانگر این 

امر نبود، بلکه دیده می شد که با آن تبلیغات، زیرآب سازمان را می زند.  

در این مقطع، رفیق حرمتی پور با توجه به قرار داشتن به مدت طولانی در فضای آن 
تبلیغات مسموم، در شرایطی قرار گرفته بود که وضعیت بسیار آشفتەای پیدا کرده بود. من 
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وقتی آن فضای نامناسب و وضعیت آشفته رفیق حرمتی پور را دیدم دنیا در مقابل چشمانم 
سیاه شد. این درک را پیدا کردم که هدف کامبیز روستا از آن تبلیغات، همراه کردن رفیق 
حرمتی پور با خود و به خیال خام اش حتی شوراندن این رفیق انقلابی علیه سازمان بود. با 
احساس این امر، تمام بدنم لرزید و دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود و از آن زمان به بعد همه 
و تنها فکرم این شد که کاری کنم که هدف شومی که تعقیب می شود و علیه منافع مردم و 

جنبش است، نقش بر آب گردد.  

شبی که کنگره کنفدراسیون برگزار می شد، همه به جز من به محل کنگره رفتند. البته 
رفیق حرمتی پور بدون آن که مشخص شود یک چریک فدائی خلق است به عنوان یک فرد به 
صورت ناشناس در آن کنگره شرکت کرد. در این موقع کامبیز روستا مرا از خانەای که در 
آن بودیم به خانه دیگری برد. من در آن خانه تا صبح سحر نشستم و تماماً به وضعی که 
دیده بودم فکر می کردم. مدام در ذهنم حرف هائی که باید در مقابله با جبهەای ها به رفیق 
حرمتی پور بزنم را دوره می کردم و همه واقعیت هائی که می بایست برای افشای آنها به رفیق 
بگویم را برای خودم یادآوری می کردم. تقریباً صبح شده بود که پتوئی روی زمین انداختم و 
کاپشنم را به عنوان بالش زیر سرم قرار دادم و خوابیدم. هنوز چشمم گرم نشده بود که با 
صدای محکم کوبیدن به درب خانه سراسیمه بلند شدم. گیج بودم که موضوع چیست. باز 
هم در را کوبیدند، در آن حالت گیجی به یاد ندارم خودم در را باز کردم یا نه. پلیس های 
مرد با یک زن وارد خانه شدند. من فوری به طرف پنجره دویدم که بتوانم خودم را از آنجا 

به بیرون پرت کنم. ولی پلیس ها مانع شدند و من را دستگیر کردند. 

در این دستگیری، نکات ناروشنی وجود دارد و نمی شود آن را بەگونەای که برخی ها 
سعی کردند وانمود کنند یک تصادف خواند. قبل از این که این موضوع را توضیح بدهم 
اشاره کنم که من بعداً متوجه شدم که پیامی که من نوشته بودم و متن کوتاهی بود در 
کنگره خوانده نشده و به جای آن، پیام بلندی خوانده شده بود که ظاهراً پیام رسیده از 
طرف رفقای داخل سازمان ما بود. چون در دی ماه ١٣۵۴ پس از یک قطع ارتباط طولانی 
ما با رفقا در ایران که همانطور که ذکر کردم در رابطه با قرار داد الجزایر (اسفند ١٣۵٣)، 
پیش آمد، با فرستاده شدن حیدر از طرف رفقای داخل به اروپا، ارتباط وصل شده بود. 
حیدر، مطالب فرستاده شده از طرف رفقای داخل به من و رفیق حرمتی پور را به کامبیز 

روستا داده بود که می بایست از آن طریق به دست رفیق حرمتی پور برسد.  
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پس از دستگیری، مرا به محلی بردند و مترجمی را همراه من کردند. فریاد می زدم و به 
مترجم می گفتم به اینها بگو که شما امپریالیست هائی هستید که نفت ما را غارت می کنید و 
همدست رژیم جلاد شاه هستید. فریادهای مرگ بر امپریالیسم آلمان و شعارهای دیگر 
می دادم و به مترجم می گفتم اینها را برای آنها ترجمه کن. مترجم که پسر نسبتاً جوانی بود 

با ترس و لرز می گفت دختر از این حرفها نزن، پروندەات را سنگین نکن!  

پس از عکس گرفتن از من و کارهای لازم پلیسی دیگر، مرا در سلولی جای دادند. البته 
منظور از سلول، سلول های انفرادی ایران نیست؛ بلکه اتاقی بود نسبتاً بزرگ با رختخواب 
تمیز و توالت و دستشوئی در درون آن. با توجه به وجود رابطه حسنه بین آلمان با رژیم 
شاه، شکی نداشتم که مرا تحویل ساواک ایران خواهند داد. مرتب ورزش می کردم و خودم 
را آماده مواجه شدن با شکنجه در ایران می کردم. مدتی بعد وکیلی پیشم آمد. او یک مرد 
جوان آلمانی بود که از رفتار و برخوردش انسان آگاه و آزادیخواهی به نظر می رسید. چند بار 
او را دیدم و او سعی می کرد به من کمک کند. حتی به هر ابتکاری دست می زد تا اگر حرفی 
دارم او آن را به بیرون منتقل کند. آن وکیل در بیرون با یک یا شاید هم با افرادی از جبهه 
ملی در تماس بود (اطلاع دقیقی ندارم که مشخصاً با چه کسی یا کسانی ارتباط می گرفت). 
با انگلیسی شکستەبستەای که بلد بودم با او حرف می زدم. یک بار توانستم کاغذ و خود کار 
گیر بیاورم. به یاد ندارم که آن وکیل آنها را به من داد و یا به خواست من خود پلیس آلمان 
در اختیارم گذاشت. شعری نوشتم که حتماً می خواستم به دست رفیق حرمتی پور برسد و 
آن را به وکیل دادم که به بیرون ببرد. با توجه به این که هر روز منتظر بودم مرا به ساواک 
تحویل بدهند، مضمون شعر آن بود که اطمینان می داد که این بار هم در زیر شکنجه موفق 
بیرون خواهم آمد. دقیق به خاطر ندارم که چه مدت در زندان آلمان بودم. به یاد دارم که 
یک بار مرا از محل اولی به جای دیگری بردند. در آن فاصله یک بار به محلی که چند دوش 
در آن بود برای حمام بردند. در آنجا سه دختر آلمانی را دیدم که آنها را هم برای حمام 
کردن زیر دوش آورده بودند. یک بار هم برای هوا خوری رفتم که زندانیان زن دیگری در 
آنجا بودند. یکی از آنها اهل ترکیه بود و توانستم با او به زبان ترکی صحبت کنم، تا جائی که 
به یاد می آورم جرم او سیاسی نبود. پس از مدتی مرا به دادگاه بردند. از آنچه در دادگاه 
گذشت چیز زیادی در خاطرم نمانده است. اما مدتی بعد در کمال ناباوری، دیدم که دارند 
آزادم می کنند. موقعی که می خواستم از درب جائی که بودم خارج شوم یک افسر آلمانی رو 
به من حرف هائی زد که مترجم ترجمه کرد. او با حالت تعجب می گفت: تو کی هستی؟ یک 
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عالمه نامه در اعتراض به دستگیری تو دست ما رسیده. معلومه که فرد مهم و خاصی 
هستی.  

از نکات تاریک دستگیری من در آلمان، یکی این است که شعری که نوشته بودم هرگز 
به دست رفیق حرمتی پور نرسید. با توجه به برخوردهای خوب و مسئولانه وکیل تردیدی 
ندارم که او کاغذ حاوی شعر مرا به دست رابط یا رابطین جبهه ملی  رسانده بود ولی آن 

کاغذ به رفیق حرمتی پور داده نشد.  

پس از آزادی در فرصتی با آن جبهە ملی ها صحبت کردیم. کامبیز روستا که مرا از خانه 
ریختن  دلیل  می کرد  سعی  آشکارا  بود،  برده  شدم  دستگیر  آن  در  که  خانەای  به  قبلی 
غیرطبیعی پلیس به آن خانه و دستگیری مرا کاملاً تصادفی و طبیعی جلوه دهد. او می  گفت 
که اصلاً اون خونه مسئلەدار بود. ما قبلاً شناسنامەهای جعلی در آنجا جاسازی کرده بودیم 
ولی چون مشکوک بودیم پلیس به آن خانه بیاید، شناسنامەها را از آنجا بردیم. من همان 
موقع گفتم، یعنی شما شناسنامەها را بردید و مرا در آنجا گذاشتید؟ که پلیس بیاید و 

مرا دستگیر کند؟ 

در مورد دلیل ریختن پلیس به آن خانه این توجیه مطرح شد که گویا پلیس آلمان در 
رابطه با گروه "بادر ماینهوف" (گروهی که مدتی بەطور مسلحانه علیه دولت آلمان مبارزه 
کرده بود) به آن خانه مشکوک بوده و در همین رابطه به آن خانه ریخته بودند. اما این 
گونه  هیچ  بودم  پلیس  بازداشت  در  من  که  مدتی  در  باشد.  درست  نمی توانست  سخن 
بازجوئی در رابطه با گروه بادر ماینهوف از من نشد و کمترین اشاره یا سخنی هم در این 
رابطه مطرح نشد. بنابراین، تمام ماجرای اتفاق افتاده و سخنان کامبیز روستا در توجیه 
علت دستگیری من نشان می داد که دلیل ریختن پلیس به خانەای که من آن شب در آن 

بودم، ربطی به توضیحات و توجیهاتی که وی برای قانع کردن من ارائه می داد، نداشت.  

موضوع تاریک دیگر این است که در مدتی که من در زندان آلمان بودم، اطلاعات 
نادرست (به این عنوان که از وکیل دریافت شده) به رفیق حرمتی پور داده می شد. مثلاً 
تهرانی"، "خان بابا  می گفتی "خان بابا  همەاش  چرا  تو  گفت  من  به  جمع  همان  در  رفیق 
تهرانی"! من در مقابل سخن رفیق حرمتی پور با تعجب تمام گفتم خان بابا تهرانی کیه؟ 
چطور  بەراستی  نیامده.  من  زبان  بر  اسمی  چنین  هرگز  اصلاً  ندارد.  صحت  حرفی  چنین 
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ممکن بود چنان اسمی بر زبان من بیاید؟ "خان بابا تهرانی" یکی از دوستان نزدیک افراد 
جبهه  ملی  و شخص کامبیز روستا بود که من او را نمی شناختم و هرگز هم او را ندیده بودم 
و تا کنون هم ندیدەام. در نتیجه اصلاً دلیلی نداشت که من در زندان آلمان اسم او که 
ربطی به من نداشت را بر زبان بیاورم. معلوم شد آن خانەای که من در آن شب برگزاری 
کنگره به آنجا برده شده بودم متعلق به "خان بابا تهرانی" بوده است که من بەهیچوجه از 
این امر مطلع نبودم. این موضوع هم مطرح است که اصلاً چه دلیلی وجود داشت که در 
شب کنگره کنفدراسیون، فردی چون من با موقعیتی که در جنبش داشتم را از خانەای که 
حرمتی پور در آنجا بود و من هم در آنجا بودم، به خانه "خان بابا تهرانی" که از طرف کامبیز 
روستا گفته شد که مسئلەدار بود و به گفته وی امکان ریختن پلیس به آنجا وجود داشت، 

منتقل کردند؟  

پیش کشیدن اسم "خان بابا تهرانی" که به نادرست به رفیق حرمتی پور گفته شده بود 
که گویا من در زندان مرتب اسم او را صدا می کردەام، موضوع قابل تعمق دیگری است. 
امروز آشکار شده است که داریوش همایون که زمانی وزیر اطلاعات رژیم شاه (معادل وزیر 
ارشاد جمهوری اسلامی) شد، از دوستان مهدی خان بابا تهرانی بود. مهدی خان بابا تهرانی 
دوستی  بر  تأکید  برای  است  موجود  یوتیوب  در  که  همایون"  داریوش  "یادبود  در 
تنگاتنگ اش با داریوش همایون، او را "برادر ناتنی" و "پارەای از تن" خود معرفی کرد. 

لینک صحبت های او در یوتیوب: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7N1OPAhgReM. 

آیا چنین شخصی با چنین رابطەای با یکی از دست اندرکاران رژیم شاه هم در جریان 
برده شدن من به خانەای که متعلق به او بوده، قرار داشت؟ بعد از آزادی، در جریان این 
امر قرار گرفتم که در مدتی که من در زندان بودم، برخی از افراد جبهه ملی مرتبط با رفیق 
حرمتی پور فشار می آوردند که دستگیری من را علنی کرده و به جنبش اعلام کند. اما برخی 
آلمان  دولت  به  فشار  باعث  کار  این  می گفتەاند  و  می دانستند  نادرست  را  کار  این  دیگر 
می شود و احتمال تحویل من به ساواک را بیشتر می کند. رفیق حرمتی پور با اعلام علنی 
دستگیری من مخالفت کرده بود. بعد از این بحث ها قرار بر آن شده بوده که به برخی از 
دوستان در کنفدراسیون موضوع دستگیری من گفته شود و از آنها خواسته شود که نامه 

اعتراضی در رابطه با دستگیری من به دولت آلمان بنویسند.  



359جریان دستگیري من در آلمان     

در رابطه با دستگیری من در آلمان، مواردی که در فوق توضیح دادم به حد کافی 
غیر تصادفی و طبیعی نبودن بازداشت من در آلمان را آشکار می کنند. بەطور کلی نمی توان 

شک داشت که در رابطه با این دستگیری موارد مشکوکی وجود دارد.  

همانطور که بسیاری در جنبش مطلع هستند، ساواک در اواخر اردیبهشت سال ١٣۵۵ 
دو نامه جعلی را به عنوان اسنادی از سازمان چریکهای فدائی خلق چاپ کرد؛ و مدعی شد 
که آن نامەها را در جریان حمله به خانەهای تیمی رفقای ما در ٢۶ و ٢٨ اردیبهشت ١٣۵۵ 
آن  مورد  در  اسلامی  جمهوری  اطلاعاتی های  وزارت  اما  بعدها،  است.  آورده  دست  به 
نامەهای جعلی ادعای دیگری را مطرح کرده و گفتند که آنها را پلیس آلمان در جریان 
دستگیری اشرف دهقانی در آلمان به دست آورده و به ساواک تحویل داده بود. در این 
مورد باید بگویم که من نامەای از رفقای داخل با خودم حمل نمی کردم و نامه یا نامەهائی 

از رفقا در نزد من وجود نداشت. 

صد  در  صد  ساواک  توسط  شده  منتشر  نامەهای  که  است  این  اصلی  نکته  اما 
دست ساز خود کارشناسان ساواک هستند. جعلی بودن آن نامەها آنقدر آشکار است که 
هر انسان صادق با کمترین آگاهی سیاسی هم می تواند به آن پی ببرد. در اعلامیەای که 
مذکور،  نامەهای  که  آن  ضمن  کرد  صادر  زمان  همان  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 
دست  ساز ساواک اعلام گشته، نوشته شده است که "در یک جای نامهِ جعل شده اصطلاح 
"دوست شهید نوروزی" را به کار بردەاند. کسانی که با فرهنگ ما کمونیست های ایران 
آشنائی دارند به خوبی می دانند که ما یاران خود را همیشه و بەطور مطلق با واژه "رفیق" 
خطاب می کنیم و هرگز رفقایمان را با لفظ "دوست" مورد خطاب قرار نمی دهیم." ("نبرد 
اکاذیب  بعد  و  ساواک  دروغ های  که  این  به  توجه  با   .(١٨۶ صفحه   ،"٧ شماره  خلق 
با  ساخته"  ساواک  نامەهای  و  سیاهکل  مقاله "رزم  در  اسلامی  جمهوری  اطلاعاتی های 
فاکت ها و دلایل لازم مورد افشاگری قرار گرفته است (رجوع شود به کتاب "هماره زندگان 
با  خواننده  و  سنجری)  فریبرز  از  ایران"  خلق  فدائی  چریکهای  تاریخ  از  برگ هائی  تاریخ، 
مطالعه آن، خود می تواند به کذب ادعاهای دشمن پی ببرد، در اینجا روی آن نامەها مکث 
نمی کنم. تنها در رابطه با وزارت اطلاعاتی های جمهوری اسلامی که مدعی شدەاند که آن 
نامەها (نامەهای جعلی ساواک ساخته) در جریان دستگیری من از طریق پلیس آلمان به 

دست ساواک افتاده بود، چند نکته را ذکر کنم. 
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در افشای جانیان اطلاعاتی جمهوری اسلامی، همین بس که توجه شود که تاریخ یکی 
از نامەهای ادعائی ١٧ فروردین ١٣۵۵ می باشد. در حالی که تاریخ دستگیری من دیماه 
١٣۵۴ بود. واضح است که در آن تاریخ کسی نمی تواند نامه ١٧ فروردین ١٣۵۵ را با خود 
حمل بکند. از طرف دیگر تاریخ نامه دیگر ٢٧ آبان سال ١٣۵۴ ذکر شده است. در حالی که 
ارتباط بین بخش داخل و خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از دی ماه 
١٣۵٣ تا دی ماه ١٣۵۴ بەطور کامل قطع بود. پس چطور ممکن است پلیس آلمان نامه به 

تاریخ ٢٧ آبان سال ١٣۵۴ را به دست آورده و به ساواک تحویل داده باشد!؟ 

نامەهای  نه  که  است  تأکید  قابل  شد  بیان  این جا  در  که  واقعیت هائی  به  توجه  با 
دست ساز ساواک که در آن  ها "اعدام" سه نفر توسط سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 
مطرح شده و گویا ساواک آن نامەها را در بهار ١٣۵۵ در جریان حمله به خانەهای رفقا در 
ایران به دست آورده بود حقانیت دارد و نه ادعای وزارت اطلاعاتی های جمهوری اسلامی 
که گویا آن نامەها در جریان دستگیری من در آلمان به دست دولت آلمان افتاده و این 

دولت آنها را به همتاهای خود در ایران دادە است.  

حتی اگر فرض کنیم و بپذیریم که در دیماه ١٣۵۴ به هر طریقی نامە و میکروفیلم هائی 
از رفقای داخل به دست دولت آلمان افتاده و از آن طریق به دست ساواک رسیده باشد به 
هیچوجه نمی تواند قابل قبول باشد که رفقای مرکزیت پس از یک سال قطع ارتباط، به جای 
طرح مسائل و موضوعات مختلفی که در طی یک سال بدون آگاهی و اطلاع ما در سازمان 
گذشته بود، یک باره به ما گزارش دهند که ما به تصفیه فیزیکی در سازمان، دست زدەایم. 

وزارت  و  خویش،  دست ساز  نامەهای  با  ساواک  آنند که  بیانگر  همه  فوق،  واقعیات 
و  کارگران  به  متعلق  انقلابی  نیروی  علیه  خود  هم کیشان  دروغ های  اشاعه  با  اطلاعات 
به  بار  خود  برای  بیشتر  هر چه  رسوائی  جز  خلق)،  فدائی  (چریکهای  ایران  زحمتکشان 

نیاوردەاند.  

از  یکی  با  ما  جبهەای ها،  با  ارتباط  قطع  از  بعد  که  کنم  اضافه  قسمت  این  پایان  در 
ارتباط  بود،  سوریه  در  که  اخوان بی طرف)  شیبانی‐محمود  (حماد  سازمان  هواداران 
نزدیک تری برقرار کردیم و او در این مقطع کمک های قابل توجهی به فعالیت های سازمان 



361جریان دستگیري من در آلمان     

نمود (او که دوست محمود خرم آبادی بود، از آنجا که پس از شهادت مجتبی خرم آبادی 
احتمال دستگیری خود را توسط ساواک می داد به سوریه رفته بود).  

اول  درجه  در  گرفتیم.  تماس  می برد  سر  به  لندن  در  همچنان  نیز که  حیدر  با 
می خواستیم ببینیم آیا کسی را در ایران می شناسد که ممکن است به رفقای باقیمانده از 
ضربەهای ١٣۵۵ دسترسی داشته باشد تا بتوانیم از این طریق با آنها ارتباط بگیریم! او کسی 
را نمی شناخت و از وضعیت سازمان باقیمانده بی اطلاع بود. از طرف دیگر ما پیش خود 
گفتیم که حیدر از طرف سازمان و برای رد و بدل نامەهای ما و مرکزیت به خارج آمده است 
و حالا که سازمان ضربه خورده و ارتباطات قطع شده است وظیفه ماست که او را نیز نزد 
خود بیاوریم. این موضوع را با حیدر در میان گذاشتیم و او از لندن به نزد ما آمد که در آن 
مطرح  زمان  آن  در  وی  که  است  واضح  بودیم.  لیبی  و  لبنان  و  سوریه  در  بیشتر  زمان 
نمی کرد که گویا در رقابت با نمایندگان سازمان در خارج از کشور و برای دور زدن آنها 
(یعنی من و رفیق حرمتی پور) از طرف رفیق حمید اشرف به خارج فرستاده شده است؛ و 

کلاً ادعاهای امروزیش را نداشت؛ و بالطبع، ما هم چنان دیدی نسبت به وی نداشتیم. 
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واقعیت این است که با همه سنگینی و وسعت ضربات وارد به سازمان در طی سال های 
١٣۵۴ و ١٣۵۵، گستردگی نیروی سازمان در ایران در حدی بود که حتی حملات چنان 
شدید و چندجانبه رژیم شاه باز قادر به نابودی سازمان چریکهای فدائی خلق نشد. اما با 
توجه به از بین رفتن بسیاری از امکانات، اعضای باقی مانده در شرایط بسیار دشواری قرار 
گرفتند. در این میان رفقای ارزندەای چون صبا بیژن زاده، عبدالله پنجەشاهی، کیومرث 
سنجری و حسن فرجودی که در کوران زندگی سخت مبارزات چریکی آبدیده شده و از آن 
ضربەها جان سالم برده بودند پس از شهادت رفقای رهبری سازمان بلافاصله در جهت 
دوره  این  در  اما  نمودند.  تلاش  سازمان  بازسازی  کلی  بەطور  و  گسسته  ارتباطات  وصل 
ضربات دیگری بر سازمان وارد آمد. بەطور برجسته رفیق صبا بیژن زاده که یکی از رفقای 
باقیمانده از آن ضربەهای سنگین و از کادری قدیمی و با تجربه بود، در جریان کوشش 
برای تهیه امکاناتی برای سازمان، همراه با رفیق بهنام امیری دوان لو رفت و هر دو پس از 
یک درگیری قهرمانانه با مأموران مسلح رژیم شاه شهید شدند. همچنین با دستگیری و 
رفیق  شهادت  و  ساواک  وحشیانه  شکنجەهای  زیر  در  فرجودی  حسن  رفیق  شهادت 
کیومرث سنجری به مثابه یک رفیق با تجربه قدیمی، وضعیت ناپایداری به وجود آمد. در 

طی این مدت دو مرکزیت شکل گرفته بود که هر دو در مدت کوتاهی از بین رفتند. 

ترمیم  برای  باقی مانده  سازمان  شده،  وارد  ضربەهای  همه  از  پس  که  نیست  شکی 
ضربەها و رسیدن به یک ثبات نسبی، نیاز به صرف وقت و انرژی زیادی داشت و امکان 
حرکت مبارزاتی خاصی را نمی شد از آن سازمان انتظار داشت. ولی این سازمان حتی پس از 

رسیدن به ثبات نسبی هم دست به یک حرکت انقلابی قابل توجه در جامعه نزد.  
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پس از گذشت دورەای از جنگ و گریز و شهادت تعدادی از رفقا و به وجود آمدن یک 
قربان علی  از  بودند  عبارت  آن  اعضای  شد که  تشکیل  سومی  مرکزیت  نسبی،  ثبات 
با  ترتبیب  به  نفر  سه  این  غلامیان لنگرودی.  احمد  و  غبرائی  محمدرضا  عبدالرحیم پور، 
اسامی مستعار، مجید، منصور و  هادی نیز شناخته می شوند. توضیح عملکرد این مرکزیت 

سوم واقعیت هائی را عیان می سازد.  

مرکزیت سوم در آذر ماه  ١٣۵۶ ناگهان بدون ارائه هیچ تحلیلی اعلام کرد که نظرات و 
خط مشی مطرح شده در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک با واقعیت عینی 
انطباق ندارد و خود را مدافع "تئوری های رفیق جزنی" خواند. البته، این مرکزیت با گفتن 
این که سازمان حالا دیگر پیرو "تئوری های رفیق جزنی" شده است، تنها به خط سیاسی ای 
بود  شده  حاکم  سازمان  بر  جزنی"  رفیق  اندیشەهای  "نفوذ  با   ١٣۵٣ سال  اواخر  از  که 
رسمیت داد. چرا که با توجه به آنچه در صفحات پیشین توضیح داده شد، این اعلام تغییر 
سیاسی‐ خط  رسمی  و  علنی  اعلام  امر،  واقعیت  در  بودن اش،  ناگهانی  علیرغم  خط، 
ایدئولوژیکی ای بود که سازمان چریکهای فدائی خلق قبل از ضربەهای سال های ١٣۵۴ و 
قبول  و  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  "تئوری  کنار گذاشتن  با   ١٣۵۵
رهنمودهای سیاسی‐تشکیلاتی بیژن جزنی در پیش گرفته و حرکت مبارزاتی خود را بر آن 

اساس پیش می برد. 

از  پیروی  اشرف  حمید  رفیق  زمان  در  چه  اگر  که  شود  توجه  است  جالب  حال 
"تئوری های رفیق جزنی" بەطور شفاف و با صراحت به جنبش اعلام نشد، اما رفقای ما 
قبل از ضربەهای نام برده شده، صادقانه و با همه وجود در جهت تحقق آن تئوری ها که به 
سنگین  ضربات  اتفاقاً  و  نمودند؛  حرکت  می کردند،  تلقی  راهگشا  و  درست  را  آن  اشتباه 
که  جزنی  رفیق  "رهنمودهای"  به  عمل  دلیل  به  درست  هم   ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های 
"ارزنده" تلقی شده بودند، پیش آمد. اکنون، در آذر ماه سال ١٣۵۶ (تاریخ صدور بیانیه 
مربوط به تغییر رسمی خط سازمان) اگر قرار بود مرکزیت سوم و اعضای باقیمانده هم 
که  شرایطی  در  کنند،  عمل  جزنی  توصیەهای  به  صادقانه  ضربەها  از  قبل  رفقای  همانند 
است،  رسانده  ثبوت  به  را  آنها  درستی  جامعه  عینیت  گویا  بودند که  کرده  هم  تأکید 
می بایست بر اساس رهنمودهای جزنی، هم دست به عملیات مسلحانه (تبلیغ مسلحانه) 
بزنند و هم به انجام کارهای سیاسی‐صنفی مورد نظر جزنی بپردازند، و از جمله نیروی 
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خود را به درون کارخانەها بفرستند و در پوشش انجام کاری، ایجاد ارتباط با زحمتکشان را 
در دستور کار خود قرار دهند. اما سازمانی که مرکزیت سوم در رأس اش قرار گرفته بود با 
چنین  به  نمی خواهد  ضربەها،  از  قبل  سازمان  برخلاف  داد که  نشان  خود  عملکرد 
رهنمودهائی عمل کند؛ و آشکار شد که رفقای باقیمانده حتی فکر انجام وظایف تعیین شده 
از طرف جزنی را به ذهن خود هم راه نداده بودند. به این ترتیب در واقعیت امر، اعلام رد 
خط انقلابی و اولیه چریکهای فدائی خلق و قبول نظرات بیژن جزنی برای این رفقا، کارائی 
دیگری داشت. آنها به خوبی می دانستند که آنچه در سازمان قبل از ضربە ها مورد تأئید قرار 
داشت نظرات جزنی بود نه تئوری مبارزه مسلحانه مورد نظر رفیق مسعود احمدزاده. در 
نتیجه اعلام این امر که خط مشی مطرح شده در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
تاکتیک قبل از ضربەها بر سازمان حاکم بود و حال آنها به نادرستی اش پی بردەاند، ادعای 
پوچی بیش نبود. قریب به اتفاق این رفقای باقیمانده که در سال ١٣۵۴ و ١٣۵۵ عضو 
سازمان شده بودند اساساً این تئوری را به درستی نمی شناختند که حال به رد آن بپردازند. 
نه تنها این مورد بلکه کلاً واقعیت و عملکرد سازمان باقیمانده آشکار ساخت که اعلام 
توضیح  زیر  در  که  داشت  دیگری  کاربرد  آنها  برای  جزنی"  رفیق  "تئوری های  از  پیروی 

می دهم. 

واقعیت این است که سازمان باقیمانده از ضربەهای سال ١٣۵۵، بیانیه ١۶ آذر را از آن 
رو منتشر نکرده بود که می خواست در جهت تحقق "تئوری های رفیق جزنی" دست به 
حرکت های مبارزاتی در جامعه بزند و در این راه گویا می خواست هر گونه مانعی را از سر راه 
بردارد، بلکه اصل موضوع، سرپوش گذاشتن به بحران ایجاد شده بعد از ضربەها در درون 
به  وارده  ضربەهای  تأثیر  می کرد.  برآورده  را  منظور  این  جزنی  به  توسل  که  بود  سازمان 
سازمان، به همان صورت که در میان عده زیادی از روشنفکران در بیرون سازمان منجر به 
تردید در درستی مبارزه مسلحانه شده بود، در درون سازمان نیز بحث هائی را به وجود 
آورده بود. در این فاصله عدەای علناً اعلام کردند که به مبارزه مسلحانه معتقد نیستند. این 

عده که با عنوان منشعبین از آنها یاد می شود، در آبان سال ١٣۵۵ از سازمان جدا شدند. 

اما، تردید و رد مبارزه مسلحانه در میان مبارزین جان بەدر برده از ضربەها، با توجه به 
مبارزه  فقدان  در  و  جزنی  بیژن  نظرات  پرتو  در  ضربەها  از  قبل  که  اپورتونیستی ای  خط 
ایدئولوژیک پرولتری بر سازمان حاکم شده بود، به منشعبین خاتمه نیافت. واقعیت این 
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و  و کشتارها   ١٣۵۵ سال  در  سازمان  به  دشمن  سیستماتیک  حملات  از  بعد  که  است 
شکل  باقی مانده  سازمانِ  درون  در  بحرانی  جنبش،  مبارز  نیروهای  وسیع  دستگیری های 
بود.  گرفتار کرده  مخمصەای  در  سیاسی ‐ایدئولوژیک  جنبه  از  را  سازمان  این  و  گرفته 
مخمصه این بود که علاوه بر منشعبین که علناً صف خود را جدا کردند، عدەای دیگر در 
درستی مبارزه مسلحانه تردید کرده و مبارزه مسلحانه را راه درست مبارزه نمی دانستند. بر 
اساس گفته کسانی که در آن مقطع در سازمان بودند مشاهده وسعت ضربەها و خون های 
آنهمه  و  شده  کشته  رفیق  آنهمه  بگویند که  بسیاری  که  بود  شده  باعث  شده  ریخته 
دستگیری های گسترده صورت گرفته و همه اینها حاصل اعتقاد سازمان به مبارزه مسلحانه 
بود. صاحبان این تفکر، مشخصاً به این نتیجه رسیده بودند که ادامه راه به شکل سابق 
ممکن نیست. اما، برخی هنوز مبارزه مسلحانه را (با هر درکی) قبول داشتند. عدەای دیگر 
یا کلاً آن را نادرست دانسته و رد می کردند و یا دچار تردیدهائی در درستی مبارزه مسلحانه 
بودند. بر این اساس، وقوع انشعابات دیگر در سازمان باقی مانده از آن ضربەها که حال 
دچار بحران شده بود کاملاً قابل پیش بینی بود. در چنین اوضاعی، با به وجود آمدن ثبات 
نسبی در سازمان باقیمانده، پروسەای در درون این سازمان جریان یافت که بەگونەای تکرار 
پروسەای بود که در زندان با رواج نظرات بیژن جزنی طی شده بود. بنابراین، در یک دوره، 
وقت زیادی از افراد این سازمان به بحث در مورد خط مشی سازمان گذشت و درست بر 
هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  کتاب  با  رابطه  در  جزنی  که  تحریفاتی  همان  مبنای 
تاکتیک مطرح کرده بود، اختلاف بین نظرات مسعود احمدزاده و بیژن جزنی بر این محور 
که "شرایط عینی انقلاب" و به زعم جزنی "موقعیت انقلابی" وجود دارد یا نه، به عمده 

بحث درونی سازمان باقیمانده تبدیل گردید. 

تکلیف منشعبین روشن بود. آنها در جریان ضربەها و گسست ارتباطات، با افرادی از 
حزب توده در تماس قرار گرفته بودند و در همین رابطه پس از جدائی، جزوەای با نام یکی 
از شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق به نام تورج حیدری بیگوند منتشر کردند که با 
شناختی که از ریاکاری های حزب توده وجود دارد کاملاً قابل قبول است گفته شود که آنها 
علیه  توده  حزب  منحط  ایدەهای  حاوی  تماماً  جزوه  این  بردند.  دست  بیگوند  نوشته  در 
صادق ترین و انقلابی ترین کمونیست های ایران یعنی چریکهای فدائی خلق بود. منشعبین 
بعداً بەطور رسمی به حزب توده پیوستند و به حزب نوکر و وابسته به شوروی رویزیونیست 



366     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

که بخشی از بورژوازی ضد انقلابی ایران را نمایندگی می کرد امکان دادند تا این بار به اسم 
بخش منشعب از سازمان چریکهای فدائی خلق، علیه جنبش انقلابی ایران سم پاشی کند. 

اما رفقای باقیمانده، اگر بەراستی با نظرات مندرج در کتاب رفیق احمدزاده برخورد 
می کردند، امیدی می توانست وجود داشته باشد که بحث مشخصی را در رد آن نظرات به 
جنبش ارائه بدهند. اما آنها کاری بەواقعیت آن کتاب نداشتند بلکه آنچه که از جزنی در باره 
زمان،  این  در  دادند.  قرار  خود  برخورد  مبنای  را  بودند  خوانده  یا  شنیده  کتاب  این 
محمدرضا غبرائی، یکی از افراد مرکزیت سوم که در زندان با آن بحث ها آشنا شده بود، 
مروج نظرات جزنی در میان بقیه رفقا بود. بحث های این رفقا در یک نشریه داخلی که اکثراً 
آن  شد.  منعکس  می زد،  دور  ایران  در  انقلاب"  عینی  نبود "شرایط  یا  بود  موضوع  حول 
هم  حرمتی پور  رفیق  و  من  برای  شد،  برقرار  خارج  و  داخل  بین  ارتباطی  که  بعداً  نشریه 

فرستاده شد. 

چگونگی بحث های درونی در آن مقطع را یکی از بازماندگان همان دوره چنین بیان 
کرده است: 

"بعد از ضربات و در چنین شرایطی بود که عدەای به این فکر افتادند که "مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی،هم تاکتیک" غلط است و باید راه دیگری را برگزید. بحث و 
فحص ها شروع شد. روزها و ساعت های طولانی وقت ما متوجه این موضوع شده 
بود که ما اشتباه کردیم و ضربات، ناشی از نوع مبارزه مان است". (نقل از مرضیه 
سایت  در  شده  درج   ،"١٣۵۵ سال  ضربات  از  بعد  از  شفیع، "خاطراتی  تهیدست 

بی بی سی، ١٧ بهمن ١٣٨٩-۶ فوریه ٢٠١١) 

می بینیم که در اینجا به گونەای به بحران ایجاد شده در سازمان باقیمانده اشاره شده و 
با زبان بی زبانی گفته شده است که گویا ضربات ١٣۵۵ ناشی از مبارزه مسلحانه بود و این 
قلمداد  ضربەها  آن  عامل  را  تاکتیک"  هم  استراتژی،  هم  مسلحانه  "مبارزه  عدەای  که 
می کردند. در این نوشته البته اذعان نمی شود که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران از 
دوم  و "پای  او  رهنمودهای  تحت  جزنی"،  رفیق  اندیشەهای  با "نفوذ   ١٣۵٣ سال  اواخر 
جنبش"اش پیش می رفت و "مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک" مدت ها بود که 

در سازمان کنار گذاشته شده بود. 
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افرادی که گرداننده سازمان باقیمانده شده بودند و محمدرضا غبرائی با حرف هائی که 
خوب  را  این  خود  سیاسی  شم  با  بود،  شده  تئوریسین شان  بود،  یاد گرفته  زندان  در 
مسلحانه  مبارزه  به  اعتقاد  با  جنبش  در  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  می فهمیدند که 
شناخته می شد. در نتیجه اگر سازمان باقیمانده می خواست تحت همین نام فعالیت کند، 
عکس  بر  نماید.  عمل  می کردند،  رد  را  مسلحانه  مبارزه  که  آنهائی  خواست  به  نباید  پس 
می بایست به نحوی رابطەاش را با شکل مبارزه مسلحانه حفظ کند. اعلام این که سازمان 
حالا دیگر پیرو نظرات بیژن جزنی شده است امکان نوعی آشتی بین نظرات مختلف موجود 
در سازمان را به وجود می آورد. چرا که در نظرات جزنی از یک طرف مبارزه مسلحانه به 
عنوان یک تاکتیک پذیرفته شده بود و از طرف دیگر روی کار سیاسی‐صنفی تکیه شده 
بود. البته باید به یاد داشت که این مسائل در حوزه نظر بود. در حوزه پراتیک قرار نبود 
اعلام پیروی از خط جزنی الزامی برای افراد درون این سازمان ایجاب بکند. به این ترتیب 
بود که آویختن مصلحتی به "تئوری های رفیق جزنی" در خدمت رفع بحران درونی قرار 
گرفت. با اعلام این که تئوری های "اولیه گذشته" سازمان "ناکافی" بوده است، می شد با 
زندان،  در  شده  مطرح  مسعود  یا  بیژن  دعوای  و  جزنی  بیژن  به  ظریف  و  زیرکانه  توسل 
ریاکارانه تمام کاسه کوزەها را بر سر "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" شکست و 
با توسل به دروغی آگاهانه مطرح کرد که گویا "واقعیت تلخ ضربات سال پنجاه و پنج" به 
خاطر پیروی سازمان از این خط بوده است. این وظیفه را "بیانیه ١۶ آذر" آن سازمان انجام 
داد. بنابراین، بیان ارتداد از "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" در حقیقت به 

معنای اعلام رسمی غلبه اپورتونیسم راست بر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود. 



بیانیه 16 آذر و عملکرد سازمان باقیمانده از ضربه ها 

حرف اصلی بیانیه ١۶ آذر  ١٣۵۶ چنین فرموله شده بود: 

"اگر چه در پروسه حرکت سازمان عینیتی می دیدیم که حکایت از فراهم نبودن 
"شرایط عینی انقلاب" داشت، معهذا بر سر این اعتقاد که شرایط عینی انقلاب 
فراهم است، همچنان حرکت می کردیم و این تضاد را بر اساس ایمان کلی به 
پیروزی راهمان نادیده می گرفتیم! حال آن که در برخورد با عینیتی که نقش 
مارکسیستی‐لنینیستی  شهامت  با  می بایست  می سازد،  روشن  را  ما  تئوری 
نزدیم،  خود  از  انتقاد  به  دست  شجاعانه  که  این  خاطر  به  ما  برخورد کرد. 
برداریم.  گام  واقعیت  اساس  بر  و  بخشیم  تکامل  را  خود  تئوری  نتوانستیم 
رفقای رهبری نخستین رفقائی بودند که به این نارسائی پی بردند. منتها، اقدام 
قاطعی جهت طرح و تبیین این موضوع به عمل نیاوردند! ولی این مسئله راه 
نفوذ اندیشەهای رفیق جزنی را به سازمان بازتر کرد (چرا که تحلیل های رفیق 
جزنی مبین این حقیقت بود که شرایط عینی انقلاب فراهم نیست) و از آنجا 
بود،  گردیده  مشخص  جزنی  رفیق  تئوری های  اهمیت  و  صحت  عمل  در  که 
توانست در سازمان نقش کاتالیزوری پیدا کند. ولی همچنان ارج غیر لازمی به 
تئوری های ناکافی اولیه گذاشته می شد و دید قبلی خود را حفظ می کردیم! تا 
این که واقعیت تلخ ضربات سال پنجاه و پنج جائی برای دوگانگی مواضع باقی 
تئوری های  سازمانی،  درون  ایدئولوژیک  پیگیر  مبارزه  در  بالاخره  و  نگذاشت 
شناخته  ما  فعالیت های  رهنمون  و  اساسی  رکن  عنوان  به  جزنی  رفیق 
شد" (بیانیه به مناسبت روز دانشجو، مندرج در "پیام دانشجو"، شماره ٣ به 

تاریخ  ١٣۵۶). 
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همان طور که ملاحظه می شود در این نوشته "نفوذ اندیشەهای رفیق جزنی" به سازمان 
به عنوان یک فاکت مطرح شده است. در واقعیت امر نیز اینها، هم با خواندن "نبرد خلق 
شماره ۶" که در آن از "رهنمودهای ارزنده" جزنی برای جنبش صحبت شده بود و هم با 
تبلیغ  مورد  جنبش"  دوم  مثابه "پای  به  سازمان  فعالیت های "سیاسی‐صنفی"  به  توجه 
جزنی و واقعیت های دیگر نظیر قرار دادن نوشتەهای جزنی برای مطالعه و آموزش رفقای 
درون سازمان که خودشان جزو آن رفقای تحت آموزش بودند (در این مورد در "نبرد خلق 
شماره ۶" به وضوح نوشته شده است)، به خوبی می دانستند که سازمانی که آنها از نزدیک 
شناخته بودند فعالیت های خود را بر مبنای "تئوری های رفیق جزنی" پیش می برد. چرا که 
قریب به اتفاق آنان در نیمه دوم سال ١٣۵٣ و سال ١٣۵۴ و یا اندکی قبل از ضربەهای 
١٣۵۵ به سازمان پیوسته بودند و از این رو سازمان را نه با مبارزه مسلحانه هم استراتژی 
هم تاکتیک بلکه با نظرات جزنی می شناختند. اما منافع اپورتونیستی ایجاب می کرد که 
مرکزیت سوم و کلاً دست اندرکاران سازمان باقیمانده، خود را به نادانی و فراموشی بزنند تا 
ضمن آوردن بحث های زندان (مسعود یا بیژن) به درون سازمان خود بگویند سازمان قبل 
آن  پس  می کرد،  حرکت  تاکتیک  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  مبارزه  مبنای  بر  ضربەها  از 
ضربەهای سنگین نتیجه آن خط بود. در آن زمان، برای اپورتونیست های درون سازمان 
این به صرفه بود تا این که بگویند "نه بیژن، نه مسعود" بلکه "شیوه و راه مبارزه مسلحانه 
نادرست بود". این جملەای است که همپالگی آنها بعد از قیام بهمن به رفقای تازه از زندان 

رسته چریکهای فدائی خلق گفتند. 

واقعیت نشان داد که مرکزیت سوم و دست اندرکاران آن سازمان، به این دلیل خود را 
پیرو تئوری های جزنی نخوانده بودند که به آن تئوری ها عمل کنند. آیا باید گفت که در 
میان افراد باقیمانده از ضربەها، رفقای صادق و انقلابی وجود نداشتند؟ به هیچوجه بحث 
بر سر این موضوع نیست، بلکه بحث واقعی این است که در آن مقطع، برخلاف ادعای 
بی پایه بیانیه ١۶ آذر که گویا "در عمل صحت و اهمیت تئوری های رفیق جزنی مشخص 
و  ورشکستگی  گویای  قبل  دوره  از  بیشتر  حتی  موجود  واقعیت های  همه  بود"،  گردیده 
سترونی آن تئوری ها بود. بحث واقعی این است که به دلیل انحراف سازمان قبل از ضربەها 
از خط انقلابی چریکهای فدائی خلق اولیه، در مقابل این رفقا یک تئوری شفاف انقلابی 

وجود نداشت که نیروی سازمان بر مبنای آن دست به حرکات انقلابی بزند. 
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در سال ١٣۵۴ در زمان حیات رفیق حمید اشرف، شعار "تبلیغ مسلحانه محور تمام 
اشکال مبارزاتی خلق ما" جایگزین "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" شده و در 
روی جلد نشریه "نبرد خلق شماره ۶" قرار گرفته بود. در حالی که "تبلیغ مسلحانه" با 
بود بیانگر یک پسرفت تاریخی بود. حال،  شده  برشمرده  آن  برای  که  وظایفی  و  دلایل 
رفقای باقیمانده از ضربەها، در پیروی از نظرات جزنی می بایست دست به تبلیغ مسلحانه 
اصلاً  و  بودند  که  بودند،  ضعیف  تئوریک  مسائل  فهم  در  هم  چقدر  هر  آنها  اما  بزنند. 
مسعود  رفیق  توسط  شده  تدوین  مسلحانه  مبارزه  تئوری  واقعی  تفاوت  نمی توانستند 
احمدزاده و نظرات جزنی را درک کنند، اما در بطن جامعەای زندگی می کردند که خودِ 
واقعیت های عینی، خیلی آشکارتر از دوره قبل از ضربەها در مقابل چشم آنها بود. واقعیت 
به آنها می گفت که چنان جنب و جوش مبارزاتی در جامعه به صورت کاملاً قوی و آشکار 
جریان دارد که دست زدن به تبلیغ مسلحانه با توجیه وجود "دو مطلق" و به منظور از بین 
بردن یأس و ناامیدی در میان مردم بی معنا است و اساساً هیج زمینه عینی ندارد. از طرف 
دیگر، بر اساس توصیەهای جزنی، آن رفقا می بایست به میان کارگران و صنف های مختلف 
در جامعه به منظور متشکل کردن آنها بروند. اما باز، خود واقعیت جامعه ایران پیشاپیش 
عدم کارائی این راه و روش را هم آشکار ساخته بود. بنابراین، مرکزیت سوم و سازمانی که 
این مرکزیت در رأس اش قرار گرفته بود در یک بن بست گرفتار آمده بود. در واقع، بیانیه 

"١۶ آذر" پاسخی برای گریز از این بن بست بود.  

پس، بەهیچوجه بحث انقلابی بودن یا نبودن رفقای باقیمانده مطرح نیست. بلکه در 
اینجا این بحث واقعی مطرح است که سازمان باقی مانده به جای اذعان به غیر منطبق بودن 
نظرات جزنی با عینیت و با واقعیت های جاری جامعه و اعتراف به ورشکستگی آن، جهت 
خروج از بن بست و بحران درونی که با آن مواجه شده بود به شیوه کاملاً اپورتونیستی خود 
را مدافع "تئوری های رفیق جزنی" اعلام کرد. پیامد این روشِ برخورد آن بود که سازمان 
مذکور در اپورتونیسم خالص غوطەور شد چرا که تناقض موجود بین "تئوری های رفیق 
جزنی" و عدم انطباق آن با "عینیت" جامعه پیشاپیش دست و پای آنها را برای ایفای نقش 
انقلابی در جامعه بسته بود و معلوم شده بود که نمی توان بر اساس "تئوری های رفیق 
جزنی" عملکرد موفقیت آمیز و راهگشا در جامعه داشت. دست اندرکاران آن سازمان این 
واقعیت را درک کرده بودند. بر این مبنا، آنچه در عمل رخ داد این بود که مرکزیت سوم و 
سازمان متبوعش، در عمل "تئوری های رفیق جزنی" و "پای دوم جنبش" او را به کناری 
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و  او  مقابل  در  را  خاصی  وظیفه  که  کرد  تکیه  جزنی  نظرات  از  بخش  آن  بر  تنها  نهاد و 
سازمان مورد رهبری اش قرار نمی داد. بەطور مشخص جزنی با توجیه عدم وجود شرایط 
عینی انقلاب در جامعه (و البته با ارائه درکی متفاوت از این مقوله با آنچه رفیق احمدزاده 
باید  که  داشت  اعتقاد  و  نمی دید  ایران  در  انقلاب  آماده  را  تودەها  بود)،  کرده  مطرح 
سال های سال بگذرد تا آنها در شرایطی قرار بگیرند که دست به انقلاب بزنند. در نتیجه، او 
بود.  خوانده  چپ"  را "اپورتونیسم  تودەها  تسلیح  جهت  احمدزاده  مسعود  رفیق  رهنمود 
مرکزیت سوم این نظر جزنی که گویا به دلیل فقدان شرایط عینی انقلاب در ایران اقدام به 
تسلیح تودەها دچار شدن به اپورتونیسم چپ می باشد را جانانه پذیرفته بود. از این رو حتی 
در شرایط رشد و گسترش بی سابقه مبارزات تودەها در سال ١٣۵۶ که مردم آشکارا نشان 
می دادند که خواهان سازماندهی مسلح خود از طرف پیشاهنگان هستند (تا جائی که بعداً 
در مقطعی مردم آشکارا فریاد می زدند رهبران ما را مسلح کنید)، به این خواست تودەها 
بی اعتنا ماند. واقعیت این است که مرکزیت سوم تحقق هیچ برنامه مبارزاتی در رابطه با 
جنبش را در مقابل خود نگذاشته بود و به جز صدور چند اعلامیه، برنامه خود را صرفاً 
حفظ اعضای خود از طریق دست نزدن به هیچ اقدام مبارزاتی تعیین کرده بود. تازه، 
این عدم تحرک و عدم انجام کارهای مبارزاتی و انقلابی از طرف سازمانِ پیرو نظرات بیژن 
جزنی، در شرایطی بود که چریکهای فدائی خلق در قلب تودەها جای گرفته و عنصر فدائی 
مورد پشتیبانی وسیع مردم قرار داشت. همچنین این بی تحرکی در شرایطی بود که در اثر 
گروەهای  عنوان  به  انقلابی  نیروهای  خلق،  فدائی  چریکهای  پیشین  فداکارانه  مبارزات 
هوادار، خود را متشکل نموده و تضمینی برای بقای این سازمان بودند، بەطوری که بعداً 
آشکار شد که تعداد مبارزین حول سازمان که تحت عنوان هوادار فعالیت می کردند بیشتر 
از تعداد اعضای باقی مانده از ضربات سال ١٣۵۵ بود. این امر نشانەای از روی آوری هر چه 

بیشتر جوانان به سوی سازمان بعد از ضربەهای سال ١٣۵۵ می باشد. 

قربان علی عبدالرحیم پور، یکی از اعضای مرکزیت سوم در رابطه با این که چرا سازمان 
باقیمانده از ضربات سال ١٣۵۵ که تابلوی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران را با خود 
حمل می کرد، تا آستانه انقلاب تودەها هیچ تحرک انقلابی نداشت، ادعا کرده است که گویا 
از این طریق می خواستند سازمان را حفظ بکنند. او این سخن را با تکیه بر اقبالی که 
این  اگر  والا  است.  کرده  مطرح  آورد  وجود  به  آنها  برای   ١٣۵٧ سال  در  تودەها  انقلاب 
انقلاب صورت نمی گرفت، آن وقت پرسیدنی است که از نظر وی بی تحرکی به بهانه حفظ 
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سازمان چند سال می بایست طول بکشد! او سخن فوق را از جمله در مطلبی به این صورت 
که: "حفظ سازمان به تنها مساله مرکزی اعضای باقی مانده سازمان تبدیل شد" بیان کرده 
است (رجوع شود به "سازمان از ١٣۵٣ تا ١٣۵٧: گزارشی از تحولات فکری و تشکیلاتی"). 
این را هم باید دانست که اگر چه هنوز افرادی در درون این سازمان بودند که به هر حال با 
هر درکی اقدام به مبارزه مسلحانه را قبول داشتند ولی به تدریج بر تعداد کسانی که این 
رد  قربان علی (مجید)،  می شد.  افزوده  بودند  کنار گذاشته  خود  ذهن  در  را  مبارزه  شیوه 
کردن آشکار شیوه مبارزه مسلحانه توسط افرادی در درون سازمان را در همان مطلب ذکر 
شده در فوق که در صفحه بی بی سی در قسمت مقالات مربوط به سیاهکل و چریکهای 
فدائی خلق درج شده با جملەیِ "به صحت کار سیاسی رسیدند" مطرح کرده است. او 
نوشته است: "در اواخر سال ١٣۵۶، گرایش به کار سیاسی و ردّ مبارزه مسلحانه مجدداً در 
درون سازمان بروز کرد و حدود هفت نفر به صحت کار سیاسی رسیدند. یکی از این افراد 
اواخر سال ١٣۵۶ از سازمان رفت و به منشعبین پیوست و دو نفر دیگر به سازمان پیکار 
(بخش مارکسیست شده مجاهدین) پیوستند، بقیه ماندند و به بحث و فعالیت ادامه دادند 

تا انقلاب". 



وضعیت بخش خارج از کشور پس از ضربه هاي 1355 

من و رفیق حرمتی پور با مطالعه "نبرد خلق شماره ۶" مطلع شدیم که بیژن جزنی در زندان 
مطالبی نوشته بود که به دست سازمان ما رسیده بود. در آن نشریه ضمن مارکسیست ‐
لنینیستی و واقع بینانه خواندن نوشتەهای جزنی، همچنین گفته شده بود که "بسیاری از 
این آثار در "نشریه تئوریک ١٩ بهمن" در خارج از کشور نیز به چاپ رسیده است". آن 
نشریه پیش از آن که رژیم شاه، بیژن جزنی را به قتل برساند، نوشتەهای او را بدون ذکر 
اسم نویسندەاش منتشر می کرد. من از آنجا که در اروپا نبودم و در کشورهای عربی بودم 
خیلی دیر از وجود این نشریه مطلع شدم و زمانی که مطالبی از آن را خواندم این پرسش 
برایم مطرح شد که چرا این نشریه در حالی که از مبارزه مسلحانه و از سازمان ما دفاع 
می کند ولی خطی را پیش می برد که با خط چریکهای فدائی خلق همخوانی ندارد! حال 
وقتی دیدم که ارگان سازمان ما به معرفی این نشریه و تأئید آن پرداخته است و با مطلع 
شدن از این که نوشتەهای مندرج در آن نشریه به بیژن جزنی تعلق دارد (از نظر من یعنی 
یک مبارز انقلابی) ، با سمپاتی کامل به خواندن هر چه جدی تر مطالب آن نشریه پرداختم. 

من اولین بار نام بیژن جزنی را از بهروز داداشم شنیده بودم که از تسلیم نشدن او در 
برابر رژیم برایم گفته بود و بر این اساس احترام زیادی برای او قائل بودم. به همین دلیل، 
با خواندن نظرات جزنی در آن نشریه و پی بردن به انحرافات آن برایم سخت بود قبول کنم 
که آن نظرات نادرست به چنان فرد مبارزی تعلق داشته باشد. به خودم اجازه نمی دادم 
منتقد جزنی که سال ها در زندان به سر برده و بەطور کاملاً وحشیانه به دست رژیم شاه 
کشته شده بود، باشم. به همین خاطر به امید آن که در برداشتم از نظرات او اشتباه کرده 
باشم برخی از آن نوشتەها و از جمله "نبرد با دیکتاتوری شاه..." را چندین بار با دقت تمام 
خواندم. رفیق حرمتی پور با مطالعه مطالب "نشریه ١٩ بهمن" قاطعانه آن نظرات را رد و با 
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آنها مرزبندی کرده بود و تعجب می کرد که چرا من در حالی که از انحرافات آن نوشتەها با 
وی صحبت می کنم ولی باز بارها و بارها آن مطالب را می خوانم. بەراستی برایم سخت بود 
منتقد بیژن جزنی باشم که سالیانی را در مبارزه علیه رژیم شاه گذرانده بود. اما گریز از 
حقیقت امکان نداشت. بالاخره به رفیق حرمتی پور گفتم جدا از نظر نادرست جزنی در مورد 
مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق، اساساً این نوشتەها، مارکسیستی نیستند. گفتم آن 

مارکسیسمی که من می شناسم به هیچوجه در آن نوشتەها مستتر نیست.  

امروز آشکار شده است که "نشریه تئوریک ١٩ بهمن" را منوچهر کلانتری، دائی بیژن 
جزنی و محمد عطری که هر دو دارای گرایشات تودەای بودند در لندن منتشر می کردند و 
آن نوشتەها را از طریق همسر جزنی از ایران دریافت می کردند و در لندن منتشر می کردند. 
در آن زمان که من نمی خواستم باور کنم که چنان نظرات رفرمیستی از آن رفیق جزنی 
است، این فکر را هم می کردم که ممکن است ناشرین " ١٩ بهمن" در نوشتەهای جزنی 
دست برده و نظرات خودشان را در آنها دخالت داده باشند که البته اینطور نبود. در "نشریه 
١٩ بهمن" تاریخچەای نیز از شکل گیری سازمان ما (البته نه به اسم جزنی) ارائه شده بود 
که به دلیل وجود تحریفات زیاد در آن موجب حیرت و خشم شدید من و رفیق حرمتی پور 
بود. ما، بەخصوص از تهاجمی که در آن تاریخچه به گروه "پویان، مفتاحی، احمدزاده" 
شده بود ناراحت و خشمگین بودیم، بەطوری که مدتی صحبت های ما با هم با اشاره به 

این یا آن مورد در آن تاریخچه دور می زد. 

بالاخره امکان ارتباط دورادور با سازمان باقیمانده از آن ضربەها به وجود آمد. رفیق 
حرمتی پور شماره تلفن یک کافه در پاریس را به دست آنها رساند. بعد من و او در روز و 
زمانی که تعیین کرده بودیم به آن کافه می رفتیم و آنها به آن کافه زنگ می زدند. پس از آن، 
تماماً  نشریه  این  در  شده  مطرح  بحث های  فرستادند.  ما  برای  درونی  نشریه  یک  آنها 
نظرات  طرد  برای  زندان  در  پیش تر  سال های  در  که  می دانیم  امروز  که  بود  بحث هائی 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق توسط بیژن جزنی به راه افتاده بود. بحث داغ مربوط به 
"شرایط عینی انقلاب" بود که در کتاب رفیق مسعود احمدزاده در مورد آن نوشته شده 
عینی  "شرایط  که  می زد  دور  امر  این  حول  هم  داخلی  نشریه  در  بحث  عمدەترین  بود. 
انقلاب" آماده نیست و بر این اساس نظرات بیژن جزنی تأئید شده بود. اولین بار بود که با 
چنان بحثی مربوط به شرایط عینی انقلاب روبرو می شدم. در ابتدا صادقانه برای این که 



375وضعیت بخش خارج از کشور پس از ضربه هاي 1355      

آثار  از  برخی  دارد  وجود  انقلاب"  عینی  از "شرایط  درکی  چه  مارکسیستی  آثار  در  بدانم 
مارکس و انگلس و لنین و چند کتاب دیگر را دوباره مطالعه کردم. اتفاقاً در این بررسی به 
اثری از ماهیر چایان، انقلابی بزرگ ترکیه هم دست یافتم و برایم جالب بود که او نیز به 
این مقوله پرداخته و با درکی درست از مقوله شرایط عینی انقلاب، وجود آن را در ترکیه 
تأئید کرده بود. بر اساس مطالعاتم سعی کردم مفهوم واقعی شرایط عینی انقلاب را از نظر 
خودم برای رفقا در داخل کشور توضیح بدهم و نادرستی نظراتی که در آن نشریه داخلی 
آمده بود را با آنها در میان بگذارم. اما هنوز نوشته تکمیل نشده و امکان ارسال آن را به 
روز  مناسبت  به  دانشجویان  به  خطاب  داخل،  سازمان  از  بیانیەای  که  بودیم  نیافته  رفقا 
نشریه  در  درج شده  نظرات  خلاصه  بیانیه،  این  در  رسید.  دستمان  به  آذر)  دانشجو (١۶ 
داخلی که تماماً رفرمیستی بود به عنوان نظر و موضع سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 
به جنبش اعلام شده بود. این یک تهاجم ایدئولوژیکی آشکار به سازمان محبوب ما، به 

سازمانی بود که در پرتو یک تئوری انقلابی شکل گرفته بود.  

از  آذر   ١۶ بیانیه  صادر کنندگان  و کلاً  سوم  مرکزیت  حرمتی پور،  رفیق  و  من  نظر  از 
کمترین روحیه دموکراتیک برخوردار نبودند. آنها می بایست اجازه می دادند تا نظرات ما هم 
خط  ما،  نظرات  شدن  شنیده  از  قبل  نمی بایست  و  برسد  سازمان  رفقای  بقیه  گوش  به 
اعلام  مردود  سازمان  این  خود  نام  با  رسماً  را  خلق  فدائی  چریکهای  پایەگذاران  سیاسی 
کنند. اما، فقدان روحیه دموکراتیک در انتشار دهندگان بیانیه ١۶ آذر باعث شده بود که آنها 
توجه نکنند که در این میان، هم پای دو عضو قدیمی به عنوان مسئولین سازمان در خارج 
از کشور مطرح است (که هر یک به نوبه خود پیش از این که آنها سازمان چریکهای فدائی 
خلق را بشناسند و در ارتباط با آن قرار بگیرند با همه سختی ها و جانبازی های مبارزه 
چریکی دست و پنجه نرم کرده و در تثبیت و ادامەکاری آن سازمان سهیم بودند) و هم در 
ارتباط با ما کسانی بودند که به هر حال نیروی خارج از کشور سازمان محسوب می شدند و 
آنها نیز می بایست قبل از اعلام رسمی تغییر خط سازمان در جریان نظرات مختلف قرار 
گرفته و فرصت تعمق و برخورد داشته باشند. در ارتباطی که پیش از ضربەهای سال ١٣۵۵ 
به وجود آمده بود رفیق حمید اشرف تشکیل شورای عالی سازمان را به ما اطلاع داده و 
نوشته بود که من و رفیق حرمتی پور به عنوان عضو این شورا انتخاب شدەایم. صرف نظر از 
می بایست  نه،  یا  داشتند  اطلاع  امر  این  از  باقیمانده  سازمان  دست اندرکار  رفقای  این که 
حداقل حق و حقوق دو عضو سازمان (من و رفیق حرمتی پور) که نه به میل خود بلکه از 
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طرف سازمان با قبول خطرات مربوط به رد شدن مخفیانه از مرز، جهت انجام وظایفی به 
خارج از ایران آمده بودند، از طرف سازمان باقیمانده در نظر گرفته می شد، آنهم بەخصوص 
در چنین امر مهمی یعنی اعلام رسمی تغییر خط سیاسی سازمان که به زندگی و سرنوشت 
سیاسی ما مربوط بود. اما با بیانیه ١۶ آذر، دست ما در حنا گذاشته شد و در آچمزی گیر 
کردیم که باید راهی برای برون رفت از آن پیدا می کردیم. بدون شک سکوت من و رفیق 
حرمتی پور در مقابل چنان تهاجم ایدئولوژیکی به سازمان مان خواەنا خواه به معنی تأئید ما از 
آن بود. پس ناچار شدیم همان نوشته برای نشریه داخلی را تکمیل کرده و با عنوان "درباره 
شرایط عینی انقلاب" به صورت یک کتابچه چاپ کرده و تا آنجا که در توانمان بود با کمک 
در  باقیمانده  سازمان  غیر دموکراتیک  برخورد  متوجه  که  پرنسیپی  با  و  انقلابی  نیروهای 
بیانیه ١۶ آذر شده بودند، در جنبش پخش کنیم. باتوجه به این که نیروهای امنیتی در 
اعلام لیست شهدای ٨ تیر، نام رفیق حرمتی پور را ذکر کرده بودند ضروری دیدیم که آن 
کتابچه را با نام دو رفیق منتشر کنیم. نام "درباره شرایط عینی انقلاب" نیز درست به دلیل 
برخورد به مطالب نشریه داخلی که محور اصلی بحث ها در آن نشریه حول "شرایط عینی 

انقلاب" می گشت روی آن کتابچه گذاشته شد.  

در مقدمه این کتابچه نوشته بودیم: 

"... از آنجا که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتەایم هر گونه کوشش در شکافتن 
نظرات رفقا احمدزاده و جزنی لاجرم می بایست چهارچوب های تشکیلاتی را پاره 
کرده و مسائلی را که به دلیل اعلام علنی قبلی آنها دیگر مسائل درون تشکیلاتی 
نبوده بلکه متعلق به تمام نیروهای جنبش می باشد، در معرض قضاوت و تجزیه و 
تحلیل عموم قرار بدهد... سکوت ما در سطح جنبش، جائی که با شهادت اکثریت 
رفقا، مسئولیت تقویت و اعتلای نظرات گذشته سازمان بر دوش ما که از سال های 
اول تشکیل و فعالیت های سازمان در آن مبارزه کردەایم، قرار دارد، و جائی که 
رفقای دیگر سازمان با رد نظرات رفیق احمدزاده به تبلیغ و ترویج نظرات رفیق 
جزنی در سطح جنبش می پردازند، نمی تواند در جهت منافع جنبش قرار گیرد... 
کوشش ما بر آن است که از طرفی نظرات تدوین شده خود را در اختیار نیروهای 
جنبش قرار دهیم و از طرف دیگر با رفقای سازمان به بحث بنشینیم و امیدواریم 
که در این پروسه با رفقای خود به وحدت نظر برسیم…" و در پاورقی مطرح شد 
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مهرآباد  درگیری  در  را  حرمتی پور  محمد  رفیق  دروغ  به  دشمن  که  آنجا  که: "از 
تهران (سال ١٣۵۵) شهید معرفی کرده بود، اعلام اسم رفیق را ضروری تشخیص 

دادیم". (مقدمه در باره شرایط عینی انقلاب) 



بعد از انتشار « در باره شرایط عینی انقلاب » 

سازمان باقی مانده از ضربەها، تا مقطع خیزش انقلابی تودەها در سال ١٣۵٧ در لاک خود 
باقی ماند. این سازمان در شرایطی که جامعه به سوی انقلاب می رفت به جای درک شرایط 
نوینی که در جامعه در حال شکل گیری بود دوان دوان در پشت سر تودەها می دوید و به 
مردم می گفت که شرایط عینی انقلاب آماده نیست که بەواقع اقدامی برای باز داشتن آنها 
برای مسلح شدن خود بود. چون با دید آنها از مقوله "شرایط عینی انقلاب" شرایط برای 
مسلح شدن آماده نبود و نباید دست به سلاح برده می شد. یک نمونه از چنین برخوردی 
اعلامیەای است که آن سازمان در ارتباط با قیام دلیرانه مردم مبارز تبریز در ٢٩ بهمن 
١٣۵۶ صادر کرد. بەراستی که رفرمیسم و عقب ماندگی این سازمان از تودەهای انقلابی 
ایران را می شود در آن اعلامیە مشاهده کرد. در شرایطی که ستمدیدگان تبریز در آن روز 
تاریخی در وسعت همه شهر به مبارزه تماماً قهر آمیز با رژیم شاه مشغول بودند و با هر آنچه 
در دست داشتند به مراکز ستم و سرکوب و استثمار (بانک ها) حمله می کردند و در خیابان 
بین آنها با نیروهای مسلح شاه درگیری خونین جریان داشت، این سازمان که متأسفانه نام 
پُر افتخار چریکهای فدائی خلق را با خود حمل می کرد به جای دادن رهنمودهای انقلابی به 
آن توده مبارز که چگونه باید مبارزات خود را تداوم بخشند، اعلامیەای صادر کرد که در آن 
به مردم به پا خاسته و انقلابی تبریز هشدار داد که شرایط عینی انقلاب آماده نیست. این 
جز به معنی عقب افتادن از تودەها و به جای پیشاهنگ، پساهنگ بودن نبود. جای تردید 
نیست که یک سازمان انقلابی در چنان شرایطی می بایست ضمن دادن رهنمود هائی در 
ارتباط با انواع کارهای سیاسی ای که مردم می توانستند انجام دهند، بر ضرورت تسلیح 
تودەها تأکید می کرد و در حد امکاناتش در جهت سازماندهی مسلح تودەها و ارتقاء آن 
اقدام می کرد. اما چنین انتظاری از کسانی که پشت به تئوری انقلاب ایران، یعنی تئوری 
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تدوین شده توسط رفیق مسعود احمدزاده کرده بودند، انتظاری بیهوده بود. این سازمان 
دچار شده به اپورتونیسم راست که نه از تئوری انقلابی، نه از پراتیک انقلابی مورد نیاز 
شرایط برخوردار بود و صرفاً نام چریکهای فدائی خلق را روی خود داشت، چنین رفتار و 
عملکردی داشت تا این که تودەهائی که در زیر فشارهای اقتصادی و انواع فشارهای سیاسی 
و اجتماعی رژیم شاه جانشان به لب رسیده بود با تأثیرگیری از جنبش مسلحانه و الهام از 
مبارزات انقلابیون مسلح و در رأس آنها چریکهای فدائی خلق، دست به انقلاب علیه رژیم 

شاه که شکی در وابستگی آن به امپریالیست ها نداشتند، زدند. 

انقلاب تودەها در سال ١٣۵٧ این سازمان باقی مانده را از محدودەای که برای خود به 
اعلامیه  چند  پخش  به  حداکثر  مذکور  سازمان  آن زمان  تا  نمود.  خارج  بود  آورده  وجود 
توسط  هم به گزارش افراد باقیمانده از آن سازمان  کرده بود. پخش اعلامیەها  مبادرت 
هوادارانی که با اعضائی در درون سازمان ارتباط داشتند، صورت می گرفت. هواداران بخشاً 
در تماس حضوری با عضوی از سازمان مربوطه اعلامیەها را دریافت می کردند. اما از شیوە 
دیگری هم برای رساندن اعلامیه به دست هواداران استفاده می شد که دیگر نیاز به تماس 
حضوری هم نبود. اعلامیەها را در یک جای تعیین شده می گذاشتند و هواداران از آن محل 

آن اعلامیەها را بر می داشتند. 

حتی در رابطه با سازماندهی تیم ها که گویا مسئولیت شان با قربان علی عبدالرحیم پور و 
محمدرضا غبرائی و احمد غلامیان لنگرودی (مجید و منصور و  هادی) بود، سعی شده بود 
که انجام کارهای دیگر نیز به هواداران منتقل شود. فرد مزبور نوشته است: "انتقال بخشی 
از کارهای مهم از تشکیلات مخفی نظیر کارهای تایپ و انتشارات، تدارکات برخی از وسائل 
لازم و پخش اعلامیه و آثار سازمان به بیرون سازمان، به افراد غیر مخفی و هوادار سازمان" 
 :١٣۵٧ تا   ١٣۵٣ از  عبدالرحیم  پور، "سازمان  قربان علی  از  بود. (نقل  شده  نظر گرفته  در 

گزارشی از تحولات فکری و تشکیلاتی"، در سایت بی بی سی) 

خیزش  با  ایران  انقلابی  تودەهای  که  شورانگیزی  جوّ  در   ١٣۵٧ انقلاب  آستانه  در 
قهرمانانه خود برای رسیدن به دموکراسی و آزادی برپا کرده بودند، سازمانی که هیچ دلیل 
و برنامەای برای اقدام به مبارزه مسلحانه نداشت، با همت عناصر انقلابی در درون خود به 
انجام چند عملیات مسلحانه علیه رژیم دست زد. صرف نظر از این که آن عملیات بر مبنای 
برای  کاری،  چنان  به  اقدام  بود،  چه  آنها  از  هدف  و  می گرفت  صورت  سیاسی  خط  چه 
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تودەهای هوادار سازمان یادآور سنت چریکهای فدائی خلق بود و از این رو به این سازمان 
اعتبار داد.  

اکنون اشارەای به وضعیت ما پس از انتشار "درباره شرایط عینی انقلاب" بکنم. من و 
طرف  از  سازمان  سیاسی  خط  تغییر  با  را  خود  مخالفت  این که  علیرغم  حرمتی پور  رفیق 
رفقای باقیمانده از ضربەها بەطور علنی با نیروهای جنبش در میان گذاشته بودیم ولی به 
لحاظ تشکیلاتی از آن سازمان اعلام جدائی نکرده بودیم. در مقدمه "درباره شرایط عینی 
انقلاب" هم نوشته بودیم که: "کوشش ما بر آن است که از طرفی نظرات تدوین شده خود 
را در اختیار نیروهای جنبش قرار دهیم و از طرف دیگر با رفقای سازمان به بحث بنشینیم 

و امیدواریم که در این پروسه با رفقای خود به وحدت نظر برسیم". 

اما، واقعیت آن بود که آنها حالا سازمانی که از اتوریته بسیار زیاد در میان مردم و سیل 
هوادارانش برخوردار بود را به کنترل خود در آورده بودند. تجربه در رابطه با انتشار "درباره 
میان  از  داد که  نشان  است  مربوط  از کشور  خارج  به  که  جائی  تا  انقلاب"  عینی  شرایط 
طرفداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تنها عده معدودی طالب آن بودند که بدانند 
حقیقت چیست و بقیه حرکت خود را با قطب نمای قدرت تنظیم کرده و چشم بسته به سوی 
سازمان باقیمانده که تغییر خط سیاسی چریکهای فدائی خلق را در یک بیانیه صادر کرده 
برخورد  البته  شدند.  روانه  داد،  آن  به  نمی شد  "فتوا"  جز  هم  نامی  واقعا  که  بود 
غیر دموکراتیک سران کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی تأثیر بەسزائی در 
تصمیم فعالین آن داشت. شرایطی که بعد از اعلام مخالفت ما با اقدام سازمان باقیمانده در 
فعال  اعضای  از  یکی  زمان  آن  در  که  ثانی"  رفیق "نادر  را  آمد  وجود  به  از کشور  خارج 
کنفدراسیون طرفدار جنبش مسلحانه در سوئد بود، با ذکر دو خاطره، این چنین توضیح 

داده است:  

صدا  به  دیگر  بار  خون  زنجیرهای  که  سالی   ،١٣۵۶ سال  به  مربوط  اول  "خاطره 
درآمده بود می شود. پیش از قیام تودەهای تبریز در ٢٩ بهمن آن سال بود که تلفن 
خانەام به صدا درآمد. رفیقی از استکهلم بود که گفت: "نادر، اطلاعیەای از رفقای 
برایتان  آنرا  از  کپی  یک  که  است  آمده  دانشجو،  روز  آذر،   ١۶ مناسبت  به  داخل 
ارسال کردەایم. آن را با دقت بخوانید." پیام بسیار جالبی بود. نه تنها از اینرو که 
پس از مدتی طولانی اطلاعیەای از رفقای داخل آمده بود، بلکه از آنرو که رفیقی که 
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تلفن کرده بود تاکید داشت آنرا با دقت بخوانیم. تلفنی ماجرا را به اطلاع دیگر 
رفقای هم سازمانی در شهرمان رساندم و همگی با هیجان منتظر شدیم. قرار شد 
که نامەای را که به آدرس سازمان می رسد باز نکرده و برای باز کردن نامه تا روز 
و  پیش دستور  از  پس  جمعه  روز  صبر کنیم.  داشتیم  سازمانی  جلسه  که  جمعه 
خبرهای کوتاه نوبت به بازکردن نامه رسید. نامه را باز کردیم و اطلاعیەای را که در 
آن بود خواندیم. در اطلاعیه آمده بود که سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به 
جای تئوریهای رفقا احمدزاده و پویان، نظرات رفیق جزنی را قبول دارد. با نظرات 
رفیق جزنی از طریق درج این نظرات در نشریەهای "١٩ بهمن" آشنا بودیم. اما 
قبول این تغییر نظرات برایمان دشوار بود. جلسه آنروز به درازا کشید و قرار شد که 
همزمان  دهیم.  ادامه  گفتگو  به  و  شده  جمع  رفقا  از  یکی  خانه  در  آنروز  فردای 
مورد  این  در  نرسیدەایم  یکسانی  جمعبندی  به  که  زمانی  تا  که  گرفتیم  تصمیم 

چیزی به کسی نگوئیم. 

دیگر  بار  دادیم.  ادامه  گفتگو  به  و  آمدیم  گرد  هم  دور  به  دیگر  بار  آنروز  فردای 
اطلاعیه را خواندیم و از چرایی چنین تغییر نظر مهم سخن راندیم. جمعبندی 
نخست ما این بود که دلیل چنین تغییری را درک نمی کنیم. در آن اطلاعیه هیچ 
دلیلی ذکر نشده بود که معلوم شود چرا رفقای داخل تئوریهای رفقا احمدزاده و 
پویان را کنار گذاشتەاند. مدت زمانی درازمدت کنفدراسیون به تبلیغ نظرات پویان 
و احمدزاده پرداخته بود و حالا سازمان از ما می خواست که بدون این که دلیلی 
ارائه شده باشد پیرو نظرات جزنی باشیم. آیا می بایست قبول می کردیم که چون 
رفقای داخل در بستر مبارزه هستند و بیشتر از ما می دانند، پس باید از آنها تبعیت 
کنیم و یا می گفتیم که "بز اخوش" نیستیم و بدون نیل به آگاهی در مورد چنین 
با  که  بود  مذهبی  فتوای  نوعی  سازمان  برخورد  نمی پذیریم!؟  را  آن  تغییری، 
زمان  گفتگو  ساعت  چندین  از  پس  نمی آمد.  در  جور  ما  مارکسیستی  اندیشەهای 
رای گیری و جمعبندی فرا رسید. از ده یا یازده نفر حاضر در جلسه سه نفر بر این 
باور بودند که ما هواداریم و باید نظر رفقای داخل را قبول کنیم و دیگران می گفتند 
که ما "بز اخوش" نیستیم و بدون شرکت فعال در یک مبارزه ایدئولوژیک نه تنها 
چنین تغییری را نمی پذیریم که حتی از پخش چنین اطلاعیەای سر باز می زنیم. 
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قرار گذاشته بودیم که همگی به تصمیم جمع متعهد باشیم. مسئولیت ارائه تصمیم 
رفقای لین شوپینگ به رفقای استکهلم به عهده من گذاشته شده بود. 

تلفنی با رفیق رابط در استکهلم تماس گرفتم و او را در جریان تصمیم سازمان 
لین شوپینگ قرار دادم. پس از چند روز خبر به ما رسید که رفقای استکهلم به 
جمعبندی مشترکی نرسیدەاند. در استکهلم تعداد زیادی بر این نظر بودند، چون 
سازمان داخل گفته پس ما در خارج از کشور باید نظر آن را قبول کنیم. ولی تعداد 
از  داخل  سازمان  خواست  بەراستی،  نداشتند.  قبول  را  برخوردی  چنین  کمی 
نیروهای خود، غیردموکراتیک بود. چون سازمان اول می بایست توضیح می داد که 
خود  هواداران  از  و  است  کنار گذاشته  را  احمدزاده  مسعود  رفیق  نظرات  چرا 
نمی خواست چشم بسته آنچه آنها تصمیم گرفتەاند را بپذیرد و از حالا به بعد پیرو 
نظرات جزنی بشوند. آخر در اینجا مسئله نظر مطرح بود و نباید این طور برخورد 
می شد که گویا لباس قبلی را به راحتی کنار می اندازیم و لباس جدیدی بر تنمان 
می کنیم. در استکهلم تعداد بیشتری که می گفتند چون سازمان گفته باید آن را 
بپذیریم و می خواستند کورکورانه دنبال سازمان باشند، حتی این نظر را داشتند که 
وفاداران به نظرات رفقا احمدزاده و پویان در لین شوپینگ و استکهلم هم ملزم به 
قبول و پخش نظرات سازمان هستند. حتی حرف از توبیخ تشکیلاتی پیش آمد. 
به  ما  احتمالی  توبیخ  و  پیوست  وقوع  به  تبریز  قیام  همان زمان  در  درست  ولی 

فراموشی سپرده شد. 

مدتی از این ماجرا گذشت و هنوز مسئله برای ما حل نشده بود. بار دیگر تلفن به 
صدا درآمد. همان رفیق مقیم استکهلم بود که گفت: "نادر، رفقا محمد حرمتی پور 
را  کتاب  این  اما  است.  درآمده  آمریکا  در  نوشتەاند که  کتابی  دهقانی  اشرف  و 
ما  به  آمریکا  از  ارسالش  هزینه  که  این  به  توجه  با  نمی کند.  پخش  کنفدراسیون 

بسیار بالاست، باید فکری بکنیم“. 

برخورد  بودند  تصمیم گیرنده  و  بوده  کنفدراسیون  رأس  در  که  رفقائی  متأسفانه 
"چون رفقای داخل گفتەاند پس وظیفه ما به عنوان هواداران سازمان در خارج از 
کشور تبعیت از سازمان است" را در پیش گرفته بودند. از این رو بر آن بودند که 
سازمانهای وابسته به کنفدراسیون در پخش این کتاب نقشی نداشته باشند. قرار 
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شد که او در استکهلم و من در لین شوپینگ به رفقای هم نظر خبر بیرون آمدن 
کتاب مزبور ("درباره شرایط عینی انقلاب") را بدهیم و در مورد این که چطور به 
آن کتاب دست  یابیم، تصمیمی جمعی بگیریم. با رفقای هم نظر در آمریکا، ایتالیا و 
فرانسه هم تماس گرفتیم. تصمیم جمع ما در لین شوپینگ و رفقای ما در استکهلم 
آن شد که مخارج خرید و ارسال کتاب را قبول کنیم. با این تصمیم، پس از حدود 
دو هفته کتاب "درباره شرایط عینی انقلاب" به دستمان رسید. بلافاصله خواندن 
کتاب را در دستور کار قرار داده و پس از خواندن به این جمعبندی رسیدیم که 
پس نظرات رفیق احمدزاده هنوز هم در درون سازمان وجود دارد و معتقدین به 
این نظرات مخالف نظرات و تحلیل های جزنی می باشند. در نتیجه تصمیم گرفتیم 
در  کتاب  پخش  کنیم.  پخش  را  انقلاب"  عینی  شرایط  "درباره  کتاب  که 
لین شوپینگ با مشکلی روبرو نمی شد. چون جمع ما خواستار چنین امری بود. اما 
تابع  استکهلم  رفقای  اکثریت  نبود.  آسانی  این  به  استکهلم  در  کتاب  آن  پخش 
نظرات رفقای داخل و کنفدراسیون بودند و قبول نمی کردند که این کتاب روی میز 
در  کتاب  پخش  به  دست  بود  قرار  که  جمعەای  شود.  گذاشته  استکهلم  سازمان 
استکهلم بزنیم من و یکی دیگر از رفقای لین شوپینگ به استکهلم رفتیم. رفقای 
هم نظر ما در استکهلم میزی تهیه کرده بودند و آنرا در همان مکانی که میز کتاب 
سازمان استکهلم در آنجا بود گذاشته بودند. روی این میز چندین نسخه از کتاب 
شرایط عینی انقلاب گذاشته شده بود. بدینگونه بود که توانستیم آن کتاب را در 
ابتدا در دو شهر سوئد (لین شوپینگ و استکهلم) و سپس به وسیله رفقای هم نظر 

خودمان در شهرهای دیگر این کشور پخش کنیم. 

تجربه به من نشان داد که همانگونه که رد نظرات رفیق احمدزاده‐ که سازمان 
صورتی  به  بود‐  شده  شناخته  نظرات  آن  با  سال ها  خلق  فدائی  چریکهای 
غیردمکراتیک و از طریق یک اطلاعیه در نشریه پیام دانشجو شماره ٣ انجام شد، 
تصمیم گیرندەهای کنفدراسیون و دنبالەروان سازمان هم به نوبه خود بەصورتی 
غیردمکراتیک سعی کردند از پخش نظرات مدافعین آن خط جلوگیری کنند. ما به 
عینه می دیدیم که در حالیکه این رفقا از مبارزه ایدئولوژیک دم می زنند اما اجازه 
پخش کتاب شرایط عینی انقلاب را نمی دهند. متاسفانه در شرایطی شاهد این 
برخوردهای غیردمکراتیک بودیم که جامعه دچار انقلابی شده بود، انقلابی که 
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امپریالیست ها را مجبور ساخت در گوادلوپ شاه را برداشته و دار و دسته خمینی 
را جایگزین آن کنند، که خود حاوی یادماندەهای دیگری است." (نادر ثانی، "دو 
برگ از خاطراتی که هنوز از یاد نرفتەاند"، دوشنبه ٨ خرداد ١۴٠٢ درج شده در 

پیام فدائی شماره ٢٨٧ تیرماه ١۴٠٢) 

آنچه در نوشته فوق بەطور برجسته جلب توجه می کند برخورد غیر دموکراتیک سران و 
و  دموکراتیک  برخورد  بود  قرار  اگر  می باشد.  کنفدراسیون  اصلی  تصمیم گیرندگان 
حق طلبانەای صورت بگیرد، با توجه به این که نظرات بیژن جزنی پیشاپیش از طریق "نشریه 
پخش "در باره  از  مانع  می بایست  کنفدراسیون  سران  می شد،  پخش  بهمن"   ١٩ تئوریک 
شرایط عینی انقلاب" نمی شدند و به اعضای کنفدراسیون فرصت و امکان می دادند تا با 
خواندن آن نوشتەها خود آگاهانه تصمیم بگیرند. اما آنها به جای این برخورد دموکراتیک از 
اتوریته کنفدراسیون برای قالب کردن نظرات جزنی استفاده کرده و باعث شدند که اعضای 
کنفدراسیون از اتخاذ تصمیم آگاهانه محروم شوند. این برخورد در آمریکا موجب انشعاب 
بین طرفداران خط اصلی سازمان و کسانی که حال خود را طرفدار بیژن جزنی می خواندند 
گردید. برخورد غیر دموکراتیک تصمیم گیرندگان کنفدراسیون پیامدهای منفی گوناگونی با 
خود داشت که به ضرر جنبش انقلابی مردم ایران بود. بەطور واضح، آن برخورد باعث شد 

که افراد به جای کوشش در فهم حقیقت به دنبال نیروئی که دارای قدرت بود بروند.  

در آن زمان، من به رغم مشاهده برخورد نیروهای خارج از کشور، با اطمینان به خودم 
می گفتم که کمونیسم در ایران زنده است و نظرات پایەای چریکهای فدائی خلق نظرات 
که  ندارد  امکان  بنابراین،  است.  عینی  زمینه  دارای  ما  جامعه  در  و  می باشد  کمونیستی 
نظرات مندرج در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" که تئوری انقلاب در 
ایران را ترسیم کرده است از بین رفته و به فراموشی سپرده شود. وقتی به ایران رفتم و 
نیروی عظیم دور سازمان باقیمانده را دیدم که نیروهای جوان و نوجوانش نمی دانستند 
انقلابی  تئوری  کدام  با  سازمان  این  و  بودند  کسانی  چه  سازمان  واقعی  بنیان گذاران 
فعالیت های درخشان خود را آغاز کرده بود، و سازمان فعلی به هیچوجه ادامەدهنده راه 
پایەگذاران سازمان چریکهای فدائی خلق نیست، متوجه وسعت غلبه اپورتونیسم بر جنبش 

کمونیستی شدم که حقانیت آنچه من به آن ایمان داشتم (و دارم) را لاپوشانی کرده بود. 
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آمد،  وجود  به  کتاب  پخش  و  انتشار  امکان  تودەها  انقلاب  سایه  در  وقتی  ایران،  در 
کتابچه "درباره شرایط عینی انقلاب" هم از طرف ناشرینی چاپ و پخش شد و مسلماً توجه 

کسانی را به خود جلب کرد. 
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با انقلاب تودەها و خروج شاه از کشور شرایط نوینی در جامعه به وجود آمد که به ما امکان 
رفتن به ایران و کوشش برای تماس با سازمان را می داد. در این زمان محمد رضا غبرائی 
(منصور) که یکی از افراد مرکزی سازمان باقیمانده بود، به خارج آمد و با ما ارتباط گرفت. 
او می خواست ما او را به عنوان نماینده سازمان چریکهای فدائی خلق به ارتباطاتی که در 
خارج داشتیم معرفی کنیم، بەخصوص اصرار داشت که در هر مورد حتماً من حضور داشته 
باشم. هر چه به او می گفتیم که کس دیگری هم هست که به همه روابط وارد است و او را 
محمود  (منظورم  شوی  همسفر  او  با  می توانی  و  می شناسند  ما  از  رفیقی  مثابه  به 
اخوان بی طرف بود) قبول نمی کرد. نمی خواستیم با عدم اجابت خواست او این تصور به 
وجود بیاید که ما خواهان تحویل امکانات و روابط خارج به او نیستیم. به ناچار وقت زیادی 
را که در آن شرایط برای ما گرانبها بود تا هر چه زودتر خودمان را به ایران برسانیم با وی 
صرف کردیم. در مورد محمدرضا غبرائی بگویم که او که با نام مستعار "منصور" یکی از 
اعضای مرکزیت سوم بود، بعد از قیام بهمن یکی از رهبران جریان ضد انقلابی اکثریت شد. 
وی در سال ١٣۶٠، در شرایطی که جمهوری اسلامی با کشتار فرزندان مبارز مردم حمام 
خون در ایران به راه انداخته بود و با وحشیگری تمام به تودەهای مبارز ولی غیرمسلح 
یورش برده و شکنجەهای طاقت فرسا بر آنها اعمال می کرد، با تأئید همه آن سرکوب های 
خونین و در حالی که در نشریه خود خطاب به جمهوری اسلامی شعار می دادند: "پاسداران 
را به سلاح سنگین مسلح کنید"، در رابطه با مقالە ای در نشریه "کار"شان به دیدار جلادان 
جمهوری اسلامی رفته بود. ولی دژخیمان جمهوری اسلامی که در آن زمان تر و خشک را 

با هم می سوزاندند، او را دستگیر و سپس اعدام نمودند. 
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بالاخره فرصت و امکان رفتن به ایران مهیا شد. یکی از همسفرهای ما زنده یاد شاعر 
انقلاب سعید سلطانپور بود که با هم به شهر آنکارا در ترکیه رفتیم. هنوز قیام بهمن اتفاق 
نیافتاده بود و ما چند روزی در آنکارا ماندیم تا بتوانیم به کمک دوستانی از مرز گذشته و به 
ایران برویم. در ترکیه بودیم که دانستیم مردم در ایران دست به قیام زدەاند. جا دارد در 
اینجا به برخوردی که مردم ترکیه نسبت به انقلاب ایران داشتند، اشاره کنم. برایم بسیار 
جالب بود که می دیدم مردم ترکیه انگار که انقلابی در کشور خودشان رخ داده و تودەها از 
سلطه یک رژیم ظالم و دیکتاتور رها شدەاند بسیار بسیار شاد و خوشحال بودند. کاملاً 
می شد دید که تحت سلطه امپریالیست ها بودن مردمان ستمدیده در هر دو کشور و در 
نتیجه داشتن دشمن مشترک حتی اگر کلاماً هم چنین چیزی ابراز نمی شد، باعث ایجاد 
چه همبستگی شکوهمندی شده است. به هر جا که می رفتیم مردم در مورد انقلاب ایران 
خمینی  مورد  در  مردم  بین  داغی  بحث های  شاهد  غذا خوری  یک  در  می کردند.  صحبت 
بودیم. در آنجا مردی با حرارت علیه خمینی صحبت می کرد و معتقد بود که او ثمره انقلاب 
مردم را از بین خواهد بود. در این رابطه بین او و زنش دعوای حسابی رخ داده بود. در آن 
غذاخوری او علیه زنش می گفت که هر چه من به او می گویم که همین که این خمینی در 

رأس انقلاب مردم ایران قرار گرفت، آن را خراب کرد، باز از خمینی طرفداری می کند. 

از آنکارا به سوی ایران انقلابی حرکت کردیم و شب به تبریز رسیدیم. در تبریز، من تنها 
یک یا دو شب در کنار آبا و باجی ام (مادر و خواهرم روح انگیز) ماندم. در آن زمان مسئله 
چگونگی حل اختلافات با سازمان شدیداً ذهن مرا به خود مشغول کرده بود و البته هنوز 
نمی دانستم و در تصورم هم نمی گنجید که ماران خوش خط و خالی در رأس آن سازمان قرار 
گرفتەاند. به تهران رفتم تا بتوانم با رفقای سازمان و مسئولین ارتباط بگیرم. در تهران 
هنوز برخی از سنگرهائی که مردم برای مقابله با نیروهای سرکوبگر شاه درست کرده بودند، 

پا برجا بود. 

که  شرایطی  در  سازد.  منعکس  را  تجربەای  می تواند  روزها  آن  در  من  تنهائی  شرح 
دهات  در  حتی  کتاب  این  و  کرده  چاپ  را  مقاومت"  "حماسه  کتاب  گوناگون  ناشرین 
دور افتاده نیز پخش شده بود، در شرایطی که در همه جا نام اشرف دهقانی مطرح بود و 
مردم شدیداً مشتاق دیدنش بودند، من در تهران، تنهای تنها حتی جائی برای خوابیدن در 
شب نداشتم. در آن روزها سعید سلطانپور مرا به خانه دختر دائی اش برد و من چند شب 



388     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

در آنجا بودم تا ارتباط با سازمان برقرار شود. بعد متوجه شدم که سازمان یک ستاد علنی 
زده است که دیگر به راحتی می شد با آن تماس گرفت. روزها به ستاد واقع در خیابان 
میکده که نامش به فدائی تغییر کرده بود، می رفتم و عصر که می شد می ماندم که شب را در 

کجا باید به سر ببرم. 

در اینجا در مورد ناشرین کتاب "حماسه مقاومت" بگویم که برایم خیلی جالب بود که 
در شرایطی که ما تازه تشکل چریکهای فدائی خلق را از نو سازمان داده بودیم و شدیداً هم 
خواهان  سنجری  رفیق  با  تماس  در  تهران  در  ناشرین  از  یکی  داشتیم،  احتیاج  پول  به 
پرداخت پولی بابت چاپ کتاب "حماسه مقاومت" شد که ما پیش او رفتیم و وی مبلغ ١٠ 
هزار تومان که پول قابل توجهی در آن زمان برای ما بود را به ما داد. نام او اگر اشتباه نکنم 

فرزانه بود. 

در ستاد با رفقای سازمان آشنا شدم. سراغ مسئولین را از آنها گرفتم. اتاقی را در طبقه 
پائین ستاد نشانم دادند. به آنجا رفتم و خودم را به آن رفیق که احمد غلامیان لنگرودی 
(هادی) بود، معرفی کردم. اندکی از این ور و آن ور صحبت کردیم و در آخر مطرح کردم که 
سازمان بدون در نظر گرفتن نظرات رفقای خارج از کشور و بەطور مشخص من و رفیق 
حرمتی پور به عنوان مسئولین سازمان در خارج، نظرات پایەای سازمان را عوض کرده و از 
این رو برخورد دموکراتیک نکرده است. ما خواهان ماندن در این سازمان هستیم ولی باید با 
هم صحبت کنیم و ببینیم که برای اختلاف نظری که وجود دارد چه راەحلی می توان یافت، 
و می خواهیم که سازمان بگوید که با این موضوع چگونه می خواهد برخورد کند. او گفت که 

خواست من را با رفقای دیگر مطرح خواهد کرد.  

بود.  حیرت انگیز  که  بود  یافته  دست  اقبالی  به  ضربەها  از  باقیمانده  سازمان  اکنون 
کرده  شرکت  بهمن  قیام  در  وسیع  بەطور  خلق  فدائی  چریکهای  هواداران  که  بەخصوص 
بودند و این سازمان یکی از اعضای خود، زنده یاد قاسم سیادتی را در جریان تسخیر رادیو و 
تلویزیون از دست داده بود. در فضای بازی که ایجاد شده بود، تودەهای بیشماری با این 
تصور که این همان سازمانی است که آنها در ذهن خود داشتند، با عشقی که نسبت به 
چریکهای فدائی خلق در شرایط اختناق دوره شاه در دل خود پرورانده بودند به دور آن 
از  عمدتاً  و  محدود  تعدادی  از  که  سازمانی  که  بود  این گونه  بودند.  شده  جمع  سازمان 
روشنفکران تشکیل شده بود، ناگهان به یک سازمان پرقدرت تودەای تبدیل گردید. سالن 
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بی شک  بود.  پر  سازمان  دوستداران  از  زیادی  جمعیت  از  همیشه  ستاد  پائین  طبقه 
مسئولین سازمان هم سرشان شلوغ بود. این موضوع برایم قابل فهم بود. از این رو فرصتی 
قائل شدم که هادی بتواند خواستی که مطرح کرده بودم را با سازمانی که هنوز آن را 

سازمان خود می پنداشتم، در میان بگذارد.  

من از این اصل که در آثار لنین خوانده بودم پیروی می کردم که یک کمونیست در یک 
حزب یا سازمان همواره در جهت وحدت حرکت می کند و تن به جدائی و انشعاب نمی دهد 
فکر  این رو  از  باشد.  گذاشته  پا  زیر  را  کمونیستی  اصول  سازمان  یا  حزب  آن  آن که  مگر 
می کردم که باید در جهت رسیدن به تفاهم تلاش کنم. دوباره به اتاق هادی رفتم و جویای 
پاسخ شدم. متأسفانه او برخورد درستی نکرد و ناگهان خارج از هر انتظاری، با صدای بلند 
سر من داد کشید که چرا دوباره به دنبال حل مسئلەام به او رجوع کردەام. مایلم این را با 
در  را  زندگیم  دوره  آزادترین  عمرم  طول  همه  در  من  که  بگذارم  میان  در  مبارز  خواننده 
شکنجەگاه شهربانی داشتم. شاید باور کردنی به نظر نیاید. ولی من در آنجا با دشمن طرف 
بودم. در نتیجه هیچ قیدی، هیچ بندی مانع من نبود که هر طور می خواهم رفتار کنم و 
حتی هر فحش سیاسی یا هر صفتی که توصیف گر نیروهای امنیتی رژیم شاه بود را نثار 
چندین  جنبش  مصالح  خاطر  به  رفقا  و  دوستان  به  برخورد  در  اما،  بکنم.  شکنجەگران 
ملاحظه باید در نظر گرفته شود و این یعنی قید و بند. در مقابل برخورد  هادی مجبور بودم 
سکوت کنم. می دانستم که اگر منهم صدایم را بلند کنم و جوابش را بدهم، افرادی که در 
سالن هستند متوجه خواهند شد و این اعتبار سازمان را پائین می آورد. بر این اساس، 
بلافاصله در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. فریاد  هادی چنان بلند بود که توجه برخی که 
نزدیک آن اتاق بودند را به خود جلب کرده بود که با کنجکاوی منتظر بودند ببینند چه 
خبر است. ولی ماجرا از لحاظ این که کسی متوجه موضوع نشد، به خیر گذشت.  هادی بعداً 
که من و رفیق حرمتی پور با تعدادی از رفقای تازه از زندان آزاد شده در حال ایجاد مجدد 
تشکل چریکهای فدائی خلق و گسترش صفوف آن بودیم در نزد رفیق فریبرز سنجری در 
رابطه با برخوردش با من معذرت خواهی کرد.  هادی که یکی از اعضای مرکزیت سوم بود، از 
لحاظ سیاسی نسبت به دو عضو دیگر (مجید و منصور) دارای موضع بهتری بود و در 
رژیم  ماهیت  اکثریت  خلاف  که  اقلیت  بخش  در  اکثریت  و  اقلیت  بین  انشعاب  جریان 

جمهوری اسلامی را ضد خلق ارزیابی کرد، قرار گرفت. 
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پس از آن برخورد همچنان بی تکلیف ماندم. در آن روزها رفیق حرمتی پور در بابل، 
شهر زادگاهش به سر می برد. در نتیجه کسی را هم نداشتم که با او مشورت کنم. تصمیم 
گرفتم مسئول دیگری را بیابم. من همچنان به نظراتی که به جنبش اعلام کرده بودیم 
پایبند بودم و فکر می کردم که باید برای کار تشکیلاتی در درون سازمان راەحلی پیدا شود. 
از رفقا سراغ مسئول دیگری را گرفتم. یکی از مبارزینی که در ستاد بود به من گفت اگر 
دنبال مسئول می گردی، مسئول اصلی اتاقش در طبقه بالاست. با راهنمائی او به اتاق بالا 
رفتم. کسی را در آنجا دیدم که بر خلاف هادی که در اولین برخورد با صمیمیت رفیقانه 
برخورد کرده بود رفتار خشک و بوروکراتیک داشت که در اولین برخورد توجهم را به خود 
این  روی  باید  که  و گفت  برخورد کرد  جدی  مطرح شده  موضوع  با  ظاهراً  او  کرد.  جلب 
موضوع بیشتر صحبت کنیم و قرار شد باز هم همدیگر را ببینیم. بعدها فهمیدم که آن 
شخص، فرخ نگهدار بود که امروز در حد خمینی به عنوان رسوا ترین و منفورترین فرد در 
جنبش سیاسی ایران شناخته می شود. در واقع او قصد برخورد درست و جدی به موضوع 
مطرح برای من و رفیق حرمتی پور را نداشت، و می شود گفت راه و روش سر دواندن را 

برگزیده بود. 

فرخ نگهدار مدتی قبل از قیام بهمن در شرایطی به سازمان راه یافته بود که مرکزیت 
سوم در سازمان باقیمانده با رشد جنبش انقلابی تودەها لازم دیده بود عدەای از عناصری 
که در زندان به عنوان پیروان نظرات جزنی و مخالفین سر سخت تئوری مبارزه مسلحانه 
هم استراتژی هم تاکتیک شناخته می شدند را به درون سازمان خود بیاورد. این عده عنوان 
"عضوگیری ویژه" یافتند، چرا که مرکزیت سوم که قبل از اوج گیری جنبش تودەها کار 
در  اما  نمی گرفت.  عضو  و  نداشت  هم  جدید  عضو  به  نیاز  نمی داد  انجام  خاصی  مبارزاتی 
شرایط خاص ایجاد شده توسط تودەهای انقلابی نیاز به نوشتن اعلامیه و برخورد به مسائل 
مختلف جنبش بود و از این لحاظ "اعضای ویژه" می توانستند کارائی داشته باشند. فرخ 
نگهدار جزو "اعضای ویژه" نبود ولی به توصیه آن "ویژەها"، بعداً او نیز به آن سازمان آورده 
شد (در مورد فرخ نگهدار و این که چرا در زندان بود و چطور پس از نوشتن عفو به درگاه 
ملوکانه شاه دوباره به زندان افتاده بود در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد 
تاریخ جعلی" از نویسنده این سطور توضیح داده شده است. او که بعد از قیام بهمن در رأس 
سازمان ما قرار گرفت، حتی سابقه فدائی نداشت و در زندان هم کسی او را به عنوان فدائی 
میرمؤیدی،  هادی  فتاپور،   ماشاالله  از  بودند  عبارت  ویژه  اعضای  از  برخی  نمی شناخت). 
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علیرضا اکبری شاندیز. بعداً جمشید طاهری پور، بهروز پوررضا خلیق و بهزاد کریمی نیز به 
آنان اضافه شدند. با وجود این "برگزیدگان" که نظر خود مبنی بر "نه مسعود، نه بیژن و رد 
فرخ  سرکردگی  با  نمی کردند،  اعلام  سازمان  از  خارج  در  فریبکارانه  را  مسلحانه"  مبارزه 
نگهدار یک باند تبهکار در رأس سازمان تشکیل شد که از همان آغاز سیاست مماشات با دار 
و دسته خمینی را در دستور کار خود قرار داد. مرکزیت سوم و افراد دیگری که برخی از آنها 
و  اشتراکات  برخی  به  توجه  با  شدند،  اقلیتی  اکثریت،  و  اقلیت  بین  انشعاب  در  بعداً 
از  یکی  مثلاً  بودند.  تبهکار  باند  این  یاری دهنده  اکثریتی شان  رفقای  با  هماهنگی هایشان 
اولین اقدامات سازشکارانه اینان نوشتن نامەای در دفاع از دولت بازرگان دولت منتخب 

امام بود. 



تجربه تلخ رفتن به گنبد و دستآورد آن 

به  سازمانِ  آن  در  متشکل  رفقای  طرف  از  بود  قرار  ظاهراً  نگهدار،  فرخ  که  زمانی  در 
رفیق  با  بابل  در  او  آمد.  تهران  به  حرمتی پور  رفیق  دهد،  پاسخ  ما  مسئله  به  یغمارفته، 
صبوری که همشهری و آشنای قدیمی اش بود، در ارتباط قرار گرفته بود و من نیز از این 
طریق با آن رفیق آشنا شدم. معلوم شد که رفیق صبوری و چند رفیق دیگر از جمله رفقا 
رحیم کریمیان و فریبرز سنجری که جزو آخرین دسته از زندانیان سیاسی بودند که به همت 
تودەها از زندان آزاد شده بودند، نسبت به نظرات پایەای سازمان وفادار مانده و در زندان 
موضع مخالف در مقابل طرفداران بیژن جزنی داشتند. این امر بسیار مایه خوشحالی بود. 
این نشان می داد که در زندان هم افراد انقلابی وجود داشتند که پا روی حقانیت تئوری 
تدوین شده توسط رفیق مسعود احمدزاده نگذاشته بودند. در بحث و گفتگو با این رفقا هر 
چه بیشتر در جریان نظراتشان قرار گرفتم. بیشتر این رفقا نیز خواهان جدائی از آن سازمان 
در  (که هنوز سازشکاری هایش کاملاً آشکار نشده بود) نبودند و تلاش شان این بود که 
جریان بحث و گفتگو با مسئولان آن سازمان به توافقی برسند تا ضمن حفظ نظراتشان 

بتوانند در درون آن سازمان فعالیت بکنند. 

من همچنان به ستاد می رفتم. می خواستم از افراد دیگر این سازمان که خودشان را 
پیرو نظرات بیژن جزنی اعلام کرده بودند شناخت به دست بیاورم. امروز زندەیاد رفیق 
انقلابی زهرا بهکیش را به یاد می آورم که اسم مستعارش را اشرف انتخاب کرده بود. او با 
خنده و خوشحالی پیش من آمد. در آن زمان یکی از دندان های جلوئی اش افتاده بود که 
جلوه خاصی به خنده و خوشحالی اش می داد. اولین حرفش این بود که تو کجائی؟ وقتی 
رفقا من را با اسم اشرف صدا می کنند، جمعیت به تصور این که اشرف دهقانی هستم دورم 
جمع می شوند و من هر بار به آنها می گویم من اشرف دهقانی نیستم. واقعاً بلاتکلیفی من 
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چه اوضاعی را به وجود آورده بود! من با این که به لحاظ نظری، مرزبندی کاملاً روشن و 
واضح با نظرات حاکم بر آن سازمان داشتم ولی به لحاظ تشکیلاتی هنوز خود را وابسته به 

آن سازمان می دانستم. از این رو همه انرژی و تلاشم صرف رفع این بلاتکلیفی می شد. 

در چنان اوضاعی، یکی از کادرهای سازمان که امروز به یاد ندارم چه کسی بود به من 
اطلاع داد که قرار است جلسەای در ستاد در مورد ماهیت حکومت برگزار شود و گفت که 
اگر مایل بودی تو هم در آن شرکت بکن. در آن زمان تعیین ماهیت رژیم تازەروی کار آمده، 
مبرم ترین مسئله جنبش بود. من پذیرفتم و به آن جلسه که در سالن بزرگی برپا شده بود و 
تعداد زیادی در آنجا بودند، رفتم. اما بحث ها هنوز تازه شروع شده بود که یک دفعه افراد 
بلند شدند و جلسه به هم خورد. آمدیم بیرون و من متوجه شدم که خبر رسیده که در 
ترکمن صحرا بین دهقانان و نیروهای رژیم جدید درگیری نظامی به وجود آمده بود. در آنجا 
مسئولین سازمان که البته من همەشان را نمی شناختم و امروز فرخ نگهدار، علی کشتگر و 
فتاپور را به یاد دارم از فرستادن کسانی به گنبد صحبت می کردند. یکی از آنها به من گفت 
این  از  که  حالی  در  من  بروی.  گنبد  به  دیگر  رفقای  همراه  هم  تو  که  است  خوب  خیلی 
پیشنهاد جا خورده بودم و با این که نمی دانستم که هدف پشت آن پیشنهاد چه می تواند 
باشد، امتناع کنان گفتم من که جزو شما نیستم و در این کارها دخالت نمی کنم. در این 
حین یکی از آنها (علی کشتگر) گویا برای قانع کردن من بود که با ابراز ناراحتی بسیار به 
سرش می زد و می گفت: "وای، وای، می دونید چه پیش آمده!؟ رفقای ما در ترکمن صحرا 
زمین ها را همین طور متر کرده و دادەاند به دهقانان!" یعنی وای که با اقدام عملی برای 

تقسیم زمین بین دهقانان محروم چه مصیبتی بەوجود آمده!! 

از چنان برخوردی نسبت به جنبش تودەها می بایست شاخ در آورد! بسیار بسیار برایم 
تعجب آور بود. علی کشتگر طوری از واگذاری زمین به دهقانان ترکمن صحرا که در زمان 
شاه در تصرف شاپور ها و شاهدخت ها بود حرف می زد که انگار جنایت بزرگی صورت گرفته 
می کنند.  اشتباه  هم  تودەها  نیست،  درست  که  تودەها  کارهای  همه  آخر  می گفت،  بود. 
عملکردهای بعدی باند تبهکار و دیگر سران آن روز سازمان نشان داد که آنها به هیچ وجه 
در فکر پیشبرد مبارزات تودەهای تحت ستم ایران نبودند بلکه تمام تلاش آنها این بود که 
سیاست مدارا و سازش با آن رژیم سرکوبگر را در پیش بگیرند. بر این اساس، آشفتگی آن 
در  سازمان  به  وابسته  افراد  و  دهقانان  می دیدند که  که  بود  خاطر  این  به  هم  روزشان 
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ترکمن صحرا مغایر با خواست جمهوری اسلامی عمل کردەاند. من که خودم را از آنها کنار 
مورد  در  که  افتادم  مطلبی  یاد  به  دهقانان  بین  زمین  تقسیم  موضوع  از  بودم  کشیده 
کمونیست های ویتنام خوانده بودم مبنی بر این که وقتی جنبش دهقانی در منطقەای در 
ویتنام به وجود آمده بود کمونیست های ویتنامی در آن جنبش به نفع دهقانان شرکت کرده 
و از این رو اعتبار زیادی نه تنها در میان دهقانان آن منطقه بلکه در سراسر ویتنام کسب 
کرده بودند؛ و بەواقع با چنین برخوردهائی بود که کمونیست ها در ویتنام قدرت گرفتند. 
در این زمان یکی پیش من آمد و به من گفت "تو که با رفتن به ترکمن صحرا چیزی از دست 
نمی دی. راەها بسته است و فقط این افراد سازمان می توانند به آنجا بروند. این یک فرصتیه 
برای رفتن به آنجا و واقعیت ها را از نزدیک دیدن". با شنیدن این سخنان، من با تفکری 
که در مورد انقلابیون کمونیست ویتنام داشتم، در آن حالت بلاتکلیفی در رابطه با سازمان 
تقسیم  زمین  که  رفقائی  پیش  و  کنم  استفاده  فرصت  این  از  می توانم  فکر کردم  موجود، 
کردەاند بروم و با آنها از نزدیک با جنبش خلق ترکمن آشنا بشوم. اما با داشتن چنین 
فکری، باید اعتراف کنم که آن زمان متوجه منظور خبیثانه پشت آن سخنان نشدم. بعدها 
شده  ادا  من  فریب  برای  ناصادقانه،  ولی  وجیه  ظاهراً  حرف های  آن  شد که  روشن  برایم 
بودند. بنابراین، در حالی که تأکید کردم که من به کارهای شما کاری ندارم، به لحاظ 
تشکیلاتی هم با شما نیستم، گفتم اگر شما امکان رفتن به آن منطقه را دارید من هم با 
شما به آن منطقه می روم. به این ترتیب من با آنها به گنبد رفتم. البته آن افراد در رأس 
سازمان، از همراه کردن من با خود مقاصد ضد خلقی  داشتند که بعداً کاملاً آشکار شد. آنها 
می خواستند در کار سازش با حکومت از نام و رسمی که من در جنبش داشتم هم سوء 

استفاده کنند. 

در گنبد با چند نفر که از تهران رفته بودیم در خانەای مستقر شدیم. تازه رسیده بودیم 
که دیدیم صدای تیراندازی می آید. آن محل را نمی شناختم و نمی دانستم برای تماس با 
رفقائی که گفته شده بود به نفع دهقانان عمل کردەاند، به کجا باید بروم. در آن خانه، یکی 
از آنها که به من گفته بود با رفتن به ترکمن صحرا چیزی از دست نمی دهی، مدام با بی سیم 
با کسانی در ارتباط بود. این شخص مهدی سامع بود. از صحبت های پشت بی سیم او 
متوجه شدم که مهدی سامع با کسی یا کسانی که آن زمان به اسم "لیبرال" در دور و بر 
خمینی بودند در ارتباط است. این هشدار اول به من بود. اما وقتی تیراندازی تمام شد و از 
آن خانه بیرون آمده و به میان مردم رفتم، در آنجا بود که متوجه شدم کسانی که در رأس 
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سازمان ما قرار گرفتەاند و همین افراد که به این منطقه آمدەاند در رابطه با دهقانان و مردم 
و  حق طلبانه  جنبش  بودند که  رفته  آنها  شدند.  خیانتی  چه  مرتکب  ترکمن صحرا  مبارز 
انقلابی مردم ترکمن صحرا را به نفع جمهوری اسلامی خاموش سازند. با پی بردن به این 
امر واقعاً تمام بدنم لرزید. احساس کردم حتی یک روز هم نباید در تعیین تکلیف با اینها 
درنگ کنم. دیدم که روشن نکردن تکلیفم با اینها و خط کشی نکردن هر چه سریع تر به 
افراد  چنان  و گردانندگان اش  سرکردە  که  سازمانی  با  مشخص  و  عیان  کاملاً  صورت 
غیر انقلابی هستند، باعث آلودگی ام به سیاست های غیر انقلابی آنها خواهد شد. می توانم 

بگویم که این نتیجه مثبت تجربه تلخ رفتن من به ترکمن صحرا بود. 

اکثریتی های خائن به مردم ایران که در سال خونین ١٣۶٠ و تا قبل از به بیرون انداخته 
شدن توسط رژیم حاکم در سال ١٣۶٢، در سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در حق 
تودەهای انقلابی و جوانان مبارز ایران با این رژیم همکاری کرده و به استحکام این جرثومه 
وقتی  روسیه  و  افغانستان  در  دورەهائی  از گذراندن  پس  نمودند،  خدمت  جنایت  و  فساد 
پای شان به اروپا رسید، در حالی که چندین سال از خیانت شان به مردم ترکمن صحرا گذشته 
بود ناگهان به یادشان افتاد که بگویند که گویا من جزو هیئت آنها در ترکمن صحرا بودەام؛ 

و شرم نکردند و حتی گفتند که تازه من رئیس هیئت آنها هم بودەام. 

اتهام مزبور را اولین بار ماشاالله فتاپور (مهدی)، این موجود واقعاً حقیر و آلت  دست 
فرخ نگهدار در مصاحبەای عنوان و نام مرا به عنوان عضوی از هیئت خودشان مطرح کرد. 
(رجوع شود به "برگی از تاریخ، جنگ اول گنبد (فروردین ١٣۵٨)، سازمان اتحاد فداييان 
خلق ايران، مصاحبه با مهدی فتاپور). اما او قادر نشد بگوید و نشان دهد که من به عنوان 
نیروهای  از  دیگر  برخی  ادعای  به  آنها (و  هیئت  اعضای  از  یکی  او  زعم  به  یا  و  فرد  یک 
ضد انقلابی، گویا رئیس آن هیئت) چه کاری در ترکمن صحرا انجام دادم و در مذاکرات آنها 
با عوامل جمهوری اسلامی در کجا بودم!!؟ یا با چه کسی و با کدام مسئول دار و دسته 
خمینی مذاکره کردم؟ این موجود که در دروغ گوئی  گوی سبقت را حتی از مُرادش، فرخ 
نگهدار رسوا هم ربوده است، در این اتهام زنی بی اساس، این را هم نتوانست بگوید که آیا به 
خود اشرف دهقانی که اساساً مواضع و نظرات متفاوتی از آنها داشت هم گفته بودند که جزو 
هیئت آنهاست؟ و یا غیباً چنان سمتی به او داده بودند!؟ یا از نظر وی اشرف دهقانی 

می بایست بعد از گذشت چندین سال از آن واقعه، با اظهارات او چنین چیزی را بشنود؟  
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فرد  این  که  نیست  جنبش  در  صدیقی  نیروی  هیچ  و  مبارز  و  آگاه  فرد  هیچ  البته 
(ماشاالله فتاپور) را با اخلاق و منش سیاسی اش به عنوان موجودی پست و یک دروغ گوی 
بی شرم و حیا نشناسد. او، همان کسی است که امروز دوستی خانوادگی اش را با یکی از 
قاتلین رفیق رزمنده و شجاع ما حمید اشرف به رخ نیروهای جنبش می کشد و با خلبان 
هلی کوپتری که در ٨ تیر همراه با دیگر نیروهای مسلح شاه، رفیق حمید اشرف و نه تن 
دیگر از رفقای ما را در خون غوطه ور ساخت، عکس یادگاری  می گیرد و آن را آگاهانه علیه 
نیروهای انقلابی و در خدمت به مرتجعین، با افتخار در معرض دید همگان قرار می دهد. 

مسلماً این فرد خیانتکار، رسواتر از آن است که دروغ هایش موجب فریب کسی گردد. 

تجربه،  یک  مثابه  به  نمی شناسند  را  وی  که  جوانانی  آشنائی  برای  اینجا  در  دارد  جا 
نمونەای از  دروغ گوئی های بی شرمانه او که در مصاحبەای با تلویزیون صدای آمریکا جلوەگر 
است را در اینجا بازگو کنم. او موقعی که در دهه ۵٠ توسط ساواک دستگیر شده بود یک 
دانشجوی طرفدار سازمان ما بود و اصلاً نه خانه تیمی دیده بود و نه می دانست عملیات 
مسلحانه چگونه سازماندهی می شود، با این حال در آن مصاحبە، در حالی که خود را یک 
"چریک مسلح" جا زده بود به پرسش های صدای آمریکا در رابطه با چگونگی انجام عملیات 
مسلحانه و طرح های عملیات نظامی چریکهای فدائی خلق جواب می داد. بەراستی چەکسی 

جز یک دروغگو که از هیچ پرنسیبی برخوردار نیست می تواند چنین کند! 
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به محض این که پایم به تهران رسید به سراغ محمدرضا غبرائی (منصور) که او را از خارج 
از کشور می شناختم رفتم. با حالت قاطع و مصمم به او گفتم، ببین! من که از لحاظ نظری 
در  من  کردید  قبول  اگر  که  می دهم  مشخصی  پیشنهاد  یک  الان  دارم.  مرزبندی  شما  با 
سازمان می مانم و کار می کنم و اگر نه تکلیف من هم روشن می شود. گفتم من حاضرم به 
عنوان یک عضو ساده در سازمان بمانم به شرط آن که اعلام شود که نظری هم در سازمان 
وجود دارد که پیرو خط اولیه چریکهای فدائی خلق است، یعنی همان خط رفیق مسعود 
احمدزاده. تأکید کردم که چون شما بەطور غیر دموکراتیک نظر سازمان را عوض کردەاید، 
پس این حق من و دیگر رفقای معتقد به این خط است که چنین خواستی داشته باشیم. 
غبرائی که قاطعیت من را دید یک هفته مهلت خواست تا پیشنهاد من را با رفقای دیگر 
سازمان مطرح کند. برای من معلوم نیست که آیا او موضوعی که من مطرح کرده بودم را 
در درون سازمان با همه اعضاء مطرح کرد و یا فقط با باند تبهکار در میان گذاشت. یک 
هفته گذشت و دوباره به سراغ غبرائی رفتم. اعضای آن باند تبهکار ظاهراً تصور کرده بودند 

که می توانند با کلکی ما را در آن سازمان حل کنند. 

غبرائی به من گفت که "نظر سازمان این است که اشرف اصلاً از سازمان جدا نیست. 
این سازمانِ خود اشرف است. او از این موضوع سخن گفت که دارند یک نشریه بیرون 
می دهند (همان نشریه که به اسم "کار" شناخته شد. توضیح از نویسنده این سطور) و 
پیشنهاد سازمان این است که تو شخصاً مسئول این نشریه بشوی. رفیق حرمتی پور هم 
مسئول نظامی گیلان بشود. فریبرز سنجری که از روز اول برپائی ستاد با آن همکاری کرده 
هم که عضو سازمان است. در مورد رحیم کریمیان چندان نظر مثبتی وجود ندارد ولی 
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می توانیم در مورد او صحبت کنیم. اما عبدالرحیم صبوری نمی تواند به درون این سازمان 
بیاید". نمی دانم چه تصوری از این رفیق و چه ترسی از او داشتند. 

از پاسخی که غبرائی در رابطه با پیشنهاد من آورده بود به شدت خشمگین شدم. گفتم 
صورت  به  شما  است؟  مسئولیت  سر  بر  شما  با  حرمتی پور  رفیق  و  من  اختلاف  مگر 
غیر دموکراتیک نظر اولیه سازمان را عوض کردید و این حق هواداران و مردم است که 
خلق  فدائی  چریکهای  اولیه  نظر  مدافع  هستند که  سازمان  این  در  هم  رفقائی  بدانند که 
می باشند. در مورد رفقائی هم که نام بردی، آنها از سال ١٣۵٠ عضو این سازمان بودند و 
حالا مسئله نظری مطرح است. تازه شما باید معیار عضوگیری داشته باشید و بر آن اساس 
بگوئید چرا این یا آن فرد در معیار عضوگیری شما می گنجد یا نمی گنجد. او گفت که این 

نظر آخر سازمان است. 

پس از آن التیماتومی که داده بودم و گفتگوی متعاقب اش، راهی جز جدائی کامل از آن 
سازمان در مقابلم نبود. به این ترتیب بود که باند تبهکار در رأس سازمان چریکهای فدائی 
خلق ایران، انشعاب از سازمان مزبور را به من و رفقای هم نظرم تحمیل کردند. بی مناسبت 
نیست بگویم که چند سال پیش رفیقی از من پرسید که بعد از سال ها جدائی از خانواده، 
عید سال ١٣۵٨ را چگونه در کنار عزیزانت گذراندی؟ من تازه متوجه شدم که آن روزها 
هیچ چیز جز تعیین تکلیف سیاسی با سازمان مربوطه برایم مطرح نبود، خانواده شخصی و 
عید کجا؟ تازه این در حالی بود که عشق بیکرانی به خانوادەام و بەخصوص نسبت به مادر و 
خواهرم (آبا و باجی) عزیزم و کودکان او و کاظم سعادتی داشتم. اما در رابطه با مسائلی که 
در رابطه با سازمانِ محبوبم به وجود آمده بود مجبور بودم که همه وقت و تلاشم را برای 
حل آن صرف کنم. به همین خاطر هم در آن روز تعیین تکلیف قطعی، وقتی دیدم که آن 
سازمان از دست رفته است، انگار همه چیزم از دست رفته بود. بعد از تمام شدن صحبتم با 
غبرائی و ترک اتاق، احساس کردم که دنیا بر سرم خراب شده است. جا دارد بگویم وقتی 
سوار اتوبوسی شدم و حالت بسیار گرفته و ناراحتی داشتیم، دختری با دیدن وضع من با 
حالت خودمانی به من که سر پا ایستاده بودم تشر زد: "چته؟ کشتی هات کجا غرق شده؟ 
غم از سر و صورت ات می باره...". آخر در آن روزها با سرنگونی رژیم ظالم و دیکتاتور شاه، 
خوشحالی و شادی همه وجود مردم ایران را فرا گرفته بود. مردم لبخند بر لب داشتند و 
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قیافەها همه بیانگر خوشنودی درونی آنها بود. به همین جهت دیدن یک قیافه غمگین و 
عمیقاً غمگین، حسابی به چشم می خورد. 

وقتی با رفیق حرمتی پور و رفقای هم نظر تازەآشنا شده، آنچه پیش آمده بود را مطرح 
کردم، معلوم شد که رفقا کریمیان و صبوری و سنجری و دو رفیق هم نظر دیگر، در آن اثنا 
برای تعیین تکلیف خود با سازمان خواستار صحبت با مسئولین آن سازمان شده بودند. 
با  جلسه  دو  رفقا  این  بود.  نظرشان  حفظ  با  سازمان  در  فعالیت  هم  رفقا  این  خواست 
مسئولین آن سازمان داشتند. در جلسه اول فرخ نگهدار شرکت کرده و به آنها گفته بود ما 
دیگر نه به مسعود و نه به بیژن اعتقاد نداریم. این رفقا در زندان از فرخ نگهدار که در نزد 
به  و  داشتند  کافی  شناخت  نبود،  برخوردار  مثبتی  وجهه  از  سیاسی  زندانیان  از  بسیاری 
همین دلیل در نزد رفقائی در ستاد به برگزار شدن جلسه با او اعتراض کرده بودند. در 

نتیجه جلسه دومی تشکیل شده بود. 

در جلسه دوم به جای فرخ نگهدار، توجیەکننده و دنبالەرو سیاست های او ماشاالله 
فتاپور و قربان علی عبدالرحیم پور که عضو مرکزیت سوم بود، حضور داشتند. در این جلسه 
در مقابل تأکید رفقای ما بر اعتقاد به نظرات رفیق مسعود احمدزاده، آنها گفته بودند که در 
زندان به حد کافی سر این مسائل صحبت شده و ضرورتی بر ادامه چنین بحث هائی نیست. 
به این ترتیب، آن سه تن (فرخ نگهدار، ماشاالله فتاپور، قربان علی عبدالرحیم پور) با چنین 
پیگیری  با  را  آنها  و  بودند  ریخته  ما  رفقای  دست  روی  به  پاکی  آب  برخوردهائی 
اپورتونیستی شان و با بی شرمی، خارج از سازمانی قرار دادند که رهبری اش را غصب کرده 

بودند. 

شناخت این رفقا از فرخ نگهدار به حدی بود که از نظر آنها وجود او در رهبری سازمان 
برای به بیراهەبردن آن کافی بود. اما آنها بر این باور بودند که در درون سازمان و در حول 
آن، افراد مبارز وجود داشتند. در نتیجه، این رفقا هم لازم می دانستند تا آنجا که امکان 

دارد در جهت وحدت حرکت کرده و از جدائی اجتناب کنند. 

در مورد رفیق حرمتی پور یادآوری کنم که او به هیچ اقدام جداگانه در رابطه با حل 
مسائل تشکیلاتی با آن سازمان دست نزد. اگر چه با رفقای عضو سازمان ارتباط می گرفت و 

با آنها صحبت می کرد. 
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رفقائی که تازه با آنها آشنا شده بودم از سال ١٣۵٠ در ارتباط با سازمان خود یعنی 
چریکهای فدائی خلق زندان و شکنجه را تحمل کرده و اعضای واقعی سازمان چریکهای 
احمدزاده  گروه  در  سازمان  این  تشکیل  از  قبل  حتی  کریمیان  رحیم  بودند.  خلق  فدائی 
فعالیت کرده و یکی از رفقای پایەگذار سازمان بود. ولی واقعیت این است که در مبارزه 
سیاسی، قدرت تعیین کننده است و واقعیت این است که اکنون قدرت در دست باند فرخ 

نگهدار بود که اعضای دیگر سازمان دانسته یا ندانسته یاری دهنده و پشتیبانش بودند. 

همانطور که در مقدمه "در باره شرایط عینی انقلاب" آمده است، ما امیدوار بودیم که 
بتوانیم به تفاهمی با افراد آن سازمان برسیم و با حفظ نظراتمان در درون آن سازمان 
فعالیت بکنیم و از این طریق بتوانیم نیروهای جنبش را در جریان اختلاف نظر موجود بین 
رفقای قدیمی پایبند به نظرات اصیل چریکهای فدائی خلق با تازه واردین مخالف آن نظرات 
قرار بدهیم. بەویژه بتوانیم بر روی پایگاه تودەای بزرگ این سازمان یعنی نسل جوان و 
نوجوانی که با الهام از کمونیست های فدایی دهه ۵٠ اکنون به هواداری از این سازمان 
پرداخته بودند تاثیر بگذاریم و آنها را با تئوری واقعی این سازمان آشنا کنیم. اما واقعیت 
این است که دو نظر متضاد ما در مقابل هم متعلق به دو طبقه مختلف بوده و بیانگر و 
نه  ما  بود.  آنها  دست  در  قدرت  طبقاتی،  مبارزه  این  در  بود.  طبقاتی  مبارزه  از  انعکاسی 
تشکیلات داشتیم و نه هیچ چیز دیگر و آنها همه چیز داشتند. بنابراین، آنها به هیچ وجه 
گذشته  سال های  در  موضوع  این  به  ندادند.  ما  به  را  سازمان  درون  در  فعالیت  امکان 
(١٣٨٠) در جزوەای به نام "فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران" اشاره کرده بودم 

که در اینجا عیناً نقل می کنم: 

"به اين ترتيب بود که در شرايطی که رفقای ما هنوز فرصت نکرده بودند تفاوت 
نظرات پايەای و اختلافات عميق خود با مرکزيت جديد و ديگر دست اندرکاران‐ از 
و  اعضاء  حتی  گوش  به  را  بهمن‐  قيام  از  بعد  جاری  مسائل  با  رابطه  در  جمله 
از  بەدور  و  سالم  فضای  در  بودند  نتوانسته  و  برسانند  سازمان  نزديک  هواداران 
جنجال، آنها را متوجه عمق فاجعەای سازند که ناشی از حاکميت سازشکاران در 
تنها سازمان کمونيستی مورد استقبال تودەها بود، مرکزيت و ديگر دست اندرکاران 

آن دوره در سازمان، انشعاب ناخواستەای را بەما تحميل کردند". 
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لازم است به این موضوع هم اشاره کنم که یکی دو روز پس از جدائی و خارج شدن من 
از سازمان، یکی از دست اندرکاران آن سازمان به نام مصطفی مدنی که سردبیری نشریه کار 
را به عهده داشت، نامه بلند بالائی برایم نوشت و سعی کرد با انگشت گذاشتن روی مسائل 
عاطفی از جمله شرح برخی از برخوردهای آبای من (مادرم) در سلول شهربانی که خود 
مصطفی مدنی هم در آن زمان در سلول مشابه زندانی بود، و این که سازمان از آنِ همه 
ماست و باید نگذاریم کمترین لطمەای به آن وارد شود و غیره، مرا از تصمیم خود باز دارد. 

در همان زمان به این نامه پاسخ لازم را دادم. 



اخراج، دروغ آگاهانه فتاپور 

پس از آن که باند تبهکار و شرکاء مانع از فعالیت من و دیگر رفقا در درون سازمان شدند و 
معلوم شد که حاضر نیستند مردم بدانند که نظرات پایەای چریکهای فدائی خلق زنده است 
(مسلم است که بر پایه آن نظرات انقلابی در رابطه با رژیم جدید برخورد دیگری جز آن که 
اینان کردند، در پیش گرفته می شد). ما، تعدادی از رفقای معتقد به خط اولیه سازمان دور 
هم جمع شدیم و اولین کار خود را تحلیل ماهیت دولت قرار دادیم که مسئله مبرم جنبش 
حین  در این  جامعه پاسخ گفت.  هیچ مسئله  دادن به آن نمی شد به  و بدون پاسخ  بود 
سیاست های  پیشبرد  در  نگهدار  فرخ  دست  عصای  و  دستیار  به  معروف  فتاپور،  ماشاالله 
طرف  از  بزرگی  میتینگ  که   ١٣۵٨ سال  اردیبهشت   ٢۶ در  او،  ضدانقلابی   و  توطئەگرانه 
"سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" در دانشگاه صنعتی برگزار شده بود، اعلام کرد که 
اشرف دهقانی از سازمان اخراج شده است. او این دروغ بزرگ را با وقاحت تمام در شرایطی 
اعلام کرد که با توجه به گذشت مهلت یک هفتەای که من به سازمان آنها داده بودم، 
می دانست که من به دلیل عدم پذیرش خواستی که مطرح کرده و آنها نپذیرفته بودند، 

آگاهانه از آنها جدا شدم، و به هیچ وجه پای اخراج در میان نبود. 

آنچه فتاپور گفت یک دروغ بزرگ بود. ولی من هیچوقت نشنیدم که از اعضای سازمان 
کسی نسبت به چنان دروغ وقیحانه و زیر پا گذاشتن حقیقت عکس العمل نشان داده باشد. 
چه بسا که غبرائی شرط من برای ماندن در سازمان را با اعضای سازمان در میان نگذاشته 
بود و سخنان مرا صرفاً به افراد باند فرخ نگهدار و شرکایشان رسانده و پاسخ آنها را برای 
من آورده بود. اما، حتی اگر غبرائی در مورد مهلت یک هفتەای من چیزی به اعضاء نگفته 
بود، حال پس از آن اعلام دروغین "اخراج"، وظیفه اعضای سازمان بود که مسئولین شان 
را مورد اعتراض قرار دهند و حداقل از آنها بپرسند که اگر شما اشرف دهقانی را از سازمان 
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اخراج کردید دلیلش چه بود! اما، متأسفانه فرهنگ غالب بین اعضاء این بود که هر چه 
مسئولین گفتند یا به زعم آنها "سازمان" گفته درست و به مصلحت است و وظیفه آنها گویا 
اجرای بی چون و چرای سیاست تعیین شده توسط بالائی هاست. گویا حقیقت طلبی دیگر 

در وجود آنها جا نداشت! 

از  مرا  گویا  آشکار که  دروغ  چنان  گفتن  به  را  فتاپور  ضرورتی  چه  بەراستی  اما، 
سازمان شان اخراج کردەاند، واداشته بود؟ پاسخ این است که او و دیگر افراد باند تبهکار به 
خاطر فشار مردم و هواداران چریکهای فدائی خلق که از طریق نامه و تلفن های متعدد از 
من  که  زمانی  تا  بودند.  موضع گیری  به  مجبور  می گرفتند،  را  دهقانی  اشرف  سراغ  آنها 
تکلیفم را با آنها روشن نکرده بودم، جواب مشخصی به آنها نمی دادند. اما، حالا که خود 
اشرف دهقانی تکلیف اش را با آنها روشن کرده بود و از سازمان جدا و به عبارت دیگر، 
خارج شده بود، می بایست در مقابل سئوال مردم به دروغ متوسل شده و فشار را از روی 
خود بردارند. اما، به گفته کسانی که آن روزها در ستاد بودند ارسال نامه و تلفن زدن ها 
مردمان  که  بود  آن  واقعیت  یافت.  هم  بیشتری  شدت  دروغین،  اخراج  آن  اعلام  از  پس 
شریف و نگران آینده ایران، نیرویی بودند که مرتب از طریق تلفن و نوشتن نامه به موضوع 
اخراج اعتراض کرده و از "ستاد" نشینان خواسته بودند که دلیل یا دلایل این امر را توضیح 
دهند. تعداد تلفن ها و نامەها در آن روزها آنقدر زیاد بود که برخی از افراد ستاد بعدها پیش 
ما اعتراف کردند که از وسعت آن نامەها و تلفن ها کلافه شده بودند. این دیگر موضوع 
عیان برای اعضای سازمان بود. ولی متأسفانه آنها از سطح آگاهی و تجربه کمتری از مردم 
اعتراض کننده غیر متشکل در سازمان آنها برخور دار بودند؛ و البته روحیه حقیقت طلبی نیز 
نداشتند که پی گیر این موضوع باشند. این امر را عملکردشان نشان داد که ترجیح دادند با 
فرخ نگهدار و شرکای رأس سازمان همراهی کنند تا معترض اعلام دروغین "اخراج" اشرف 

دهقانی از سازمان بشوند.  

اخراج  برای  که  حالی  در  ما،  سازمان  درون  در  رخنەکرده  خال  و  خط  خوش  ماران 
ادعائی شان دلیلی ذکر نکردند به سئوالات مردم در این مورد هم پاسخ ندادند. در آن مقطع 
آنها آنقدر احساس قدرت می کردند که به هر کار غیر دموکراتیک و خود سرانه دست می زدند و 
پاسخگوی کسی هم نبودند. اگر واقعاً مرا از سازمان اخراج کرده بودند، حداقل می بایست 
دلیل این اخراج را به خود من می گفتند. یا اصلاً به من اطلاع می دادند که گویا به اصطلاح 
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اخراج شدەام! اما چنین امری نمی توانست صورت بگیرد، چرا که اساساً خود اخراج واقعیت 
نداشت و دروغی بود که از زبان نوچه فرخ نگهدار در آن میتینگ مطرح شد. بر این امر 
باید  باشد.  داشته  وجود  مقرراتی  و  ضوابط  باید  سازمانی  هر  در  اصولاً  که  تأکید کنم 
اساسنامەای باشد تا بر اساس آن، روابط بین اعضاء تنظیم شود. در اساسنامه معمولاً برای 
اخراج یک عضو مراحلی در نظر گرفتە می شود. اینها را به این دلیل خاطرنشان می کنم که 
بگویم وجود اساسنامه تا حدی دست و پای کسانی که در رأس قرار می گیرند را می بندد تا 

امکان یکەتازی پیدا نکنند.  

مصطفی مدنی نیز در آن زمان علیرغم اطلاع از جدائی من از سازمانی که حالا دیگر 
سازمان آنها بود، به دروغی که از طرف فتاپور به مثابه سخنگوی آن سازمان اعلام شد 
اعتراض نکرد و به مردم نگفت که خود او (مصطفی) به نوبه خود تلاش کرده بود که از جدا 
شدن و خروج من از سازمان مزبور جلوگیری کند. اما پس از گذشت سالیان طولانی که 
دیگر جمهوری اسلامی با کمک سازمان آنها و سازمان های اپورتونیست مشابه پایەهای 
خود را محکم کرده و حمله سراسری خود به مردم سراسر ایران را انجام داده بود و حتی 
تودەای ها و اکثریتی های همکار خود را نیز از دم تیغ گذرانده و از کشور بیرون انداخته بود، 
مصطفی مدنی مطلبی منتشر کرد و در آن از نامەهائی که مردم در رابطه با اشرف دهقانی 
که  نامەهائی  کرد؛  یاد  شور"  و  عشق  "نامەهای  عنوان  به  می نوشتند  آنها  برای 
دست اندرکاران سازمان حتی یک نمونه از آنها را در اختیار من قرار ندادند و اساساً مرا از 
وجود چنان نامەهائی در رابطه با اشرف دهقانی غیر مطلع نگاه داشتند. در نوشته مصطفی 
مدنی در این مورد، صرف نظر از این که موضوعات اندکی پس و پیش و تغییر کردەاند ولی به 

صورتی که در زیر می آید نوشتن نامه به من ذکر شده است:  

"از فردای روزی که رفیق خسرو فتاپور در یکی از دانشگاەها در پاسخ به یک سوال 
خود گفته بود: رفیق اشرف از سازمان اخراج شده است، سیل  جانب  کننده از 
شماتت و نامەهای اعتراضی به نشریه کار از هر طرف سرازیر شد. بسیاری افراد که 
من  می خواستند.  پاسخ  ما  از  نیستند  سیاسی  جریان  هیج  به  وابسته  بود  معلوم 
مضمون نامەهای عشق و شور را در نامەای به رفیق اشرف خلاصه کردم و از او 
خواستم با تأمل بیشتری به مسئولیت اش بنگرد و به جای جدائی راه مبارزه نظری 
را پی بگیرد. حامل نامه من رفیق رقیه دانشگری بود. پاسخ نامەای که او از رفیق 
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با  می شد: «همکاری  خلاصه  جمله  یک  به  محتوای اش  آورد،  من  برای  اشرف 
اپورتونیست ها زیان اش به جامعه از خود اپورتونیست ها بیشتر است.» (نشریه کار، 
آغاز حیات! مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی‐ بخش دوم) ‐ تأکید از نویسنده این 

سطور. 

شاید تعجب آور باشد بگویم که در آن زمان من از آن همه استقبال و محبت مردم نسبت 
به خودم آگاه نبودم. مگر من چه کرده بودم؟ امروز خوشحالم که هم به پیشنهادی که 
محمدرضا غبرائی آورده بود با قاطعیت پاسخ رد دادم و هم با جواب رد قاطعانە به نامه 

مصطفی مدنی، همچنان در کنار و در صف مردم آگاه، مبارز و انقلابی ایران ماندم.  

مسائل  مورد  در  موضع گیری  به  اجبار  با  رابطه  در  مدنی  مصطفی  از  فوق  نوشته  در 
گوناگون بعد از قیام بهمن و استقرار رژیم جدید، نوشته شده است: "مدتها بود که دیگر 

این سخنان آرمانی که "باید در کنار تودەها بود"، راهگشای مسائل نبود“. 

این نظر آشکارا نشان می دهد که آنها کاری به تودەها و نظرات و خواست های آنان 
آن  در  عوض،  در  می کردند.  تلقی  آرمانی"  را "سخنان  بودن  تودەها  کنار  در  و  نداشتند 
روزهای سرنوشت ساز برای ستمدیدگان ایران، همه بحث شان حول این امر می چرخید که 
وقتی  بەراستی  بگیرند.  را  جناج  کدام  جانب  باید  حکومتی  جناح های  بین  دعواهای  در 
رژیم  این  اسلامی،  جمهوری  رژیم  با  سازش  چگونگی  سر  بر  او  متبوع  سازمان  "مسائل" 
این  برای  تودەها  کنار  در  ماندن  برای  جائی  دیگر  می زد،  دور  ایران  مردم  ضد تودەهای 

سازمان مطرح نبود. 

در اینجا باید در ارتباط با متن فوق از مصطفی مدنی، روی چند موضوع تکیه کنم. 
همانطور که ملاحظه شد وی موضوع نوشتن نامه به من و این که از من خواسته بود که 
سازمان را ترک نکرده و از آن جدا نشوم را مطرح کرده و از نامەهای شماتت آمیز و اعتراضی 
زیادی که مردم علیه آن سازمان در رابطه با اعلام "اخراج" به آنها فرستاده بودند هم سخن 
گفته است. او همچنین مطرح کرده است که فتاپور، به شخصه و "از جانب خود" گفته 
است که اشرف دهقانی از سازمان اخراج شده است. بر این اساس، پس اعلام آن دروغ 
فتاپور  از  و  نبود؛  شرکاء  و  نگهدار  باند  یعنی  دست اندرکار "سازمان"  افراد  همه  تصمیم 

خواسته نشده بود که برود در یک میتینگ عمومی چنان دروغی را به مردم بگوید.  
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اگر چه از فرد عوامفریب و دروغگوئی چون فتاپور بعید نیست که در آن میتینگ در 
مقابل سئوالات مردم در مورد اشرف دهقانی، چون حرفی برای گفتن نداشته با وقاحت 
ذاتی اش به آن دروغ متوسل شده باشد، اما، در اینجا این موضوع مطرح است که چرا 
"سازمان" و گردانندگان اش و از جمله خود مصطفی مدنی (که در نوشته فوق ادعا کرده 
است که به عنوان سر دبیر نشریه کار برخی مطالب را خود تصمیم می گرفته است که درج 
بکند یا نکند) از طریق نشریه کار یا به هر شکل دیگری به مردم اعلام نکردند که اشرف 
دهقانی خودش از سازمان جدا شده و اخراجی در کار نبوده است؟! و اعلام نکردند که 
سخنگوی سازمان شان خودسرانه چنان دروغی را به مردم گفته است و آنچه اعلام کرده 
تصمیم سازمان شان نبوده است!؟ جواب، البته روشن است. آخر صادق بودن با تودەها و 
"در کنار تودەها" بودن از کمونیست های صادق چون چریکهای فدائی خلق ساخته است. 
داشتند "راهگشای  نظر  مد  را  خود  حقیر  منافع  تنها  که  آنها  برای  برخوردی  چنین  ولی 
مسائل نبود". آنها نمی توانستند با مردم رو راست بوده و واقعیت را به آنها بگویند. این در 
ذات آنها نبود. در عمل هم نشان دادند که به قیمت پشت کردن به مردم و زیر پا گذاشتن 
منافع تودەها به سود سرمایەداران و رژیمی که حافظ منافع استثمارگران بود، این سیاست 
را دنبال می کردند که در پرتو آن مقامی در گوشەای از حکومت جمهوری اسلامی به آنها هم 
داده شود، به همان گونه که رهبران حزب توده در دهه ٢٠ در پرتو سازشکاری های خود با 
رژیم شاه، به دست آورده بودند. معرفی کاندید برای مجلس خبرگان که توسط دار و  دسته 
خمینی به جای مجلس مؤسسان مورد درخواست مردم قرار داده شده بود، و یا شرکت در 
نشد،  حاصل  که  هم  این  است.  واقعیت  این  مؤید  اسلامی  جمهوری  مجلس  انتخابات 
خواست شان داشتن دم و دستگاه برای فعالیت علنی در چهار چوب قوانین رژیم جمهوری 

اسلامی بود. 



قدرت گیري دار و دسته خمینی و ناتوانی مرکزیت سازمان از 
تحلیل شرایط جدید 

قدرت گیری خمینی و دار و دستەاش که با دخالت امپریالیست های آمریکا و انگلیس و 
به  برای  کوششی  یافت،  قطعیت  گوادلوپ  کنفرانس  در  آنها  تصمیم  و  فرانسه  و  آلمان 
شکست کشاندن انقلاب مردم ما که برای قطع سلطه امپریالیست ها از ایران و رسیدن به 
دموکراسی و آزادی برپا شد، بود. ولی این انقلاب پس از روی کار آمدن خمینی هم هنوز از 
پا نیافتاده و نیرو و قدرت داشت، چرا که مردم در تمام نقاط ایران با شدت تمام برای 
تحقق خواستەهای خود مبارزه می کردند. البته، تودەها در این مبارزه دیگر نه با نیروهای 
نظامی رژیم شاه بلکه با سرکوبگران رژیم جدید روبرو می شدند که حتی با کشتار وحشیانه 
مردم در صدد خاموش کردن مبارزات آنها برمی آمدند. این واقعیت باعث درگیری مردم با 
در  تودەها  سازشکار،  روشنفکران  خلاف  بر  بود.  انقلاب  ماندن  شعلەور  و  سرکوبگران  آن 
سراسر ایران با مبارزات خود انقلاب را ادامه می دادند. در آبادان و دیگر شهرهای جنوب، 
کارگران و خلق عرب در صحنه مبارزه بودند، در شمال بەخصوص ماهی گیران در بندر 
انزلی برای کوتاه کردن دست کمپانی شیلات مبارزه می کردند، در تبریز، مردم مشخصاً 
علیه حکومت که با نام خمینی شناخته می شد دست به قیام زدند، کارگران و بەخصوص 
کارگران بیکار در تهران، اصفهان و در دیگر شهرها مبارزات پرشوری را پیش می بردند. 
بەطور برجسته هم در ترکمن صحرا و کردستان، جنگ علیه رژیم تازه استقرار یافته در جریان 
بود. در چنین شرایطی از سازمانی که تابلوی چریکهای فدائی خلق ایران را با خود حمل 
جهت  در  مردم  به  و  کرده  تحلیل  را  جامعه  اوضاع  که  داشت  وجود  انتظار  این  می کرد، 
چگونگی پیشبرد مبارزات شان در اشکال مختلف رهنمود بدهد و در همان حال بکوشد 
پیشاپیش تودەها قرار گرفته و هر جا که نیروهای مسلح رژیم تازه روی کار آمده (همان 
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نیروهای مسلح شاهنشاهی که حال لباس طرفداری از خمینی به تن کرده بودند) برای 
سرکوب مبارزات مردم به آنها حمله می کنند مقاومت مسلحانه تودەها در مقابل نیروهای 

ضدخلقی را سازمان دهند. 

اما، سازمان مورد بحث، بەطور برجسته به دلیل ماهیت سازشکارانه رهبریش که تمام 
تلاش خود را ایفای نقش در چهارچوبی قرار داده بود که موجب درگیری و رویاروئی با رژیم 
حاکم نگردد، قادر به ارائه تحلیلی علمی و واقع بینانه از اوضاع جامعه نبود. از طرف دیگر 
دست اندرکاران آن از فرخ نگهدار گرفته تا بقیەشان از ضعف تئوریک در رنج بودند. البته، 
اگر سران آن سازمان موضع غیر انقلابی نداشتند، در شرایط عدم توانائی در ارائه تحلیل 
کمک  جامعه  در  انقلابی  و  مبارز  روشنفکران  از  منظور  این  برای  می توانستند  تئوریک، 
بگیرند. صرفاً و برای نمونه، در آن زمان افرادی چون دکتر ساعدی و شاملو در جامعه 
درک  را  جامعه  واقعیت  و  بوده  مترقی  و  آزادیخواهانه  موضع  دارای  داشتند که  وجود 
می کردند. همچنین، در همان زمان  که حکومت هنوز نتوانسته بود به خود سر و سرمان 
مطرح  وضوح  به  را  حکومت  ضدخلقی  ماهیت  می شدند که  منتشر  نشریەهائی  بدهد، 
 { محجوبی{ منوچهر  زندەیاد  توسط  آهنگر که  فکاهی  نشریه  آنان  میان  در  *می کردند که 
منتشر می شد برجستگی داشت. این نشریه با طنزی دلنشین واقعیت ضدخلقی حاکمیت 

تازه روی کار آمده را افشاء می کرد. 

بدون شک اگر صرفاً ضعف تئوریک مطرح بود کمک گیری از چنین روشنفکران متعهد 
می توانست مشکل سازمان در فهم ماهیت رژیم و ارائه تحلیل تا حد ممکن درست از اوضاع 
جامعه را تا اندازەای حل نموده و راهگشا باشد. از این گذشته، حتی گوش دادن به سخنان 
بسیاری از مردمانی که در دور و بر سازمان بودند و بر اساس تجاربشان مسائل جامعه را 
نیز  نمی دانستند  تودەها  مدافع  و  خلقی  را  رژیمش  و  خمینی  و  می کردند  درک  خوب 
می توانست به آنها در تحلیل اوضاع و اتخاذ مواضع انقلابی کمک کند. از طرف دیگر، کم 
نبودند مبارزینی چون زندەیاد غلامرضا اُشترانی (یکی از زندانیان مقاوم و معروف آن دوره 
در بروجرد لرستان) که به ماهیت رژیم تازه روی کار آمده پی برده و مشوق مردم به مبارزه 
بودند. توجه به سخنان آنها نیز می توانست در خدمت ارائه تحلیل واقع بینانه از اوضاع قرار 
گیرد. اما مانع بزرگ بر سر این کار اصولی آن بود که در رأس آن سازمان، باندی (باند فرخ 
به  بی اعتنائی  و  تودەها  به  اعتقاد  عدم  دلیل  به  که  می کرد  حکمرانی  شرکاء)  و  نگهدار 
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خواست های انقلابی و حق طلبانه آنها و کوشش در انجام فعالیت در بساطی که ارتجاع 
زمان،  آن  در  نداشتند.  انقلابی  مواضع  چنان  به  اعتنائی  می نمود،کمترین  تعیین  حاکم 
بەطور مشخص، دکتر ساعدی از طریق ارتباطاتی با آن سازمان به آنها پیشنهاد دادن یک 
نشریه را داده و آمادگی خود را برای همکاری در کار این نشریه با سازمان اعلام کرده بود. 
ولی شم غیر انقلابی باند یاد شده و شرکاء به آنها گفته بود که آب شان با دکتر ساعدی، آن 
انسان صدیق و انقلابی در یک جوی نخواهد رفت؛ و در نتیجه جواب رد به سینه ساعدی 
زدند. این موضوع را خود ساعدی در مصاحبه با ضیاء صدقی از دانشگاه هاروارد به تاریخ 

١٧ خرداد ١٣۶٣، بیان کرده است: 

"ج‐ آره. برای من خیلی خیلی این قضیه مهم بود. من فکر می کردم که تنها 
سازمانی است که، نه از روی احساسات که فکر کنم که بەصورت رادیکال می روند، 
چون من با همه «زرتیشن» و این چیزها ته وجودم یک نوع آدم سوسیالیستی 
اینجوری  کار  همه  است.  درست  می روند  اینها  که  راهی  می کردم  فکر  و  هستم 
آنها  به  را  خودم  اسلحەهای  مثلاً  حتی  داشتم.  عجیبی  روابط  آنها  با  و  می کردم 

می دادم. 

س‐ اسلحەهایی که در روز ٢١ و ٢٢ بهمن... 

ج‐ آره، قبل از آنهم داشتم. 

س‐ قبل از آنهم داشتید؟ 

ج‐ آره همه اینها را به آنها می دادم. 

س‐ اسلحه از کجا می آوردید؟ 

ج‐ اسلحه را ما اندکی می خریدیم. 

س‐ یعنی در بازار سیاه؟ در زمان شاه؟ 

ج‐ نه، همان زمان بختیار. من خیلی اسلحه خریده بودم. منتهی نه برای کشتن 
آدم. فکر می کردم خیلی چیز مفیدی می تواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها 
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را می دادم به سازمان. یک رابطه اینجوری بود. بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک 
مقدار به گند کشیده شد. در واقع یک نوع انحرافات عجیب و غریبی که، حالا 
می خواهیم مثلاً ایدئولوژی و این قضایا و اینها، یک نوع پاسیویته عجیب و غریبی 

من دیدم که توی سازمان هست و اگر این طوری نبود آره، کار را ادامه می دادیم. 

س‐ این پاسیویته را ممکن است که قدری بشکافید و توضیح بدهید؟ 

ج‐ بله. مثلاً یک نمونه درستش را می توانم به شما بگویم. من خیلی راحت به 
بچەهای فدایی گفتم که فایده ندارد باید یک کاری کرد و یک نشریه باید داشت و 
من حاضرم، راحت، زانو به زمین بزنم و همان روزنامه «کار» که بعداً می خواستند 
در بیاورند، گفتم آره من حاضرم این کار را بکنم، دقیق و محکم. منتهی آنها هیچ 
نوع اعتماد نداشتند. مثلاً فکر می کردند که آدمهایی مثل من شاملو و دیگران و 
اینها آدمهایی هستیم که مثلاً شاعرمسلک و سودائی مزاج و از این قوزمیت ها. آن 
عقیدەی آنها را نمی توانیم صم استقامه بکنیم، در حالیکه اصلاً اینجوری نبود. من 
خیلی جدی می خواستم کار بکنم. چندین بار هم نشستیم و با آنها صحبت کردیم 
سر این مسئله و الکی شانه بالا انداختند. آن وقت خودشان شروع کردند به کار، 
کارِ روزنامه و نشریات و اینها. من فکر می کردم در مورد حوزەی فرهنگی می توانم 
با آنها کار بکنم. بعد یکدفعه دیدیم یک چیز عجیب و غریبی از آب درآمد. یواش 
یواش دیگر مسئله خیلی یک نوع آمبی والانس بود و کار به جایی رسید که به این 
صورت درآمد که نه اقلیتش و نه اکثریتش هیچکدام دیگر به درد نمی خورد. من 

چکار می توانستم بکنم؟ 

س‐ شما که همراه و همسوی جبهه دموکراتیک ملی بودید و بعضی مواضع خاص 
داشتید مثلاً در مورد مجلس خبرگان شما با شرکت در انتخابات مجلس خبرگان 

مخالف بودید... 

ج‐ آره. 

س‐ ولی سازمان چریکهای فدایی خلق در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کرد و 
جزوەای هم درآورد که چرا ما در خبرگان شرکت کردیم. آیا این بین شما و آنها 

اختلافی ایجاد کرد؟ 
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ج‐ چرا. نکتەی بسیار مهمی را گفتید. اتفاقاً یکی از اختلافات من بر سر این 
قضیه بود. مجلس خبرگان چیست؟ خمینی مثلاً آمده بود و مجلس موسسان را 
مجلس سنا می گفت. اصلاً شرکت غلط بود. درآمدن آن جزوه یکی از بزرگترین 
اختلافات من با سازمان بود." (مصاحبه دکتر ساعدی با ضیاء صدقی از دانشگاه 

هاروارد به تاریخ ١٧ خرداد ١٣۶٣) 

همان طور که دیده شد در شرایطی که با روی کار آمدن یک رژیم جدید بعد از قیام 
بهمن، تحلیل از اوضاع و رهنمود به تودەها  امری الزام آور برای آن سازمان بود، اعضای 
اوضاع  از  تحلیل  توانائی  نه  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  رأس  در  شرکاء  و  تبهکار  باند 
جامعه را داشتند و نه از موضع انقلابی برخوردار بودند که خواهان تداوم انقلاب تودەها 
بوده و با نیروهای انقلابی و نویسندگان متعهد جامعه عجین شوند. فرخ نگهدار در رأس 
آن باند در مخمصه قرار گرفته بود. در این اوضاع چاره کار برای وی آن بود که به سراغ 
دوستان حزب تودەای اش برود تا از آنها تحلیل به عاریه گرفته و تحویل اعضای سازمان و 
مردم ایران بدهد. اما در این برخورد، وی تنها نبود بلکه همکاران او نیز با عناصر کار کشته 
ایران  به  تودەها  انقلاب  اثر  در  که  طبری  احسان  و  کیانوری  نورالدین  نظیر  توده  حزب 

برگشته بودند در ارتباط بوده و از آنها خط می گرفتند. 

طی سال های گذشته برخی از دست اندرکاران آن سازمان بەطور مشخص به ارتباط 
داشتن با حزب توده اذعان کردەاند. از جمله یکی از مسئولین آن دوره سازمان به نام امیر 
مُمبینی در نوشتەای تحت عنوان "دو کلمه با فداییان و مجاهدین" که در اینترنت قابل 
دسترسی است، چگونگی اولین تماس تعدادی از دست اندرکاران سازمان مزبور‐ که از آنها 
به عنوان مرکزیت نام می برد‐ با عناصر آن حزب را توضیح داده و در این رابطه نوشته 

است:  

هدف  با  ایران،  تودەی  حزب  رهبری  با  گفتگو  برای  فوق سری  برنامەریزی  یک  "در 
ساکت کردن تهاجمات انتقادی حزب به سازمان، من و فتاپور و محمد دبیری فرد (حیدر) 
و بهمن و شادروان جواد با کیانوری و دکتر خاوری قراری اجرا کردیم." در این متن منظور 
از بهمن، هادی میر مؤید، و منظور از "شادروان جواد"، علیرضا اکبری شاندیز است که 
بعداً توسط جمهوری اسلامی کشته شد. فتاپور و محمد دبیری فرد (حیدر) نیز به عنوان 
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مسئولین و خط دهندگان آن دوره سازمان برای بسیاری شناختەشده هستند. نوشتەهای 
دیگری نیز وجود دارند که ارتباط افراد این سازمان با سران حزب توده را در همان اوایل 
که  است  شده  آشکار  مستند  بەطور  دیگر  امروز  کلی  بەطور  می  کنند.  ثابت  انقلاب 
دست اندرکاران آن مقطع سازمان چریکهای فدائی خلق، عملکردهای سازشکارانه خود با 
جمهوری اسلامی و علیه منافع تودەهای انقلابی ایران را در پیروی از تعلیمات رهبران 
خائن حزب توده که دشمنی شان با ستمدیدگان ایران امر پنهانی نبود، انجام می دادند، 
همان حزب تودەای که به گفته رفیق حمید اشرف می توانست "سوسیالیسم پلیسی" را در 

ایران به وجود آورد. 

یادداشت: 

} روی سنگ آرامگاه منوچهر محجوبی در "های گیت" لندن که آرامگاه مارکس هم در آنجاست،  }*
قطعه شعری پرمعنا نوشته شده است که من با تکرار آن، همواره یاد او را گرامی داشتەام: 

«من آن پیکر بی روان نیستم 
مرا کم مگیرید، آن نیستم  
که من زنده در پیکر مردمم 

اگر چند در ازدحامش گمم.» 

با جستجو در اینترنت متوجه شدم که این قطعەای از شعر بلند او به نام "نمی میرم اصلاً که من 
زندەام" می باشد.



در مورد اتهام توطئه به رفیق حمید اشرف 

همه علاقەمندان به تاریخ سازمان چریکهای فدائی خلق ایران می دانند که در طول سالیان 
مدید، علاوه بر دشمنان مردم ما، افراد بسیاری که به نوعی منتسب به این سازمان بودەاند 
در مورد چگونگی حیات و کارکرد آن با انگیزەهای متفاوت ادعاهایی را مطرح کردەاند که 
مغایر با حقیقت می باشد. در نتیجه، با توجه به موضوع اصلی این کتاب که روشنگری در 
مورد تاریخ سازمان چریکهای فدائی خلق می باشد‐ سازمانی که در مقطعی به بزرگترین 
سازمان چپ نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه تبدیل شد‐ ضروری است به برخی 
موارد مهم این گونه دست بردن در تاریخ این سازمان اشاره شده و روشنگری صورت گیرد. 
در این رابطه باید مطرح کنم که بر اساس گزارش امیر مُمبینی (که در سطور فوق به 
گفتەهای وی استناد شد)، محمد دبیری فرد (حیدر) که یکی از افرادی بود که بعد از قیام 
بهمن و در دوره علنی شدن سازمان چریکهای فدائی خلق، در گفتگو با رهبران حزب توده 
شرکت داشت، فردی است که در سال های گذشته علاوه بر طرح برخی ادعاهای بی اساس 
در رابطه با این سازمان، بەطور مشخص رفیق حمید اشرف را مورد یک اتهام ناروا قرار 

داده است که در اینجا به آن می پردازم. 

همان طور که در متن این کتاب نوشتم حیدر همانند صدها نفر دیگر به مثابه افراد 
علنی در حول سازمان ما از این سازمان هواداری می کرد. در دی ماه سال ١٣۵۴ با توجه به 
این که وی بەطور قانونی امکان تهیه پاسپورت داشت، از طرف رفقای ما در داخل کشور 
مأمور شد که در اروپا ساکن شده و نامەهای رفقای داخل را به دست من و رفیق حرمتی پور 
به مثابه مسئولین خارج از کشور سازمان برساند و بر عکس نامەهای ما را به رفقای داخل 
نه  و  کمتر  نه  بود،  محدود  امر  همین  به  از کشور  خارج  در  او  مأموریت  همه  بفرستد. 
بیشتر. اگر قبول کنیم که پراتیک معیار حقیقت است، همه اعمال صورت گرفته از طرف 
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وی در خارج از کشور نیز جز این را بیان نمی کند. اما چند سالی است که او در خارج از 
کشور دست به یک داستان سرائی در مورد مأموریت بسیار مهم و ویژه خود!! در خارج زده 
است که دامن رفیق عزیز و دلاور ما حمید اشرف را نیز در بر می گیرد؛ و بەواقع تهمتی 
است که حیدر به رفیق حمید اشرف می زند. البته هر یک از فعالین سیاسی و منتسبین به 
سازمان چریکهای فدائی خلق که در گوشەای از حیات و فعالیت آن بەطور زنده نقشی ایفا 
کردەاند با کمی دقت در نوشتەهای حیدر می توانند به عدم صحت و دروغین بودن بسیاری 
از ادعاهای او و منجمله اتهامات او به رفیق حمید اشرف پی ببرند. اما برای روشنگری 

بەویژه برای افراد کم اطلاع از واقعیات، لازم است مسائلی را در این رابطه توضیح بدهم. 

اشاره کردم که من و رفیق حرمتی پور به مثابه مسئولین خارج از کشور سازمان، پس از 
ضربەهای سال ١٣۵۵ او را که در لندن به سر می برد به عنوان رفیقی که از طرف سازمان 
برای انتقال نامەها به خارج فرستاده شده بود، به نزد خود که در آن زمان در کشورهای 
عربی مقیم بودیم آوردیم. در ادامه این حرکت، در سال ١٣۵۶ هم همه افراد مرتبط با خود 
که حیدر هم جزو آنها بود را به پاریس بردیم. در این وضع، بیانیه معروف ١۶ آذر  ١٣۵۶ که 
در آن تغییر خط سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران توسط سازمان باقیمانده از 
ضربەها مطرح شده بود، به خارج از کشور رسید. این بیانیه، فرصت طلائی برای حیدر به 
وجود آورد تا با لبیک گفتن به "فتوای" آن بیانیه که بی شک با تفکرات وی نیز همخوانی 
داشت، بتواند در نزد صادر کنندگان بیانیه ١۶ آذر که "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" 
با آنها شناخته می شد، ارج و قربی برای خود دست و پا کند. از اینجا به بعد، حیدر در 
مسیر "ترقی" و کسب مدارج از آن سازمان قرار گرفت. البته، من و رفیق حرمتی پور هم به 
دلیل مخالفت آگاهانه با آن "فتوا" و این که کماکان پیرو نظرات پایەای چریکهای فدائی 

خلق بودیم، در مسیر عکس قرار گرفتیم. 

قرار  باقیمانده  سازمان  رأس  در  سوم  مرکزیت  پذیرش  و  توجه  مورد  حیدر  ایران،  در 
گرفت. فقر دانش و پائین بودن سواد سیاسی افراد مرکزیت سوم از یک طرف و تخصصی که 

حیدر در بزرگنمائی خود داشت، موقعیتی برای وی در آن سازمان فراهم کرد. 

بعد از قیام بهمن، نزدیکی یا به قول معروف همپالگی وی با باند فرخ نگهدار باعث شد 
که حیدر ابتدا در رابطه با نشریه "کار" آن سازمان به "مقام" مسئول آن نشریه برسد و پس 
از مدتی مقام عضویت در مرکزیت آن سازمان را هم کسب نماید. در آن زمان البته مرکزیت 
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شدن و یا کسب مقامی در آن سازمان مستلزم داشتن سابقه مبارزاتی خاص و برخورداری از 
تجربه و کیفیت تئوریک لازم، نبود. به عنوان مثال می توان از علی کشتگر نام برد که حتی 
در حد حیدر هم از سابقه مبارزاتی برخوردار نبود؛ و صرف دوستی اش با فرخ نگهدار باعث 
رسمی  بەطور   ١٣۵٧ سال  اسفند  در  مثلاً  و  یابد  دست  سازمان  آن  در  مقامی  به  شد که 
سخنران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در مراسم یادبود دکتر مصدق در محل اقامت 
و تبعید وی در احمدآباد، گردد. در چنین اوضاعی بود که حیدر شریک همه تبەکاری ها و 
از  یکی  است  آمده  مُمبینی  امیر  گزارش  در  که  همانطور  و  نگهدار گردید  باند  رذالت های 
"مسئولین" آن سازمان رفرمیست شد که دور از چشم هواداران عظیمی که در حول آن 

سازمان بودند، بەطور مخفیانه برای گفتگو با رهبری حزب تودە ایران رفتند. 

در سال های اخیر، رفیق حمید اشرف از طرف حیدر مورد این اتهام واقع شده است که 
گویا علیه مسئولین خارج از کشور سازمان دست به توطئه زده بود؛ و گویا حیدر می بایست 
دور از چشم مسئولین خارج از کشور سازمان، به تقویت منوچهر کلانتری و محمد عطری 
به  آنها  همراه  و  بپردازد  می دادند)  را  تئوریک  بهمن   ١٩ نشریه  لندن  در  که  فردی  (دو 
به  که  گیرد  صورت  طوری  می بایست  کار  این  و  بپردازد  از کشور  خارج  در  امکان سازی 
امکانات و روابط سازمان که در تصور او گویا همه در دست افراد جبهە ملی در خاورمیانه 
مرتبط با من و رفیق حرمتی پور متمرکز بود، "آسیب کمتری" وارد آید. گویا به سفارش 
رفیق حمید اشرف این موارد می بایست از من و رفیق حرمتی پور پنهان نگاه داشته می شد. 
او این ادعا را در جزوەای تحت نام "روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" 
که مطالب آن را با شنیدەهایش از این و آن و جمع آوری ادعاها و گفتەهای دیگران که از 
نموده،  تهیه  خود،  از  دروغینی  داستان های  سرهم بندی  و  نیستند،  برخوردار  سندیتی 
مطرح کرده است. مثلاً نوشته است: "حمید اشرف تأکید داشت که در مرحله نخست، 
گروه "ستاره" نباید از این حرکت مطلع شود"، "اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور و گروه 

"ستاره" در جریان این حرکت قرار داده نشده بودند." (صفحه ۵١ و ٨۴) 

حیدر، هیچ مدرکی ارائه نداده است که نشان دهنده اجرای برنامەای از طرف او در 
خارج از کشور دور از چشم مسئولین خارج از کشور سازمان بوده و دال بر توطئه رفیق 
حمید اشرف (دور زدن مسئولین خارج از کشور سازمان) باشد. از طرف دیگر، هیچ عملی 
هم در رابطه با ادعای وی صورت نگرفته است که بتوان با استناد بر آن عمل و حرکت، 
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چنان اتهامی را پذیرفت. بنابراین، چنین اظهاراتی از جانب حیدر تنها تهمت به رفیق حمید 
اشرف در ازای اعتبار دادن به خود می باشند و از هیچ اعتباری برخوردار نیستند.  

به  کار  این  بود،  تئوریک"  بهمن   ١٩" انتشاردهندگان  تقویت  سر  بر  بحث  اگر 
"عالی ترین" شکل و بەطور کاملاً رسمی و علنی (بدون "مخفی کاری" از مسئولین خارج از 
کشور) پیشاپیش از طریق ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق در "نبرد خلق شماره ۶" 
صورت گرفته بود. بنابراین، نیازی نبود که رفیق حمید اشرف دست به حرکت خاصی جهت 
دور زدن مسئولین خارج از کشور توسط حیدر بزند و برای این منظور او را به خارج از 
کشور بفرستد! تازه با رفتن حیدر به لندن، در عمل کاری صورت نگرفت که پذیرفته شود 
که ناشرین ١٩ بهمن در اثر آن کار تقویت شدند و دور از چشم مسئولین خارج از کشور 
سازمان به اقداماتی برای امکان سازی موازی با مسئولین سازمان در خارج از کشور دست 

زدند.  

واقعیت این است که "نشریه ١٩ بهمن تئوریک" در خارج از کشور با انتشار "نبرد خلق 
شماره ۶" از پشتیبانی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برخوردار شد و در نتیجه تقویت 
و  منوچهر کلانتری  که  بود  پشتونەای  چنین  با  یافت.  بیشتری  هرچه  اعتبار  و  شده 
همراهانش پس از اعلام رسمی پذیرش نظرات بیژن جزنی در سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران در طی بیانیه ١۶ آذر ١٣۵۶ (و نه قبل از آن در دوره رفیق حمید اشرف)، به تحرک 
درآمده و دست به فعالیت هائی زدند تا جائی که بەطور آشکار در آمریکا موجب جدائی هائی 

در بین هواداران سازمان شدند. 

برای این که معلوم شود ادعای حیدر در زمینه فوق تا چه حد بی پایه است، لازم است 
خواننده ابتدا در رابطه با نمونەهائی که در زیر می آید با شیوه کار و در نتیجه با شخصیت 

دروغ پرداز او بیشتر آشنا شود.  

در انبوه تلاش های وی برای القای موقعیت  گویا قرار داشتن در رده بالای سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران در زمان حیات رفیق حمید اشرف، این نکته جلب توجه می کند 
که وی با آب و تاب از تشکیل شورای عالی سازمان و این که چطور ایجاد پشت حبهه قوی 
سازمان  عالی  شورای  از  طوری  او  است.  گفته  سخن  بود  قرار گرفته  بحث  مورد  آنجا  در 
چریکهای فدائی خلق ایران صحبت می کند که اگر کسی دقت نکند تصور خواهد کرد که 
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خود وی یکی از اعضای شورای عالی سازمان بود. او حتی تاریخ اجلاس شورای  عالی در 
رابطه با ایجاد "پشت حبهه قوی" را هم مطرح کرده است که گویا تابستان ١٣۵۴ بوده 

است. وی در این مورد نوشته است:  

سال  تابستان  در  بود  مواجه  آن  با  سازمان  که  مشکلاتی  و  بحث ها  این  پایه  "بر 
١٣۵۴ شورای عالی سازمان ایجاد پشت جبهه قوی و متکی به امکانات خود سازمان 
را تصویب کرد و تدوین و اجرای طرح مشخص در این باره را به کمیته مرکزی 
محول نمود. طرحی عمومی که در این باره تدوین شد اساساً بر پایه نظرات رفیق 
تصمیم  طرح  این  اجرای  راستای  در  مرکزی  کمیته  رفقای  و  بود  اشرف  حمید 
گرفتند من به خارج فرستاده شوم". (مجله آرش، شماره ٧٩، به تاریخ آبان ١٣٨٠) 

با توجه به بیان چنین اطلاعاتی در مورد شورای عالی، آیا شکی می توان داشت که حیدر 
خواسته است دیگران فکر کنند که ایشان اصلاً عضو شورای  عالی هم بوده است!!؟ از طرف 
دیگر، آیا در شرایطی که در سازمان چریکهای فدائی خلق اصل بر این بود که حتی رفقای 
مسلح جان برکف در خانەهای تیمی اطلاعات اضافی نداشته باشند، پذیرفتنی است که به 
یک فرد علنی که نه مسلح بود و نه در خانه تیمی زندگی می کرد و صرفاً از سازمان هواداری 
می کرد و با آن در ارتباط بود، اطلاع داده می شد که شورای عالی در فلان تاریخ جلسه دارد 
فلان  و  زده  را  حرف  آن  یا  این  اشرف  حمید  رفیق  هم  جلسه  آن  در  و  است  داشته  یا 
تصمیمات گرفته شده است؟ تازه، باید دانست که برادر حیدر (زندەیاد علی دبیری فرد) 
درون  در  او  فعالیت های  خاطر  به  نتیجه  در  و  بود  خلق  فدائی  چریکهای  اعضای  از  یکی 
ساواک  توسط  هم  حیدر  بازداشت   و  قرار گرفتن  تعقیب  تحت  امکان  لحظه  هر  سازمان 
می رفت. لذا طبق روش کار سازمان چنان اطلاعاتی که حیدر مطرح کرده است، به او داده 

نمی شد. 

او در نوشته دیگری هم بدون آن که مستقیماً بگوید که گویا عضو شورای عالی سازمان 
خواننده  در  واهی  تصور  چنین  ایجاد  در  سعی  است،  بوده  ایران  خلق  فدائی  چریکهای 
می کند. در آنجا مطرح کرده است که شورای عالی هر شش ماه یک بار تشکیل می شد و 
جلسەی شورای عالی "به دلایل امنیتی و جلوگیری از ضربەی احتمالی"، حضوری نبود و از 
طریق "نامەهای شورائی" صورت می گرفت. او حتی در مورد رنگ و جنس آن به اصطلاح 
نازک  کاغذ  روی  شورائی  "نامەهای  است:  و گفته  داده  گزارش  هم  شورائی"  "نامەهای 
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صورتی رنگ که نشانه "دوصفر" بودن نامه بود نوشته می شد." (رجوع شود به "جُنگی 
درباره زندگی و آثار بیژن جزنی، "رفیق بیژن جزنی و سازمان چریکهای فدائی خلق"، صفحه 

 (٢۶۵

مطلب فوق را حیدر در سال ١٣٧٨ نوشته بود. جالب است توجه شود که اگر او چنان 
مطلبی را یازده سال بعد یعنی بعد از انتشار "نوارهای گفتگو بین سازمان چریکهای فدائی 
خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران" توسط تراب حق شناس (که تاریخ آن سال 
جلسەی  امنیتی،  مسائل  رعایت  دلیل  به  نمی گفت  دیگر  می نوشت  می باشد)   ١٣٨٩
شورای عالی حضوری نبود و از طریق نامەهای شورائی صورت می گرفت. چرا که رفیق 
حمید اشرف در آن نوارها در برخورد به خواست تقی شهرام که خواستار برداشتن پرده بین 
دو طرف گفتگو بود مطرح کرده  است که ما در سازمان خودمان هم جلسات شورا را با 
کشیدن پرده برگزار می کنیم. این صحبت رفیق حمید در نوارهای منتشر شده به مثابه 
هم  با  شورا  رفقای  ارتباط  گویا  که  را  حیدر  سخنان  کذب  روشنی  به  معتبر،  سند  یک 

حضوری نبود را آشکار می سازد.   

گفتگو های صورت گرفته بین تقی شهرام و حمید اشرف در رابطه با استفاده از پرده 
چنین است:  

‐ تقی شهرام: "این که این پرده را برداریم و ببینیم، یعنی اگر قرار باشه بەطور 
دائم این جلسات ادامه داشته باشه چه اشکالی داره از نظر شما، یعنی این 

مسئلەای را ایجاد می کنه؟ 

‐ حمید اشرف: "... جریان پرده، در حقیقت چیز هستش، تو درون سازمان 
هم ما همین برنامه را داریم که شیوه متداول مون هست." 

‐ تقی شهرام: "مثلاً حالا من، احساس آدم می کنه، مثلاً فوقاً این پرده... حالا 
درسته پرده هیچ معنائی نداره ولی خوب اگر واقعاً به قیافه و اینا باشه که من 

فکر نمی کنم هر چه زیاد چیز مهمی باشه قیافه آدم، نمی دونم حالا". 

تو کار  می کنه،  ایجاب  ما  تو کار  مسئله  این  کلاً  نتیجه  اشرف: "در  حمید   ‐
حتی  می کنیم.  رو  کار  این  که  سازمان  خود  تو  ما  که  هستش  این  شهری، 
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مسئولین سازمان ما هم، همدیگر را گاهی وقت ها نمی بینن، یعنی ما جلسات 
شورا را هم که تشکیل می دهیم ما پشت پرده تشکیل می دهیم، و این به 

خاطر رعایت یک مسئله امنیتیه". 

(رجوع شود به "نوار شماره هشت، قسمت سوم" در "متن کامل نوشتاری نوارهای 
ایران (سال  خلق  مجاهدین  سازمان  و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  بین  گفتگو 
این  نویسنده  از  تأکید   ،١٣٩٣ خرداد  ایران،  خلق  فدائی  چریکهای  انتشارات  از   (١٣۵۴

سطور). 

حیدر در سال ١٣٧٨ در زمان نوشتن مقالەاش در "جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن 
چریکهای  سازمان  بین  گفتگو  انتشار "نوارهای  از  پیش  سال  یازده  حدود  یعنی  جزنی"، 
فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران" (در سال ١٣٨٩)، از این امر مطلع نبود 
که رفیق حمید اشرف در آن نوارها در برخورد به خواست تقی شهرام صراحتاً مطرح کرده 
 است که ما در سازمان خودمان هم جلسات بین رفقا را با کشیدن پرده برگزار می کنیم و 
این "شیوه متداولمون هست" و "ما جلسات شورا را هم که تشکیل می دهیم، ما پشت پرده 
تشکیل می دهیم". این نشان می دهد که حیدر پیش از انتشار این نوارها نمی دانست که 
رفقای ما برای رعایت مسائل امنیتی (در مورد "حتی مسئولین سازمان" که همدیگر را 
انجام  رفقا  بین  پرده  کشیدن  با  البته  و  حضوری  بەطور  را  خود  جلسات  بودند)  ندیده 
شورائی"!! بنابراین،  نامەهای  می دادند و نه آن طور که وی ادعا کرده است از "طریق 
نمی توان تردید داشت که او اگر یازده سال پیش از انتشار نوارهای مورد بحث، از این امر 
مطلع بود، به احتمال، چگونگی آویزان کردن آن پرده و حتی جنس آن (همانطور که در 
مورد رنگ و جنس "نامەهای شورائی" خیالی خود تصویر کرده) و یا تعداد رفقا در این یا آن 
طرف پرده را هم مطرح می کرد. اما در آن زمان، وی چنین اطلاعاتی را نداشت و در نتیجه 

نوشت: 

"به دلیل رعایت مسائل امنیتی"، شورایعالی جلسه تشکیل نمی داد و "تبادل نظر و 
نظر خواهی" از طریق "نامەهای شورائی" صورت می گرفت. (همان منبع) 

موضوع مطرح شده در فوق، افشاءکننده دروغ دیگر او نیز می باشد. او پس از انتشار 
و  نمود  پیدا  خودنمائی  برای  فرصتی  باز  حق شناس،  تراب  طرف  از  سازمان  دو  نوارهای 
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مدعی شد که گویا آن نوارها را قبل از این که تراب حق شناس آنها را منتشر کند دیده و به 
آنها گوش کرده بود. او این ادعا را در ضدیت با تشکیلات ما (چریکهای فدائی خلق ایران) 
و در تأئید ادعای غیر واقعی و دور از حقیقت تراب حق شناس که گویا آن نوارها را در سال 
١٣۵۶ به رفیق حرمتی پور داده بود (گویا در شرایط وجود اختلافات آشکار بین سازمان 
اساساً  حیدر  کار  امر که  این  به  توجه  با  کرد.  مطرح  ما!!)،  سازمان  با  خلق  مجاهدین 
جمع آوری اطلاعات از اینجا و آنجا و به خاطر سپردن آنها برای مصرف جهت بزرگنمائی 
خود و اشاعه دروغ علیه حقیقت و راستی می باشد، اگر او واقعاً قبل از انتشار آن نوارها 
توسط تراب حق شناس به آن نوارها گوش داده بود، پس می دانست که رفقای ما جلسات 
شورا را با کشیدن پرده بەطور حضوری برگزار می کردند؛ و در نتیجه در سال ١٣٧٨ خود را 
مجبور نمی دید برای فریب افراد زودباور و بی اطلاع، رنگ و جنس نامەهای شورائی خیالی 
خود را نیز توضیح دهد و بگوید که "تبادل نظر و نظر خواهی" از طریق "نامەهای شورائی" 
صورت می گرفت و شورا جلسه حضوری تشکیل نمی داد؛ کاغذ آن نامه ها هم "نازک" و 

"صورتی رنگ" بود.  

در همان نوشته در "جُنگی از زندگی و آثار بیژن جزنی"، قصەهای بی اعتبار دیگری هم 
از طرف وی سرهم بندی شده و از جمله نوشته شده است که گویا "انتشار نبرد خلق شماره 
٢ که در آن از مائو تمجید شده و از اندیشه وی به عنوان مارکسیسم‐لنینیسم عصر ما یاد 
شده بود، موجب بروز بحث هائی در این باره گردید. برخی رفقا ضمن تأئید نظرات مائو به 
مثابه جمع بندی تجارب انقلاب چین، اندیشه مائو را تکامل مارکسیسم‐لنینیسم به شمار 
نیاورده و انتقاداتی را نیز مطرح می کردند..." (صفحه ٢۵٠) یا نوشته است که گویا در مورد 
جریان داشته است (صفحه  اقدام سازمان به رفتن یا نرفتن به کوه بحث هائی بین رفقا 

  .(٢۵١

چنان اظهاراتی را تنها ممکن است افراد ساده و زود باور جدی تلقی کنند. در سازمانی 
بود،  درونی  ایدئولوژیک  مبارزه  زنده  جریان  یک  فقدان  ضعف هایش  بزرگترین  از  یکی  که 
در  عملاً  که   ١٣۵٣ و   ١٣۵٢ سال های  در  من  نبود.  خبری  بحث هائی  چنان  از  متأسفانه 
چنان  شاهد  می کردم  فعالیت  آن  درون  در  و  داشتم  حضور  سازمان  آن  در  کشور  داخل 
خلق  انتشار "نبرد  ١٣۵٣ (زمان  فروردین  در  جمله  از  نبودم.  نظرهائی  تبادل  و  بحث ها 
چنان  ولی  بودم،  ارتباط  در  رفیق  چند  با  تسەدون)  مائو  به  مربوط  مقاله  و   "٢ شماره 
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بحث هائی در بین ما جریان نداشت. همینطور، در سازمانی که من در آن بودم موضوع 
همواره  و  بود  مطرح  شدیداً  من  برای  اهمیت اش  اتفاقاً  که  کوه،  به  نیرو  اعزام  مهم 
گوش بەزنگ بودم که خبری از حرکت سازمان در کوه بشنوم، هرگز مورد بحث قرار نداشت. 
بنابراین، تنها باید بگویم خوشا به حال آن سازمان خیالی حیدر! چه سازمانی! که در آن در 
مورد مسائل مختلف بین رفقا بحث و تبادل نظر صورت می گرفت. ای کاش سازمانی که 
حیدر تصویر کرده که در هر موضوعی رفقا از نظرات مخالف و موافق و انتقادات مطرح شده 
مطلع می شدند و بەخصوص در مورد موضوع حیاتی اقدام سازمان برای رفتن به کوه نظر 

می دادند، واقعیت داشت، و چنان بحث هائی واقعاً در بین رفقای سازمان ما مطرح بود.  

سازمان  مورد  در  حیدر  جانب  از  دروغ  اشاعه  از  نمونەهائی  تنها  که  فوق  مطالب 
چریکهای فدائی خلق ایران می باشند (نمونەهای دیگر که گویا رفیق حمید اشرف مرتب با 
او ملاقات می کرد و اطلاعات درونی سازمان را مدام به او اطلاع می داد، در اینجا ذکر 
نشد)، نشانگر آن هستند که چطور وی رابطه ساده هواداری خود از این سازمان را در حد 
یک کادر رهبری که گویا در مرکز همه اطلاعات و مسائل درونی سازمان قرار داشت، بالا 

برده و جلوەگر ساخته است. 

در رابطه با اتهام توطئه به رفیق حمید اشرف، بەطور مشخص چندین مطلب غیرواقعی 
 ١٣۵۴ سال  اواسط  است: "در  نوشته  این که  جمله  از  است.  شده  مطرح  حیدر  جانب  از 
اختلافات بین رهبری "سچفخا" و گروه "ستاره" بسیار حاد شد و در رهبری "سچفخا" 
سازمان  مرزی  برون  (روابط  بروز کرد"  تجانس  پروسه  پیشبرد  حول  جدی  تردیدهای 
چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن ١٣۵٧"، صفحه ۴٩). قبل از آشکار کردن نادرستی این 
ادعا، پرسیدنی است که حیدر از کجا متوجه چنان اموری شده بود؟ مگر او در رهبری 
"سچفخا" قرار داشت!!؟ واقعیت این است که او در اینجا ادعاهای حسن ماسالی و امثال 
وی در جبهه ملی را که گویا سازمان چریکهای فدائی خلق یک پروسه "تجانس" را با آنها 
شروع کرده بود، به عنوان اطلاعات خاص خودش در اینجا مطرح کرده و بی آن که مدرکی 

ارائه دهد مدعی حاد شدن اختلافات سازمان با آنها در اواسط سال ١٣۵۴ شده است. 

"گروه  مورد  در  "سچفخا"  رهبری  جدی"  "تردیدهای  قبولاندن  برای  وی  سپس، 
ستاره"، عنوان کرده است که گویا رفیق مؤمنی "بر این نظر بود که رفقای سازمان که به 
خارج اعزام شدەاند، خودشان با سازمان اختلافاتی پیدا کردەاند" (همانجا، صفحه ۴٩). 
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انتساب این اتهام دروغ به رفیق مؤمنی از طرف حیدر در شرایطی است که رابطەای بین 
"رفقای سازمان که به خارج اعزام شده" بودند نه با رفیق مؤمنی و نه هیچ یک از رفقای 
مطلع  امر  این  از  آنها  داشت  وجود  واقعاً "اختلافاتی"  اگر  حتی  که  نداشت  وجود  داخل 
باشند. قصەپردازی حیدر در این مورد بر مبنای برخی اطلاعات منتشر شده در جنبش 
صورت گرفته است. او بر مبنای اطلاعات موجود در رابطه با اختلاف نظر بین سازمان ما و 
در  یک طرف  از  که  از کشور)  خارج  در  سازمان  مسئولین  با  مرتبط  (افراد  جبهه  ملی 
با  دیگر  طرف  از  و  دارد  قرار  همه  دسترس  در  مؤمنی  رفیق  از  شده  منتشر  نوشتەهای 
اطلاعات اخذ شده از نوارهای گفتگو بین دو سازمان چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان 
مجاهدین خلق ایران که در سال ١٣٨٩ در جنبش پخش شد، داستان خود را تنظیم کرده 
است. در آن نوارها معلوم می شود نمایندگان سازمان مجاهدین (بخش مارکسیست) که با 
رفقای ما در ایران در ارتباط بودند، مرتب گزارشات غیر واقعی و تحریف آمیز در مورد ارتباط 
رهبری  رفقای  به  خاورمیانه  در  ملی  جبهە  افراد  با  از کشور  خارج  در  سازمان  نمایندگان 
سازمان ما می دادند. چرا که مجاهدین از موفقیت های ما در خاورمیانه دلخور بودند. آنها 
موفق  ما  اندازه  به  ارتباطات  در  داشتند،  از کشور  خارج  در  که  اعضائی  تعداد  به  نسبت 
نبودند و از این امر بەشدت احساس ناراحتی می کردند. این دوستان به جای آن که دلیل 
این امر را در درجه اول ناشی از پیشرو و کمونیست بودن سازمان ما و مورد قبول بودن آن 
بەخصوص در میان انقلابیون فلسطین که بخشاً نیروهای چپ بودند، بدانند، موفقیت های 
ما را به حساب کمک های افراد جبهە ملی در خاورمیانه به ما گذاشته و در نزد رفقای 
رهبری ما علیه آنها تبلیغ می کردند. رفیق حمید اشرف نیز در آن نوارها این نظر را مطرح 
مبارزه  با  کنفدراسیون  در  مارکسیست ‐لنینیست  جریانات  از  برخی  مخالفت  می کند که 
مسلحانه به خاطر تضادشان با جبهه ملی است که به دلیل پشتیبانی از مبارزه مسلحانه و از 
سازمان ما در کنفدراسیون قدرت یافتەاند؛ و او با آشنائی به نظرات انحرافی جبهه  ملی ها 

که در نوشتەهای رفیق مؤمنی نشان داده شده بود تغییر این وضع را لازم می دانست. 

بر مبنای اطلاعات فوق، حیدر همچنین مدعی شده است که گویا "حمید اشرف اما بر 
این باور بود که تعیین تکلیف با گروه "ستاره" باید طی روندی صورت بگیرد که در جریان 
آن رفقای گروه "ستاره" هر کدام بتوانند خود موضعی اتخاذ کنند... سازمان باید نه با کل 

گروه بلکه با تک تک اعضای گروه برخورد کرده و تصمیم بگیرد" (همان، صفحه ۴٩). 
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کذب ادعای حیدر در ادعای فوق از اینجا آشکار است که اساساً رابطه با افراد جبهه 
ملی یا گروه ستاره با ما در خارج از کشور و بەطور کلی با سازمان، به هیچوجه به شکل دو 
جریان متشکل مستقل به گونەای که حیدر جلوه داده است نبود. واقعیت این است که 
اعضای گروه ستاره یا همان جبهه ملی هائی که ما با آنها تماس داشتیم به صورت فردی و 
تک تک با ما در ارتباط بودند و در هر مسئلەای مستقلاً تصمیم می گرفتند نه این که به 
صورت یک گروه. در واقع، چون حیدر از این امر اطلاع نداشت چنان ادعائی را مطرح کرده 
است. در حالی که این را رفیق حمید اشرف می دانست و در نتیجه چنان توصیەای که حیدر 

به او نسبت داده است را نمی توانست به او کرده باشد. 

و گروە های  محافل  ارتباط  چگونگی  موضوع  اگر  که  کرد  توجه  باید  هم  نکته  این  به 
موجود در سال های دهه ۵٠ با چریکهای فدائی خلق را در شرایط تاریخی خود در نظر 
و  ایران  مردم  به  توده  حزب  خیانت  دوره  یک  از  پس  که  است  آن  واقعیت  بگیریم، 
ظهور  بود،  شده  دیده   ۴٠ دهه  اوایل  و   ٣٠ دهه  در  ملی  جبهه  از  که  سازشکاری هائی 
چریکهای فدائی خلق به مثابه تبلور جنبش نوین کمونیستی ایران و توسل آنها به مبارزه 
مسلحانه علیه رژیم مورد تنفر تودەها و نشان دادن صمیمیت و صداقت شان با تودەها و 
خون های پاکی که برای رهائی ستمدیدگان از شرایط ظالمانه حاکم بر زمین ریخته می شد، 
چنان محبوبیت و پذیرشی نسبت به چریکهای فدائی خلق برای بسیاری از محافل و گروەها 
(حتی آنها که در داخل ایران مسلح هم بودند) به وجود آورده بود که خود افراد این گروەها 
خود را در سطح و موقعیتی نمی دیدند که موضوع ارتباط گروهی با سازمان چریکهای فدائی 
خلق را مطرح کنند. لذا، ارتباط با چریکهای فدائی خلق به صورت فردی بود که افراد 

جبهه ملی مرتبط با ما نیز از این امر مستثنی نبودند.  

همچنین حیدر بدون آن که در رابطه با ارتباط نمایندگان سازمان در خارج از کشور با 
و  قید  هیچ  بی  ارتجاع،  کمپ  در  موجود  تضادهای  دلیل  به  زمان  آن  در  که  دولت هائی 
شرطی امکاناتی در اختیار نیروهای انقلابی در ایران قرار می دادند کمترین اطلاعی داشته 
باشد، مطرح کرده است (در جزوه مذکور، صفحه ٧٨) که گویا چون به دلیل کمونیست 
بودن چریکهای فدائی خلق در ارتباط با دولت ها مشکل وجود داشته است از طرف جبهه 
 ملی نامەای به رفقای داخل نوشته شده و در آن پیشنهاد شده بود که چریکهای فدائی خلق 
عملیاتی در ایران به اسم جبهه  ملی انجام دهند و... گویا مرکزیت سازمان، آن نامه و پاسخ 
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رد سازمان به آن را به حیدر هم نشان داده بود (او با چنین ادعاهائی، این واقعیت که 
اصطلاح  به  که  نمی کرد  آنچنانی  برخوردهای  خود  حول  علنی  عناصر  با  هرگز  سازمان 
نامەهای رد و بدل شده بین مرکزیت و یک نیروی دیگر را در اختیار چنان عناصری قرار 
دهد را هم مخدوش می سازد). اما واقعیت این است که افراد جبهە ملی هیچ وقت ارتباط 
مستقیم با سازمان نداشتند و بین آنها و رفقای داخل هرگز بەطور مستقیم نامه رد و بدل 
نمی شد. آنها اگر پیشنهادی داشتند به نمایندگان سازمان می گفتند و آنها نیز آن پیشنهاد را 
ادعای  هم  این  بود.  نشده  داده  پیشنهادی  چنان  هرگز  می رساندند که  رفقا  اطلاع  به 

بی اساس دیگری است.  

واقعیت این است که هیچ یک از افراد جبهه  ملی چنان نامەای به مرکزیت سازمان ما 
ننوشته بودند و با توجه به عظمت غیر قابل انکاری که چریکهای فدائی خلق در افکار عمومی 
داشتند، نه جبهه ملی و نه هیچ نیروئی در خارج از کشور جسارت چنان پیشنهادی را به 
خود راه نمی داد که جبهەای ها داده باشند. از طرف دیگر، اساساً در آن دوره، چه دولت 
لیبی، چه دولت عراق و چه دولت یمن که ما با آنها ارتباط داشتیم کاری به ایدئولوژی نه 
تنها سازمان ما بلکه هیچ سازمان دیگری که با آنها ارتباط گرفته بودند نداشتند. در نتیجه 
تقاضای انجام عملیات مسلحانه به اسم جبهه  ملی به خاطر این که گویا نمی شد به اسم 
خود سازمان چریکهای فدائی خلق به خاطر کمونیست بودنش با آن دولت ها تماس گرفت، 

هرگز موضوعیت نداشت. در این مورد وی با داستان پردازی نوشته است: 

"رهبری سازمان طی نامەای به این تقاضا جواب منفی داد و آن را کاری غیراصولی 
ارزیابی کرد و تأکید کرد که رفقای سازمان، فدائی خلق هستند و حاضر نمی شوند 
تحت نام تشکل دیگری عملیات انجام دهند. این نامه و جواب آن را من پیش از 
آمدنم به خارج در ایران خوانده بودم. در گفتگو با حسن ماسالی در پاریس در سال 
٢٠١٠، دلیل تقاضا برای اجرای عملیات به نام جبهه ملی را سئوال کردم. به نظر 
وی این درخواست در رابطه با دولت لیبی که با آن به نام جبهه ملی تماس گرفته 

شده بود می توانست صورت گرفته باشد." (همانجا، صفحه ٧٩) 

همانطور که دیده می  شود نقل قول از حسن ماسالی مبهم بیان شده و معلوم نگشته 
است که آیا آنها چنان تقاضائی از سازمان ما کرده بودند یا نه.  
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این احتمال وجود دارد که حیدر موضوعی را از من یا رفیق حرمتی پور در رابطه با 
پیشنهاد رهبر "جبهه خلق برای آزادی فلسطین‐ فرماندهی کل"، احمد جبریل در مورد 
عملیات مشترک رزمندگان فلسطینی با چریکهای فدائی خلق شنیده و آن را به گونەای که 
گفته شد به اسم جبهە ملی در ذهن خود پرورده و برای قبولاندن چنین دروغی به دیگران 
تأکید هم کرده است که هم نامه جبهه ملی و هم جواب سازمان به آنها را با چشم خود 
رزمندگان  مشترک  عملیات  پیشنهاد  با  رابطه  در  بود.  خوانده  ایران  در  را  آنها  و  دیده 
فلسطینی با چریکهای فدائی خلق، در اینجا بگویم که یک بار رهبر "جبهه خلق برای آزادی 
فلسطین‐ فرماندهی کل"، احمد جبریل پیشنهاد انجام یک عملیات مسلحانه مشترک 
بین رفقای فلسطینی با چریکهای فدائی خلق را در تهران داد. او که در مقام فرمانده کل آن 
جبهه بسیار مشتاق انجام چنین عملیاتی بود مرا در کنار خود نشاند و نقشه محل عملیات 
را با خیابان ها و تقاطع های موجود در آن محل را نشانم داد و طرح عملیات را مو به مو 
برای من توضیح داد. ما پیشنهاد این فرمانده فلسطینی را به رفقا منتقل کردیم. ولی در 

نامەای که رفیق حمید اشرف نوشته بود عدم توافق با آن پیشنهاد هم ذکر شده بود. 

حیدر همچنین در رابطه با دلیل آمدنش به خارج کشور مدعی شده است که رفیق 
حمید اشرف یک روز تمام، وقت صرف کرده و در یک گفتگوی دو نفره مسائل فوق و 
توطئەای که قرار بود توسط وی در خارج از کشور به اجرا گذاشته شود را به او تفهیم کرده 
است. از جمله به او گفته است: "از آنجا که بەطور قطعی معلوم نیست که رفقای خودمان 
در خارج با اعضای گروه "ستاره" چه برخوردی داشته باشند، لازم است با مشکلات و 
مسائل با حوصله برخورد کرد." (همانجا، صفحه ۵١). بر این مبنا گویا او به خارج فرستاده 
شده بود تا پروسه قطع ارتباط با افراد جبهه  ملی را بدون اطلاع و دور از چشم نمایندگان 
سازمان در خارج از کشور پیش ببرد. به ادعای وی "حمید اشرف همچنین به امکانات 
خارج از کشور بهای لازم را می داد و بر این نظر بود که این روند بەگونەای باید پیش رود که 
وارد  کشور  از  خارج  در  سازمان  جبهەای  پشت  امکانات  به  ممکن  آسیب  کمترین 

شود." (همانجا، صفحه ۴٩) 

حال اگر ادعاها را کنار بگذاریم و قضاوت را بر مبنای عمل قرار دهیم، حیدر مثلاً در 
رابطه با قطع ارتباط سازمان با جبهە ملی ها در خارج از کشور که گویا حتماً می بایست دور 
از چشم نمایندگان سازمان در خارج از کشور یعنی من و رفیق حرمتی پور صورت گیرد، چه 
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کار می توانست بکند و چه کار کرد؟ در رابطه با ادعائی که کرده است، یکی از احتمالات این 
است که همراه با منوچهر کلانتری و محمد عطری باید راه می افتادند و مثلاً به کشورهای 
سعی  و  می گرفتند  تماس  فلسطینی ها  جمله  از  و  مبارز  گروەهای  با  و  می رفتند  عربی 
این  همه  به  و  بکنند  برقرار  رابطه  داشتیم،  ارتباط  آنها  با  ما  که  دولت هائی  با  می کردند 
سازمان  نماینده  آنها  حال  و  شدەاند  کنار گذاشته  قبلی  نمایندگان  می گفتند که  جریانات 
چریکهای فدائی خلق ایران در خارج از کشور هستند!! یا در اروپا و آمریکا به کنفدراسیون 
اعلام می کردند که نمایندگی سازمان چریکهای فدائی خلق را به دست گرفتەاند!! آیا چنین 
کارهائی عملی و ممکن بود؟ و اصلاً او دست به چه کارهائی در ارتباط با ادعاهای خود زده 
بود؟ پس بر مبنای چه منطق و کدام عمل و پراتیک، کسی می تواند ادعای "دور زدن 
مسئولین خارج از کشور سازمان چریکهای فدائی خلق" توسط او و به توصیه گویا رفیق 

حمید اشرف را جدی تلقی کند!؟  

واقعیت این است که از طرف حیدر در رابطه با طرحی که از آن با آب و تاب تعریف 
کرده و دلیل آن را گویا بی اعتمادی رفیق حمید اشرف به نمایندگان سازمان (من و رفیق 
حرمتی پور) و منطقاً به دو عضو دیگر سازمان در خارج از کشور (داداشی و نوربخش) ذکر 
کرده، اقدامی و حرکتی هم صورت نگرفته است که بر مبنای آن بتوان ادعاهای سخیف وی 

را قبول کرد. 

از طرف دیگر بر چه پایەای می توان پذیرفت که رفیق حمید اشرف نسبت به اعضای 
سازمان در خارج از کشور بی اعتماد بوده است؟ مگر واقعیت این نیست که رابطه رفیق 
حمید اشرف با هر چهار عضو سازمان وقتی آنها برای انجام وظایف سازمانی شان به منطقه 
خاورمیانه فرستاده شدند، در اوج صمیمت و اعتماد بود؟ و اگر غیر از این بود این رفقا 
برای انجام مأموریت مهم برای سازمان در آن مقطع فرستاده نمی شدند. بر اساس ادعای 
پوچ و غیر مسئولانه حیدر این تصور دامن زده شده که گویا اعضای سازمان در خارج ایراد و 
انتقاداتی نسبت به مرکزیت مطرح کرده بودند و به این دلیل حمید اشرف نسبت به آنها 
بی اعتماد شده و توطئه فرستادن حیدر به خارج برای دور زدن این رفقا را طرح ریزی کرده 
است. اما چنان ادعا و تصوری، ادعا و تصوری غیر واقعی است. چرا که حتی اگر در واقعیت 
امر هم رفقای بخش خارج ایراد و انتقادی به مرکزیت داشتند رفیق حمید اشرف علم غیب 
نداشت که از آن مطلع شود. آخر قبل از آمدن حیدر به خارج از کشور ارتباط بخش داخل و 
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خارج سازمان به مدت حدود یک سال بەطور کامل قطع بود و نه رفقا از حال و اوضاع ما 
خبر داشتند و نه ما از آنها. در حالی که داستان کذائی ای که حیدر در این زمینه ساخته 
است مبتنی بر این تصور پوچ و غیرواقعی است که گویا ما قبل از آمدن حیدر نامه انتقادی 
به مرکزیت نوشته بودیم و به این دلیل رفیق حمید اشرف نسبت به ما بی اعتماد شده و او 
را به خارج فرستاده بود تا علیه ما دست بەکار شده و با کمک منوچهر کلانتری و موازی با 
ما برای سازمان در خارج از کشور امکان سازی کند. حیدر اطلاع نداشت که ارتباط ما با 
رفقای داخل بعد از یک سال با آمدن خود وی به خارج وصل شد. تردیدی نیست که اگر 
این را می دانست سم پاشی علیه سازمان چریکهای فدائی خلق و وارد آوردن اتهامات پوچ و 

ریاکارانەاش به رفقا مؤمنی و حمید اشرف را بەگونەای دیگر انجام می داد. 

با قاطعیت باید بگویم که اتهامات سخیف حیدر، به رفیق حمید اشرف نمی چسبد و آن 
فدائی دلیر بَری از اتهامی است که حیدر برای بزرگنمائی خود به او نسبت می دهد. بەراستی 
حیدر چه قدر غیر منصفانه و حتی ظالمانه شخصیت رفیق حمید اشرف را به بازی گرفته 
است. آیا رفیق حمید اشرف، فردی دسیسەباز و توطئەگر بوده است؟ حیدر به چه حقی 
چهرەای چنان خبیث از این رفیق گرانقدر را به جنبش معرفی کرده است؟ نه فقط این 
برخورد بلکه مجموعه سم پاشی های او علیه سازمان چریکهای فدائی خلق که وی به دروغ 
خود را بەگونەای عضو مرکزی مطلع از همه مسائل آن جلوه می دهد، نشانگر آن است که 
وی تا چه حد تهی از هرگونه احساس مسئولیت در قبال مردم تحت ستم ایران و نسبت به 

فرزندان انقلابی این مردم و خون های پاک ریخته شده از آنان بر زمین، می باشد. 

باید تأکید کنم که در اینجا پای دفاع غیراصولی از رفیق حمید اشرف در میان نیست. 
اما هر ایراد و انتقادی باید از پشتوانه درست و مستندی برخوردار باشد. به همان صورت 
که در این کتاب مطرح شده به رفیق حمید اشرف در رابطه با رهبری سازمان ایرادات 
بسیار جدی وارد است که متأسفانه در سرنوشت ناگوار این سازمان کاملاً دخیل بودند. با 
این حال، این را هم باید به یاد داشت و روی آن تأکید کرد که رفیق حمید یک رفیق 
انقلابی بود که همچون هر چریک فدائی خلق که با عشقی عظیم به رهائی تودەها از قید 
ستم و استثمار، جان خود را به دست گرفته و با دشمنان مردم می جنگید، رفیق متعهد 
نسبت به ستمدیدگان جامعه بود که با نبردهای دلاورانەاش و حفظ فرهنگ "یک چریک 
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پیشرفت  در  غیر قابل انکار  تأثیری  سازمان،  در  نمی شود"  دشمن  تسلیم  هرگز  خلق  فدائی 
جنبش انقلابی مردم ایران به جا گذاشت. 

سخنان و ادعاهای حیدر نه فقط در رابطه با موردی که توضیح داده شد غیر واقعی و در 
نتیجه بی ارزش هستند بلکه در بسیاری موارد دیگر نیز با واقعیت انطباق نداشته و اعتبار 
جهت  داستان سرائی  به  طرف  آن  و  طرف  این  از  اطلاعاتی  آوری  جمع  با  او  ندارند. 
بزرگ نمائی نقش و موقعیت نداشته خود در آن سازمان، البته در اذهان بی اطلاع، دست 
انداختن  جا  برای  او  مثلاً  هستند.  همراه  هم  زیادی  تناقضات  با  داستان ها  این  می زند. 
تهمت فوق به رفیق حمید اشرف از تماس رفیق حرمتی پور با منوچهر کلانتری در جریان 
کنگره کنفدراسیون سخن گفته است. در حالی که این رفیق تماسی با منوچهر کلانتری 
منوچهر  خود  که  نشنیدیم  هیچ وقت  ما  که  شود  دانسته  هم  این  است  (خوب  نداشت 
کلانتری هم برای ارتباط با نمایندگان سازمان در خارج از کشور به تلاشی دست زده باشد؛ 
در واقع او به کار خودش مشغول بود و بی شک نیازی به چنان ارتباطی نمی دید). هم من و 
هم رفیق حرمتی پور در اروپا بەطور غیر قانونی و با پاسپورت های تقلبی رفت و آمد می کردیم 
و افراد علنی نبودیم که به راحتی با این و آن تماس بگیریم. ما جز با برخی از افراد جبهه 
 ملی و برخی از هواداران سازمان در آمریکا با هیچ کس دیگر و از جمله با منوچهر کلانتری 

ارتباط نداشتیم. رفیق حرمتی پور هم هرگز او را ندیده بود. 

تصور حیدر این بود که گویا رفیق حرمتی پور یک فرد علنی بود که هر فعال سیاسی و از 
جمله منوچهر کلانتری او را می شناخت و گویا در آن کنگره هم کلانتری به نزد حرمتی پور 

رفته و جمله کلیدی فرضی حیدر را که توضیح می دهم به او گفته است.  

حیدر برای این که بگوید از طرف رفیق حمید اشرف مأموریت ویژەای در ارتباط با 
منوچهر کلانتری داشته است که گویا می بایست از من و رفیق حرمتی پور پنهان نگاه داشته 
می شد، مطرح کرده است که در آلمان: "در همین کنگره در فرصتی با منوچهر کلانتری 
صحبت کردم و به او گفتم که از داخل و از طرف "سچفخا" آمدەام". (همانجا، صفحه ۵٢) 
و گویا کلانتری هم به او اعتماد کرده و با اطمینان از این که حیدر یکی از رفقای حرمتی پور 
است به او گفته است: "رفیقتان هم با من تماس گرفته است" (همانجا، صفحه ٨۴). در 
داستان حیدر گویا از این طریق ارتباط حیدر با کلانتری لو رفته و گویا ما هم به رفیق 
حمید اشرف در این مورد انتقاد کردەایم که چرا حیدر را به نزد منوچهر کلانتری فرستاده 
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است! جل الخالق؟ یا جل المخلوق!!؟ او دیگر پاسخگو نیست که حرمتی پور یا من در سال 
١٣۵۴ که نمی دانستیم در زندان بین بیژن جزنی و رفقای طرفدار خط اصلی سازمان چه 
گذشته و سازمان هم قدم در چه راهی گذاشته است، چرا باید به تماس او با کلانتری 
حساس بشویم!؟ مشخص است که داستان او بر مبنای مخالفت ما با اعلام رسمی تغییر 
١٣۵۶ پس از رسیدن بیانیه ١۶ آذر سازمان  سال  خط سازمان و نظرات بیژن جزنی در 
باقیمانده می باشد. در حالی که در سال ١٣۵۴ به هیچوجه چنان مسائلی برای ما مطرح 

نبود. 

تناقض همین مورد در ادعای حیدر این است که خود وی در جزوه فوق نوشته است 
که در لندن منوچهر کلانتری مدتها به او به عنوان کسی که از طرف سازمان با وی تماس 
گرفته اعتماد نداشت. با این حال باز به گفته وی گویا وقتی او در کنگره کنفدراسیون خود را 
به منوچهر کلانتری به عنوان یک رفیق از سازمان معرفی نموده، کلانتری هم به او اعتماد 
کرده و با اطمینان از این که حیدر یکی از رفقای حرمتی پور است به او گفته است: "رفیقتان 
هم با من تماس گرفته است". این، آن جمله کلیدی فرضی حیدر است که داستانش حول 

آن می چرخد.  

در آخر به این نکته هم اشاره کنم که شخص مزبور (حیدر) حدوداً در سال ١٣٨٠ که 
در  ایران  ستم  تحت  مردم  دشمنان  یعنی  ضد انقلاب  جبهه  به  متعلق  نیروهای  از  برخی 
ضدیت با چریکهای فدائی خلق، بر مبنای نامەهای جعلی ساخته شده توسط ساواک رژیم 
شاه موضوع "اعدام" یا "اعدام های" ادعائی را مطرح و اشاعه دادند، در تأئید ادعای کتاب 
تازه منتشر شده "شورشیان آرمانخواه"، باز فرصت خودنمائی یافت. او به میدان آمد و در 
حالی که قیافه یکی از چریکهای فدائی خلق قدیمی و معتبر و مطلع از همه امور به خودش 
داده بود در تأئید آن ادعاها گفت: "مسئله تصفیەهای فیزیکی موضوعی بود که بین رفقا 
بحث می شد. رفقائی موافق بودند. رفقائی مخالف و رفقائی هم تردید داشتند و من خودم 

هم جزو این بخش سوم بودم". (مجله آرش، شماره ٧٩ به تاریخ آبان ١٣٨٠)  

بەراستی، سازمانی که حیدر در اینجا تصویر کرده سازمان چریکهای فدائی خلق نبود. 
از  ساواک  شکنجەگران  کردن  محروم  جهت  خلق  فدائی  چریکهای  واقعی  سازمان  در 
دسترسی به اطلاعات سازمان، حتی رفقای مسلح در خانەهای تیمی، می بایست همانقدر از 
سازمان  در  اما  است.  مربوط  آنها  فعالیت های  و  مبارزه  کار  به  باشند که  مطلع  مسائل 
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تصویر شده توسط حیدر اساساً محدودیت اطلاعات و مخفی کاری جائی نداشته و محیطی 
بوده است که افراد چه در درون خانەهای تیمی بودند و چه مرتبطین علنی با سازمان در 
جریان همه مسائل قرار می گرفتند و بین شان بحث و تبادل نظر صورت می گرفت. از این رو 
درون  در  حتی  که  هر کسی  بحث  موضوع  راحتی  به  فیزیکی"  تصفیەهای  "مسئله  گویا 

سازمان به مثابه یک عضو مخفی مسلح فعالیت نمی کرد هم قرار داشت. 

تیمی  خانە  در  و  نبود  سازمان  درون  در  که  حیدر  که  است  پرسیدنی  دیگر،  طرف  از 
زندگی نمی کرد مگر در آن واحد با چند رفیق در ارتباط بود (و چرا؟) که این ادعای بی پایه 
را مطرح کرده که "مسئله تصفیەهای فیزیکی موضوعی بود که بین رفقا بحث می شد"؟ 
کدام رفقا؟ و از کجا فهمیده بود که "رفقائی موافق بودند. رفقائی مخالف و رفقائی هم 
تردید داشتند". آیا جلسەای تشکیل شده بود که وی در آن حضور داشت و یا مثلاً این 
قرار  بحث  مورد  داخلی  نشریه  در  فیزیکی"  تصفیەهای  اصطلاح "مسأله  به  یعنی  موضوع 
گرفته بود و آن نشریه در اختیار حیدر هم گذاشته شده بود که مطرح کرده که گویا در مورد 
در  نظر دهندگان  از  یکی  گویا  که  هم  او  و  بوده  مطرح  مخالف  و  موافق  نظر  "تصفیەها" 
سازمان چریکهای فدائی خلق بود بی طرف بوده، یا به قول خودش "تردید" داشته است؟ 
سازمان  در  فیزیکی"  "تصفیەهای  برای  رأی گیری  نوعی  و  بحث  طرح  یعنی  ادعا  این 
چریکهای فدایی خلق را باید بزرگترین شاهکار وی در سلاخی حقیقت آنهم با هدفِ حقیرِ 
بزرگ جلوه دادن نقش و موقعیت خود در سازمان چریکهای فدائی خلق قلمداد نمود. در 
ضمن، در تصویری که وی از سازمان فرضی خود ارائه داده است، افراد سازمان گویا در این 
مورد با هم درد ِ دل هم می کردند و حتی از حالات روحی خود و بقیه هم حرف می زدەاند که 

این نیز به نوبه خود شاهکار دیگر وی در ارائه تصویری غیر واقعی از این سازمان می باشد. 

حال اگر حتی برای یک لحظه دروغ های حیدر در مورد فوق را بپذیریم و فکر کنیم آنچه 
وی در این مورد نوشته واقعیت داشت، پرسیدنی است که آیا در شرایط دستگیری های 
مداوم که ساواک از رفقای درون سازمان یا مرتبطین با سازمان انجام می داد هیچ کس از 
در  که  بود  نشده  پیدا  حیدر  ادعائی  و "تردید"دار  بی طرف  و  مخالف  و  موافق  رفقای  آن 
بازجوئی و زیر شکنجه "مسئله تصفیەهای فیزیکی" را برای ساواک بازگو کند؟ یا مثلاً پس 
از بازجوئی موضوع به آن مهمی را که در داستان سرائی حیدر گویا در بارە  اش "بین رفقا 
بحث می شد" را با زندانیان سیاسی دیگر در میان بگذارد؟ می دانیم که چنین امری صورت 
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نگرفته و خود ساواک هم ادعا کرده که گویا در بهار ١٣۵۵ در جریان حمله به پایگاەهای 
چریکهای فدائی خلق نامەهائی در آن زمینه به دست اش افتاده بود. 

در اینجا، جا دارد در مورد نویسنده کتاب "شورشیان آرمانخواه" هم بگویم که وی در 
شرایطی که اساساً در زندان های رژیم شاه چنان بحثی مطرح نبود، برای حقنه کردن این 
دسترس  در  کافی  اطلاعات  تصفیەها  این گونه  وجود  تأئید  "برای  گویا  که  خود  دروغ 
است" ("شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران"، صفحه ١٢۶) به مصطفی مدنی، یکی 
تصفیەهای  او "این  که  است  نوشته  و  جسته  توسل  شاه  زندان  در  سازمان  هواداران  از 
خونین را بدون ارائه جزئیات تأئید می کند، با این توضیح که او در آن زمان در زندان بوده 
است" (همانجا، پاورقی شماره ۴٨، صفحه ٣٢٧). اما پرسیدنی است که مصطفی مدنی که 
به گفته نویسنده فوق "در آن زمان در زندان بوده است" و اساساً همچون بقیه زندانیان 
سیاسی در آن سال ها، "تصفیەهای خونین" برایش مطرح نبوده، کدام "اطلاعات کافی" را 
داشته که در اختیار گذاشته که این نویسندهِ به اصطلاح تحقیق گر ما حالا به وی و به آن 
اطلاعات استناد می کند؟ بەراستی که نویسنده این کتاب شعور مخاطب اش را به بازی 
گرفته و نشان می دهد که برای اثبات سخنانش علیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران هر 
دستاویزی را به خدمت گرفته است. کتاب مزبور بەواقع در ضدیت با کمونیسم و اشاعه 
زهرهای تبلیغاتی رایج مخالفین مارکسیسم و فدائی علیه حقیقت و راستی به نگارش در 
آمده است. بی دلیل نیست که مهدی پرتوی، تواب حزب توده و همکار جمهوری اسلامی، 
این کتاب را از متن انگلیسی به فارسی ترجمه و در ایران برای پخش در بین مردم آماده 

کرد. 

حیدر در ادامه با تأئید و تکرار ادعای دشمنان چریکهای فدائی خلق مطرح می کند که 
گویا "رفیق حمید اشرف نامەای به رفقا حرمتی پور و اشرف دهقانی در باره توضیح تصفیەها 
همان  جنبه نظری نداشته است می نویسد و این احتمالاً  دلایل آن و این  که تصفیەها  و 
نامەای است که به دست پلیس آلمان افتاده و کتاب "شورشیان آرمانخواه" به آن اشاره 
می کند و اشتباهاً نامه حرمتی پور به جعفری ذکر می کند" (مجله آرش، شماره ٧٩ به تاریخ 
آبان ١٣٨٠). ادعای نامەنوشتن رفیق حمید اشرف به من و رفیق حرمتی پور و توضیح این 
که "تصفیەها جنبه نظری نداشته" و بقیه حرف های پوچ و یاوەهای ادعائی از این قبیل را 
وی در ارتباط با کتاب "شورشیان آرمانخواه" و ادعاهای حسن ماسالی، یکی از سران جبهه 
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 ملی در خاورمیانه سرهم بندی کرده و طبق معمول گفته است که پیشاپیش از همه این 
مسائل مطلع بوده است.  

حسن ماسالی، پس از گذشت چندین سال از انتشار نامەهای جعلی ساواک، مدعی شد 
که آن نامەها جعلی نبودەاند. پس از آن نویسنده کتاب "شورشیان آرمانخواه" نوشت که: 
"جعفری در نامەای احتمالاً خطاب به محمد حرمتی پور... بر اعدام سه عضو... صحه 
گذاشته بود." و اضافه کرد "محتوای نامه را حسن ماسالی... تأئید کرده است" (شورشیان 
آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران، صفحه ١٢٧). اما حسن ماسالی و نویسنده "شورشیان 
آرمانخواه" در ادعاهای خود مرتکب اشتباه بزرگی شده و توجه نکرده بودند که تاریخ زیرِ 
نامەهای ادعائی آنها موقعی است که رفیق جعفری شهید شده بود و نمی توانسته چنان 
نامە هائی را برای حرمتی پور نوشته باشد. این نیز خود دلیل دیگری بر جعلی بودن چنان 

نامەهای ادعائی می باشد. 

جالب است توجه شود که بی دقتی و بی مبالاتی ماسالی و نویسنده کتاب "شورشیان 
آنها  کردند.  تصحیح  و  ماست مالی  اسلامی  جمهوری  اطلاعاتی های  بعداً  را  آرمانخواه" 
تشخیص دادند که ارسال کننده و گیرنده آن نامەهای ادعائی بهتر است به جای جعفری و 
حرمتی پور، حمید اشرف و اشرف دهقانی باشند. به این ترتیب، هم مسئله تاریخ های زیر 
نامەهای جعلی حل می شد و هم ذکر دو نام شناختەشده و معروف در جنبش می توانست 
گیرائی بیشتری داشته باشد. در نتیجه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که 

نامەها از طرف حمید اشرف به اشرف دهقانی نوشته شدەاند. 

مزبور  نامەهای  گویا  که  اسلامی  جمهوری  اطلاعاتی های  ادعای  کذب  مورد  در 
جریان  در  آلمان  پلیس  طریق  از  میکروفیلم  صورت  به  ساواک)  (دست ساز کارشناسان 
دستگیری اشرف دهقانی در آن کشور به دست ساواک افتاده، قبلاً توضیح دادم و تناقضات 
ادعاهای کذائی این ارگان جنایت را هم معلوم کردم. در نتیجه دیگر نیازی به تکرار آنها 

نیست. 

بسیاری در جنبش می دانند که "اکثریتی ها" مشتری پر و پا قرص قصەها و داستان های 
سرهم بندی شده حیدر هستند و در این کار مشوق وی می باشند، بدون آن که بخواهند و 
قادر باشند تناقضات ادعاهای او را تشخیص داده و یا به روی خود بیاورند. بدون شک، من 
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اشرف  حمید  رفیق  از  اتهام  رفع  به  ملزم  حقیقت،  بیان  به  تعهدم  اساس  بر  را  خود  اگر 
چنین  نداشتم.  شخص  این  خیال پردازی های  و  ناشیانه  قصەهای  به  کاری  نمی دیدم، 
تیپ هائی در جنبش یکی دو تا نیستند. ذکر مطالب فوق بەواقع برای در اختیار گذاشتن 
و  دموکراتیک  انقلاب  رساندن  ثمر  به  سترگ  وظیفه  که  است  نسل هائی  برای  تجربه 
ضد امپریالیستی ایران برای رسیدن به سوسیالیسم را بر عهده دارند تا ببینند چه تیپ هائی 
می توانند در جنبش حضور پیدا کرده و چه داستان های دروغینی تحویل جنبش بدهند. 
این تیپ ها  در کارزار ضد کمونیستی و فدایی ستیز نیروهای ضدانقلاب یعنی مدافعین منافع 
استثمارگران و ستمکاران، یاور و خدمت گزار آنها هستند. ادعاهای دروغین آنها امروز به 
علیه  رذیلانه  دروغ های  و  اتهامات  پخش  برای  رژیم  فکر  اتاق های  دست  در  وسیلەای 

سازمان چریکهای فدایی خلق و کلاً کمونیسم در ایران تبدیل شده است. 

بسیاری در جنبش، حیدر را به عنوان یکی از "مستعفیون" سازمان اقلیت می شناسند. 
دلیل این امر آن است که در پروسەای، رابطه حیدر با فرخ نگهدار و رفقای هم مسلک اش 
دچار تغییر شد و او در جریان انشعاب اکثریت و اقلیت در سمت اقلیت قرار گرفت و یکی از 
رهبران آن سازمان شد. اما وی به محض شروع سرکوب های سراسری جمهوری اسلامی با 
پس دیدن اوضاع، سازمانی که هنوز دارای نیروی وسیعی بود و وی در رأس اش قرار گرفته 
بود را به حال خود رها نمود و اعلام کرد که از آن سازمان "استعفاء" داده است. وی سپس 

راه خروج از کشور را در پیش گرفت و در اروپا ساکن شد. 

با توجه به تحریفات فراوانی که در مورد سازمان چریکهای فدائی خلق و تاریخ آن انجام 
می شود و اتهاماتی که به اعضای آن زده می شود، توصیه من به جوانان مبارز این است که 

هیچ حرف و ادعائی را بدون بررسی کامل و ارتباط آن با واقعیت نپذیرند. 

در ابتدای این بحث به ارتباط حیدر با حزب توده اشاره شد. واقعیت این است که حزب 
توده با قدرت گیری خمینی مواضع خود علیه مردم ستمدیده ایران را با تأئید تمام و کمال 
حاکمیت تازه  روی کار آمده آشکار ساخت. به اصطلاح "فدائیان" (اینان، در آن مقطع در 
حالی که نام کامل سازمان را به مثابه یک تابلو هنوز با خود حمل می کردند ولی به جای 
القاء  مسلحانه  مبارزه  به  اعتقاد  تصور  مبادا  تا  می نامیدند  فدائیان  را  خود  فدائی،  چریک 
شود) نیز در پیروی از حزب توده سیاست حمایت از رژیم جدید با سرکردگی خمینی که به 

زعم حزب توده گویا تودەها را در پشت سر خود دارد را در پیش گرفتند. 



در باره نتایج وخیم دنباله روي از حزب توده 

یکی از اولین نمودارهای در پیش گرفتن سیاست سازشکارانه و مماشات طلبانه سازمان 
غصب شده چریکهای فدائی خلق، در دومین نشریه کار به تاریخ ٢۴ اسفند ١٣۵٧ خود را 
آشکار ساخت. در این نشریه نامەای به بازرگان، اولین رئیس دولت برگزیده توسط خمینی 
تحت عنوان "نامه سرگشاده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به نخست وزیر" چاپ شد 
که بعد ها معلوم شد که توسط فرخ نگهدار و همپالگی اش علیرضا اکبری شاندیز نوشته شده 
بود. (علیرضا اکبری شاندیز نیز سابقه فدائی نداشت و قبلاً در یک گروه پرو چینی شدیداً 
مخالف مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق فعال بود. اکبری شاندیز با نام مستعار جواد 
که مسئول کردستان آن سازمان شده بود در ١٩ بهمن ١٣۵٨ که من در مهاباد سخنرانی 
داشتم به هر دست آویزی جهت برهم زدن آن سخنرانی متوسل شد. با تحریکات وی اعضاء 
و هواداران سازمان متبوع  اش ("سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" در آن مقطع) حتی تا 
پای ایجاد درگیری نظامی با طرفداران چریکهای فدائی خلق پیش رفتند تا مانع از سخنرانی 
من در آن میتینگ بشوند. این موضوع از طرف یک شاهد عینی در مقالەای تحت عنوان 
"خاطرەای از یک میتینگ تاریخی، سخنرانی رفیق اشرف دهقانی در مهاباد" به قلم مراد 
تبریزی، به صورت مشروح توضیح داده شده است که در "وبسایت اشرف دهقانی" قابل 
دسترسی است). در نامه نوشتەشده توسط فرخ نگهدار و اکبری شاندیز، دولت بازرگان از 
جانب سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به عنوان یک دولت ملی به مردم معرفی شد. 
توهم پراکنی نسبت به دولت بازرگان و کل حاکمیت تازه روی کار آمده و کرنش در مقابل 
قدرت حاکم در آن نامه به حدی بود که متن آن در روزنامه اطلاعات چاپ شد و بازرگان 
شادی و امتنان خود را از آن نامه در تلویزیون ابراز کرد: "شب همان روز مهندس بازرگان 
در تلویزیون ظاهر شد. دست های اش را بەهم گره زد، نفس عمیقی کشید و گفت: «بسیار 
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خوشحالم که دیدم امروز فدائیان خلق یا در اثر حرف های من بوده و یا خوبی خودشان 
بوده اعلام پشتیبانی و همکاری و دوستی با دولت را کردەاند. این مسئله خیلی امیدبخش 
است". ("نشریه کار، آغاز حیات! مصاحبه با رفیق مصطفی مدنی‐ بخش دوم" به تاریخ 

٢٣ مارس ٢٠١۴) 

توسط  شاه  رژیم  آمدن  سر کار  از  خوبی  به  مردم  زمان  آن  در  که  دانست  باید 
امپریالیست های انگلیس و آمریکا در جریان کودتای ٢٨ مرداد آگاه بودند و خود شاه و 
مبلغین اش نیز رابطه با کل امپریالیست ها در ایران را (برخلاف سیاستی که در جمهوری 
اسلامی حاکم است)، پنهان نمی  کردند. از این رو مردم به وابستگی جامعه ایران و رژیم شاه 
به امپریالیست ها واقف بودند. در آن زمان، "ضد امپریالیست بودن"، ارزش قابل درک برای 
ادعای  او  فرمان  تحت  حاکمیت  و  خمینی  که  بود  خاطر  این  به  درست  و  بود  مردم 
"ضد امپریالیست" بودن کردند تا خود را موافق مردم جلوه داده و به این نحو مردم را فریب 
دهند. بر این اساس، آن به اصطلاح "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران" هم در نامه به 
بازرگان، با ملی خواندن دولت برگزیده خمینی و لاپوشانی ماهیت ضد خلقی رژیم تازه روی 
کار آمده، به این دروغ بزرگ مهر تأئید زد. برخی از خطوط اصلی آن نامه در موارد زیر 
و  اراذل  است.  ضدامپریالیست  و  ملی  آمده  کار  روی  جدیداً  حاکمیت  می شود:  خلاصه 
اوباشی که توسط مرتجعین دست اندرکار حکومت سازماندهی شده (و قبل از این که رژیم 
نیروهای  تجمعات  به  دهد)  سر  و  سامان  کامل  بەطور  را  خود  سرکوب  نیروهای  بتواند 
مترقی، به زنان، به هواداران سازمان های چپ، به کتابفروشی ها و غیره حمله می کردند 
گویا عناصر خودجوش هستند و دولت بازرگان باید جلوی آنها را بگیرد، گماردن مزدوران 
سابق رژیم شاه به پست های حساس گویا به دلیل یک اشتباه صورت می گیرد و "نشریه 
کار" به بازرگان اندرز داد که جلوی این کار را بگیرد و... بەطور کلی این نامه در قالب 
"انتقاد" به دولت بازرگان در خدمت فریب مردم و خام کردن نیروهای جوان و نوجوان حول 

این سازمان قرار داشت. برای دسترسی به متن کامل این نامه به آدرس زیر مراجعه شود: 

https://kar-online.com/sites/default/files/uploads/kar/
dowre-1/1-60/kar-ta-ensheaab-1-60-002.pdf  

واقعیات نشان داد که اساس کار این سازمان‐ که حالا دیگر یک سازمان بزرگ با 
نیروی تودەای در جنبش ایران به حساب می آمد‐ جز سازشکاری و مماشات با جمهوری 
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اسلامی نبود؛ و این البته در شرایطی بود که هواداران انقلابی آن بەطور خود بەخودی و 
بی اعتنا به سیاست رهبری، در هرجا که امکان داشت به یاری مردم می شتافتند و دست به 
اعمال مبارزاتی می زدند. اما سازمان مذکور (مرکب از اکثریتی ها و اقلیتی های بعدی) در 
مسیری که برای خود برگزیده بود، بیشترین خدمت را به تحکیم پایەهای رژیم جمهوری 
اسلامی که ماحصل توافق امپریالیست ها در کنفرانس گوادلوپ بود، نمود. دست اندرکاران 
خواستەهای  و  مبارز  تودەهای  سرکوب  که  حالی  در  مردم،  به  پشت کردن  با  سازمان  آن 
انقلابی و برحق آنان توسط رژیم حاکم را هر بار به شکلی و اغلب با توسل به تأئید و رد این 
و  کارگران  انقلابی  سازمان  قدم  به  قدم  می کردند،  توجیه  حکومت  درون  جناح   آن  یا 
تودەهای ستمدیده ایران را به یک سازمان مماشات طلب و سازشکار و رفرمیست تبدیل 
نمودند. این سازمان در خرداد ١٣۵٩ به دو بخش اقلیت و اکثریت تقسیم شد. بخش اقلیت 
با حفظ ماهیت رفرمیستی خود، علیه رژیم جمهوری اسلامی موضع گرفت، اگر چه مدتها 
از مطرح کردن شعار مرگ بر جمهوری اسلامی در نشریه خود امتناع می کرد. اما بخشی با 
عنوان "سازمان فدائیان اکثریت" با تأئید همه اعمال ضدخلقی حاکمیت علیه تودەها، آن 
و  شرکت  با  و  برد  ایران  بر  مسلط  خون آشام  بورژوازی  آستانبوسی  به  آشکارا  را  سازمان 
همکاری در سرکوب های خونین جمهوری اسلامی و در دستگیری و کشتار مردم، خیانت 

خود به تودەهای رزمنده ایران را کاملاً در معرض دید همگان قرار داد.  

با تأسف کامل باید گفت که آنچه در رابطه با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیش 
آمد، منتج از حاکمیت اپورتونیسم راست بر سازمانِ باقی مانده از ضربات سال های ١٣۵۴ و 
١٣۵۵ و اعلام رسمی پذیرش نظرات بیژن جزنی از طرف آن سازمان بود که البته همانطور 
آشکار  انحراف  و   ١٣۵٣ سال  اواخر  به  آن  ریشه  شد  داده  توضیح  کتاب  این  متن  در  که 
بر  احمدزاده  مسعود  رفیق  توسط  شده  تدوین  مسلحانه  مبارزه  تئوری  از  ما  سازمان 

می گشت.  

سازمان چریکهای فدائی خلق بعد از قیام بهمن اگر قرار بود سیاست های خود را بر 
اساس "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" تنظیم کرده و پیش ببرد، با توجه به 
دریائی از نیرو که به آن سازمان روی آورده بودند، در اساس و به عنوان کار اصلی خود (نه 
همه کار خود) می بایست هر جا که به مردم مبارز ایران حمله می شد به سازماندهی مسلح 
آنها می پرداخت و در پیشاپیش تودەها به مقابله با سرکوبگران و جنگ با آنها بر می خاست. 



437در باره نتایج وخیم دنباله روي از حزب توده     

در این مسیر با توجه به جوششی که در میان کارگران وجود داشت و شرایطی که جنگ 
امکان پذیر  نیز  کارگر  طبقه  حزب  تشکیل  جهت  در  برداشتن  گام  می کرد،  ایجاد  انقلابی 
می شد. اما، سران آن سازمان درست عکس این خط انقلابی عمل کردند. آنها در پیروی از 
سیاست سازشکارانه خود با رژیم جمهوری اسلامی، حتی مردمی که خود مسلح بوده و 
می کردند که  خلع سلاح  را  می جنگیدند  امپریالیست ها  توسط  روی کار آمده  حاکمیت  علیه 
کوشش در خلع سلاح تودەهای مسلح و رزمنده ترکمن صحرا و خلق کُرد نمونه برجسته آن 
است. آنها این عمل خود را برای هواداران شان با وعده تشکیل حزب طبقه کارگر توجیه 
می کردند که البته در عمل نشان داده شد که وعده سر خرمن است. دشمن برای جلوگیری 
از مبارزه مسلحانه تودەها تبلیغ می کرد که اگر دست به اسلحه برده شود ایران هم مثل 
را  دشمن  تبلیغ  این  سازشکاران،  شد.  خواهند  کشته  زیادی  مردم  و  شد  خواهد  لبنان 
پذیرفته و به خواست دشمن عمل می کردند. اما دیدیم که امپریالیست ها در اولین فرصت، 
جنگ ارتجاعی ایران و عراق را به راه انداختند که باعث کشته شدن میلیون ها نفر شد. در 
جریان آن جنگ، بسیاری از جوانانی که با انقلاب به صحنه مبارزه آمده بودند را به سربازی 
اجباری فرستادند و آنها را به کشتن دادند؛ و بەطور کلی در جنگ ایران و عراق بخش 
و  حامی امپریالیست ها  بردند. از این گذشته رژیم  بین  از  را  انقلاب  نیروهای  از  بزرگی 
سرمایەداران داخلی، یعنی همین جمهوری اسلامی که برخی آن را رژیم آخوندی می نامند 
با حمله سراسری به مردم ایران در سال ١٣۶٠  و در دهه ۶٠ و اعدام های دستەجمعی و 
بالاخره قتل عام زندانیان سیاسی در سال ١٣۶٧ آنهم پس از دادن زجر و عذاب های جهنمی 
پا  بر  ایران  در  بزرگی  خون  حمام  خود،  زندان های  در  سیاسی  زندانیان  به  غیر قابل تصور 
ساختند. بنابراین، معلوم شد که هدف از ترساندن مردم از دچار شدن به وضعی که توسط 
امپریالیسم و صهیونیسم در لبنان به وجود آمده بود، جز برای بازداشتن مردم از مبارزه 

قاطع با رژیم تازه روی کار آمده نبود. 

با توجه بەواقعیات برشمرده در فوق و تاریخ خون باری که علیه مردم تحت ستم ایران 
نیروی  با  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  بزرگ،  سازمان  آن  رأس  در  اگر  آیا  آمد  پیش 
تودەای اش، کمونیست های راستین قرار داشتند و جنگ خلق با ضد خلق را در پیشاپیش 
تودەها پیش می بردند، چه پیش می آمد؟ مسلم است که در چنین جنگی هم کشت و کشتار 
وجود داشت ولی جنگ خلق با دشمن، جنگ برای رسیدن به آزادی است و از آنجا که یک 
جنگ  آن  در  شرکت کنندگان  برای  رنج هایش  و  درد  تحمل  می کند  تعقیب  را  عالی  هدف 
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آسان تر و در عین حال افتخارآمیز هم می باشد. در آن شرایط، برای مردم مبارز و جوانان 
در  اسارت  از  شدەتر  پذیرفته  بار  صدها  دشمن  با  جنگ  میدان  در  کشتەشدن  انقلابی، 
شکنجەگاەهای مخوف جمهوری اسلامی و یا از کشتەشدن به مثابه اسرای دست بسته و 
یک  در  یا  و  اسلامی  جمهوری  اسلام آورده  ارتشی های  و  جلاد  پاسداران  توسط  بی قدرت 
میدان جنگ به نفع امپریالیست های مرتجع بود. تجربه جنگ تودەای در کردستان اگر چه 
کمونیست قرار نداشت و به همین دلیل هم به کردستان  در رأس آن یک جریان واقعاً 
محدود ماند و در نهایت در هم شکسته شد، یک تجربه مثبت غیر قابل انکار در جنبش 
انقلابی مردم ایران است که تجربیات گرانبهائی برای پیشروی های بعدی به جای گذاشته و 

به نوبه خود راه را برای دستیابی تودەها به پیروزی نهائی هموار کرده است. 



تشکیل مجدد چریکهاي فدائی خلق ایران 

ما هنوز فرصت نکرده بودیم فعالیت سیاسی خود را به عنوان ادامەدهندگان راه چریکهای 
سوی  از  دهقانی"  اشرف  "اخراج  دروغین  خبر  اعلام  با  که  آغاز کنیم  اولیه  خلق  فدائی 
سخنگوی سازمان به اصطلاح چریکهای فدائی خلق ایران مواجه شدیم. می بایست ضمن 
آن که به آن دروغ عاری از شرم و ادعای بی اساس پاسخ گوئیم با توضیح برخی مسائل مهم 
و اساسی، خط مرز خود را نیز با آن سازمان روشن کنیم تا مردم بدانند که چه امور جدی 
مربوط به زندگی و سرنوشت مردم ایران مرا وادار به خروج از آن سازمان نمود. این کار در 
متن یک مصاحبه انجام شد و جزوه "مصاحبه با اشرف دهقانی" در خرداد ١٣۵٨ منتشر 

گردید. در توضیح ضرورت انتشار این جزوه نوشته شد: 

با  ايران،  خلق  فدائی  چریک های  سازمان  سخنگوی  جاری،  اردیبهشت   ٢۶ "در 
فعالين  و  تودەها  اذهان  بر  سختی  ضربه  دهقانی  اشرف  رفيق  اخراج  خبر  اعلام 
جنبش ما وارد نمود. مردم و در ميان آن ها روشنفکران انقلابی می خواستند بدانند 
حقيقت حادثه چيست. آن ها به صورت پچ پچ های درگوشی انبوهی از شایعات و 
در  می  شد  کامل  وضوح  با  را  ناباوری  خطوط  اما  بودند،  شنيده  را  تحريفات 
چهرەشان خواند. لازم بود تا روشن شود مسئله چه ابعادی دارد، آيا مسئلەای 
فردی است؟ و يا در بعدی طبقانی مطرح است؟ آيا تنها در بعدی تشکيلاتی مطرح 
است؟ يا اينکه امری ايدئولوژيکی و سياسی است؟ اکنون ديگر لازم بود مسئله را 
زبان  دهقانی  اشرف  رفيق  خود  تا  داشت  ضرورت  کار  اين  برای  و  نمود،  روشن 

بگشايد، و حقايق را بازگو کند". 
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اولین موضوع مهم مطرح شده در "مصاحبه" معلوم و مشخص کردن ماهیت رژیم تازه 
به قدرت رسیده بود. آموختەهای ما از مارکسیسم‐لنینیسم در رابطه با مقوله "دولت" 
حکم می کرد که قبل از هر چیز بر ساخت اقتصادی جامعه ایران تکیه کنیم. در آن زمان 
این واقعیت که سیستم سرمایەداری وابسته به امپریالیسم بر جامعه ما حاکم است امری 
این  نداشت.  قرار  مناقشه  مورد  و  بود  جامعه  سیاسی  نیروهای  بیشتر  برای  پذیرفتەشده 
موضوع هم برای ما آشکار بود که دولت یا حاکمیت سیاسی در هر جامعەای پیشبرنده 
منافع طبقه حاکم است و منافع طبقه حاکم با حفظ سیستم متعلق به این طبقه میسر 
خمینی  نام  با  بیشتر  که  رژیمی  زمان  آن  تا  عملکردهای  بر  تکیه  با  بنابراین،  می باشد. 
شناخته می شد، در مصاحبه موضوع به این صورت مطرح شد که رژیم حاکم نه تنها دست 
به اقداماتی نمی زند که در جهت نابودی این سیستم باشد بلکه هر چه می کند در جهت 
تحکیم آن و در خدمت ترمیم ضرباتی است که مردم در جریان انقلاب خود به سیستم 
ضد خلقی حاکم وارد کردەاند. به این ترتیب در آن مصاحبه گفته شد که رژیم جمهوری 
سلطه  تحکیم بخش  و  وابسته  سرمایەداری  سیستم  منافع  حافظ  و  مدافع  اسلامی 
امپریالیست ها در ایران می باشد. جمع ما به این اعتقاد رسیده بود که رژیم جانشین رژیم 
شاه همان ماهیتی را داراست که رژیم شاه داشت. یعنی جمهوری اسلامی به مثابه رژیم 
تازه حاکم شده، رژیمی ضدخلقی بوده و همچون رژیم شاه خدمت گزار امپریالیست ها در 

ایران می باشد. 

انتشار مصاحبه باعث روی آوری نیروی زیادی به طرف ما شد. بەطوری که به نسبت آن 
نیرو، دارای کادر محدودی برای سازماندهی آنها بودیم. ما با کمک نیروهای پشتیبان خود 
قادر به شرکت در مبارزات کارگران و دیگر بخش های جامعه شدیم و در همان حال با انتشار 
شرایط  آن  در  که  رویدادهائی  با  رابطه  در  مرتب  بەطور  غیره  و  اعلامیه  و  جزوه  و  کتاب 
انقلابی هر روز پیش می آمد دست به روشنگری می زدیم و با افشاگری های خود، هم چهره 
فریبکار جمهوری اسلامی را به همگان نشان می دادیم و هم در طی مبارزه ایدئولوژیک با 
خلق  فدائی  چریکهای  رفرمیستی "سازمان  نظرات  افشای  بەخصوص  و  سیاسی  نیروهای 
توجیه  با  بەراحتی  سازمان  آن  سران  که  می شدیم  آن  از  مانع  آن،  عملکردهای  و  ایران" 
که  شرایطی  در  مثلاً  بشوند.  هواداران  فریب  موجب  حکومت  ضدمردمی  عملکردهای 
سازمان مذکور "مجلس خبرگان" جمهوری اسلامی را تأئید و افراد سازمانش را به عنوان 
کاندید برای شرکت در آن معرفی کرده بود، ما جزوه روشنگرانه و افشاگرانەیِ "چرا شرکت 
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امضای  که  منتشر کردیم  را  تودەهاست؟"  فریب  "خبرگان"  فرمایشی  مجلس  در 
"چریکهای فدائی خلق ایران" نیز اولین بار در پای این جزوه گذاشته شد. این جزوه در 

بخش انتشارات سایت سیاهکل دات کام قابل دسترسی می باشد. 

با اعلام موجودیت "چریکهای فدائی خلق"، سازمان مورد بحث از نام بردن از تشکل ما 
با اسمی که روی خود داشت اجتناب کرد و در نشریه خود ما را "گروه اشرف" خواند. آنها 
چریکهای  نوپای  تشکل  به  آنها  از گرویدن  ممانعت  و  هواداران  فریب  برای  بودند  مجبور 
فدائی خلق در نشریەشان در مورد اقدامات ما بنویسند و با دروغ و تحریف و توسل به 
سفسطه با ما مقابله کنند. در این رابطه یک مورد مشخص مربوط به رهبری مبارزات 
کارگران بیکار توسط رفقا و هواداران تشکیلات ما علیه اقدامات ضدکارگری رژیم بود که 
علاوه بر خود جمهوری اسلامی، موجب خشم شدید دست اندرکاران آن سازمان رفرمیست 
شد. آنها با خطاب "گروه اشرف" ما را "آنارشیست" خواندند و در شماره ٣٧ "کار"، مقاله 
مبارزات  آن  در  پیشرو  کارگران  خود  و  کارگر  طبقه  طرفداران  صدیق ترین  علیه  شرم آوری 
نوشتند. در آن مقطع به اصطلاح "دانشجویان خط امام" مضحکه تسخیر سفارت آمریکا را 
به راه انداخته بودند. خشم مقالەنویس "کار" از رفقای ما این بود که چرا کارگران را به جای 
بردن به جلوی سفارت (که مثل آنان شعار دهند "دانشجوی خط امام، افشاء کن، افشاء 

کن") آنها را برای تحقق خواستەهایشان به تحصن در جلوی اداره کار رهنمون شده بودند.  

گفتنی است که در امر مقابله با "چریکهای فدائی خلق" و پخش ایدەهای زهر آگین 
علیه این تشکل نو  پا، سازمان مذکور تنها نبود بلکه سازمان هایِ "سیاسی کار" نظیر "راه 
کارگر" و "پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" و نیروهای سیاسی مشابه نیز همدست و همراه با 
آنها علیه ما به کار سم پاشی مشغول بودند. در آن شرایط دشوار، ما نه فقط در مقابل 
دشمنی قرار داشتیم که به خون ما تشنه بود بلکه با این جریانات رفرمیست و اپورتونیست 
هم مواجه بودیم که از هیچ تلاشی برای ایزولەکردن ما کوتاهی نمی کردند. بەراستی که ما 
و  بورژوائی  احزاب  و  اسلامی  جمهوری  کارگر (خود  طبقه  گوناگون  دشمنان  محاصره  در 
سازمان های خردەبورژوای اپورتونیست که خواسته یا ناخواسته به نفع آنها عمل می کردند) 
قرار داشتیم. قدرت ما به عنوان تشکل چریکهای فدائی خلق در مقابل قدرت مجموعه این 
جریانات رفرمیست و سازمانی که صرفاً تابلوی سازمان ما را به دست گرفته بود، بسیار کم 
بود. با این حال، ما با تلاش های مبارزاتی خود در مسیر انقلاب و قرار گرفتن در سمت 
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درست تاریخ، با هر نقص و ایرادی که مسلماً در کارمان بود، توانستیم پرچم طبقه کارگر 
ایران را در اهتزار نگاه داریم. حرفهای ما حرف دل کارگران و موضع راستین طبقاتی آنان 
بود و جهت اشاعه و تحقق آنها بسیاری از رفقای ما در سخت ترین شرایط، از تهران و 
بندرعباس گرفته تا آذربایجان و گیلان و مازندران و کردستان و... در شهر و روستا، در 
جان  تقدیم  با  رفقا  این  جنگیدند.  و  کرده  مبارزه  دشمن  علیه  سیاهچال ها  و  خیابان ها 
خویش برای پیشرفت انقلاب کارگران و زحمتکشان به وظایف انقلابی خود به مثابه چریک 

فدایی خلق عمل نمودند. 

با توجه به نیروی گسترده سازمان استحاله پیدا کرده "سازمان چریکهای فدائی خلق 
این  سازشکارانەشان،  اعمال  با  دیگر  رفرمیست  سازمان های  در  همپالگی هایش  و  ایران" 
نگرانی وجود داشت که ارتجاع و دشمنان کمونیسم بتوانند مارکسیسم و کمونیسم را در 
تاریخ مردم ایران با چنان نیروهائی به ثبت رسانده و به آیندگان بشناسانند. اما، نیروی ما با 
برخوردهای  و  وقایع  سیر  از  درستش  تحلیل های  بر  تکیه  با  محدودیت هایش  همه 
نیروهای  هجوم  مقابل  در  خیلی ها  هم  امروز  هم  که  گذاشت  جا  بر  سنتی  انقلابی اش، 
دفاع  کمونیست ها  حقانیت  از  جریان  این  مواضع  بر  تکیه  با  کمونیست ها  به  ضد مردمی 

می کنند. 



مبانی نظري تقابل دو خط مشی 

مرز بین رفرمیسم و مارکسیسم در برخورد به « انقلاب سفید » شاه 

بخش اول، توضیح نظرات پایه گذاران چریکهاي فدائی خلق 

همان طور که در متن این کتاب توضیح داده شد، با انجام اصلاحات ارضی و برخی رفرم ها 
در  آمد که  بەوجود  ایران  جامعه  در  تاریخی  پیچ های  از  یکی   ،١٣۴١ سال  در  شاه  توسط 
برخورد به آن هر یک از نیروهای سیاسی به ناچار نشان  دادند که اندیشەها و فعالیت های 
سیاسی شان در خدمت تأمین منافع کدام طبقه در جامعه قرار دارد. در دهه چهل، در میان 
همه نیروهای سیاسی موجود در ایران، رفقای متشکل در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده 
با تحلیل کاملاً علمی و منطبق بر واقعیت از رفرم های صورت گرفته و موضع گیری انقلابی 
کمونیست و متعلق به طبقه کارگر ایران و  در قبال آن، آشکار ساختند که نیروئی واقعاً 

مدافع منافع آنان می باشند. 

در برخورد به رفرم هائی که در سال ١٣۴١ تحت عنوان "انقلاب سفید" از طرف شاه 
اعلام شد، رفیق احمدزاده با جمعبندی تمامی تلاش های نظری و تحقیقی و حاصل کار 
رفقای متشکل در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده که بعداً به عنوان چریکهای فدائی خلق 
شناخته شدند، با توجه به اطلاعات تاریخی و برخورداری از دانش عمیق مارکسیستی خود 
تسلط  "پایەهای  مشروطیت  انقلاب  با  که  کرد  مطرح  او  داد.  ارئه  همەجانبەای  تحلیل 
سیاسی فئودالیسم" در ایران سست شد (این امر با ضربەای که به حکومت قاجار به مثابه 
نماینده فئودالیسم وارد شد، صورت گرفت) و با کودتای انگلیسی ١٢٩٩ و روی کار آمدن 
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این  به  کرد."  تفويض  امپرياليسم  به  اساساً  را  خود  سياسی  قدرت  "فئوداليسم  رضا شاه 
و کشتار،  جنگ  با  جمله  از  و  شده  که  ترتیب  هر  به  یافت  مأموریت  رضا شاه  که  صورت 
حکومت های محلی فئودالی در ایران را از بین برده و ضمن حفظ روابط ارباب‐رعیتی، 
همه فئودال ها را به تبعیت از قدرت مرکزی که بەواقع قدرت سیاسی امپریالیسم انگلیس 
حکومت  که  حالی  در  و  شد  عملی  کار  این  نماید.  وادار  بود،  رضا شاه  حکومت  نام  تحت 
مرکزی با نیروی ژاندارم به ضرر دهقانان از منافع فئودال ها حمایت می کرد، همه خان ها و 
با  بنابراین  شدند.  رضا شاه  حکومت  از  تبعیت  به  مجبور  ایران  نقاط  اقصی  در  فئودال ها 
برچیده شدن حکومت های محلی، فئودال ها دیگر قدرت سیاسی و نظامی نداشتند و قدرت 
تماماً در دست حکومت مرکزی "حمایت شده و هدایت شده از جانب امپریالیسم" متمرکز 
شد. با توجه به این روند بود که رفیق احمدزاده نوشت: "با کودتای رضاخان، فئوداليسم 
به  حقيقت  در  فئوداليسم  و  کرد...  تفويض  امپرياليسم  به  اساساً  را  خود  سياسی  قدرت 
فئوداليسم وابسته تبديل شد" و ادامه داد که قدرت مرکزی امپریالیستی تحت نام حکومت 
رضا شاه "می بايست در عين حال که جنبش ضد امپرياليستی خلق را سرکوب می کند، زمينه 

را برای بسط نفوذ هر چه بيشتر امپرياليسم آماده کند". 

در تاریخ نشان داده شده است که اساساً پایان دادن به حکومت های محلی فئودالی و 
ایجاد یک حکومت مرکزی، نیاز طبقه بورژوزای بوده است. در اروپا بورژوازی در جریان 
رشد خود توانست با قرار گرفتن در رأس دهقانان و دیگر تودەهائی که تحت ظلم و ستم 
حکومت های فئودالی قرار داشتند، با انقلاب علیه سیستم فئودالی، حکومت مرکزی مورد 
نیاز این طبقه را به وجود آورد. وقوع انقلاب های بورژوا‐دموکراتیک در جوامع اروپائی که 
حاصل رشد طبیعی بورژوازی در این جوامع بود، در زمینەهای مختلف باعث رشد و تعالی 
دموکراسی  پایەهای  و  اصول  مختلف  زمینەهای  در   ١٨ قرن  روشنگران  شد.  جامعه 
مترقی  نمایندگان  رهبری  تحت  تودەها  و  بودند  کرده  تدوین  را  بورژوائی)  (دموکراسی 
بورژوا‐ انقلاب  از  پس  بنابراین،  بودند.  کرده  مبارزه  فئودالی  استبداد  علیه  بورژوازی 
ایران،  در  اما  شد.  گسترده  و  برقرار  جوامع  این  در  ابعادی  در  دموکراسی  دموکراتیک، 
که  آنجا  از  بورژوازی  این  بود.  امپریالیستی  بورژوازی  مرکزی،  حکومت  برقرارکننده 
سرمایەداری ای را نمایندگی می کرد که به مرحله گندیدگی رسیده بود، ماهیتاً مرتجع بود و 
برخلاف بورژوازی کلاسیک اهداف خود را جز با قهر و خشونت نمی توانست پیش ببرد؛ 
کما این که دیدیم بورژوازی امپریالیستی انگلیس در حین ایجاد یک حکومت مرکزیِ قوی 
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شکل  غیر دموکراتیک ترین  به  یعنی  سرکوب  و  چماق  زور  با  ایران،  در  رضا شاه  نام  تحت 
کوشید هر آنچه که بر سر راه رشد سرمایەهایش در ایران قرار داشت و مانع از بسط هر چه 

بیشتر این سرمایەها می شد را از میان بردارد.  

در کتاب "تحلیلی از شرایط جامعه ایران و مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، 
را  اقتصادی  مواضع  ابتدا  که  اروپا  در  بورژوازی  طبیعی  رشد  توضیح  با  احمدزاده  رفیق 
اشغال نمود و سپس قادر شد در جهت استحکام قدرت اقتصادی خود، قدرت سیاسی را 
کسب نماید و مقایسه این امر با بورژوازی امپریالیستی انگلیس که ابتدا با کودتای ١٢٩٩ 
قدرت سیاسی در ایران را به دست خود گرفت و با تکیه بر این قدرت به استحکام قدرت 
اقتصادی خود در ایران پرداخت، این واقعیت تاریخی را آشکار می کند که: "امپرياليسم با 
تکيه به زور سياسی و نظامی خود، که ناشی از قدرت اقتصادی جهانی وی می باشد، هجوم 
به شرق را آغاز کرد، و با تکيه به همين قهر ضدانقلابی، رشد طبيعی جوامع شرق را مختل 
کرد و در حقيقت در مقايسه با رشد جوامع غربی، يک رشد مصنوعی به وجود آورد." در 
به  داخلی  تجارت  و  صنايع  رشد  این که  با  می دهد که  توضیح  چنین  او  رابطه،  همین 
بورژوازی خود ایران امکان استقرار یک قدرت سیاسی متمرکز را نداده بود (دلیل این عدم 
رشد نیز نفوذ امپریالیست ها در دوره شاهان قاجار در ایران و زورگوئی های آنان جهت رشد 
قدرت  یک  رضا شاه  توسط  مصنوعی  بەطور  انگلیس  امپریالیسم  بود)،  خود  سرمایەهای 
مرکزی در ایران به وجود آورد و این قدرت هم با توسل به سرکوب و دیکتاتوری که حتی 
شامل خصوصی ترین امور مردم نیز می شد، به رشد اقتصاد امپریالیستی خود پرداخت و در 
نمود. "رشد  ما  جامعه  در  بورژوازی"  سیاسی  روبنای  ایجاد "یک  در  سعی  رابطه  همین 
مصنوعی" در ایران به دلیل نفوذ و حاکمیت امپریالیسم را در این واقعیت هم می توان دید 
که اگر بورژوازی کلاسیک در اروپا ضمن مبارزه با قدرت های فئودالی، فئودالیسم را از بین 
برده و شیوه تولید سرمایەداری را بەطور کامل جایگزین شیوه تولید فئودالی کرده بود، در 
ایران با توجه به "رشد مصنوعی" ناشی از سلطه امپریالیستی، ما در دوره رضا شاه "با قطع 
نفوذ و قدرت فئودال های محلی مواجهيم، و از طرف ديگر شاهد ادامه استثمار فئودالی 
نفوذ  و  مرکزی  قدرت  چه  هر  روند  این  در  داد که  توضیح  مسعود  رفیق  می باشيم". 
از  پیش  از  بیش  فئودالیسم  گردید،  تقویت  و  شد  بیشتر  و  بیشتر  جامعه  در  امپریالیسم 
مواضع قدرت کنار زده شد و بالاخره زمانی رسید که امپریالیسم از بین بردن شیوه تولید 
فئودالی به نفع ارسال هرچه وسیع تر کالاها و گسترش سرمایەهای خود را ضروری تشخیص 
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حال  که  آمریکا  امپریالیسم  طرف  از  ارضی  اصلاحات  برنامه  که  بود  مقطع  این  در  داد. 
امپریالیسم غالب در ایران بود در دستور کار محمدرضاشاه قرار داده شد و شاه به نمایندگی 
از این امپریالیسم و شرکاء به راحتی بدون آن که با مخالفت جدی از جانب فئودال های 
دست  که  داشت  وجود  مادەهائی  ارضی،  اصلاحات  قوانین  در  (آخر  شود  روبرو  موجود 
آنها  قانون،  اساس  بر  جمله  از  می گذاشت.  باز  خود  دهات  حفظ  برای  را  فئودال ها 
می توانستند اراضی مورد تملک خود را به زمین هائی جهت کشت مکانیزه تبدیل کنند. در 
نتیجه هم دست  اندر کاران فئودال در هیئت حاکمه و از جمله خود شاه زمین های تحت 
تصرف خود را به صورت مکانیزه مورد بهرەبرداری قرار دادند و به بورژوا تبدیل شدند و هم 
بسیاری از فئودال های دیگر این کار را انجام دادند)، و بدون آن که همچون طبقه بورژوا در 
کشورهای اروپائی "برای سرکوب فئوداليسم احتياج به نيروی خلق پيدا کند"، فئوداليسم 

را در ایران دفن کرد. 

سیطره  و  فئودالی  تولید  شیوه  رفتن  بین  از  با  بحث،  مورد  رفرم های  انجام  از  پس 
سیستم سرمایەداری وابسته در جامعه، سرمایەهای امپریالیستی امکان بسط و گسترش 
هر چه بیشتری در ایران یافتند. پس از آن سیل کالاهای امپریالیستی از وسایل مصرفی و 
خانگی نظیر، رادیو، پودر رختشوئی و پیت های روغن نباتی گرفته تا وسایل مربوط به کشت 
و کار چون تراکتور و کمباین و موتور آب و غیره به اقصی نقاط ایران سرازیر شد و از دهات 
مختلف و در میان مردم گرسنه و فلاکت زده در دهات تا حلبی آبادهای کنار شهرها که در 
نتیجه شدت یابی و گسترش فقر و فلاکت در جامعه پس از اصلاحات ارضی به وجود آمده 
بودند برای خود بازار فروش پیدا کردند. همان طور که دیده می شود ما در اینجا با تحلیل 
رفتن نظام فئودالی در بطن نظام سرمایەداری جهانی روبرو هستیم که از زمان رضا شاه 
شروع شده بود. در واقع روندی که با کودتای انگلیسی و بەکار گماشتن رضا شاه در جهت 
بسط سلطه امپریالیسم در ایران آغاز شده بود، با "انقلاب سفید" شاه به کمال رسید و 
بود "انقلاب  گفته  که  شاه  ادعای  مقابل  در  احمدزاده  رفیق  اساس  این  بر  شد.  تکمیل 
قابل  و  موجز  بەطور  واقعیات،  بر  تکیه  با  بود،  ناکامل  سفید"  بدون "انقلاب  مشروطیت 

تعمق، نوشت: "در حقيقت کودتای رضاخان بدون "انقلاب سفيد" ناکامل بود."  

در جهت تفهیم هر چه بیشتر واقعیتی که با اصلاحات ارضی در جامعه ایران رخ داده 
و  مهم  بسیار  نکته  خود  دوره  روشنفکران  و  متفکرین  مقابل  در  احمدزاده  رفیق  بود 
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آموزندەای را قرار داد. او برای آن دسته از روشنفکران که تصور می کردند فئودالیسم پایگاه 
عمده طبقاتی رژیم شاه بود، این سئوال را مطرح کرد که اگر چنین بود پس چطور شد که 
آنهم  براندازد،  را  فئوداليسم  يعنی  خود،  طبقاتی  عمده  پايگاه  شد که  آن  بر  آگاهانه  رژيم 
به  (اشاره  بودند."  پاخاسته  به  رژيم  عليه  بر  شهری  تودەهای  که  شرايطی  در  "درست 
مبارزات تودەها در طی سال های ١٣۴٢-١٣٣٩). برخی از آن روشنفکران به دلیل سردرگمی 
و نداشتن پاسخ درست به این سوال اساساً انجام اصلاحات ارضی و از بین رفتن فئودالیسم 
در ایران را انکار نموده و آن را یک دروغ خواندند. برخی دیگر که به انجام شدن اصلاحات 
ارضی اذعان داشتند پاسخ های غیر واقعی به سئوال فوق دادند. مثلاً مطرح کردند چون 
رژیم با شورش های دهقانان مواجه بود خود دست بەکار شد و به دهقانان زمین داد تا از 
ضدیت آنها علیه خود جلوگیری نماید. در حالی که در واقعیت، رژیم با شورش های دهقانی 
مواجه نبود. با چنان اندیشه و تحلیل غیرواقعی بود که دانشجویان وابسته به جبهه ملی 
مثابه  به  که  عدەای  یا  و  نه"؛  شاه  دیکتاتوری  آری،  ارضی  "اصلاحات  دادند:  شعار 
"مارکسیست های امریکائی" شناخته شدند با قائل شدن ماهیت مترقی برای اصلاحات ارضی 
که گویا در جهت تکامل جامعه می باشد، مطرح کردند که باید در مخالفت با انگلیس از 
اما  میان  این  در  نمود.  دفاع  امپریالیسم  این  از  است  ارضی  اصلاحات  موافق  که  آمریکا 
درست ترین پاسخ را خود رفیق مسعود احمدزاده به سئوال طرح شدەاش داد که بعداً به 

نظر رسمی چریکهای فدائی خلق بدل شد. 

مسعود  رفیق  است.  مسئله  حل  از  نیمی  مسئله،  درست  طرح  که  می شود  گفته 
احمدزاده نیز مسئله را به درستی مطرح و در نتیجه امکان دادن پاسخ درست به آن را 
یافت. دید عمیق مارکسیستی این رفیق کبیر خود را در طرح موضوع به این شکل نمودار 

ساخت که:  

يعنی  خود،  طبقاتی  عمده  پايگاه  شد که  آن  بر  آگاهانه  رژيم  شد که  "چطور 
فئوداليسم را براندازد؟ آيا بايد نتيجه گرفت که نابودی فئوداليسم صرفاً يک دروغ 
است؟ يا بايد گفت که فئوداليسم تکيەگاه عمده رژيم نبود؟ اگر فئوداليسم تکيەگاه 
عمده رژيم نبود، پس قدرت سياسی دولت انعکاس کدام قدرت اقتصادی، و در 
"مباره  (کتاب  می کرد؟"  کار  عمده  بەطور  قدرت  کدام  منافع  پيشبرد  جهت 

مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، قطع جیبی، صفحه ۴۶) 
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طرح مسئله به این شکل، دقیقاً با دید مارکسیستی از مقوله دولت انطباق دارد. بر 
اساس آموزش های مارکسیستی، دولت "ارگان سیادت طبقاتی" است و "دولتِ آن طبقەای 
است که از همه نیرومند تر بوده و دارای سلطه اقتصادی است و به یاری دولت دارای سلطه 
سیاسی نیز می شود" (لنین،"دولت و انقلاب"، به نقل از انگلس). با تکیه بر این آموزش 
مارکسیستی، رفیق مسعود در پاسخ به سئوال خود توضیح داد که رژیم شاه به مثابه یک 
دولت (در مفهوم مارکسیستی خود) با از بین بردن سیستم فئودالی در ایران بەطور عمده 
در جهت پیشبرد منافع قدرتی کار کرد که قبل از الغای این سیستم نیز بر ایران سلطه 
داشت که همان قدرت سرمایەداری جهانی بود و نوشت: "حقیقت را بخواهیم، اين قدرت 

امپرياليسم جهانی است". (همانجا، صفحه ۴۶)  

امروز با نگاهی به گذشته می بینیم که اگر در زمان رضا شاه قدرت دولتی را در ایران 
امپریالیسم انگلیس در دست داشت، در مقطع اصلاحات ارضی امپریالیسم آمریکا  تماماً 
قدرت فائقه در ایران بود که همراه با امپریالیسم انگلیس و امپریالیست های دیگر از طریق 
رژیم دست نشانده خود یعنی رژیم شاه بر مردم ما حکم می راند. در تشریح هر چه بیشتر این 
واقعیت، رفیق مسعود ضمن مشخص کردن سه مرحله از پروسه سلطه استعمار از لحاظ 
تاریخی (مستعمره، نیمەفئودال نیمەمستعمره و نومستعمره) از تبدیل شدن جامعه ایران از 
زمان رضا شاه به جامعەای نومستعمره سخن گفت. با تکیه بر این تحلیل، چریکهای فدائی 
خلق تحقق خواست های طبقه کارگر و دیگر تودەهای ستمدیده و به عبارت دیگر رسیدن 
به رفاه و آزادی را در گرو قطع قطعی هرگونه نفوذ امپریالیسم در جامعه ایران دانسته و 

هدف مبارزه خود را نیز همین امر قرار دادند.  

یاد  سفید"  عنوان "انقلاب  به  آن  از  که  اقداماتی  و  ارضی  اصلاحات  از  حاصل  نتایج 
می شد و تأثیرات آنها در زندگی تودەهای مردم را رفیق مسعود احمدزاده چنین توصیف 

کرده بود: 

"در مقیاس وسیعی سرمایەداری به وجود آمده است... استثمار با وحشیانەترین 
مالی  تضمین  هیچ گونه  حقیقت  در  و کارگر کشاورزی  می گیرد  صورت  اشکال 
ندارد... برخی از بزرگ مالکین، به ویژه وابستگان به دربار منجمله شاهپورها از 
دست اندازی و تصرف زمین های خردەمالکین هیچگونه ابائی ندارند... در جائی که 
می خورد....  چشم  به  شدیدی  تضاد  دارند،  قرار  هم  کنار  در  مالکیت  دو  این 
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خردەمالکی، این شکل از تولید، بەطور عمده در اثر اصلاحات ارضی به وجود آمده، 
اصلی  گر چه در مناطقی قبل از اصلاحات ارضی هم وجود داشته است. دشمن 
اينان بوروکراسی دولتی است. هر جا که دست ارباب کوتاه شده بلافاصله دولت 
وزارت  شکل  به  وابسته،  سرمايەداری  و  بوروکراسی  است.  گرفته  را  او  جای 
شرکت های  اخيراً  و  مختلف،  بانک های  تعاونی،  شرکت های  ارضی،  اصلاحات 
سهامی زراعی، به اشکال مختلف دهقانان را مورد ستم و استثمار قرار می دهد. هر 
سال سرِ خرمن، سر و کله مأموران اصلاحات ارضی پيدا می شود که قسط يا اجاره 
دهقانان  کنند.  دريافت  شده  داده  اجاره  يا  فروخته  دهقانان  به  که  را  زمينی 
ستم ديده که معمولاً قادر به پرداخت مبلغ خواستەشده نيستند، روز به روز زير بار 
سنگين تری از قرض و وام هائی با بهرەهای گزاف قرار می گيرند. هر جا که دهقانان 
به خود جرأتی داده و از تعديه پول خودداری کردەاند، بلافاصله با سرنيزه ژاندارم و 
ضبط زمين از طرف وزارت اصلاحات ارضی و اقدامات سرکوب کننده ديگر روبرو 
شدەاند. در حقيقت تشکيل شرکتهای سهامی زراعی را، که دهقانان به حق در برابر 
آن مقاومت می کنند و ماهيت آنرا با گوشت و پوست خود لمس می کنند، بايد 
توطئه سلب مالکيت از خردەمالکين ناميد، که نتيجه ناگزير اصلاحات ارضی است. 
شرکت های تعاونی نيز با پرداخت وام از طريق فروش بذر و کود، و با پيش خريد 
محصولات دهقان، حتی از آخرين شاهی دهقان نيز نمی گذرند؛ و بالاخره بايد از 
صفحه  است." (همانجا،  برقرار  هنوز  ارباب رعيتی  رژيم  که  کرد  صحبت  مناطقی 

 (۴۶

این تحلیل از رفیق احمدزاده در اساس مبتنی بر تحقیقات عینی رفقای متشکل در 
گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده بود. باید دانست که رفقای متشکل در این گروه به خواست 
رهبری گروه همواره دست به تحقیق در باره واقعیت های حول زندگی خود می زدند. مثلاً 
رفیق محمد تقی زادەچراغی از رفقای شاخه تبریز هنگامی که در یکی از دهات اصفهان سپاه 
دانش بود، از این فرصت برای تحقیق چگونگی اجرای اصلاحات ارضی در آن ده و اثراتش 
بر زندگی روستائیان استفاده کرد و نتیجه تحقیقات خود را به صورت گزارشی به گروه ارائه 
زمینه  در  البته  کند.  تهیه  از گناباد  گزارشی  یافت  امکان  فرصتی  در  پویان  رفیق  یا  داد. 
تحقیق از روستاها در این گروه بەخصوص باید از رفقا بهروز دهقانی و صمد بهرنگی به 
همراه کاظم سعادتی یاد کرد که کار تحقیق عینی از روستاهای آذربایجان را در سال ١٣۴٣ 
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یعنی مدت کوتاهی بعد از انجام اصلاحات ارضی شروع کردند. علاوه بر این، رفیق بهروز 
تحقیق گسترده و همەجانبەای از روستاهای قرەداغ تهیه کرد. همچنین باید به تحلیل 
عینی همەجانبه رفقای ساری با مسئولیت رفیق عباس مفتاحی از روستاهای جلگەای و 
بر  تا  داد  امکان  احمدزاده  رفیق  به  تحقیقات،  این  همه  کرد.  اشاره  مازندران  کوهستانی 
واقع  در  کند.  ارائه  ارضی  اصلاحات  از  درستی  تحلیل  واقعی  و  عینی  فاکت های  مبنای 
جمعبندی رفیق مسعود از چگونگی انجام اصلاحات ارضی و تأثیرات آن بر زندگی دهقانان 
حاصل چند سال تحقیق عینی از روستاها از جانب رفقای اولیه تشکیل دهنده چریکهای 

فدائی بود. رفیق احمدزاده در ادامه جمعبندی خود توضیح داده بود که: 

"دهقان در سابق به هر حال يک نوع جدائی ميان بوروکراسی و ژاندارم از يک 
طرف، و ستم فئودالی از طرف ديگر می ديد، گر چه به کرات پيوستگی و همبستگی 
آنها را تجربه کرده بود، اين بار هر دو را در يک لباس و آن هم در لباس مأمورين 
دولتی، بانک های دولتی، و نيمەدولتی، وزارت اصلاحات ارضی و ژاندارم و اخيراً 
گارد جنگل و منابع طبيعی می بيند. بدين ترتيب دهقان به حق، ادبار خود را نه 
ابزار  و  دولتی  بوروکراسی  جابرانه  سلطه  از  ناشی  بلکه  خردەمالکی  از  ناشی 
سرکوب آن می داند. مقاومت سرسختانه دهقانان در برابر تشکيل شرکت های 
سهامی زراعی نشان دهنده اين نکته است. دهقان اينک دارد درک می کند که 
آنچه عامل اصلی ادبار سابق وی بود، همان دولت است که بارها حمايت او را از 
ظلم و ستم فئودالی مشاهده کرده بود. دهقانان آگاەتر «اصلاحات ارضی» را از 
همان آغاز «سياست» می دانستند و خيلی زود اين «سياست» را تجربه کردند؛ و 
دهقانانی که به خود جرأت دادند نيت رژيم را بيازمایند و خود مستقلاً و بدون 
حمايت پدرانه آريامهر مصمم شدند که مالک را از زمين بيرون کنند، البته با ارباب 
که فرار را بر قرار ترجيح داده بود، روبرو نشدند، سرنيزه ژاندارم جلو آنها را گرفت و 
از  دردی  تنها  نه  سفيد»  «انقلاب  بەاصطلاح  ترتيب  بدين  کرد.  سرکوب شان 
دردهای اکثريت قاطع روستائيان را دوا نکرد، بلکه در مقياسی وسيع تضاد رعيت و 
ارباب را در تضاد دهقان با بوروکراسی و ماشين سرکوب کننده دولت جمع کرد، و 
بدين ترتيب با شدت  بخشيدن به اين تضاد و آشکارتر کردن آن، دهقان را در امر 
شناخت دشمن واقعی و ماهيت آن کمک کرد. تضاد شديد بخش عمدەای از 
دهقانان با گارد جنگل ها و مراتع که بوروکراسی برای حفظ جنگل ها و مراتع به 
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وجود آورده (جنگل ها و مراتعی که برای آن به اصطلاح «ملی» شدەاند که زمينه 
پُرتر کند)،  پفيوز را  يک مشت  جيب  که  شود،  فراهم  وابسته  سرمايه  ورود  برای 
تضاد  مبين  شده،  کشيده  هم  مسلحانه  برخوردهای  به  کراّت  به  که  تضادی 
عميق دهقان با ماشين دولتی وابسته به امپرياليسم است". (همانجا، صفحات ۵١ 

و  ۵٢ و ۵٣، تأکید از نویسنده این سطور)  

چریکهای فدائی خلق به تشدید تضادها بعد از "انقلاب سفید" در رابطه با شهر نیز 
توجه داشتند. در همین رابطه با توجه به دانش رفیق احمدزاده از انقلابات بورژوائی در 

کشورهای غربی، در کتاب مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک آمده است: 

پای  و  دست  از  فئودالی  بندهای  و  قيد  انقلاب بورژوائی مقارن بود با گسستن  "اگر 
آزاد  رقابت  با  بود  مقارن  فئودالی،  سنگين  عوارض  لغو  با  بود  مقارن  شهری،  تودەهای 
صنايع، در اينجا «انقلاب سفيد» درست مقارن بود با سرکوب تودەهای شهری، درست 
برابر بود با تحکيم آن قدرت مرکزی که سال ها و سال ها تودەهای شهری را در بند نگه 
داشته بود، درست در جهت تحکيم سلطه امپرياليستی و منافع انحصارات امپرياليستی، 
درست در جهت سرکوب هر چه بيشتر صنايع ملی، بورژوازی ملی، خردەبورژوازی صنعتگر 
و کاسبکار، و تشديد هر چه بيشتر استثمار پرولتاريا صورت می گرفت" و اضافه کرد که: 
تجربه  را  امپریالیسم  سلطه  از  ناشی  فقر  و  استثمار  و  ستم  و  ظلم  که  بود  سال ها  "شهر 
برپا  را  سفید"  "انقلاب  اینک  که  بود  قدرتی  همان  سلطه  این  حافظ  و  می کرد 

می کرد" (همانجا، صفحه ۵٣). 

رفیق احمدزاده که به تفاوت اصلاحات ارضی در اروپا تحت رهبری بورژوازی کلاسیک 
با اصلاحات ارضی صورت گرفته در ایران تحت سلطه رژیم وابسته به امپریالیسم شاه آگاه 
بود، توضیح داد: "اگر در یک انقلاب بورژوائی، برای تودەهای تازه از بند رسته لازم بود 
دەها سال شرایط نوین را تجربه کنند تا ماهیت شرایط نوین را بشناسند، تا قید و بندهای 
تازه و سلطه جابرانه نوین را بر خود حس کنند، در اینجا تودەهای شهری همه را از قبل 
می دانستند و حوادث اوائل سال ۴٢، به ویژه قیام ١۵ خرداد پاسخ به ادعای رژیم بود؛ و 
اگر پس از آن اوج مبارزه فرو نشست نه به خاطر باور کردن دروغ های رژیم بلکه به خاطر 
کتاب  در  مارکس  پُرنغز  سخنان  به  استناد  با  وی  ادامه  در  بود".  مبارزه  قهرآمیز  سرکوب 
"هیجدهم برومر لوئی ناپلئون" مطرح کرد که: "اگر دو نسل می بایست از انقلاب بورژوائی 
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می گذشت تا "بدین سان منافع دهقانان بر خلاف زمان ناپلئون دیگر با منافع بورژوازی، با 
متحد  دهقانان  و "بدین جهت  است"  تضاد  در  آن  با  بلکه  ندارد  هماهنگی  سرمایه  منافع 
طبیعی و پیشوای خود را در پرولتاریای شهری می یابند که رسالت برانداختن نظام بورژوائی 
را بەعهده دارد" در اینجا از نظر تاریخی، دهقانان... متحد طبیعی و پیشوای خود را در 

پرولتاریای شهری جستجو می کنند" (همانجا، صفحه ۵۴).  

با توجه و تأمل روی برخورد رفیق احمدزاده بەواقعیت های عینی جامعه ایران و مقایسه 
داهیانەای که وی بین نتایج "انقلاب سفید" و انقلاب فرانسه و اقدامات ناپلئون در رابطه با 
به  می توان  است،  آورده  بەعمل  خود  کتاب  در  آموزنده  و  دقیق  بسیار  شکل  به  دهقانان 
تفاوت بین انقلابی که توسط بورژوازی کلاسیک علیه فئودالیسم در جوامع غربی صورت 
گرفت و نتایج حاصل از آن رشد و تکامل جامعه، برقراری دموکراسی و گسترش آزادی های 
گوناگونان بود با "انقلاب سفید" که محرک آن بورژوازی امپریالیستی بود و نتایج حاصل از 
آن جز شدت گیری و گسترش فقر و فلاکت از یک طرف و سلطه دیکتاتوری بسیار خشن 
چیز دیگری نبود، پی برد. در ادامه این بحث رفیق احمدزاده در پاسخ به این که "چرا 
چنین تفاوت های اساسی وجود دارد؟ برای کمونیست های راستین ایران آموزش و رهنمود 
داهیانه و بسیار مهم و اساسی زیر را که به کار تحلیل و برخورد آنان به مسائل و رویدادهای 

جامعه کنونی تحت سلطه ایران می آید را به جا گذاشت: 

"در حقیقت تبیین هرگونه تغییر و تحولی در جامعه بدون آن که به تضاد اصلی نظام 
موجود، یعنی تضاد بین خلق و سلطه امپریالیستی توجه شود، تبدیل به یک چیز 
پوچ و مهمل می گردد. سلطه امپریالیسم را باید بەطور ارگانیک و به مثابه زمینه 
هرگونه تحلیل و تبیین در نظر گرفت و نه چون یک عامل خارجی که بەهرحال 

نقشی دارد".  

در پرتو چنین برخورد عمیق به مسائل مطرح در جامعه و با ارائه چنان تحلیل داهیانه 
و واقع بینانه از جامعه ایران بعد از اصلاحات ارضی بود که چریکهای فدائی خلق با تأکید بر 
این واقعیت که سلطه امپریالیست ها بر تمامی شئون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران 
همچنان تداوم دارد، تأکید کردند که تضاد اصلی جامعه ما کماکان همان است که قبل از 
اصلاحات ارضی بود؛ و از بین رفتن روابط فئودالی و مسلط شدن سیستم سرمایەداری 
وابسته و به عبارت دیگر "از بین رفتن یک تضاد و آمدن تضادی جدید تغییری در تضاد 
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اصلی جامعه ما" نداده است، و مطرح کردند که تازه گسترش سرمایەهای امپریالیستی در 
شهر و روستا و حتی در دور دست ترین دهات که به معنی بسط سلطه امپریالیسم در ایران 
می باشد، "همین تضاد را شدت و حدت بخشیده است". تمام واقعیات و بەطور برجسته 
به جریان افتادن مبارزات تودەای در سال های١٣۵٧-١٣۵۶ که به قیام بهمن انجامید بر 
درستی نظرات چریکهای فدائی خلق که از زبان تئوریسین خود رفیق مسعود احمدزاده 
بیان شده بود، مهر تأئید زد. واقعیت نشان داد که بدون شدت گیری تضاد بین تودەهای 
جنبش  وجود  و  عینی  عامل  مثابه  به  ارضی  رفرم های  از  بعد  امپریالیستی  سلطه  و  مردم 
 ١٣۵٧ سال  انقلاب  و  تو دەای  عظیم  حرکت  چنان  ذهنی،  عامل  مثابه  به  مسلحانه 
نمی توانست به وجود آید، انقلابی که طی آن تودەها موفق به بیرون کردن شاه از ایران شده 

و شعار دادند "بعد از شاه نوبت آمریکاست" (آمریکا به مثابه امپریالیسم مسلط در ایران). 

و  سفید"  به "انقلاب  نسبت  خلق  فدائی  چریکهای  نگرش  و  تحلیل  چگونگی  به  اگر 
دیگر  و  و کارگران  دهقانان  زندگی  شرایط  بر  آن  تأثیر  مشخص کردن  و  ارضی  اصلاحات 
نیروهای اجتماعی که در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" منعکس است 
توجه کنیم می بینیم که رفقای ما به مثابه انقلابیون مارکسیست و معتقد به ماتریالیسم 
دیالکتیک که به تقدم ماده بر ایده معتقد بودند، نقطه عزیمت و تأکید خود را بر زندگی 
واقعی تودەها و تضادهای ایجاد شده در شهر و روستاها بین دهقانان و تودەهای شهری با 
دولت قرار دادند. این یعنی حرکت از واقعیت و برخورد به آن با دید ماتریالیستی. چنین 
برخورد علمی و انقلابی را ما در میان دیگر نیروها و افراد سیاسی در آن برهه مشاهده 

نمی کنیم. 



مبانی نظري تقابل دو خط مشی 

مرز بین رفرمیسم و مارکسیسم در برخورد به "انقلاب سفید" شاه 

بخش دوم، توضیح نظرات بیژن جزنی 

در جزوات و نوشتەهائی که بیژن جزنی پس از آغاز مبارزه مسلحانه در ایران در زندان و در 
طی سال های اول دهه ۵٠ نوشتە می بینیم که او عکس نگرش و تحلیل چریکهای فدائی 
خلق را در مورد "انقلاب سفید" شاه ارائه می دهد. جزنی بر اساس دید و برداشت اش از 
رفرم های صورت گرفته، در نقطه مقابل تحلیل چریکهای فدائی خلق از اصلاحات ارضی و 
انقلاب سفید، درست همانند حزب توده بر این باور بود که گویا با از بین رفتن شیوه تولید 
فئودالی و برقراری سیستم سرمایەداری وابسته در ایران نظام حاکم بر ایران "نو" شده و 
تضادهائی که قبل از رفرم های شاه در حالت تعارض بودند حال در بستر این رفرم ها از 
حالت تعارض خارج شده و به حالت همزیستی رسیدەاند. در این مورد وی برای مجاب 
کردن خواننده به یک امر کلی توسل جسته و مطرح می کند که در نظام کهنەای که "از 
حالت  از  آن  از  ناشی  تضادهای  ماند،  باز  اجتماعی  و  اقتصادی  نیازهای  به  گفتن  پاسخ 
همزیستی خارج شده و به حالت تعارض در می آیند" و طبیعتاً در نظام نو عکس این امر 
صورت می گیرد. بر این اساس مطرح می کند: "اصلاحات ارضی و تحولات رفرمیستی دهه 
گرفت.  انجام  موجود  نظام  نو کردن  جهت  در  و  تضادها  این  به  پایان دادن  برای  اخیر 
فئودالیسم که شیوه حاکم بود رو به تحلیل گذاشت و نظام سرمایەداری وابسته نظام حاکم 
شد."  جزنی با چنین برخوردی اعتقاد خود مبنی بر این که با نو شدن "نظام تولیدی" در 
حالت  در  دیگر  تضادها  فئودالی،  تولید  شیوه  رفتن  بین  از  و  ارضی  رفرم  از  بعد  ایران 
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"تعارض" نبوده و به "حالت همزیستی" رسیدەاند را بیان نمود (رجوع شود به "چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحه ١٠). 

با چنین نگرشی نسبت به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شاه، جزنی از بەوجودآمدن 
"شکوفائی اقتصادی" در جامعه سخن گفت و نوشت که "حاكميت بورژوازی كمپرادور‐ كه 
جنبه غالب بورژوازی ايران است‐ و استقرار نظام سرمايەداری وابسته به مثابه عمدەترين 
شيوه توليدی در جامعه موجب رشد اقتصادی شده است. اين نظام... به اين دليل كه 
سيستم تكامل يافتەتری نسبت به سيستم قبلی است، خواه ناخواه يك دوره شکوفائی 
اقتصادی به دنبال آورده است" و اضافه کرد که "استقرار روابط توليدی جديد در عين 
اجتماعی  و  اقتصادی  نيازهای  به  مناسب تری  پاسخ های  دادن  معنی  به  حال 
است." (همان منبع، صفحه ٢٧) بر این اساس از نظر وی گویا "رشد نسبتاً سریع تولید 
صنعتی که بەدنبال این تحولات نمایان شد نارضائی چشمگير دوره قبل از رفرم را موقتاً از 

بین برد یا تعدیل کرد" ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحات ١٠ و ١١). 

در اینجا، قبل از ادامه بحث لازم است از شیوه استفاده جزنی از برخی از ترم هائی که در 
و  شرح  البته  که  شویم  آگاه  رفته  کار  به  احمدزاده  مسعود  و  پویان  امیر پرویز  رفقا  کتاب 
توضیح این امر نیازمند نوشتن مقاله مفصلی است؛ چرا که او اکثر ترم ها و عبارات استفاده 
شده توسط رفقا پویان و احمدزاده را بدون ذکر منبع آنها گوئی که کشف خود وی می باشد 
بەکار می برد و در اکثر مواقع مفاهیمی روی آنها سوار می کند که با اصل منظور این رفقا 
متفاوت است و با این شیوه، نظرات رفقای ما را از محتوای اصلی خود تهی می کند. تنها 
در رابطه با بحث فعلی اشاره کنم که او در نوشتەهای خود ترم های "سیستم سرمایەداری 
وابسته" و "حاكميت بورژوازی كمپرادور" را به کار می برد و توضیحاتی هم (درست و غلط) 
در مورد آنها می دهد. ولی وقتی آنها را در تحلیل جامعه به کار می گیرد معلوم می شود که او 
تفاوتی بین بورژوازی کلاسیک و بورژوازی وابسته و کمپرادور قائل نیست و در تحلیل های 
"وابسته"بودن  بنابراین،  دارد.  نظر  مد  کلاسیک  بورژوازی  مفهوم  به  را  دو  هر  خود 
سرمایەداری حاکم بر ایران و "کمپرادور"بودن بورژوازی در نوشتەهای او به صورت الفاظی 
تاریخ  از  دورەای  به  کمپرادور  بورژوازی  که  دانست  باید  ضمن  (در  می آیند.  در  توخالی 
کشورهای تحت سلطه امپریالیسم تعلق دارد که قشری از بورژوازی در این کشورها به کار 
امپریالیست ها  نیاز  مورد  خام  مواد  صدور  و  کشور  به  امپریالیستی  کالاهای  کردن  وارد 
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مشغول بود. عنوان "بورژوازی وابسته" که امروز بەکار می رود علاوه بر انجام چنان فعالیتی 
نیازهای امپریالیسم در حوزەهای دیگر مثلاً ایجا صنایع مونتاژ و غیره را نیز در بر می گیرد). 

یکسان تلقی کردن بورژوازی وابسته با بورژوازی کلاسیک توسط جزنی باعث شده که 
وی تصور کند که به همان گونه که بورژوازی کلاسیک در اروپا با غلبه بر فئودالیسم یک 
رفتن  بین  از  با  هم  ایران  در  آورد،  وجود  به  جامعه  در  اقتصادی  شکوفائی  و  رشد  دوره 
سیستم فئودالی و سیطره سیستم سرمایەداری وابسته همان وضع به وجود آمده است. این 
برخورد در عین حال نشان می دهد که او برخلاف آنچه لنین در کتاب "امپریالیسم به مثابه 
بالاترین مرحله سرمایەداری" تشریح کرده است، بر این امر واقف نبود که با به وجود آمدن 
امپریالیسم، سرمایەداری به حال احتضار و گندیدگی رسیده و مرحله شکوفائی خود را پشت 
سر گذاشته است. در نتیجه رفرمی که به خواست امپریالیسم آمریکا توسط رژیم وابسته به 
امپریالیسم شاه صورت گرفت نمی توانست موجب رشد و شکوفائی اقتصادی شود. جدا از 
این امر، مسلماً وی اگر همانند رفقای گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده به تحلیل مشخص 
از شرایط مشخص ایران می پرداخت و واقعیت های جامعه ایران، چه در روستا و چه در شهر 
بعد از اصلاحات ارضی را می شناخت و بر آنها تکیه می کرد، و مهم تر از همه اگر از نقطەنظر 
تأمین منافع کارگران و زحمتکشان دست به تحلیل می زد می توانست ببیند که کارگران و 
زحمتکشان پس از آن رفرم ها که به قول رفیق احمدزاده موجب بسط نفوذ سرمایەهای 
و  شدند  مواجه  نداشت  سابقه  قبلاً  بسیار که  فاقەای  و  فقر  با  شد،  ایران  در  امپریالیستی 
حاشیەنشینی و حلبی آبادها به وجود آمدند. در نتیجه برخلاف آنچه وی نوشته است با آن 
و  نشد  داده  اجتماعی"  و  اقتصادی  نيازهای  به  مناسب تری  "پاسخ های  تنها  نه  رفرم ها 
" هم "تعديل" نشد، بلکه فشار  "نارضائی چشمگير دوره قبل از رفرم" از بين نرفت و "موقتاً
بر کارگران و زحمتکشان از آنچه در قبل بود بیشتر شد و در نتیجه به همان گونه که رفیق 

احمدزاده مطرح کرده بود تضاد آنها با حاکمیت شدت بیشتری به خود گرفت. 

جزنی درست با یکسان گرفتن بورژوازی کلاسیک در جوامع غربی با بورژوازی وابسته 
در ایران است که از خارج  شدن تضادهای اجتماعی از حالت "تعارض" و رسیدن به حالت 
"مسالمت آمیز" پس از برقراری سیستم سرمایەداری وابسته در ایران صحبت می کند. در 
این مورد رفیق مسعود با استناد به کتاب "هیجدهم برومر لوئی بناپارت" مارکس، نتایج 
حاصل از رفرم های ارضی در ایران را با فرانسه مقایسه کرده و مشخص کرده بود که در آنجا 
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بورژوازی کلاسیک با یاری دهقانان و تودەهای شهری فئودال ها را شکست داد و شیوه 
تولید فئودالی را بر انداخت. دهقانان صاحب زمین شدند و توانستند تا زمانی که تضاد بین 
تودەها و از جمله دهقانان و سرمایەداری حاکم شدت یابد، طی حداقل دو نسل (حدوداً ۵٠ 
سال)، با آسودگی خاطر از زمین های مورد کشت خود بهره ببرند. جزنی گوئی که در ایران 
هم باید دوره طولانی ای بگذرد تا تضادها دوباره رشد کنند و نارضایتی ها شدت یافته و 
وضع  دلیل  به  دهقانان  که  گرفت  را  نتیجه  این  سیاسی  لحاظ  به  برگیرد،  در  را  تودەها 
بهبود یافته خود بعد از اصلاحات ارضی آمادگی مبارزه با حاکمیت را ندارند. مثلاً او بەطور 

مشخص در مورد دهقانان این نظر را مطرح کرد که: 

 "آنتاگونیسم تاریخی دهقانان با فئودال ها حتی در آستانه رفرم… تبدیل به برخورد 
حاد خشن طبقاتی نشده بود... اینک نابجاست که انتظار داشته باشیم طی این چند سالی 
که از رفرم گذشته است تضاد دهقانان با بورژوازی کمپرادور… به آن درجه از رشد و عمق 
رسیده باشد که دهقانان را علیرغم عقب ماندگی و ناآگاهی آماده حرکت و برخورد شدید با 
سیستم کرده باشد" ("نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم 
امپریالیسم"، صفحه ١٣). جزنی همین نظر را در "آنچه یک انقلابی باید بداند" به این 
صورت مطرح کرده است: "دهقانان در سی سال اخیر که فئودالیته روزهای آخر حیات خود 
را می گذراند به جنبش تودەای کشانده نشدند و به مثابه نیروئی ارزنده با نقش تعیین کننده 
در مبارزات ملی شرکت نکردند. اکنون پس از اصلاحات ارضی ضربەای هشیار کننده لازم 
است تا آنها را به مبارزه بر ضد دستگاه حاکمه بکشد. ایجاد زمینه انقلابی در بین دهقانان 
بر ضد مالکین بزرگ سهولت بیشتری دارد تا ایجاد آگاهی سیاسی در آنها به منظور تدارک 

مبارزه بر ضد دستگاه حاکمه" (صفحه ٧٢). 

همان طور که از نقل قول های فوق آشکار است اظهارات جزنی خلاف واقعیات جاری در 
جامعه بعد از رفرم های شاه بود. حتی کسانی که آن دوره را به چشم ندیدەاند امروز با رجوع 
به اسناد مختلف می توانند دریابند که شرایط زندگی تودەها از دهقانان گرفته تا کارگران و 
دیگر تودەهای شهری نه تنها بعد از انقلاب سفید بهتر نشد بلکه فقر و فلاکت بیشتر از 
گذشته جامعه را فرا گرفت و شدت گیری و گسترش بیکاری و نابسامانی های روزافزون باعث 
رشد نارضایتی در میان تودەها گردید. این واقعیت بیانگر آن بود که بر خلاف ادعای جزنی 
به  مناسب تری  "پاسخ های  وابسته)  سرمایەداری  (سیستم  شده  نو  اصطلاح  به  سیستم 
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نيازهای اقتصادی و اجتماعی" نداد و این که جزنی در تبلیغ این امر که گویا اصلاحات 
ارضی تضاد تودەها با دولت یا بوروکراسی حاکم را تخفیف داده و "نارضائی چشمگير دوره 
قبل از رفرم را موقتا از بين برد يا تعديل" کرده است، محق نبود و نظرش با واقعیت 
و  اولیه  رفقای  برعکس  جزنی  داد که  نشان  همچنین  برخورد  این  نداشت.  انطباق 
بنیان گذاران چریکهای فدائی خلق در جریان زندگی واقعی دهقانان و کارگران و زحمتکشان 
جامعه قرار نداشت. در حالی که رفقای کمونیست در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده بر 
فقط  نه  زندگی  شرایط  از  کافی  شناخت  بودند  داده  انجام  که  عینی ای  تحقیقات  اساس 
دهقانان بعد از اصلاحات ارضی بلکه از زندگی پر از محنت کارگران و زحمتکشان جامعه 
بەدست آورده بودند و به همین دلیل با در دست داشتن فاکت های لازم متکی بر واقعیت، 
حاکمیت  با  دهقانان  جمله  از  و  مردم  تودەهای  بین  تضاد  حدت یابی  و  شدت گیری  از 
(تأمین کننده منافع امپریالیست ها و بورژوازی وابسته) بعد از انجام اصلاحات ارضی شاه 

سخن گفته بودند.  

تأمل روی این سخن جزنی که: "طی این چند سالی که از رفرم گذشته است تضاد 
دهقانان با بورژوازی کمپرادور… به آن درجه از رشد و عمق "نرسیده که انتظار داشته 
باشیم دهقانان "علیرغم عقب ماندگی و نا آگاهی آماده حرکت و برخورد شدید با سیستم" 
باشند، معلوم می کند که اولاً او تحلیل عینی از شرایط روستاها بعد از اصلاحات ارضی در 
هم  شدند  دچار  اصلاحات  آن  از  پس  دهقانان  اکثر  که  دردی  و  رنج  از  و  نداشت  اختیار 
ایجادشده  غیرمطلع بود. ثانیا او به جای توجه به زندگی واقعی تودەها و تضادهای واقعاً 
دید  با  برخورد  جای  به  حاکم،  بوروکراسی  و  دولت  با  روستا  و  شهر  در  تودەها  بین 
ماتریالیستی به موضوع مورد بحث، درجه آگاهی تودەها از امور و میزان عقب ماندگی آنها 
او  البته  هم  حوزه  همین  در  بود.  داده  قرار  خود  برخورد  معیار  را  اجتماعی  زندگی  در 
"عقب ماندگی" دهقانان از چه و "ناآگاهی" نسبت به چه امری را معلوم نکرده است. جزنی 
متوجه نبود که دهقانان نمی توانستند مثلاً به این امر که با تشکیل "گارد جنگل ها و مراتع" 
پس از "اصلاحات ارضی" از بهرەبرداری از مراتع و جنگل ها محروم شدەاند ناآگاه باشند. 
چرا که درد و رنج ناشی از آن را با پوست و گوشت خود لمس می کردند و در نتیجه بیش از 
هر روشنفکری واقف بودند که این رژیم شاه است که با اصلاحات ارضی اش چنان شرایط 
دردآوری را برای آنان به وجود آورده است. همچنین این درست است که در مقایسه با 
زندگی شهری اکثریت دهقانان زندگی عقب ماندەای داشتند. اما آیا این امر مانع از آگاهی 
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دهقانان به این امر واقعی بود که ببینند مأمورين دولتی، بانک های دولتی، و نيمەدولتی، 
وزارت اصلاحات ارضی و ژاندارم در تحمیل فقر و بدبختی به آنان جای ارباب ده را گرفته و 
حالا این دولت است که بر آنها ستم نموده و جیب شان را خالی می کند؟ اتفاقاً چون اینها 
مسائل واقعی بوده و مستقیماً با حیات و معیشت دهقانان در ارتباط بودند، دهقانان بیش 
از هر کس دیگری نسبت به آنها آگاهی داشتند و به همین دلیل دل های شان از خشم و 
کینه نسبت به آن عوامل و رژیم حاکم آکنده بود. شکی نیست که دهقانان در روستا از 
بسیاری از موهبت های زندگی شهری محروم بودند و یا نسبت به خیلی از مسائل مثلاً 
زمینه و دلایل انجام اصلاحات ارضی و یا این امر که در کشورهای اروپائی یا در کشوری در 
آسیا همچون چین، اصلاحات ارضی چگونه صورت گرفته بود، بی اطلاع بوده و نسبت به 
آنها آگاهی نداشتند. ولی چنین "عقب ماندگی و نا آگاهی" نمی توانست به مثابه سدی جلوی 
حرکت مبارزاتی آنها را بگیرد. هر کسی که از جنبش خلق کُرد که بلافاصله بعد از روی کار 
می داند که  باشد  داشته  اطلاعی  اندک  حتی  شد،  شروع  اسلامی  جمهوری  رژیم  آمدن 
و  فقر  گرفتار  شدیداً  و  عقب مانده  بس  شرایط  در  کردستان  روستاهای  در  دهقانان 
مصیبت های ناشی از آن به سر می بردند. آنها به بسیاری از مسائل شهری و غیره "ناآگاه" 
بودند ولی از آنجا که ظلم و ستمی که از طرف استثمارگران بر آنها تحمیل می شد برای شان 
امری عینی بود و در نتیجه نمی توانستند نسبت به آن آگاهی نداشته باشند، در یک شرایط 
بەطور  بنابراین  نمودند.  پا  بر  را  شکوهمندی  جنبش  و  خاستند  پا  به  قهرمانانه  مساعد، 
در  موجود  تضاد  با  آن  ندادن  ارتباط  و  صحبت کردن  ناآگاهی"  و  از "عقب ماندگی  مجرد 
زندگی واقعی تودەها و نقشی که پیشاهنگ می تواند و باید با تکیه بر آن تضادها در کشاندن 
توده به مبارزه و بسیج و سازماندهی آنها ایفاء کند، نمی تواند برخورد درست و واقع بینانه 

تلقی شود. 

در مورد این سخن جزنی هم که دهقانان در سی سال اخیر که فئودالیته روزهای آخر 
حیات خود را می گذراند به جنبش تودەای کشانده نشدند و…، اولاً باید گفت این طور نبود 
که دهقانان در طی سال های ذکرشده در روستاهای مختلف علیه استثمارگران خود بەپا 
نخاسته باشند. یک نمونه برجسته در این مورد مبارزه سرسختانه دهقانان شمال است که 
در دهه ٢٠ بەخصوص برای باز پس گیری زمین هائی که رضا شاه از آنها غصب کرده بود پس 
از سقوط آن مردک دیکتاتور، به هر اقدامی و از جمله به اقدام مسلحانه دست می زدند. 
ثانیاً گوئی جزنی به این امر آگاه نبود که این وظیفه یک نیروی مدعی پرولتری (که حزب 
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توده چنین ادعائی داشت) بود که دهقانان را "به مثابه نیروئی ارزنده با نقش تعیین کننده" 
بسیج و سازماندهی نموده و مبارزات آنان را رهبری کند. ولی حزب توده به عنوان یک 
جریان رفرمیستی در دهه ٢٠ اساساً در فکر انقلاب نبود که به چنین کاری مبادرت نماید. 
در حالی که در همان مقطع حزب کمونیست چین به رهبری مائو تسەدون دست اندرکار 
نیروی  تودەها،  دشمنان  با  مسلحانه  مبارزه  به  اقدام  با  توانست  و  بود  چین  در  انقلاب 
"ارزنده با نقش تعیین کننده دهقانان" را به طرف کمونیست ها کشیده و ضمن به مرحله 
عمل در آوردن یک رفرم ارضی واقعی در چین، انقلاب را به پیروزی رهنمون سازد. اساساً 
پراکنده،  روستاهای  در  خود  زندگی  شرایط  دلیل  به  دهقانان  می دهد که  نشان  تاریخ 
هیچوقت خودشان قادر به متشکل کردن خود به مثابه یک نیروی سراسری نبودەاند و لذا 

یا تحت رهبری بورژوازی یا پرولتاریا قادر به ایفای نقش مبارزاتی خود می باشند.  

همچنین از این سخن جزنی که "ایجاد زمینه انقلابی در بین دهقانان بر ضد مالکین 
بزرگ سهولت بیشتری دارد تا ایجاد آگاهی سیاسی در آنها به منظور تدارک مبارزه بر ضد 
دستگاه حاکمه حاضر"، می توان استنباط کرد که از نظر او گویا موقعی می شد دهقانان را بر 
آنها"  در  سیاسی  آگاهی  به "ایجاد  آن  از  پیش  کشاند که  مبارزه  به  حاکمه  دستگاه  ضد 
پرداخته می شد. این برخورد هم بیانگر آن است که او نمی دانست که در شرایط دیکتاتوری 
نیروی  یک  جذب  موقعی  دهقانان  ایران  در  وابسته  سرمایەداری  سیستم  سلطه  از  ناشی 
سیاسی می شوند که قدرتی در آن نیرو ببینند و بدانند با پیوستن به آن نیرو امکان مبارزه 
علیه ستمگران شان وجود خواهد داشت. لذا در شرایط جامعه ایران "ایجاد آگاهی سیاسی 
است،  مسلحانه  شکل  به  الزاماً  که  دشمنان شان  علیه  مبارزه  پروسه  در  هم  آنها"  در 
صورت می گیرد. اصولاً اگر بردن آگاهی سیاسی به میان همه تودەها و از جمله دهقانان 
وظیفه و امری ضروری برای پیشاهنگان انقلاب می باشد و این کار به هر شکل ممکن باید 
به  اقدام  بعد  و  سیاسی  آگاهی  اول  فرمولِ  ایران  جامعه  شرایط  در  بگیرد  صورت 
متشکل کردن آنها برای انقلاب کارائی ندارد، بلکه بردن آگاهی سیاسی به میان آنان و 
متشکل کردن  آنها تماماً در حین انجام مبارزه مسلحانه و در پروسه آن عملی گشته و 
صورت می گیرد. تجربه مبارزه مسلحانه تودەای در کردستان در سال های اول استقرار رژیم 
جمهوری اسلامی و در پرتو آن بردن آگاهی سیاسی به میان تو دەها و امکان تربیت سیاسی 

آنها مُهر تأئید بر این امر زد و صحت آموزش رفیق احمدزاده در این زمینه را ثابت نمود. 
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واضح است که پذیرش تحلیل جزنی از اصلاحات ارضی شاه، و در همین رابطه، قبول 
نظر او در رابطه با عدم آمادگی دهقانان برای شرکت در انقلاب و "از دست  دادن شعار 
استراتژیک زمین برای دهقانان" (نبرد با دیکتاتوری شاه…، صفحه ١٣)، برای انقلابیون 
تأکید  او  که  چرا  بود.  زیان بار  و  مخرب  بسیار   ۵٠ دهه  در  مسلحانه  مبارزه  دست اندر کار 
می کرد که "در جامعه ما در حالی که دهقانان وسیع ترین بخش خلق را تشکیل می دهند، در 
حال حاضر از کمترین آمادگی انقلابی برخوردارند" (نقل از مقاله "رابطه جنبش انقلابی 
آنها "در  که  می  گفت  روستا"  مورد "پرولتاریای  در  حتی  و  جزنی)  از  خلق"،  با  مسلحانه 
انقلابی  جنبش  به  است  پیروزی  آستانه  در  انقلاب  که  هنگامی  مراحل،  آخرین 
می پیوندد" (نقل از نبرد با دیکتاتوری شاه…، قطع جیبی، صفحه ١٢). او همچنین در 
"آنچه یک انقلابی باید بداند" (صفحه ٧٣) مطرح کرد که: "اگر چه دهقانان نیروی انقلاب 
محسوب می شوند، در آغاز جنبش انقلابی، تماشاچی خواهند بود" و به نیروهای جنبش به 
اصطلاح هشدار داد که "هستەهای انقلابی نمی توانند پس از تشکیل دست به جنگ های 
چریکی دهقانی بزنند، زیرا طبقه دهقان و محیط روستاهای ایران در حال حاضر آمادگی 
طرف  از  عقیدە ای  و  نظر  چنین  از  پیروی  که  است  واضح   .(٩۴ ندارد" (صفحه  انقلاب 
نیروهای انقلابی در سال هائی از دهه ۵٠ که جنبش مسلحانه در جامعه جاری بود به 
و  (روستاها)  جنگل  و  کوه  به  مسلحانه  مبارزه  گسترش  برای  تلاش  عدم  معنی 
رهبری  متأسفانه  که  امری  بود،  ایران  شهرهای  حصار  در  مبارزه  این  محدود کردن 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به آن عمل نمود و حرکت خود را بر مبنای این نظر 

جزنی پیش برد. 
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بودند که  کرده  مطرح  احمدزاده  مسعود  رفیق  زبان  از  خلق  فدائی  چریکهای  پایەگذاران 
و  سازشکاری  و  اپورتونيسم  مبين  انقلاب  عينی  شرايط  آمادەنبودن  به  توسل  "هرگونه 
رفرميسم" می باشد. در دهه چهل، حزب توده با پخش نظراتی مبنی بر آمادەنبودن شرایط 
عینی برای انقلاب، برجستەترین نیروی "مبین اپورتونیسم و سازشکاری و رفرمیسم" بود. 
این جریان سیاسی منحط تبلیغ می کرد که با "انقلاب سفید" و رفرم های صورت گرفته، 
تضادهای طبقاتی در جامعه تخفیف یافته و تودەها اگر قبل از آن رفرم ها خواهان انقلاب و 
بهبود شرایط زندگی خود بودند، حال با تغییرات "مثبتی" که رخ داده دیگر آماده انقلاب 
تولید  شیوه  برقراری  و  سیستم  شدن  نو  اصطلاح  به  با  توده  حزب  نظر  از  نمی باشند. 
سرمایەداری در ایران هنوز باید مدت های مدیدی بگذرد تا کارگران و زحمتکشان و کل 
تودەها ظلم و ستم، تبعیض و اجحاف و بەطور کلی مصیبت های ناشی از این سیستم را در 
زندگی خود حس نمایند و تضاد بین کارگران و سرمایەداران و زحمتکشان و بەطور کلی 
تضاد تودەها با قدرت حاکم (رژیم وابسته به امپریالیسم شاه) به حدی برسد که بتوان گفت 
شرایط عینی برای انقلاب آماده شده است. جزنی نیز وقتی مطرح می کرد که "برای این که 
نارضائی تعدیل یافته مجدداً رشد کرده و به سطحی حتی بالاتر از سطح قبلی برسد لازم بود 
نمایان  تودەها  زندگی  در  را  خود  چهره  حاکم  نظام  و  شود  طی  گذار  سال های 
سازد" ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحه ١١)، دقیقاً حرف حزب توده را 

می زد و هم نظری خود با آن حزب را به نمایش می گذاشت. 

در دهه ۴٠ از آنجا که مبارزات تودەها دچار رکود و خمود گشته و خبری از جنبش های 
تودەای وسیع نبود، برخی از روشنفکران نیز با قبول نظرات حزب توده که در آن زمان از 
طریق رادیوئی به نام "پیک ایران" از راه دور برای مردم ایران برنامه پخش می کرد، فقدان 
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طبقاتی  تضادهای  تخفیف  و  آنها  زندگی  شرایط  شدن  بهتر  به  را  تودەها  وسیع  مبارزات 
نسبت داده و مطرح می کردند که شرایط عینی برای انقلاب از بین رفته است. در برخورد به 
این نظر، رفیق احمدزاده پس از تشریح شرایطی که در زمان لنین در روسیه بود و تفاوت 

آن با شرایط ایران مطرح کرد: 

"اين حکم که جنبش تودەای خودبەخودی وسيع انعکاس فراهم بودن شرايط عينی 
انقلاب است، اين که جنبش خودبەخودی نشان می دهد که دوران انقلاب فرارسيده 
است، جنبه مطلق دارد و هميشه و در هر شرايطی درست است؟ آيا عکس آن نيز 
صادق است؟ يعنی ما بايد از عدم وجود جنبش های تودەای خودبەخودی وسيع 
اين نتيجه را بگيريم که شرايط عينی انقلاب وجود ندارد؟ که هنوز دوران انقلاب 
قطع  تاکتیک"،  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  است؟" (کتاب "مبارزه  نرسيده  فرا 

جیبی، صفحات ٧٢ و ٧٣)  

همانطور که دیده می شود رفیق مسعود در اینجا از "دوران انقلاب" صحبت می کند و 
اما  می سازد.  مطرح  دوران  این  با  رابطه  در  را  انقلاب"  عینی  "شرایط  درستی  به 
مارکسیست ها چه درکی می توانستند و یا می توانند از "دوران انقلاب" داشته باشند؟ بدون 
شک رفیق مسعود به مثابه یک مارکسیست واقعی و انقلابی، استنادش به مارکس بود که 

گفته بود: 

«در مرحلەی معینی از تکامل، نیروهای مولدەی مادی با روابط تولیدیِ موجود یا 
با روابط مالکیت که تاکنون در چهارچوب آن عمل کردەاند— مناسبات مالکیت 
چیزی نیست جز بیان همان مناسبات تولیدی منتها از منظر حقوقی— در تقابل 
قرار می گیرند. این مناسبات، از ظرفی برای رشد و تکامل نیروهای مولده، به قید 
و بند و مانعی بر سر راه رشد نیروهای مولده مبدل می شوند. آنگاه دوران انقلاب 
اجتماعی آغاز می گردد. تغییر و تحولات در زیربنای اقتصادی جامعه، دیر یا زود به 
دگرگونی در کل روبنای عظیم اجتماعی منجر می شود.» (کارل مارکس، ١٨۵٩، 
برگرفته از متن انگلیسی "مقدمه نقد اقتصاد سیاسی، پاراگراف ۵، سطر ٧) لینک 

اینترنتی: 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-
economy/preface.htm 
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مناسبات  شدن  پای بند  نفس  با  دید که  می توان  خوبی  به  مارکس  سخنان  این  در 
تولیدی برای تکامل نیروهای مولده و تضاد این دو با هم که باعث فرا رسیدن عصری از 
جامعه  نمی گیرد، بلکه تنها عینیت  صورت  انقلاب  انقلاب اجتماعی می گردد، بلافاصله 
پذیرای انقلاب می شود و به عبارت دیگر شرایط عینی برای انقلاب تودەها آماده می گردد. 
اما برای این که با خیزش تودەها، انقلاب صورت واقعیت به خود بگیرد آمادەبودن شرایط 
عینی انقلاب باید با عوامل دیگری همراه شود و بەطور مشخص باید شرایط ذهنی هم به 
حدی برسد که امکان وقوع انقلاب را به وجود آورد. بنابراین، به صرف آمادەبودن شرایط 
عینی انقلاب، بلافاصله "موقعیت انقلابی"‐ که در آن تودەها دیگر وضع موجود را تحمل 
با  نیز  حاکمیت  و  بگذارند  مبارزه  صحنه  به  قدم  چشمگیر  تعداد  و  وسعت  در  و  نکنند 
شیوەهای سابق قادر به کنترل آنها نباشد‐ به وجود نمی آید. از این رو، برای این که در 

جامعەای انقلاب رخ دهد علاوه بر شرایط عینی نیاز به وجود شرایط ذهنی نیز می باشد. 

حال باید دید اساساً زمینه اصلی بحث های فوق چه بود و بر مبنای کدام واقعیات عینی 
فقدان  از  ایران  داخل  در  روشنفکران  از  برخی  و  خود  ایران"  رادیو "پیک  در  توده  حزب 
شرایط عینی انقلاب صحبت می کردند؟ و چه ضرورتی ایجاب کرده بود که رفیق مسعود 
تأکید کند که "در شرايط کنونی ايران نمی توان عدم وجود جنبش های خودبەخودی وسيع 
را به معنی عدم وجود شرايط عينی انقلاب دانست" و از قرار داشتن جامعه در "دوران 

انقلاب اجتماعی" سخن بگوید؟ 

واقعیت عینی در دوره مورد بحث آن بود که پس از انقلاب سفید شاه و انجام شدن 
دیگر (سرمایەداری  تولیدی  شیوه  و  رفته  بین  از  فئودالی  تولید  شیوه  ارضی،  اصلاحات 
وابسته) که قبلاً هم وجود داشت حال به شیوه تولید اصلی و مسلط در جامعه بدل شده 
بود. در همین رابطه حرف رفیق مسعود این بود که "انقلاب سفید" یک انقلاب واقعی نبود 
که باعث پیشرفت جامعه گشته و باعث شده باشد تضادهائی که پیش از آن به اصطلاح 
انقلاب در جامعه ایران وجود داشت و در "تعارض" بود از بین رفته یا تعدیل یافته باشند تا 
بر آن مبنا بتوان گفت که جامعه ایران دیگر در دوران انقلاب به سر نمی برد! بنابراین، وی 
تأکید کرد که شرایط برای انقلاب در جامعه همچنان وجود دارد و ایران کماکان (همانطور 
که بود) در دوران انقلاب به سر می برد. اما دیدیم که حزب توده خلاف این را می گفت. 
جزنی نیز در مخالفت با نظر رفیق احمدزاده که بەواقع نظر همه ما چریکهای فدائی خلق 



465رفرمیسم در جلوه آماده نبودن شرایط عینی براي انقلاب     

اولیه بود، انقلاب سفید را انقلاب واقعی پنداشته و مبلغ این نظر بود که گویا قبل از "نو 
شدن نظام"، نظام تولیدی قبلی یعنی فئودالیسم به نيازهای اقتصادی و اجتماعی پاسخ 
نمی داد و به همین خاطر زندگی برای تودەها غیر قابل  تحمل شده بود و حال که تحول 
صورت گرفته گویا وضع سابق به نفع تودەها فرق کرده است. او نوشت "هنگامی كه يك 
نظام توليدی به دوران پايان حکومت خود برسد و در آستانه نابودی قرار گيرد و از پاسخ 
گفتن به نيازهای اقتصادی و اجتماعی باز ماند اين شيوه فرتوت و كهنه مستقيماً در زندگی 
تودەای  مسلحانه  مبارزه  ("چگونه  می سازد"  غير قابل تحمل  را  آن  و  اثر گذاشته  تودەها 
که  دردناکی  و  واقعی  نتایج  به  توجه  بدون  پیش زمینه  این  با  و   .(١٠ صفحه  می شود"، 
انقلاب سفید شاه در زندگی تودەها به وجود آورده بود، انقلاب سفید شاه و اصلاحات 
ارضی اش را همان عامل انقلابی دانست که گویا وضع "غیر قابل تحمل" برای تودەها را به 
نفع آنان تغییر داده است. بنابراین وی این نظر را القاء کرد که به دلیل تحول صورت گرفته 
و برقراری سیستم اقتصادی‐اجتماعی جدید هنوز خیلی مانده تا دوران انقلاب فرا برسد و 
تضاد تودەها با رژیم حاکم به درجەای برسد که شرایط عینی انقلاب به وجود آید و در اثر آن 

مردم خواهان مبارزه برای دگرگونی نظام موجود بشوند. 

جزنی بدون توجه به این که مجری اصلاحات ارضی یک نیروی مرتجع ضد خلقی بود که 
هرگز قادر نبود کاری به نفع تودەها و پیشرفت جامعه انجام دهد و انگار که در ایران هم یک 
بورژوازی  رهبری  به  اروپائی  کشورهای  در  دموکراتیک  انقلابات  نوع  از  واقعی  انقلاب 
تحولات  و  ارضی  "اصلاحات  که  گرفت  را  نتیجه  این  خود  بحث  از  داده  رخ  کلاسیک 
رفرميستی دهه اخير برای پايان دادن به اين تضاد ها و در جهت نو كردن نظام موجود انجام 
گرفت. فئوداليسم كه شيوه حاكم بود رو به تحليل گذاشت و نظام سرمايەداری وابسته 
نظام حاكم شد" (همان منبع، صفحه ١٠). همانطور که ملاحظه می شود این بحث ها در 
حالی که دقیقاً به بحث مارکس در مورد دوران انقلاب اجتماعی بر می گردد، برخورد دگم وار 
به آن (بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص ایران) از طرف جزنی را هم نشان داده و 
آشکار می سازد. بنا به نظر مارکس، در دوران انقلاب شرایطی در جامعه به وجود می آید که 
تودەها را بالقوه آماده دگرگون ساختن سیستم قبلی و بەوجود آوردن سیستم نو می کند و 
هنگامی که سیستم دیگری جایگزین سیستم کهنه شد سال های سال باید بگذرد که دوباره 
دوران انقلاب فرا برسد و شرایط عینی در جامعه برای انقلاب فراهم گردد. جزنی درست با 
این تصور که گویا با اصلاحات ارضی شاهانه در ایران دوران انقلاب از بین رفته است وجود 
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شرایط عینی برای انقلاب را در مفهوم واقعی این عبارت، نفی کرد. بیهوده نیست که او 
پس از تأکید بر نظر خود مبنی بر نو شدن نظام نوشت که "رشد نسبتاً سريع توليد صنعتی 
كه به دنبال اين تحولات نمايان شد نارضائی چشمگير دوره قبل از رفرم را موقتاً از بين برد 
يا تعديل كرد. برای اين كه نارضائی تعديل يافته مجدداً رشد كرده و به سطحی حتی بالاتر از 
سطح قبلی برسد لازم بود سال های گذار طی شود" (همان منبع، صفحه ١٠ و ١١). یعنی 
از نظر جزنی باید یک دوره طولانی می گذشت تا دوران انقلاب فرا برسد و شرایط عینی 
برای انقلاب آماده شود. درست با چنین نگرشی بود که در دهه ۵٠ جزنی معتقد نبود که 
انقلاب در دستور کار تودەها قرار دارد. چون از نظر او هنوز "سال های گذار" طی نشده 

بود و "نظام حاکم چهره خود را در زندگی تودەها نمایان" نساخته بود.  

جنبش های تودەای خودبەخودی  او همانطور که در بالا نشان داده شد عدم وجود 
وسيع در دهه ۴٠ را ناشی از رضایت نسبی تودەها از شرایط زندگی خودشان تلقی می کرد و 
به همین دلیل این نظر چریکهای فدائی خلق در کتاب رفیق احمدزاده را شدیداً مورد 
سیستم  شدن  مسلط  و  فئودالی  روابط  رفتن  بین  از  بودند  گفته  داد که  قرار  حمله 
سرمایەداری وابسته بعد از انقلاب سفید شاه، باعث از بین رفتن شرایط عینی انقلاب در 
ایران نشده و تازه این امر تضاد اصلی در جامعه را شدت و حدت بخشیده است. رفیق 

مسعود احمدزاده گفته بود:  

"علت عدم وجود چنين جنبش هائی را اساساً بايد از يک طرف در سرکوب قهرآميز و 
سلطه  ابقاء  اساسی  عامل  مثابه  به  امپرياليستی  ديکتاتوری  از  ناشی  و  مداوم  اختناق 
امپرياليستی همراه با تبليغات وسيع سياسی و ايدئولوژيک ارتجاعی دانسته و از طرف 
ديگر ضعف های عمدەای را که عامل انقلابی، سازمان ها و رهبری های مبارزه دچار آن 
داشت" (کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، قطع  نظر  در  بايد  بودند، 
جیبی، صفحه ٧٣). رفیق احمدزاده پس از این توضیح روشن و واضح، در ادامه تأکید کرده 
بود که "عدم وجود جنبش های خودبەخودی نه ناشی از رشد ناکافی تضادها، بلکه ناشی 

از سرکوبی مداوم پليس و بی عملی پيشرو است" (همانجا، صفحه ٧٣).  

جزنی این نظر چریکهای فدائی خلق اولیه را که از زبان رفیق احمدزاده بیان شده بود 
روش  با  مخالفین اش،  با  لنین  شجاعانه  و  صریح  برخورد  با  مغایر  خود (یعنی  سبک  به 
نقدش  طرف  بگوید که  خواننده  به  که  این  بدون  و گمراەکننده  غیرصریح  و  پوشیده 
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از  بخشی  گزینش  با  می باشد)  احمدزاده  مسعود  رفیق  خلق،  فدائی  چریکهای  تئوریسین 
سخنان احمدزاده به دلخواه خود این چنین مورد نقد قرار داد: "استدلال می شود که فقدان 
این جنبش ها نه ناشی از وجود ناکافی تضادها بلکه اساساً به خاطر سرکوب است." ("نبرد 
با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم"،  قطع جیبی، 
صفحه ١٠١) و در جهت رد نظر چریکهای فدائی خلق نوشت: برای این که "مبارزه بتواند 
وسعت تودەای و حدت نهائی خود را پیدا کند مستلزم رشد نهائی و بلوغ این تضادهاست" 
و "برای این که تودەها به سرعت پشت سر پیشاهنگ خود متحد شده و به دشمن خود 
هجوم ببرند تضادها هنوز عمق و حدت لازم را نداشته و به برخورد شدید منجر نشده 
است". (همان منبع، صفحه ١٠٢). جزنی همچنین بدون نام بردن از رفیق احمدزاده و 

ذکر منبع، دست به تحریف سخنان آن رفیق زد و نوشت که:  

"در اثبات وجود شرایط عینی با این نظریه روبرو می شویم که تضادها در شهر و روستا 
به سرعت رشد کرده است، می گویند که در روستا پس از رفرم تضادهای جدید طی چند 
سال به کمال خود نزدیک شده و اصولاً رفرم ارضی تضاد ها را در روستا شدت بی سابقە 
داده... در اینجا این تصور پیش می آید که گویا تأکید برخی رفقای پیشگام ما به این که 
مبارزه ما طولانی و سخت خواهد بود، تعارفی بیش نیست" (همان منبع، صفحه ١٠۴). او 
با جملات و عباراتی چون تضادها "به سرعت رشد کرده"، "به کمال خود نزدیک شده" و 
هم  استراتژی  هم  مسلحانه  کتاب "مبارزه  در  درج شده  نظر  تضادها،  بی سابقه"  "شدت 
تاکتیک" را تحریف کرده است. چرا که در آن کتاب موضوع به این شکل مطرح نیست که 
گویا پس از رفرم ها تضادها تخفیف یافته بودند که حال "به سرعت رشد کرده" و "به کمال 
خود نزدیک شده"اند و یا بەطور "بی سابقه" رشد کردەاند! بلکه بەطور کاملاً آشکار مطرح 
شده بود که پس از رفرم ها تضادها تخفیف پیدا نکردەاند بلکه تشدید شدەاند. در آنجا از 
شدت گیری تضاد بین دهقانان و تودەهای شهری پس از "رفرم ها" با دولت و یا از تضاد 
شدید و "عميق دهقان با ماشين دولتی وابسته به امپرياليسم" سخن گفته شده و این 
اين  به  شدت  بخشيدن  با  سفيد"...  اصطلاح "انقلاب  که "به  است  شده  ارائه  جمعبندی 
تضاد و آشکارتر کردن آن، دهقان را در امر شناخت دشمن واقعی و ماهيت آن کمک کرد". 
پس صحبت بر سر تضادها "به سرعت رشد کرده" و " به کمال خود نزدیک شده" و غیره 
نبود. در ضمن جزنی این اتهام را هم به چریکهای فدائی خلق پیرو خط "مبارزه مسلحانه 
تقریباً  تا  آمادەاند  "تودەها  بودند که  معتقد  گویا  می زند که  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم 
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بلافاصله به ما بپیوندند" (همان منبع، صفحه ١٠۴). در حالی که رفیق احمدزاده بەطور 
واضح مطرح کرده بود که: "ما به هيچوجه به اين زودی ها منتظر حمايت بلاواسطه خلق 
نيستيم. بەهيچوجه انتظار نداريم که خلق هم اکنون به پا خيزد. خلق اينک توسط فرزندان 
انقلابی نمايندگی می شود. و اين گروەهايند  پيشاهنگش، توسط گروەهای انقلابی و واقعاً 
که تحت تأثير مبارزه مسلحانه و حمايت معنوی خلق و با آگاهی به درستی مشی مسلحانه، 
دست به اسلحه می برند. مبارزه را گسترش می بخشند و امکان حمايت مادی خلق را از 
مبارزه بەتدريج بالا می برند" (مقدمه رفیق مسعود احمدزاده بر کتاب "مبارزه مسلحانه هم 

استراتژی هم تاکتیک"). 

خلق  فدائی  چریکهای  قبول  مورد  تحلیل  با  کلی  بەطور  جزنی  که  است  این  واقعیت 
تحلیل  در  بەواقع  آنچه  صریح  نقد  و  مسئله  این  صریح  اعلام  جای  به  ولی  بود.  مخالف 
چریک ها مطرح شده بود، ابتدا از ذهن خود نظرات نادرستی را به نظر و تحلیل چریکهای 
فدائی خلق نسبت داده و سپس به نقد آنها پرداخته است. او با نادیده گرفتن سخنان واضح 
و بی ابهام اشاره شده در فوق، بەواقع قصد جا انداختن نظرات رفرمیستی اش را داشت. 
می کنیم  تصور  ما  که  است  گرایش هائی  چنین  دنبال  به   ..." که:  کرد  مطرح  چنان که 
هم اکنون در آستانه انقلاب دموکراتیک تودەای قرار داریم، تصور می کنیم که زحمتکشان 
بەخصوص کارگران آمادەاند که نقش عمده خود را در این انقلاب به عهده بگیرند. بنابراین 
در بسیاری موارد روی تضاد کارگران و دهقانان با امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور تأکید 
یک جانبەای می کنیم و در مقابل از درک محتوای فعلی جنبش یعنی خصلت ضد دیکتاتوری 

آن... غافل می مانیم" (همان منبع، صفحه ١٠۵).  

اندکی دقت در اظهارات فوق جای تردید باقی نمی گذارد که از نظر جزنی جنبش در 
اقتصادی‐اجتماعی  ساختار  دگرگونی  برای  که  نداشت  قرار  مرحلەای  در  گویا  وی  زمان 
"انقلاب  عبارت  با  را  آن  نادرست  به  وی  که  اجتماعی  انقلاب  یک  برای  یعنی  موجود 
انقلاب  آستانه  "در  جامعه  او  زغم  به  نماید.  حرکت  می کند،  بیان  تودەای"  دموکراتیک 
دموکراتیک تودەای" قرار نداشت بلکه گویا مرحله جنبش در آن مقطع، ضد دیکتاتوری بود. 
این نظر در جای جای "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم 
امپریالیسم" مطرح گشته و نشان داده شده است که او بر خلاف چریکهای فدائی خلق 
صرفاً خواهان مبارزه علیه دیکتاتوری رژیم شاه بود. این امر آشکارا بیانگر آن است که جزنی 
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نمود،  می  منعکس  و  کرده  نمایندگی  را  ایران  متوهم  خردەبورژوازی  نظر  و  خواست 
خردەبورژوازی کوتەبینِ گمراه و متوهمی که می پنداشت (و می پندارد) که گویا بدون یک 
انقلاب اجتماعی و نابودی سیستم سرمایەداری وابسته، دیکتاتوری می تواند از جامعه ایران 
رخت بربندد. همچنین وقتی جزنی شکایت می کرد که گویا از طرف رفیق مسعود احمدزاده 
بورژوازی  و  امپریالیسم  با  دهقانان  و  تضاد کارگران  "روی  وی  نظرات  به  معتقدین  و 
کمپرادور تأکید یک جانبەای" می شود، در حقیقت نشان می داد که او کارگران و دهقانان را 
حتی در نیمه اول دهه ۵٠ که تاریخ نوشتەهای مزبور از طرف وی می باشد یعنی پس از 
گذشت حداقل ١٠ سال از رفرم های شاه، در شرایطی نمی دید که برای مبارزه با "بورژوازی 
کمپرادور" و امپریالیسم آمادگی داشته و برای این منظور به صحنه مبارزه بیایند. از نظر او 
گویا می بایست سال ها و سالیان بگذرد تا تضاد آنها با "امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور" به 
درجەای برسد که بتوانند چهره نظام را در زندگی خود ببینند و آنگاه در مبارزه انقلابی 
شرکت کنند. سخنان فوق از جزنی با گویائی تمام اساس اختلاف او با چریکهای فدائی خلق 
را که مبارزه برای سرنگونی رژیم دیکتاتور و وابسته به امپریالیسم شاه و نابودی سیستم 
آشکار  بودند،  داده  قرار  خود  انقلابی  فعالیت های  هدف  را  بر کشور  حاکم  سرمایەداری 
می سازد. چریکهای فدائی خلق با اعتقاد به نظرات درج شده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک"، کتابی که مانیفست شان محسوب می شد، مبارزه سهمگین خود 
علیه رژیم حاکم را آغاز کرده بودند. جزنی که مخالف سرسخت هدف مبارزاتی چریکهای 

فدائی خلق بود نشان داد که قادر به نقد اصولی و شجاعانه این کتاب نبود. 

گفته می شود آقای واقعیت!) در افشای  اما چقدر این آقا یا خانم واقعیت!! (معمولاً 
ذهنی گرائی ها و تحلیل های غیرواقعی خوب عمل می کند. تنها حدود ٣ سال بعد از نگارش 
نظراتی از این قبیل از طرف جزنی که گویا تضادها در جامعه به آن حد رشد نکرده که مردم 
خواهان انقلاب باشند، خیزش تودەهای ستمدیده ایران و انقلاب آنها علیه رژیم شاه و 
از  عقب مانده (عقب تر  نظرات  به  باطل  مُهر  آمریکا،  علیه  آنها  رأس  در  و  امپریالیست ها 
واقعیات) و راست روانه جزنی زد. نشان داده شد که علیرغم نظر جزنی، تودەها "در آستانه 
انقلاب" قرار داشتند و تضاد کارگران و دهقانان و دیگر تودەهای خلق در چنان شدتی بود 
که در پرتو و بستر وجود جنبش مسلحانه و تأثیر گیری تودەها از آن قادر به جاری ساختن 
چنان حرکت عظیم انقلابی در جامعه شد. رشد و گسترش مبارزات تودەای در سال های 
مسعود  رفیق  انقلابی  نظرات  صحت  انجامید  بهمن  شکوهمند  قیام  به  که   ١٣۵۶-١٣۵٧
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احمدزاده و همه پایەگذاران چریکهای فدائی خلق و عدم حقانیت جزنی را به روشنی در 
مقابل دید همگان قرار داد. آقا یا خانم واقعیت برملا ساخت که نظرات جزنی متعلق به 
و  موجود  وضع  از  نارضایتی های شان  همه  علیرغم  که  بود  جامعه  در  راست  نیروهای 
حاکم  اقتصادی‐اجتماعی  سیستم  کامل  دگرگونی  خواهان  "دیکتاتوری"،  از  بەخصوص 
نیستند. جزنی به نوبه خود می کوشید جنبش مسلحانه را در حصار مبارزه علیه دیکتاتوری 
شاه محدود سازد، رفرمیسمی که نتیجەاش حفظ و در امان نگاه داشتن نظام گندیده و 

ارتجاعی  سرمایەداری وابسته حاکم از گزند جنبش مسلحانه بود. 



« شرایط عینی انقلاب » و عدم انسجام نظري در 
گروه « جزنی-ظریفی » 

برخی  طرف  از  چهل  دهه  در  جنبش  مسائل  به  برخورد  چگونگی  و  بحث ها  فضای 
می نویسد: "در  او  است.  آشکار  احمدزاده  مسعود  رفیق  از  زیر  گفتەهای  در  روشنفکران، 
که  واداشته  را  "انقلابی"  روشنفکران  از  عدەای  رژيم  سرکوب کننده  قدرت  که  شرايطی 
تضادها  ناکافی  رشد  و  عينی  شرايط  آمادگی  عدم  درندەخويیِ اين جوجەببرکاغذی را به 
نسبت دهند، و پوشالی بودن آن را از نظر دور بدارند و درک نکنند که درست همين قدرت 
سرکوب کننده ارتش ضدخلقی عمدەترين عامل بقاء سلطه امپرياليستی است، توده چگونه 
می تواند بر قدرت تاريخی خود واقف شود؟ (تودەای که نمی پرسد چرا بايد مبارزه کنيم، 
بلکه می پرسد، می توان مبارزه کرد؟ می پرسد چگونه می توان در برابر قدرت سهمگين رژيم 

مقاومت کرد؟)…" (صفحه ٧٨، تأکید از نویسنده این سطور).  

واقعیت این است که تودەها در دهه ۴٠ با توجه به شرایط زندگی خود برای مبارزه علیه 
رژیم شاه دلایل کافی در دست داشتند و به همین خاطر "چرا باید مبارزه کرد" برای آنها 
مطرح نبود. کما این که جامعه ایران در یک دوره بحرانی پیش از انجام اصلاحات مورد 
بحث، شاهد مبارزات تودەها در شکل اعتصابات کارگری، اعتصاب تاکسی رانان، اعتصاب و 
تظاهرات معلمین و حرکت های مبارزاتی دیگر بود. اما، پس از سرکوب خونین تظاهرات 
بزرگ ١۵ خرداد ١٣۴٢ مبارزه فرو نشست و نوعی رکود و خمود بر مبارزات مردم حاکم 
شد. حال اگر در نظر بگیریم که تظاهرات بزرگ ١۵ خرداد در زمانی به وقوع پیوست که 
هنوز یک سال هم از انجام اصلاحات یاد شده نگذشته بود، به راحتی می توانیم دریابیم که 
حداقل اگر تودەهای شهری بهره و نصیبی از آن رفرم ها برده بودند و یا چشم انداز مثبتی در 
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این رابطه برای آنها وجود داشت، و به زعم جزنی اگر امیدهائی در دل آنها نسبت به آن 
رفرم ها به وجود آمده بود (او مطرح کرده بود که "بازتاب تحولات اخير در ذهن تودەها 
اميدواری هايی پديد آورد. بەخصوص پس از اصلاحات ارضی در دهقانان چنين اميد هائی 
پديد آمد. همچنين در زحمتكشان شهری اين تحولات اميدواری هايی ايجاد كرد" ("چگونه 

مبارزه تودەای می شود"، صفحه ١٠) در ١۵ خرداد دست به قیام نمی زدند.  

پیش از ادامه این بحث توضیح دهم که مبلغین رژیم جمهوری  اسلامی، خمینی را 
رهبر خیزش وسیع مردم در ١۵ خرداد و برپائی تظاهرات تودەای که عمدتاً در تهران و 
مشهد و قم جریان داشت نامیدەاند. اما، چنین نبود. در آن زمان، خمینی برای دفاع از 
منافع ویژه روحانیون به میدان مبارزه آمد و در شرایط فقدان هرگونه رهبری در آن جنبش، 
با توجه به برخوردش به شاه مورد تأئید تودەها قرار گرفت. به همین دلیل در طی سال ها، 
پیش از آن که وی در سال ١٣۵٧ توسط امپریالیست ها به قدرت سیاسی دست یابد مورد 
احترام مردمی که تجربه قیام خونین ١۵ خرداد را از سر گذرانده بودند، قرار داشت. در متن 

زیر این موضوع بەطور روشن بیان شده است: 

"تودەهای مردم و بەخصوص خردەبورژوازی شهری و تجاری که به علت "تکیه" 
داد و ستدشان بر تولید "سنتی" هنوز خصلت ملی خود را حفظ کرده بودند، در 
تحقق  برای  و  برخاستند  قیام  به  وابسته،  بورژوازی  نهائی  هجوم  خطر  مقابل 
خواستەهای خود به سراغ رهبران جبهه ملی رفتند. اما این رهبران که دیگر رمقی 
در آنها نمانده بود جز آن که ترس خود را ظاهر سازند، کاری نمی توانستند انجام 
دهند و حزب توده هم اساساً در صحنه حضور نداشت. تنها مصدق بود که در 
اسارت شاه همچنان در یادها زنده ماند و از همانجا با اشاره به نبرد الجزایر نشان 
داد که شایسته آن است تا خاطرەاش همچنان به عنوان یک مرد بزرگ در دل ها 
باقی بماند. بسیار طبیعی است که در چنین شرایط و در میان آنهمه جُبن و ترس 
رهبران جبهه ملی، وقتی که خمینی به شاه اخطار می کند و قاطعانه از او می خواهد 
انگیزه  البته  شود.  او  متوجه  نظرها  همه  بردارد،  دست  زورگوئی  و  تعدی  از  تا 
خمینی در وحله اول منافع آن قشر از روحانیون بود که بیش از همه تحت فشار 
رژیم اختناق شاه قرار داشتند و او هرگز "برنامەای" اعلام نکرد که با منافع گروه 
خاصی از مردم انطباق داشته باشد و تنها در مقابل تعدیات شاه ایستادگی نمود و 
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این کار هم در آن زمان خواست همه کسانی بود که در جنبش شرکت داشتند. 
تفکر  مذهبی  زمینه  با  تلفیق  در  شاه  مقابل  در  خمینی  ایستادگی  ترتیب  بدین 
و کشتار  نمود  کسب  والائی  مقام  او  برای  زود  خیلی  جنبش،  در  شرکت کنندگان 
وحشیانه ١۵ خرداد و دستگیری و تبعید خمینی خاطره خمینی را با خون شهدای 
خلق در هم آمیخت و سرسختی بعدی اش در مورد برکناری شاه به احترام مردم 
نسبت به او تداوم بخشید." (رجوع شود به کتاب "بورژوازی لیبرال!؟"، بخش 
"واقعیت چیست؟"، چریکهای فدائی خلق، بهمن ١٣۵٨، در سایت سیاهکل دات 

کام) 

تظاهرات تودەای ١۵ خرداد با سرکوب وحشیانه و بسیار خونینی که در آن زمان تماماً 
برای مردم غیرمنتظره بود روبرو شد و این عامل بسیار مهمی بود که ترس را در دل تودەها 
کاشت؛ و اگر مبارزه علنی وسیع بعد از آن فرو نشست و نوعی رکود و خمود بر مبارزات 
مردم حاکم شد، واضح است که عامل سرکوب نقش برجستەای در آن داشت. اتفاقاً شدت 

این سرکوب در تهران را جزنی به خوبی تشریح کرده و نوشته است:  

"خیابان های مهم شهر توسط نیروی نظامی از یکدگر قطع شد و نیروی نظامی 
از  اعم  را  مردم  سنگین  مسلسل  حامل  جیپ های  و  زرەپوش  و  تانک  همراه 
خیابان های  به  مرکزی  خیابان های  از  مردم  بست.  گلوله  به  عابر  یا  تظاهرکننده 
اطراف پخش شدند و جمعیتی که داوطلبانه یا به اجبار کار را تعطیل کرده بود، 
هیجان زده در خیابان های اطراف شهر سنگر بندی کرده و در هر جا نغمەای ساز 
کرده بودند. نیروی مسلح به خیابان های اطراف شهر اعزام شد و در منطقەای 
وسیع که از شرق به خیابان دلگشا و سەراه شکوفه می رسید و از غرب تا انتهای 
خیابان آذربایجان، کشتار با ابعادی وحشیانه آغاز شد. چنین سرکوبی خونین به 
هیچ وجه متناسب با امکانات و نیروی شورشیان نبود. شاه از خانه خاتمی، فرمانده 
نیروی هوائی در جریان امور قرار داشت و دستور حداکثر اِعمال خشونت را صادر 
می کرد. مردم که جز چوب و سنگ سلاحی نداشتند قادر به هیچگونه مقاومتی 
نبودند. اشغال نظامی شهر ادامه یافت. در روز ١۶ نیز با کوچک ترین تجمعی آتش 
نظامیان عدەای را از پا در می آورد. توده که از سلاخی رژیم به خشم آمده بود 
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مشت های خالی خود را با خشمی جنون آسا می نگریست و بسیار کسانی بودند که از 
شدت نومیدی، می گریستند. 

میدانی ها و بازاری ها در همان ساعات اول تظاهرات در مقابل کشتار رژیم عقب 
خردەپا،  و  جزء  کسبه  شاگرد بازاری ها،  شهر،  محروم  توده  ولی  نشستند. 
دورەگرد ها، دست فروش ها، کارگران کارگاەهای سنتی شهری در خیابان ها ماندند 
و یا تازه به خیابان ها می آمدند... عصر ١۵ خرداد در بیمارستان ها و هرجای دیگر 
که نام درمانگاه و درمان های طبی و بهداشت داشت، انباشته از زخمی و کشته 
شده بود. این کشتگان کسانی بودند که زنده به این مراکز رسیده بودند والاّ اجساد 
کشتەشدگان در خیابان ها توسط ارتش جمع آوری می شد و بەطور جمعی منهدم 
می گشت. گفتەاند که تعداد زیادی از اجساد در دریاچه قم ریخته شد و مقادیری 
نیز در چالەهای عظیم انباشته شد و با بولدوزر  روی آنها پوشانده شد. رقم قطعی 
کشتەشدگان در دست نیست. از چهار هزار تا بیست هزار گفته شده (در تهران و 
قم و مشهد). به این ترتیب بود که ١۵ خرداد نقطەعطفی در رابطه رژیم با مردم 
گذاشت".  بزرگ  اثر  مخفی  و  علنی  سیاسی  جریان های  در  که  نقطەعطفی  شد. 

(بیژن جزنی، "تاریخ سی ساله"، جلد ٢، صفحه ١١٨) 

واقعیت این است که کشتار وحشیانه تظاهرات مردم در ١۵ خرداد سال ١٣۴٢ تأثیرات 
بسیار منفی روی مردم مبارز ایران به جا گذاشت. این سرکوب در شرایط شکست مبارزات 
پیشین همراه با عوامل دیگر باعث سرخوردگی تودەها از مبارزه و غلبه یأس و ناامیدی بر 
آنها شد که در نتیجه آن دورەای از رکود و خمود در مبارزات مردم به وجود آمد. در واقع، 
بعد از سرکوب خونین ١۵ خرداد دلایلی باعث سکوت و هراس تودەها در دست زدن به 
مبارزه وسیع شد که عامل دیکتاتوری شدیداً و وسیعاً قهرآمیز رژیم شاه در میان آن دلایل 
برجستگی داشت. در دهه ۴٠ که حفاظت از سرمایەهای امپریالیستی در ایران بر عهده این 
آن  استثمارگرانه  عملکرد  بین  تضاد  شدت گیری  به  توجه  با  بود،  شده  گذاشته  رژیم 
سرمایەها و منافع مردم، رژیم شاه جز با توسل به سرکوب خشن هر نوع اعتراض و مبارزه 
و ایجاد رعب و وحشت و اختناق شدید نمی توانست با اعتراضات و مبارزات مردم روبرو 
شود. در این مقطع، رژیم دیگر پاسخ هر اعتراضی را آشکارا با گلوله می داد. اما، علاوه بر 
عامل دیکتاتوری، فاکتورهای دیگری نیز در فروکش یک دوره از مبارزات تودەها دخالت 
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داشتند که عبارت بودند از مشاهده بی ثمر بودن مبارزات علنی و قانونی سال های بین 
١٣٣٩ تا ١٣۴٢ و شکست آن مبارزات، تأثیر شکست مبارزات پیشین در اثر خیانت رهبران 
حزب توده و سازشکاری جبهه ملی، تبلیغات زهرآگین ارتجاع علیه کمونیسم که حزب 
توده خائن را معرف آن جلوه می داد؛ همچنین تبلیغ عدم اعتماد به روشنفکران از جانب 
ارتجاع با تکیه بر واقعیت فرار رهبران پرمدعای حزب توده از صحنه مبارزه (در شرایطی که 
امکان سازماندهی مبارزات مردم و مقابله مسلحانه با ارتجاع را داشتند) و عدم مقاومت 
هزار  دەها  از  برخورداری شان  شرایط  در  آذربایجان  در  دموکرات  فرقه  رهبران  مسلحانه 
نیروی مسلح متشکل در مقابل رژیم شاه و بی دفاع و تنها گذاشتن تودەهای آذربایجان که 
ارتش  و  حاکم  طبقات  اوباشان  توسط  دیار  این  مردم  خونین  بسیار  و  وسیع  قتل عام  به 
شاهنشاهی انجامید. ارتجاع همه اینها را دستاویز تبلیغات زهرآگین خود علیه تودەها قرار 
داده و هر نوع مبارزه و اندیشه انقلابی را پوچ و بی ثمر می شمرد. مجموعه این عوامل در 
شرایطی که یک نیروی متشکل انقلابی هم در صحنه مبارزه حضور نداشت، باعث شده بود 
که فضای ترس و نا امیدی بر مردم مستولی گشته و آنها را وادار به تحمل وضع موجود 
بکند. اینها واقعیت هائی است که در کتاب رفیق مسعود احمدزاده به آنها اشاره شده است.  

متأسفانه جزنی علیرغم آگاهی بر شدت سرکوب در ١۵ خرداد که در گزارش ارزشمند 
بروز  عدم  در  سرکوب  آن  تأثیرات  آوردن  حساب  به  جای  به  است،  کرده  مطرح  خود 
جنبش های وسیع تودەای بعد از ١۵ خرداد، همانطور که اشاره شد، وضع سکون و رکود و 
خمود در مبارزات تودەها در دهه ۴٠ را به تعدیل تضادها و از بین رفتن نارضایتی ها پس از 
رفرم های شاه نسبت داد. او در مقابل توضیحات رفیق احمدزاده مبنی بر این که شرایط 
عینی انقلاب بعد از رفرم ها همچنان در ایران وجود دارد و تأکید او بر این که "عدم وجود 
جنبش های خود بەخودی نه ناشی از رشد ناکافی تضادها بلکه ناشی از سرکوبی مداوم پلیس 

و بی عملی پیشرو است"، با روش غیر صریح خاص خود نوشت:  

"ما در مواردی با این استدلال روبرو شدەایم که فقدان جنبش های تودەای و حرکات 
خودبەخودی در تودەها، کمبود حرکات اعتراضی و تهاجم در تودەها دلیل بر کمبود شرایط 
عینی انقلاب نیست… گفته می شود که عدم وجود جنبش های خودبەخودی نه ناشی از 
وجود ناکافی تضادها بلکه نتیجه سرکوب مداوم پلیس و ضعف عمل پیشاهنگ است" (نبرد 
با دیکتاتوری شاه…، قطع جیبی، ص ٩٩). وی که با یک مغلطه "شرایط عینی انقلاب" و 



476     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

"موقعیت انقلابی" را یکسان در نظر می گرفت این نظر را ارائه داد که در صورت وجود 
شرایط عینی انقلاب "رژیم ها هر قدر مستبد باشند نمی توانند مانع ظهور این جنبش ها 

شوند". 

جا دارد در اینجا به چگونگی برخورد طرفداران جزنی هم اشاره شود. 

و  ایران  خلق  آزادیبخش  و  ضد استعماری  جنبش  "مسائل  نام  تحت  ای  جزوه  در 
عمدەترین وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی" که برای اولین بار در انگلستان 
تحت عنوان "تز گروه جزنی" پخش شد (این جزوه به همین نام در اینترنت قابل دسترسی 
می باشد) مطالب کاملاً مغایر و متضاد با نظرات جزنی نوشته شده است. این جزوه در 
نظرات  و  مطالب  با  آن  مطالب  می باشد که  ضیاء ظریفی  حسن  رفیق  نوشته  حقیقت 
عنوان  تحت  کتابی  در  مقاله  (این  می گفتم"  "چه  عنوان  تحت  مقالەای  در  مطرح شده 
نوشته  زندان  در  انقلابی  مبارز  این  که  است)  شده  چاپ  ضیاء ظریفی"  حسن  "زندگینامه 
است همخوانی دارد. اما طرفداران جزنی علیرغم وجود نظرات مغایر و متضاد در جزوه 
مزبور با نظرات جزنی آگاهانه این واقعیت را به روی خود نیاورده و حقیقت را با خواننده 
مطالب خویش در میان نمی گذارند و در پرتو این لاپوشانی حقیقت، هنوز هم آن را "تز 

گروه جزنی" می نامند. 

ظریفی در جزوه "مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمدەترین 
وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی" بر خلاف جزنی "سرکوب مداوم پلیس و 
ضعف عمل پیشاهنگ" را به مثابه فاکتورهای واقعی در دچار شدن مبارزات تودەها به رکود 
و خمود به حساب می آورد. در آنجا صراحتاً گفته شده است که: "تودەهای شهری هرگز با 
رژیم آشتی نکردەاند. زحمتکشان شهر در زیر فقر، مرض، بیکاری و خفقان شدید و استبداد 
همچنان به عنوان دشمنان آشتی ناپذیری برای رژیم باقی ماندەاند. وجود آگاهی طبقاتی و 
سیاسی در اقشار مختلف توده شهری باعث شده که مانور های اصلاحی نتواند توهمی در 
در  حتی  سازد.  امیدوار  رژیم  به  نسبت  را  آنها  و  آورد  وجود  به  رژیم  ارتجاعی  ماهیت 
سال های اخیر یعنی در اوج تبلیغات رژیم، مخالفت و دشمنی توده شهری با رژیم روزافزون 
بود و در گذشته هرگز این دشمنی به چنین سطح و عمقی نرسیده است. کافی است وقایعی 
چون قیام ١۵ خرداد، ترور منصور و حمله به شاه را یادآوری کنیم. این وقایع انعکاس 
آن چنان تضا دهای عمیقی است که بین زحمتکشان شهر و رژیم شاه وجود دارد. رژیم فاقد 
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حیثیت اجتماعی در بین زحمتکشان شهر می باشد، زیرا اقشار مختلف شهر، کارگران و 
خرده بورژوازی و روشنفکران دائماً زیر شدید ترین ضربات رژیم و فشار و تحمیلات گوناگون 
اقتصادی و سیاسی قرار دارند." و اضافه می کند: "اگر امروز در سطح سیاسی برخورد و 
بر  که  است  بی رحمانەای  و  شدید  خفقان  دلیل  به  نمی شود  متظاهر  وسیعی  تضادهای 
جامعه ما حاکم است." ("انتشارات ١٩ بهمن"، چاپ دوم، فروردین ماه ١٣۵۵، صفحه ٢٨، 

تأکید از نویسنده این سطور ) 

در مورد دهقانان هم، ظریفی با اشاره به این امر که "٧۵ درصد دهقانان ایران در موضع 
اجارەداری و یا کارگر کشاورزی قرار دارند"، مطرح می کند که "سیستم اجاره و پرداخت 
مال الاجاره (رانت خواری) تظاهر آشکار ادامه روابط فئودالی است... این که سهم عوامل 
نمی کند.  ایجاد  رابطه  اصل  در  ماهوی  تأثیر  شود  پرداخت  نقدی  یا  جنسی  تولید، 
بدین ترتیب، وجود سیستم اجاره در چنین سطح وسیعی در روابط ارضی ایران پایەهای 
عینی بسیار محکمی برای استثمار توده دهقان و حفظ مظاهر فئودالیسم در روستاهای 
منبع،  است". (همان  گذاشته  بەجا  می شود  خلاصه  بیماری  و  جهل  و  فقر  در  که  ایران 

صفحه ١۵) 

همان طور که دیده شد ظریفی برخلاف جزنی با تکیه بر "تضادهای موجود در جامعه 
نیروی  "یک  که  بود  معتقد  می دید که  روستاها  در  "عینی"  وضعیت  چنان  روستائی"، 
انقلابی در حال درگیری با رژیم می تواند تضادهای جامعه روستائی را تشدید کرده، آگاهی 
طبقاتی زحمتکشان ده را گسترش داده و آن را به سوی حل قطعی تضاد ها به نفع توده 
بهرەبرداری  آن  از  و  کرده  هدایت  رژیم  ضد  ملی  جریان  یک  سوی  به  بالنتیجه  و  دهقان 
نماید" (همان منبع، صفحه ٢٧، تأکید از نویسنده این سطور). مغایرت این نظرات با نظر 
مطرح شده توسط جزنی کاملاً آشکار می باشد و مسلم است که طرفداران جزنی هم بر آن 
واقف هستند. در اینجا باید گفت که وجود دو دید مغایر و متضاد بین جزنی و ظریفی چه در 
رابطه با تحلیل از اصلاحات ارضی شاه و وضعیت دهقانان و چه در چگونگی برخورد به علل 
رکود و خمود در مبارزات تودەها در دهه چهل، بیانگر آن است که در گروهی که به اسم 
به  واحد  نگرش  و  نظر  هم  رهبری  سطح  در  حتی  می شود،  نامیده  جزنی‐ظریفی  گروه 
مسائل جنبش وجود نداشته و این گروه فاقد انسجام نظری بوده است. به همین دلیل هم 

نظرات جزنی را نباید نظر همه مبارزینی دانست که در رابطه با گروه وی بودەاند. 



478     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

ظریفی  که  شود  گفته  هم  موضوع  این  جزنی  با  ظریفی  نظرات  مغایرت  با  رابطه  در 
برخلاف جزنی و در نقطه مقابل نظرات او مطرح کرده است که: "علت این به اصطلاح 
"ثبات سیاسی رژیم" نه به خاطر مانورهای اصلاحی که رژیم تبلیغ می کند، نه به خاطر 
سازش تودەها با حکومت بلکه مشخصاً به این دلیل است که تودەها محلی برای تظاهر 
مؤثر دشمنی و عدم رضایت خود نمی بینند." و "اگر رژیم با انجام مانورهای اجتماعی خود 
در داخل و با مانورهای سیاسی خود در صحنه بین المللی تغییراتی صوری به خود داده 
است ولی در تکنیک حکومتی خود نتوانسته است کوچکترین تغییری حتی از نظر صوری 
ایحاد کند. زیرا تضاد خلق و رژیم و تنفر تودەها از رژیم شاه در چنان شدت و حدتی قرار 
که برای رژیم حتی امکان مانور را در جهت دموکراتیزەکردن حیات سیاسی جامعه  دارد 
مشکل می سازد". ("مسائل جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمدەترین 
وظایف کمونیست های ایران در شرایط کنونی"، از انتشارات ١٩ بهمن، فروردین ١٣۵۵، 
صفحه ٢٨، تأکیدها از نویسنده این سطور می باشد). ظریفی عین همین نظر را در "چه 
می گفتم" به این صورت بیان کرده است "این که در سطح جامعه هیچ گونه جنبشی دیده 
حالت  یا  و  ندارد  وجود  جامعه  بطن  در  تضادی  که  نیست  آن  خاطر  به  نمی شود 
مخالفت آمیزی نسبت به رژیم نیست بلکه این بەخاطر استبداد خشن و بی سابقەای است 
است." (نقل از "زندگینامه حسن  تضاد  فوران  از  مانع  می کند و  حکومت  جامعه  بر  که 

ضیاء ظریفی"، "چه می گفتم"، صفحه ٢۶٨، تأکید از نویسنده این سطور است) 

اظهارات فوق از حسن ظریفی، با روشنی تمام علیه نظرات جزنی حکم می دهند، علیه 
او که دلیل نبود جنبش های خودبەخودی وسیع را ناشی از اثرات "مانورهای اصلاحی" و به 
"همزیستی" رسیدن تضادها ("رشد ناکافی تضادها") می نامید و معتقد بود که "تضادها 
هنوز عمق و حدت لازم را نداشته" و همانطور که در صفحات پیشین نشان داده شد از نظر 
او گویا تودەها نسبت به رفرم ها امیدوار بودند و از شرایط زندگی شان نیز ناراضی نبودند. او 
جنبش ها  این  ظهور  مانع  نمی توانند  باشند  مستبد  قدر  هر  که "رژیم ها  بود  تأکید کرده 

شوند". 

این موضوع که ظریفی در نقطه مقابل جزنی به وجود شرایط عینی انقلاب در دهه 
از  جعلی"  تاریخ  نقد  و  خلق  فدائی  چریکهای  کتاب "شکل گیری  در  داشت،  اذعان  چهل 
نویسنده این سطور نشان داده شده است که در جملات فوق از وی نیز آشکار است. در 
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همان حال ظریفی در برخورد به نظر حزب توده که گویا "مطلق کردن شعارهای استراتژیک 
و  سلطنتی  استبداد  نابودی  برای  "مبارزه  ضرورت  بر  است"،  چپ روی  و  سکتاریستی 
امپریالیسم" تأکید نموده است که در عین حال علیه نظر جزنی هم می باشد که استراتژی 
جنبش را مبارزه علیه دیکتاتوری شاه قلمداد می کرد و مبارزه علیه امپریالیسم را چپ روی 
می نامید. ظریفی حتی مطرح کرده است که عقب نشینی از شعارهای استراتژیک (براندازی 
رژیم شاه و نابودی سلطه امپریالیسم در ایران) و عمدەکردن مبارزه علیه دیکتاتوری شاه 
"اپورتونیسم بی کران" می باشد. در آن مقطع، حزب توده با ارائه تحلیل غیرواقعی از زندگی 
واقعی تودەها و رفرم های صورت گرفته، به جوانان مبارز ایران توصیه می کرد که چون با 
برقراری سیستم جدید، شرایط عینی انقلاب در جامعه ایران از بین رفته و عینیت جامعه، 
انقلابی را طلب نمی کند؛ و از رادیو پیک ایران اعلام می کرد: "در شرایط کنونی ایران با 
توجه به فقدان دموکراسی تنها راه موجود در مقابل نهضت راه قهرآمیز است ولی اعمال راه 
قهرآمیز احتیاج به یک سری شرایط عینی و ذهنی دارد که در حال حاضر شرایط عینی 

نامهیا و شرایط ذهنی نامناسب است".  

حزب توده بر این اساس مطرح می کرد که: "در شرایط کنونی" نباید روی "شعارهای 
استراتژیکی" اصرار کرد یا به زبان حزب توده آنها را "مطلق" کرد بلکه باید برای تحقق 
شعارهای تاکتیکی مبارزه کرد. در این رابطه رفیق حسن ضیاء ظریفی در جزوه "مسائل 
جنبش ضد استعماری و آزادیبخش خلق ایران و عمدەترین وظایف کمونیست های ایران در 
شرایط کنونی" (صفحه ٣٧)، نوشت: "کمیته مرکزی در این تحلیل یادآورد می شود که با 
"حفظ ایمان و اعتقاد بی خلل در استراتژی" آنچه در شرایط کنونی امکان پذیر است "مبارزه 
در راه شعارهای تاکتیکی مبرم است." بدین ترتیب عمدەترین وظیفه نهضت در شرایط 
کنونی از نظر کمیته مرکزی نه مبارزه برای نابودی استبداد سلطنتی و امپریالیسم بلکه 
برای "تحقق یک سری شعارهای تاکتیکی مبرم" می باشد". او در برخورد به این نظر حزب 
شعارهای  جای  به  تاکتیکی  شعارهای  "جانشین کردن  که  کرد  اضافه  درستی  به  توده 
استراتژیکی در نهضت همان چیزی است که لنین آن را به نام " اپورتونیسم بی کران" 
نام می برد." در همین جزوه وی همچنین آشکار کرد که مبارزه در راه شعارهای تاکتیکی 
مورد نظر حزب توده عبارت بودند از "مبارزه در راه تأمین آزادی های دموکراتیک، مبارزه 
در راه بی طرفی ایران و خروج ایران از پیمان های نظامی، مبارزه در راه ایجاد سندیکاهای 
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کارگری و...". ظریفی در مقاله "چه می گفتم"، "زندگینامه حسن ضیاء ظریفی" (صفحه 
٢۶٧) نیز همین موارد را با جملات مشابه مطرح کرده  است. 

نکته دیگر برای یادآوری این است که در حالی که ظریفی دیکتاتوری شاه را ناشی از 
شدت و حدت تضاد خلق با این رژیم مطرح می کرد جزنی آن را به جاەطلبی شاه نسبت 
می داد. در واقع جزنی با دیدی که نسبت به اصلاحات ارضی و "انقلاب سفید" داشت چون 
نمی توانست هیچ دلیل علمی برای ضرورت دیکتاتوری در جامعه ارائه کند بەطور سطحی 
دلیل وجود دیکتاتوری خشن و خفقان حاکم بر حامعه را شخص شاه و جاەطلبی های او 
بین  را  ملی  منابع  کشور  مطلق  مالک  عنوان  به  "شاه  می نوشت:  مثلاً  می کرد.  قلمداد 
امپریالیست ها تقسیم می کند… و جاەطلبی های بی حد خود را از راه صرف میلیاردها دلار 
درآمد نفت در جهت تأمین منافع امپریالیست های متحدش ارضاء می کند" و یا شاه متحد 
امپریالیستی بود که "حامی" دیکتاتوری وی بوده و "به جاەطلبی های شاه در منطقه جامه 
اینجا  در   .(٢۶ صفحه  جیبی،  قطع  شاه…،  دیکتاتوری  با  نبرد  از  بپوشاند". (نقل  عمل 
نشان داده می شود که جزنی چنان قدرتی برای شخص شاه قائل بود که بەطور غیر واقعی و 
مضحک، امپریالیست ها را تابع شاه قلمداد می کرد و بر واقعیت دست نشاندەبودن رژیم شاه 
و قرار داشتن شاه در مقام نوکری برای امپریالیست ها سرپوش می گذاشت. از نظر او گویا 
جاەطلبی شاه حرف اول را می زد. این را هم نباید فراموش کرد که او به تقلید از تحلیل 
چریکهای فدائی خلق و با عاریەگرفتن ترم ها و عبارات درج شده در کتاب رفیق مسعود 
احمدزاده جملاتی از این قبیل را نیز مطرح می کرد که "روبنای سیاسی سرمایەداری وابسته 
دیکتاتوری بورژوازی کمپرادور است" و یا "در اینجا دیکتاتوری ضرورتی است که از ماهیت 
سیستم ناشی می شود" (منبع فوق، صفحات ١٨ و ٢۴). ولی قادر به درک مفهوم واقعی 
در  را  آنها  نمی توانست  خاطر  همین  به  و  نبود  بود،  گرفته  عاریه  به  که  جملاتی  چنان 

تحلیل های خود دخالت دهد. 

مسلم است که برای هر ذهن حقیقت جو و روشن بین تناقض بین نظرات ظریفی با 
جزنی در نوشتەهای فوق امری آشکار و بدیهی است. در نتیجه عدم اعتراف به این واقعیت 
که با اشاعه تاریخی جعلی از شکل گیری و روندهای طی شده در آن توسط هواداران جزنی 
همراه است، در خدمت لاپوشانی حقیقت قرار دارد و چهره غیرواقعی از رفیق حسن ضیاء 

ظریفی به جنبش ارائه می دهد. 
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چگونگی  شد که  متذکر  باید  را  اساسی  نکته  این  فوق  بحث  و  مطالب  جمعبندی  در 
تحلیل از رفرم های اوایل دهه ۴٠ و بررسی شرایط عینی جامعه (شامل چگونگی زندگی و 
تضاد اکثریت آحاد جامعه با قدرت حاکم، روحیات و تلقی مردم از مبارزه و غیره) بعد از 
رفرم های شاهانه، و همچنین اعتقاد به از بین رفتن یا نرفتن شرایط عینی برای انقلاب بعد 
شرایط  به  نسبت  برخورد  نوع  دو  الزاماً  که  بود  کلیدی  موضوع  آن  شاهانه،  رفرم های  از 
موجود و دو راه مبارزه کاملاً متضاد و مغایر هم را در پیش پای نیروهای سیاسی درگیر در 
کار مبارزاتی قرار می داد. یکی راه رفرمیستی و دیگری راه انقلابی! واقعیت نشان داد که راه 
انقلابی ای که چریکهای فدائی خلق پیش پای جنبش گذاشتند و تا جائی که به آن عمل 
شد جوّ سیاسی جامعه را به نفع پیشرفت مبارزه تودەها دگرگون ساخت و تأثیرات انقلابی 
راه  دیگر،  راه  اما  گذاشت.  جا  به  تودەها  و  مبارز  روشنفکران  روی  بر  غیر قابل انکار 
جنبش  پس رفت  عملی اش  نتیجه  که  بود  آن  معرف  جزنی  بیژن  که  بود  اصلاح طلبانەای 

مسلحانه بود و نتایج دردناک به بار آورد.  

با توجه به ابعاد وسیع دو دیدگاه مغایر و متضاد بین بیژن جزنی و چریکهای فدائی 
خلق نسبت به "انقلاب سفید شاه" و در کل نسبت به تحلیل از شرایط جامعه ایران و شیوه 
در  را  بحث  این  است  لازم  بود  مسلحانه  جنبش  برای  متفاوت  نتایج  حاوی  که  مبارزه 

حوزەهای دیگر نیز مورد بررسی قرار دهیم. 
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راهی که جزنی برای بسیج و سازماندهی تودەها ارائه داد و منظور و هدفی که از این امر در 
نظر داشت با راه و تئوری چریکهای فدائی خلق و اهداف انقلابی آنان کاملاً متفاوت و 
بەواقع متضاد بود. با در نظر داشتن این امر که هدف و راه پیشنهادی و اساس نظرات 
ژاندارم  و  خلق  دشمن  عمدەترین  مثابه  به  شاه  دیکتاتوری  با  "نبرد  در  عمدتاً  جزنی 
امپریالیسم" و همچنین در "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" منعکس است، در 

اینجا خلاصەای از نظرات و راه پیشهادی جزنی را یادآور می شوم. 

و  انسجام  عدم  می کند  توجه  جلب  جزنی  نظرات  به  برخورد  در  اول  درجه  در  آنچه 
خلق  فدائی  چریکهای  همانند  ظاهراً  که  حالی  در  او  مثلاً  آنهاست.  در  موجود  تناقضات 
می پذیرد که "اِعمال دیکتاتوری ضرورتی است که از ماهیت سیستم ناشی می شود" اما این 
اعتقاد ظاهری را با این توهم که گویا "در شرایطی رژیم ممکن است ناگزیر شود تا حدودی 
حقوق اساسی مردم را رعایت کند" نقض می کند (نبرد با دیکتاتوری شاه…، قطع جیبی، 
درستی  به  را  مفهوم "ماهیت"  داد که  نشان  جزنی  بەواقع  نظر،  این  ابراز  با  صفحه٢۴). 
متوجه نبود و برحسب شرایط زمان و ادبیات غالب بر جنبش، اعتقاد چریکهای فدائی خلق 
سیستم  ماهیت  که  بود  پذیرفته  وی  اگر  والا  است؛  تکرار کرده  صرفاً  را  مورد  آن  در 
سرمایەداری وابسته بەگونەای است که دیکتاتوری با آن عجین می باشد، دیگر دچار این 
توهم نمی شد که از امکان برقراری "دموکراسی" با وجود بقای سیستم سرمایەداری وابسته 
در ایران و رعایت "تا حدودی حقوق اساسی مردم" توسط رژیم وابسته به امپریالیسم شاه 

سخن بگوید.  
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در "نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه عمدەترین دشمن خلق و ژاندارم امپریالیسم"، او 
به درستی مطرح می کند که از سال ١٣۴٢ به بعد "هر روز قدرت شاه افزایش یافت" و 
توضیح می دهد که "دیکتاتوری فردی شاه همه مراجع را به تصرف خود در آورد... شاه در 
کوچکترین امور شخصاً دخالت می کند، خواه این امر کاشتن فلان نوع درخت در کویر باشد 
یا خرید فلان کالا از فلان شرکت خارجی". اما با فراموش کردن تحت سلطه امپریالیسم 
بودن جامعه ایران و وابستگی رژیم شاه به امپریالیست ها، هویت مستقل به رژیم شاه و به 
شخص شاه که خدمت گزار و نوکری بیش برای امپریالیست ها نبود، قائل می شود تا آنجا که 
در ذهن او جای شاه و امپریالیست ها با هم عوض می شود و جای ارباب را نوکر می گیرد و 
برعکس. به همین خاطر او شاه را "مالک مطلق کشور" نامیده و می نویسد که گویا این 
شخص شاه بود که به میل خود "منابع ملی را بین امپریالیست ها تقسیم می کند" و "به این 
یا آن جناح امپریالیستی نزدیک می شود و..." (همان منبع، صفحه ٢۵ و ٢۶). با چنین 
تحلیلی جزنی به این نتیجه رسید که اگر چه امپریالیسم دشمن مردم ماست ولی فعلاً نباید 
کاری به آن داشت و گویا چون شاه همەکاره و "مالک مطلق کشور" است، پس انقلابیون 
باید همه نیروی خود را برای مبارزه جهت از بین بردن دیکتاتوری شاه متمرکز کنند. او 
تأکید می کرد که "در این شرایط، عمدەترین مسئلەای که سد راه جنبش رهائی بخش شده 
است دیکتاتوری شاه می باشد" (همان منبع، صفحه ٣٠). قرار دادن این هدف در مقابل 
جنبش از طرف جزنی، عمق اختلاف و تضاد او با آنچه انقلابیون کمونیست تشکیل دهنده 
چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ با تحلیل علمی شرایط جامعه ایران مطرح کرده بودند 

را نشان می دهد. رفقای ما آشکار کرده بودند که: 

"با استقرار سلطه امپرياليستی، تمام تضادهای درونی جامعه ما تحت الشعاع يک 
و  خلق  تضاد  دارد:  گسترش  جهانی  مقياس  در  که  تضادی  قرار گرفت،  تضاد 
امپرياليسم. در نيم قرن اخير، ميهن ما شاهد گسترش اين تضاد، سلطه روزافزون 
امپرياليسم بوده است. هر گونه تحولی می بايست اين تضاد را حل کند. و حل اين 
("مبارزه  امپرياليستی."  سلطه  سرنگونی  و  خلق  حاکميت  استقرار  يعنی  تضاد 

مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، صفحه ۵٧). 

جزنی که به تفاوت و اختلاف نظر خود با نظر چریکهای فدائی خلق کاملاً آگاه بود و 
می دانست که هدف مبارزه چریکهای فدائی خلق از بین بردن سلطه امپریالیسم در ایران، 
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سرنگونی تمامیت رژیم شاه به مثابه نوکر و سگ زنجیری امپریالیست ها و متحقق ساختن 
انقلاب دموکراتیک نوین به رهبری طبقه کارگر است، بدون کوشش در انجام یک مبارزه 
ایدئولوژیک صریح و سالم و در نتیجه نفی دلایل و استدلال های تحلیل چریکهای فدائی 
جبهه  شعار  تقلید  اینجا  "در  بگوید:  که  اکتفاء کرد  امر  این  به  تنها  خود،  نظر  از  خلق 
دموکراتیک ویتنام جنوبی یعنی "مرگ بر امپریالیسم و سگ های زنجیری اش" می بایست 
تبدیل به شعار "مرگ بر شاه دیکتاتور و حامیان امپریالیستی اش" شود." (همان منبع، 
صفحه ٣٠). البته، او در کل نوشتەهایش نشان داد که به همین شعار هم که به هر حال 
بر "حامیان"  مرگ  حقیقت،  در  نیست.  پایبند  می کند،  القاء  را  امپریالیست ها  با  ضدیت 
امپریالیستِ شاه در نزد او بارِ واقعی نداشت و حرفی پوچ و شعار بی محتوائی بیش نبود و 
تنها خاصیت اش برای وی معقول جلوەدادن نفی شعار چریکهای فدائی خلق بود. چرا که 
جزنی هرگز راه و رهنمودی برای مبارزه با حامیان امپریالیست شاه ارائه نداد بلکه همه 
مسئلەاش ضدیت با دیکتاتوری شاه بود. به همین خاطر تعجب آور نیست که او به سازمان 
مبارزه  شاه  فردی  دیکتاتوری  علیه  فقط  داد که  رهنمود  تودەها  و  خلق  فدائی  چریکهای 
کنند؛ چرا که گویا: "در شرایط حاضر تضاد اساسی جامعه ما یعنی تضاد خلق با بورژوازی 
کمپرادور و امپریالیسم در حال حاضر به تمامی تضاد عمده محسوب نمی شود و دیکتاتوری 

رژیم که وجهی از این تضاد است نقش عمده را ایفاء می کند" (همان منبع، صفحه ٣١). 

با چنان دیدی، جزنی در نفی نظر چریکهای فدائی خلق در کتاب رفیق احمدزاده (البته 
انقلاب  شعارهای  مطرح کردن  حاضر  حال  که: "در  تأکید  کرد  آنها)،  از  بردن  نام  بدون 
دموکراتیک تودەای نمی تواند خلق را زیر رهبری طبقه کارگر متحد سازد. (همان منبع، 
صفحه ٣٠). در همان جزوه، وی مبارزه با دیکتاتوری شاه را یک مرحله استراتژیک در 
جنبش اعلام کرد و آشکار ساخت که از نظر او همه مبارزات از مبارزه مسلحانه پیشاهنگ 
سلطه  بردن  بین  از  (نه  استراتژی  این  تحقق  جهت  در  باید  تودەها  مبارزات  تا  گرفته 
شاه)  دیکتاتوری  بردن  بین  از  بلکه  ایران  در  وابسته  سرمایەداری  سیستم  و  امپریالیستی 
متمرکز شود. عین گفته او چنین است: "به نظر ما جنبش حاضر که مرحلەای است از 
مشخص  شاه  دیکتاتوری  با  مبارزه  استراتژیک  شعار  با  خلق،  رهائی بخش  جنبش 
با  دقیقاً  آن  از  حاصل  نتیجەگیری  و  برخورد  این   .(٣٠ صفحه  منبع،  می شود." (همان 
و  واقعی  انقلاب  به  حاضر  مردم  آن،  از  بعد  گویا  که  شاه  سفید  انقلاب  از  او  تحلیل 
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دگرگون ساختن سیستم اقتصادی‐اجتماعی حاکم نیستند و "هنوز تا رسیدن به انقلاب 
فاصله داریم" (همان منبع، صفحه ٣٠) منطبق است.  

خواست جزنی آن بود که همه مبارزه و فشارها روی شاه متمرکز شود تا شاه مجبور 
شود از اِعمال دیکتاتوری دست بردارد و به عبارت دیگر دیکتاتوری شاه به دموکراسی شاه 
تبدیل شود و اگر هم به این خواست تن ندهد، سرنگون شود. پیش از او، حزب توده بر 
در  را  تودەها  واقعی  انقلاب  شاه،  سفید"  "انقلاب  از  خود  تحلیل  اصطلاح  به  اساس 
دوردست ها نشان داده و گفته بود که هنوز خیلی مانده تا به آن لحظه برسیم. بنابراین، 
راەحلی که هم جزنی و هم حزب توده در مقابل کارگران و دیگر تودەهای ستمدیده قرار 
می دادند در محتوا یکسان بود. حزب توده از تحلیل خود این نتیجه رفرمیستی را گرفته بود 
که "حلقه اصلی مبارزه، در شرايط کنونی سرنگونی "ديکتاتوری شاه" و استقرار "ديکتاتوری 
خلق" نيست، بلکه بايد تغيير "ديکتاتوری شاه" به "دمکراسی شاه" را طلب کنيم" (برگرفته 
از کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"). جزنی نیز با انتظاری که از مبارزه 
شرایط  "در  توده،  حزب  همچون  نیز  او  نشان  داد که  می کرد  مطرح  دیکتاتوری  علیه 
کنونی"، تغيير "ديکتاتوری شاه" به "دمکراسی شاه" را طلب می کرد و استدلال اش همانند 
حزب توده  این بود که گویا با مبارزه علیه دیکتاتوری، شرایط برای رسیدن به انقلاب آماده 
خواهد شد. او خواست تبدیل دیکتاتوری شاه به دموکراسی شاه را به این شکل بیان کرد: 
"این احتمال وجود دارد که سیستم در راه حفظ خود در شیوه اعمال حاکمیت تغییری 
بدهد، در این صورت نیروهائی که این تغییر را به رژیم تحمیل کردەاند در شرایط جدید نیز 
به سیر تکاملی خود ادامه خواهند داد" (همان منبع، صفحه ٣٣). بەواقع، جزنی امیدوار 
شاه  تودەها،  میان  در  سیاسی‐صنفی  و کار  پیشاهنگ  مسلحانه  مبارزه  پرتو  در  که  بود 
مجبور به عقب نشینی شده و دست از دیکتاتوری برداشته و دموکراسی شاه را تحقق بخشد. 
با این توهم است که وی آشکارا نوشت: "با توجه به آنچه در مورد روبنای سیاسی این 
سیستم گفته شد آیا شیوەای که فعلاً رژیم در پیش گرفته است تنها شکل اعمال حاکمیت 
برای حفظ سرمایەداری وابسته در ایران است یا اشکال دیگری نیز می تواند مطرح باشد؟ 
همانطور که قبلاً گفتیم در اینجا اعمال دیکتاتوری ضرورتی است که از ماهیت سیستم 
حقوق  حدودی  تا  شود  ناگزیر  است  ممکن  رژیم  شرایطی  در  معذالک  می شود،  ناشی 
یا  بورژوائی  دموکراسی  شبیه  چیزی  صورت  این  در  کند.  رعایت  را  مردم  اساسی 
این   .(٢۴ صفحه  منبع،  شد" (همان  خواهد  دیده  دموکراسی  نوع  این  از  کاریکاتوری 
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اعمال  که  حالی  در  می باشد که  جزنی  فکری  دستگاه  تناقضات  از  یکی  بیانگر  برخورد 
برقراری  همان حال  در  می کند  ذکر  سیستم  ماهیت  از  ناشی  ضرورتی  را  دیکتاتوری 
امکان پذیر  را  سیستمی  چنان  تحت  بورژوائی  دموکراسی  از  کاریکاتوری  حتی  دموکراسی، 

جلوه داد!!؟  

تأکید جزنی بر مبارزه علیه دیکتاتوری همانطور که اشاره شد با نفی مبارزه علیه سلطه 
امپریالیسم بر ایران همراه بود و او آشکارا می نوشت: "مبارزه علیه امپریالیسم و کل سیستم 
امروز اساساً در رابطه با مبارزه با دیکتاتوری شاه مطرح است و مادام که این دیکتاتوری 
جنبش  ترتیب  این  به  است.  معتبر  خود  جای  به  قانون  این  می کند  ایفاء  را  عمده  نقش 
که  تودەای  دموکراتیک  انقلاب  شعارهای  بر  تکیه  با  نمی تواند  مرحله  این  در  مسلحانه 
را  موجود  نیروهای  است  کارگر  پیشاهنگ طبقه  رهبری  زیر  خلق  حاکمیت  آن  مهمترین 

متحد ساخته به حمایت تودەای برسد" (همان منبع، صفحه ٣٧). 

با در نظر گرفتن مطالب فوق، به هیچوجه اتفاقی نبود که در حالی که جزنی بر ضرورت 
مبارزه علیه دیکتاتوری شاه به جای مبارزه علیه کلیت رژیم شاه و قطع نفوذ امپریالیسم در 

ایران تکیه داشت، همزمان حزب تودە هم شعار "جبهه واحد ضددیکتاتوری" می داد.  

در رابطه با شیوه مبارزه برای تحقق شعار استراتژیک خود (مبارزه با دیکتاتوری شاه)، 
جزنی اتخاذ دو نوع تاکتیک را ضروری نامید: تاکتیک نظامی و تاکتیک مسالمت آمیز و از 
به  توسل  با  هم  که  خواست  مسلح"  "پیشاهنگ  عنوان  تحت  خلق  فدائی  چریکهای 
و  اعتراض ها  تودەها "به  تاکتیک های نظامی و هم تاکتیک های مسالمت آمیز، کشاندن 
مطالبات اقتصادی" را وظیفه خود قرار دهد. همچنین نوشت که "تاکتیک های نظامی در 
این مرحله ماهیت آگاەسازنده و تبلیغی دارد" ("نبرد با دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن 
خلق و ژاندارم منطقه، قطع جیبی، صفحه ٣٨). پس، از نظر جزنی کشاندن تودەها "به 
اعتراض ها و مطالبات اقتصادی" می بایست "در شرایط کنونی" هدف مبارزه چریکهای 
فدائی خلق را تشکیل دهد. او در حالی که اذعان می کرد که "اختناق پلیسی و نظامی" 
اقتصادی"  و  سیاسی  "تاکتیک های  و  مسالمت آمیز  حرکت های  به  تکامل  و  رشد  امکان 
نمی دهد و مثلاً به درستی تأکید داشت که "دانشجویان می توانند دست به اعتراض موضعی 
بزنند، و علیرغم کنترل رژیم کارگران یک کارخانه یا بخشی از یک صنف می توانند دست به 
و  پراکنده  اعتراض های  این  ولی  بزنند  است  نافرجام  غالباً  که  اعتصابی  اعتصاب، 
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اعتصاب های کوچک گاه و بیگاه نمی تواند تبدیل به جنبش تودەای به موجی از اعتراض 
هدف دار و امواج اعتصابات اقتصادی شود" (همان منبع، صفحه ۴٢)، باز علیرغم ذکر 
بردن  بەکار  با  پیشاهنگ  که  می برد  بەسر  خیال  این  در  انکار ناپذیر،  واقعیت های  چنین 
تاکتیک تبلیغ مسلحانه یا به عبارت خود جزنی، عملیات مسلحانه با "ماهیت آگاەسازنده و 
تبلیغی"، گویا "قادر است از این حرکات پراکنده مردم جنبشی تودەای و متحد به وجود 
دیگر  او  البته   .(۴٢ صفحه  (همانجا،  دهد"  قرار  حمله  مورد  را  رژیم  مستقیماً  که  آورد 
چگونگی این امر مهم را تشریح نکرد و بی هیچ پشتوانه واقعاً مادی و قابل دسترسی برای 
چریکهای فدائی خلق، صرفاً تأکید نمود که "این اشکال مسالمت آمیز مبارزه که مردم با 
زیر  باید  دارند  را  آن  بستن  کار  به  امکان  محدود  مقیاس  همین  در  و  هستند  آشنا  آنها 
رهبری پیشاهنگ که در حال حاضر شکل سیاسی‐نظامی دارد قرار بگیرند" (ص۴٢) 
(تأکید از نویسنده این سطور است). و البته باز توضیح نداد که چگونه آن مبارزات حتی "در 
همین مقیاس محدود" می تواند زیر رهبری پیشاهنگ قرار بگیرد! بەطور کلی انتظار جزنی 
از اِعمال قهر انقلابی توسط انقلابیون مسلح این بود که "حرکات مردم را وسعت و شدت 
ببخشد و از این حرکات موضعی پراکنده یک جنبش عمومی بر ضد رژیم به وجود آورد". از 
این رو مطرح می کرد که "سرشت تبلیغی عملیات مسلحانه در این مرحله می تواند علاوه بر 
مبارزات  خدمت  در  می کند،  آن  حاکمیت  اعمال  و  رژیم  متوجه  مستقیماً  که  ضرباتی 
اقتصادی و سیاسی نیز قرار بگیرد" (ص ۴۶). این نظرات بیانگر آن است که اساس مسئله 
برای جزنی متشکل کردن تودەها در اشکال اقتصادی و سیاسی بود و مبارزه مسلحانه با 
سرشت تبلیغی اش یا به عبارتی که در نشریه "نبرد خلق" به کار می رفت، "تبلیغ مسلحانه" 
می بایست به این امر خدمت کند. در کتاب "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" نیز 
وی تأکید می کند که "جنبش مسلحانه... با آگاهی بر خصلت تاکتیک های نظامی خود در 
سیاسی  و  اقتصادی  جنبش های  از کانال  تودەها  حرکت  برای  را  راه  مقدماتی  مرحله  دو 
دست  به  آن  تکامل  جهت  در  را  جنبش  این  رهبری  می کند  کوشش  و  می گشاید 

گیرد." (قطع جیبی، ص ٣٧) 

بی شک توجه به مطالب ذکر شده در فوق برای هر عنصر آگاهی معلوم می سازد که راه 
ارائەشده از طرف جزنی که آن را پیش پای سازمان چریکهای فدائی خلق گذاشت همان 
شیوه "سیاسی کاری" شناختەشده اما ورشکسته قدیمی بود. خود جزنی متوجه این یگانگی 
نوشت: "این  توصیەاش  مورد  سیاسی‐صنفی  مورد گروەهای  در  که  نیست  بیهوده  بود. 
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گروەها باید از تبدیل شدن به گروەهای "سیاسی" مخفی قدیمی که تجربه بیهودەبودن آنها 
را اثبات کرده پرهیز کنند". اما دیگر توضیح نداد و قادر نبود توضیح دهد که چه مرزی کار 
"سیاسی کار  کار گروەهای  از  می توانست  را  او  نظر  مورد  سیاسی‐صنفی"  "گروەهای 
چگونه  سیاسی‐صنفی"  "گروەهای  و  سازد!  جدا  قدیمی"  ورشکسته  و  شناختەشده 
می توانستند از تبدیل شدن به آن ورشکستگان قدیمی "پرهیز کنند"!؟ آخر گروه یا تیمی 
منظور  به  تودەها  میان  در  کار "سیاسی‐صنفی"  انجام  وظیفەاش  که  می دهیم  تشکیل 
خیالی متشکل کردن تودەها یا به عبارتی که در "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود" 
به کار رفته "سازماندهی اعتراضات تودەای" است (در حالی که تجربه نشان داده بود که در 
مبارزات  سازماندهی  امکان  جامعه  در  شدید  اختناق  حاکمیت  و  دیکتاتوری  شرایط 
ندارد) و آنگاه انتظار داریم که کار آن "گروەهای سیاسی‐ وجود  طریق  این  از  تودەها 
و  نشود  تلقی  "سیاسی کاری"  قدیمی"،  مخفی  "سیاسی"  "گروەهای  نوع  از  صنفی"، 
ورشگستگی خود را البته این بار به قیمت جان عزیز بهترین فرزندان مردم ایران آشکار 
نسازد! تنها دلیل مان هم این می باشد که گفتەایم این کارها با محوریت تبلیغ مسلحانه 
می گیرد!! و البته روشن هم نکردەایم که معجزه این "محوریت" چیست. آیا به  صورت 
صرف انجام چند عملیات نظامی که برمبنای نظر جزنی هدفش صرفاً تبلیغ و آگاەسازی 
بود، سلطه ساواک مثلاً در کارخانەها تضعیف می شد و از بار اختناق و دیکتاتوری هم 
کاسته می شد تا روشنفکر انقلابی بتواند با کارگران ارتباط تشکیلاتی برقرار کرده و از این 
طریق اعتراضات آنها را سازماندهی کند!!؟ در اینجا این نکته هم آشکار می شود که جزنی 
علیرغم کوشش در همسان نشان دادن نظراتش با نظر رفیق پویان، به این سخن این رفیق 
قدرت انقلابی  "اِعمال  بود  گفته  که  بود  بی اعتنا  واقعی  مارکسیست ‐لنینیست  و  مبتکر 

سلطه پلیس را خشونت بار تر می کند." و واقعیت نیز مؤید نظر رفیق پویان بود.  

بەراستی جزنی، ندانسته چه پرتگاه خطرناکی جلوی پای فرزندان انقلابی این مملکت 
قرار داد! 

رفیق مؤمنی در مقدمەای که برای کتاب رفیق احمدزاده نوشته بود در رابطه با شدت 
دیکتاتوری در ایران فاکت هائی از جامعه مختنق ایران زیر سلطه شاه را ذکر کرده بود که در 

واقعیت امر بیانگر نادرستی نظر جزنی بود. آن فاکت ها را در اینجا نقل می کنم:  
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"کارگران یک کارخانه تصمیم می گیرند پیش کارفرما بروند و از او بخواهند که بر اساس 
قوانین و مقررات تقسیم مشاغل که دولت معین کرده به آنها حقوق بپردازد. فردای آن روز 

کارگران پیشقدم این اعتراض با درخواست ملایم، از طرف پلیس دستگیر می شوند. 

در سال ١٣۴٨، وقتی که وزیر کار به کارخانه ایران ناسیونال می رود یک کارگر ساده با 
رعایت احترام های معمول به او می گوید که ما نمی دانیم سود کارخانه چقدر است ولی با 
چشممان می بینیم که تولید روزانه کارخانه نسبت به چند سال پیش چند برابر شده، در 
حالی که سهم ما از سود ویژه زیادتر نشده. در آنجا البته کسی چیزی به این کارگر نمی گوید 
از  دیگر،  آذربایجانی  کارگران  تمام  با  همراه  بوده،  آذربایجانی  که  را  او  آنروز  فردای  ولی 

کارخانجات ایران ناسیونال بیرون می کنند. 

یک راننده شرکت تی.بی.تی به اونیفورم مسخرەای که شرکت برای رانندگان خودش 
معین کرده بود، اعتراض می کند و می گوید، من خجالت می کشم این لباس را بپوشم. 

فردای آن روز سازمان امنیت او را احضار می کند و مورد تهدید قرار می دهد. 

در اسفند ١٣۴٩، روستایی شجاعی از یکی از روستاهای مرند، چون سند زمینش را به 
به  کسی  ولی  می پردازد،  دادخواهی  و  شکایت  به  مراتب  سلسله  اساس  بر  نمی دادەاند  او 
آذربایجان  استانداری  به  کار  این که  تا  بود،  سرگردان  ماه  یک  نمی کند،  گوش  حرفش 
می کشد. در آنجا هم کسی به حرفش گوش نمی کند. روستایی شجاع که پیرمرد هم بوده، 
تهدید می کند که اگر به شکایت او رسیدگی نکنند، بالای درخت جلو استانداری خواهد رفت 
و اصلاً پائین نخواهد آمد. ولی حرفش را جدی نمی گیرند. او به گفته خود عمل می کند و 
که  پلیس  می آیند.  ماجرا  تماشای  به  و  می شوند  باخبر  تبریز  مردم  می رود.  درخت  بالای 
کنترل از دستش خارج می شود تصمیم می گیرد آنقدر به پیرمرد آب بپاشد تا مجبور به 
پایین آمدن شود. ولی پیرمرد مقاومت می کند و تهدید می کند که اگر این کار را ادامه دهند 
بودند،  آمده  تماشا  به  تبریز که  مردم  از  عظیمی  گروه  خواهد کرد.  حلق آویز  را  خود 
این  در  را  خود  آرزوی  تجسم  آنان  می نگریستند،  شجاع  پیرمرد  مقاومت  به  کنجکاوانه 
مقاومت قهرمانانه می دیدند. بالاخره جرثقیل آتش نشانی را آوردند که کوتاه بود، جرثقیل 
دیگری آوردند و بدین ترتیب پیرمرد را پایین کشیدند. در ضمن، در همان بالای جرثقیل و 
در جلو چشم هزاران نفر بینندگان حادثه، پیرمرد را کتک سختی زدند، بعدش هم او را 
نوشتند که  روزنامەها  آنروز  فردای  نبود،  پنهان کردن  قابل  قضیه  چون  کردند.  زندانی 
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پیرمردی به خاطر به هم زدن نظم شهر زندانی شده (جالب است بگویم که در مورد آنچه 
در گزارش رفیق مؤمنی از چگونگی سردوانده شدن  آن روستائی در اسفند ١٣۴٩ در ادارات 
مختلف بر اساس "سلسله مراتب" آمده است، رفیق بهروز دهقانی پیشاپیش تصویری از 
چنان وضع را در داستان "ملخ ها" به صورت گویا ارائه داده است. این اثر با نام "بهروز 

تبریزی" نیز در اینترنت موجود است). 

 کارگر آگاهی (توجه کنید کارگر آگاهی نه روشنفکر) بعد از پایان کار روزانه، یکی از 
همکاران خود را که با او دوست بوده با خود به کتابفروشی می برد و یکی از کتاب های صمد 
جلو  در  می خرد.  او  برای  می شد  فروش  و  خرید  آزادانه  کتابفروشی  در  که  را  بهرنگی 
کتابفروشی سرنشینان یکی از ماشین های گشتی سازمان امنیت به آنها مشکوک می شوند و 
دستگیرشان می کنند و می گویند باید بگویی که چه کسی به تو کتاب خواندن را یاد داده، 
بعدش هم کارگر کتاب گیرنده را مجبور می کنند که به او سیلی بزند، فحش خواهر مادر 

بدهد و تف در صورتش بیندازد. 

به هر حال، این نمونەهایی از اعتراض های پراکنده تودەها و یک نمونه از روابط فکری 
واقع  در  و  سندیکا  رهبری  بدون  وسیع تر  اعتراض های  بود.  کارگر  دو  ساده  سیاسی)  (نه 
بدون کنترل سازمان امنیت ممکن نیست و چنان که دیدیم، رسوخ سازمان ها و گروەهای 
انقلابی در آنها نه ممکن است و نه اگر هم در موردی ممکن باشد، نتیجەای به بار می آورد. 
به  "پاسخ  از  (نقل  ندارد"  وجود  مبارزه  شکل  ارتقاء  و  آنها  سازماندهی  امکان  چون 
فرصت طلبان در مورد "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، سایت سیاهکل دات 

کام، قسمت انتشارات). 

همانطور که ملاحظه می شود راه جزنی با شرایط جامعه ایران منطبق نبود و بیراهەای 
مواجه  جدی  خطرات  با  را  مسلح  سازمان  یک  انقلابی  نیروهای  آن  به  عمل  که  بود 
می ساخت و خود آن سازمان را به ورطه نابودی می کشاند. هر چند طرح این موضوع خود 
بسیار دردناک است، اما با صد افسوس که واقعیت یافت. توجه به کنه نظرات جزنی بیانگر 
جامعه بعد از  در رابطه با  توده را  حزب  در اساس، تحلیل ها و نظرات  که وی  آن است 
اصلاحات ارضی پذیرا بود و حتی در رابطه با شیوه مبارزه معروف به "سیاسی کاری" با آنها 
اختلاف زیادی نداشت. در این رابطه آنچه جزنی را از حزب توده متمایز می ساخت چگونگی 
برخوردش به مبارزه مسلحانه و پشتیبانی اش از چریکهای فدائی خلق بود. در حالی که 



491جلوه هائی از رفرمیسم در نظرات بیژن جرنی     

حزب توده علیه چریکهای فدائی خلق و مبارزه مسلحانه آنها تبلیغ می کرد. شکی نیست که 
ضمن در نظر گرفتن همه مبارزات بیژن جزنی با رژیم شاه، همین دو موضع گیری متفاوت، 
خود ناشی از قرار داشتن جزنی در صف انقلاب و حزب توده در صف مقابل و ضد مردم 
بود. اما واقعیت این است که اشاعه نظرات حزب تودەای توسط جزنی در جنبش مسلحانه 
ضربات  ندانست  ناصادقانه  و  مزورانه  را  آنها  نمی توان  که  شیوەهائی  با  بەخصوص 

جبران ناپذیری به آن جنبش و به سازمان چریکهای فدائی خلق وارد آورد.  

از گردآوری  جزوه  می گویند" (این  چه  خلق  فدایی  جزوه "چریک های  در  توده  حزب 
تدوین  جوان"  نام "ف.  سال های ١٣۵١-١٣۵٠ با  در  ایران  پیک  رادیو  گفتارهای  سلسله 
گشته بود) تئوری مبارزه مسلحانه را "جدا از توده" نامیده و مثلاً می نوشت: "کسانی که 
خود را چریکهای خلق می نامند نقش تودەها را در تکامل انقلاب نفی می کنند." و یا به 
رفیق پویان ایراد می گرفت که گفته بود: "تحت شرایطی که روشنفکران انقلابی خلق فاقد 
هرگونه رابطه مستقیم و استوار یا هرگونه تماس با توده خویش اند ما نه همچون ماهی در 
دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های کوچک و پراکنده در محاصره تمساح ها و 
مرغان ماهی خوار بەسر می بریم". حزب توده  این سخن رفیق پویان را که واقعیتی عیان در 
زمان  آن  در  جدی  بەطور  که  مبارزینی  همه  و  بود  حاکم  دیکتاتوری  سلطه  تحت  جامعه 
خواهان مبارزه انقلابی بودند در محاصره تمساح ها بودن خود را با پوست و گوشت خود 
لمس می کردند، مورد انکار قرار داده و نوشت: "امیر پرویز پویان تماس با مردم را غیر مقدور 
و کار سازمانی و تبلیغاتی میان آنان را تا حد غیرممکن دشوار می داند" (ص٢۴). حال اگر 
خوب توجه کنیم می بینیم که وقتی جزنی ایجاد "پای دوم جنبش" را مطرح و انجام کار 
قبولاندن  برای  و  داد  قرار  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  پایِ  جلوی  را  سیاسی‐صنفی 
نظرش بەطور غیر صریح تئوریسین های چریکهای فدائی خلق را سرزنش نمود که گویا به 
کار در میان تودەها اعتقاد نداشتند و تکیەشان بر نقش پیشاهنگ بود و گویا فقط معتقد 
بودەاند که در کنار عملیات مسلحانه، کار تبلیغی هم باید کرد، در واقع همان نظر حزب 
توده را با زبانی دیگر بیان می کرد؛ و درست مثل حزب توده (البته بدون این که بەطور 
آشکار خود را در مقابل رفیق پویان قرار دهد) برخلاف آنچه پویان گفته بود مطرح می کرد: 
"جنبش باید به اشکال سیاسی و اقتصادی مبارزه به مثابه کانال هائی که قادر است تودەها 
را به حرکت درآورد بها داده و وظیفه سازماندهی و رهبری خود را نسبت به مردم از این راه 
نیز اِعمال کند." و "در شرایط فعلی، ما منکر هر گونه امکان حرکت برای کار سیاسی یا 
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حرکت دسته جمعی نیستیم" (نبرد با دیکتاتوری شاه…، صفحات ۴١ و ۴٢). این سخن 
سلطه  از  حاصل  شرایط  نظر گرفتن  در  بدون  که  نداشت  توده  حزب  نظر  با  تفاوتی  هیچ 
اختناق در جامعه، علیه پویان تبلیغ می کرد و "تماس با مردم را غیر مقدور و کار سازمانی و 
تبلیغاتی میان آنان را تا حد غیرممکن دشوار" نمی دانست. می توان گفت که اگر حزب 
توده بەطور آشکار و با صراحت علیه نظرات تئوریسین های چریکهای فدائی خلق می نوشت 
و خزعبلات پخش می کرد، جزنی همین کار را بەطور پوشیده و بەگونەای که انگار پشتوانه 
عنوان  با  نظامی  تاکتیک  داد.  انجام  نبود،  انقلابی  تئوری  یک  خلق  فدائی  چریکهای 
پُر طمطراقِ داشتن "نقش محوری و اساسی" مطرح شده از طرف جزنی هم در حقیقت، به 
کار رونق دادن به کار صرفاً سیاسی یا همان کار سیاسی‐صنفی مورد نظر وی می آمد  و 
بەواقع نقش یک چاشنی را داشت. او نقش و وظیفه تاکتیک مسلحانه را جلب کردن حسُن 
تلقی  سیاسی  صرفاً  کارهای  برای  زمینه  ایجاد  جهت  پیشاهنگ  سوی  به  تودەها  توجه 

می کرد. 

یک نکته قابل توجه هم این است که تأکید جزنی بر ضرورت دست زدن پیشاهنگ به 
تاکتیک مسلحانه حتی در حد یک چاشنی هم از هیچ پشتوانه واقعی برخوردار نبود. در این 
می سازد.  آشکار  را  خود  ایران  جامعه  شرایط  با  جزنی  نظرات  بودن  غیرمنطبق  هم  مورد 
همان طور که می دانیم از نظر جزنی گویا بعد از اصلاحات ارضی، تضادها از حالت تعارض 
خارج شده و در همزیستی قرار گرفتند و سال های سال باید می گذشت تا تضاد کارگران و 
دهقانان و دیگر ستمدیدگان با حاکمیت به تعارض برسد تا آنها به مبارزه کشیده شوند. 
تودەها  ذهن  در  اخير  تحولات  "بازتاب  شاه،  رفرم های  از  پس  وی  نظر  از  همچنین 
چنين  دهقانان  در  ارضی  اصلاحات  از  پس  "بەخصوص  و  آورد"  پديد  اميدواری هایی 
ايجاد  اميدواری هایی  تحولات  اين  شهری  زحمتكشان  در  همچنين  آمد.  پديد  اميد هائی 
كرد. رشد نسبتا سريع توليد صنعتی كه به دنبال اين تحولات نمايان شد نارضائی چشمگير 
از بين برد يا تعديل كرد" ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای  دوره قبل از رفرم را موقتاً 
می شود"، قطع جیبی، صفحات ١٠ و ١١). پس در شرایطی که از نظر او تضاد تودەها با 
حاکمیت تعدیل یافته و نارضایتی قبلی شان هم از بین رفته بود و امیدواری هائی هم در 
و  اقتصادی  مبارزه  به  وسیع  شکلی  در  باید  چرا  تودەها  بود،  آمده  وجود  به  زندگی شان 
و  دفاع  به  و  خریده  جان  به  را  رژیم  سرکوب  خطر  بەخصوص  و  می آوردند  روی  سیاسی 
پشتیبانی از پیشاهنگ مسلح بر می خاستند؟ بەراستی جزنی چگونه انتظار داشت که در 
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شرایطی که از نظر وی تضاد تودەها با حاکمیت هنوز به تعارض نرسیده بود، یعنی زمینه 
نظامی  عملیات  انجام  صرفِ  به  نداشت،  وجود  تودەها  مبارزاتی  حرکت  برای  مادی 
روشنفکران انقلابی (که وی تأکید داشت صرفاً باید به مثابه تبلیغ بەکار گرفته شود و نه به 
منظور وارد آوردن ضربات نظامی به دشمن و تضعیف نیروی آن) جنبش های خود بەخودی 
وسیع پا بگیرد و به جائی برسد که حال وظیفه "سازماندهی مبارزات تودەای" را در مقابل 
عامل  که  است  بوده  معتقد  جزنی  که  شود  شاید گفته  دهد!؟  قرار  مسلح  پیشاهنگ 
وسیع  سیاسی  و  اقتصادی  مبارزه  به  زحمتکشان  و  کارگران  روی آوری  باعث  دیکتاتوری 
می گردد و به قول خودش  "کار سیاسی یا حرکت دستەجمعی" را امکان پذیر می سازد. اما 
چنین نیست. در این رابطه هم او بر این اعتقاد بود که گویا زحمتکشان اختناق را به 
صورت مستقیم و ملموس درک نمی کنند. به نظر او زحمتکشان "جدی بودن اختناق و 
ضرورت مبارزه با رژیم را" موقعی درک می کنند که دست به اعتراض بزنند و "سرنیزه رژیم 

را روی سینه" خود لمس کنند. در این مورد عین جملات او چنین است: 

"اگر محتوای جنبش در مرحله فعلی مبارزه ضد دیکتاتوری است، این دیکتاتوری برای 
همه مردم عیناً به یکسان عمل نمی کند... اگر چه اختناق فاشیستی رژیم، مردم را وادار به 
سکوت کرده ولی همین مردم مادامی که اعتراض نکرده و دست به حرکتی نزدەاند، از درک 
مستقیم و ملموس اختناق محروم می مانند. توده می تواند چهره خشن رژیم را در سرکوب 
فاشیستی جریان های پیشرو ببیند ولی هنگامی که خود سرنیزه رژیم را روی سینەاش لمس 
می کند، جدی بودن اختناق و ضرورت مبارزه با رژیم را بەخوبی درک می کند" (نبرد با 
دیکتاتوری شاه…، صفحه ٣٧). بنابراین، به دلیل آن که از نظر جزنی، دیکتاتوری شاه گویا 
برای کارگران و زحمتکشان امری مستقیم و ملموس نبود و آنها بەطور جدی ضروت مبارزه 
با دیکتاتوری را درک نمی کردند (چون دست به اعتراض نزده و سرنیزه رژیم روی سینه آنها 
وسیع  حرکت  موجب  نمی توانست  هم  دیکتاتوری  عامل  وی  نظر  از  منطقاً  پس  نبود)، 
تودەای بشود. این برخورد در ضمن بیانگر آن است که جزنی از شرایط زندگی کارگران و 
زحمتکشان غیرمطلع بود و متوجه فشار شدید و کاملاً قابل لمسی که آنها در زندگی خود از 

دیکتاتوری حاکم متحمل می شدند نبود. 

می بینیم که جزنی پس از همه نقادی ها و ایرادگیری های بی موردش به رفیق احمدزاده 
که گفته بود تضادهای اجتماعی بعد از رفرم های ارضی شدیدتر هم شده است و کارگران و 
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ستمدیدگان در جامعه چنان تحت فشار قرار دارند که نمی پرسند چرا باید مبارزه کنیم بلکه 
می پرسند که آیا می شود مبارزه کرد و چگونه می شود و راه کدامست؟ (نقل به معنی) و پس 
از نفی نظر او که عدم وجود جنبش های خودبەخودی را رشد ناکافی تضادها ندانسته و 
عوامل روبنائی را در این امر دخیل می دانست، برای "تاکتیک" مسلحانه پیشنهادی خود 
جزنی  نظر  و  تحلیل  تناقضات  بیانگر  همه  اینها  نداشت.  واقعی  و  زیربنائی  دلیل  هیچ 

می باشد. 



کلیت راهی که جزنی نشان داد 

در بخش پایانی برخورد به نظرات جزنی جا دارد به کل راه پیشنهادی او هم اشاره شود. او 
نوشت: 

تثبیت  مرحله  اول  مرحله  است.  مرحله  سه  دارای  ایران  انقلابی  جنبش  "استراتژی 
مبارزه مسلحانه است. مرحله دوم تودەها به مبارزه بر ضد دشمن خلق دست زده از جنبش 
حمایت مادی و معنوی می کنند و در مرحله سوم مبارزه مسلحانه تودەای می شود یعنی 
جنبش تبدیل به نبرد تودەای شده و با خصلت دمکراتیک، حاکمیت خلق را جامه عمل 
می پوشاند." ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود، صفحه ١۶، تأکید از نویسنده این 
سطور) و ادامه داد که: "در مرحله اول دو هدف در مقابل جنبش قرار گرفته است: الف – 
طبقه  هژمونی  تأمين  برای  شرايط  ساختن  آماده  و  كارگر  طبقه  انقلابی  پيشاهنگ  ايجاد 
كارگر در انقلاب. ب – شناساندن مبارزه مسلحانه به تودەها و ايجاد جوّ سياسی در جامعه 

كه مقدمه بسيج تودەهاست". (همان منبع) 

جنبش های  برای  راه  گشودن  جهت  مسلحانه  تبلیغ  جزنی  اول،  مرحله  تحقق  برای 
سازماندهی  منظور  به  سیاسی‐صنفی  گروەهای  تشکیل  و  تودەها  سیاسی  و  اقتصادی 

اعتراضات تودەای و رهبری آنها را پیش پای سازمان چریکهای فدائی خلق قرار داد. 

مرحله دوم از استراتژی مورد نظر جزنی از زمانی شروع می شد که "نیروی چریک در 
شهر و کوه افزایش می یابد... در این مرحله تودەهای شهری به حرکات اعتراضی بر ضد 
رژیم دست می زنند. جنبش های اقتصادی و سیاسی آشکار می گردد. ولی هنوز پیشاهنگ 
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است که مبارزه مسلحانه را به کار می بندد (چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود، ص 
 .(٣٧

مبارزه  تکامل  و  گسترش  که: "با  کرد  توصیف  صورت  این  به  را  سوم  مرحله  جزنی 
مسلحانه در کوه تودەهای روستائی و شهری به این مبارزه می پیوندند". 

البته وعده رسیدن پیشاهنگ به مرحله سوم در شرایطی داده می شد که در واقعیت امر، 
روندی که وی ترسیم کرده بود به دلیل سیطره شرایط مختنق و شدیداً پلیسی در جامعه از 
طریق انجام کار سیاسی‐صنفی همراه با تبلیغ مسلحانه نمی توانست متحقق شده و به 
مرحله سوم برسد. واقعیت این است که صرف تبلیع مسلحانه قادر نبود توازن قوا بین خلق 
و ضد خلق را تا به آن حد به نفع تودەها تغییر دهد که جنبش های اقتصادی و سیاسی در 
میان تود ەها را به گونەای سبب شود که امکان ارتباط تشکیلاتی پیشاهنگ با تودەها به 
وجود بیاید. در نتیجه، استراتژی ترسیم شده توسط جزنی در همان مرحله اول محکوم به 

شکست بود و واقعیت نیز بر شکست آن مُهر تأئید زد. 

جزنی اگر چه در "آنچه یک انقلابی باید بداند" و در نوشتەهای دیگرش تأکید کرده بود 
که دهقانان برای مبارزه علیه رژیم آمادگی ندارند و "برای این که دهقانان دشمن خود را در 
رشد کند" ("چگونه  معینی  پروسەهای  می بایست  بشناسند  آن  نماینده  رژیم  و  بورژوازی 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، صفحه ٣٠) و "نابجاست که انتظار داشته باشیم طی این 
چند سالی که از رفرم گذشته است، تضاد دهقانان با بورژوازی کمپرادور خواه در چهره 
تضاد با رژیم و سازمان های آن و یا با مؤسسات خصوصی به آن درجه از رشد و عمق رسیده 
با  (نبرد  باشد"  کرده  سیستم  با  شدید  برخورد  و  حرکت  آماده  را...  دهقانان  باشد که 
به  خود  عملی  رهنمودهای  جریان  در  حال  این  با   .(١٣ صفحه  شاه…،  دیکتاتوری 
"پیشاهنگ مسلح"، از اهمیت و ضرورت مبارزه در کوه (خارج از شهر) نیز نوشت. اما او با 
روشن کردن هدف مبارزه در کوه برای چریکها نشان داد که نظر او هیچ گونه نزدیکی با نظر 
همان  چریک  نیز  کوه  که: "در  تأکید کرد  و  نوشت  وی  نداشت.  خلق  فدائی  چریکهای 
بسیج  و  چریک  به  دهقانان  اعتماد  جلب  عمده  هدف  می کند.  دنبال  را  شهر  هدف های 
آنهاست" ("مبارزه مسلحانه چگونه تودەای می شود"، ص ٣٧). البته او در کوشش برای 
همانندکردن نظر خود با رفیق احمدزاده این را هم گفته بود که "مبارزه مسلحانه در "کوه" 
تودەای می شود (همانجا، صفحه ٧١) . اما منظور او از این امر سازماندهی مسلح تودەها و 
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تشکیل ارتش خلق و به جریان افتادن یک جنگ مسلحانه تودەای و بەراستی و به مفهوم 
واقعی عبارت مورد بحث، تودەای شدن مبارزه مسلحانه نبود بلکه وی "حمایت مادی و 
معنوی" تودەهای شهر و روستا و بسیج شدن آنها حول پیشاهنگ مسلح را "تودەای شدن 
مبارزه مسلحانه" می نامید. از طرف دیگر، او فراموش نمی کرد که توصیه کند که "چریک 
باید نخست از طریق تبلیغات سیاسی‐صنفی خود کوشش کند با مردم ارتباط مستقیم 
برقرار کند و آنان را با هدف ها و شیوەهای خود آشنا سازند و در موقعیت های حساس... 
اِعمال قهر انقلابی کند" (نبرد با دیکتاتوری شاه…، ص ۴۶). آخر، این، اساساً قانون راه 
"تبلیغ مسلحانه" می باشد که مطابق آن چریکها اول باید تبلیغ سیاسی بکنند و بعد دست 
به عمل قهرآمیز بزنند. این همان شیوەای از مبارزه مسلحانه (تبلیغ مسلحانه) است که 
نادرستی آن در آمریکای لاتین با شکست گروەهائی  که به آن روی آورده بودند به اثبات 

رسیده بود. 

تفاوت سخنان فوق با نظر رفیق احمدزاده در این است که: اولاً رفیق احمدزاده مبارزه 
مسلحانه را صرفاً به نقش تبلیغی آن محدود نکرده و مطرح کرده بود که: "همينکه پيشرو 
مسلح پا گرفت و توانست ضربەهايی چه سياسی، چه نظامی، چه مادی و چه معنوی به 
دشمن وارد کند، راه مبارزه بەتدريج برای تودەها روشن می شود. آنها درمی يابند که انقلاب 
گفته بود که "جنبه  آغاز شده و رشد و پيروزی آن به حمايت آنها بستگی دارد." و ثانیاً 
چنين  اين که  هم  و  خواهد کرد  کسب  اهميت  روزافزونی  بەطور  مسلحانه  مبارزه  نظامی 
تعيين کننده  امری  روستاها  به  مبارزه  عمده  عرصه  و کشاندن  روستاها  به  خروج  بشود، 
می گردد". در حالی که جزنی بر آن بود که: "در این مبارزه وارد ساختن هر ضربه نظامی به 
رژیم نه بەخاطر نابود ساختن گوشەای از نیروی بزرگ دشمن بلکه بەخاطر نشان دادن 
ضربەپذیری و شکستن سدی است که بر اثر قدرت نمائی طولانی دستگاه حاکم… توده را 
به ناامیدی… کشانده است" (چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود، صفحه ٣۵). در 
واقع هدف از عملیات مسلحانه از نظر وی صرفاً تبلیغ و آگاەسازی در میان مردم و از بین 

بردن "ناامیدی" آنان بود و نه وارد کردن ضربه نظامی به دشمن. 

یکی دیگر از تناقضات راه پیشنهادی جزنی این است که اگر پیشاهنگ با انجام عملیات 
تبلیغ مسلحانه در دورەای موفق می شد جوّ یأس و ناامیدی را در میان تودەها از بین ببرد 
و "قدرت مطلق رژیم را در چشم تودەها تضعیف کند و متقابلاً به ضعف مطلق تودەها 
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خاتمه دهد" (تکرار سخن رفیق پویان با کلمات جزنی)، آنوقت منطقاً تاکتیک مسلحانه 
صرفاً به منظور تبلیغ اصولاً دیگر می بایست کنار گذاشته می شد. به این ترتیب پایان کار 
تحت  شهری  "تودەهای  جزنی  زعم  به  که  آن  بدون  می رسید  فرا  مسلحانه"  "تبلیغ 
سازماندهی بخشی از عناصر آگاه و پیشرو جنبش انقلابی مسلحانه به مبارزه اقتصادی و 

سیاسی" دست زده باشند (چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود، ص ٧١). 

تودەها  ذهن  در  مطلق"  بردن "دو  بین  از  منظور  به  مسلح  پیشاهنگ  جزنی  نظر  از 
سال های سال می بایست تاکتیک مسلحانه به کار ببرد. همچنان که نوشت: "اعمال قهر 
انقلابی در این مرحله سرشت تبلیغی دارد. این مرحله می تواند سال ها به طول انجامد و از 
این راه است که پیشاهنگ خلق تکامل یافته و موفق به بسیج تودەها شده، جنبش راه 
خود را به سوی انقلاب رهائی بخش می پیماید" (نبرد با دیکتاتوری شاه…، ص ۴٨). اما 
اگر خود واقعیت نشان می داد که "دو مطلق" در ذهن تودەها شکسته شده است، آنگاه، 
تکلیف پیشاهنگ (در واقع سازمان چریکهای فدائی خلق مورد نظر جزنی) چه بود؟ آیا 
می بایست مطابق رهنمود جزنی همچنان تاکتیک مسلحانه بەکار می  برد و یا حرکت خود را 

بر اساس آنچه واقعیت می گفت تنظیم می کرد!؟ 

اتفاقاً جنبش مسلحانه در همان سال های اول از شروع خود بر یأس و ناامیدی تودەها 
غلبه یافت و جوّ مبارزاتی نوینی در جامعه به وجود آورد؛ و این خود را در رشد اعتصابات 
کارگری، برخوردهای تعرضی تودەها نسبت به دشمن و حمایت معنوی و مادی (در شکل 
در اختیار قرار دادن کمک های مالی و برخی امکانات لازم در اختیار چریک) و روی آوری 
قشرهای آگاه جامعه به سوی مبارزه مسلحانه و سازمان های مسلح نمودار ساخت، البته 
بدون آن که پیش بینی جزنی تحقق یافته باشد و "تودەهای شهری تحت سازماندهی بخشی 
از عناصر آگاه و پیشرو جنبش انقلابی مسلحانه به مبارزه اقتصادی و سیاسی" قرار گرفته 
باشند. واضح است که در چنین شرایطی "پیشاهنگ" یا همان سازمان چریکهای فدائی 
خلق که راه جزنی را در پیش گرفته بود اگر می خواست حرکت خود را بر اساس واقعیات 
پیش ببرد می بایست دست از انجام عملیات مسلحانه بر می داشت؛ و این رهنمود جزنی را 
بود: "تودەهای  نوشته  خود  استراتژی  دوم  مرحله  توضیح  در  مثلاً  می نهاد که  کناری  به 
سیاسی  و  اقتصادی  جنبش های  می زنند.  دست  رژیم  ضد  بر  اعتراضی  حرکات  به  شهری 
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آشکار می گردد ولی هنوز پیشاهنگ است که مبارزه مسلحانه را بەکار می بندد" (چگونه 
مبارزه مسلحانه تودەای می شود، صفحه ٣٧). 

بەواقع، عینیت جامعه نشانگر آن بود که راه جزنی با شرایط دیکتاتور زده ایران منطبق 
نبود. واقعیت آن بود که بدون گسترش مبارزه مسلحانه به خارج از شهر و کوشش در 
و  خلق  نیروی  بین  قوا  توازن  زدن  هم  بر  پروسه  این  در  و  تودەها  مسلح  سازماندهی 
ضد خلق، امکان "سازماندهی اعتراضات تودەای و رهبری آنها" وجود نداشت. بنابراین، 
پایەگذاران  راه  بود  قرار  اگر  ایجاد شده  نوین  شرایط  در  خلق،  فدائی  چریکهای  سازمان 
چریکهای فدائی خلق را ادامه دهد، می بایست با تأکید بیشتر به این امر توجه می  کرد که 
مبارزه مسلحانه باید نقش عالی تری به خود گرفته و نقش نظامی اش برجستەگی پیدا بکند. 
بزرگ  نیروی  از  گوشەای  ساختن  "نابود  به  نباید  که  جزنی  توصیه  خلاف  بر  یعنی 
دشمن" (چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود، ص ٣۵) پرداخت، سازمان می بایست 
سیاست وارد آوردن ضربات نظامی و سیاسی به دشمن را در پیش می گرفت که عملی کردن 
این سیاست نیز با ایجاد کانون های چریکی در خارج از شهر در نقاط مختلف ایران با هدف 
سازماندهی مسلح تودەها امکان پذیر بود. سازمان این راه را در پیش نگرفت و در عمل 
دیدیم که محدود کردن مبارزه مسلحانه صرفاً به داشتن نقش تبلیغی در شهرها در دهه ۵٠ 
و نادیده گرفتن تغییرات ایجاد شده در جامعه در اثر مبارزه مسلحانه، باعث در جا زدن 
جنبش شد و زمینه را در بین عده قابل توجهی از روشنفکران برای رد کل شیوه مبارزه 

مسلحانه فراهم آورد. 

رفیق مسعود احمدزاده با تجزیه و تحلیل کتاب مارکس تحت عنوان "هیجدهم برومر 
لوئی بناپارت" خاطر نشان کرده بود که بعد از انقلاب فرانسه و تقسیم زمین بین دهقانان 
دو نسل گذشت تا تضاد بین دهقانان با سیستم سرمایەداری رشد یافت. جزنی این موضوع 
کرد:  مطرح  شکل  این  به  بود  برنداشته  احمدزاده  رفیق  از کتاب  گویا  که  شکلی  به  را 
"حل شدن دهقانان در طبقه کارگر... بیش از دو نسل در سیستم سرمایەداری کلاسیک به 
طول انجامیده است"؛ و در رابطه با ایران با توجه به اصلاحات ارضی صورت گرفته توسط 
شاه به این نتیجه رسید که: "در سیستم سرمایەداری  وابسته مسئله دهقانان امری لاینحل 
به نظر می رسد". صرف نظر از این که منظور او از "لاینحل" بودن چه بود، اما این موضوع 
با  شهری  تودەهای  همینطور  و  دهقانان  بین  تضاد  رشد  برای  وی  که  است  مشخص 
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حاکمیت موجود زمانی طولانی تر از فرانسه در رابطه با بورژوازی کلاسیک قائل بود. اما، 
اگر بر اساس نظر جزنی که تضادها بعد از اصلاحات ارضی به هم زیستی رسیدند قضاوت 
و کل  و کارگران  دهقانان  تضاد  دو نسل برای رشد  همان  هم  در ایران  و با ارفاق،  شده 
از نظر  زحمتکشان با حاکمیت در نظر گرفته شود، با احتساب هر نسل ٢۵ سال منطقاً 
جزنی باید حدوداً ۵٠ سال طول می کشید تا تودەها در ایران در شکلی وسیع به مبارزه علیه 
رژیم دست بزنند. پس به این ترتیب، از نظر وی تا تضادها در جامعه به تعارض برسد و 
مرحله دوم و بعد مرحله سوم استراتژی و راه مورد نظر جزنی فرا برسد چریکها به مدت 

حدوداً ۵٠ سال می بایست همچنان تبلیغ مسلحانه می کردند!! 

و  ترم ها  بەکاربردن  با  او  که  می شود  دیده  جزنی  از  بحث  مورد  نوشتەهای  تمام  در 
اصطلاحات بەکار رفته در نوشتەهای رفقا پویان و احمدزاده سعی در همسان  جلوەدادن 
نظرات خود با نظر تئوریسین های چریکهای فدائی خلق را دارد. با این حال او این کار را از 
یک طرف با خالی کردن محتوای نوآوری های نظری این رفقا و از طرف دیگر با نادرست 
جلوەدادن اساس نظرات آنها انجام می داد. شیوه برخورد او این بود که در حالی که نظرات 
خود را همسان با نظرات رفقا پویان و احمدزاده نشان می داد در همان حال کوشش می کرد 
مغایرت نظرات خود با این رفقا را این گونه توجیه کند و جلوه دهد که گویا نواقص نظرات 

آن رفقا را برطرف کرده و آن نظرات را تکامل داده است. مثلاً نوشت: 

"رسالەها و مقالات انقلابی که تا پایان سال ١٣۴٩ از جانب گروەهای سیاسی‐نظامی 
تنظیم و منتشر شده است... ضرورت مشی مسلحانه در فعالیت های تئوریک و پراتیک 
نویسندگان این مقالات آشکار شده و در حد توانائی خود واقعیت را شناخته و بیان کردەاند. 
فقط پس از برداشتن اولین گام ها و در پراتیک بود که واقعیت عمیق تر و کامل تر شناخته 
شد". بعد با "فروتنی" ظاهری، خود را این طور معرفی نمود: "اگر امروز ما امکان می یابیم 
مبارزه  نیست" ("چگونه  ما  بیشتر  نبوغ  دلیل  به  بشناسیم  بهتر  و  عمیق تر  را  واقعیت ها 
مسلحانه تودەای می شود؟"، صفحات ٣ و ۴). در این برخورد اگر چه وی نامی از رفقا پویان 
و احمدزاده نبرد ولی چه کسی نمی دانست که پاگیری جنبش مسلحانه در ایران مدیون 
تئوری های این دو رهبر چریکهای فدائی خلق بود و در آن برهه هیچ تئوری و نظر مطرحی 
در جنبش مسلحانه وجود نداشت؛ و در نتیجه او نظرات این رفقا را غیر منطبق با واقعیت 
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می نامید و نظرات خود را البته با "فروتنی"! عمیق تر و بهتر از رفقا پویان و احمدزاده جلوه 
می داد. 

هرچند از همسان سازی های جزنی نمونەهای مشخص زیادی قابل ذکر است، در اینجا 
یک نمونه را مطرح می کنم: 

جزنی به تقلید از رفیق پویان، از وجود "دو مطلق" در ذهن تودەها و از سرشت تبلیغی 
"اعمال قدرت انقلابی" صحبت کرده و مثلاً این طور تبلیغ می کرد که: "مفهوم سرشت 
تبلیغی این است که با وارد ساختن ضربات نظامی به رژیم در روحیه تودەها به سود مبارزه 
"اِعمال  که:  می نوشت  یا   .(۴٣ صفحه  شاه..."،  دیکتاتوری  با  ("نبرد  بگذاریم"  اثر 
و "وظیفه  دارد"؛  باز  تسلیم  و  مطلق  نومیدی  از  را  می تواند "توده  نظامی"  تاکتیک های 
برانگیختن  و  آگاەساختن  از  عبارتست  تودەای  وسیع  مبارزه  نبودن  در  نیروها  این  عمده 
صفحه  می شود؟"،  تودەای  مسلحانه  مبارزه  آنها" ("چگونه  سازماندهی  و  بسیج  تودەها، 
٣۵). اما، اگر رفیق پویان برای در هم شکستن فضای یأس و ناامیدی و "دو مطلق"در ذهن 
تودەها، از سرشت تبلیغی مبارزه مسلحانه در آغاز جنبش صحبت کرده بود، به مثابه یکی 
از رهبران چریکهای فدائی خلق، همچون دیگر رفقا و از جمله رفیق احمدزاده بر شدید 
بودن تضاد تودەها و از جمله کارگران با حاکمیت تأکید داشت و معتقد بود که تضاد آنها با 
رژیم حاکم به قولی در تعارض قرار دارد. او آشکار کرده بود که اگر علیرغم این تعارض و 
شدت تضاد کارگران با رژیم حاکم شاهد اعتصابات گسترده کارگری نیستیم این بەخاطر 
تأثیر یک سری عوامل روبنائی است که باعث شده تودەها قدرت رژیم را مطلق و ضعف 
خود را نیز مطلق تصور کنند. پس بحث رفیق پویان روی مسائل روبنائی بود و درست بر 
مبنای زمینه مادی که برای حرکت مبارزاتی کارگران و زحمتکشان می دید و از آنجا که 
همانند دیگر رفقای فدائی اعتقاد داشت که تودەها به علت شرايط مادی زندگی شان بالقوه 
حاضرند که بار انقلاب ضدامپرياليستی را بر دوش بکشند، این تز بدیع را مطرح کرد که 
منفی  عامل  بر  است  قادر  انقلابی"  قدرت  وی "اِعمال  خود  قول  به  و  مسلحانه  مبارزه 
روبنائی فائق آمده و با تضعیف قدرت مطلق رژیم در ذهن تودەها موجب تقویت روحیه 
مبارزاتی شان شده و آنها را به صحنه مبارزه بکشاند. به همین دلیل، او برخلاف جزنی که 
مبارزه  به  دست  پیشاهنگ  فرمان  به  نیستند که  قادر  تودەها  فعلی  شرایط  می گفت "در 
مسلحانه بزنند" ("نبرد با دیکتاتوری شاه...، صفحه ۴٠)، هم زبان با رفیق احمدزاده و 
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دیگر چریکهای فدائی خلق، با اعتقاد به در تعارض بودن تضادهای اجتماعی و در نتیجه بر 
مبنای زمینه مادی که برای حرکت مبارزاتی کارگران و زحمتکشان می دید، معتقد بود که 
مسلحانه  مبارزه  زود  یا  دیر  و  داد  خواهند  پاسخ  پیشاهنگ  ندای  به  بالاخره  تودەها 

تودەای آغاز خواهد شد. 

اما، جزنی در مورد کارگران هم برخلاف پویان بەطور مشخص این نظر را داشت که: 
"برقراری روابط تولیدی جدید و حالت همزیستی نسبی تضادهای دورنی سیستم، روی 
آشکار  را  مختلفی  نمود های  و  اثر گذاشته  مختلف  صورت های  به  کارگر "جوان"  طبقه 
می سازد. امید مبهم به آینده داشتن، مبارزه فردی به خاطر زندگی بهتر، روحیه تسلیم و 
تحمل در مقابل ستم و استثمار، فقدان روحیه اعتراض و مبارزه جمعی نمودهائی از این 
پدیده است" ("چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود؟"، صفحه ٢٩، تأکید از نویسنده 
این سطور). بنابراین، وقتی او دلیل فقدان وسیع مبارزات کارگری را همچون پویان ناشی 
از یک سری عوامل روبنائی ندانسته بلکه آن وضعیت را به عامل زیربنائی نسبت می داد که 
گویا زمینه مادی برای حرکت کارگران را از بین برده بود، حق نداشت ایده و منطق رفیق 
پویان (در رابطه با "دو مطلق") را جهت موجه جلوەدادن "تاکتیک مسلحانه" با سرشت 
تبلیغی یا همان "تبلیغ مسلحانه" به کار برد و بگوید این تاکتیک باید "قدرت مطلق رژیم را 
در چشم تودەها تضعیف کند و متقابلاً به ضعف مطلق تودەها خاتمه دهد." ("نبرد با 

دیکتاتوری شاه..."، صفحه ۴٣) 

همانطور که دیده می شود جزنی جملات مشابه به آنچه رفیق پویان در مورد کارگران 
مثلاً در مورد تحمل ستم و استثمار مطرح کرده بود را به سود نظر خود تکرار کرده است. 
به این نکته هم توجه شود که رفیق پویان آن وضع را در مورد کارگران قبل از شروع مبارزه 
مسلحانه و قبل از "اعمال قدرت انقلابی" نوشته بود و البته نه به خاطر همزیستی تضادها 
(تضاد کارگران با رژیم حاکم). در حالی که جزنی زمانی که جزوه فوق را می نوشت حدود سه 
جنبش  جریان  تأثیر  تحت  و  می گذشت  ایران  در  مسلحانه  مبارزه  یافتن  جریان  از  سال 
مسلحانه چنان وضعی در میان کارگران و کل جامعه برجستگی نداشت. ولی او این واقعیت 
را در تحلیل خود دخالت نداده و همچنان از وجود دو مطلقی که رفیق پویان مطرح کرده 

بود، سخن می گفت. 



503کلیت راهی که جزنی نشان داد     

تناقضات موجود در نظرات جزنی از یک طرف و غیرواقعی بودن راه پیشنهادی او که 
غیرمنطقی،  بیانگر  اساس  در  نبود،  ایران  سلطه  تحت  مختنق  جامعه  شرایط  با  منطبق 
بی پایه و مهمل بودن آنهاست. بەراستی رفیق پویان چه خوب گفته بود: "تئوری ای که از 
واقعيت عينی اخذ نشده باشد، طبعاً نمی تواند هم با واقعيت عينی رابطەای درست برقرار 
چریکهای  ناشر:   ،١٣٧٩ پائیز  چاپ  بقاء"،  تئوری  رد  و  مسلحانه  مبارزه  کند" ("ضرورت 

فدائی خلق، صفحه ۴٢ ). 
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« موقعیت انقلابی » و برخی اتهامات 

اگر به نتایج حاصل از بحث های فوق در ارتباط با راه انقلاب و شیوه اصلی مبارزه در جامعه 
بپردازیم باید اشاره کنم که در دهه ۴٠ بعد از اصلاحات ارضی، حزب توده مشخصاً مطرح 
می کرد که "اگر تحولاتی روی داده، اگر تضادهای جديدی به وجود آمده، پس هنوز خيلی 
مانده تا لحظه "مبارزه قطعی" فرا برسد. آنچه می توان انجام داد اين است که با اتخاذ يک 
رشته اقدامات رفرميستی و اصلاح طلبانه، به تجمع نيروها بپردازيم، از رژيم تسريع اقدامات 
"مثبت" را بخواهيم و بکوشيم که رژيم را به يک رشته عقب نشينی های تاکتيکی وادار کنيم. 
استقرار "ديکتاتوری  و  شاه"  سرنگونی "ديکتاتوری  کنونی  شرايط  در  مبارزه،  اصلی  حلقه 
خلق" نيست، بلکه بايد تغيير "ديکتاتوری شاه" به "دمکراسی شاه" را طلب کنيم." (اینها 
جمعبندی نظر حزب توده توسط رفیق احمدزاده در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی 

هم تاکتیک" می باشد، قطع جیبی، صفحه ۴٠). 

حزب  می باشد.  روسیه  در  انقلاب  تجربه  اساس  بر  قطعی"،  لحظه "مبارزه  از  منظور 
بلشویک در سال ١٩١٧ کارگران و دهقانان مسلح و متشکل در شوراها را به دست زدن به 
قیام مسلحانه دعوت نمود تا به مبارزه قطعی با دشمن بپردازند. در سال ١٩٠۵ نیز در 
شرایط به وجود آمدن موقعیت انقلابی در جامعه، لنین نه تنها مجاز می دانست که کارگران 
و روشنفکران متشکل در حزب بلشویک دست به جنگ پارتیزانی بزنند بلکه این را جهت 

مبارزه قطعی با دشمن لازم می شمرد.  

پس از اصلاحات ارضی شاه، حزب توده می گفت که چون در ایران شرایط عینی برای 
انقلاب از بین رفته است پس خیلی مانده که موقعیت انقلابی در جامعه به وجود بیاید تا 
تودەهای مردم در موقعیت قیام مسلحانه و "مبارزه قطعی" قرار بگیرند. با چنین استدلالی 
و  خلق  فدائی  چریکهای  علیه  شدیداً  منحط،  سیاسی  جریان  این   ۵٠ دهه  در  که  بود 
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بەکارگیری شیوه مبارزه مسلحانه توسط نیروهای پیشرو تبلیغ می کرد و در حالی که با 
روش های موذیانه خاصِ خود چریکهای فدائی خلق را جوانان صادق و شجاع ولی بی تجربه 
می نامید، شیوه مبارزه آنان را می کوبید. حزب توده مطرح می کرد که چریکهای فدائی خلق 
گویا برخلاف آنچه لنین تأکید کرده بود به تنهائی یعنی بدون آن که "طبقه و  تودەهای 
بی طرفانه  مشی  خط  لااقل  یا  پیشاهنگ  از  مستقیم  پشتیبانی  مشی  خط  وسیع 
خیر اندیشانەای را نسبت به وی در پیش گرفته باشند، "به نبرد قطعی" دست زدەاند و لذا 

مبارزه آنها "جدا از توده می باشد". 

اما اگر حزب توده با عنوان کردن فقدان شرایط عینی انقلاب در جامعه، دوره گذار 
طولانی تا فرا رسیدن موقعیت انقلابی را مطرح کرده بود و با دگم ساختن از گفته لنین (که 
در شرایط روسیه و شرایط مشابه گفته بود که پیشاهنگ تنها با وجود موقعیت انقلابی در 
جامعه مجاز است دست به سلاح ببرد) و با این دستاویز مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی 
خلق و دیگر نیروهای پیشرو جامعه در انجام مبارزه مسلحانه را مردود اعلام می کرد، نکته 
مهم و قابل توجه در رابطه با بیژن جزنی آن است که او با وجود اشتراک نظر با حزب توده 
و  نرسیدەاند  به "تعارض"  تضادها  که  این  بر  تأکید  و  ارضی  اصلاحات  نتایج  با  رابطه  در 
که  می دانست  مجاز  توده  حزب  خلاف  بر  داریم"،  فاصله  انقلاب  به  رسیدن  تا  "هنوز 
انقلابیون دست به عملیات مسلحانه بزنند بدون آن که قادر باشد تناقض "این مجاز بودن" 
را با آنچه لنین در مورد وظایف پیشاهنگ در دوره قبل از فرا رسیدن موقعیت انقلابی گفته 

بود را توضیح دهد و به آن برخورد نماید. 

در اینجا نیز شاهدیم که اگر چه موضع جزنی نسبت به مبارزه مسلحانه جاری در جامعه 
مترقی بود و مرز او را با حزب توده جدا می کرد اما از منظر برخورد علمی و مارکسیستی، 
در  جزنی  که  چرا  نبود.  علمی  پایه  دارای  وی  طرف  از  پیشاهنگ  مسلحانه  مبارزه  تأئید 
شرایط  داشت  اعتقاد  که  بود  مسلحانه  عملیات  به  پیشاهنگ  دست زدن  موافق  شرایطی 
عینی انقلاب (در مفهوم واقعی این عبارت) وجود ندارد و سالیان طولانی باید طی شود تا 
تضادهای طبقاتی به درجەای برسند که تودەها آماده مبارزه علیه سیستم حاکم شوند و 
امکان پیوستن آنها به پیشاهنگ مسلح فراهم گردد. بنابراین، بەطور منطقی، از نظر او 
پیشاهنگ می بایست سالیان سال به انجام مبارزه مسلحانه، که از نظر وی صرفاً به عنوان 
به  جامعه  در  تضادها  تا  شود  مشغول  بود،  مطرح  تبلیغی  خصلت  با  آنهم  تاکتیک  یک 
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تعارض برسند و دوران انقلاب به وجود آمده و شرایط عینی برای انقلاب مهیا گردد، و باز 
سالیان سال می بایست می گذشت تا موقعیت انقلابی در جامعه فرا برسد تا تودەها آمادگی 
پیدا کنند که به پیشاهنگ مسلح بپیوندند. البته او دیگر پاسخ گوی این امر نبود که در 
جامعەای که از نظر وی تضادهای اجتماعی از عمق لازم برخوردار نبوده و در همزیستی به 
سر می بردند و تودەها فشار زیادی روی خود احساس نمی کردند و نسبت به آیندەشان هم 
امیدوار بودند، مبارزه مسلحانه پیشاهنگ هر چقدر هم قهرمانانه چه تأثیری می توانست 
مبارزه  به  دست  می بایست  امیدی  چه  به  پیشاهنگ  خود  و  باشد  داشته  تودەها  روی 
مسلحانه بزند؟ این برخورد جزنی نشان داد که او فاقد دلایل علمی جهت توضیح ضرورت 

تاکتیک مسلحانه مورد نظر خود در جامعه ایران بود.  

اما برخلاف جزنی، پایەگذاران چریکهای فدائی خلق با اذعان به عدم وجود موقعیت 
انقلابی در ایران با ایمان به این امر که تودەها به دلیل شرایط مادی زندگی خود و تضاد 
عمیق و شدیدشان با حاکمیت بی شک به ندای پیشاهنگ مسلح پاسخ خواهند داد، در 
حین پایبندی به آموزش های لنین، ضرورت دست زدن پیشاهنگ به مبارزه مسلحانه در 
ایران را توضیح دادند. در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" می بینیم که 
رفیق مسعود احمدزاده صفحاتی از کتاب خود را به توضیح ضرورت دست زدن پیشاهنگ به 
و  داده  اختصاص  انقلابی  موقعیت  فقدان  در  ایران  جامعه  شرایط  در  مسلحانه  مبارزه 
برای  چه  ایران  در  امپریالیستی  دیکتاتوری  حاکمیت  شرایط  در  را  امر  این  ضرورت 
در هم شکستن جوّ یأس و ناامیدی حاکم در آن مقطع در جامعه و از بین بردن "دو مطلق" 
مورد توصیف رفیق پویان در ذهن تودەها و چه از لحاظ استراتژیکی نشان دادن راه اصلی 

مبارزه به آنها آشکار ساخته است. 

از جنبه استراتژیکی رفیق احمدزاده بەطور مبسوط و بی هیچ ابهامی چگونگی کشاندن 
تودەها به صحنه مبارزه از طریق برهم زدن توازن قوا بین نیروهای انقلاب و ضد انقلاب و 
جهت نابودی ارتش  خلق  حزب طبقه کارگر و تشکیل ارتش  ایجاد شرایط برای تشکیل 
ضد خلق با رهبری طبقه کارگر را با نیروهای مبارز جامعه در میان گذاشت و نشان داد که 
اولین قدم برای این منظور ایجاد سازمانی از انقلابیون حرفەای و مسلح می باشد. او با 
با  "مبارزه  روسیه  در  اگر  که  کرد  مطرح  روسیه  شرایط  با  ایران  جامعه  شرایط  مقایسه 
حکومت مطلقه اساساً سیاسی بود، اینک مبارزه با حکومت مطلقه، اساساً سياسی‐نظامی 
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است. اگر در آنجا در اثر يک  رشته مبارزات اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک پيشرو واقعی به 
وجود  به  را  واقعی  پيشرو  می تواند  سياسی‐نظامی  مبارزه  يک  تنها  اينک  می آمد،  وجود 
بياورد" (قطع جیبی، صفحه ٨١). از توجه به این سخنان رفیق مسعود این آموزش کسب 
می شود که اگر پیشاهنگ در روسیه تنها در موقعیت انقلابی دست به سلاح می برد و در 
قانون مندی آن جامعه پیروزی انقلاب با قیام مسلحانه ناگهانی تودەها امکان پذیر بود، در 
جوامع تحت سلطەای چون ایران از آنجا که نیروی انقلابی رهبری کننده قیام در پروسه 
مبارزات مسالمت آمیز نمی تواند شکل بگیرد، پس، حتی اگر تودەها بەطور خودبەخودی هم 
دست به قیام بزنند در فقدان یک رهبری انقلابی در رأس قیام مسلحانه تودەها، آن قیام 
شکست خواهد خورد. او نشان داد که با توجه به قانون مندی حاکم بر ایران که متفاوت از 
ناگهانی  مسلحانه  قیام  راه  ایران،  در  انقلاب  پیروزی  راه  می باشد،  لنین  دوران  روسیه 
نیست بلکه مبارزه مسلحانه تودەای می باشد که آغازگرش نیروی پیشاهنگ مسلح است. 
او نوشت که در ایران "قيام مسلحانه شهری، تبديل به مبارزه مسلحانه تودەای طولانی 
بدین  می شود.  تعيين کننده  کارزار  ميدان  وارد  بەتدريج  تودەها  انقلابی  انرژی  می شود و 
ترتیب ارتش تودەای نیروی "تبلیغاتی مسلح" هم هست" (صفحه ٨۴). در همین زمینه 
رفیق مسعود با اتکاء به شرایط جامعه ایران و تجربیات انقلابات معاصر، با شجاعت تمام 

اعلام کرد که: 

"عصر لنین نمی توانست تصوری از "آغاز قیام" داشته باشد، چرا که تصوری از جنگ 
چریکی طولانی نداشت. در آن زمان قیام یک پروسه زمانی کوتاه را تشکیل می داد که با 
شرکت تودەهای انبوه آغاز می شود. ولی اینک ما قیام را یک جنگ تودەای در نظر می گیریم 
که با حرکت موتور کوچک پیشاهنگ مسلح شروع به حرکت می کند" (صفحه ١۵۶). به این 
در  هم  و  تاکتیک  در  هم  خود،  کبیر  تئوریسین  زبان  از  خلق  فدائی  چریکهای  ترتیب 
استراتژی با تشریح راه انقلاب ایران برای درهم کوبیدن ماشین دولتی و دست یابی طبقه 
کارگر به قدرت سیاسی ثابت کردند که چرا پیشاهنگ در ایران در فقدان موقعیت انقلابی 

نه فقط مجاز بلکه اکیداً موظف به دست بردن به سلاح می باشد. 

حال ببینیم بەطور مشخص دلایل جزنی برای دست زدن پیشاهنگ به مبارزه مسلحانه 
چه بود. 
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"در شرایطی که از راه مبارزه صرفاً سیاسی در جامعه ما امکان ادامه حیات و رشد هیچ 
جریان انقلابی میسر نیست… گروەها و سازمان های پیشرو... تنها در شکل سیاسی‐
نظامی آن می توانند به رسالت تاریخی خود عمل کنند و در پروسه مبارزه از نظر کمی و 
کیفی به رشد لازم برسند." و اضافه می کند "در شرایطی که حرکات اعتراضی و مطالباتی 
مردم، پراکنده با فاصلەای طولانی و بدون جهت واحد و معین آنهم در مقیاسی کوچک به 
چشم می خورد و در برابر اِعمال قهر ضد انقلابی رژیم سرکوب شده، توده را به نومیدی و 
تسلیم می کشاند، مبارزەجوئی نیروهای پیشرو و اِعمال قهر انقلابی آنها قادر است توده را 
از نومیدی مطلق و تسلیم باز دارد، حرکات مردم را وسعت و شدت بخشد و از این حرکات 
دیکتاتوری  با  آورد" ("نبرد  وجود  به  رژیم  ضد  بر  عمومی  جنبش  یک  پراکنده  موضعی 
و  اختناق  وجود  جزنی  نظر  از  که  در یافت  می توان  جملات  این  از   .(٣٩ صفحه  شاه..."، 
دیکتاتوری دلیل دست زدن پیشاهنگ به مبارزه مسلحانه است و هدف از آن نیز به وجود 

آوردن "یک جنبش عمومی بر ضد رژیم" می باشد. 

اما "جنبش عمومی" مورد نظر جزنی از چه ماهیتی برخوردار بود؟ و ربط آن به متشکل 
هر  اصلی  مسئله  می باید  که  جنبش  در  طبقه  این  رهبری  تأمین  و  کارگر  طبقه  کردن 
کمونیستی باشد، چه بود؟ و بعد این "جنبش عمومی" قرار بود چگونه و با کدام تشکل 
مسلح، ماشین دولتی با همه قوای نظامی اش را در هم بشکند؟ خواهیم دید که جای چنین 
در  کل  بەطور  باشد  پاسخ گو  آنها  مورد  در  باید  هر کمونیستی  که  اساسی  و  مهم  مسایل 
نظرات و تحلیل های او مبهم و یا خالی است. جزنی با این که مطرح می کرد که "عملیات 
قهر آمیز اساس و محور دیگر اشکال مبارزاتی" است ولی برخلاف چریکهای فدائی خلق آن را 
"شکل اصلی" مبارزه به حساب نمی آورد که قرار است پیشاهنگ با توسل به آن راه اصلی 
مبارزه را به تودەها جهت دست یابی به پیروزی نشان دهد تا تودەها بەتدریج به این شکل 
اصلی مبارزه (مبارزه مسلحانه) روی آورده و امکان سازماندهی مسلح تودەها و تشکیل 
ارتش خلق فراهم گردد. نه این موضوع و نه مسئله تشکیل حزب طبقه کارگر و ترسیم راه 
مشخص برای این مقاصد اساسی برای کمونیست ها هرگز در نوشتەهای جزنی به صورت 
بارز و مشخص به چشم نمی خورد؛ و در نتیجه وی در مورد این مسائل اساسی هم راهی 
پیشنهاد نمی کند. برعکس، وی مخالفت خود با برخی از مسائل مورد تأکید تئوریسین های 
چریکهای فدائی خلق از جمله نقش طبقه کارگر در انقلاب، تضاد خلق با امپریالیسم و 
بورژوازی کمپرادور، حاکمیت خلق تحت رهبری طبقه کارگر و غیره را به این صورت بیان 
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کرد: "برداشت دیگر می گوید... محتوای مبارزه مسلحانه انقلاب دموکراتیک تودەای است 
و از آنجا که در این انقلاب طبقه کارگر نقش اساسی دارد پس همه کوشش ما این است که 
طبقه کارگر را آگاه سازیم. عنصر سوسیالیستی این انقلاب در ماهیت ضد سرمایەداری طبقه 
کارگر نهفته است و از اینجاست که روی طبقه کارگر تأکید یک جانبه دارد. مبارزه مسلحانه 
به منزله اولین مرحله یک جنگ تودەای است و شعار آن حاکمیت خلق تحت رهبری طبقه 
سرمایەداری  امپریالیسم،  یکسانی  بەطور  برداشت  این  با  جنبش  شعارهای  است.  کارگر 
با  خلق  تضاد  عمده،  تضاد  که  آنجا  از  و  می دهد  قرار  تعرض  مورد  را  رژیم  و  وابسته 
امپریالیسم و بورژوازی کمپرادور است هر چه شعارها بیشتر متوجه امپریالیست ها باشد 

سودمندتر است“. ("نبرد با دیکتاتوری شاه…، صفحه ۴٩) 

با کمی دقت، آشکارا می توان دید که نادرست دانستن آنچه وی در مورد نظر چریکهای 
فدائی خلق مطرح کرده، از نظر وی به این دلیل بود که او نیز همانند حزب توده "فعلاً " و 
تودەای" مطرح شده از طرف  دموکراتیک  جنبش"، استراتژی "انقلاب  "در این مرحله از 
خود و یا "حاکمیت خلق تحت رهبری طبقه کارگر" مورد نظر چریکهای فدائی خلق را 
مسئله جنبش نمی دانست و بەگونەای که حزب توده گفته بود با "حفظ ایمان و اعتقاد 
بی خلل در استراتژی" گویا لازم بود فعلاً روی مسائل تاکتیکی متمرکز شد. عدم ارائه راه 
مشخص در مورد برخی از مسائل استراتژیکی انقلاب اجتماعی ایران از طرف جزنی هم 
درست از این امر نشأت می گرفت که از نظر وی انقلاب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر 
در دستور روز قرار نداشت و او به وضوح مطرح کرد که "ماهیت سیاسی جنبش، ماهیتی 
است ضد دیکتاتوری و شعار استراتژیک آن سرنگون ساختن دیکتاتوری شاه است" (نبرد با 
ضد  مبارزه  به  معطوف  جزنی  توجه  همه  بنابراین،   .(٣٧ صفحه  شاه…،  دیکتاتوری 
دیکتاتوری بود و تاکتیک های نظامی پیشاهنگ نیز می بایست در خدمت این امر یعنی از 

بین بردن دیکتاتوری شاه قرار گیرد. 

جزنی در نقد نظرات درج شده در کتاب مسعود احمدزاده، در حالی که با توسل به یک 
مغلطه، عبارت "شرایط عینی انقلاب" را همان "موقعیت انقلابی" خواند، چریکهای فدائی 
خلق را مورد این اتهام قرار داد که گویا معتقد بودەاند که در دهه ۴٠ در ایران موقعیت 
انقلابی وجود داشته است، موقعیتی که بر اساس جمعبندی لنین توضیح گر شرایطی است 
صحنه  که در آن تودەها با روحیه انقلابی بسیار بالا که مرگ را هم تحقیر می کنند در 
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مبارزه حضور دارند و عملاً نشان می دهند که دیگر وضع موجود را تحمل نمی کنند؛ و 
قدرت حاکم هم به شیوه سابق قادر به حکومت نیست. جزنی که قادر نبود جملەای در 
کتاب رفیق احمدزاده پیدا کرده و نشان دهد که گفته شده باشد موقعیت انقلابی در جامعه 
وجود دارد (و اتفاقاً عکس این امر گفته شده و از فقدان جنبش های وسیع تودەای سخن 
رفته بود)، و یا نوشته شده باشد که تودەها بالفعل در صحنه مبارزه هستند و یا "تودەها 
آمادەاند تا بلافاصله به ما بپیوندند"، بر اساس مغلطەای که انجام داده بود چریکهای فدائی 
منظورشان  است  آماده  ایران  در  انقلاب  عینی  شرایط  اگر گفتەاند  که  کرد  متهم  را  خلق 
وجود داشتن موقعیت انقلابی بوده است. او که قادر به نقد پرولتری نبود و در مقابل این 
حمايت  منتظر  زودی ها  اين  به  هيچوجه  به  که: "ما  احمدزاده  رفیق  کتاب  در  سخنان 
بلاواسطه خلق نيستيم. بەهيچوجه انتظار نداريم که خلق هم اکنون به پا خيزد. خلق اينک 
نمايندگی  انقلابی  واقعاً  و  انقلابی  گروەهای  توسط  پيشاهنگش،  فرزندان  توسط 
می شود." (نقل از مقدمه رفیق مسعود احمدزاده بر کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی 
گفتن  برای  حرفی  منبع)،  طولانی" (همان  و  است  سخت  یا "مبارزه  و  تاکتیک")،  هم 
نداشت خود را مجبور می دید بگوید که این ها "تعارفی بیش نیست". او نظرات مندرج در 
کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" را به شکلی که هیچگونه واقع بینی و 
امانت داری و رعایت اصول کمونیستی در نقد نظر مخالف در آن دیده نمی شود، به این نحو 
مورد تحریف قرار داد که: "در اثبات وجود شرایط عینی با این نظریه روبرو می شویم که 
تضادها در شهر و روستا به سرعت رشد کرده است… و موقعیت انقلابی را فراهم ساخته 
است. همه این مقدمات به این نتیجه منجر می شود که تودەها آمادەاند تا تقریباً بلافاصله 
به ما بپیوندند. در اینجا این تصور پیش می آید که گویا تأکید برخی رفقای پیشگام ما به این 
که: مبارزه طولانی و سخت خواهد بود، تعارفی بیش نیست… با این زمینه است که ما 
عینی  شرایط  به  بی توجهی  می شویم.  جنبش  مسائل  با  برخورد  از  دیگر  نمودهائی  شاهد 
منجر به تأکید بر نقش پیشاهنگ می شود. به موقعیت واقعی تودەها، به حالت امکانات 
حرکت  آغاز  گرو  در  انقلاب  گویا  می آید که  پیش  تصور  این  نمی شود.  گذاشته  وقعی  آنها 
پیشاهنگ است و بس. اِعمال قهر انقلابی از نقش محوری خود به نقش مطلق تبدیل 
می شود. اشکال دیگر مبارزه که در ایجاد رابطه بین پیشاهنگ و تودەها در این مرحله 
اهمیت خاص دارند مورد بی اعتنائی قرار می گیرد و از اشکال غیر نظامی مبارزه تنها به 
"تبلیغات سیاسی" پیشاهنگ در جنب اِعمال قهر اشاره می شود. ما تا آنجا پیش می رویم که 
تودەها را از توسل به شیوەهای اقتصادی و سیاسی مبارزه منع می کنیم و تصور می کنیم 
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با این منع آنها سلاح به دست می گیرند و همراه ما با دشمن می جنگند. نتیجه این است 
آنها  نقش  به  عملاً  می کنیم  تأکید  تودەها  تاریخی  نقش  روی  مؤکداً  که  حالی  در  ما  که 
بی توجه می مانیم." (نقل از "نبرد با دیکتاتوری شاه…، صفحات ١٠۴ و ١٠۵، تأکید ها از 

نویسنده این سطور است) 

ما بەازای  خلق  فدائی  چریکهای  به  جزنی  اتهامات  واقع  در  یا  سخنان  این  از  هیچ یک 
واقعی نداشت. با مراجعه به کتاب رفیق مسعود و یا دیگر نوشتەهای به جا مانده از رفقای 
پایەگذار چریکهای فدائی خلق و یا توجه به عملکرد و نظرات آنها، می توان دید که آنها هرگز 
تودەها را از دست زدن به مبارزات غیر نظامی منع نکرده بودند و هرگز چنین اعتقادی 
نداشتند که تودەها بلافاصله به چریکها خواهند پیوست. بنابراین، آنچه جزنی نوشت بەواقع 
اتهامات بی اساسی بیش نبود. در عین حال او با ابراز مطالب غیرواقعی فوق، کج فهمی خود 

از تئوری مبارزه مسلحانه را هم نشان داد. 

رفیق مسعود احمدزاده این گونه بر نقش پیشاهنگ در ایران تأکید کرده بود : "ضرورت 
آگاه  عامل  روزافزون  نقش  دليل  به  درست  انقلابی  پيشرو  فعال  عمل  و  آگاهانه  نقش 
ضدانقلاب نه کمتر، بلکه بيشتر شده است. اينک پيشرو تنها با توسل به حادترين شکل 
عمل انقلابی، يعنی عمل مسلحانه و خدشەدار کردن آن سد عظيم می تواند آن مبارزەای را 
که در تاريخ جريان دارد، به تودەها بنماياند.("مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، 
صفحه ٧٩، تأکید از نویسنده این سطور). جزنی این ایده بدیع و سخن نغز را به معنی گویا 
تأکید غیر لازم بر نقش پیشاهنگ و بی توجهی به نقش تودەها و این که انقلاب در گرو آغاز 
حرکت پیشاهنگ است تفسیر کرد. در همان حال او با این اتهام که "عدەای از طرفداران 
مبارزه مسلحانه" گویا معتقد بودند که "اشکال غیر نظامی تنها نقش کمکی، آنهم با ارزشی 
کوچک دارند"، این گفته رفیق احمدزاده را که "مبارزه مسلحانه آن شکل از مبارزه است 
که زمينه آن مبارزه همەجانبه را تشکيل می دهد و تنها در اين زمينه است که اشکال ديگر 
و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می افتد" (همان منبع، صفحه ١٠٧)، تحریف کرده و 

کوبید.  

نمونەهای فوق به خوبی چگونگی یک مبارزه ایدئولوژیک ناسالم را در اختیار خواننده 
قرار می دهد. اما نکته مهم و اساسی در برخورد جزنی به نظرات چریکهای فدائی خلق در 
"مخفی کاری  پیش گرفتن  در  تاکتیک"،  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  "مبارزه  کتاب 
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ایدئولوژیک" از طرف وی می باشد که لنین آن را "بدترین نوع اپورتونیسم" نامیده است. 
تکرار برخی از حرف ها و اصطلاحات به کار رفته در کتاب رفقا پویان و احمدزاده بدون ذکر 
منبع، یا به جای ذکر منبع مشخص، بەکارگیری عباراتی چون "برخی از طرفداران مبارزه 
مسلحانه"، یا "این طور استدلال می شود" و از این قبیل (در اینجا اجتناب از نام بردن از 

رفیق احمدزاده یا از رفیق پویان) از نمودارهای مخفی کاری ایدئولوژیک هستند.  

توجه به سخنان زیر هم به نحو روشنی بیانگر آن هستند که جزنی خود به مغایرت 
هم  مسلحانه  "مبارزه  کتاب  در  خلق  فدائی  چریکهای  تدوین شده  نظرات  با  نظرات اش 
استراتژی هم تاکتیک" آگاه بود ولی این واقعیت را با مخاطبین اش در میان نمی گذاشت. 
او نوشت: "اگر مسئله بر سر رفع یک اختلاف در فهم شرایط عینی و موقعیت انقلابی بود 
مطلب در همین جا خاتمه می یافت" و یا: "محال است که با این دو برداشت بتوان یک 
مشی داشت و به یکسان عمل کرد. فرم و محتوای مبارزه مسلحانه الزاماً در یکدیگر بافته 
از  بیش  چیزی  اختلاف  می آورد"، "این  وجود  به  معین  تاکتیک  و  استراتژی  یک  و  شده 
اختلاف های تاکتیکی است. اینجا در شناخت شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در 
ارائه راه حل برای مسائل مبرم و عمدەای که در برابر ما قرار دارد اختلاف وجود دارد. این 
قطع  شاه…،  دیکتاتوری  با  "نبرد  از  (نقل  نشود"  مشی  دو  به  منجر  نمی تواند  اختلاف 
جیبی، به ترتیب صفحات ١٠۴ و ۵٠). پس او کاملاً آگاه بود که دارد علیه مشی مسلحانه 
بنیان گذاران و پایەگذاران چریکهای فدائی خلق می نویسد که نظراتش شدیداً در تضاد با آن 

قرار داشت.  

در اینجا باید تأکید کرد که بی شک این حق هر کسی بود و هست که دست به مبارزه 
ایدئولوژیک زده و نظری را مورد نقد قرار دهد. اتفاقاً اگر این کار در رابطه با کتاب "مبارزه 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" به روش درست کمونیستی صورت می گرفت نتایج 
مثبتی به بار می آورد و می توانست در خدمت اعتلای جنبش کمونیستی قرار گیرد. ولی از 
روشی که جزنی به کار برد نتایج منفی حاصل شد که در این کتاب مورد بحث قرار گرفت و 
یک نمونه از آن ایجاد انشقاق در بین نیروهای مبارز در زندان بود. بی مناسبت نیست این 
را هم بدانیم که جزنی در انجام چنین مبارزه ایدئولوژیک ناسالم حتی عملکردهای رفقای 
اولیه چریکهای فدائی خلق را نیز مورد نقد قرار داد. مثلاً به عنوان یک نمونه ایراد گرفت 
مسعود  رفیق  فرماندهی  با  (که  قلهک  کلانتری  به  حمله  قهرمانانه  عملیات  گویا  که 
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احمدزاده صورت گرفته بود) نادرست بوده چون چریک به خود اجازه داده بود "به خاطر 
یک سلاح"، "که حتی ممکن است به طریق دیگری تهیه شود"، "یک عنصر ساده را از پای 
در آورد" (نبرد با دیکتاتوری شاه ...، صفحه ۴۵). این برخورد، صرف نظر از هر نیتی در 
پشت آن، نشان می دهد که جزنی تا چه حد از چگونگی شروع کار چریکهای فدائی خلق 
بی اطلاع بود و نمی دانست که رفقای ما در گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده وقتی اقدام به 
مصادره بانک ونک کردند در تمام گروه فقط سه عدد کلت داشتند که یکی از آنها هم 
درست کار نمی کرد. اساساً چریکهای فدائی خلق در آغاز با کمترین سلاحی که توانسته 
بودند از اینجا و آنجا گیر بیاورند و بەواقع، با دست خالی به جنگ دشمن رفتند. لذا مجبور 
بودند سلاح مورد نیاز خود را به قیمت جان خود با حمله به کلانتری های دشمن تهیه 
کنند و البته در عین حال که به نقش تبلیغی این عملیات نیز در آن مقطع، در شکستن 
"دو مطلق" در ذهن تودەها هم واقف بودند. جالب است که جزنی در تاریخچەای که برای 
گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده نوشته است در رابطه با عملیات کلانتری ۵ تبریز که رفقای 
این گروه بەجای اقدام به کشتن پاسبان سعی کرده بودند با ضربه چکش بر سر پاسبان او را 
بیهوش کنند، این بار ایراد دیگری گرفته و نوشته بود که "مسئله مرگ" برای آنها حل نشده 

بود. 

جزنی اتهامات واهی از آن قبیل که در بالا توضیح داده شد و تأکید بر این که گویا 
کسانی تودەها را از توسل به مبارزه اقتصادی و سیاسی منع می کنند و یا به اشکال دیگر 
مبارزه تودەها بی اعتناء هستند، و یا از اشکال غیر نظامی مبارزه تنها به "تبلیغات سیاسی" 
پیشاهنگ در جنب اِعمال قهر اشاره می شود، همه این ها را جهت سوق دادن چریکهای 
فدائی خلق به کار سیاسی‐صنفی مورد نظر خود و جا انداختن نظریه "سیاسی کاری" با 
سیاسی‐نظامی  مبارزه  مقابل  در  که  نظری  می کرد،  مطرح  جنبش"  دوم  "پای  عنوان 
چریکهای فدائی خلق قرار داشت و سدی بود در مقابل تحقق استراتژی مبارزه مسلحانه 
آنها در جهت نابودی سیستم سرمایەداری وابسته یعنی نظام اقتصادی‐اجتماعی حاکم بر 
جامعه. او مبارزه مسلحانه مورد نظر پایەگذاران چریکهای فدائی خلق در ایران (مبنی بر 
دست زدن به اقداماتی که می بایست در خدمت سازماندهی مسلح تودەها، تشکیل ارتش 
خلق و در همین پروسه متشکل کردن طبقه کارگر و تشکیل حزب این طبقه قرار گیرد) را 
تبلیغ  که  داشت  انتظار  و  داده  تقلیل  مبارزه  این  تبلیغی  و  آگاەگرانه  نقش  به  صرفاً 
مسلحانه، تودەها را به مبارزه اقتصادی و احیاناً سیاسی بکشاند و در این خیال به سر 
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می برد که گویا مبارزه مسلحانه با سرشت تبلیغی خواهد توانست "از این حرکات موضعی 
پراکنده یک جنبش عمومی بر ضد رژیم به وجود آورد".  

در پایان این بخش باید یادآوری کرد که هر چند قبول مبارزه مسلحانه از طرف جزنی و 
پشتیبانی او از جنبش مسلحانه و چریکهای فدائی خلق، در عمل مرز مشخصی بین او و 
حزب توده می کشید و او را از حزب توده متمایز می ساخت اما اشتراک فکری جزنی با آن به 
اصطلاح حزب در زمینەهای گوناگون باعث ورود ایدەهای منحط حزب توده از طریق وی 
به درون صفوف جنبش مسلحانه گردید. همچنین او با در پیش گرفتن روش های ناپسند 
غیر صریح و گمراەکننده در مبارزه ایدئولوژیک سعی در قبولاندن این نظر به مخاطبین اش 
نمود که گویا نظرات پایەگذاران سازمان ما "غیر انقلابی" و "اپورتونیسم چپ" بوده و "در 
شرایط حاضر ما در معرض گرایش های چپ روی، این بیماری کودکانه قرار داریم و نه در 
معرض اپورتونیسم راست" و البته تصریح نمود که منظورش از اپورتونیسم راست، "حزب 
توده"، "سازمان انقلابی، طوفان و دیگر هم مسلکان " آنها می باشد. او در دشمنی با نظرات 
پایەگذاران چریکهای فدائی خلق حتی مبارزه علیه آن نظرات را ارجح بر مبارزه علیه نظرات 
حزب توده و هم مسلکان اش قلمداد نمود و تأکید کرد که مبارزه با اپورتونیسم راست که در 
درون  چپ  اپورتونیسم  با  مبارزه  از "کانال  است  کرده  کمین  مسلحانه  جنبش  از  بیرون 
جنبش مسلحانه می گذرد" (نقل از نبرد با دیکتاتوری شاه…، صفحات ٩٧ و ١٠٨). جزنی 
با چنین برخوردی نقش مهمی در تضعیف نیروهای واقعاً کمونیست و تقویت اندیشەهای 
متأسفانه  نمود.  ایفاء  جان بر کف  مسلح  انقلابیون  و گمراهی  جنبش  در  راست  و  انحرافی 
نظرات جزنی همانطور که توضیح داده شد تقریباً در اواخر سال ١٣۵٣ به درون سازمان 
چریکهای فدائی خلق راه یافت و در سال  ١٣۵۶ به عنوان نظرات رسمی آن سازمان اعلام 
شد. به این ترتیب، اپورتونیسم گندیده حزب توده  این بار با نام بیژن جزنی که مبارزی ضد 
بەطور  زندان  در  بودن  سال ها  از  پس  و  می شد  محسوب  انقلابی  فردی  و  شاه  رژیم 
غیر منتظره و وحشیانه به دست ساواک به قتل رسید، در جنبش کمونیستی ایران اشاعه 

یافت. 

لازم است در بخش پایانی این بخش از کتاب نگاهی به نقشی که چریکهای فدائی خلق 
داشتند،  مبارزه  این  از  که  انتظاری  و  بودند  قائل  خود  نظر  مورد  مسلحانه  مبارزه  برای 

بیفکنیم.  
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کمونیست هائی که چریکهای فدائی خلق را تشکیل دادند، هدف خود از مبارزه را تأمین 
هژمونی طبقه کارگر در انقلاب، برقراری حاکمیت خلق به رهبری طبقه کارگر و رسیدن به 
سوسیالیسم قرار داده و ضمن توضیح شیوه اصلی و دیگر شیوەهای مبارزه، جهت رسیدن 
به هدف، راهی را ترسیم نموده و خود قدم در آن راه گذاشتند. از همان آغاز شکل گیری 
و  نظرات  به  زیادی  نقدهای  جنبش،  در  آنها  نظرات  پخش  و  خلق  فدائی  چریکهای 
بەخصوص به شیوه مبارزه این کمونیست ها صورت گرفت. اما، نکته قابل توجه و لازم به 
تأکید آن است که تاکنون هیچ نیروئی در جنبش کمونیستی ایران قادر نبوده است بدون 
آنها  نقد  به  احمدزاده  و  پویان  رفقا  انقلابی،  نیروی  این  تئوریسین های  نظرات  تحریف 
بپردازد. بەخصوص کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" از هر طرف مورد 
تحریف واقع شده است. با توجه به این واقعیت لازم است برای فهم بهتر نظرات چریکهای 
فدائی خلق بەخصوص در مورد شیوه مبارزه آنان به دو مورد اساسی از نقد های صورت 

گرفته پرداخته شود. 

حزب توده، اولین نیروئی بود که در خارج از کشور از طریق رادیوی خود (پیک ایران) 
به تبلیغ علیه چریکهای فدائی خلق پرداخت و همانطور که اشاره شد یکی از تبلیغاتش آن 
بود که در فقدان شرایط عینی و موقعیت انقلابی در جامعه، تودەها آمادگی دست زدن به 
مبارزه مسلحانه را ندارند و در نتیجه چریکهای فدائی خلق جدا از تودەها دست به مبارزه 
مسلحانه زدەاند. با پیش کسوتی حزب توده، این ادعای بدون پشتوانه از طرف نیروهای 
سیاسی دیگر نیز علیه چریکهای فدائی خلق و انقلابیون مسلح دهه ۵٠، ساز شد که گویا 
آنها به مثابه پیشاهنگ به تنهائی یعنی "جدا از تودەها" به "نبرد قطعی" دست زده و به 
در  می شوند  شناخته  نام "سیاسی کار"  با  جنبش  در  که  نیروهائی  می روند.  دشمن  جنگ 
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در  چپ روی  کودکی،  "بیماری  کتاب  در  لنین  از  را  جمله  این  اغلب،  خود،  نظر  اثبات 
کمونیسم" نقل می کنند که "با پیشاهنگ تنها نمی توان پیروز شد. گسیل پیشاهنگ تنها به 
از  مستقیم  پشتیبانی  مشی  خط  وسیع،  تودەهای  و  طبقه  تمام  که  مادام  قطعی  نبرد 
پیشاهنگ یا لاأقل خط مشی بی طرفانه خیر اندیشانەای را نسبت به وی در پیش نگرفتەاند و 
ناتوانی کامل خود را از پشتیبانی از دشمن وی نشان ندادەاند نه تنها سفاهت بلکه جنایت 
خواهد بود". اما واقعیت این است که در تئوری چریکهای فدائی خلق هرگز چنین اعتقادی 
که گویا با پیشاهنگ تنها می توان پیروز شد و یا این که مبارزه مسلحانه پیشاهنگان مسلح 
این  چریکها  نظرات  در  برعکس  ندارد.  وجود  می باشد،  دشمن  با  قطعی  نبرد  معنی  به 
موضوع کاملاً عیان است که انقلاب کار تودەهاست و نبرد قطعی با دشمن را تنها تودەها 

می توانند انجام دهند. 

آزادی که در اثر این قیام و انقلاب تودەها ایجاد  پس از قیام بهمن در شرایط نسبتاً 
شده بود، چند جریان در عرصه سیاسی شکل گرفتند که "راه کارگر" از جمله آنها بود. این 
جریانات همراه با "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" که بخشی از سازمان مجاهدین 
مارکسیست بود، در آن فضا با تکرار سخنان حزب توده به اشاعه نظرات منحط آن حزب 
علیه نظرات چریکهای فدائی خلق پرداخته و اساس مبارزه ایدئولوژیک خود را مقابله با 
راهی قرار دادند که در تئوری مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق تدوین شده بود. اگر 
حزب توده گفته بود که مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق، جدا از تودەهاست، اینان 
هم آن را تکرار کرده و در شرایط جدید معنای خاصی هم به این اتهام دادند. مثلاً سازمان 
طرفدار "مبارزه  شد که  مدعی  توده"  از  جدا  مسلحانه  اصطلاح "مبارزه  به  نفی  در  پیکار 
مسلحانه تودەای" می باشد. معنی مبارزه مسلحانه تودەای هم در نزد آنها این بود که اول 
تودەها باید دست به مبارزه مسلحانه بزنند تا پیشاهنگ هم مجاز به برگرفتن سلاح شود. 
به  موظف  و  بوده  تودەها  راهنمای  پیشاهنگ  که  این  جای  به  اینها  تئوری  در  بەواقع 
نشان دادن راه جدید و مؤثر مبارزه به آنها باشد، باید پس آهنگ گشته و به دنبالەروی از 
تودەها بپردازد. این هم قابل ذکر است که جریانات "سیاسی کار" مخالف چریکهای فدائی 
خلق که از جنبه تئوریک قادر به نقد تئوری مبارزه مسلحانه نبودند اسم این تئوری را نیز 
قهرمان  را  خود  کارگر"  مورد "راه  این  در  نامیدند.  چریکی"  را "مشی  آن  و  کرده  عوض 

کوبیدن "میخ تابوت مشی چریکی" اعلام می کرد. 
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مورد دوم از ایرادات اپورتونیستی به تئوری چریکهای فدائی خلق این است که گویا 
همانند  یا  (نارودنیک ها)  روسیه  در   ١٩ قرن  اواخر  "خلقی"  جریانات  همچون  چریکها 
تئوری "قهرمانان" بوده و گویا معتقد  دوره لنین پیرو  سوسیال رولوسیونر (اس ار)های 
بودەاند که با ترور و نیروی "قهرمانان" می توان حکومت را سرنگون و سیستم نوینی را 

جایگزین سیستم قبلی نمود.  

از  نابەجا  استفاده  با  که  مبارزه  مسالمت آمیز  راه  مدافعین  که  است  این  واقعیت 
نوشتەهای لنین به جنگ چریکهای فدائی خلق می رفتند و امروز هم می روند در حقیقت 
رهائی  برای  راهی  ارائه  و  جامعه  عینی  واقعیات  شناخت  در  خود  ضعف  لاپوشانی  جهت 
تودەهای تحت ستم از شرایط ظالمانه حاکم، به چنین اتهاماتی توسل می جویند. مثلاً این 
امر غیر قابل انکار است که در جنبش کمونیستی ایران هرگز مسئله دست زدن به نبرد قطعی 
با توده یا بدون توده مطرح نبوده بلکه در این جنبش چه در دهه ۴٠ و چه امروز همه بحث 
دیکتاتوری  شرایط  در  پیشاهنگ  که  هست  و  بود  مسئله  این  تودەها  با  رابطه  در 
وظیفه  به  و  گرفته  ارتباط  تودەها  با  می تواند  چگونه  ایران  بر  حاکم  عنان گسیخته 
راضی  خود  از  سیاسی  کارِ  نیروهای  که  است  بحثی  آن  این  نماید.  عمل  خود  پیشاهنگی 
ایرانی اپورتونیست وار از کنار آن می گذرند. آنها هیچوقت حاضر نبوده و نیستند به این امر 
خشن  بسیار  و  مدام  سرکوب  به  توسل  با  موجود  دیکتاتوری  که  شرایطی  در  بپردازند که 
مبارزات تودەها آگاهانه می کوشد از هر گونه تشکل مبارزاتی تودەها جلوگیری نماید و در 
آمیز  مسالمت  مبارزه  پروسه  نتیجه امکان متشکل شدن کارگران و دیگر ستمدیدگان در 
را  ستم  تحت  تودەهای  دیگر  و  می تواند کارگران  چگونه  پیشاهنگ  ندارد،  وجود 
سازماندهی و بسیج نماید تا شرایطی به وجود آید که در مقطعی "تمام طبقه و تودەهای 
بی طرفانه  مشی  خط  لااقل  یا  پیشاهنگ  از  مستقیم  پشتیبانی  مشی  خط  وسیع 
خیر اندیشانەای  را نسبت به وی در پیش" بگیرند؟ گریز آگاهانه از پاسخ دهی به این امر 
مهم و اساسی، ویژگی برخورد آگاهانه همه جریانات سیاسی  کار و بەواقع اپورتونیست در 

جنبش ایران بوده است. 

اساس  بر  و  ایران،  بودن  امپریالیسم  سلطه  تحت  به  اعتقاد  با  خلق  فدائی  چریکهای 
تحلیل شان از ساختار اقتصادی‐اجتماعی جامعه که نشان می داد با رفرم های شاه در تضاد 
نیز گشته  شدیدتر  امپریالیسم)  با  خلق  تضاد (تضاد  این  بلکه  نشده  ایجاد  تغییری  اصلی 
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تحقق  موجود،  وضع  دگرگونی  امکان  اصلی  تضاد  حل  با  تنها  داشتند که  تأکید  است، 
خواست های کارگران و دیگر ستمدیدگان و رخت بربستن دیکتاتوری در ایران و پیشرفت 
مادی  شرايط  علت  به  "تودەها  داشتند که  باور  چریکها  می شود.  امکان پذیر  جامعه 
زندگيشان، بالقوه حاضرند که بار انقلاب ضدامپرياليستی را حمل کنند" ("مبارزه مسلحانه 
پیشاهنگان  عنوان  به  خود  برای  رو  این  از  ٧۴)؛  صفحه  تاکتیک"،  هم  استراتژی  هم 
کمونیست این وظیفه را قائل شدند که باید بکوشند تا از راەهای مناسب آمادگی بالقوه 
تودەها به انقلاب را به حالت بالفعل در آورند. آنها با درک ضرورت انقلاب و اعتقاد به این 
امر که انقلاب کار تودەهاست، وظیفه روشنفکران انقلابی را آوردن این قهرمانان و معماران 
اصلی انقلاب به میدان نبرد با دشمن، و یا به عبارتی دیگر کشاندن کارگران و دهقانان و 
دیگر تودەهای ستمدیده به صحنه مبارزه و سپس، بسیج و سازماندهی آنها قرار دادند. 
و گزینش  استراتژیکی  خط  ترسیم  به  منظور  این  برای  درست  خلق  فدائی  چریکهای 
تاکتیک های مناسب با شرایط موجود پرداخته و خود در این جهت دست به کار شدند. 
گذاشتن چنین اهدافی در مقابل خود آشکارا بیانگر آن است که چریکها نه معتقد بودند که 
با "پیشاهنگ تنها" می توان پیروز شد و نه قصد داشتند به تنهائی و "جدا از تودەها" دست 
به "نبرد قطعی" بزنند. اما آنها برخلاف بسیاری از مدعیان سیاسی کار، بەطور قطع برای 
روشنفکران انقلابی به مثابه پیشاهنگ، "وظیفه" قائل بودند، وظیفەی یک قدم جلوتر 
بودن از تودەها، سازماندهی مبارزات آنها، رهنمود دادن و رهبری مبارزات شان. به همین 
خاطر چریکهای فدائی خلق، خود را موتور کوچکی توصیف کردند که وظیفه به حرکت در 
در  نیروهائی  برای  که  نیست  تعجب  جای  دارد.  عهده  بر  را  تودەها  بزرگ  موتور  آوردن 
جنبش که بەخصوص از دور هم دستی به آتش ندارند، تشبیه پیشاهنگان انقلاب به موتور 
همه  علیرغم  آنها  که  چرا  نباشد.  هضم  قابل  خود  پیشاهنگی  وظیفه  انجام  برای  کوچک 
انقلابی  پیشاهنگان  عهده  بر  تاریخ  که  وظیفەای  با  واقع  در  های و هوی شان،  و  ادعاها 
گذاشته بیگانه می باشند و در این رابطه وظیفەای هم برای خود قائل نیستند. در نتیجه 
درک این ایده (موتور کوچک پیشاهنگ در مقابل موتور بزرگ تودەها) برای آنان چنان 

سنگین است که آن را گاه به عنوان یک متلک نثار چریکهای فدائی خلق می کنند.  

پایەگذاران چریکهای فدائی خلق به مثابه پیشاهنگان کمونیست، برخلاف نیروهای به 
اصطلاح سیاسی کار که حتی به گفتەهای خود نیز عمل نمی کردند (تا شاید به نادرستی 
و  بودند  واقف  کارگر کاملاً  قبال طبقه  در  خود  به مسئولیت  ببرند)،  پی  خود  خط مشی 
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می دانستند که چه برای یاری رساندن به کارگران جهت تشکیل حزب طبقه کارگر و چه 
اساساً پیشبرد مبارزه برای تحقق اهداف انقلاب، ارتباط با کارگران امری ضروری است. اما 
سطح  بودند  برخوردار"  قابل ملاحظەای  کارگر  رفقای  همکاری  از  که "خود  حالی  در  آنها 
منفرد  کارگران  با  ارتباط  می دانستند که  که  بود  والائی  حد  چنان  در  سیاسی شان  آگاهی 
کارساز نیست. بلکه "کارگران را بايد در جايی پيدا کرد که تشکل طبقاتی پيدا کردەاند، در 
جريان  در  غيره)  و  سنديکا  و  اتحاديه  تا  گرفته  کارگری  کوچک  محافل  که (از  ارگانهايی 
هم  استراتژی  هم  مسلحانه  ("مبارزه  آمدەاند"  وجود  به  کارگران  خودبەخودی  مبارزه 
تاکتیک"، صفحه ۶۵ و ١۵۶). آنها می دیدند که در شرایط سلطه دیکتاتوری عنان گسیخته 
بر جامعه، امکان ارتباط روشنفکران کمونیست با کارگران و دیگر ستمدیدگان به آن شکل 

کلاسیک که مثلاً در روسیه صورت گرفت، وجود ندارد. 

در دوره شاه نه فقط حزب توده بلکه به تبعیت از این حزب، نیروهای سیاسی کار مقیم 
در خارج از کشور که هیچوقت در خود توانائی پیمودن راهی که چریکها جهت ایجاد ارتباط 
بین روشنفکران انقلابی و تودەها ترسیم کرده و قدم به آن راه گذاشتند را ندیده و قادر به 
نقد راستین راه انقلابی آنها هم نبودند، جهت لاپوشانی ضعف خود سعی در پاک کردن 
صورت واقعیت نموده و مطرح می کردند که گویا شدت دیکتاتوری و اختناق حاکم بر ایران 
بەگونەای نیست که چریکهای فدائی خلق مطرح می کنند و گویا چنان شرایطی در روسیه 
دوره لنین هم وجود داشت. این دسته بدون آن که به روی خود بیاورند که از دور، دست به 
آتش داشته و شناخت لازم را از شرایط جامعه ایران ندارند با این ادعا که امکان رفتن به 
میان تودەها، انجام کار سیاسی و سازماندهی حرکت های دستەجمعی امکان پذیر می باشد 
امروز جریانات سیاسی ای نظیر سازمان  به رد راه چریکهای فدائی خلق می پرداختند. اتفاقاً 
تبلیغ  را  کارگران  با  ارتباط  مسالمت آمیز  راه  همان  نیز  از کشور  خارج  در  اقلیت  فدائیان 
ایجاد  طریق  از  می توان  گویا  می دهد که  جلوه  این طور  اقلیت  فدائیان  سازمان  می کنند. 
"کمیتەهای مخفی" در کارخانجات، شرایط را برای "اعتصابات عمومی"، "قیام مسلحانه" 
چنین  کالبد  در  دگماتیسم  که  این  از  بگذریم  نمود.  آماده  شورائی"  "دموکراسی  بعد  و 
اخیر (در  تودەای  قیام های  شرایط  در  حتی  که  است  کرده  نفوذ  حد  آن  به  تا  جریاناتی 
مبارزه  به  دارند  دست  در  آنچه  هر  با  ستمدیدگان  که   (١٣٩۶،  ١٣٩٨،  ١۴٠١ سال های 
قهر آمیز با رژیم جمهوری اسلامی دست می زنند، کارگران را از دست زدن در کنار دیگر 
تودەهای تحت ستم ایران به مبارزه مسلحانه منع می کنند و می کوشند این دروغ را در 
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اعتصاب است. در هر حال این  میان آنها رواج دهند که گویا شیوه مبارزه کارگران صرفاً 
دسته از جریانات سیاسی کار با نام لنین و کپیەبرداری از راه انقلاب در روسیه به جنگ 

تئوری مبارزه مسلحانه می روند.  

اما دید واقع بینانه آشکار می سازد که پیگیری راهی که بلشویک ها در روسیه پیمودند در 
شرایط جامعه ایران عملی نیست. برای اثبات این امر بود که رفیق احمدزاده در کتاب خود 
"رشد محافل روشنفکری روسيه در سال های اول قرن بيستم" را با محافل روشنفکری 
زمان خود مقایسه کرد و در این مقایسه از زبان لنین چگونگی رشد یک محفل تیپیک را در 
وجود  با  روسیه  جامعه  در  که  کرد  معلوم  وی  مقایسه  این  انجام  با  داد.  توضیح  روسیه 
استبداد تزاری، اما این امکان وجود داشت که یک محفل دانشجوئی بتواند به راحتی با 
کارگران رابطه برقرار نماید و در پروسه کار خود با جلب "حسن توجه قشرهای نسبتاً وسيع 
کارگران" بتواند به کار ترویج و تبلیغ اش نیز دامنه وسیع تری بخشد. بهتر است بقیه مطلب 

در این مورد را عیناً از کتاب رفیق مسعود که از "چه باید کرد" لنین نقل کرده بشنویم:  

وسيع  فعاليت شان  خلاصه  می رود،  بالا  مبارزه)  اتحاد  اعتبار کميته (يا  و  "نفوذ 
می شود، کميته اين فعاليت را کاملاً بەطور خودبەخودی توسعه می دهد – همان 
اشخاصی که يک سال يا چند ماه پيش از اين در محفل های دانشجويان سخن 
می گفتند و مسئله "چه بايد کرد؟" را حل می کردند، آنهائی که با کارگران ارتباط 
برقرار نموده و اوراقی تهيه و نشر می نمودند، حالا با دستەهای ديگر انقلابيون 
روزنامه  نشر  کار  به  دست  می آورند،  دست  به  مطبوعاتی  می کنند،  برقرار  ارتباط 
به  سرانجام  و  می آورند،  ميان  به  سخن  نمايش ها  تشکيل  از  می شوند،  محلی 
عمليات جنگی آشکار می پردازند … ". (لنین، "چه باید کرد"، قسمت "خردەکاری 

چیست؟")  

نمونه فوق که بیانگر امکان ارتباط روشنفکران انقلابی با کارگران در روسیه بود، تفاوت 
بین شرایطی که تحت استبداد تزار در روسیه وجود داشت با شرایطی که تحت حاکمیت 
دیکتاتوری بورژوازی وابسته در ایران برقرار بود (و امروز نیز برقرار است) را بەطور برجسته 
امپریالیسم  به  وابسته  رژیم  سلطه  تحت  امروز  که  است  واقعیتی  این  می سازد.  آشکار 
جمهوری اسلامی حتی هر چه عینی تر از گذشته، خود را عیان ساخته است. نمونەهای دیگر 
در زمینه تفاوت بین شرایط جامعه ایران با جامعه روسیه دوره لنین را می توان از کتاب 
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تماس  برای  امکاناتی  وجود  بیانگر  که  نمود  ذکر  لنین  همسر  کروپسکایا،  نوشته  "یادها" 
جامعه  در  که  امکاناتی  می باشد،  لنین  دوره  روسیه  در  کارگران  با  انقلابی  روشنفکران 
نومستعمره ایران نمی توانست (و نمی تواند) وجود داشته باشد. کروپسکایا در این کتاب در 
مورد کلاس های یکشنبه در روسیه که برای سواد آموزی به کارگران تشکیل می شد و فعالین 
کمونیست از آن کلاس ها برای آموزش مارکسیسم به کارگران و ایجاد ارتباط تشکیلاتی با 
که  مطالعاتی  گروەهای  تشکیل  امکان  مورد  در  همچنین  و  می کردند  استفاده  آنها 
رابطه  ایجاد  و  کارگران  میان  به  آگاهی  بردن  برای  نیز  طریق  آن  از  انقلابی  روشنفکران 
تشکیلاتی با آنان سود می بردند، نوشته است. این نمونەها نیز بەطور کاملاً آشکار تفاوت 
شرایطی که در روسیه برای تماس روشنفکران انقلابی با کارگران وجود داشت و در ایران 
نشان  را  نیست  قابل تصور  حتی  اسلامی  جمهوری  در  امروز  و  شاه  رژیم  سلطه  تحت 

می دهند. کروپسکایا می نویسد: 

"در زمستان ٩۵-١٨٩۴ بیشتر با لنین آشنا شدم. او به گروەهای مطالعه کارگران 
منطقه نوسکایا زاستاوا که من سه سال به عنوان معلم در مدرسه یکشنبه آنجا 
تدریس کرده بودم درس می داد. تعداد زیادی از کارگران که به کلاس ولادیمیر 
ایلیچ می رفتند مثل بابوشکین، بوروکوف، گریباکین، بودروف ها (آرسنی و فیلیپ) 
و ژوکوف از شاگران مدرسه یکشنبه من بودند. در آن روزها کلاس های یکشنبه 
روحیه  و  کار  شرایط  کارگر،  طبقه  روزمره  زندگی  مطالعه  برای  بی نظیری  فرصت 
نظر گرفتن  در  بدون  شاگرد‐   ۶٠٠ دارای  اسمولنسکایا  مدرسه  بود.  تودەها 
بود.  اوبوخوف‐  مدارس  و  زنان  مخصوص  کلاس های  شبانه،  فنی  کلاس های 
می توانم بگویم که کارگران اطمینان کاملی به خانم معلم های مدرسەشان داشتند. 
که  می گفت  بشاش  چهرەای  با  کروموف،  چوب  انبارهای  سرسخت  نگهبان  مثلاً 
نوشتن  و  خواندن  او  به  که  معلمی  برای  مسلول  کارگر  یک  است.  شده  پسردار 
آموخته بود آرزوی یک نامزد خوب می کرد. کارگر دیگری که عضو یک فرقه مذهبی 
بود و تمام زندگیش به دنبال خدا گشته بود با رضایت، خاطر نشان می کرد که تازه 
یک هفته قبل توسط روداکوف (یک شاگرد دیگر) پی برده که اصلاً خدائی وجود 
ندارد و این مسئله احساس بسیار خوشی در او به وجود آورده بود. زیرا معتقد بود 
که بدترین چیز در دنیا بردگی خداست، در مقابل او مجبوری همه چیز را تحمل 
کرده و لبخند بزنی. در حالی که اگر برده یک انسان باشی، حداقل می توانی با او 



522     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

بجنگی… کارگرانی که متعلق به سازمان بودند به مدرسه می رفتند تا کسانی را که 
داشتند  را  مطالعه  گروەهای  در  شرکت  و  تشکیلات  به  دخول  شرایط  و  آمادگی 
مشخص کنند. تا آنجا که این کارگران می دانستند معلم ها برای شاگردان فقط یک 
گروه زن بی چهره و نامشخص نبودند. کارگران می توانستند تشخیص بدهند که 
این یا آن معلم تا چه حد زمینه سیاسی دارد. اگر تشخیص می دادند که فلان معلم 
"یکی از ماست" با گفتن یک کلمه یا جمله کاری می کردند که او متوجه مطلب 

بشود... ". 

"آن ایام من در خیابان استارونوسکی زندگی می کردم و ولادیمیر ایلیچ یکشنبەها 
پس از فراغت از کار گروهی اش به من سر می زد و ما گفتگوهای بی انتهای خود را 
آغاز می کردیم. من عاشق کار مدرسەام بودم و می توانستم ساعت ها بدون وقفه 
در باره آن حرف بزنم‐ در باره مدرسه، شاگردان، سمیانیکوف، تورنتون، ماکسول 
و بقیه کارخانەها در آن محدوده. ولادیمیر ایلیچ نسبت به هر چیز جزئی و کوچکی 
که می توانست در تصویر زندگی و وضعیت کارگران، نزدیک شدن به آنها و تبلیغات 
انقلابی به او کمک کند علاقه نشان می داد. آن روزها بیشتر روشنفکران، کارگران را 
برای  و  می آمد  مطالعه  از گروەهای  یکی  به  روشنفکری  نمی شناختند.  خوبی  به 
"منشاء  ترجمەشده  نسخه  یک  می کرد.  سخنرانی  یا  می خواند  چیزی  کارگران 
خانواده، مالکیت خصوصی و دولت" اثر انگلس در بین گروەها برای مدت زیادی 
را  آن  و  می خواند  کارگران  برای  را  مارکس  ایلیچ "کاپیتال"  می گشت. ولادیمیر 
توضیح می داد. نیمه دوم وقت کلاس را به سئوال کردن از کارگران در باره نحوه 
چه  آنها  زندگی  که  می کرد  روشن  برایشان  و  می داد  اختصاص  زندگی شان  و  کار 
تأثیری بر روی کل ساختمان جامعه دارد و نظام موجود چگونه می تواند تغییر پیدا 
کند. این تلفیق تئوری و عمل، شیوه کار ولادیمیر ایلیچ در گروەهای مطالعه بود. 
سایر اعضای گروه نیز بەتدریج این شیوه را به کار بردند." ("یادها"، جلد اول، 

صفحات ١۵ تا ١٧) 

واضح است که در ایران، نه در زیر دیکتاتوری رژیم شاه و نه امروز تحت دیکتاتوری 
رژیم جمهوری اسلامی برای رشد یک محفل روشنفکری و ارتباط روشنفکران با کارگران در 
و  نداشته  وجود  شد،  توصیف  لنین  زمان  روسیه  جامعه  با  رابطه  در  که  وضعیتی  ایران 



523شرحی از اهداف اصلی مبارزه چریکهاي فدائی خلق     

نخواهد داشت. پس، اگر موضوع بەطور جدی و صادقانه مطرح شود باید دید که در جامعه 
مختنق ایران و کاملاً متفاوت از جامعه روسیه دوره لنین، پیشاهنگان کمونیست (آنها که 
بەطور جدی خواهان بردن آگاهی کمونیستی به میان کارگران و ایجاد ارتباط تشکیلاتی با 
با  مبارزه  پیشبرد  و  طبقه  این  به  متعلق  کمونیست  حزب  تشکیل  منظور  به  کارگر  طبقه 
رهبری و هژمونی طبقه کارگر تا رسیدن به سوسیالیسم می باشند)، چه راهی در مقابل خود 
راه  مخالف  اپورتونیست  نیروهای  ما  جنبش  در  که  است  سئوالی  همان  این  دارند؟ 
چریکهای فدائی خلق به آن نمی پردازند و سخنان لنین برای شرایط روسیه را دگم وار برای 
جامعه دیکتاتور زده ایران تجویز می کنند. در جبران این کوتاهی است که آنها همواره سعی 
کردەاند برخورد غیر جدی خود با این مسئله مهم و اساسی را با تعریف و تمجید از طبقه 

کارگر در شکل کلی پنهان ساخته و خود را طرفدار طبقه کارگر جا بزنند. 

بیش از هر بحث نظری شکل گیری پیشرو انقلابی از طریق مبارزه غیرمسلحانه، حداقل 
چریکهای  موجودیت  اعلام  تا   ١٣٣٢ سال  مرداد   ٢٨ انگلیسی‐آمریکائی  از کودتای  پس 
فدائی خلق در سال ١٣۵٠، غیر ممکن بودن خود را به اثبات رسانده بود. در طول این مدت 
در  سعی  مسالمت آمیز  مبارزه  طریق  از  و  داشتند  وجود  جامعه  در  مبارز  واقعاً  نیروهای 
متشکل کردن خود و ایجاد ارتباط با طبقه کارگر کرده بودند. ولی نتیجه کار همه آنها در 
بهترین حالت پی بردن به عدم موفقیت در انجام چنین کاری بود و در بدترین حالت آنها از 
یا  و  ساکا  جریان  داشت (نظیر  قرار  ساواک  رأسش  در  که  تشکیلاتی  به  پیوستن  طریق 

تشکیلات تهران حزب توده) اسیر دست دشمن می شدند. 

رهبری  بدون  که  است  ثابت شدەای  امر  این  انقلابی،  پیشاهنگ  ایجاد  زمینه  در  اما 
رفیق  نمی رسد.  پیروزی  به  انقلابی  هیچ  انقلابی،  پیشرو  یک  توسط  تودەها  مبارزات 
احمدزاده در کتاب خود خاطر نشان ساخت که در روسیه پیشرو انقلابی (حزب بلشویک) 
در اثر يک  رشته مبارزات اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک به وجود آمد. در حالی که در 
شرایط متفاوت ایران با توجه به این که دیکتاتوری امکان اعتلا به جنبش کارگری نداده و 
از متشکل شدن کارگران حتی در ارگان های صنفی شان جلوگیری می کند تحقق این  شدیداً 
امر در چنان مسیری به هیچ  وجه امکان پذیر نبود (و نیست). بنابراین، در مقابل نیروهای 
صدیق جنبش کمونیستی این سئوال مطرح بود و هست که در شرایط جامعه ایران پیشرو 

انقلابی چگونه می توانست (و امروز می تواند) به وجود آید.  
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از طرف چریکهای فدائی خلق، اولین بار رفیق امیر پرویز پویان در مقاله "ضرورت مبارزه 
مسلحانه و رد تئوری بقاء" این موضوع را با توجه به شرایط دیکتاتوری در ایران به شکل 
کاملاً مستدل و مشخص توضیح داد. در اثر فوق، رفیق پویان به مثابه یک کمونیست آگاه 
و انقلابی نقطه عزیمت خود را چگونگی کمک به متشکل شدن طبقه کارگر و تشکیل حزب 
بر  تکیه  با  او  داد.  قرار  کمونیست  روشنفکران  طرف  از  کمونیست  حزب  یعنی  طبقه  این 
واقعیت "سلطه فاشیستی نمایندگان امپریالیسم" بعد از کودتای ١٣٣٢ در ایران مطرح کرد 
که "تحت شرایطی که روشنفکران انقلابی خلق فاقد هرگونه رابطه مستقیم و استوار با توده 
خویشند، ما نه همچون ماهی در دریای حمایت مردم، بلکه همچون ماهی های کوچک و 
پراکنده در محاصره تمساح ها و مرغان ماهیخوار به سر می بریم". آنگاه موضوع چگونگی 
بقای سازمان های مارکسیست ‐لنینیست به مثابه پیشاهنگان کمونیست را پیش کشید و 
توضیح داد که در صورتی که این بقاء فاقد خصلت رشد یابنده باشد، دیر یا زود مورد حمله 
نیروی  یک  رشد یابنده  بقاء  حل  راه  او  رفت.  خواهد  بین  از  و  قرار گرفته  دشمن 
مارکسیست ‐لنینیست در شرایط دیکتاتوری جامعه ایران را اِعمال قدرت انقلابی از طرف 
این نیرو اعلام کرد و مشخصاً نوشت: "نظريه تعرض نکنيم تا باقی بمانيم"، در حقيقت 
چيزی جز اين نيست که بگوئيم: "به پليس اجازه دهيم تا بدون برخورد با مانع ما را در 
نطفه نابود کند". او همچنین در مقابل کسانی که معتقد بودند که گویا با صرف پنهان کاری 
می شود بقای یک سازمان کمونیستی را تضمین کرد، ضمن توضیح مبسوط ضعف چنین 
برخوردی عنوان کرد که "اصل پنهان کاری، اين شرط لازم اما غيرکافی، را با چه چيز بايد 
پيوند داد تا در مجموع شرايط بقای رشديابنده ما را فراهم آورند. پنهان کاری يک شيوه 
دفاعی است. ولی به تنهائی يک شيوه دفاعی منفعل است و تا هنگامی که از قدرت آتش 
برخوردار نباشد همچنان منفعل باقی خواهد ماند. پس طبيعی است اگر تأکيد کنيم که 
پنهان کاری بی آنکه با اِعمال قدرت انقلابی همراه باشد، دفاعی غيرفعال و نامطمئن است، 
و اگر می بايد پنهان کاری و قدرت انقلابی تواماً شرط بقای ما باشند ناگزير بايد اصل بنيانی 
تئوری "بقاء"، يعنی اصل عدم تعرض را نفی کنيم. به اين ترتيب نظريه "تعرض نکنيم تا 
باقی بمانيم"، لزوماً جای خود را به مشی "برای اينکه باقی بمانيم مجبوريم تعرض کنيم" 

می دهد". (نقل از "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء") 

شکل گیری پیشرو انقلابی یعنی چریکهای فدائی خلق به مثابه یک سازمان انقلابی 
حرفەای در صحنه مبارزه و بقای رشد یابنده این نیروی واقعاً مارکسیست ‐لنینیست در 
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ایران، عینی ترین دلیل بر حقانیت نظر فوق از رفیق پویان بود. دیدیم که ضربات سنگین 
شد که  میسر  موقعی   ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های  در  نیز  آنها  به  دشمن  طرف  از  وارد شده 
سازمان آنها با قرار گرفتن در یک مسیر انحرافی به جای تعرض به دشمن، عملاً به دفاع از 

خود مسلحانه می پرداخت. 

در اثر فوق، رفیق پویان به تفصیل از چگونگی تأثیر اِعمال قدرت انقلابی پیشرو بر روی 
کارگران و مکانیسمی که تعرض انقلابی به دشمن موجب هموار شدن راه ارتباط پیشرو با 

طبقه کارگر و سپس تشکیل حزب کمونیست می گردد، سخن گفته است. 

ایجاد  ضرورت  به  آگاهی  با  احمدزاده  مسعود  رفیق  پویان،  رفیق  سخنان  تکمیل  در 
"سازمانی از انقلابیون حرفەای" و وقوف به این امر که بدون چنین سازمانی پیشاهنگان 
انقلاب نمی توانند به وظایفی که تاریخ بر عهدەشان قرار داده عمل نمایند نوشت: "اگر به 
می توان  مبارزه  از  شيوەهائی  چه  اتخاذ  با  که  نگيريم  نظر  در  را  مسئله  اين  جدی  نحوی 
عليرغم دشواری شرايط کار، عليرغم سرکوب و خفقان، عليرغم جدايی عظيمی که ميان 
پيشرو و توده وجود دارد، پيشرو واقعی انقلاب را، سازمانی از انقلابيون را به وجود آورد که 
بتواند واقعاً و عملاً راه مبارزه را به تودەها نشان دهد و جريان مبارزه را از بن بست خارج 
آن  با  ما  آنگاه  بدانيم،  تضادها  ناکافی  رشد  را  سازمانی  چنين  ايجاد  شرايط  اگر  و  کند، 
فرقی  بودند،  وقايع  عادی  سير  دنبالەرو  زمان  آن  روسيه  در  که  اپورتونيست هايی 
نداريم" ("مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، صفحه ٧۵) و بعد با ایمان به قدرت 
لایزال تودەها وظیفه پیشاهنگان کمونیست را بنا نهادن جریان مبارزەای عنوان کرد تا در 
مسیر آن تودە بتواند "بر منافع واقعی خود، بر قدرت سهمگين و شکست ناپذير خود واقف 

شود و به جريان مبارزه کشانده شود". (همانجا، صفحه ٧٩) 

رفیق احمدزاده که بەواقعیت جدائی میان روشنفکران انقلابی با تودەها در جامعه ایران 
واقف بود و همچون رفیق پویان می دانست که روشنفکران انقلابی از چتر حمایت تودەها 
برخوردار نبوده بلکه در محاصره تمساح های رژیم حاکم قرار دارند، با توضیح دلایل این امر 
سرکوب  و  اختناق  که  سرکوب کننده  قدرت  عظيم  سد  آن  در  می توان  که "چگونه  نوشت 
مداوم، عقب ماندن رهبری و عدم  توانايی پيشرو در ايفای نقش خود، بالاخره تبليغات 
جهنمی رژيم متکی به سرنيزه ميان روشنفکر خلق و خلق، ميان توده و خود توده، ميان 
سيل  و  انداخت،  شکاف  داشته،  پا  بر  تودەای،  مبارزه  خود  و  تودەای  مبارزه  ضرورت 
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خروشان مبارزه تودەای را جاری کرد؟" و خود پاسخ می دهد که "تنها راه عمل مسلحانه 
است" (همانجا، صفحه ٧٩). همانطور که دیده می شود برای رفیق احمدزاده و یارانش 
پایان دادن به طلسم جدائی پیشاهنگ از توده (که همچون امروز در رژیم جمهوری اسلامی 
کسی نمی تواند منکر آن باشد) و جاری ساختن "سيل خروشان مبارزه تودەای" از اهمیت 

اساسی برخوردار بود.  

بخش "خط  در  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  ارزشمند "مبارزه  بسیار  اثر  در 
مشی ما"، رفیق احمدزاده به نمایندگی از انقلابیون کمونیستی که بعداً به عنوان چریکهای 
فدائی خلق شناخته شدند با توضیحات مبسوطی وظیفه عمومی پیشاهنگ طبقه کارگر را 
یادآوری کرده و می نویسد: "اصولاً وظيفه پيشرو چيست؟ مگر نه اين است که وظيفەای که 
تاريخ بر عهده رزمندگان پيشرو انقلاب نهاده است، اين است که از طريق عمل آگاهانه 
انقلابی و ايجاد ارتباط با توده، در حقيقت نقبی به قدرت تاريخی توده بزند و آنچه را که 
تعيين کننده سرنوشت نبرد است، وسيعاً به ميدان مبارزه واقعی و تعيين کننده بکشانند؟" 
و اضافه می کند "اين حکم اساساً درست است که هرگاه آگاهی انقلابی تودەها را فرا گيرد، 
بر زمينه شرايط مادی تودەها، به يک نيروی مادی عظيم تبديل خواهد شد، تنها نيروئی 
که قادر است جامعه را دگرگون کند. اما مسئله هميشه اين بوده که اين آگاهی چگونه بايد 
به ميان توده برده شود، چه سازمانها و وسائلی بايد اين آگاهی را به ميان تودەها ببرند، 
و از طريق کدام اشکال سازمانی، و اتخاذ چه شيوەهائی از مبارزه می توان انرژی انقلابی 
تودەها را، در مسير درست، در مسيری که به پيروزی انقلاب، به سرنگونی ارتجاع، به 
تصرف قدرت سياسی منجر می شود، انداخت و هدايت کرد؟" (صفحات ٨١ و ٨٢، تأکیدات 
از نویسنده این سطور). او همچنین با تأکید عنوان کرد که: "ضرورت نقش آگاهانه و عمل 
فعال پيشرو انقلابی درست به دليل نقش روزافزون عامل آگاه ضدانقلاب نه کمتر، بلکه 
بيشتر شده است. اينک پيشرو تنها با توسل به حادترين شکل عمل انقلابی، يعنی عمل 
مسلحانه و خدشەدار کردن آن سد عظيم می تواند آن مبارزەای را که در تاريخ جريان دارد، 
آغاز شده و پيشرفت آن به حمايت و  به تودەها بنماياند. بايد نشان داد که مبارزه واقعاً 

شرکت فعالانه تودەها نياز دارد". (صفحه ٧٩) 

واقعیت این است که طرح معضل جنبش کمونیستی ایران به صورتی که در فوق آمد، 
این که  کما  بود.  ساخته  خلق  فدائی  چریکهای  یعنی  کمونیست   واقعاً  انقلابیون  از  تنها 



527شرحی از اهداف اصلی مبارزه چریکهاي فدائی خلق     

نیروهای مدافع راه مسالمت آمیز مبارزه (سیاسی کارها) در جنبش هرگز این مسئله واقعی را 
برای خود مطرح نکرده و تا به امروز هم حتی جرأت برخورد به چگونگی طرح این موضوع 

از طرف چریکهای فدائی خلق را به خود راه ندادەاند. 

رفقای  می دهد که  نشان  حال  عین  در  احمدزاده  رفیق  از  بالا  گفتەهای  در  تعمق 
کمونیست و پیشرو ما تا چه حد از الگو برداری و تقلید کورکورانه از مسیر انقلابات دیگر 
در جهان از روسیه گرفته تا چین و کوبا و کشورهای آمریکای لاتین دوری جسته و با 
با  ایران  جامعه  خود  در  خلاقانه  بەطور  کوشیدند  تاریخ  در  پیشاهنگ  وظیفه  شناخت 
مشخصات خاص خویش به دنبال چگونگی بردن آگاهی انقلابی به میان تودەها و بسیج 
و سازماندهی آنان بر آیند و به قول رفیق احمدزاده نقبی به قدرت تاريخی تودەها بزنند. 
سر "تدارک  بر  اینجا  در  احمدزاده  رفیق  بحث  دید که  می توان  دقت  کمی  با  همچنین 
انقلاب" می باشد. او پس از توضیح چگونگی کار لنین و بلشویک ها در شرایط جامعه خود 
و بحث و جدل های لنین با منتقدین اش، نشان می دهد که اگر بلشویک ها در روسیه از 
دیکتاتوری  که  ایران  جامعه  در  پرداختند،  انقلاب  تدارک  به  مسالمت آمیز  مبارزات  طریق 
حاکم امکان هر گونه تشکل طبقاتی پرولتاریا را از طریق مبارزات مسالمت آمیز سلب نموده 
سیاسی‐ مبارزه  طریق  از  تنها  انقلاب  تدارک  یعنی  اساسی  و  مهم  کار  این  انجام  است، 
نظامی می تواند صورت گیرد. بنابراین، وی آشکار می سازد که اگر چه راه چریکهای فدائی 
خلق برای به ثمر رساندن انقلاب تودەها با راهی که انقلابیون روس رفتند متفاوت است اما 
به لحاظ اصولی و تا آنجا که به اساس چگونگی برخورد کمونیست ها به انقلاب تودەها بر 
برای  انقلاب  تدارک  روسیه  در  که  آشکار کرد  روشنی  به  او  نیستند.  هم  مغایر  می گردد، 
رسیدن به هدف، در شکل مبارزه سیاسی بر پایه اعتصابات کارگری صورت می گرفت، چرا 
پروسه  در  آنها  متشکل شدن  امکان  و  کارگران  مبارزه  به  اعتلا  و  رشد  امکان  شرایط  که 
مبارزات اقتصادی و سیاسی را می داد. در حالی که در ایران چنین نبود و نیست. او در 
هشیاری  مهم  موضوع  به  ایران  جامعه  شرایط  با  روسیه  جامعه  شرایط  بین  مقایسه 
ضد انقلاب در طول زمان بەخصوص بعد از انقلاب اکتبر اشاره کرده و نشان داد که چگونه 
ضد انقلاب با تجربەگیری از مبارزات گذشته کارگران با همه قوا می کوشد راه را بر هرگونه 
جمهوری  چگونه  که  شاهدیم  هم  امروز  ما  که  همچنان  ببندد.  کارگران  متشکل شدن 
اسلامی با توسل به تهدید و ارعاب و زندان و شکنجه مواظب است که نگذارد حتی یک 
تشکل صنفی نه فقط در کارخانەها بلکه در میان دیگر تودەهای ستمدیده ایران نیز به 
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وجود آید. بنابراین، مسئله واقعی که روشنفکران انقلابی در ایران چه در دوره شاه و چه 
امروز تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی با آن مواجه هستند همانا پیدا کردن راهی است 
که تودەها و در رأس آنها طبقه کارگر بتواند در مسیر آن خود را متشکل کرده و به جنگ 

ارتجاع حاکم برود.  

مبارزه  شیوه  با  خلق  فدائی  چریکهای  نظر  مورد  مسلحانه  مبارزه  جلوەدادن  یکسان 
گروەهای تروریستی در روسیه و بەخصوص سوسیال رولوسیونرها (اس ار ها) در دوره لنین 
یکی دیگر از اتهامات نیروهای سیاسی کار یا معتقد به راه مسالمت آمیز مبارزه به چریکهای 
فدائی خلق می باشد. این اتهام نیز تنها بیانگر اغراض اپورتونیستی می باشد. چرا که هر 
ذهن آگاهی می تواند هم در تئوری و هم در عملکرد چریکهای فدائی خلق در دهه ۵٠ 

خلاف آنچه معرف وجود گروەهای تروریستی در روسیه بود را مشاهده نماید. 

سوسیال رولوسیونرها به تئوری "قهرمانان" اعتقاد داشتند. کنه و عصاره نظر آنها این 
مقامات  ترور  به  دست  باید  قهرمانان  تزار،  مستبد  حکومت  بردن  بین  از  برای  که  بود 
حکومتی بزنند. از نظر آنها با کشتەشدن آن مقامات دولتی، ساختار دولتی به هم ریخته و 
می توانستند (یا  چگونه  سیاسی کار  اپورتونیست  جریانات  امر که  این  می شد.  آزاد  روسیه 
مبارزه  تئوری  بین  و  بگذارند  خلق  فدائی  چریکهای  مورد  در  حقایق  روی  پا  می توانند) 
مسلحانه و عملکردهای چریکهای فدائی خلق با تئوری و عملکرد سوسیال رولوسیونرها 
تشابه و یکسانی ایجاد کرده و به تبلیغ علیه چریکها دست بزنند، خود می تواند موضوع قابل 
بحثی باشد. اما، واقعیت این است که چه در آثار رفقا پویان و احمدزاده و حتی جزنی همه 
مسئله بر سر چگونگی کشاندن تودەها به عرصه مبارزه و تسخیر قدرت توسط آنهاست و به 
هیچ وجه چنین نظری وجود ندارد که گویا با ترور مقامات حکومتی قدرت به دست مردم 
می افتد. در تئوری مبارزه مسلحانه بەطور آشکار مطرح شده است که راه دست یابی به 
و  بسیج  هم  دلیل  همین  به  می باشد.  تودەای  مسلحانه  مبارزه  ایران  آزادی  و  رفاه 
نیز  عمل  در  است.  شده  عنوان  کمونیست  پیشاهنگان  وظیفه  تودەها  مسلح  سازماندهی 
آشکار بود که وقتی چریکهای فدائی خلق از ضرورت وارد آوردن ضربات نظامی به دشمن 
انقلابی  اعدام  درست تر  عبارت  به  یا  ترور  شکل  در  صرفاً  منظورشان  بودند  گفته  سخن 
عناصر ضد خلق نبود. بلکه به گفته رفیق احمدزاده جهت افشای دشمن و آگاەکردن تودەها 
عملکردهای  شود.  عمل  تاکتيکی"  و  تکنيکی  حقايق  رشته  يک  به  توجه  "با  می بایست 
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چریکهای فدائی خلق هم نشان داد که آنها از همان ابتدا، نه تنها اعدام انقلابی سرکوبگران 
انفجار  تا  گرفته  پاسگاەها  و  از کلانتری ها  رژیم  سرکوب  مراکز  به  حمله  بلکه  شاه  رژیم 
مجسمەهای شاه و بمب گذاری در برخی مراکز دولتی را در دستور کار خود قرار داده و به 

انجام چنین عملیات نظامی می پرداختند. 

همانطور که مطالب فوق نشان می دهند ایراد بزرگ جریانات اپورتونیست در جنبش 
این  نقد  هنگام  به  که  است  این  مسلحانه  مبارزه  تئوری  به  برخورد  در  ایران  کمونیتسی 
تئوری آن را از شرایط تاریخی خود جدا و در انتزاع به آن برخورد می کنند. در اساس، دلیل 
همه این برخوردها فرار آنها از روشن کردن و پاسخ گوئی به یک مسئله اساسی است و آن 
این که سیستم اقتصادی‐اجتماعی حاکم بر ایران را چگونه می توان و باید دگرگون ساخت. 
عیان  را  خود  اساسی  مسئله  این  به  برخورد  در  درست  نیز  نیروها  این  رفرمیست بودن 
امر  در  که  است  تأکید کرده  واقعیت  این  روی  خود  کتاب  در  احمدزاده  رفیق  می سازد. 
تصرف قدرت سیاسی حاکم، مسئله اصلی در هم شکستن ستون فقرات آن یعنی نیروی 
نظامی حافظ آن است؛ و این که اگر کسی این مسئله را به نحوی جدی در برابر خود قرار 
ندهد و از حل آن طفره رود، هر چند در حرف لزوم مبارزه مسلحانه را بپذیرد، انقلابی 
نیست. ما بەازای عینی این نظر را می توان در برخورد جریانات به اصطلاح سیاسی کار به 
اثبات رساند. آنها دیروز از ضرورت سرنگونی رژیم شاه صحبت می کردند و امروز از سرنگونی 
رژیم جمهوری اسلامی. اما هرگز قادر نبوده و نیستند نقشه راه رسیدن به این هدف را 
وسیله  چه  به  بگویند که  مشخص  بەطور  و  کنند  ترسیم  ابهامی  بی هیچ  و  روشن  بەطور 
می خواهند تکیەگاه اصلی حافظین نظام حاکم یعنی ارتش و ضمائمش را در  هم بشکنند. 
آنها حتی حاضر نیستند از تجربه شکست خورده قیام مسلحانه تودەای بهمن ١٣۵٧ که فاقد 
یک رهبری انقلابی بود نیز بیاموزند و به این بیاندیشند که طبقه کارگر در چه پروسەای 
می توانست متشکل شده و آن قیام را رهبری می کرد؟ و چگونه می بایست نیروی نظامی 
خود را جهت مقابله با نیروی نظامی دشمن به وجود آورد؟ در این مورد و در رابطه با 

تعیین شکل اصلی مبارزه رفیق احمدزاده مطرح کرده است: 

"در شرايطی که دقيقاً بايد مشخص کرد که کدام شکل از عمل و سازمان را بايد برای 
مبارزه برگزيد، آيا گريز از تعريف شکل عمده عمل، يک نوع رفرميسم نيست؟ البته درست 
و  اساسی  شرط  امروزی  شرايط  در  ولی  است"  دولت  قدرت  تسخير  مهم  که "امر  است 
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ضروری تسخير قدرت دولت مقابله با ارتش و قدرت سرکوب کننده دولت امپرياليستی و 
نابود کردن آن است" (صفحه ی١٠٧). در این کتاب نشان داده شده که در میان اشکال 
متنوع مبارزه‐ که تمامی آنان برای رسیدن به پیروزی اکیداً لازم و ضروری می باشند و لذا 
پیشاهنگ باید بەطور جدی از همه شکل های مبارزه استفاده نموده و توجه لازم را نسبت 
به آنها مبذول دارد‐ یک شکل از مبارزه عمده می باشد؛ یعنی آن شکل از عمل که در پرتو 
آن و زمینەای که این مبارزه در جامعه بەوجود می آورد می توان ابزار لازم برای رسیدن به 
پیروزی را فراهم نمود. چریکهای فدائی خلق مطرح کردند که شکل اصلی مبارزه در جامعه 

ایران، مبارزه مسلحانه می باشد. بر این مبنا، رفیق احمدزاده نوشت: 

در  که  است  مبارزه  پر تنوع  اشکال  از  شکلی  مسلحانه  مبارزه  که  نيست  اين  "مسئله 
مبارزه  که  است  اين  مسئله  بلکه  می شود  ضروری  خاصی  آمادگي های  با  و  خاصی  شرايط 
مسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمينه آن مبارزه همەجانبه را تشکيل می دهد و تنها در 
اين زمينه است که اشکال ديگر و پرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می افتد" (ص ١٠٧). با 
درک این واقعیت که امکان تأمین رهبری انقلابی برای قیام مسلحانه ناگهانی در پروسه 
مبارزات آرام مسالمت آمیز در جامعه ایران وجود ندارد، او با توجه به درک عمیق خود از 
انقلابات چین و ویتنام و کوبا به این نتیجه رسید که راه پیروزی انقلاب در کشورهای تحت 
سلطەای نظیر ایران مبارزه مسلحانه تودەای است. او با تجزیه و تحلیل انقلاب در روسیه 
این جمعبندی را ارائه داد که: "اگر در شرایط روسیه، انرژی تاریخی تودەها در یک رشته 
مبارزات اساساً اقتصادی و سیاسی به تدریج از قوه به فعل در آمده، به تدریج شکل گرفته و 
در قیام های مسلحانه منفجر می شوند، در چین انرژی انقلابی تودەها درست در جریان 
بردن آگاهی انقلابی به میان تودەها، درست در حین عمل مسلحانه طولانی بەکار گرفته 
می شود و در نتیجه آن خصلت انفجاری سابق را ندارد. بدین ترتیب قيام مسلحانه شهری، 
تبديل به مبارزه مسلحانه تودەای طولانی می شود، و انرژی انقلابی تودەها بەتدريج وارد 

ميدان کارزار تعيين کننده می شود". (ص ٨۴ -٨٣) 

برای  درستی  به  کارگر،  طبقه  حزب  تشکیل  چگونگی  مسئله  بحث،  مورد  مقطع  در 
کمونیست های پایبند به اصول مارکسیسم مطرح بود. نوآوری رفیق احمدزاده در این رابطه 
در آن بود که نشان داد که تشکیل چنان حزبی در شرایط جامعه ایران تنها در جریان 
مبارزه مسلحانه امکان پذیر می باشد و مطرح کرد که: "مسئله اين است که آن ارگان مبارزه 
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باشد،  خلق  پيشاهنگ  واقعاً  که  ارگانی  حزب،  بگذاريم  را  اسمش  اگر  يا  پرولتاريا  طبقاتی 
ارگانی که واقعاً قادر به رهبری مبارزه همەجانبه تودەها باشد، تنها در خود مبارزه مسلحانه 
می تواند به وجود آيد" (ص ١٠٧). از طرف دیگر برای چریکهای فدائی خلق همانطور که در 
بالا اشاره شد در رابطه با تسخیر قدرت سیاسی توسط تودەها به رهبری طبقه کارگر، در 
هم شکستن ستون فقرات قدرت حاکم یعنی بەطور مشخص ارتش و ضمائمش مطرح بود. 
تشکیل  و  تودەها  مسلح  سازماندهی  آنها  مسلحانه  مبارزه  اصلی  اهداف  از  یکی  بنابراین، 
ارتش خلق بود که در پروسه جنگی طولانی با دشمن شکل می گرفت. در توضیح این امر 
رفیق احمدزاده نوشت: "اينک اين مسئله مطرح می شود که چه شيوەهائی از کار مسلحانه 
انقلاب  پيروزی  شرط  اينکه  آن  و  است  مسلم  چيز  يک  اعمالند؟  قابل  کنونی  شرايط  در 
درهم شکستن نيروهای مسلح ضدانقلابی است و اين امر نياز به يک ارتش تودەای دارد، 
اما ارتش تودەای چگونه به وجود می آيد؟" و خود پاسخ می دهد: "در شرايط کنونی جامعه، 
ايجاد  مستلزم  امر  اين  و  می آيد  وجود  به  روستا  در  چريکی  مبارزه  در  اساساً  خلق  ارتش 
در  ويژه  به  وسيع،  تودەای  جنبش های  وجود  عدم  شرايط  است (در  چريکی  کانون های 
روستا، تسليح فوری تودەها هدف شماره يک نيست. در اينجا منظور از کانون چريکی فقط 
از  متشکل  غالباً  مسلح  دستەهای  توسط  آغاز  در  روستا  در  مسلحانه  عمل  که  است  اين 

پيشاهنگان انقلابی آغاز می شود" (ص ١٣٧-١٣۶).  

رفیق احمدزاده ایمان داشت که در جریان مبارزه مسلحانه است که "آن انرژی تاريخی 
توده که در پشت اين سد عظيم قدرت سرکوب کننده انباشته شده، اما ساکت و ساکن 
است، بەتدريج جريان يافته و در همين جريان است که توده بەتدريج و در بطن مبارزه 
پيدا  آگاهی  خود  شکست ناپذير  قدرت  بر  و  تاريخی  نقش  بر  خود،  بر  طولانی  مسلحانه 

می کند". 

موضوع پُراهمیت و قابل توجه در تئوری چریکهای فدائی خلق این است که پیشاهنگ 
پرولتاریا با دست زدن به مبارزه مسلحانه علیه رژیم حاکم و سازماندهی مسلح تودەها و 
کوشش در آزاد سازی یک منطقه موفق می شود که توازن قوا بین نیروهای خلق و ضدخلق 
را به نفع تودەها تغییر دهد. با این تغییر مسلماً شرایط مبارزاتی جدیدی در جامعه به وجود 
می آید و دست پیشاهنگ جهت ارتباط هر چه نزدیک تر با تودەها بازتر می شود. در این 
تئوری بەخصوص آزادسازی مناطق مطرح است که خود زمینه و امکانات وسیعی را در 
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کسب  به  و کمک  تودەها  میان  به  سیاسی  آگاهی  بردن  جهت  پرولتاریا  پیشاهنگ  اختیار 
خودآگاهی طبقاتی پرولتاریا و متشکل کردن آنها در تشکل های صنفی و سیاسی خود قرار 

می دهد. 

همان طور که مطالب فوق گواهی می دهند در کتاب رفیق مسعود احمدزاده برای به 
و  مشخص  انقلابی  مشی  خط  ایران،  جامعه  در  پیروزمند  انقلاب  یک  رساندن  سرانجام 
تا  توانست  خواهد  خواننده  بی شک  فوق  مطالب  مطالعه  با  و  است؛  شده  ترسیم  معینی 
حدی در جریان نظرات و مسیر کار مبارزاتی چریکهای فدائی خلق قرار گیرد. حال بهتر 
است این بخش را با جملات خود تئوریسین چریکهای فدائی خلق، رفیق مسعود احمدزاده 
به پایان ببریم. وی نوشت: "برای شکست ارتجاع بايد تودەهای وسيع روستائی را به ميدان 
مبارزه کشيد. برای شکست ارتجاع بايد ارتش ارتجاعی را شکست داد. برای شکست ارتش 
ارتش  تشکيل  و  ارتجاعی  ارتش  شکست  راه  تنها  داشت.  تودەای  ارتش  بايد  ارتجاعی 
تودەای، مبارزه چريکی طولانی است و جنگ چريکی نه تنها از نقطەنظر استراتژی نظامی و 
به منظور شکست ارتش منظم و نيرومند، بلکه از نظر استراتژی سياسی به منظور بسيج 
تودەها نيز لازم است. امر سياسی و امر نظامی به نحو اجتناب ناپذير و ارگانيک در هم ادغام 
می شوند. از يکطرف شرط پيروزی مبارزه مسلحانه بسيج تودەها است‐ چه از نظر سياسی 
و چه از نظر نظامی‐ و از طرف ديگر بسيج تودەها جز از راه مبارزه مسلحانه امکان پذير 
نيست" (ص ٨۵) و "تودەها در جريان اين مبارزه سخت و طولانی تحت رهبری پيشاهنگ 
پرولتاريائی بيش از پيش پرولتاريزه می شوند؛ بيش از پيش به رهبری خود ايمان می آورند؛ 
مالکيت  سلب  با  مبارزه  می شود؛  مبدل  سرمايەداری  با  مبارزه  به  امپرياليسم  با  مبارزه 
امپرياليستی به سلب مالکيت سوسياليستی مبدل می شود. مبارزه مسلحانه نه تنها جدائی 
غم انگيز پيشاهنگ مارکسيست‐لنينيست و تودەها را از ميان برمی دارد بلکه اين زمينه را 
فراهم می کند که آنها نه تنها در تاکتيک، بلکه در استراتژی، نه در اهداف فوتی و آنی، بلکه 

در کلی ترين اهداف هم يکی می شوند". (ص ١۴۵) 

تنها توجه به وسعت و عمق مسائلی که در کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
تاکتیک" مطرح است و در اینجا بەطور مختصر به آنها اشاره شد، اهمیت این کتاب برای 
جنبش انقلابی ایران را آشکار می سازد و به نوبه خود این حقیقت را ثابت می کند که تا 
که  تاکتیک"  هم  استراتژی  هم  مسلحانه  کتاب "مبارزه  ارزشمندی  به  اثری  هیچ  کنون 
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توانسته باشد بەطور واقع بینانه و با به کار بردن روش مارکسیستی، ساختار جامعه ایران را 
توضیح داده و مطابق آن راهی برای انقلاب پیروزمند ایران تصویر کند، در ایران به نگارش 

در نیامده است.  

علیرغم این که جنبش مسلحانه مبادرت به ایجاد کانون های چریکی مورد نظر رفیق 
احمدزاده در روستا ننمود و نیروی خود را در شهر متمرکز کرد و بەطورکلی علیرغم همه 
کمبودهای این جنبش، واقعیت نشان داد که جنبش مسلحانه توانست جوّ جامعه را به 
سود پیشرفت مبارزه تغییر دهد. در سایه مبارزه مسلحانه و فداکاری های بی نظیر انقلابیون 
مسلح، تودەهای سرخورده از خیانت ها و سازشکاری های رهبران پیشین که همراه با تأثیر 
عوامل دیگر موجب گریزان شدن آنها از سیاست شده بود، در شرایط مبارزاتی درخشانی 
قرار گرفتند. تودەها با تعقیب مشتاقانه مبارزات چریکها با دشمنانشان و با حمایت معنوی 
که  آنجا  تا  نهادند  پا  سیاست  دنیای  به  مسلح،  انقلابیون  از  مادی  پشتیبانی  حدی  تا  و 
سیاست با رندگی روزمره آنها در آمیخت و کار به جائی رسید که حال این رژیم شاه بود که 
به قول رفیق پویان "همچون خرسی زخم خورده" به هر جا یورش می برد و می خواست 
شرایط ایجاد شده را به وضع سابق برگرداند. رفیق پویان یادآور شده بود که با اِعمال قدرت 
حمله  ديوانەوار  زخم خوردەای  خرس  "چون  دشمن  مسلح،  پیشاهنگان  توسط  انقلابی 
می کند. جز متحدين خويش، يا در حقيقت منابع نيرو و تغذيه خود به همه مشکوک است. 
هر نارضائی کوچک، هر حرکت شک انگيز، هر سخن ناخشنودانه، از سوی او با بدترين 
عکس العمل ها مواجه می شود. به زندان می اندازد، شکنجه می کند، تيرباران می کند به اميد 
آنکه امنيت گذشته را بازگرداند. اما شيوەهائی که به ناگزير به کار می گيرد، به ناگزير عليه 
خود او عمل می کند. او می خواهد توده را از شرکت در حرکت انقلابی باز دارد، ولی بالعکس 
هر لحظه تعداد بيشتری از آنان را به جريان مبارزه می کشاند...". بەراستی که با مبارزه 
مسلحانه نیروهای پیشتاز در دهه ۵٠ چنین اوضاعی تحقق یافت و پیش بینی های رفیق 
پویان درست از آب در آمد. در تداوم چنین اوضاعی بود که مردم مبارز ایران موفق به 
سرنگونی رژیم شاه شدند و امپریالیست ها را بر آن داشتند که نوکر وفادار خود، شاه را در 

مقابل چشمان همه، همچون "موش مردەای" از کشور به بیرون اندازند.  
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چریکهای فدائی خلق در پرتو یک تئوری انقلابی که حاصل کار نظری و عملی صدیق ترین 
کمونیست ها در نقاط مختلف ایران در دهه ۴٠ و در طی چهار سال کار مخفی توأم با 
و  تودەها  کشیدن  میدان  به  هدف  با  را  خود  انقلابی  مبارزه  بود،  کامل  انضباط  رعایت 
آغاز  ایران  در  امپریالیست ها  سلطه  به  پایان دادن  و  تودەها  قدرت  با  شاه  رژیم  سرنگونی 
کردند. مبارزه این کمونیست های صادق در رأس جنبش مسلحانه که با فداکاری و از جان 
گذشتگی های بی نظیر و حیرت آور شان توأم بود، تودەهای تحت ستم ایران را به تدریج به 
میدان مبارزه کشاند و به مثابه یک عامل ذهنی به ستمدیدگان جامعه امکان داد تا برای 
و  دموکراتیک  انقلاب  به  دست  شاه،  دیکتاتور  رژیم  و  امپریالیست ها  سلطه  از  رهائی 

ضد امپریالیستی سال های ١٣۵٧-١٣۵۶ بزنند. 

رساله  در  مندرج  خود  تئوری های  پیشبرد  جهت  در  آغاز  در  خلق  فدائی  چریکهای 
"مبارزه  و کتاب  پویان  امیر پرویز  رفیق  از  بقاء"  تئوری  رد  و  مسلحانه  مبارزه  "ضرورت 
مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" از رفیق مسعود احمدزاده، در حالی که در تئوری 
مرزبندی کاملاً مشخص و قاطع با حزب توده ترسیم کرده بودند، می بایست در جریان 
مبارزه مسلحانه خود نیز آثار خیانت و ننگ های بەجا مانده از حزب توده را با نثار خون 
خویش بشویند و به قیمت جان خود و حتی تحمل وحشیانەترین شکنجەها، وفاداری خود 
را به تودەهای تحت ستم و در بند ایران اثبات نمایند. در توضیح این امر لازم است یادآوری 
شود که شکست مبارزات پیشین و بەطور برجسته خیانت حزب توده از یک سو، و تبلیغات 
زهرآگینی که مبلغین شاه با استناد به آن شکست ها و خیانت های رهبران حزب توده جهت 
بازداشتن ستمدیدگان از مبارزه انجام می دادند از سوی دیگر، باعث سرخوردگی تودەها از 
مبارزه سیاسی و عدم اعتماد آنها به روشنفکران گشته بود؛ و تبلیغات منفی دستگاەهای 
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تبلیغاتی رژیم شاه نیز این تفکر را تقویت می کرد که گویا همه روشنفکران حرف های ظاهراً 
خوب و دل نشین می زنند ولی در عمل به مردم پشت کرده و به آنها خیانت می کنند. این 
تفکر که در میان تودەها ریشه دوانده بود با حضور چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵٠ در 
صحنه مبارزه، بەتدریج از بین رفت و با تداوم مبارزه مسلحانه توسط رفقای جان برکف ما 
در سال های بعد، منجر به حمایت تودەای از چریکها و عشق و علاقەی زاید الوصف آنها 
با  خلق  فدائی  چریکهای  که  بود  ترتیب  این  به  گردید.  فدائی  کمونیست های  به  نسبت 

مبارزات سلحشورانه خود قادر شدند که کمونیسم را با نام فدائی در ایران زنده کنند.  

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در اواخر سال ١٣۵٣ از تئوری مبارزه مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک منحرف شد. با این حال، اقدامات مسلحانه رفقای دلاور و جان برکف 
فدائی و مقابله آنها با مأموران رژیم شاه حتی در مقام دفاع از خود مسلحانه، جوّ مبارزاتی و 
رزمجوئی را در جامعه همچنان زنده نگاه می داشت و تودەهای تحت ستم ایران را هر چه 

بیشتر برای برگرفتن سلاح و مبارزه با دشمنانشان تشویق و آماده کرد. 

پس از قیام قهرمانانه و سلحشورانه تودەها در بهمن ١٣۵٧، یک شرایط شبەدموکراسی 
دور  به  وسیع  سطحی  در  ایران  مبارز  و  قدر شناس  تودەهای  و  آمد  وجود  به  جامعه  در 
شهرهای  در  آن  از  تودەها  پشتیبانی  یُمن  به  که  ایران"  خلق  فدائی  چریکهای  "سازمان 
مختلف ایران ستاد زده بود، جمع شدند. استقبال بی نظیر کارگران از سراسر ایران همراه با 
یک  به  ناگهان  بهمن  قیام  از  بعد  مذکور  سازمان  شد که  باعث  جامعه  ستمدیدگان  دیگر 
سازمان پرقدرت تودەای و به بزرگترین سازمان "چپ" در خاورمیانه تبدیل شود. اما در 
همین زمان، علیرغم وجود یک جوّ انقلابی در جامعه، آنچه این سازمان از خود به منصهّ 
ظهور رساند رفرمیسم عیان و سازشکاری محض بود. نشان داده شد که این سازمان بعد از 
قیام بهمن با تابلوی "سازمان چریکهای فدائی خلق ایران"، نه در نظر و نه در عمل و نه در 
نیست.  خلق  فدائی  چریکهای  سابق  سازمان  همان  دیگر  رفتار کمونیستی،  و  منش 
دست اندرکاران آن سازمان، با رفتارها و عملکردهای خود ابتدا به آگاەترین روشنفکران و 
بعد به دیگران ثابت کردند که فاصلەای عظیم و بەواقع ماهوی این سازمان را از سازمان 
انقلابی چریکهای فدائی خلقی که آنها می شناختند متمایز می سازد. اپورتونیسم (یعنی نفوذ 
ایدەها و نظرات بورژوائی و خردەبورژوائی در یک سازمان کمونیستی) کار خود را در به 
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تباهی کشاندن سازمان محبوب تودەها که امید آنها برای دست یابی به رهائی را تشکیل 
می داد، انجام داده بود.  

با توجه به ضربەهای سیستماتیک و بسیار سنگین به سازمان چریکهای فدائی خلق در 
بهار و تابستان ١٣۵۵، برخی دلیل پست رفت و وضعیتی که سازمان چریکهای فدائی خلق 
پیدا کرد را در از بین رفتن رهبری و کادرهای سازمان و در رأس آنها رفیق حمید اشرف 
تئوریسین ها،   ١٣۵٠ سال  در  سازمان  همین  که  است  این  واقعیت  اما  می کنند.  ذکر 
بنیان گذاران و بسیاری از کادرهای با تجربه و تئوریک و اعضای مهم خود را در طی کمتر از 
یک سال از دست داد، بەطوری که در مقطعی، از همه تشکیلات چریکهای فدائی خلق 
توانستند  باقیمانده  رفقای  این حال  با  ماندند.  باقی  شناختەشده  رفیق  هشت  حدود  تنها 
را  چریک  مبارزین  هنوز  تودەها  که  دشواری  بسیار  شرایط  در  آنهم  را‐  مبارزەای 
دستگیری  برای  مردم  از  می توانست  آنها  خواندن  دزد  با  حتی  دشمن  و  نمی شناختند 
انقلابیون چریک کمک بگیرد‐ پیش ببرند که منجر به رشد و اعتلای چریکهای فدائی 
خلق شد. رمز این امر آن بود که در آن زمان یک تئوری انقلابی (تئوری مبارز مسلحانه هم 
استراتژی هم تاکتیک) راهنمای حرکت رفقای باقیمانده از ضربەهای سال ١٣۵٠ بود. در 
اختیار  در  را  تئوری ای  چنان   ١٣۵۵ سال  ضربەهای  از  بعد  باقیمانده  مبارزین  حالی  که 
نداشتند و در نتیجه هرگز نتوانستند نقش انقلابی ای که از آنها انتظار می رفت را در جامعه 
ایفاء نمایند. از این رو، سازمان از امکان رشد و گسترش در راستای انقلاب باز ماند و به 
ناچار به سوی افول و استحاله حرکت کرد. منشاء این افول و عقب ماندگی، البته به گذشته 
سازمان قبل از ضربەهای بهار و تابستان ١٣۵۵ بر می گردد، به زمانی که رهبری سازمان 
چریکهای فدائی خلق ایران به تئوری و رهنمودهای چریکهای پایەگذار سازمان عمل نکرد 
و در شرایط خاصی پذیرای تئوری ارائە شده توسط بیژن جزنی شد و حرکت سازمان را بر 

اساس رهنمودهای او تنظیم نمود. 

با  "نبرد  خلق،  فدائی  چریکهای  مسلحانه  مبارزه  تئوری  با  تخالف  در  جزنی  بیژن 
دیکتاتوری شاه به مثابه دشمن خلق و ژاندارم منطقه" و "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای 
می شود" را نوشت و در آنها رهنمودهائی ارائه کرد که نشریه "نبرد خلق شماره ۶"، ارگان 
سازمان چریکهای فدائی خلق از آنها به عنوان "رهنمودهای ارزنده" یاد کرد. اما، از یک 
طرف به کار بستن آن رهنمودها در عمل، و از طرف دیگر، اشاعه نظرات حزب تودەای چه 
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از طریق ورود نوشتەهای مختلف جزنی و چه با حضور یافتن مبارزینی که حامل آن نظرات 
بودند در سازمان، سازمان چریکهای فدائی خلق را با ورطه خطرناکی روبرو ساخت. 

رهنمودهای عملی و راه پیشنهادی بیژن جزنی در اساس همان بود که در جنبش با 
عنوان "سیاسی کاری" شناخته شده و ورشکستگی خود را آشکار ساخته بود. در نتیجه با 
و  ایران  جامعه  شرایط  واقعیت  با  جزنی  بیژن  عملی  رهنمودهای  انطباق  عدم  به  توجه 
پاسخگو نبودن شان به مسائل واقعی جنبش، عمل به آن رهنمودها موجب ضربات دردناک 
نظرات  مثابه  به  جزنی  بیژن  نظرات  نفوذ  پیامد  اما،  گردید.   ١٣۵۵ و   ١٣۵۴ سال های 
سیستماتیک  ضربەهای  تنها  خلق،  فدائی  چریکهای  کمونیستی  سازمان  به  اپورتونیستی 
دشمن به این سازمان که در حد خود یک فاجعه بود، نبود. تسلط نظرات جزنی بر سازمان 
چریکهای فدائی خلق، این سازمان را به لحاظ سیاسی با خطرات جدی مواجه ساخت و 
بەطور بارز، ایدەهای حزب تودەای را در آن رواج داده و قبح طرفداری از حزب توده را در 
خلقِ  فدائی  چریکهای  مشخص  کاملاً  مرزبندی  ترتیب  این  به  برد.  بین  از  سازمان  این 

پایەگذار سازمان با حزب توده و نظرات منحط آن مخدوش گردید.  

سال های  ضربەهای  از  باقیمانده  سازمان  توسط  جزنی  نظرات  پذیرش  رسمی  اعلام 
١٣۵۴ و ١٣۵۵، در حالی که با طرد اعضای طرفدار "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم 
ایدەهای  حامل  غیر انقلابی  عناصر  ورود  برای  را  راه  بود،  همراه  سازمان  از  تاکتیک" 
حزب تودەای به آن سازمان باز نمود. سازمان باقیمانده مدتی قبل از قیام بهمن دست به 
"عضوگیری ویژه" زد و انحطاط خود را با قرار دادن یک باند تبهکار در رأس آن سازمان، 
آشکارتر کرد. دست اندر کاران آن سازمان، بعد از قیام بهمن دست به ارتباط گیری با عناصر 
کار کشته حزب توده زدند و با بەکارگیری رهنمود های آنان، بەنوبه خود در آن سازمان که 
تنها نام چریکهای فدائی خلق را یدک می کشید  علیه تودەها و در جهت تحکیم پایەهای 

رژیم جمهوری اسلامی حرکت نمودند. 

تبهکار  باند  فعالیت  که  داشت  تردید  نمی توان  فوق،  در  ترسیم شده  پروسه  تعقیب  با 
یاد شده با سرکردگی فرخ نگهدار به مثابه پیروان نظرات بیژن جزنی در "سازمان چریکهای 
از  قبل  سازمان  گذشته  در  زمینەاش  شد که  امکان پذیر  شرایطی  در  ایران"  خلق  فدائی 
ضربەهای سال های یاد شده فراهم گشته بود. در چنین اوضاعی آن سازمان موفق شد یک 
انشعاب ناخواسته را به من و رفیق حرمتی پور که عضو شورای عالی سازمان قبل از ضربەها 
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بودیم و همچنین به دیگر رفقای فدائی که با وفاداری به نظرات اولیه چریکهای فدائی خلق 
داد که  رخ  شرایطی  در  جدائی  این  کنند.  تحمیل  بودند  شده  آزاد  زندان  از  بەتازگی 
اپورتونیسم بر کل جنبش کمونیستی ایران غلبه کرده بود. در چنین اوضاعی حضور تشکل 
ما "چریکهای فدائی خلق" با تلاش های بی دریغ انقلابی اش در صحنه مبارزات آن دوره، به 
طبقه  رهائی  شرایط  علم  کمونیسم  بود.  ایران  در  کمونیسم  زندەبودن  از  نشانەای  منزله 
کارگر است. به همین دلیل در اهتزاز نگاه داشتن پرچم کمونیسم در هر شرایطی به نفع 
دوباره  تشکل  حضور  که  باید گفت  جرأت  با  می باشد.  آن  روشن  آینده  و  کارگر  طبقه 
شکل گرفته چریکهای فدائی خلق در آن برهه تاریخی در جامعه ایران به معنی حضور بخش 
آگاه و انقلابی طبقه کارگر در نبرد طبقاتی حاد جاری در جامعه با انواع دشمنانش بود. این 
تشکل، به رغم محدود بودن نیروهایش و کاستی های دیگرش با فعالیت های عملی خود 
همراه با روشنگری ها و افشاگری های بەجا و پُر بار که به منزله انعکاس صدای طبقه کارگر 

ایران بود، نقش مثبتی در جنبش انقلابی مردم ایران ایفاء نمود.  

امروز طبقه کارگر ما، هم به لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفی و پشت سر گذاشتن یک 
جمهوری  حاکمیت  طول  در  سلحشورانه  قیام های  و  خیزش  چندین  و  بزرگ  انقلاب 
اسلامی  جمهوری  کارگر ستیز  رژیم  آمدن  کار  روی  بدو  از  خود  که  شرایطی  در  اسلامی، 
همواره برای تحقق خواستەهای برحق خویش مبارزه کرده و فضای مبارزاتی را در جامعه 
زنده نگاه داشته است، به تجارب مهم و آگاهی های سیاسی قابل توجهی دست یافتە است. 
از این رو علیرغم همه اجحافات و جنایات رژیمِ بگیر و ببند و بکُش جمهوری اسلامی، 
می توان امیدوار بود که بر زمینه این واقعیت مادی، در پروسه مبارزه، این طبقه خواهد 
توانست نیروی سیاسی پر قدرت تر و مجرب تری را از خود در صحنه سیاسی ایران ظاهر 

سازد. 





{ضمیمه شماره 1} 

نمونه اي از اطلاعیه هاي چریکهاي فدائی خلق در سال 1351 

 { *اطلاعیه {

در شـامـگاه دوشـنبه هشـتم خـرداد مـاه جـاري، مـراکز کمپانی هـاي غـارتـگر 
آمـریکائی در ایران هـدف حـمله چـریکهاي فـدائی خـلق قـرار گـرفـتند. در 
این حـملات کمپانی هـاي غـارتـگر امـریکائی در ایران شـرکت نـفت مـارین و 
دفـتر شـرکتهاي عـامـل نـفت منفجـر شـده و شـدیداً آسیب دیدنـد. هـم چنین 
سحـر گـاه چـهارشـنبه دهـم خـرداد دو انـفجار پـیاپی در مـقابـل هـتل اینتر نـاشـنال 
بـاعـث انهـدام دو اتـومـبیل اداره مسـتشاري نـظامی آمـریکا گـردید. ضـمناً در 
مسـیر حـرکت نیکسون بـه آرامـگاه رضـا خـان دیکتاتـور چـندین انـفجار 
بـوقـوع پـیوسـت. این عـملیات که بـا اسـتفاده از تـجارب قبلی چـریکها 
صورت گرفت تماماً موفقیت آمیز بوده و نتایج درخشانی به بار آوردند. 

این انـفجارهـا تـمام نـتایجی را که غـارتـگران امـریکائی از سـفر نیکسون بـه 
ایران انـتظار داشـتند خنثی نـمود. سـفر نیکسون بـه ایران که بـا بـررسی هـاي 
دقـیق سـازمـان جـنایتکار جـاسـوسی آمـریکا (سـیا) طـرح ریزي شـده بـود، بـه 
مـنظور بهـره بـرداري هـاي روانی و سـیاسی انـجام پـذیرفـت. سـفر اربـاب 
نیکسون بـه مـیهن مـا مـثل دسـتی بـود که نیکسون بـا بـزرگـواري یک اربـاب 
از سـر رضـا و مـحبت بـه سـر سـگ وفـادار خـویش (شـاه) کشیده بـاشـد. امـا 
انـفجارهـاي مـتعدد که نـمایشگر اراده انـقلابی خـلقی خـشمگین بـه مـنظور 
در هـم شکستن هـر گـونـه مظهـر اسـتثمار و اسـتعمار بـیگانـه بـوده انـد، دسـت هـاي 
هـراس آلـود اربـاب را بـه لـرزه افکندنـد و شـاه این سـگ وفـادار را بـه جـاي 

دم تکانی نزد ارباب خویش به زوزه اي دردناك واداشتند. 

هـمراه نیکسون یک گـروه 450 نـفري بـه مـنظور مـذاکره در زمـینه هـاي 
گـونـاگـون بـه میهن مـا وارد شـدنـد. این گـروه در نـظر داشـتند ضـمن مـذاکره 
بـا نـوکران ایرانی خـود، بـرنـامـه اي بـراي غـارت بـاز هـم وحشـیانـه تـر 
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ثـروت هـاي ملی مـا و اسـتثمار بـاز هـم بی رحـمانـه تـر خـلق رنـج کش ایران 
طرح ریزي کنند. 

اینان هـمچنین می خـواسـتند از مـیهن مـا بـه مـثابـه پـایگاهی بـراي سـرکوبی 
جـنبش هـاي انـقلابی مـنطقه مـانـند جـنبش رهـائی بـخش ظـفار (خـلیج)، مـبارزات 
قهـرمـانـانـه انـقلابـیون عـرب بـر عـلیه صهـیونـیسم....اسـتفاده کنند. اکنون بـر 
جـلسات اینان سـایه اي از تـرس پـرتـو افکنده اسـت. اینان بـه خـوبی دریافـتند 
که خـلق قهـرمـان ایران دیگر بـه نـوکران داخـلی آمـریکائـیان و در رأس آن هـا 
شـاه وطـن فـروش مـجال نـخواهـد داد تـا مـیهن مـقدس مـان را دربسـت در 
اخـتیار غـارتـگران قـرار دهـند و آنـرا عـرصـه یکه تـازي هـرزگی هـاي 

وطن فروشانه خویش کنند. 

صـداي مهـیب انـفجارهـاي مـتعدد در مـؤسـسات اسـتثمار و اسـتعمار غـارتـگران 
امـریکائی فـریاد رزم آوري خـلق قهـرمـان و آزاده ایران بـر عـلیه امـپریالـیسم 
غـارتـگر آمـریکا و نـوکران داخـلی آن هـا و در رأس شـان شـاه خـود فـروش 
بـوده اسـت، فـریاد رزم آوري خـلقی بـوده اسـت که دیگر نمی خـواهـد در 
بـرابـر غـارت وحشیانـه ثـروت هـاي ملی و اسـتثمار بی رحـمانـه نـظاره گـر 
بی تـفاوتی بـاشـد. فـریاد رزمـجویانـه خـلق قهـرمـان ایران بـوده اسـت که اراده 
خـویش را بـراي از هـم گسسـتن زنجیرهـاي اسـتثمار بیگانـگان آمـریکائی و 

نوکران داخل آنها هر چه قاطعانه تر ابراز داشته است. 

زنده باد خلق قهرمان ایران 
زنده باد انقلاب آزادي بخش خلق ایران 

مرگ بر شاه خائن 
مرگ بر غارتگران آمریکائی 

چریکهاي فدائی خلق 

  51/3/11

هواداران  انتشارات   ‐ ایران»  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  اعلامیەهای  از  از «پارەای  نقل   { }*

چریکهای فدائی خلق ایران.



{ضمیمه شماره 2} 

به یاد گرامی رفیق پري 

 { *درگیري در خیابان هاي تهران {

در بـعد از ظهـر روز پـنجشنبه 24 مهـرمـاه 1354 در جـریان یک نـبرد 
قهـرمـانـانـه، رفیق «پـري»، یکی از رزمـندگـان مسـلح سـازمـان مـا بـه شـهادت 
رسید. او در هـنگام رویاروئی بـا دشـمن، آنـچنان قـاطـعانـه جنگید که مـردم 
تهـران را عمیقاً تـحت تـأثیر قـرار داد. رفیق پـري در هـنگام جـنگ و گـریز بـا 
دشـمن در مـنطقه نـظام آبـاد تهـران در حـالی که فـریاد می زد «زنـده بـاد 
کارگـر»، «مـرگ بـر شـاه» تـا آخـرین گـلولـه اش بـا دشـمن جنگید و آنـگاه که 
گـلولـه هـایش بـه پـایان رسیدنـد، بـا انـفجار نـارنجک خـود را کشت. این 
واقعیت نـبردي اسـت که امـروزه، بیش از 5 سـال اسـت که در میهن مـا 

جریان دارد. 

تــاریخ ثــابــت کرده اســت که در کشور مــا در زیر بــار سیاه تــرین 
دیکتاتـوري هـاي جـهان یک مـبارزه سیاسی بـراي آن که بـتوانـد در جهـت 
بسیج و سـازمـانـدهی تـوده هـا واقـعاً مـبارزه کند، بـاید یک فـدائی، یک 
جـانـباز بـاشـد. رفـقاي رزمـنده مـا همگی هـمچون رفیق پـري بـا درك این 
ضـرورت تـاریخی و بـا درك عمیق رسـالـت خـود در بسیج تـوده هـا هـمواره 

حاضرند خود را فدا کنند... و اما، جریان درگیري چگونه بود؟ 

در بـعد از ظهـر پـنجشنبه مـذکور، هـنگامی که رفیق پـري بـه هـمراه رفیق 
دیگري قـصد داشـتند سـوار اتـومبیلی که در خیابـان گـرگـان پـارك شـده بـود 
بـشونـد بـا یورش مـأمـوران مسـلح دشـمن مـواجـه شـدنـد (این اتـومبیل بـه 
دلایلی از قـبل تـوسـط دشـمن شـناخـته شـده بـوده اسـت- بـه احـتمال زیاد بـه 
عـلت «رد» بـاقی گـذاشـتن در حین انـجام یک سـري حـرکات قبلی- و رفـقا 
بـدون این که مـتوجـه این امـر بـشونـد بـا آن حـرکت می کرده انـد. در این 
روز گشـتی هـاي دشـمن بـا مـشاهـده اتـومبیل در کنار خیابـان، آن را شـناخـته 
و در صـدد بـرمی آیند تـا از آن بـه عـنوان یک دام اسـتفاده کنند، چـند اکیپ 
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عملیات دیگر نیز وارد صـحنه می شـود و اتـومبیل را در مـحاصـره می گیرنـد 
تـا بـه مـحض نـزدیک شـدن رفـقا بـه اتـومبیل آنـان را گـلولـه بـاران کنند). رفـقا 
در زیر بـاران گـلولـه، اتـومبیل را از پـارك خـارج سـاخـته و بـه سـمت شـمال 
پیشروي می کنند. مـزدوران بـا چـندین اتـومبیل بـنز، پـژو، و آریا، بـه 
تعقیب می پـردازنـد و بـا رگـبارهـاي پی در پی خـود قـسمت عـقب فـولکس 
واگـن را مشـبک می سـازنـد. در هـمان لحـظات اول، رانـنده یکی از 
اتـومبیل هـاي تعقیب کننده بـه وسیله گـلولـه اي که رفیق رزمـنده پـري در 
سینه اش می نـشانـد، از پـاي در می آید. رفـقا از طـریق خیابـان هـاي شـفا و آریا 
وارد خیابـان نـظام آبـاد می شـونـد. در این مـوقـع تصمیم می گیرنـد اتـومبیل 
سـوراخ سـوراخ شـده را رهـا کرده و پیاده از مـنطقه دور شـونـد. این تصمیم بـا 
یک تـصادف، زودتـر بـه مـرحـله اجـرا در می آید و رفـقا بـه نـاچـار اتـومبیل را 
تـرك می کنند. رفـقا ضـمن پیشروي بـه سـمت خیابـان کهن بـه پشـت سـر بـه 
سـمت مـزدوران که لحـظه اي رگـبار مسـلسل هـایشان قـطع نمی شـد شـلیک 
می کردنـد و بـا دادن شـعار «مـرگ بـر شـاه»، «زنـده بـاد کارگـر»، خـلق را از 
مـاهیت این درگیري آگـاه می سـاخـتند. ضـمن جـنگ و گـریز در خیابـان 

کهن، رفقا ناخواسته از هم جدا می افتند. 

رفیق پسـر وارد خیابـان امیر شـرفی می شـود و بـا اسـتفاده از یک وانـت خـود 
را از منطقه دور می کند. 

رفیق پـري بـر اسـاس گـزارشـات رسیده پـس از طی مـسافتی در حـالی که 
فـشنگ هـایش تـمام شـده بـود، در مـحاصـره مـزدوران مسـلسل بـه دسـت قـرار 
می گیرد. رفیق که دیگر فشنگی بــراي جنگیدن در اختیار نــداشــت، و 
شکستن مـحاصـره را نیز مـقدور نمی دانسـت، اقـدام بـه خـودکشی نـموده و بـا 
کشیدن پین نـارنجک و گـرفـتن آن در مـقابـل چهـره خـود بـه شـهادت انـقلابی 

نائل و دشمن را از شناختن هویت اصلی خویش محروم می سازد. 

} نقل از «نبرد خلق»، شماره ٧، صفحه ١١۴. }*





فهرست منابع: 

١. شعر "نام تو"، سروده ع. شفق، مندرج در پیام فدائی شماره ٢۵١ خرداد ١٣٩٩. 

٢. شعر "آهای آیندگان"، از برتولت برشت. 

٣. "تحلیل شرایط جامعه ایران، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، اثر مسعود 
احمدزاده. 

۴. "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء"، اثر امیرپرویز پویان. ناشر: چریکهای فدائی 
خلق ایران. 

تدوين  ايران"،  سلطنتی  دربار  محرمانه  يادداشت های  علم،  اسدالله  امير  "خاطرات   .۵
علينقی عاليخانی، ص١۴۶، نيويورک، انتشارات سن مارتين، ١٣٧١. 

۶. "شورش نه قدم های سنجیده در راه انقلاب"، اثر حمید مؤمنی. 

٧. "شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی"، اثر اشرف دهقانی.  

کوشش  به   ،١٣۵۶-١٣٣٢ پاینده  (علی)  عارف  خاطرات  گذشت"،  من  بر  "آنچه   .٨
محمدحسین خسرو پناه. 

٩. "چه باید کرد؟"، نوشته محمود توکلی. 

بیژن  اثر  منطقه"،  ژاندارم  و  امپریالیسم  عمده  نیروی  مثابه  به  دیکتاتوری  با  ١٠. "نبرد 
جزنی. 

١١. "آنچه یک انقلابی باید بداند"، اثر بیژن جزنی. 

١٢. "چگونه مبارزه مسلحانه تودەای می شود"، اثر بیژن جزنی. 

١٣. "مجموعه شعر "ایشیق" (روشنائی)، اثر علیرضا نابدل.  

١۴. شعر "آچیل سحر"، سروده علیرضا نابدل. 

١۵. شعر "شکاف"، از احمد شاملو سردوه شده در سال ١٣۵۴. 

١۶. "جمعبندی سەساله"، اثر حمید اشرف.  

هواداران  انتشارات  ایران" –  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  اعلامیەهای  از  ١٧. "پارەای 
چریکهای فدائی خلق ایران. 

١٨. "حماسه مقاومت"، اثر اشرف دهقانی.  

١٩. "دفاعیه شکرالله پاک نژاد در بیدادگاه نظامی".  
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٢٠. شعر "کارنامه خون"، از چریکهای فدائی خلق. 

٢١. "دفاعیه رفیق اسدالله مفتاحی" درج شده در کتاب "شکل گیری چریکهای فدائی خلق 
و نقد تاریخ جعلی". 

٢٢. "پارەای از تجربیات جنگ چریکی شهری در ایران"، از چریکهای فدائی خلق ایران. 

٢٣. "پارەای از تجربیات تکنیکی"، از چریکهای فدائی خلق ایران. 

فریبرز  اثر  ایران"،  خلق  فدائی  چریکهای  تاریخ  از  برگهائی  تاریخ،  زندگان  "هماره   .٢۴
سنجری. 

٢۵. "نبرد خلق"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره ۴ به تاریخ مرداد ماه 
سال ١٣۵٣.  

٢۶. "یادنامه" رزمندگان شهید سازمان چریکهای فدائی خلق در سال ١٣۵١، از انتشارات 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران. 

٢٧. اطلاعیه "جاودانه باد خاطره رفیق ایرج سپهری، ستاره خونین طبقه کارگر ایران"، از 
سوی چریکهای فدائی خلق ایران در شهریور ١٣۵٢. 

٢٨. اولین شماره "نبرد خلق" به تاریخ بهمن ١٣۵٢ که به عنوان نشریه داخلی معرفی شد. 

٢٩. "تحلیل یک سال مبارزه چریکی در شهر و روستا"، اثر حمید اشرف. 

٣٠. "چریکهای فدائی خلق از نخستین کنش ها تا بهمن ١٣۵٧"، محمود نادری، چاپ 
موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. 

٣١. مقدمه بر کتاب "مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک" به تاریخ اول تیر ماه ١٣۵١ 
نوشته عباس جمشیدی رودباری. 

٣٢. "شرح مختصری از زندگی رفیق کبیر حسن نوروزی" درج شده در "نبرد خلق شماره 
چهارم"، مرداد ١٣۵٣. 

٣٣. متن دفاعیات کرامت دانشیان در بیدادگا نظامی. در اینترنت قابل دسترسی می باشد. 

٣۴. متن دفاعیات خسرو گلسرخی در بیدادگاه نظامی. در اینترنت قابل دسترسی می باشد. 

٣۵. "مصطفی شعاعیان، هشت نامه به چریکهای فدائی خلق نقد یک منش فکری"، به 
همت خسرو شاکری. 

٣۶. "نبرد خلق شماره دوم"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ فروردین سال 
 .١٣۵٣
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٣٧. "نبرد خلق شماره سوم"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ خرداد ١٣۵٣. 

٣٨. "یادهای ماندگار"، خاطرات من و همسرم، هوشنگ اعظمی لرستانی، نوشته فریده 
کمالوند. 

٣٩. مقاله "چقدر کلمات معصوم اند!"، نوشته نیما امام جمعه (کوهبنانی). 

۴٠. "حقیقتی که آشکار نشد"، از Mario Sousa، حزب کمونیست سوئد (م.ل) ارگان 
کارگر به تاریخ ١٩٩٨، ترجمه پیام پرتوی. 

۴١. "بذرهای ماندگار" ‐ خاطراتی از مبارزات چریکهای فدائی خلق و نقد برخی ایدەها. اثر 
اشرف دهقانی. 

۴٢. "استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه شوروی"، اثر حمید مؤمنی از انتشارات 
چریکهای  سایت  کام،  دات  سیاهکل  سایت  در  ایران.  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان 

فدائی خلق ایران در دسترس می باشد . 

۴٣. مقاله "اندیشه رفیق مائو تسەدون و انقلاب ما"، درج شده در "نبرد خلق شماره ٢". 

۴۴. "نبرد خلق شماره ۵"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ دی ماه ١٣۵٣. 

۴۵. "نبرد خلق شماره ۶"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ اردیبهشت ١٣۵۴. 

۴۶. "درس هائی از سیاهکل"، متن سخنرانی  اشرف دهقانی به مناسبت چهلمین سالگرد 
رستاخیز سیاهکل (١۶ بهمن ماه ١٣٨٩ برابر با ۵ فوریه ٢٠١١) در شهر تورنتو در کانادا. 

۴٧. "از جبهه نبرد فلسطین"، خاطرات رفیق کارگر فدائی شهید ایرج سپهری از انتشارات 
سازمان چریکهای فدائی خلق. 

۴٨. کتاب "در جدال با خاموشی، تحلیلی از زندان های جمهوری اسلامی در دهه ۶٠"، اثر 
اشرف دهقانی. 

۴٩. "چپ در ایران به روایت اسناد ساواک" – مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 
بهار ١٣٨٠. 

۵٠. "نبرد خلق شماره  ٧"، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ خرداد ١٣۵۵. 

۵١. "خاطرات یک چریک در زندان"، اثر یوسف زرکاری.  

۵٢. "در باره شرایط عینی انقلاب"، اثر اشرف دهقانی و محمد حرمتی پور. 

۵٣. کتابچه "اعدام انقلابی عباس شهریاری، مرد هزار چهره ‐ بزرگترین جاسوس و مشاور 
پیام  به  پاسخ  و  خلق  فدایی  چریکهای  سازمان  وسیله  به  ایران  امنیت  سازمان  عالی 



548     بررسی زمینه ضربات سال هاي 1354 و 1355 و ناگفته هائی از…

بقایای رهبران حزب توده"، به تاریخ اسفند ماه ١٣۵٣ از انتشارات سازمان چریکهای 
فدائی خلق ایران. 

۵۴. "چریکهای فدائی خلق و بختک حزب توده خائن"، اثر اشرف دهقانی. 

۵۵. "طرح جامعەشناسی و مبانی استراتژی جنبش انقلابی ایران"، اثر بیژن جزنی. 

و  ایران  خلق  فدائی  چریکهای  سازمان  بین  گفتگو  نوارهای  نوشتاری  کامل  "متن   .۵۶
سازمان مجاهدین خلق ایران (سال ١٣۵۴)"، از انتشارات چریکهای فدائی خلق ایران. 

۵٧. مقاله "شناخت از بهروز ارمغانی در پانزده پرده"، نوشته بهزاد کریمی درج شده در 
سایت عصر نو. 

۵٨. مقاله "سال های اضطراب، آرمان و "عاشقی"، نوشته محمد رضا جوشنی درج شده در 
سایت بی بی سی در قسمت چهلمین سالگرد سیاهکل. 

۵٩. مقاله "ابراهیم در آتش"، نوشته  بهزاد کریمی درج شده در سایت عصر نو. 

۶٠. نشریه "١٩ بهمن تئوریک"، چاپ لندن توسط منوچهر کلانتری و محمد عطری. 

۶١. "تحلیلی از تکوین و تکامل گروه پیشتاز جزنی‐ظریفی"، نوشته بیژن جزنی از اتشارات 
١٩ بهمن در لندن.  

۶٢. "آذربایجان و مسئله ملی"، اثر علیرضا نابدل. 

۶٣. "جُنگی در باره زندگی و آثار بیژن جزنی"، انتشارات خاوران، بهار ١٣٧٨. 

۶۴. "سه رساله"، مقاله "گوشەهائی از مبارزه ایدئولوژیک" (٢۵ آذرماه ١٣۵٨) از چریکهای 
فدائی خلق ایران. 

۶۵. زندگی نامه رفیق تورج اَشتری در ماهنامه کارگری چریکهای فدائی خلق شماره ١٠٩. 

۶۶. "پاسخ به فرصت طلبان در مورد مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک"، نوشته 
حمید مؤمنی.  

۶٧. مقاله "سازمانِ محبوبِ من"، نوشته ناهید قاجار (مهرنوش)، در کتاب "راهی دیگر" ‐ 
دفتر نخست. 

۶٨. "یاد رفیق کبیر فریدون (علی اکبر) جعفری یاد باد!"، نوشته اشرف دهقانی، نشریه پیام 
فدائی شماره ١٩١. 

شفاهی‐  تاریخ  برنامه  در  هاروارد  دانشگاه  با  مصاحبه  ساعدی  غلامحسین  دکتر   .۶٩
مصاحبه کننده  ضیاء صدقی، تاریخ گفتگو ١٧ خرداد ١٣۶٣ در پاریس. 
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٧٠. مقاله "به مناسبت ٨ تیر ١٣۵۵، روز شهادت رفقا حمید اشرف و نه تن از یاران" نوشته 
مرضیه شفیع (شمسی)، سایت اخبار روز، ٩ تیرماه ١٣٩٢ - ٣٠ ژوئن ٢٠٢٣. 

٧١. "چریکهای خلق چه می گویند"، از انتشارات  حزب توده ایران ‐ شهریور ١٣۵١. 

بخش  ایران‐  خلق  مجاهدین  سازمان  رهبران  (از  شهرام  تقی  "نوار گفتگوی   .٧٢
در  خلق"  فدائی  چریکهای  سازمان  از  منشعب  افراد  از  یکی  با  مارکسیست لنینیست) 

سایت اندیشه و پیکار. 

٧٣. مقاله "رمزگشائی از رویداد ٨ تیر"، نوشته الف. جیلو. (گزارش "مهرنوش"، نام مستعارِ 
ناهید قاجار).  

٧۴. "در پیرامون دستگیری رفیق معصوم خانی"، در "نبرد خلق شماره ۶" 

خلق  فدائی  چریکهای  کارگری  ماهنامه  معصوم خانی"،  محمد  رفیق  زندگی  باره  ٧۵. "در 
شماره ١٠٠ به تاریخ ١١ اردیبهشت ماه ١۴٠١. 

منتشر  اول"،  قسمت  خلق،  فدائی  چریکهای  ویژەنامه  تاریخی،  مطالعات  ٧۶. "فصل نامه 
شده از طرف "مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" جمهوری اسلامی به تاریخ 

بهار ١٣٩۶. 

٧٧. مقاله "ضربه ۵۵؛ از زمستان شمال تا تابستان تهران"، نوشته شیدا نبوی، ٢٢ بهمن 
 .١٣٨٩

٧٨. "در رمزگشائی از رویدادها" نوشته الف. جیلو ‐ گفتگو با دکتر رضا جوشنی. 

دوم"،  قسمت  خلق،  فدائی  چریکهای های  ویژەنامه  تاریخی،  مطالعات  "فصلنامه   .٧٩
"مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی" جمهوری اسلامی. 

باقر  نوشته  باد،  گرامی   ١٣۵۵ در  خلق  فدایی  چریک های  سازمان  جانباختگان  ٨٠. "یاد 
ابراهیم زاده .  

٨١. کتاب "ساعت ۴ آن روز"، نوشته  مهین محتاج، چاپ اول ١٣٧٨. 

٨٢. "گرامی باد یاد رفیق حمید اشرف و همرزمانش"، نوشته باقر ابراهیم زاده.   

٨٣. کتاب "در دامگه حادثه"، گفتگوئی با پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک‐ عرفان 
قانعی فرد‐ چاپ نخست ١٣٩٠ خورسیدی. 

٨۴. "پیروز باد جنبش ظفرنمون مسلحانه ایران"، اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق 
ایران در باره ضربات اردیهشت ١٣۵۵ در "نبرد خلق شماه ٧.  
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٨۵. "مصاحبه با سعید یوسف" در سایت سیاهکل دات کام، سایت چریکهای فدائی خلق 
ایران در دسترس می باشد . 

٨۶. "ریشه در خاک"،  خاطرات زهره تنکابنی. 

٨٧. "خاطراتی از بعد از ضربات سال ١٣۵۵"، نوشته مرضیه تهیدست شفیع. 

٨٨. "پیام دانشجو" (ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران)، شماره ٣ به 
تاریخ ١٣۵۶. 

٨٩. "سازمان از ١٣۵٣ تا ١٣۵٧: گزارشی از تحولات فکری و تشکیلاتی"، نوشته قربانعلی 
عیدالرحیم پور. 

٩٠. "دو برگ از خاطراتی که هنوز از یاد نرفتەاند"، نوشته نادر ثانی. 

٩١. "برگی از تاریخ، جنگ اول گنبد (فروردین ١٣۵٨)"، مصاحبه با مهدی فتاپور. 

٩٢. "فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران"، نوشته اشرف دهقانی. 

ایران  خلق  فدائیان  سازمان  ارگان  کار،  نشریه  مصاحبه  حیات"،  آغاز  کار،  "نشریه   .٩٣
(اکثریت) با مصطفی مدنی به تاریخ اسفند ١٣٩٢.  

ایران  خلق  فدائیان  سازمان  ارگان  کار،  نشریه  مصاحبه  حیات"  آغاز  کار،  "نشریه   .٩۴
(اکثریت) با مصطفی مدنی‐ بخش دوم. 

٩۵. "دو کلمه با فداییان و مجاهدین"، نوشته امیر مُمبینی.  

٩۶. "روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن ١٣۵٧"، نوشته حیدر 
تبریزی. 

٩٧. گفتگوی پرویز قلیچ خانی با حیدر در باره کتاب "شورشیان آرمانخواه" و ارتباط وی با 
سازمان چریکهای فدائی خلق در  نشریه آرش شماره ٧٩، به تاریخ آبان ١٣٨٠. 

مهدی  ترجمه   ‐ بهروز  مازیار  نوشته  ایران"،  در  چپ  ناکامی  آرمانخواه  ٩٨. "شورشیان 
پرتوی. 

٩٩. "خاطرەای از یک میتینگ تاریخی، سخنرانی رفیق اشرف دهقانی در مهاباد" به قلم 
مراد تبریزی. 

سازمان  نامه  متن  کند"،  تضمین  را  مردم  حقوق  باید   کسی  چه  بازرگان  "آقای   .١٠٠
چریکهای فدائی خلق ایران به مهندس بازرگان، نخست وزیر منتخب امام.  
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١٠١. "چرا شرکت در مجلس فرمایشی «خبرگان» فریب تودەهاست؟" (سخنی با هواداران 
سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در باره مجلس "خبرگان") نوشته چریکهای فدائی 

خلق ایران به تاریخ ١٠ مرداد ١٣۵٨.   

١٠٢. مقاله "اکونومیسم و آنارشیسم در حرف با هم دشمن اند، ولی در عمل دست همدیگر 
را می فشارند" در شماره ٣٧ "کار"، به تاریخ ٢١ آذر ١٣۵٨. 

١٠٣. "دولت و انقلاب"، اثر لنین. 

١٠۴. "امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایەداری"، اثر لنین. 

١٠۵. "هیجدهم برومر لوئی بناپارت"، اثر کارل مارکس. 

١٠۶. مقاله "رابطه جنبش انقلابی مسلحانه با خلق"، نوشته بیژن جزنی. 

١٠٧. "مقدمه نقد اقتصاد سیاسی"، اثر کارل مارکس. 

خلق  فدائی  چریکهای  از  اثری  چیست؟")،  لیبرال!؟" (بخش "واقعیت  ١٠٨. "بورژوازی 
ایران، به تاریخ بهمن ١٣۵٨. 

١٠٩. "تاریخ سی ساله"، نوشته بیژن جزنی، جلد ٢.   

وظایف  عمدەترین  و  ایران  خلق  آزادیبخش  و  ضد استعماری  جنبش  "مسائل   .١١٠
کمونیست های ایران در شرایط کنونی"، اثر حسن ضیاء ظریفی (این نوشته به نام "تز 

گروه جزنی" منتشر شده است). 

١١١. "زندگینامه حسن ضیاء ظریفی"، به قلم دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی چاپ بهار ١٣٨٢ 
‐ مقاله "چه می گفتم" یکی از ضمائم این کتاب می باشد. 

١١٢. "چه باید کرد"، اثر لنین. 

١١٣. "یادها"، نوشته ن.کروپسکایا، همسر لنین، ترجمه ز. اسعد. 

١١۴. "یاد بعضی نفرات..."، نوشته محمدرضا حدادپور، درج شده در سایت بی بی سی. 

١١۵. گزارش مندرج در "خبر آنلاین" به تاریخ ٢٣ خرداد ١٣٨٩ در باره محمد کتابچی که 
به عنوان خبرچین به خدمت ساواک در آمده بود. 

مرضیه  سروده  می دارد"،  دوست  عاشقانه  را  کودکان  که  قهرمان  "اشرف  شعر   .١١۶
احمدی اسکوئی، در کتاب "خاطراتی از یک رفیق" نوشته مرضیه احمدی اسکوئی. 

١١٧. "یادگاری از شاعر انقلاب، رفیق سعید سلطان پور"، کانال تلگرامی "بذرهای ماندگار" 
  https://youtu.be/YvoLwGdtZew :و یوتیوب





فهرست راهنماي اسامی: 

آ 
آبا (مادر رفقا دهقانی) ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٨، 

  ،۴٣٨٧، ٣٩٨، ٠١
آرش، علی نقی ٧٣،  

آرش (فریدون توانگری، ساواک) ٣١١،  
آریان، حمید ٣٢٣،  

آریان، سعید ۵٣، ۵۵، ٧٣، 
آژنگ، بهمن ٧٣، ٢٠١،  

آقانبی قلهکی، زهرا (لیلا) ١٣۴، ٢٧٧، ٢٧٨، 
  ،٢٨، ٣٣٣۵ ،٢٨۴ ،٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢، ٢٨٣

آل آقا، لادن ٢۶۶، ٣١۵، ٣٣٣،  
آل آقا، نسترن ٨۵، ٩۶، ١٠١، ١٠٢، ١٣۴، 

 ،١۶۵ ،١۵۶ ،١۵١، ١۵١٣، ١٣٧، ٠۶ ،١٣۵
 ،٢، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢١۶۶ ،١٧، ٢٣١۵

  ،٣٢٢، ٣٣٣
آیتی، غزال ٣٣٣،  

الف 
ابتهاج، هوشنگ (ه. ا. سایه) ٣٣۴،  
ابراهیم زاده، باقر ٣٠۶، ٣١٩، ۵۴٩،  

ابراهیمی، مهرنوش ۶٠، ٧٠، ٣٣٣، ٣٣۴،  
احمدزاده، مجید ٧٣،  

احمدزاده، مسعود ۵، ١۵، ١۶، ١٧، ١٨، ٢۴، 
 ،۴٢ ،۴١ ،۴٣، ٣٧، ٣٩، ٠۵ ،٣۴ ،٢۶ ،٢۵
 ،٧٣ ،۶۶ ،۶١ ،۶٠ ،۵٩ ،۵٧ ،۴۶ ،۴۴ ،۴٣

 ،١٠۴ ،٩۶ ،٧، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٩، ٩٢، ٩٣۶
 ،١۴١٠، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١٢٨، ١٣٣، ٨۵
 ،١۶۴ ،١۶١، ٣۶١، ١۵١، ٩۵۵ ،١۵١، ١۴٩

 ،١٧، ١٧٧، ١٧٨۶ ،١٧۴ ،١، ١٧٢، ١٧٣۶۶
 ،١٧٩، ١٨٠، ١٨٧، ١٨٩، ١٩١، ١٩٢، ١٩٧
 ،٢١۵ ،٢١۴ ،١٩٨، ٢٠١، ٢١٠، ٢١٢، ٢١٣
 ،٢١، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢۶
 ،٢٣، ٢٣٧۶ ،٢٣۵ ،٢٢، ٢٢٩۶ ،٢٢۴ ،٢٢٣
 ،٢۶٢، ٣۵٢، ٩۵٢، ٨۵٢، ٧۴٢، ٩۴٢٣٩، ١
 ،٣٣۴ ،٢، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٩۶٢، ٩۶٧
 ،٣، ٣٧٠۶٣، ٩۶٣، ٧۶۶ ،٣۶۵ ،٣۶۴ ،٣۴٧
 ،٣٧، ٣٧٩، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣۶ ،٣٧۴ ،٣٧١
 ،۴۴٣ ،۴٣۶ ،۴٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٧، ٣٩٩، ٠٠
 ،۴۵٠ ،۴۴٩ ،۴۴٨ ،۴۴٧ ،۴۴۶ ،۴۴۵ ،۴۴۴
 ،۴۶٠ ،۴۵٨ ،۴۵۶ ،۴۵۵ ،۴۵٣ ،۴۵٢ ،۴۵١
 ،۴۶٩ ،۴۶٨ ،۴۶٧ ،۴۶۶ ،۴۶۴ ،۴۶٣ ،۴۶٢
 ،۴٩٣ ،۴٨٨ ،۴٨۴ ،۴٨٠ ،۴٧۵ ،۴٧١ ،۴٧٠
 ،۵٠۶ ،۵٠۴ ،۵٠١ ،۵٠٠ ،۴٩٩ ،۴٩٧ ،۴٩۶
 ،۵١۵ ،۵١٣ ،۵١٢ ،۵١١ ،۵١٠ ،۵٠٩ ،۵٠٧
 ،۵٢٩ ،۵٢٨ ،۵٢٧ ،۵٢۶ ،۵٢۵ ،۵٢٣ ،۵٢٠

  ،۵۴۵ ،۵٣۴ ،۵٣٣ ،۵٣٢ ،۵٣١ ،۵٣٠
احمدهاشمی، نادره ۶١، ٣١٧، ٣٢٣، ٣٣١، 

  ،٣٣٣
احمدی اسکوئی، مرضیه  ۴۵، ٩٨، ٩٩، ١١٢، 

  ،۵۵٣٣، ٠۵ ،١، ٣٣٣۶۵ ،١٣۵ ،١١۵ ،١١۴
اخوان بی طرف، محمود (حماد شیبانی) 

  ،٣٨۶ ،٣۶٠
ارانی، تقی ١٢١،  

اردبیل چی، جعفر ٧٣، 
ارمغانی، بهروز ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠۴، ٢٠۵، 

 ،٢، ٢٩٧۶٢، ٧۶۴ ،٢۶٢، ٣۶٢٠، ٢٢١، ٢۶
 ،٣٠۴ ،٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣
 ،٣١، ٣١٩۴ ،٣٠، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩۶ ،٣٠۵

  ،۵۴٣، ٨۴۴
ارمغانی، علیرضا ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠٢، 

  ،٣٠، ٣٠٨۴ ،٣٠٣
اسدیان، سیامک ٢٢١،  
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استالین، جوزف ١٣١، ٣۵۴،  
اسعد، ز. ۵۵٠،  

اُشترانی، غلامرضا ۴٠٨،  
اَشتری، تورج ٢٢١، ۵۴٨،  

اشرف، حمید ۴٣، ۴۴، ۴۶، ۵٢، ۵٣، ۵۴، 
 ،٩۶ ،٨، ٨٨۵ ،٧، ٧٩۴ ،۶۴ ،۶٢ ،۶١ ،۶٠

 ،١١۴ ،١٠۴ ،٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢
 ،١۵١، ٢۵١، ١۵١، ٠۴١٣، ١٣٧، ٩۶ ،١٣۵
 ،١٧، ٢٠٣۶ ،١۶١، ٧۶۵ ،١۶١، ٣۵۶ ،١۵٣
 ،٢۶۶ ،٢۴۵ ،٢۴۴ ،٢٠، ٢٠٧، ٢٠٩، ٢٢٠۶
 ،٢، ٢٧٢، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٧، ٢٩٨، ٣٠٣۶٨
 ،٣١، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩۶ ،٣٠، ٣٠٩، ٣١٣۴
 ،٣۴٣٢، ٣٣١، ٣٣٩، ٠۶ ،٣٢۵ ،٣٢۴ ،٣٢٢
 ،٣، ٣٧٠۶٣، ٢۶٣، ١۴۶ ،٣۴۴ ،٣۴٣، ٢۴١
 ،۴١۶ ،۴١۵ ،۴١۴ ،۴١٣ ،۴٣٩، ١٢۶ ،٣٧۵
 ،۴٢۵ ،۴٢٣ ،۴٢٢ ،۴٢١ ،۴١٩ ،۴١٨ ،۴١٧
 ،۵٣۶ ،۴٣٣ ،۴٣٢ ،۴٣١ ،۴٢٨ ،۴٢٧ ،۴٢۶

  ،۵۴٩ ،۵۴۶ ،۵۴۵
اعظمی لرستانی، هوشنگ ١٢۶، ١۴٣، ١۴۴، 

  ،۵۴١٩٠، ٢٢٠، ٧
افتخاری، بیژن ٣۵٢،  
افدرنیا، فاطمه ٢٧۴،  

افشانی نقده، تقی ۴٠، ۵۴،  
اکبری شاندیز، علیرضا (جواد) ٣٩١، ۴١١، 

  ،۴٣۴
امام جمعه، نیما (کوهبانی) ١٣١، ۵۴٧، 

امیری دوان، بهزاد ٣٢٣ 
امیری دوان، بهنام ٢۶۵، ٣۶٢،  

امین نیا، یحیی ٧٣،  
انصاری ١۴۴، ١٩٠،  

انگلس، فردریش ۵۴، ٢۶٣، ٣٧۵، ۴۴٨، 
  ،۵٢٢

اهتزازی، سرگرد ١۴٣،  

ب 
بابک (خرم دین) ١٢١،  

بادر ماینهوف (گروه) ٣۵٧، 
بازرگان، مهدی ٧۴، ۴٣۴، ۴٣۵، ۵۴٩،  

بازرگانی، محمد ٧۴،  
باقری پور، جهانگیر ٣١۶،  

باکری، علی ٧۴،  
برشت، برتولت ١۴، ۵۴۵،  

بشردوست، اسدالله ٧۶، ٨١،  
بطحائی، مسعود ٣٠٠،  

بلبل صفت، میترا ٣١٩، ٣٣٣،  
بناپارت، ناپلئون ۴۵٢،  

بهائی پور، منوچهر ۴٣، ٧٠،  
بهبودف، رشید ٢١٠،  

بهرنگی، صمد ٣۴، ۴١، ٨۶، ٢٢۵، ٢۵١، 
  ،۴٩٠ ،۴۴٩

بهروز، مازیار ۵۴٩،  
بهکیش، زهرا ٣٩٢،  

بیژن زاده، صبا ۶١، ١٠١، ١١۴، ١١۵، ١۶۵، 
  ،٣۶١٧٠، ١٧١، ٣١٧، ٣٣١، ٣٣٣، ٢

پ 
پاک نژاد، شکرالله ۵٠، ۵۴۵،  

پایان، سعید ٣۴٩،  
پایداری، جهان بخش ١١۴، ٢٣٢، ٢٧۴،  

پاینده، علی (عارف) ٣٢، ٣٣، ٢٠٠، ٣٠٠، 
  ،۵۴۵

پرایس، هارولد ٧٩،  
پرتوی، پیام ١٣١، ۵۴٧،  

پرتوی، محمدعلی ۴٣،  
پرتوی، مهدی ۴٣١، ۵۴٩،  

پرورش، مسعود ٢٧۴،  
پری (رفیق دختر) ٢٧٣، ۵۴٢، ۵۴٣،  
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پسیان، محمدتقی ١٢١،  
پناهیان، فتحعلی ٢۵١، ٢۵٢، ٢٩١، ٢٩٢، 

  ،٢٩٣
پناهیان، محمود (ژنرال) ٢۵١، ٢٩١،  

پنجەشاهی، عبدالله ٣۶٢،  
پوررضا  خلیق، ابراهیم ٧٧، ٨٧، ٩۶، ١١٢، 

 ،٢٠۵ ،١۶۶ ،١١٣
پوررضا خلیق، بهروز ٢٠۵، ٣٩١ 

پورنغمه، نادعلی ٣٢٢، ٣٢٣،  
پولادی، کمال ٣١٠، ٣١١، ٣١٢،  

پویان، امیر پرویز ۵، ١۵، ١۶، ١٧، ١٩، ٢٣، 
 ،۴٢ ،۴١ ،۴٣، ٣٨، ٣٩، ٠۴ ،٢، ٣٣۶ ،٢۵
 ،۶۶ ،۶١ ،۵۴ ،۵٣ ،۵٢ ،۵١ ،۴۶ ،۴۴ ،۴٣
 ،٩۶ ،٧٠، ٧٩، ٨٠، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣

 ،١، ١٧٢۶١، ١۶١، ٠۵١، ٨۵۵ ،١۴١٠٧، ٩
 ،١٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٩، ١٩٠۵ ،١٧۴ ،١٧٣
 ،٢١، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩۴ ،١٩١، ١٩٧، ٢١٣
 ،٢٨، ٢٨٧۶ ،٢۶٢، ٧۶٢، ٣۶٢، ٠۵۶ ،٢۴٩
 ،٣٧، ٣٨١۴ ،٣۴٣٣، ٧۴ ،٢٩٩، ٣٠٧، ٣٣٢
 ،۴٨٨ ،۴۵٨ ،۴۵۶ ،۴۵۵ ،۴۴٩ ،۴۴٣٨٢، ٣
 ،۵٠۶ ،۵٠٣ ،۵٠٢ ،۵٠١ ،۵٠٠ ،۴٩٨ ،۴٩١
 ،۵٣٣ ،۵٢٨ ،۵٢۵ ،۵٢۴ ،۵١۵ ،۵١٣ ،۵١٢

  ،۵۴۵ ،۵٣۴
پهلوی، اشرف ٣٠،  

پهلوی (میرپنج)، رضا (شاه) ٣٠، ٧٨، ۴۴۴، 
  ،۵۴٠ ،۴۴٨ ،۴۴۶ ،۴۴۵

پهلوی، رضا (ولیعهد) ١١٩،  
پهلوی، محمدرضا (شاه) ١۶، ١٧، ١٩، ٢٠، 
 ،٢، ٢٧،  ٢٩، ٣٠، ٣١۵ ،٢۴ ،٢١، ٢٢، ٢٣
 ،۴۵ ،۴٣، ٣٧، ٣٨، ٣۶ ،٣۵ ،٣۴ ،٣٢، ٣٣
 ،۶١ ،۵٩ ،۵٨ ،۵٧ ،۵۵ ،۵۴ ،۵٢ ،۵١ ،۵٠
 ،٧٠، ٧١، ٧٢ ،۶٩ ،۶٨ ،۶٧ ،۶۵ ،۶۴ ،۶٣
 ،٧، ٧٧، ٧٨، ٨٠، ٨١، ٨٢۶ ،٧۵ ،٧۴ ،٧٣

 ،١٠، ١٠٩۵ ،٨، ٨٩، ٩٠، ٩١۶ ،٨۴ ،٨٣

 ،١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٧، ١١٩، ١٢٠، ١٢١
 ،١٢، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩۵ ،١٢۴ ،١٢٢، ١٢٣
 ،١۴١، ٣۴١٣، ١٣٩، ١۴ ،١٣٠، ١٣١، ١٣٢
 ،١، ١٧٢۶١، ٢۶١، ٠۵١، ٨۵١، ٧۴۶ ،١۴۴

 ،١٧، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠۶ ،١٧٣
 ،١٨، ١٩٠، ١٩٧، ١٩٨۶ ،١٨۴ ،١٨١، ١٨٢
 ،٢٠، ٢١٠، ٢١١، ٢١٧۴ ،١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١
 ،٢٢، ٢٢٧، ٢٢٨۵ ،٢٢۴ ،٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٢
 ،٢۴۶ ،٢۴٢٣، ٢٣٩، ١۴ ،٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٣
 ،٢، ٢٧١، ٢٧٢۶٢، ٩۵۶ ،٢۵٢، ٢۵٢، ٠۴٨
 ،٢٩۴ ،٢٨، ٢٩٣۴ ،٢٧، ٢٧٧، ٢٨٠۶ ،٢٧۴
 ،٣١، ٣٢١۶ ،٣١۵ ،٣١۴ ،٣٠٧، ٣١٠، ٣١٣
 ،٣٢، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠۶ ،٣٢۵ ،٣٢۴

 ،٣۴٣، ٢۵٣، ٨۵۶ ،٣۴٣٣،  ٧۴ ،٣٣١، ٣٣٣
 ،٣، ٣٧٣۶٣، ٢۵٣، ٨۵۶ ،٣۴٣، ٧۴۵ ،٣۴۴
 ،٣٨، ٣٨٧، ٣٨٨۶ ،٣٨۴ ،٣٧، ٣٧٨، ٣٧٩۴
 ،۴٠٧ ،۴٠۶ ،٣٩، ٣٩٨۶ ،٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٣
 ،۴۴۶ ،۴۴٣ ،۴۴٠ ،۴٣۵ ،۴٣١ ،۴٢٩ ،۴٠٩
 ،۴۵۶ ،۴۵۵ ،۴۵۴ ،۴۵٣ ،۴۵١ ،۴۴٨ ،۴۴٧
 ،۴۶۶ ،۴۶۵ ،۴۶۴ ،۴۶٢ ،۴۶١ ،۴۵٨ ،۴۵٧
 ،۴٧٣ ،۴٧٢ ،۴٧١ ،۴٧٠ ،۴۶٩ ،۴۵٨ ،۴۶٧
 ،۴٨٠ ،۴٧٩ ،۴٧٨ ،۴٧٧ ،۴٧۶ ،۴٧۵ ،۴٧۴
 ،۴٩١ ،۴٨۶ ،۴٨۵ ،۴٨۴ ،۴٨٣ ،۴٨٢ ،۴٨١
 ،۵٠١ ،۴٩٩ ،۴٩٨ ،۴٩٧ ،۴٩۶ ،۴٩٣ ،۴٩٢
 ،۵١٢ ،۵١١ ،۵١٠ ،۵٠٩ ،۵٠٨ ،۵٠۴ ،۵٠٢
 ،۵٢٨ ،۵٢٢ ،۵٢١ ،۵١٩ ،۵١٧ ،۵١۴ ،۵١٣
 ،۵۴٢ ،۵۴١ ،۵۴٠ ،۵٣۵ ،۵٣۴ ،۵٣٣ ،۵٢٩

 ،۵۴٣
پیرزادەجهرمی، مجید  ٢٧۴،  

پیرونذیری، رحمت ١٧، ۴٣، ۵٢، ٧٠، ٣٣٢،  

ت 
تبریزی، مراد ۴٣۴، ۵۴٩،  
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تختی، غلامرضا ۴٢،  
ترگل، هوشنگ ٧۴،  

تسەدون، مائو ٣٩، ١٠٧، ١٣٢، ١٣٣، ٣۵۴، 
  ،۵۴٧ ،۴۶٠ ،۴٢٠

تقی زادەچراغی، محمد ۵۴، ٧٣، ٢٠١، ۴۴٩،  
تنکابنی، زهره ٣۵١، ۵۴٩،  

توسلی ١٧٩،  
توکلی، حمید ۵٢، ۴٩، ۵۴، ٧٣، ٢٠١،  

توکلی، سیمین ٣٣٣،  
توکلی، شهین ۵٣، ۵۵،  

توکلی، محمود ٣٢، ٣١، ٣٢، ۵۴۵،  
تهرانی (بهمن نادری پور، ساواکی) ٢٠٠، 

  ،٢٩۴ ،٢٩٣
تهیدست شفیع، مرضیه (شمسی) ١٠٢، 

  ،۵۴٣، ٩۶۶ ،٢۶۶ ،٢۶۵

ث 
ثابتی، پرویز ۶٢، ٨٣، ٢٩٧، ٣٢۴، ۵۴٩،  

ثانی، نادر ٣٨٠، ٣٨۴، ۵۴٩،  

ج 
جبریل، احمد ٨٧، ۴٢۵،  

جزنی، بیژن ٢۴، ٢۵، ٢٧، ٣٣، ٣۴، ٣۵، ٣۶، 
 ،١۵١، ٣۵١، ٢۴١١، ١٣٢، ٩۴ ،٧۴ ،۶٧

 ،١۶۴ ،١۶١، ٣۶١، ٢۶١، ١۶١، ٠۵١، ٨۵٧
 ،١٧، ١٧٧، ١٧٨۶ ،١٧۴ ،١، ١٧٢۶۶ ،١۶۵
 ،١٨، ١٨٧۶ ،١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣
 ،١٩، ١٩٧، ١٩٨۶ ،١٩۵ ،١٩۴ ،١٨٩، ١٩١
 ،٢٠، ٢٠٩، ٢١١۶ ،٢٠۴ ،١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٣
 ،٢١، ٢٢٠، ٢٢٢۶ ،٢١۵ ،٢١۴ ،٢١٢، ٢١٣
 ،٢٢، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠۵ ،٢٢۴ ،٢٢٣
 ،٢۴٢، ٧۴۵ ،٢۴٢، ٢۴٢٣، ٢٣٧، ١۶ ،٢٣٢
 ،٢۶۶ ،٢۶۴ ،٢۶٢، ٣۶٢، ٢۵٢، ٧۵۵ ،٢۵۴

 ،٣۵٣، ٠۴۴ ،٢، ٢٨٧، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٢٧۶٨
 ،٣۶٣، ٩۶٣، ٨۶٣، ٧۶۶ ،٣۶۵ ،٣۶۴ ،٣۶٢
 ،٣٧، ٣٨١، ٣٨٢۶ ،٣٧۴ ،٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٣
 ،۴١۶ ،٣٨، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٩۴ ،٣٨٣
 ،۴۵۵ ،۴۵۴ ،۴٣۶ ،۴٢٩ ،۴٢٠ ،۴١٩ ،۴١٨
 ،۴۶٢ ،۴۶١ ،۴۶٠ ،۴۵٩ ،۴۵٨ ،۴۵٧ ،۴۵۶
 ،۴٧١ ،۴٧٠ ،۴۶٩ ،۴۶٨ ،۴۶٧ ،۴۶۶ ،۴۶۵
 ،۴٧٨ ،۴٧٧ ،۴٧۶ ،۴٧۵ ،۴٧۴ ،۴٧٣ ،۴٧٢
 ،۴٨۵ ،۴٨۴ ،۴٨٣ ،۴٨٢ ،۴٨١ ،۴٨٠ ،۴٧٩
 ،۴٩۴ ،۴٩٣ ،۴٩١ ،۴٩٠ ،۴٨٨ ،۴٨٧ ،۴٨۶
 ،۵٠١ ،۵٠٠ ،۴٩٩ ،۴٩٨ ،۴٩٧ ،۴٩۶ ،۴٩۵
 ،۵٠٩ ،۵٠٨ ،۵٠٧ ،۵٠۶ ،۵٠۵ ،۵٠٣ ،۵٠٢
 ،۵٣۶ ،۵٢٨ ،۵١۴ ،۵١٣ ،۵١٢ ،۵١١ ،۵١٠

  ،۵۵٠ ،۵۴٨ ،۵۴۵ ،۵٣٧
جعفری، علی اکبر (فریدون) ۶١، ٨۵، ٨٧، 

 ،٨٨، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠٢، ١١١، ١١٢
 ،١٣، ١٣٧۶ ،١٣۵ ،١٣۴ ،١٢۶ ،١١۵ ،١١٣
 ،١۶١، ٩۶١، ٨۶۵ ،١۵۶ ،١۵۵ ،١۵١، ٠۴۶
 ،٢٠۴ ،١٧۶ ،١٧۵ ،١٧۴ ،١٧٠، ١٧١، ١٧٣
 ،٢، ٢٧٧، ٢٧٨۴٢، ٧۴۴ ،٢۴٢٠٧، ٢٢١، ٣
 ،٣۴٣، ٨۴٣، ٧۴٢٩٠، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٣، ١

 ،۵۴٨ ،۴٣٢ ،۴٣، ٣١۴٩
جلیل افشار، احمد ٢٠٠ 

جمشیدی رودباری، عباس ۴۶، ۴٩، ۵٠، ٧٠، 
 ،١٨۶ ،١۴٨، ١٠٠، ١٠٨، ٩۵ ،٨۴ ،٧٩، ٨٣

  ،۵۴۶ ،٣۴١٨٧، ١
جوان خوشدل، مصطفی ١٧٨،  

جوان، ف. ٢۵٨، ۴٩١،  
جوشنی املشی، سارا ٣٠١، ٣٠۴، ٣٠۵،  

جوشنی املشی، محمدرضا ٢٠۵، ٢٨٩، ٢٩٨، 
 ،٣۴۴ ،٣٠، ٣٠٩۵ ،٣٠۴ ،٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣

  ،۵۴٨
جیلو، الف. ٢٧٩، ٢٨٩، ٣٠۴، ۵۴٩،  
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چ 
چایان، ماهیر ٣٧۵،  

چوپان زاده، محمد ١٧٨، ٢٠٠،  
چەگوِآرا، ارنستو ٣۴٧،  

ح 
حاتمی، مهوش ٣١۵، ٣٣٣،  

حاجیان سەپله، عبدالکریم ٧٣،   
حامدی، منوچهر ٣١٩،  

حدادپور خیابان، محمدرضا ٢۶٢، ٢۶٣، 
  ،۵۵٣، ٠۴٣٠، ٣۵ ،٢، ٣٠٠۶۴

حرمتی پور، محمد ٨٨، ٩٨، ٩٩، ١٣٣، ١٣۴، 
 ،٣۴٣، ٧۴۶ ،٣٢۶ ،١۶١، ٨۶١، ٧۶۶ ،١٣٨
 ،٣۵٣، ٧۵۶ ،٣۵۵ ،٣۵۴ ،٣۵٣، ٣۵٣، ٢۵١
 ،٣٧۶ ،٣٧۵ ،٣٧۴ ،٣، ٣٧٣۶۶ ،٣۶٣، ١۵٨
 ،٣٧٧، ٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩٢
 ،۴٢٠ ،۴١۵ ،۴١۴ ،۴٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ١٣
 ،۵٣٧ ،۴٣٢ ،۴٣١ ،۴٢٩ ،۴٢٨ ،۴٢۶ ،۴٢۵

  ،۵۴٧
حسن پور، غفور ٧۴، ٢٨٠، ٢٨١، 

حسن پور، فاطمه ٢٨٠، ٢٨١، ٣٣٣،  
حسن پور، مصطفی ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨٢، 

  ،٢٨۵ ،٢٨٣
حسین ابن علی (امام) ١٢١، ١٢٢،  

حسینی (محمدعلی شعبانی، ساواک) ۵٨، 
  ،٣١١

حسینی، افسرالسادات ٣٢٣،  
حسینی، فاطمه ٢۶۶، ٣٢۶،  
حسینی ابر دهی، عسگر ٣٢۶،  

حق شناس، تراب ٢۶۴، ۴١٨، ۴١٩، ۴٢٠،  
حق نواز، محمدحسین ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٧٨، 

  ،٣٢۶ ،٢٨۵
حنیف نژاد، محمد ٧۴،  

حیدری بیگوند، تورج ٢۶۴، ٣۶۵،  

خ 
خاتمی، محمد (ارتشبد) ۴٧٣،  

خاکپور، اسماعیل ٧٧، ٨٧، ٩۶، ١٠۶، ١١١،  
خانبابا تهرانی، مهدی ٣۵٧، ٣۵٨،  

خاوری، علی ۴١١،  
خدارحمی، عباد ١۴٣،  
خدایاری، پرویز ٢٩٢،  

خراط پور، غلامعلی ٣٢۶،  
خرم، طاهره ٣٢۶، ٣٣٣،  

خرم آبادی، احمد ١٢۶، ٢٢١، ٣١۶،  
خرم آبادی، مجتبی ١٢۶، ١۴٣، ٣١۶، ٣۶١،  

خرم آبادی، محمود ١٢۶، ٣۶١،   
خسروپناه، محمدحسین ۵۴۵،  

خسروی اردبیلی، محمدعلی (داداشی) ١٣٣، 
 ،١، ١٧٠، ١٧١۶١، ٩۶١، ٨۶١، ٧۶۵ ،١٣۴

  ،۴٢۶ ،٣۵٣، ٢۵٣، ١۴۶
خلیق، بهروز ٣٠٠، ٣٠۴،  

خمینی، روح الله ٢٠، ٣٨٧، ٣٩٠، ٣٩۴، 
 ،۴٣۴ ،۴٣٣ ،۴١١ ،۴٠٨ ،۴٠٧ ،۴٠۶ ،٣٩۵

  ،۴٧٣ ،۴٧٢ ،۴۴٠ ،۴٣۵
خواجەنوری، عبدالله ١۴٣،  

خیری آبریز، ابراهیم ٢٣٢، ٢٨٢،  

د 
دانشگری، رقیه ۴٠۴،  

دانشیان، کرامت ١١٩،  ١٢٠، ١٢٣، ١٢۴، 
 ،٣٣، ٣٣٨۶ ،٣٣۵ ،١٢، ١٢٧، ١٣١، ٢٣٨۵

  ،۵۴۶
دبیری فرد، علی ۴١٧،  

دبیری فرد، محمد (حیدر تبریزی) ٣۵١، 
 ،۴١۵ ،۴١۴ ،۴١٣ ،۴٣، ١١۶٣، ١۵۵ ،٣۵٢
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 ،۴٢٣ ،۴٢٢ ،۴٢١ ،۴٢٠ ،۴١٩ ،۴١٨ ،۴١٧
 ،۴٣٠ ،۴٢٩ ،۴٢٨ ،۴٢٧ ،۴٢۶ ،۴٢۵ ،۴٢۴

  ،۵۴٩ ،۴٣٣ ،۴٣٢ ،۴٣١
دوست دموچالی، موسی ٣٢٢، 

دوسیو، چن ٣٨،  
دهقانی، اشرف ٨۶، ١١٢، ٣٣۵، ٣٣٧، ٣٣٨، 

 ،۴٣٩، ٣٩٧، ٠٢۵ ،٣، ٣٨٢، ٣٨٧، ٣٩٢۵٩
 ،۴٣٢ ،۴٣١ ،۴١۵ ،۴٠۶ ،۴٠۵ ،۴٠۴ ،۴٠٣
 ،۵۴٩ ،۵۴٨ ،۵۴٧ ،۵۴۵ ،۴۴١ ،۴٣٩ ،۴٣۴

  ،۵۵٠
دهقانی، بهروز ٧، ٣۴، ۴٠، ۴١، ۴۴، ۴۵، 
 ،٢٢۵ ،١۶۵ ،٧١، ٩٨ ،۵۴ ،۵١ ،۴٨ ،۴٧

 ،۴۵٠ ،۴۴٣، ٣٧٣، ٩۴٣٠، ٣٣٩، ٧۶ ،٢۵٠
  ،۴٩٠

دهقانی، روح انگیز ٣٠٨، ٣٨٧، ٣٩٨،  

ذ 
ذوالانوار، کاظم ١٧٨،  

ر 
رحیمی علی آبادی، علیرضا ٣٢٢،  

رسولی (ناصر نوذری، ساواکی) ٣٢٣،  
رضائی، محسن (جعلی نابدل) ۴٣ 

روحی آهنگران، اعظم ۴٧، ٢٧۴، ٢٧٧، ٣١٠، 
  ،٣٣٣

روحی آهنگرانی، بهمن ٢٣، ۴٧، ٨۵، ١۵١، 
 ،١، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣۵۵

  ،٣۵٣، ١۵٢٨، ٠۶ ،٢٨۵
روحی آهنگرانی، نزهت ۴۶، ۴٧، ۴٨، ٨۵، 

 ،٢٧، ٢٧٧، ٢٧٩، ٣١٠۴ ،١، ٢٣٠۵١٣٧، ١
  ،٣٣٣

روزبه، خسرو ١٢١، ١٩٩،  
روستا، کامبیز ٣۵٢، ٣۵۴، ٣۵۵، ٣۵٧، ٣۵٨،  

روشنفکر ١٧٩،  
رەانجام، پروین ٣٣٣،  

ز 
زارع، یدالله ٢٧۴،  

زرکاری، جعفر ٢۶۵، ٣١٧، ٣١٨،  
زرکاری، غلام عباس ٢۶۵، ٣١٨،  

زرکاری، قربان علی ٣١۶،  
زرکاری، یوسف ٧۶، ٨٠، ٨٩، ٢۶۵، ٣١۶، 

  ،۵۴٧
زندی پور، رضا ۶٢ 

زیبرم، احمد ۵٣، ۵۵، ۶١، ٨١، ٨٢، ٨٣، 
  ،١٧۵ ،١٣۶

س 
سالاخانیان، وارطان ١٢١،  

ساعدی، غلامحسین ٢۵٠، ٢۵٢، ۴٠٨، 
  ،۵۴٨ ،۴١١ ،۴٠٩

سامع، مهدی ٣٩۴،   
سپهری، ایرج (ابوسعید) ٨٧، ٨٨، ١٧٠، 

  ،۵۴٧ ،۵۴۶
سپهری، فرخ ۶١، ٧١، ٨٧،  

سپهری، سیروس ٧١، ٧٢، ٨٧،  
ستارخان ١٢١،  

ستوده، رضا ٣٠۶،  
سرکاری، حسن ٧٣،  

سرمدی، عزیز ١٧٨، ١٧٩،  
سعادتی، کاظم ٣۴، ۴١، ٢٢۵، ٢۵٠، ٣٩٨، 

  ،۴۴٩
سعیدی، عبدالله ٢٣٢،  

سعیدی، فاطمه (مادر شایگان) ١٠۶، ١١٢، 
 ،٣١۶ ،٣١۵ ،١١، ١٧٠۶ ،١١۵ ،١١۴ ،١١٣

  ،٣٢٣، ٣٣٣
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سعیدی بیدختی، عبدالله ٢٧۴، ٢٨٠،  
سلاحی، جواد ۴۶، ۴٧، ۶٠، ٧٠،  

سلطانپور، سعید ٣٣۵، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٨٧، 
  ،۵۵٠

سنجری، خشایار ٧٧، ١۵۵، ١۵۶، ٢۴۵، 
  ،٢، ٢٩٣۴۶

سنجری، فریبرز ٧٢، ٧٧، ١۴٩، ٢٢٣، ٣٠۶، 
 ،٣، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٢، ٣٩٧، ٣٩٩۵٣، ٩۴٨

  ،۵۴۶
سنجری، کیومرث ٧٧، ١٠٣، ١٧٠، ٢۶۶، 

  ،٣۶٣١٩، ٢
سوالونی، مهدی ۵٨، ٧٣،  

سورکی، عباس ١٧٨،  
سوسا، ماریو ۵۴٧،  

سه اشرف (شعر) ٣٣۵،  
سیادتی، قاسم ٣٨٨،  

ش 
شافعی، فریدون ٨١،  

شاکری، خسرو ۵۴۶،  
شاملو، احمد ٣٨، ١٢٣، ۴٠٨، ۴١٠، ۵۴۵،  

شاهی، مریم ٣٢٣، ٣٣٣،  
شایگان شام اسبی، ابوالحسن ١١٢، ١١۴، 

  ،١٧٠، ١٧١، ٢٣٢،٣٢٣
شایگان شام اسبی ، ارژنگ ١١۴، ١١۵، ١١۶، 

  ،٣١۵ ،١۵٠
شایگان شام اسبی ، نادر ١٠۶، ١١٣، ١١۴، 

  ،٣١۵ ،١١، ١٧٠۶ ،١١۵
شایگان شام اسبی ، ناصر ١١۴، ١١۵، ١١۶، 

  ،٣١۵ ،١۵٠
شعاعی، احمدرضا ٣٠٠،  

شعاعیان، مصطفی ١٠۵، ١١٣، ١١۴، ١١۵، 
  ،۵۴۶ ،١١، ١١٧، ١٣٧، ١٣٨۶

شفق، ع. ۵۴۵،  
شفیع، مرضیه (شمسی) ٣١٧، ٣١٩، ۵۴٩،  

شمر بن ذی الجوشن ١٢٠، ١٢٢،  
شهبازی، عبدالله ٢٩۵،  

شهرام، تقی ٢۶۴، ٢۶۵، ۴١٨، ۴١٩، ۵۴٩،  
شهریاری نژاد، عباس ١٧۴، ١٩۶، ١٩٨، 

 ،٢٠، ٢٠٧۵ ،٢٠۴ ،١٩٩، ٢٠٠، ٢٠٢، ٢٠٣
  ،۵۴٢٠٨، ٧

ص 
صادقی، پرویز ٢٠٠،  

صادق، ناصر ٧۴،  
صادقی نژاد، اسکندر ۴٣، ۵٣، ۵۵، ٧١، ٧۴، 

  ،٨٠
صبوری، عبدالرحیم ٣٩٢، ٣٩٨، ٣٩٩،  

صدری، جعفرقلی ۶٢،  
صدقی، ضیاء ٢۵٠، ۴٠٩، ۴١١، ۵۴٨،  

صدیقی پاشاکی، فرهاد ١٧٣، ٣١۵،  
صفاری آشتیانی، محمد ۴٣، ۶١،  

صفائی فراهانی، علی اکبر ١۵۵، ٢١٢، ٢٩٩،  

ض 
ضیاء ظریقی، ابوالحسن ۵۵٠،  

ضیاء ظریقی، حسن ١٧٨، ١٧٩، ٢٠٠، ۴٧١، 
  ،۵۵٠ ،۵۴٨ ،۴٨٠ ،۴٧٩ ،۴٧٨ ،۴٧٧ ،۴٧۶

ط 
طالب زاده، مینا ٣٣٣،  
طاهرزاده، بهرام ٧۴،  

طاهری پور، جمشید ٣٩١،  
طباطبائی، سیدضیاءالدین ٧٨،  

طبری، احسان ۴١١،  
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ع 
عابدی، اسماعیل ٣٠۶، ٣١٩ 

عالیخانی، علی نقی ٢٠، ۴۶، ۵۴۵،  
عبدالرحیم پور، قربانعلی (مجید) ٢٠۶، ٣۶٣، 

 ،۵۴٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٩، ٣٨٩، ٣٩٩، ٩
عبدی، عباس ٧٧، ٨١،  

عرب هریسی، اصغر ۵۴، ۵۵، ٧٣، ٢٠١ 
عطری، محمد ٢٠٧، ٣٧۴، ۴١۵، ۴٢۶، 

  ،۵۴٨
علم، امیراسدالله ٢٠، ٣١، ۵۴۵،  

علی ابن ابیطالب (امام) ١١٨، ١٢١، ١٢٢، 
  ،١٢٣

عمواوغلی، حیدر ١٢١،  
عظیمی بلوریان، محمود ٢٧۴،  

غ 
غبرائی، محمدرضا (منصور) ٣۶٢، ٣۶۶، 

 ،۴٣٨، ٣٨٩، ٣٩٧، ٣٩٨، ٠٢۶ ،٣، ٣٧٩۶٧
  ،۴٠۵

غروی، عزت (مادر) ١۵٠، ٣١۶، ٣٣٣،  
غروی، فریده ٣١٩، ٣٣٣،  

غلامیان لنگرودی، احمد (هادی) ٢٢٣، 
  ،٣، ٣٧٩، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠۶٢

ف 
فاتح یزدی، محمدصادق ١۴١، ١۴٢، ١۴٣، 
 ،١٨، ١٨٩۵ ،١٨۴ ،١، ١٨٣۶۴ ،١۵١، ٠۴۶

  ،٢۵٢، ٢۴٢، ٧۴۶
فاطمی، پروین ٣٣٣،  

فاطمی، حسین ٣١٩،  
فتاپور، ماشاالله ٣٩٠، ٣٩٣، ٣٩۵، ٣٩۶، 

  ،۵۴٩ ،۴١١ ،۴٠۴ ،۴٠٣ ،۴٣٩٩، ٠٢

فتاحی، جلال ٧٧، ٨٧، ١٠۶، ١١١،  
فرجودی، حسن جان ٢٨١، ٣۶٢،  

فرجودی، رحیم ٢٨۵، 
فرزانه (ناشر) ٣٨٨،  

فرسیو، ضیاالدین ١٧، ۶٩، ٧٧، ٢۴۶،  
فرشیدی، منصور ٢٩٣،  

فرهنگ، مسرور ٢٨٣، ٢٨۴،  
فرهودی، احمد ۴٨، ۴٩،  

فلکی، مناف ٧٣، ٢۵٠،  
فوقانی، محمدمهدی ٣٢۶،  

ق 
قابوس بن سعید (سلطان عمان) ٨٩،  

قاجار، ناهید (مهرنوش) ٢٣٢، ٢۵٣، ٢٧٩، 
  ،۵۴٩ ،۵۴٢٨، ٨۵ ،٢٨٠، ٢٨٢
قازاریان، مارتیک ٢٣٠، ٢٧۴،  

قانع خشک بیجاری، یوسف ٢٨٣، ٢٨۴، ٢٩۴، 
  ،٣٢۶ ،٢٩۵

قانعی فرد، عرفان ٢٩٧، ۵۴٩،  
قبادی، چنگیز ١٧۴،  

قربانی کندەرودی، هوشنگ ٣١٩،  
قریشی، میهن (جزنی) ٢١٢، ٣٧۴،  

قلیچ خانی، پرویز ۵۴٩،  
قنبرپور، احمدرضا ٣١۵،  

قنبرپور، محمدرضا ٣١۶،  
قوام السلطنه، احمد ۶۵،  

قهرمانی، سعید (سعید یوسف) ٣۴٧، ٣۴٨، 
  ،۵۴٩

قیزل آیاق، ابوالفضل ٣٣٨،  

ک 
کابلی، عباس ٨۵، ٩٨، ١٣۴، ١۶٨، ٢٧٩، 

  ،٣٣۵
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کارتر، جیمی ٣١،  
کتابچی، محمد ٢٩۴، ٢٩۵، ۵۵٠،  

کتیرائی، همایون ٧۴،  
کروپسکایا، نادژدا ۵٢١، ۵۵٠،  

کریمی، احمدرضا ٢٧٧،  
کریمی، بهزاد ٢٠۵، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠۴، ٣٩١، 

  ،۵۴٨
کریمی، حسین ٧۴،  

کریمی، ناصر ٧۴،  
کریمیان، رحیم ٢٨٢، ٣٩٣، ٣٩٧، ٣٩٩، 

  ،۴٠٠
کشتگر، علی ٣٩٣، ۴١۵،  

کلانترنیستانکی، علیرضا ۶١، ٣١٧، ٣٣١،  
کلانتری، سعید (مشعوف) ١٧٨، ٢٠٠،  

کلانتری، منوچهر ٢٠٧، ٣٧۴، ۴١۵، ۴١۶، 
  ،۵۴٨ ،۴٢٩ ،۴٢٨ ،۴٢٧ ،۴٢۶

کمالوند، فریده ١٢۶، ۵۴٧، 
کیان زاد، مجید ٢٠٠،  

کیانوری، نورالدین ۴١١،  

گ 
گالیا (شعر) ٣٣۴، ٣٣۵،  

گلپور، منوچهر ٢٩۴، ٢٩۵،  
گلسرخی، خسرو ١١٩،  ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، 
  ،۵۴۶ ،١٢، ١٢٧، ١٣١، ٢٣٨۵ ،١٢۴ ،١٢٣

گلوی، غلامرضا ۶٠، ٧٣، ١۵٢، ٢٠١،  

ل 
لایق مهربانی، غلامرضا ٣٢۶،  

لنین، ولادیمیر ایلیچ ١۵، ٩٨، ١٨١، ١٩٢، 
 ،٣٧، ٣٨٩۵ ،٢۶٢، ٣۵٢٣، ٩۶ ،٢٣۵ ،٢١٧
 ،۵٠۵ ،۵٠۴ ،۴٧٩ ،۴۶۶ ،۴۶٣ ،۴۵۶ ،۴۴٨

 ،۵١٩ ،۵١٧ ،۵١۶ ،۵١٢ ،۵٠٩ ،۵٠٧ ،۵٠۶
  ،۵۵٠ ،۵٢٨ ،۵٢٧ ،۵٢٣ ،۵٢٢ ،۵٢١ ،۵٢٠

م 
مارکس، کارل ١٢١، ٢۶٣، ٣٧۵، ۴١٢، ۴۵١، 

  ،۵۵٠ ،۵٢٢ ،۴٩٩ ،۴۶۵ ،۴۶۴ ،۴۶٣ ،۴۵۶
مازیار ١٢١،  

ماسالی، حسن ۴٢١، ۴٢۴، ۴٣١، ۴٣٢،  
محتاج، مهین ٣١٠، ۵۴٩،  

محتشمی، جعفر ٢٧۴،  
محجوبی، منوچهر ۴٠٨، ۴١٢،  

مدنی، مصطفی ۴٠١، ۴٠۴، ۴٠۵، ۴٠۶، 
  ،۵۴٩ ،۴٣۵ ،۴٣١

مدنی، ناصر ٧۴،  
مدیرشانەچی، زهره ٣١٩، ٣٣٣،  

مزدک ١٢١،  
مصدق، محمد ٣٠، ۴١۵، ۴٧٢،  

معاضد، شیرین ۴٣، ۶١، ٨۵، ٩٨، ١٠٠، 
  ،١٧، ٣٣٣۵ ،١۶۵ ،١۴١٣، ٩۵ ،١٣۴

معصوم خانی، محمد ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ۵۴٩،  
معماران بناب، رفعت ٣۴٧،   

مفتاحی، اسدالله ۴٠، ۶٢، ٧٣، ۵۴۶،  
مفتاحی، عباس ۵، ١۶، ١٧، ٢۶، ٣۴، ٣٩، 
 ،٧٣، ٨٩ ،۶١ ،۴۶ ،۴۴ ،۴٣ ،۴٢ ،۴١ ،۴٠
 ،١، ١٩١، ١٩٧، ٢٠١۶۶ ،١۵۵ ،١۴٩، ٩۶

 ،۴۵٠ ،۴۴٩ ،۴۴٣٧، ٣۴ ،٣۴٣٣، ٧۴ ،٢٩٩
  ،۵١٣ ،۴۵٨ ،۴۵۶
ملکی، خلیل ٣٢،  

مندل، ارنست ١٠٠،  
موحدی پور، ایوب ٢٠۴،  

موسوی، سعید ٢٩۵،  
ممبینی، امیر ۴١١، ۴١٣، ۴١۵، ۵۴٩،  

منصور، حسنعلی ۴٧۶،  
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مومنی، حمید ٣٢، ٨۵، ١٠٠، ١٠١، ١٠۵، 
 ،١١، ١١٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٧۶ ،١١۵ ،١٠۶
 ،٢٢۴ ،١، ١٧٠، ٢١١، ٢٢٣۶۵ ،١۵١٣٨، ١
 ،٢٢، ٢٧٧، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢۶ ،٢٢۵
 ،۴٩٠ ،۴٨٨ ،۴٢٧ ،۴٢٢ ،۴٣، ٢١۵۴ ،٣١٣

  ،۵۴٨ ،۵۴٧ ،۵۴۵
موید، اکبر ٧٣،  

مهدوی، گلرخ (فولادی فر، لیلا) ٢٩۵، ٣٢١، 
  ،٣٢٢، ٣٣٣

میرزا کوچک خان ١١۶، ١٢١،  
میرمویدی، هادی ٣٩٠، ۴١١،  

میهن دوست، علی ٧۴،  

ن 
نابدل، علیرضا ٣٧، ۴٣، ۴۶، ۴٧، ۵٠، ۵١، 
 ،٣۴٢، ٧۵٧٠، ٧٣، ٢٠١، ٢١٠، ٠ ،۶٠ ،۵۴

  ،۵۴٨ ،۵۴۵
نادری، محمود ٣١٢، ۵۴۶،  

ناهیدی، حسن ٢٣۴،  
نبوی، شیدا ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨۴، ۵۴٩،  

نگهدار، فرخ ١۶٣، ٢٠۵، ٢٠۶، ٣٩٠، ٣٩١، 
 ،۴٠٣ ،۴٠٢ ،۴٣٩، ٣٩٩، ٠٠۵ ،٣٩٢، ٣٩٣
 ،۴٣٣ ،۴١۴ ،۴١١ ،۴٠٨ ،۴٠۶ ،۴٠۵ ،۴٠۴

  ،۵٣٧ ،۴٣۴
نمازی، محمود ٢٩٣،  

نوربخش، محسن (چنگیز) ١٣٣، ١٣۴، 
 ،٣۴۶ ،١، ١٧٠، ١٧١۶١، ٩۶١، ٨۶١، ٧۶۵

  ،۴٢۶ ،٣۵٣، ٢۵٣، ١۵٠
نوروزی، حسن ۶١، ٧٩، ٨۵، ٨٨، ٨٩، ٩۶، 

 ،٣۴١٧، ١۴ ،١٣، ١٣٧۶ ،١٣۵ ،١٠۵ ،٩٩
  ،۵۴۶ ،٣۵٩

نوروزی، یدالله ٢٧١،  
نوری، عبدالعلی (عاشیق) ٣٣٨،  

نهانی، شمسی (فران) ٢٨١، ٢٨٢، ٣٣٣،  
نیکسون، ریچارد ٧٧، ٧٨، ۵۴٠،  

نیک طبع، علی نقی ۴٨، ١۴٢، ١۴۶، ١٩٢، 
  ،٢۴۶

و 
واحدی پور، ایرج ٢٠٠،  

وزیری اسفرجانی، علی اکبر ٣٢۶،  

ه 
هدایتی، شاهرخ ٧١، ٧٢،  

هرست، پاتریسیا ١٣١،  
هرست، ویلیام راندولف ١٣١،  

هزارخانی، حمیدرضا ٣٢٣،  
همایون، داریوش ٣۵٨،  
هوشمند، عباس ٣۴٨،  

هیتلر، آدولف ١٣١،  

ی 
یثربی، محمدرضا ٧۶، ٣٢۶،  

یدالهی، پوران ٧٧، ٨١، ٣٣٣،  
یعقوب لیث ١٢١،  
یوشیج، نیما ٢۵٢، 



برخی مطالب دیگر از نویسنده در رابطه با تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران : 

 « درس هــائی از سیاهکل » ، ســخنرانی در چهــلمین ســالــگرد رســتاخیز 1)
سیاهکل 

 از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوري 2)

 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل (براي ثبت در تاریخ) 3)

 « در بـاره تـئوري مـبارزه مسـلحانـه، تـئوري انـقلاب ایران » ، مـقدمـه بـر چـاپ 4)
انگلیسی کتاب رفیق مسعود احمدزاده 

 بـه یاد گـرامی رفیق امیرپـرویز پـویان، کمونیستی که نقشی تعیین کننده در 5)
شکل گیري چریکهاي فدائی خلق داشت. 

 بــرگی از تــاریخ بــا گــرامیداشــت یاد کارگــر کمونیست، رفیق اسکندر 6)
صادقی نژاد 

 « سیاهکل و چـشم انـداز رهـایی طـبقه کارگـر » ، سـخنرانی بـه مـناسـبت 7)
پــنجاهمین ســالــگرد رســتاخیز سیاهکل و چهــل و دومین ســالــگرد قیام 

پرشکوه 21 و 22 بهمن 1357 

 « رفیق مـسعود احـمدزاده و شـرحی از بنیان هـاي تـئوري مـبارزه مسـلحانـه 8)
راهـنماي چـریکهاي فـدائی خـلق » ، سـخنرانی در پـنجاهمین سـالـگرد جـان 

باختن رفیق کبیر مسعود احمدزاده و یارانش در اسفند سال 1350
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